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علو معط ب+گی 


این پیسامد در کلاسص نهم سد رسه برای او رخ داد ۰ والودیا ‏ 
نا گهان نسبت به همه چیز دلسرد شد» حتی نسبت به گروه شطرنج که در 
غیاب او فوراً از هم پاشید» حتی نسبت به معلمش اسمارودین» که نا 
آنموقع اوستیمتکو را بهترین شاگرد خودش بیدانست و حتی نسبت به 
واریا استپانووا» که در روزهای حشن باه ثوامیر با او به ساحل بلند 
رودخانه آرامی که اسمش اونجا بود رفته بود. زندی پر از تقلا و هیاهو 
با تمام شادی‌ها و سرکرسی‌ها» با تمام جزئیات» با همه چیزهائی که 
والودیا را احاطه کرده بود» گوئی یکمرتبه از حرکت باز ایستاد و با 
ترس و احتیاط در کمینش نشست» انکار میگفت : صبر کن» پسرجان» 
صبر کن ببینیم بعد چطور میشود | 

الیته بنظر نمیرسید. شاید خاصی زوی داده باشد, 

آنشب او با وا ۱ #نیزی مثل هميشه نم‌نم 
سیبارید و واریا طبق معمول راجع به «هنر تآتر, پرت و پل میگفت (او 
هنرپيشه ارشد تروپ تأتر دییرستان شماره ٩۵‏ بود). باری» آنشب روی 
پرده سیئما چند تا مرخ خودخواه از یک نژاد بر گزیده با وقار تمام قدم 
بیزدند, بعد نا گهان والودیا به فنی و فس افتاد» نفمسش بند آید و به واریا 






واریا تعجب کرد و پرسید ۰ 


#۴ والودیا - بسصغر نام ولاد یمیر 
* * واریا - مصغر نام واروارا 


چی گفتی؟ 

والودیا با صدای خفه‌ای گفت : 

-- گفتم ساکت باش ! 

روی پرده سینما دانشمندی در حال پر کردن عرنگ نمایان شد. او 
پیشانی بلند و لب های نار ک داشت و سسته و زجر کشیده‌ای بنظر 
میرسید, در قيافه این اولین مکتشف کبیر هیچ چیز دوست‌داشتنی یا 
بقول ۳ واریا حذاب و فریینده وجود نداشت . کارش ر هم زیاد با مهارت 
انجام نمیداد, ظاهراً از دست اشخاصی که سرگرم فیلمبرداری بودند 

ناراحت بود. این قبیل اشخاص دوست ندارند روبروی دوربین عکلسی قرار 

بکیرند تا چه رسد به اينکه از آنها فیلم تهیه شود! 

واریا که دلش برای خ وکچه هندی سوخته بود گنت : 

بیچاره» چقدر خوشکله! - و با ترس و احتیاط به والودیا نگاه کرد. 

وی والودیا حتی به او نگفت که‌سا کت بشود. تمام حواس او متوجه 
دانشمند سفیدپوش بود. این سرد با قیافه و حالتی جدی راجع به حکیم 
اسکولاپ پیر و دخترش پاناستا حرف میزد. والودیا گوش ِِ و مثل 
اين بود که سرتاپا میدرخشید. 

واریا لب به شکایت گشود و با صدای آرامی گفت : 

بن که چیزی نمی‌فهمم. هیچی سرم نميشود. ولادیمیر» تو چیزی 
میفهمی ؟ 
والودیا سرش را ود بعد گم فیلم شروع شد» احم 
کرد مشغول حویدن نون ماعودمچش مشدید ان حود فرو رفت. 
باوجود اینکد آنشب فیلم خنده‌داری نمایش میدادند والودیا حتی یکبار هم 
تحندید مه لا او عادت دافت یکمرتبه خودش را از دیگران کنار بکشد 
و عوض حرف زدن در الم خویش خوطه‌ور شود و باصطلاح توی لاک 
حودش برود. اینبار هم که واریا را از شینمای طودارنیک, به منزل میبرد 
فکر سیکرد که تنهاست و همچنان در فکر فرو رفته بود. 

واروارا بين راه پرسید : 

ب به چی فکر میکنی؟ 

والودیا که در عالم خودش بود جواب داد : 


به هیچ , 
واریا ناراحت شد و گفت : 


- بیخواهم بگويم که امشب به من خیلی خوش گنشت. واقعاً که 
حظ کردم ! سردم» از حنده رودهبر شدم ! 

و ل والودیا با همان حالت پرسید : 

بعد از آنشب آنها در حدود سه ماه همدیگر را ندیدند. واریا دختر 
زود رنجح و مغروری بود. ول دنیای ناشناس حستحوهای مداوم و افکار 
درهم و برهم» دنیای کشف حقایق شناحته شده» عالم شب های بیخوابی 
و دنیای معلومات بی‌پایان در برابر دیدکان والودیا گشوده شد» دنیانی 
که والودیا خودش را دربیان آن ذره‌ای بیش نمی‌دید» ذره‌ای که گرفتار 
طوفان شده است. او بین واژه‌ها و لغت هانیکه برای معنی کردن آنها 
میبایست به دایرءة‌المعارف براجعه میکرد دست و پا میزد و راه خود را 
از خلال کتابهائی که بخوبی سر از معنی آنها درنمی‌آورد باز میکرد. 
کاهی دلش میخواست از فرط ضعف و ناتوانی گریه کند و کاهی بنظرش 
میآید که بتوجه بوضوع میشود و سر از قضیه دربیآورد و فقط با مختصر 
تعمق بیتواند به کنه مطلب پی ببرد. وی بعد دوباره در ظلمت و تاریی 
بود. نگر عمه آ گلایا او را ,احمق‌حان: صدا نمیکرد؟ 

در یی از شب های سرد زسستان عمه آگلایا به اطاق تنگ و باریک 
والودیا که اهل منزل آن را «پستوه مینامیدند آبد و با دیدن تابلوئی 
که والودیا به دیوار کوپیده بود پرسید ۰ 

ت-‌ این حیه ؟ 

والودیا بزحمت سرش را از روی کتاب بلند کرد و گفت : 

عمه آ گلایا گفت : 

این تابلو را میگویم. مگر شروع به جمم کردن تابلو کرده‌ای؟ 

والودیا گفت ۰ 

- نه» این تابلو نیست. "کییه تابلوی رامبراند بنام دس تشریح 
دکتر تولپیوس» است... 

آگلایا سری تکان داد و گفت ۰ 

ها حوب» بپینم » احمق‌جان» واسه جچی حریدیش ؟ 

والودیا حمیازه‌ای کشید و گفت ۰ 


- آگلایا پطرووناه برای اينکه میخواهم طبیب بشوم. فهمیدی؟ 
بیخواهم د کتر بشوم. 

عمه آ گلایا در جواب گفت ۰ 

البته بگو فقط برای امروز. در سن و سال تو تصمیم آدم 
خیلی زود برمیگردد. خاطرم هست تو قبلا قصد داشتی خلبان بشوی» 
بعد هم کارا کله, .. 

والودیا جواب نداد و لبخند زد. در واقع مثل اينکه قبلا چنین 
تصمیم هانی گرفته بود. 

آ گلایا پرسید : 

- د کتر تولپیوس طبیب حویی بود؟ 

والودیا در حالیکه به تصویر چاپی تابلو که رنگ کاغذ آن در 
نتيجه سرور زمان زرد شده بود نگاه میکرد گفت : 

- تولییوس اصلاً هلندی بود. اسمش وان تولپ بود. وان تولپ 
اغلب سردم فقیر و نادار را معالجه میکرد و و در آستتردام بعنوان استاد 
تشریح معروف بود, عکس‌های او را لا در حالیکه شمعی بدست دارد 
نقاشی میکنند, روی عکس هم شعار مخصوص پزشکان را مینویسند. حالا این 
شعار میدل به ضرب‌المشثل شده : «خودم میسوزم تا به دیگران روشنانی 


۹ 

آگلایا آهی کشید و گفت : 

ضرب‌المثل خویبیه! فکرش را بکن چه چیزهای تازه‌ای یاد 
گرفته‌ای. تمام ت_ِ » پر از کتاب شله ره 

آ کلایا اطلس تشریح بدن انسان را که ِِ از کتابخانه گرفته 
بود باز کرد» از دیدن تصاویرش ناراحت شد و 

حه عکس‌های وحشتنای دارد! خی حوب؛ پاشو دیگر» پاشو 
برویم چای بخوريم» دیر شده د کتر تولپیوس‌آینده... 

قبل از شروع تعطیلات زسستانی» اوستیمنکو » دانش آسوز کلاس نهم 
«رب, آنقدر نمره بد آورد که خودش هم دچار تعجب شد. خیلی بیل داشت 
موضوع را با کسی دربیان بگذارد. بهمین جهت تصمیم گرفت نزد 
واروارا برود و راجع به این موضوع با او صحبت کند. در حالیکه با 
عصبانیت روی برف خیابان که زیر پایش صدا میکرد قدم میزد» بطرف 
خیابان «پرولتا رسکایا, براه افتاد و با حواس پریشان فکر می کرد : «خودم 


۸ 


می‌سوزم تا به دیگران روشنائی ببخشم. خودم می‌سوزم تا به دیگران 
روشنائی ببخشم..., این جمله بطور فوق‌العاده احمقانه‌ای به مغزش راه 
یافته بود و از سرش بیرون نمی‌رفت. 

یوگنی » برادر ناننی واریا» به او گنت ۰ 

- واریا خانه نیست. رفته سر تمرین. 

بوگی صورت گرد و چشمهای نسبتاً خماری داشت و هر وقت منزل 
بود از تور سر استفاده میکرد. (او بی‌اندازه به سر و وضع خودش میرسید 
و دوست داشت موهایش هميشه صاف باشد. ) ژنیاا به پشتی کاناپه لم 
داده بود و فیژیک میخواند. بوی نند شیرینی وانیلی تمام فضای حانه را 
پر کرده بود. در اطاق محجاور» مادام لیس - دوست والنتینا آندره‌یونا ؛ 
مادر ژنیاء سرگرم نواختن پیانو بود. از آن طرف در صدای خسته و 
گرفته والنتینا آندره‌یونا و صدای بم دودیک - موتوسیکلت‌سوار و راننده و 
تنیس‌باز معروف و نیز داور ارشد ورزشی شهر و استان بگوش میرسید. 

ژنیا پرسید : 

س‌ نم‌خواهی اتویل بخری؟ دودیک یک ماشین فروشی دارد. 
راسپانا سوئیزاه. مدل :۱۹۱ ماشین مرتبیه. تا بحال دو تا فروخته و یک 
ماشین تازه خریده. آدم زرنگیه. من که بهش حسودی میکنم. 

والودیا جوابی نداد 

ژنیا موضوع صحبت را عوض کرد و با لحن کشداری گفت : 

عين سگ زندی ميکنيم. صبح تا شب درس ميخوانيم و نتیجه 
۳ ِ 
بعد لحنش را تغییر داد و با قیافه یک ادم جدی و اهل کار گفت ۰ 

- با این حال باید درس بخوانيم. من که همین کار را سیکنم. تو 
چی؟ راست بیگویند که تو اصلً کار نمیکنی؟ 

والودیا با قیافه بی‌اعتنا اعتراف کرد : 

بله» راست میگویند. 

ژئیا گفت : 

بت کار بدی بیکنی! بثلا بعضی درس‌ها برای من خیلی مشکل 
هستند و من با زحمت زیادی درس میخوانم. ضمناً فراموش نکن که من 
سابقا مستلا به سل شده بودم. 


# ژنیا - مصغر نام یوگنی 


اوستهمنکو به صورت سرخ و سفید یوگنی نگله کرد پوزخندی زد و 
گفت ۰ 

عجب سل گرفتی ! 

ژئیا رنجید و گفت : 

در این مورد صورت ظاهر آدم شرط نیست. بطور کلی بیماری 
سل را باید از نقطه نظر .. 

اصطلاح «بطور کلی» تکیه کلام ژنیا بود. حتی اسمش را هم گذاشته 
بودند «بطور کلی». ژنیا مدتی راجع به بیماری سل و 7 به اينکه چگونه 
او را از شر این بیماری خطرنا ک نجات دادند صحبت کرد. گفت که از 
کل صیر تا مخلوط عسل و چربی خوک به خوردش دادند تا بالاخره 
حوب شد. 

در خاتمه یوگنی با حالت هیجان زده‌ای گفت : 

- بله» عشق مادر میتواند کوهها را جابجا کند! 

او دوست داشت گاهی اوقات از این حمله های تشک بپراند. وی 
والودیا دمان‌دره‌ای تحویلش داد و ژنیا دیگر راجع به بیماری سل 
حرفی زد و عوض آن مشغول ملامت والودیا شد. او با لحن یک انسان 
حیراندیش کفت ۰ 

تو خودت را از بچه‌های مدرسه کنار ِ بطور کلی باید 
بهت يکویم که تو این حالت انزواطلبی و گوشه‌نشینی را داری. اینکار 
خوب نیست. آدم هميشه باید سر حال و زندمدل باشد! آخر ما در یک 
مدرسه شوروی درس بيخوانيم» در یک مدرسه حوب. .. 

والودیا پرسید : 

ف از کجا که مدرسه من خوب است؟ 

- تمام بدارس ما بطور کلی از بدارس خارجی بهتر هستند. 

ژنیا بعد از" اين جمله چشمی زد و 

بت ان زود باش » حواب بده ! 

اوستیمنکو جوابی پیدا نکرد و نتوانست حرف او را رد کند. 

یوگی به سختان خود ادامه داد و گفت ۰ 

اگر مشکلی داری بچه‌ها و دییرها بهت کمک میکنند. »گر شما 
واحد متحد و متشکلی نیستید؟ حرا. پس چرا کمک نکنند؟ مثلاً همین 
والودیا سوخارویچ » هم اسم تو» اليته خیلی هم حله» اما سرشار از 


٩ ۰ 


احساسات رادمردانه است. شنیده‌ام که همیشه به شاگردانی که عقب 
میمانند کمک میکند. ازش بخواه» راهت میاندازد... 

از اطاق مجاور صدای بلند خندهٌ دودیک بگوش رسید. ژنیا برخاست و 
در حالیکه با کفش دم‌پائی صدا میکرد بطرف در رفت و آن را کیپ کرد. 
بعد با ناراحتی لفت : 

پاور کن تميدانم چکار کنم. اين محتکر اتومییل و سوتوسیکلت 
روز و شبش را اینجا میگذراند. نمیدانم مامان‌جانم از چه چیز او خوشش 
آیده؟ صیر کن» بگذار «سلطان دریا های برگرددء آنوقت دعوای حسابی راه 
میافتد. .. ۱ 

والودیا به ژنیا نکاه میکرد و چیزی نمی‌فهمید. فکر کرد که سلطان 
دریاها, حتماً اسمی است که ژنیا به ناپدری خودش داده. پس کله والودیا 
برنایه مدرسه نداشت درد میکرد. حشمهایش میسوخت» انکار شن تو 
چشمهایش رفته بود. 

بدون ایتکه منظور ژنیا را فهمیده باشد پرسید : 

ت‌‌ چه دعوانی راه میافتد ؟.. 

- نمیتوانی حدس بزنی؟ 

والودیا جواب داد : 

بح ن‌ 

ژنیا گفت : 

فکر میکنم اين وضم نباید باب ذوق آدسهای متاهل باشد! 

و ژنیا با سربه در اطاقی که حالا دیگر مادام لیس در چار- 
دیواری آن قاه قاه می‌<ندید اشاره کرد. وااودیا که باز متوجه منظور ژنیا 
نشده بود گفت ۰ 

- ول کن» یابا. اما نگفتی چکار باید کرد. 

ژنیا باو توصیه کرد ۰ 

- بطور کلی باید خودت را تو دستت بگیری. من دارم مثل یک 
سرد به یک برد دیگر بهت میگویم. کی( دوستانه. الیته نو » رفیق حان» 
از من با استعدادتر هستی» اما زیاد به کارهای مختلف سر گرم می‌شوی. 
الیته درس خواندن حوصله ریادی میخواهد» ول دوره مد رمیه ر باید دمام 


۱ 


کنیم. امروز باباجان زنده است ولی فردا با سرنوشت خودمان تنها میمانیم. 
ما که نباید حمال بشویم... 

یوگنی کتاب فیزیک را روی کاناپه انداخت وبه نصیحت کردن 
والودیا ادامه داد. او مثل هميشه ابراز حسن‌نیت بیکرد وی والودیا 
از نصیحت‌های او بستوه آبد. البته حق بجانب یوگنی بود» ولی طرز 
حرف‌هایش به دل نمینشست و حقائیتش با وقاحت خاصی توآم بود. 

یو کی چشمهای شفاف حود را به نقطه ناسعلومی دوخت و با صدای 
کشداری لفت : 

مثلا انجمن بدرسه. البته خودت بهتر میدانی. ولی آخر مدرسه 
پدش نمی‌آید که یک تآتر خوب داشته باشد و بحه‌ها نمایشنامه‌های 
میگیرد. يا مثل روزنامه دیواری را در نظر بگیر . من دومین سال است 
که سردییر روزنامه دیواری هستم. اگر از سن بخواهی میگویم کنترین 
احتیاجی به اینکار ندارم وی آخر آنها باینکار احتیاج دارند. فکر میکنی 
اینکار خیلی وقت میگیرد؟ ول من حساب کرده‌ام که تمام دبیر ها این 
موضوع را میدانند و اصلاً کار اجتماعی مرا در نظر میکيرند. آخر آنها 
هم آدم هستند. فکر میکنی آنها بدشان میآید چیز خوبی راجم به خودشان 
توی روزنامه بخوانند؟ مثلا تو علاقه زیادی به علوم طبیعی داری. حه 
بهتر . مدرسه اين نوع گرایش‌ها را تشویق میکند» ولی بیخواهد که این 
فعالیت‌ها در کادر حودش باشد» دوست عزیز » در حارحوب حود بدرسه. 
تو باید عده‌ای را دور خودت جمع کنی و پیش دییر مربوطه بروی و باو 
بگوئی ۰ فلانی» ماه پچه ها» از شما تقاضای حجدی داریم» سرپرستی گروه 
طبیعی ما را قبول کنید. شما یا هیچکس... فهمیدی؟ 

یوکنی سیکاری از کشو پاتختی درآورد» روشنش کرد» خمیازه‌ای 
کشید و دوباره پرسید : 


- روشن شدی 1 
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- ابا تو آنقدرها هم احمق نیستی» ها! 

یوگنی آهی کشید و گفت ۰ 

پله ما اینیم! - و سوال کرد : -صبر میکتی تا واریا برگردد؟ 

والودیا با قیافه اخم آلود به خانه رهسپارشد. بوی شیرینی وانیی 
همحنان تعقیبش میکرد و صدای کشدار ژنیا در گوششی زنگ میزد., 


۱ 


والودیا سر خیابال نزدیک مجسمه یادبود رادیشحف واریا را دید. واریا 
با دوستان حودش قدم میزد و وقتی والودیا را دید از دور دستی برای او 
تکان داد. صدای سفکا شاپررو کارگردان ارشد آتر آنها که داشت با 
حرارت تىام حرف بیزد در هوای خشک و یخ بندان طنین خاصی داشت. 

- من از اصول بیوبکانیک دفاع سیکنم و تمام و کمال با د کترین 
استانیسلاوسی مخالفم. با تمام احترامی که من نسبت به ... 

والودیا مثل یک آدم پیر آنها را دهنا بجه های نادان نامید و با 
تعجب فکر کرد که همین چندی پیش خوذش هم به این نوع بحث‌ها 
علاقه زیادی داشت. 

در همین وقت صدای بلند و کشیده اقوس در آسمان بلند طنین - 
انکن گردید. اين صدا از ناقوس کلیسای جامع بربیخاست. آخر» آن 
روز » روز شنبه بود. 

عده‌ای از بچه‌ها سر راه والودیا قرار گرفتند. آنها با صدای بلند 
سرود ضد کلیسانی میخواندند. والودیا ایستاد و به کلیا آنوخینا که جلودار 
بچه‌ها بود گفت ۰ 

-- این سرودها کمترین دردی را دوا نميکند. ایکاش بیرفتید و به 
سخنرانی مربوط به تفتیش عقاید گوش میدادید... 

بحه‌ها دور کالیا و والودیا حلقه زدند. آنها خوش و سر حال بودند 
و هیچ میل نداشتند مطالب حزن‌انگیزی درباره جوردانو برونو و 
بیگل سروت بشنوند. ابا والودیا دست‌بردار نبود و بیکفت که میکل 
سروت را در واقع دوبار سوراندند» دفعه اول عروسکش را درست کردند 
و آتش زدندو بار دیگر خودش را با تمام کتابهایش زنده زنده 
سوزاندند. مأسورین لعنتی تفتیش عقاید آندرثا وزالی استاد کرسی تشریح 
بدن انسان را هم به کشتن دادند. او را به زیارت اما کن مقدس فرستادند 
و کشتی‌اش سوقع سفر غرق شد. 

یی از دوستان والودیا که اسمش گوبین بود کفت ۰ 

- الیته اينهم کار خود آنها بود. عمداً ایتکار را کردند. 

والودیا گفت : 

وی کلیله ازشان ترسید. وحشت کرد. دستش را روی انجیلشان 
گذاشت و علناً اعلام کرد " که در مقابل زنرال مقدس تفتیش عقاید زانو 
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میزند و قسم میخورد که از آن یبعد از تعالیم کلیسا پیروی ميکند. البته 
کالیله آنوقت‌ها خیلی سن و سال داشت.. 

صدای ناقوس کلیسا دویاره از بالای برج شنیده شد. 

کالیا گفت ۰ 

- خیلی خوب» بجه‌ها» راه بیافتید! - بعد خطاب به والودیا گفت ۰ 
اوستیمنکو » بد نبود اگر خودت گزارشی در اینباره تهیه میکردی و 
برای پچه‌ها میخواندی ... 

وهمه" آنها که کمی تحت تأثیر عقل و دانائی والودیا و برق 
حشمهای خشمگین و لاغری انداسشی قرار گرفته بودند» براه حود ادامه 
دادند. 

آنوخینا با نارضایتی گفت : 

- مدام درس میدهد و درس بیدهد. حالا او هم برای با معلم شده, 

بوریا گوبین جواب داد ۰ 

ایثطور نگو , والودیا واقعاً رفیق <ویست» عاقل و اهل بطالعه. .. 


باز گشت ددز 


وقتیکه ولادیمیر وارد راهرو شد بدون ایتکه کلید برق را بزند از 
بوی خاص توتون و چرمی که در هو پیچیده بود متوجه شد که پدرش 
به حانه باز گشته است. والودیا بدون اینکه پالتواش‌را بکند با فریاد 
بلند بطرف اطاق پدر دوید. آفاناسی پطروویج طبق بعمول شق‌ورق کنار 
میز نشسته بود و روزنامه میخواند. پیراهن‌نظامی اتوشده شیک و حسبی با 
یراق‌های خلبانی به تن داشت. یراق‌های طلائی آستینش برق میزد. 
و۳ ننلامی‌اش به پشتی صندلی آویزان بود و نشان میداد که پدر قصد 
رفتن ندارد . آنها مثل هميشه دست یکدیگر را فشردند و سلام و 
احوالپرسی کردند. پدر جشمهایش را کمی تنگ کردو والودیا را 
بطرف خود کشید. ولی آنها یکدیگر را نبوسیدند چون عادت باینکار 
نداشتند. آفاناسی پطروویچ والودیا را در آغوش فشرد و گفت که پالتواش 
را بکند و سر میز شام بنشیند. عمه آگلایا از آشپزخانه درآمد و نان 
پیراشی خوشمزه‌ای با ماهی که معمولاً در سیبری می‌پزند سر میز آورد. 
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حشمهای عمه آگلایا از فرط خوشحالی برق میزد و گونه‌هایش گل 
انداخته بود. او از صمیم قلب برادرش را دوست داشت» به او افتخار 
بیکرد و روزهای مراجعت او را مبدل به روزهای جشن میکرد. 

پدر یک گیالص ودکای سرد خورد و گفت : 

بت خوب» گزارشت را بده ! 

والودیا بدون اینکه همه‌ای دروغ بگوید همه‌حیز را از سیر تا 
پیاز برای او تعریف گرقن آفاناسی پطروویچ در حالیکه یک تکه نان 
پیراشی رادر دست کی گرفته بود بدون وقفه به پسرش نگه سیکرد. 

آگلایا با صدای بلندی گفت ۰ 
طوری درس میخواند که تقریباً شا گرد اول مدرسه بود... 

پدر که سخنان خواهرش را از «م گوش گذرانده بود پرسید : 

- خوب» علتش را بکو . 

والودیا گفت ۰ 

راحع به این موضوع بعد صحبت میکنیم! ولی مختصر بگویم 

آفاناسی پطروویچ حتی به خودش احازه نداد لبخند بزند. 

عمه دوباره گفت ۰ 

تمام شب کتاب میخواند» یک عالم کتاب به منزل آورده و 
حالا میگوید که بد درس دیخواند... دروغ میگوید. هر چه گفت دروغ 
بود ! 

بعد وقتی عمه آ گلایا از فرط پدیرانی حسته شد و حوایش برد هر 
دو اوستیمنکو کنار هم نشستند و والودیا مشغول استماع بسخنان 
وا 

آفاناسی پطروویچ در حالیکه به سیکار پک میزد گفت : 

برای من دشوار است قضاوت کنم. من آدم عالمی نیستم. یک 
خلیان نظامی ام, وی فکر میکنم هر علمی باید پایه و اساسی داشعه باشد. 
مثل کار ما در آسمان است. آدم فکر میکند کاری ندارد. کافیست دسته 
فربانل را بطرف حودش بکشد یا ار حودش دور ٩‏ ۰ 5 کار ساده‌ایست اما .. 

آنها کنار هم نشسته بودند و والودیا نیدید که پدر به کجا 
نگاه سیکند ول نگاه حدی و آرام او را دزست مادند تماس عضلات بیرومند 
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پدر بر شانه لاغر و پسرانه خود حس بیکرد. آراسش سعادت‌بخشی 
بر تمام وجودش سبلط شده بود. فکر بیکرد ۰ این سرد با آن نیمرخ 
خشن و صورت پرچین و بادخورده» اين خلبان شجاع و دلیر پدر 
اوست. گفتگو با او چون با یک فرد برابر و انتخاب لفات مناسب و 
فکر کردن روی هر یک از کلمات واقعاً لذتبخش بود. 

آفاناسی پطروویچ در حالیکه فکر بیکرد گفت ۰ 

- ولی اين کار ساده» پسرم؛ آنقد رها هم ساده نیست. البته آدم برای 
اينکه از دیگران عقب نماند احتیاج به استعداد خاصی ندارد. وی برای 
اینکه کار هواپیمائی یی دو قدم جلو بیافتد پایه و اساس مطمثنی ضرورت 
دارد. با یک جهش یا با پرروئی سوفقیتی بدست نمياید. این حرف مرا 
قبول کن. من آدم دنیادیده‌ای هستم در صورتیکه تو تازه داری وارد 
زندقی میشوی... 

بعد» وقیکه آنها دیروقت وارد «پستوی, والودیا شدند» پسر همان‌حا 
دربیان تعداد بیشماری کتاب و مجله و طرح درهم و برهم» زیر تصویر 
چاپی ,درس تشریح, رامبراند مشغول تشریح علوم طبیعی برای پدر شد. 
آفاناسی پطروویچ روی تخت والودیا نشسته بود» با دقت به صورت سرخ و 
فرسوده والودیا نکاه میکرد و به سخنان گرم و آتشین او درباره پیشرفت 
طب و راحم به اينکه نوجویان واقعی چه کسانی هستند و حکونه 
میخواهند راه ساحتن پروتئین مصنوعی را پیدا کنند و حگونه قلب انسان را 
جراحی خواهند کرد گوش میداد... 

آفاناسی پطروویچ گفت ۰ 

- نه عزیزم» اینجا کمی غلو کردی... جراحی قلب بالغه 
است, , . 

والودیا با صدای نازی بانگ زد ۰ 

- بپالغه است؟ گفتی مبالغه؟ پدرء معذرت میخواهم» اما حرفی 
که زدی اشخاصی را بیادم انداخت که زنانی به د کتر فیلیپوف روسی 
میخندیدند. د کتر فیلیپوف حتی در دهه هشتم قرن گذشته قلب حیوانات را 
بخیه میزد. د کتر رن آلمانی در سال نود و شش زخم قلب یک بیمار را 
دوخت و ییمار زنده ماند. دانشمندان محافظهکار میگویند... 

پدر با لحن سازش‌طلبانه‌ای گفت : 


خیلی خوب» خیلی خوب, آدم نوجو » حرفت را بزن. نکند سرهای 
قطع شده را هم به بدن پیوند میزنید؟ 

والودیا رنجید و 

این حرفها خنده‌دار نیست. مثلا تو یک خلبان هستی. مگر 
فراموش کرده‌ای که انسان قرنها آرزوی پرواز آزاد را در سر مپرورد؟ 

آفاناسی پطروویچ توی حرفش دوید و کفت : 

باشد» باشد» حق بجانب توست» اا این حنگ‌ها. .. 

والودیا منظورش را نفهمید و پرسید : 

کدام جنگ‌ها؟ 

پدر پرسید . 

- مگر تو روزنامه نمیخوانی؟ 

والودیا گفت ۰ 

-- آنقدرها مرتب نمیخوانم... 

باید سرتب بخوانی و بدانی که هیتلر و کوبلز و هیملرو این 
خوی که خودش را خلبان میداند» گورینگ را میگویم» ک هستند. کروپ 
فن بولن راهم باید بشناسی. این روزها کمیسری به هنک ما آمد. آدم 
خیلی واردی بود. حِ را از هر حهت برای سا تشریح کرد البته 
نه برای شایم کردن. مأموریت داشت ما نظامی‌ها را روشن کند. خلاصه 
بیخواهم بگويم وقتی این آش پخته شد بیترسم کار تهیه تمام این 
پروتگین های بصنوعی عقب بیافتد... 

والودیا با قیافه گرفته‌ای تکرار کرد : 

عقب پبیافتد؟ 

بله. درست فهمیدی. 

آفاناسی پطروویچ یقه پیراهن نظامی اش را باز کرد» لحظه‌ای به 
فکر فرو رفت و با لبخندی غم‌انگیزو کمی شرنده گفت : 

ایل و تبار ما دارد سر بلند بیکند. پدربزرگ تو در شهر 
خا رکف کاریجی بود. من هم که می‌بینی بزن بهادر شده‌ام» فرمانده هنگ 
هستم » پسر من دانشمند میشود و پرونئین مصنوعی میسارد. حیف ناد رت 
زنده نیست. اگر زنده بود خیلی خوشحال بيشد. خوب؛ ادامه بده» 
تعریف کن... 


پعد از نیمه شب والودیا درست و حسابی به خیالبافی افتاد : آنچه را 
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که آرژوی دیرین دانشمندان بود» واقعیت روز میناسید و آینده خیلی دور 
را نزدیک میدید. پدر نفس تازه میکرد ول چشمهایش از فرط شادی 
مید رحشید, .. 

آفاناسی پطروویچ سحنان والودیا را قطم 3 ۳ و گفت ۰ 

ما یک مهندس نظاسی داریم باسم پرونین. مرد خیلی خوبیست» 
عاقل و فهمده اما زیاد نباید به حرفهایش گوش کرد. خطرنا که... 

والودیا پرسید : 

س حرا؟ 

برای اینکه هیچ وقت زیر پایش را نکاه نمیکند. فقط آن دور 
دورها را می‌بیند. در صورتیکه آدسی که زیر پایش را نگاه نمیکند سمکن 
است پایش توی کل فرو برود... بعد بیا و چکمه‌ها را پاک کن» خیلی 
خوب» پسرم» دیر شدهء بگیر بخواب... 

بعد با دیدن اينکه والودیا از حرفهای او رنجیده است افزود : 

- با اینحال بهتر است آدم جلو را نکاه کند. ولی باید زیر پایش را 
هم بیند, 

فردای همان روز والودیا مقداری پول و یادداشتی که پدرش برای 
او گذاخته بود دید. پدر نوشته بود که بدون مضایقه و ناراحتی برای 
حودش کتاب و همه چیزهای لازم را بخرد تا «تولید پروتلین بصنوعی هر 
چه زودتر شروع شود». امضاء پدر کاسلاً رسمی بود : «آ. اوستیمنکو ». 
زیر امضاه» این یادآوری دیده میشد ۰ ,با اینحال فعلا تا میتوانی درست 
ر مثل آدم حسابی بخوال. حیلی بویت امیدوازم». 


اسکلت‌ها فر و شی نیست 


پوی که پدر گذاشته بود حیلی زیاد بود. یک دسته اسکناس سی 
روبیی و دو دسته اسکناس حردتر . خلاصه والودیا صاحب ثروت سرشاری 
شده بود. بهمین جهت تصمیم گرفت فوراً چیزی را که از دیرباز آرزو 
میکرد داشته باشد بخرد... 

مغازه لوازم تحصیلی که اخیراً باز شده بود نزدیک بازار شهر » کنار 
میدان سرسره‌بازی واقع بود. سر راه خود» والودیا کنار پیشخوان پیراشی- 
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فروشی با واریا رویرو شد. واریا دو تا پیراشی را با انگشتهای خود بهم 
چسبانده و هر دو را با هم میخورد. یی از پیراشک‌ها با گوشت و 
دیگری با کلم بود. یک جفت سرسره هم بدست واریا آویزان بود. صدای 
موزیک ار کستر سازهای بادی از آنور حصار بلند میدان سر سره‌بازی 
شنیده میشد. 

واریا پرسید : 

- پیراشک میخواهی؟ - لحن سوالش طوری بود اثگار آنها همین 
دیروز از هم حدا شده بودند. - خیلی خوشمزه است! من از پیراشی‌های 
سرخ کرده بیشتر از پیراشک‌های تنوری خوشم میآید» مخصوصاً وقتی که 
دو تا با هم میحورم... 

دانه های درشت و سنگین برف روی کلاه کوچولوی واریا و روی 
پیراشی‌ها و روی آستین پالتوی او می‌نشست. 

واریا گفت ۰ 

پاز میدان يخ آب ميشود. اینطور نیست» ولادیمیر ؟ اممال 
زسستان خیلی ناجوری داریم, - بعد با تعجب گفت : 

مب وای» حقدر لاغر شده‌ای ! 

از آنور حصار صدای سنج بگوش زسید ۰ «دام - دام - دام 1 
دام - دام - دام 1». 

والودیا پرسید : 

تو دیگر سرسره‌بازی نمیکنی؟ 

واریا به دروغ لفت : 

- نه» دیگر نمیکنم. - و در حالیکه دلش می‌تپید فکر کرد : 
«وای که حقدر دوستش دارم ! آنقدر عاشقشم که حتی زشت بنظر 


میرسد. 
والودیا گفت ۰ 
-- بیا برويم اسکلت بخریم. 
- چی بخریم؟ 


والودیا گفت ۰ 

- اسکلت آدم! از مغازه لوازم تحصیلی. گذاشته‌اند پشت ویترین. 
حودم دیدم. 

واریا پرسید : 


۳۱ 


برای مدرسه؟ 

والودیا از کوره در رفت و گفت : 

کدام مدرسه؟ برای خودم میخواهم. 

واریا انگشتش را بطرف او دراز کردو گفت ۰ 

برای حودت؟ 

آنها با هم راه افتادند. ولی در مغازه لوازم تحصیلی همه چیز خلاف 
انتظار والودیا بود. فروشنده تاسی که قیافه‌ای زشت و دهانی پر از 
دندان‌های طلا داشت به والودیا گفت که اسکلت‌های انسان و حیوان 
فقط به بوسات آنوزشی فروخته میشود آنهم بموجب تقاضای قبلی و 
بر اساس تسویه حساب غیر نقدی» یعنی در ازای ارائه حواله. به اشخاص 
متفرقه هیچ نوع اسکلتی فروخته نميشود. 

واریا والودیا را نشان داد و گفت ۰ 

- خوب, اگر آدم دانشم‌ند باشد چی؟ 

او هرگز تیق نمیزد و همیشه حاضر جواب بود. 

فروشنده گفت : 

دانشمندان اسکلت‌ها را از طریق موسسات عامی تهیه میکنند. 

- خوب, اگر او عضو مومسسات علمی نباشد چی؟ 

فروشنده دندان‌های طلای خودش را نشان دادو گفت ۰ 

در اینصورت او حزو اشخاص متفرقه است ! 

واریا عصبانی شد و گفت : 

بگر با ميخواهيم اين اسکلت‌ها را خرید و فروش کنیم؟ دوست 
من لازسش دارد. تصمیم گرفته راه علم و دانش را انتخاب کند... 

والودیا با خجالت از مغازه خارج شد. آخر » اين واریا مدام همه‌جا 
دعوا راه می‌انداخت. والودیا مدتی حارج از مغازه انتظار کشید وی 
واریا از مغاژه در نمی‌آمد. بیست دقیقه بعد والودیا دوباره وارد مغازه 
شد. واریا باخط درشت و کودکانه خود مشغول نوشتن مطلبی در کتاب 
شکایات بود. والودیا از پشت شانه‌اش به کتاب نکاه نرد و این حمله را 
دید : «امتناع از فروش اسکلت در مقابل وجه نقد کار ناسعقول...» 

والودیا با صدای آرامی گفت ۰ 


۳ 


و از این روشنفکر با زیهات بردار | 

والودیا گفت ۰ 

وی آخر مردم از اینکار تو خندشان میگیرد ! 

ایا واریا به نوشتن اد ایره داد ۰ ثِ# کار نامعقول و یا از آن هم 
پت‌تر است...۰ 

والودیا با صدای آراهوی کفت ۰ 

پدتر . 

واروارا گفت ۰ 

خودشان میفهمند! اوستیمنکو» تو بی دست از سرم بردار و 
بگذار من اینکار را به پایان منطقی اش برسانم ! 

گونه‌هایش کل انداخته بود و چند تار مو بغل گوش کوچکش 
که کوشوارة آبی ری زیرش دیده ميشد حلقه زده بود. 

با همه" اینهاء آنها موفق نشدند اسکلت را بخرند. در عوض والودیا 
در فروشگاه کتاب های یمدار که در میدان د هم | یو کنار کلیسای 
جامم واقع بود یک اطلس تشریح بدن انسان» حاپ سال ۰ که حلد 
نسبتا تمیزی دائت بقیمت ارزانی خریداری کرد. واروارا در حالیکه با 
کلاه کج و صورت برافروخته کنار والودیا قدم میزد و سرسره‌ها را 
بصدا دربآورد از اين موضوع حرف میزد که کاغذبازی هنوز چه رداج 
زیادی دارد و با حه بیرحمی و جدیتی باید با اين پدیده لعنتی کلشه 
مبارژه کرد. 

والودیا پرسید 

- رادیون مفودی‌یویچ نامه مینویسد؟ 

واروارا جواب داد ۰ 

یکشنبه ناسه داشتيم» و صحیت را از کاغذبازی باين موضوع 
کشاند که ظاهرً موفق میشود دو بلیط برای نمایش تآتر هنری مسمکو 
که قرار است نمايشنامه «عمو وانیا, را روی صحنه بیآورد پیدا کند و 
گفت : - تروپ تآتر وارد شهر شده, هنرپیشه‌ها تو هتل «سسکوء توقف 
کرده‌اند. دیروز زینا کریو کووا دو نفرشان را دید. اما درست نفهمید 
ک بودند. شاید خود رفیق کاجالوف و رفیق لیوانوف بودند. هر دو پالتو 
پوست تنشان بود. 


بعد به والودیا گفت ۰ 


۳۳ 


تو باز تو فکر رفتی؟ 

والودیا 

باهمه" اینها در این علاقه مفرط شم به تآتر نکته حنون‌آمیزی 
هست. وانگهی» اگر جدی حرف بزنيم ک به این هنر احتیاج دارد؟ 
یک کار کا یلد بی‌معنی » اتلاف وفت» مصرف بیهوده انرژی لول های 
عصبی و یک حماقت صد درصد خالص, 

آنها دوباره کمی حرفشان شد ول با هم قهر نکردند. آن روز واروارا 
آنچه را که اشخاص بالغ و عاقل و بامعلومات هنوز در وجود والودیا 
نمی‌دیدند در او پیدا کرد و فهمید که والودیا یک آدم معمولی نیست. 
واریا با تعحجب و خوشحالی وارد «پستوی, والودیا شد» همان پستوئی که 
حیلی وقت به آنجا نرفته بود. واریا روی صندلی پایه‌شکسته نشست و کمی 
دهانش را باز کرده مشغول شنیدن اظهار نظرهای والودیا درباره پاستور 
و کوخ و پاولوف و مچنیکوف و پیرا گوف و زاخارین و درباره اسکان 
مبارزه با اورام بدخيم و البته در خصوص امکان تهیه پروتنین مصنوعی 
شد. واریا برای ناهار هم منزل والودیا ماند و وقتی سوپ را در بشقاب‌ها 
کشیدند گفت ۰ 

والودیا» میدانی» مین کمی منگ شده‌ام, 

والودیا پرسید : 

چطور ؟ 

سح آخر نو سه ساعت تمام داری یک‌بند حرف میزنی. 

عمه آ گلایا پا زهرحند گفت ۰ ۰ - ها! پس من» بد بخت » حه باید 
ِِ خسته و کوفته از سر کار برمیگردم» مخم از زور ی بر 

میکشد ولی باید به حرفهاش راجع به میکروب ها 0 بد هم . 

بهر حال» والودیا به ۳ «عمو وانیا, رفت. آمدن تروپ تآأتر 
هنری بقدری تمام شهر را به هیجان آورده بود که حتی نمیشد به ساختمان 
کاخ فرهنگ تازه نزدیک شد. علافمندان با روی پرافروحته بصدای 7 
در خیابان دثبال بلیط اضافه میکشتند. مخصوماً یک نقر نفظامی سسن 
که با یأس و نومیدی میگفت که بلیط را برای دختر اه 
خودش» دل آدم را کیاب میکرد. 

والودیا با دیدن این وضع گفت ؛ 

-- جنون دسته جمعی! د کتر کرپلین مطلبی راجع به اين موضوع دارد. 


۳1 


واروارا حودداری بحرج داد و حوابی نداد, برای او فرقی نداشت که 
کرپلین راجع به این موضوع چیزی نوشته است يا ند. 

آنها بلیط‌های خوبی داشتند : ردیف اول بالکن. والودیا برنامه 
نمایش را حرید و با حالت برتری مشغول برانداز کردن پارتر و لژهای 
پر از جمعیت شد, 

سرانجام پرده با صدای سلایمی باز شد و سعحزه آغاز گردید. در 
نظر اول این سوال پیش میاآبد که فرزند اوستیمنکوی خلبان را چه کار 
به تمام وقایعی که برای سونیا و عمو وانیا و د کتر آستروف و سایر 
افرادی که از زنان دیگرو دنیای دیگر آده بودند رخ داده بود» 
دنیانی که برای واریا و والودیا و حتی برای پدران و احدادشان بیکانه 
بود؟ با این حال والودیا حه کارها که نکرد تا آبرویش حلوی واریا نریزد ! 
هم سعی کرد تا ده بشمرد» هم تا سرحد درد دندانهایش را بهم میفشرد» 
هم کوشش کرد به حیزهای دیگر فکر کند» اما اشک‌های لعنتی 
و بی معنی همچنان از روی بینی‌اش سرازیر ميشد و پائین می‌چکید و 
یی از آنها درست موقعیکه واریا دستش را بطرف برنامه دراز کرده بود 
روی دست او افتاد. در حریان پرده آخر نمایش» والودیا کاس وا رفت ۰ 
او دیگر نه میشمرد و نه دندانهایش را بهم میفشرد. تمام بدنش را جلو 
داده بود و با خشم و غضب به درد و رنج انسانها ناه سیکرد, در باطن 
قسم‌ها میخورد و کفدستهای خود را که خیس عرق شده بود بهم 
میسائید و دام اشکهایش را پا ک سمیکرد... 

نمایش رو به اتمام بود که یک زن سسن با لباس ابریشمی پر سر و 
صدا که یفل دست والودیا نشسته بود ناگهان جیغ خفیفی کشید و با 
صدای آرامی شروع به گفتن سخنان نامفهوم کرد. والودیا «هیس کرده تا 
آن زن ساکت شود وی زن توجهی نکرد و کوشید از جای خودش 
برخیزد. دور و بر صدای اعتراض مردم بلند شد. زن یکبار دیگر جیغ 
کشید. خوشبختانه نمایش تمام شد. والودیا از خلال اشکهائی که در 
حشمهایش حلقه رده بود صورت رنگ‌پریدة همسایه و دهال کج او را 
که هر آن ممکن بود جیغ گوشخراشی از آن خارج شود مشاهده 
نمود. 

زن دیگری که پیراهن سبزی پوشیده بود خش خش کنان منیگفت : 

توفن سیفن ۱ مرن 


و ۲ 


والودیا موش سفید اهلی خودش را از روی زانوهای زن بغل دستی 
برداشت و گفت ۰ 

- گر چطور شده» اينکه ترسی ندارد! امروز تقرباً چیزی بهش 
ندادم بخورد» دلش تنگ شد و از حیبم درآمد. 

با اینحال او را به پاسگاه بردند. هنر تآتر دل همسایگان والودیا را 
که در ردیف اول بالکن کاخ فرهنگ نشته بودند برحم نیآورد و همه" 
آنها که در حریان نمایش «عمو وانیا, اشک می‌ریختند با لحن حشن و 
سازش‌ناپذیری به پاسبان من میگفتند که این جوان عمداً و با سوانیت 
دست به اين کار خلاف اخلاق زده است. در آن میان پاسبان صورتمجلس 
مربوطه را تنظیم بیکرد. واریا در گوشه پاسگاه روی صندل نشته بود و 
به والودیا چشمک میزد. تصور میکرد که در این ساجرا او هم تتصیری 
دارد. 

وقتیکه شاق‌ها رفتند پاسبان پرسید : 

موش شما کجاست؟ 

والودیا گفت ۰ 

- ایناهاش ! 

پاسبان با تعجب گفت ؛ 

بهء حه رنگ سفیدی دارد ! 

والودیا گنت ۰ 

- من از اين موش ها زیاد دارم. روی آنها آزمایش ميکنم. ولی 
بهشان عادت کرده‌ام و دلم به حالشان میسوزد. موجودات عاقلی هستند. 
اين یی که کملاً اهلیست. بینید | 

پاسبان موش را روی کف قرمز رنگ دستش نگهداشت و پرسید 
والودیا چه غذائی به آنها یعنی موشهای خود میدهد» و هر دو را صحیح 
و سالم مرخص کرد. 

واروارا گفت : 

متشکرم» رفیق رئیس. تمام حالمان را بهم زدند. تحت تاثیر 
نمایش بودیم که یکوقت دیدیم ما ر آوردند پاسکاه. 

تا بوقعیکه واریا حرف میزد پاسبان سبیاو با چشمهای تند و بی‌سهر 
خود به صورتش زل زده بود. بعد پرسید : 

دختر خانم» حرا صورت شما بنظرم آشنا میاید؟ 


اش 


واریا گفت : 

- بگر آن دعوا را فراموش کردید؟ 

پاسبان گفت : 

بن همه" دعواها را نمیتوانم بخاطر بسپرم. شغلم ایجاب نمیکند... 

دعوائی که دیروز در میدان سرسره‌بازی شد؟ همین دیروز . شما 
ممکن نیست دعوای دیروز را فراموش کرده باشید. 

واریا کمی سرخ شد و تعریف کرد که چگونه دیروز برویجه‌ها 
در میدان سرسره بازی سر هم ريختند و کسی سعی نکرد آنها را از هم 
جدا کند» او خودش را جلو انداخت و البته بی نصیب نماند ولی ترسی به 
دل راه نداد و آنقدر داد و فریاد کرد تا کمک رسید... 

پاسبان با لحن رسمی گفت : 

- بله» بله. مشل اینکه نام فامیلی‌تان استپانوواست. واروارا استپانووا. 
خوب» بیتوانید بروید. .. 

در حیابان واروارا راجم به تآتر شروع به صحبت کرد. بعقیده وی 
کار تآتر هنری مسکو تمام بود. واریا گفت حتی تآتر وسوالود مایرهولد 
هم نقص‌هائی پیدا کرده بطوریکه «لا دام او کاملیاه خیلی با «آخرین نبرد 
قطعی, تفاوت داشته, 

اوستیمنکو پرسید : 

مگر تو این نمایش ها را دیده‌ای؟ 

واروارا بانگ زد ۰ 

ندیده‌ام» اما خوانده‌ام !۱ آخر ين بجله میخوانم و تمام تقریظ ها را 
بطالعه بيکنم. با خیلی از مطالب را در استودیوی خودیان به بحث 
میگذاريم. .. 

آنشب» شب عجیبی بود. آنها در هیچ موردی با هم موافق نبود ند 
ول بهیچوجه نمیتوانستند از هم حدا بشوند. با هم قدم میزدند» با هم 
روی نیمکت نشتند» هر دو سردشان بود و تمام مدت حس میکردند که 
نمیتوانند دون هم باشند. ولی حرا؟ آنها خودشان هم نمیدانستند... 


۲ ۷ 


انسان ازعهدء‌هر کاری بر می آ بد 


با همه اينها ولادیمیر اوستیمنکو به کلاس دهم رفت. در شورای 
دبیران راجم به او زیاد حرف زدند. مخصوصاً دل اسمارودین از همه پرتر 
بود. پیرسرد خودش را طوری حس میکرد انکار به او خیانت شده بود. او 
در جلسه شورا گفت : «فکرش را بکنید! تصورش را بنمائید! این جوانک 
از من تال کرد که ام لا ادبیات به حه دردی میحورد؟ میگوید که 
ادبیات انسان را سست و بیحال بار میآورد! و یک تذوری کاسل درباره 
نمایسنامه «عمو وانیا, که لطف کرده و بدیدنش رفته بود برای من 
سر هم کرد !» 

دییران دیگر نیز با لحن اشخاصی که انکار به آنها اهانت شده بود 
راجم به والودیا حرف میزدند. همه میگفتند که او میتوانست مایه افتخار 
مدرسه باشد» ولی کار را به گرفتن نمرات متوسط کشاند. مهمتر از همد» 
اینستکه بی‌اعتنائی او از کجا سرحشمه گرفته؟ از کجا؟ 

آنا فیلیپوونا دبیر سالخورده با همه مخالفت کرد و گفت که ولادیمیر 
اوستیمنکو آنقدرها هم شاگرد بدی نیست و نکات مثبت زیادی دارد بنابر 
اين نباید تمام مزایای او را نفی کرد. ولی رویهمرفته (آنا فیلیپوونا با 
ترس به تاتیانا یفیموونا مدیر سدرسه که عصبانیتش کل کرده بود نکاه 
کرد) ولی رویهمرفته اوستیمنکو واقعاً خیلی ولنگار شده و باید در مورد 
او تصمیمات عاحلی گرفت. . 

یگور آداموویچ بعلم فیزیک که شاگردان مدرسه او را آدام 
نامیده بودند نقت ۰ 

بیگویند ۸5 او به علوم طبیعی علاقه دارد. ولی این موضوع 
بعقیده من سهمل است. جوانی که حتیقتا به علم و دانش علاقه دارد از 
پنجره کلاس توی حیاط نمی‌پرد و سایر رفقای خود را به اینکار در خور 
اوباش ترغیب نمیکند. فکرش را بکنید : اين احمق بالغ با فریاد ,افراد 
حاپایف» به پیش !», روی پنحره پرید. .. 

تاتیانا یفیموونا مدیر مدرسه با بدادی که در دست داشت حند 
ضربه به سیز زد. او نمیخواست که توجه شورای دبیران روی واقعه پنجره 
متمرکز شود» زیرا فدیاه پسر خود او » هم در اين واقعه دست داشت» 
بهمین حهت به فکر بی‌نزا کتی همیشی آدام افتاده بخود احازه داد که 
کمی از والودیا دفاع کند و گفت ۰ 


۳۸ 


- این پسر بدون مادرو در حقیقت بدون پدر بزرگ ميشود. عمه" 
او شخصیت سئولیست و نمیتواند هميشه مواظب ولادیمیر اوستیمنکو 
باشاه. البته بن هم بعنوال دبیر ریاضی از او رضایت ندارم... 

تمام دبیران مثل اشخاصی که غرورشان سخت حریحه‌دار شده باشد 
حرف میزدند» ول هیحکس آنطور که اغلب برای »علمان اتفاق می‌افتد 
باین فکر نیافتاد که والودیا به افراط و تفریط افتاده است» گمراه شده 
است» اما نه مثل آدمهای تنبل و کندذهن» بلکه درست مثل اشخاصی که 
صاحب ذوق و قریحه هستند. .. 

خلاصه قرار شد با رفیق آفاناسی پطروویچ اوستیمنکو صحیت کنند و 
اگر او در مسافرت باشد با رفیق آ گلایا پطروونا اوستیمنکو حرف بزنند. 

صبح آگلایا پطروونا به مدرسه آند. تاتیانا یفیموونا که زن سخت- 
3 بی گنشتی بود از عمه" والودیا استقبال خشی کرد. قطره‌های 
باران با صدای بلندی به شیشه‌های پنحره اطاق مدیر میخورد» ارابه‌ها با 
سر و صدا از روی منگفرش خیابان رد ميشدند» مدیر مدرسه تودساغی حرف 
میزد و سرتب آب بینی‌اش را میگرفت. او مبتلا به گریپ شده بود و 
اين بیماری را به رسم قدیمی‌ها ,«آنفلوانزا, مینامید. 

آگلایا پطروونا گوش میداد ؛ 

انکار نمیکنم» ولادیمیر اوستیمنکو بی‌استعداد نیست. حه بدتر 
برای خود او . فرض کنیم که او به علوم طبیعی علاقمند شده است. باشد! 
ولی آخر او تنها نیست... حالا هزاران و هزاران نفر از جوانان میهن 
پهناور ما دستگاه‌های رادیو و مدل‌های هواپیما میسازند. با این حال دست 
از تحصیل نمیکشند... 

عمه آ گلایا ناگهان دهان دره کرد. مدیر مدرسه بتوحه دهان دره او 
شد و با عصبائیت گفت : 

-- البته حود شما هم در سازمان‌های آموزش ملی کار میکنيد. ابا 
بتازی وارد اینکار شده‌اید. بتازی. سازسان بازرسی کارگری و روستائی که 
شما سابقا در آن سازمان کار میکردید خصوصیات حداگانه‌ای دارد» 
همانطور هم سازمان مدارس حوانان روستائی که حالا تصدی آن را دارید... 

گلایا پطروونا با قیافه‌ای بی‌اعتنا گفت : 

-- این درست. ولی آخر بدارس جوانان روستانی هم مدارس شوروی 


۳۹ 


۳1 مدرسه با هم بدرسه تزاری و ندرسه علوم دینی نیست. مدرسه 
ما» مخصوصا یک بدرسه شورویست. .. 

عمه ]گلایا گفت ۰ 

اوه» اینها را حودم میدانم ! بيا نید وقتمان را صرف این حرفهای 
کلی نکنیم. آنطور که من دستگیرم شد شما خوا.ته بودید که بی فورً 
به مد رصه پیایم... 

تاتیانا پفیموونا که سخت برآشفته بود گفت ۰ 

سین شما را برای آن صدا کردم که خبر خیلی بدی بشما بدهم. اگر 
برادر زاده شما به روش خودش» و بیخشید» شما به روش او فکر نکنید» 
اگر ولادیمیر اوستبمنکو حداً به فکر شرف و افتخار مدرسه نیانتد و اگر 
تشخیص ندهد که کار ما تربیت نوابغ جداکانه نیست... 

عمه آ گلایا حرف بدیر مدرسه را قطع کرد و گفت ۰ 

تاتیانا یفیمووناه شما حودتان میدانید که مرا برای این موضوع 
صبدا نکردید. حود والودیا بمن گفت که موضوع حیز دیگریست. اگر 
اشتباه نمیکنم پسربچه‌ها بعد از درس فیزیک روی پنجره رفتند و توی حیاط 
پریدند و ... 

بدیر بدرسه حشمهایش را پائین انداخت. او نمیدانست که 
اوستیمنکو همه چیز را برای عمه‌اش تعریف کرده است. تازه فدیا هم 
در این کار دست داشت... 

تاتیانا یفیموونا در حالیکه سعی میکرد جلو عصبانیت خودش را بگیرد 
کفت : 

- پریدن توی حیاط شیطنت است! یک شیطنت اباب و ناپسند. 
و اما درباره محبتی که بین مین و برادرزاده شما درباره سیب این واقعمه 
بعمل آمد... توجه بفرسائید, آگلایا پطرووناه برادرزاده شما با لحن قاطع و 
حتی خشنی از معرفی سیب واقعه خودداری کرد. 

آ گلایا پطروونا در حالیکه صاف به حشمهای سدیر مدرسه نکاه میکرد 

- اگر درشتی کرده بد کاری کرده» ولی خبرحینی نکردن او قابل 
ستايشه. بعقیده من به آدسی که در مدرسه خبرچینی کند در جنگ 
تیوه تاه کرد. ۱ 

- پس اینطور ؟ 


عمه آگلایا با لحن خشک و رسمی گفت ۰ 

بله» همینطور ! البته در این خصوص نظر مردم فرق دارد و این 
موضوع فوق‌العاده باعث تأسف است. 

عمه آ گلایا بر خاست. او بدن بحکم و گونه‌های سرخی داشت. 
نکاه جشمهای تنگ و سیاهش استهزا آمیز بنظر میرسید. 

تاتیانا پیموونا دهانش را باز کرد و کفت : 

- پس گفتگوی صادقانه با معلم... - ولی آگلایا پطروونا تو حرفش 
دوید و گفت ۰ 

- گفتگوی صادقانه با خبرجینی فرق دارد. خبرچینی کار 
نفرت‌انگیزیست. شما باید سعی کنید شا گردانتان صاف تو روی هم بایستند 
نه اينکه اینجاء در خلوت اطاق کارتان بعضی از خبرها را فقط بگوشتان 
برسانند... حداحافظ | 

تاتیانا یفیموونا جواب نداد. عمه آ گلایا فکر کرد ۰ «عجب استعدادی 
در دشمن‌تراشی دارما, ولی وقتیکه وارد خیابان شد با عصبانیت فکر 
کرد ۰ سدیر مدرسه را باش» موش اب کشیده!, 

والودیا منزل بود» شیر میخورد و سطلبی درباره محده تیرونید میخواند. 
او حتی فراموش کرده بود که عمه را به مدرسه احضار کرده بودند, 
چشمهایش از فرط شوق برق میزد. 

رو به عمه کرد و گفت : 

عمه آگلایاء» کوش بده» ببین غده تیروئید حه چیز عجیبیه, کوش 
کن | تعجب میکنی... 

قطره‌های ریز شیر بالای لب‌های قرمزش دیده ميشد. جشمهایش 
برق بلایم و نشاطبخشی داشت. گوش‌های بزرگ و دستهای درازش 
حای از اين بود که هنوز مرد کاملی نشده است. آگلایا بطرف او رفت» 
سرش را در بغل گرفت و پس‌گردن اصلاح نشده‌اش را بوسید. او یک 
دوبار در سال بخودش احازه یداد اینطور نسبت به برادرزاده‌اش ابراز 
محبت کند. بعد با لحن جدی گفت : 

- سال دیگر از اینکارها نکنی ! شنیدی» والودیا؟ 

والودیا که حواسش پرت بود پرسید ۰ 

از کدام کارها؟ 

- از روی پنجره نبری و نمره‌های بد نگیری. قول سید هی؟ 


۳۱ 


والودیا با همان حالت گفت ۰ 

قول ميدهم. - بعد پرسید + - بالاخره گوش بیدهی راجم به 
ده تیرونید حی نوشته‌اند؟ 

- دارم گوش بیدهم» البته نه زیاد چون باید سر کار بروم. سردم 

والودیا گفت ۰ 

مب باشد» برو ! 

آگلایا پوزخند غم‌انگیزی زد و گفت : 

- اجازه صادر شد. نه اينکه بیائی و پرسی حه کسانی منتظرت 
هستند» ناره حه حبر » عمدحان» حرا امروز ناراحت هستی و دیروز 
خوشحالی بودی. واقعاً که نباید از تو انتظار ایتکارها را داشت! صبر 
کن» سرپیری عاشق میشوم» شوهر میکنم و تنهات میگذارم... 

والودیا یک آن با تعجب فکر کرد : «چه خبرش شده؟, ولی همینکه 
با کتابها و افکار خودش درباره آنحه که خوانده بود تنها ماند, همه 
چیز را فرایوش کرد, 

هوا کاب تابستانی بود. باد ابرها را پرا کنده کرده بود و بیرون 
پنجره شاخ و برگ درحتان افرا را به بازی گرفته بود. والودیا دوباره دار 
فرابوشی شد. او حوصله گرم کردن غذا را نداشت. یک تکه نان خورد 
و شیر نیمه ترشیده‌ای سر کشید. بعد بتوحه شد که هوا دارد تاریک 
میشود. مجبور شد برخیزد و چراغ را روئن کند. کمی بعد ژنیا 
استپانوف با قیافه گرفته‌ای نزد او آمد» کمی خودش را با موش های سفید 
والودیا سر گرم کرد» روی صندلی راحتی متحر ک شکسته نشمت و تکان 
خورد و بعد کل هکنان گفت ۰ 

-- پیرمرد» دارم از بین میروم. 

والودیا پرسید : 

یمنی چطور ؟ 

یعهی اینکه پدره نامه نوشته و بمن توصیه کرده به آسوزشگه 
نیروی دریانی بروم. 

-- رادیون مقودی‌یویچ ‏ 

- آره» حودش . 

- خیلی <وب» برو . 


۳ 


- آخر اینکار که آسان نیست. 

والودیا شانه‌هایش را بالا انداخت. 

ژنیا گفت : 

حتی شعری هم توی نامه‌اش نوشته. - او پاکت ورچرو کیده‌ای 
از جیبش درآورد و تفت 

-- وسلطان دریا هاست » دیکر » وقتی دور برب‌دارد کسی جلودارش 
نیست ! 

یوگنی کاغذ را توی دستش صاف کرد و شعر را خواند : 


ظلم و ستم دشمن 


بی اجر نماند» 
پرجم رزم و پیروزی 

ر دست نفتاد» 
امواج بالتیک 

و کرانه‌های کریمه 


سرایند از برای نسل آتی 
حماسه‌ای جاودانه... 


اوستیمنکو پرسید : 

- خوب چه نتیجه‌ای گرفتی؟ 

ی وگی با تیسم نمکینی گفت ۰ 

من هیچ حماسه حاودانه‌ای نمیخواهم: شیرفهم شدی؟٩‏ 

بعد با نظم و ترتیب پاکت را در جیبش گذاشت» آهی کشید و 
افزود ۰ 

ت‌ کدام پرجم رزم ؟ حدا را شکر انقلاب پیروز شده, دیگر جی 

والودیا فکر کرد : ,ایکاش ژنیا زودتر از اینجا میرفت ! اصل این 
جه عادتیست که آدم سرتب پیش این و آن برود. آیا واتعا وقتی آدم پا 
خودش تنها میماند» اينهمه احساس دلتتی میکند؟» 

وی ژنیا نمیرفت. مدام روی صندلی متحر ک تکال میخورد و کل هکنان 
میگفت ۰ 


۳۳ 


بی‌فهمی؟ من دلگربی ندارم. هنوز راه زندی خودم را پیدا 
نکرده‌ام... 


ژئیا پرسید ۰ 


تاجن دا میک ؟ 


آخر خودت گفتی که چیزی پیدا نکردی. خوب من هم میگویم 
پیداش میکنی... 


ژنیا برای سدت کوتاهی رنجید ولی بعد گفت : 
- من بعنوان یک دوست پیش تو نده‌ام در صورتیکه تو حتی 
بحرفهای من گوش نمیدهی : دارم میگويم راه زندی خودم را پیدا نکرده‌ام... 

والودیا گفت 

ها ا-ا! -و حند بار این حمله را مثل ورد در دل تکرار 
کرد : ,ژنیاجان» برو » ژنیاجان برو » ده برو دهاء 

ول یوکنی تصد رفتن نداشت : وانگهی جائی هم نداشت که پرود. 
امروز هر طور سمکن بود خودش را سرگرم کرد. دو بار به سینما رفت» 


زرافه‌ای را که تازه به باغ وحش آورده بودند تماشا کرد» بستنی خورد و 
در محل مشق تیراندازی کرد. 


یوکنی گفت : 


میکوید؟ 


والودیا با تعجب پرسید : 
- یمنی چطور آدم سرشناسی بشوم؟ 
یعنی داری میزنی که دانشمند بشوی؟ 


مگر عقلت را از دست داده‌ای؟ یعنی جی دارم میزنم؟ من از 
اینکار خوشم میاید! 


نیا با صدای کشداری ادای او را در آورد و گفت ۰ 

خوشم میاید» خوشم میاید! چه چیز اینکار جلیت کرده؟ این 
چیزها را لابد بعدها در دانشکده پزشی یادت میدهند» به خوردت 
میدهند, .. 

اما نا گهان چشمهایی ژنیا برق زد و پرسید : 


۳ 


- اگر به دانشکده پزشی بروم چی؟ حه نظری بیدهی؟ آنجا دوره 
تخصصی هم وجود دارد, مثل جراحی و دربان و بیماریهای کودکان؛ 
وانگهی مگر د کترهائی نیستند که کارهای اداری انجام میدهند؟ 

والودیا که منظورش را نفهمیده بود پرسید : 

یعنی جطور ؟ 

هیچ لازم نیست آدم همه کارها را خودش بکند :. جسدها را 
قطعه قطعه کند» شکم مرده‌ها را سفره کند» مریض‌ها را معالجه کند یا 
توی »یکروسکوپ نگاه کند. آخُر بالاخره کسانی هستند که باید مصدر 
اسور بشوند. .. 

والودیا گفت ۰ 

حتماً هستند! پزشکان و استادان باتجربه! آخر جز کسانیکه 
معلوبات بیشتری دارند ی بدرد اینکارها میخورد؟ 

ژنیا با لحنی حای از ناباوری پرسید : 

-- تو اینطور فکر میکنی؟ 

بعد پشت کوشش را خاراند. کمی فکر کرد و با لحنی موافق 

- باید اینطور باشد. آپاندیس مادرم را پروفسور ژووتیا ک عمل 
کرد. بین سایر د کترها شهرت زیادی دارد. حالا هم بعضی اوقات به 
منزل ما بیآید. او سیگوید : دکتر شدن کاری ندارد. مهم پیشروی بعدیه» 
پزشک باید از رتبه‌های علمی یا رساله‌های خودش دفاع کند» یادم 
نیست جه اصطلاحی بکار برد. مثل کفت که رسیدن به رتبه نامزدی علوم 
عين اینه که همه‌جا با بلیط قطار درچه سه سفر کنی» ولی دفاع از رتبه 
د کترا عین مسافرت با واکن لو کس قطار سریم السیره . بطور کلی کار 
دشواریه. ولی از طرف دیکه جرا آدم سعی و کوشش نکند؟ رفیق 
ژووتیا ک هیچ چیز فوق‌العاده‌ای ندارد» ابا موفق شده خودش را بین 
شخصیت‌های بزرگ جا کند. رئیس هم هست. تو فکر میکنی که او 
پروفمور حوییه؟ 

بوکنی روی پاهای کوتاه خودش ایستاد»ه کتش را که خیاط دودیک 
دوحته بود صاف کرد و باد به غیغب انداخته با صدای بلندی گفت : 

دکتر یوگنی رادیونوویج استهانوف. -بعد مکث کرد و 
افزود : - پا پروفسور استهانوف. اگر آدم پخواهد د کتر بشود باید دکتر 


۳۰ 


معروفی بشود نه یک د کتر پیش پا افتاده. بروم پروفسور بشوم! نظرت 
چیه؟ 

در حشمهای شفاف ژنیا بارقه استهزاآمیزی درخشیدن گرفت و 
والودیاء همانطور که بارها در حضور ژنیا اتفاق افتاده بود خود را 
پاک در مقابل او احمق احساس کرد. نه اينکه احمق کامل» بلکه" 
یک شخص نسیناً کودن. 

عمه آگلایا از سر کار برگشت و فوری با عصبائیت گفت : 

ایء بابا» اینهم شد وضم؟ حتی کتلت هم بلد نیستی گرم کنی. 
اصلاً جرا خانه نشستی» بیچاره؟ 

والودیا:مثل یک شخص کناهکار تبسم کرد. چقدر عمه آگلایا این 
لبخند او را دوست داشت. چقدر این پسر برای او عزیز بود-- از همان 
زمانی که سه‌ماهه روی دستش تنها ماند. ولی حالا دیگر برای خودش 
آدمی شده بود... 

عمه آگلایا رو به والودیا کرد و گفت ۰ 

- میدانی ی هستی؟ یک جانور گردن دراز لاغر مردنی. این چه 
گردن درازیه ؟ 

یوکنی هم با آنها سر سفره نشست و مشغول خوردن کتلت شد و 
با قیافه سست و بی حالی لب به شکایت کشود : 

بت متژل مدام دعوا میکنند, هر جی دودیک بگوید بیکنند. واروارا 
میخواهد برود... همش دعواست و دعوا... 

آ گلایا گفت ۰ 

خیرچینی موقوف! 

یوکی آهی کشید و گفت ۰ 

بمن حه مربوطه؟ من این جیزها را مثل یک دوست به شما 
میگویم... باور کنیدء آگلایا پطرووناء وضم خیلی بدی دارم. دوره- 
دوره انتخاب تطعی راه زند گید. بابام نامه های جدی و خشک پر از 
لغات تربیتی میفرستد. واروارا با دوستان حودش سرود میخواند و حالا 
قتصد دارد بعنوان سئول پیشاهنگان برای تمام تایستان به اردو برود. 
خر را بیاور و باقال بار کن... 

آگلایا پوزخندی زد و گفت : 

خوب تو عم برو . 


لش 


ره 

بله» تو را! 

-- نه اینکارها بما نیآمده. من سلامتی واریا را ندارم. حجنسم با او 
فرق دارد... 

آ گلایا در خالیکه: ازع میهد با میهد کنی: 

- بله, ميدانیم» جنابعالی خونتان از خون دیگران رنگین تر است... 

ژنیا ارنحید. او عادت داشت اینگونه متلکها ر زیرسییلی رد کند, 
علاوه بر این هميشه حرفهای آگلایا پطروونا و ناپدری‌اش را با حالت 
طنزآمیزی میشنید» انگار سن آنها از سن او کمتر بود. 

یو شی هت : 

- و ابا دربار؟ جنس. بن و ولادیمیر اینجا کمی با هم مشورت 
تردیم و مثل اینکه من هم : تصمیم گرفته‌ام خودم را وقف طب کنم. 

ای پوزحند زد و گفت ۰ 

خوشا بحال طب ! 

جرا که نه؟ پروفسور ژووتیا ک اغلب پیش سادرم میاید» 
سنهم او را میشناسم. شخص بتنفذیست. اگر چیزی بشود کمکم میکند. .. 

آ گلدیا پطروونا ناگهان از کوره دررفت و گفت ۰ 

- گوش کن» ژنیاجان» باید بهت بکویم که اين حرفهای تو بحد 
کافی زست است. گر تو خودت نمی‌فهمی چه میگوئی؟ 

یوگنی دستهایش را تکان داد و صریحاً ا گنت + 

- خدایا! زندی زند گیست! خوش بحال والودیا که اینهمه 
استعداد دارد. وی من حکار کتم؟ آدم نمیتواند تنها با پیروی از اصول 
زندی کند» هر کس این موضوع را می فهمد.. 

و شروع به توضیح این مطلب نمود که چرا نمیتواند به نیروی دریانی 
برود. 

ین حتماً بیماری دریا گرفتگی دارم. حتی تکان‌های قایق را هم 
در رودحدانه تحمل نمیکنم, و بعلور کلی» دریا میت ریست من نیست. 
تمام اين گردابها و سوجها و توفان‌ها و بادهای شدید. پدر از این 
لحاظ آدم خیال‌پردازی است. خودتان قضاوت .کنید,.. 

باناخره یوگنی خداحافظی کرد و رفت. عمه آگلایا ده ظرف روز 


حسابی خسته شده بود خوابید و از والودیا رفع مزاحمت شد. پاسی از 


۳۷ 


شب کنشته لامپ ناگهان بصدا درآمد» خش‌خش میکرد و خاسوش روشن 
ميشد. والودیا ترسید که لاسپ بسوزد و او سوفق نشود فصل کتاب را 
تمام کند. ابا لاسپ کمی خش و حش کرد و خاموش نشد. در آنمیان 
والودیا دستها را محکم بهم سیمالید و به مطالعه ادامه میداد و کاهی از 
جا برخاسته در «پستو» شروع بقدم زدن میکرد و با قیافه یک آدم خوشبخت 
زیر لب میگفت : ۲ 

- چه جالب» حه عجیب» چه عالی| واقعا انسان از عهده هر کاری 
بربآید. 

والودیا پاین جمله سید : .و آنوقت این انسان» این جوینده 
پیشتاز » در حالیکه خُشم و غضب جنون‌آمیز یک عدهو شورو شوق 
سعادتبخش عده دیگر ر برانگیخت» به تنهانی علم طب را از غل و 
زنجیر سنت‌های قدیمی سر انجام رهائی بخشید» طبی که در زبان گذشته 
مایه افتخار علم بوده‌و با گذشت سالها تبدیل به لکه ننگ آن شده 
بود !» 

صورت اوستیمنکو مثل آنش میسوخت و پشتش مور مور میکرد. 
حالا ولادیمیر اوستیمنکو که در شورای آموزش مدرسه شماره ۲٩‏ اینهمه 
از او بد گفته بودند» در این موضوع ها بیشتر از سابق میدانست و 
بیشتر . میفهمید» وی با اینحال هنوز معلوماتش ناجیز بود ... 

ساعت چهار صیح بود که صدای در شنیده شد و عمه آگلایا با 
قیافه خواب آلود» با دو ۳۹ بافته وارد اطاق شد و گفت ۰ 

من بالاخره تو را از حانه بیرون میکنم ! تو حق نداری خودت را 
تبدیل به یک آدم علیل کنی. به سر و وضع حودت نگاه کن. آخه این 
وضع ق تمام میشود؟ 

والودیا بدون اینکد لبخند بزند گفت : 

هرگز» عمه آگلایا؛ هرگز ۱ اما تو از دست من عصبانی نشو . 
عوض این حرف ها چیزی بیآور بخوريم. دارم از گرسنی می‌میرم . 

والودیا بدون اينکه حرفی بزند شش تخم مرغی که نیمرو کرده بودند 
و یک تکه نان بزرگ با کره و سقداری ماست خورد و مثل آدمهای 
گرسته باینطرف و آنطرف نکاه کرد. 

عمه آگلایا که متوحه نگه او شده بود گفت ۰ 

-- دیکه کافیه. میترق! 


۳۸ 


والودیا که در عالم خودش سیر میکرد گفت ۰ 

- انسان از عهده هر کاری برمیآید ! 

آگلایا پطروونا با تبسم پرسید : 

- منظورت غذاست؟ 

والودیا با چشمهائی که از فرط تعجب گرد شده بود به وی نکاه کرد. 


فصل ۲ 


در ماه فوریه سال ۱۰۱۹ رادیون استپانوف ملوان دوم سابق نبردناو 
« پطروپاولوفسک ‏ بدون انتظار قبلی بمعاونت دژبانی راه آهن پطر و گراد و 
حند روز بعد به ریاست آن منصوب شد. رادیون مفودی‌یویچ تا ماه مارس 
شبها در اطاق کار خود روی میز میخوایید. بعد ناگهان از اين وضع خسته 
شد و تصمیم گرفت برود و جائی خستگی در کند. استهانوف تقاضای 
صدور جواز دریافت اطاق نمود و پس از دریافت کاغذ خاکستری رنی 
که زیر آن امضاء و مهر نا خوانانی دیده میشد به حیابان فورشتات رفت و 
آد رس لازم را پیدا و او حند بار مشت قوی حود را که مشل مسشت همه 
ناویها خالکوبی شده بود به در بلوطی ساختمان زد و بدون توجه به زنی که 
در را باز کرد بطرف اطاق بززی که پنجره‌های بسبک پنجره‌های ونیز و 
پرده‌های سنگین و کاناپه حرمی بزری داشت رفت. 

تمام اشیائی که با خودش آورده بود : دو زير پیراهنی بسیار خوب 
کتان هلندی» یک حیره نا حمیر و سننگین» شش عدد سیکار صبزرگي 
«هاوانا,» یک تهانچه» نیم پوند قند زردرنگ و یک کوله‌پشتی کهنه ارنتشی 
بود. 

رئیس دژبانی مرکز راه آهن بمحض ورود به این اطاق سرد که بعد 
از سالها رنج و مشقت بنظرش بی‌اندازه راحت و مرفه رسید بلافاصله روی 
کاناپه افتاد» ناله‌ای حفیفی کرد و از هوش رفت. آنجه او فکر میکرد 
خستی است چیزی جز علایم بیماری حصبه نبود. 

آلوتینا» پیشخدیت حانم و آقای گو گولف که باریس ویساریونوویچ 
گوگولف وکیل داد کستری او را آلیا می‌نامید وپس از فرار ارپاب‌های 
خود با پسر " پنج ماهه‌اش تنها مانده بود بدت زیادی به آه و ناله 


۰ ع 


کمیسر لعنتی» گوش داد و بعد از ترس اينکه مبادا در صورت وقوع 
پیشامد نا گواری او را سورد بازخواست قرار دهند با ترس و لرز و احتیاط 
وارد اطاق شد. 

بلوان غرید : 

- آب [! 

معلوم شد که او تمام این سدت آه و ناله نمیکرد» بلکه آپ س‌خواست. 

آلوتینا مقداری آب آورد و با اشمثزاز (خانم و آقای کوکولف خیلی 
سعی کرده بودند که پیشخدمتشان تمیز باشد) با فنجان نازک و ظریف 
سرویس چایخوری چینی به او آب داد. بعد در حالیکه ژنیا را بغل کرده 
بود به طبقه بالا» نزد د کتر فون پاپه پزشک معروف بیماریهای زنان که 
در شهر پطربورگ شهرت ریادی داش رقت . گوستاو آلفردوویچ ِِ 
خوردن قهوءٌ مرغوب بود. اول در حواب سخنان آلوتینا با لحن قاطعی گفت 
که کمیسر را معالجه نخواهد کرد. وی بعد کمی فکر کرد و باین 
نتيجه رسید که آلوتینا بدذات ممکن است او را لو بدهد و بهمین حجهت 
تغییر عقیده داد و باطاق کار گوگولف رفت. 

فون پاپه به ناوی نگاه کرد و با صدای نازک زنانه‌ای گفت ۰ 

حصبه است. آلوتینا» موائلب باش اینجا شپش راه نیاندازد و 
گر نه کار تو و بحه‌ات ساحته است. 

پیشددیت سابق با غم و اندوه به پزشک نکاه میکرد, گوستاو 
آلفردوویچج برای اینکه از شدت تاثیر سخنان قبلی خود بکاهد از دور 
ژنیا را ببازی گرفت و افزود : 

بت حه بدبحتی هانی که نصیب این سلت عذاب کشیده نمیشود ! 

در اين لحظه چشم د کتر به سیکارهای برگ ملوان افتاد. فون پاپه با 
عجله گفت : 

- اینها را برای خودم برنیدارم. این سیکارها بهیچوجه بدرد 
کمیسرها نمی<ورد. 

در این سوقع صدای ضعیف ول <شک و خشن استپانوف از روی 
کاناپه بکوش رسید که میکفت : 

بدرد بیخورد» بد ذات! اين تو هستی که بهیچ دردی نمیخوری! 

بعد رو به آلوتینا کرد و با لحو ن آمرانه‌ای گفت ۰ 

5 خانم‌جان» با یک 0 بیاندازش بیرون ! 


۱ 


ظاهراً چون رادیون مفودی‌یوویچ در آن لحظات عقلش درست کار 
نمیکرد چند کلمه شسته و رفته دیگرهم بر زبان آورد که فون پاپه از 
شنیدن آنها پا بفرار گذاشت. بعد کمیسر آلوتینا را به دژبانی مرکز راء 
آهن فرستاد تا جیره‌اش را بگیرد و به پاسکاه بسپرد که ,د کتر مطمثنی» 
برای او بفرستند و بقول استپانوف « کمی هم باو کمک کنند,-و 
افزود : -- بیخود و بی‌جهت که نباید از بین بروم ! 

ابا آلوتینا از جایش تکان نمیخورد. 

وقتیکه استپانوف متوجه این وضع شد گنت ۰ 

- پس دارید خرابکاری میکنید؟ باشد» وی فراموش نکنید که اکر 
بمیرم جوابش را خودتان میدهید. 

آلوتهنا با ناراحتی گفت ۰ 

پاشد» میروم. ابا شما جطور تنها میمانید؟ 

کمیسر پوزهندی زد و گفت : 

-- این شعر را درباره ما ناویها ساخته‌اند» گوش کن 

آلوتینا که شخصیت این مرد خُردش کرده بود با ترس روی لبه صندلی 
نشمت و کمیسر شعر را ازبر برای او خواند : 


مرغان توفان» قهرمانان» 
پیکهای ولگرد دریا های بیکران» 
میهمانان پر ارج جشن 

رعد آسای توفان » 
ناویان» ناویان» 
بر شما باد درود آتشین 

سرود های سرخ فام | 


آنگاه پرسید ۰ 

جتت ۳ شد ید » حائم ؟ 

در حشمهای او آثار خنده نمایان بود. 

آلوتینا طفلش را بغل کرد و راه طولانی را در پیش گرفت. حدود 
دو ساعت بعد عده زیادی نزد کمیسر آندند. دوده سر و روی همه‌شان را 
سیاه کرده بود. همه‌شان حسته و کوفته بنظر میرسیدند» با این حال 


وگ 


شاد و حندان بودند. با اینکه هم کلماتی بکار میبردند که آلوتیتا 
از وقتیکه به خانه گوگولف آمده بود نشنیده بود همه آنها بنظرشان خیلی 
نزدیک و دوست؛ اشتنی آمدند, مخصوصاً زد مسنی که .حارقد پرستاری 
بسته بود و صورت برحچین و رو ک و دستهای کارگری زسحتی داشت به 
دلش نشست. 


آن زن از آلوتینا پرسید ؛ 


پیوه هستی ؟ 
آلوتینا چشمهایش را پائین انداخت. 
زد مسن لفت : 


۳۳۹ پس وضع دشوارتری داری. وی رفیق » امک نریز . حا لا دیگه آن 
زسان گذشت. حا لا دیگه نو از پشتیبانی تمام بلت برخوردار هسعی .. 

همه حیر اینها عحیب و غریب و غیرمنتظره بو ترا که 
سابقاً تحقیر آمیز و پست بیدانستند اینها مورد پشتیبانی بلت اعلام میکردند, 
عجیب بود که آن پیرژن آلوتینا را «رفیق, خطاب میکرد و سردسی که 
آلوتینا آنهارا در باطن ,فروسایه و پست» و گوگولف سردم بی‌سروپاه 
مینامید با او رفتار مودبانه داشتند و حتی باو پیشنهاد کردند که با آنها 
سوپ گوشت اسب و ارزن بخورد. تمام اینها در یک جشم بهم زدن 
زندق را در نظر آلوتینا تغییر داد. قدسهای او معطمئن تر شد» دیگر 
حشمهایش را پائین نمی‌انداخت و خحالت نمیکشید که شوهر ندارد و 
در گنشته شوهر نداشته است. 

حال کمیسر روز بروز بهتر میشد. 

آلوتینا در صند‌وقحانه سخفی را باز کرد» رختخواب ها درآورد» 
لوستر چیتی قدیمی را در بازار فروخت و مقداری حواربارو حتی یک 
تکه پیه خوک که در پطروگراد ,اشپیک, نامیده ميشد تهیه نمود.وقتی 
که ریش استپانوف بلند شد آلوتینا با اند ک دودلی هفت عدد تیغ اعلا از 
و به استیانوف داد, روی هر یک از تیغ ها اسامی رو رهای هنته نوشته 
شده بود. شنبه» یکشنبه» دوشنبه وای آحر . 
پرسید : 
تت ۳1 بدذات حد ی 
آلوتینا جمله گوگولف را تکرار کرد و 
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- فلز باید استراحت کنداء برای همین صورتش را هر روز با 
تیغ مخصوص همان روز اصلاح میکرد. 
کمیسر با قیافه شادی گفت : 
-- ای مادرسگها!.. 
بعد تیفی را که روی آن کلمه «یکشنبه, دیده ميشد برداشت و بقیه را 
بین رفقای خود پخش کرد. 
آلوتینا با صدای نازی جیخ زد : 
- شما حق ندارید اینکار را بکنید! این تیخ ها مال شما نیست. باریس 
ویساریوئوویچج برمیگردد | 
استبانوف با لحن خونسرد گفت : 
برای حی برگردد؟ 
ت این تیغها بال اوست ! 
رادیون مفودی‌یویج با طعنه گفت : 
- البته ممکن بود یی از تين‌ها را برايش کنار بگذاريم ون 
هفت تا زیادیش ميشود. حانم‌جان» توجه کنید» حالا تمام این چیزها به 
بلت تعلق دارد. قدقدهم نکنید! 
- باریس ویساریونوویج حدتتان بیرسد. 
- شاید بن خدمتش رسیدم؟ 
اینبار نیز آثار خنده در حشمهای استپانوف نمایان شد. 
استپانوف وقتی در عالم <ود سیر میکرد اغلب این تصنیف را با صدای 
آرام میخواند ۰ 
د هلیزی تنگ و زرف» 
فانوسی فروزان» 
پاسداری دم در » 
دجزون و پریشاد. .. 
روزی آلوتینا از او پرسید : 
- شما زندان هم بودید؟ 
رادیون مفودی‌یویچج جواب داد : 
نه, همشهری» زندان نبودم» نشد» به‌جز زندانی که اسمش 
امپراتوری روسیه بود, 
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آلوتینا منظورش را نفهمید اما بحض حالی نبودن عریضه با همدردی 
آه کشید. سابقا آقایان ریشوئی که موهای پریشان و ژولیده‌ای داشتند 
به منزل باریس ویساریونوویچ میآمدند و هی حرف میزدند. هسبر و کیل 
دعاوی میگفت که آنها ,دارند بخاطر ملت زجر میکشنده. بعد سدتی این 
زجر کشیده‌ها با فرنج و جکمه افتابی شدند». هی اتومبیل سوار شدند و 
بالاخره همکی باتفاق گوگولف فرار کردند. وقایعی که رخ میداد برای 
آلوتینا قابل فهم نبود. وی نکاههائی که روی کمیسر میانداخت هر بار 
طولانی‌تر و طولانی تر بيشد. آنها بیشتر با هم حرف میزدند و آلوتینا با 
دقت یشتری به داستانهای کوتاه و جسته گریخته کمیسر گوش ميداد, 
خودش هم گاهی متوجه نگاه طولانی رادیون سفودی‌یویچ ميشد. 

بمحض اینکه استپانوف از بستر بیماری برخاست به آلوتینا دستور 
داد تمام مخفیگاههای مثزل گوگولف را باز کند. آلوتینا سخت بگریه 
افتاد» ژنیای کوچولو هم شروع به گریه کرد. 

ول رادیون بفودی‌یویچ با قیافه عبوسی گفت : 

من این چیزها را برای خودم نمیخواهم. من اینکار را از طرف 
خودم و از طرف تو میکنم. این اشیاء را باید مصادره کرد نه اينکه یواشی 
فروحت. 

آلوتینا با صدای بلندتری بگریه ادامه داد. او این طرز گریستن را 
از ویکتوریا لوونا همسر گوگولف آموخته بود. ژنیا هم که با او همصدا 
شده بود با تمام قدرتی که داشت حیغ میزد. اما استپانوف به این چیزها 
توجهی نکرد و طبق مقررات و اصول اقدام به مصادره اسوال نمود. او 
در حالیکه مداد جوهری را با آب دهانش خیس میکرد صورت ,بنجل های 
آقای گوگولف تبعه سابق, را تنظیم کرد و با لاک و مهر شخصی باریس 
ویساریونوویج گوکولف تمام صندوقها و دولابچه‌ها و مدها و 
صندوقخانه‌ها و مخفیگاهها را لا ک ومهر کرد. 

آلوتینا که هنوز داشت هقی و هق گریه سیکرد گفت : 

شما مشل اینکه عقلتان را از دست داده‌اید. میتوانستید سالهای 
سال از این اسوال استفاده کنید. 

مصادره اموال و گریه و زاری آلوتینا استهانوف را خسته کرد. 
استپانوف دراز کشید. آنشب آلوتینا بی‌مقمه شرح زندی حود را 
برای او تعریف کرد . استپانوف, در حالیکه ردی کاناپه دراز کشیده بود 
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دست‌های توانای حود را پشس کرداتقزن قلاب کرده و به حرفهای آلوتینا 
گوش میداد. چشمهای رادیون مفودی‌یویچ نیمه بسته بود. 

بیان کلام آلوتینا رادیون مفودی‌پویچ نا گهان پرسید : 

به صورتت سیلی میزد؟ 

آلوتینا در حالیکه لبهای خود را میگزید سرش را بعلامت تصدیق 
تکان داد و گفت ۰ 

بله» میزد ! 

آنوقت‌ها حند سالت بود؟ 

- هنوز شانزده سالم تمام نشده بود. 

رادیون گفت : 

- سگ‌های انکل... 

س جرا دارید فحش بیدهید؟ 

رای اینکه دلم بحالت میسوزد. - بعد مکث کرد و پرسید ۰ 

- نیا را از ی داری؟ 

آلوتینا دوباره هق‌ه قکنان گفت : 

- یک استوار خوشگل باینجا آبده بود» راننده خودرو بود... 

استپانوف گفت : 

خیلی خوب» نق نزن. کجا رفت؟ 

آلوتینا گفت : 

خدا میداند ! 

- گفتم نق نزن! حالا زندی تازه‌ای شروع شده. تو باید بروی 
درس بخوانی. هر شغلی که دلت بخواهد میتوانی داشته باشی. 

آخر من سواد زیادی ندارم! 

- فکر میکنی من ی هستم؟ 

تو هم مثل حالا یک ناوی بیسواد باقی میمانی. 

رادیون مفودی‌بویچ نرنجید» در تاریی غروب تیسمی کرد و گفت : 

بنتت کور خواندی» آلیا | انقلاب پرولتری به ناوی‌های بیسواد احتیاجی 
دارد. صبر کن» وقتیکه از عهده دشمن برآبدیم میروم درس میخوانم. 

آلوتینا زیرحشمی به استپائوف نکاه و و مات و مبهوت اطمینان 
تزلزل‌نا پذیر او گردید. در آنمیان استپانوف با صدای آرامی حرف میزد و 
به گچ بری‌های طاق اطاق کار ناب وکیل داد گستری نکاه میکرد. 
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وقتیکه به نیروی دریانی رفتم واقعاً یک دهاتی بیسواد بودم؛ از 
خود جنگل های وازنسسک آنده بودم. اسم این حنکل‌ها را شنیده‌ای؟ پدرم 
آدم کاملاً بیسوادی بود. آنقدر حدمت کردم تا مربی مینورها شدم. بعد 
درجه‌ام را گرفتند و بعنوان ملوان دوم به ,رپطروپاو لوفسک» فرستادند. 
مخم خوب کار میکرد. وقتیکه بطرف کاخ زمستانی شلیک کردند من تو 
کشتی مآوروراه بودم. .۰ 
آلوتینا با وحهشت پرسید : 
تو هم بطرف کاخ زمستانی شلیک کردی؟ 
استپانوف حواب داد ۰ 
نه» دیگران شلیک کردند. سا هم راستش یک تیر مشق خالی 
کردیم. 
بعد لبخند زد و گفت : 
-- این افتخار نصیب سا نشد. ولی مدتی در کشتی «آورورا, خدمت 
کردم... 
استپانوف دست آلوتینا را گرفت, 
آلوتینا آرام و مطیم بطرف او خم شد. رادیون رویش را برگرداند و 
ی 
بگیرک. .. 
آلوتینا با ملایمت لبخند زد و فکر کرد که حالا دیگر خانم کمیسر 
خواهد شد! فکر کرد ۰ راین نوع ساهی‌ها زود بتور می‌افتند, حه دل 
نازی هم دارند! وقتیکه تعریف کردم چطور کتکم زدند ساتش برد. در 
حالیکه هیچ چیز حاصی رخ نداده بود» شيشه عطر را شکستم و سزای 
آن را دیدم. .۰ 
آلوتینا از استپانوف خواهش کرد : 
ب تصنیفی را که میخوانید بمن یاد بدهید ! 
- کدام یک را؟ 
- راجم به آن فانوس! راجم به زندی تلخ پاسدار... 
استپانوف گفت : -- باشد» بیا شروع کنیم. --و با صدای آرام شروع 
به خواندن کرد : 
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زندانی بس محکم؛ 
دو قفل آهنی 
بر در آن زندال. .. 


زن‌و شو هر 


یکماه بعد آنها مئل زن و شوهر زندگ مشتری آغاز کردند. یوگنی 
صاحب نام خانوادی استپانوف و آلوتینا همسر یک کمیسر شد. او دیگر 
کلفت خانه و پیشخدست آقا و خانم گوگولف نبود» بلکه ارباب خودش و 
خانم محترمی شده بود. آلوتینا برای اينکه گنشته نفرت بار برای هميشه 
فراموش شود از رادیون خواهش کرد کاری بکند که آنها به قسمت دیگر 
شهر نقل مکان کنند» به جزيرة واسیلی‌یفسک یا حتی به ناحیه ویبورگسکایا. 

استهانوف احٌم کرد و پرسید : 

‌ جرا گفتی «حتی,؟ حرف دهنت را بفهم ! 

آلوتینا گفت : 

- برای اينکه ویبورگسکایا محله" پیشه‌ورهاست. همه‌شان آدم‌های 
پست و فرومایه‌ای هستند [ 

استهانوف با لحن قاطعی گفت ۰ 

نفهم ! خودت ی هستی؟ از میان کدام نجبا و اشراف برخاسته‌ای؟ 

آلوتینا جشمهایش را پائین انداخت و گفت : 

نجیب زاده نیستم وی هسبر یک آدم برجسته هستم . 

باری» آنها به جزیره واسیلی‌یفسی نقل بکان کردند. بهار آنسال 
قطن مام: نتبانول مرتب: دز م رکز ‏ خودش, بود/ غالبا هب‌ها بل 
برنمی گشت و وقتی بخانه میآمد حسته و کوفته کنار آلوتینا دراز 
میکشید» مدام دندان قرجه میرفت و با صدای بلئدی کلمات وحشتنای بر 
زبان میآورد. بثلً بیگفت : - خرابکارها» بدذات‌ها» وقتی برایشان تقاضای 
تیرباران کردم آنوقت می‌فهه‌ند» ابا دیر میشود... 

شب های سفید پرخطر و ناامن در آنسوی پنجره‌های بدون پرده یی 
پس از دیکری مپری ميشد. آلوتینا بصورت جوان و زجر کشیده و 
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چشمهای گودافتاده و لب‌های خشکید؛ شوهرش ناه میکرد و با نوعی 
اشتیاق فراوان و درد درونی آرزو میکرد شوهرش فرمانده بزری بشود. 
رودست نداشته باشد» همه از او بترسند و خودش یعنی آلوتینا با اتومبیل 
قرمزرنگ بزری با جراغهای گنده», مانند اتومپیلی که گاهی لوقات همسر 
گوگولف وکیل داد گستری سوارش میشد رقت و آند کند. جاه طلبی 
فراوانی سراپای وجودش را فرا کرفته بود. خیلی سیل داشت دوره‌ای فرا 
برسد که بتواند خودش را به همه نشان بدهد. آنوقت همه بیدیدند با 
چه زنی سرو کار دارند؛ ولی فعاز بامید رسیدن آن زمان بانتتلار شوهرش 
می‌نشست» هر قدر دلش میخواست کتابهای مربوط بزندی شاهزادکن و 
بارون‌ها و مارق‌ها را میخواند و لباسهائی عين لباسهای گوگا: بچه ارباب تن 
ژنیا میکرد : تور و حریر و مخمل و کلاه‌های مخصوص. حتی جای 
هویج‌فرنی را هم توی فنجان‌های ظریف سا کس میریخت. 

در فصل پائیز استهانوف را مأمور خدمت در شورای انقلابی نیروی 
دریائی هشترخان کردند. اشخاص ناشناسی که دوست رادیون بودند به 
ملاقات آلوتینا ميآمدند» توصیه میکردند سر کار برود و جیره‌اش را برای 
او میاوردند. آلوتینا با همه‌شان رفتار خشی داشت» برای همه‌شان تیافه 
میگرفت و با هیچکس زیادی حرف نمیزد. کارش این شده بود که به 
انبارهای خالی شهر پطرو گراد مراجعه میکرد و تمام آنچه را که به شوهرش 
تعلق میگرفت و شاید کملا هم تعلق نمیگرفت دریافت میکرد. ضمنا 
حوب یاد گرفته بود لغاتی را که لازم تشخیص میداد بکار برد. 

مثل در حالیکه ژنیای جاق و جله را که عمداً کلاه کهنه‌ای سرش 
کرده بود» روی دست میگرفت میگفت ۰ 

- بی انصافها, جای گرم و نرم پیدا کردید! آنوقت من که زن 
کمیسر هستم باید از فرط گرسنگ بمیرم. عیبی ندارد» صبر کنید» حالا 
میروم به «حکا, از دستتان شکایت میکنم. آنوقت حسایی خدمت همه‌تان 
ميرسند. وقتی یک دو نفرتان را کنار دیوار ردیف کردند فوراً مربا پیدا 
ميشود. 

مربا پیدا میشد وی وضع خیلی خراب بود. از اتوبیل بزرک با 
حراغهای کنده خبری نبود» هیچکس بفکر ابریشم و کلاه حصیری سیاه 
نمی‌افتاد. وی آلوتینا انتظار میکشید» با سماجت و عصبانیت و حتی با 
خشم و نفرت. فکر میکرد شوهرش را بجبور به همه کار خواهد کرد! 
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آری» آلوتینا آدسی نبود که بشود با شوخی دست بسرش کرد. عوضی گرفته | 
آنوقت رژیای زیبای اشیاء قیمتی جوراجور و شفت‌انگیز در اطاق خالی‌اش 
زنده میشد : کمدهای منبت‌کاری با دستگیره‌های مسی پر از لباس‌های 
بعطر و حوش‌بو » صندلی‌های «حهندل, - آلوتینا اسم این صندلی‌ها را 
فراوش نکرده بود» -- شیشه های عطر و لوسیون» یقه‌های پوست» کاپ‌های 
سمور » دستکش» کاناپد» رب‌دوشامبر » فرش» حمام آبی‌رنگ» عین حمام 
بارون روزنائو که در خیابان فورشتات زندی میکرد» وال و حریر و 
قوطی های پودر و سرویس‌های غذاخوری و بارهای بتحرک. آلوتینا همه 
اين چیزها را قبلا دیده بود و دلش میخواست صاحب تمام آنها بشود» 
دلش میخواست در آپارتمان حودش از این اطاق به آن اطاق برود و 
خلاصه خانم‌خانه باشد» ارباب باشد» مالک باشد. .. 

لب های خشکش را حرکت میداد و زمزمه کنان میگفت : 

- سالون‌های تو در تو ! نورد | کسپرس! ژوی» اکران را روی 
شمینه بکش ! - این کلمات بنظر او از هر چیز زیباتر بود. 

بعد بیاد جعبه‌های بزرگ شکلات تروفل میافتاد... 

فکر میکرد» عیبی ندارد» باید حوصله بخرح داد» باید صبر کرد! باید 
زیاد انتظار کشید و به تمام آرزوهای دیرین رسید. 

در آنمیان رادیون مفودی‌یویچ در او کرائین چرخ میزد و در صدد 
دستگیری بابا نستور ماخنو بود. سردسته راهزنان با ایادی خود سه هزار 
ورست بدون اینکه با واحد استهانوف بمصاف بدهد از یک نقطه به نقطه 
دیکر میگریخت و جان نفرات استهانوف را به لب میآورد. راهزنان فوق‌العاده 
نزدیک بودند ول بعلوم نبود که ارابه‌های مسلسل‌دار آنها در کدام 
کوره‌راههای بیابانی حر کت میکردند. آنها در دماتی که اهالی روتمندی 
داشت یادداشتهای تسخرآمیزی برای استپانوف باقی میگذاشتند. 
دهقانان پولدار با سوهای سفید و قیافه‌های عبوس فقط با آب حالص از 
افراد استهانوف استقبال میکردند. در آنمیان در شب‌های تابستان گرم آن 
سال صدای غرش سلایم و آرامش بخش رعد شنیده ميشد و رکبارهای گرم 
و فراوانی از آسمان بزبین میبارید» گوئی جنی در بين نبود و همه‌جا 
صلح بود و صفا, 

استبانوف باتفاق نماینده شورای انقلابی نظامی و چهار تن دیگر از 
مأموران «چکاه بأسور شده بود که برای عقد صلح و تجزیه دستجات بابا 
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ماختو باین دسته ملحق شود. هر شش نفری که فرونزه آنها را مأمور 
این کار کرده بود سوقع تر ک 0 فربانده حبهه حنوب امیدی نداشتند 
که از اين مأموریت جان سالم بدر برند. 

در استاروبلسک» نستور باخنو» در یک خانه روستانی کوتاه که 
سرتاسر آغشته به عطر بود» با آن صورت آبله گون و چشمهای زرد خود 
در حالیکه خیس عرق بود با قیافه آرنیستی روی تشک پر دراز کشیده 
بود و عده‌ای از مقریین او با کلاههای پاپاخی کچ دورویرش ایستاده و 
نشسته بودند. 

وبا با, با حر کت سر موهای بلندش را کنار زد و پرسید : 

- بوافقی بدون اسلحه ۳3 بزئیم؟ من علاقه‌ای به اسلحه ندارم, 
آدم بی‌آزار و مهربانی هستم.. 

امتپانوف حواب داد 

۹ آره» حال تو » حیلی مهربان هستی ! 

ولی موزر را زبین نگذاشت. 

سه ماه تمام تقریبا خواب به چشم رادیون مفودی‌یویچ نیامد : ماحنو 
هر آن میتوانست هر شش نفرشان را که بطور حداکانه در واحدهای 
راهزنان بسر میبردند سر به نیست کند. با همه اینها کار تدریجی که با 
دقت انجام میگرفت ثمرات خود را ببار میآورد : نفرات ماخنو بیش از پیش 
راجم به اين موضوع حرف میزدند که 
باید با بلشویکها آشتی کرد, وقتی هم که فرمان حکوست شوروی درباره 
وا گذاری زمین ۳ بدت ٩‏ سال به دهقانان صادر شد» رادیون مفودی‌یویچ 
دیکر دلیلی نداشت فکر کند که نفرات ماخنو سرش را از تنش جدا 
خواهند کرد. 

البته از آن دوره یادکارهائی برای تمام عمر باقی مانده بود : روی 
صاعد رادیون مفودی‌یویج جای زخم گلوله برونینگ باقی مانده بود؛ 
یک قطعه 1 توپ استخوان کتفش را شکسته بود و زخم زیر زانو 
مدتها ناراحتش میکرد. 

.۰ در یی از شب های آرام؛ لشکری که استپانوف» ملوان نیروی 
دریائی بالتیک» کمیسر آن بود به ساحل دریای آزوف رسید. سربازان 
مشغول آب‌تنی شدند. در این سوقع رادیون مفودی‌یویچ نا گهان بشدت 
احساس دلتنی کرد و حس کرد که حتماً باید به نیروی دریائی برگردد» 


۰ 


زیرا زندگی بدون دریا برای او در حکم مرگ است. رادیون مفودی‌یویچ 
باین فکر افتاد که وقت آنستکه به حرفه اصلی خودش پپردازد. 

از آن پس» حنان زندق سخت و دشواری شروع شد که سالهای 
جنگ داخلی در بقایسه با آن هیچ بود : می‌بایست تحصیل کرد» 
بیپایست بر و هندسه و بثلثات حواند» نقشه کشی کرد میبایست 
زبان های انکلیسی و آلمانی یاد کرفت» سر از وقایع تاریخ درآورد و 
آماده شد تا در محل فرماندهی ناو بجای ایستادن در کنار افسر باشی 
بتخصص دریانوردی شخصاً فرساند هی ناو اژدرافکن» یا ناو زره‌دار » 
فرماندهی ناو گروه کشتی‌های جنک و يا حتی فرساندهی رزسناو را بدست 

فت. 

استادان شیک‌پوش و تر کل‌ورگل که به دریانوردان بنظر تحقیر و 
تسخر مینگریستند با نگاههای بی تفاوت» سر همه درس‌ها» پوست از 
سر فرماندهان آتی میکندند. برویچه‌های کا رگر » ملوانان سابق» توپچی‌ها 
و مینورهای ناوها که از سراسر جهنم جنگ داخلی گنشته و هنوز 
فرصت استراحت کانی پیدا نکرده بودند» رویروی آنها» بحالت حبردار 
می‌ایستادند و به پند و اندرزهای استادها که بعضی از آنها تا همین 
چندی پیش» حکوست شوروی را برسمیت نشناحته بودند گوش میدادند, 
استپانوف اغلب اوقات این سخان سرد ر که از دهانشان درمیآمد» 
می‌شنید . 
میدانید حرا نمی‌فهمید؟ حون معلومات عموبی کافی ندارید. اینهم 
چیزی نیست که ساده بدست بیاآید. با شیر مادر حذب ميشود. خواص 
روشتفکری که از واجبات یک افسر نیروی دریانی است» با تکرار 
طوطی‌وار درس‌ها بدست نمیاید بلکه» ببخشيد» ناشی از اصل و نسب 
آدم است, .. 

دانشجو رادیون استپانوف رنگ‌برنگ میشد» ولی حواب نمیداد. اما 
پیش خودش فکر میکرد : کورخواندی» دشمن ! کورخواندی! ده پانزده 
سال دیگر همدیگر را می‌بينيم» آنوقت تعجب میکنی ولی دیگر دیر شده 
ست» از شما وارفته ها هم روشنفکر تر میشویم اه 

استهانوف در شبانه‌روز بیش از چهار ساعت نمی‌خوابید. ولی هر روز 
پا تیغ کهه‌ای که روی دسته‌اش کلمه «یکشنبهی حکای شده بود» صورتش 
را اصلاح بیکرد. دیگر قادر بود یکمک فرهنگ و هنوز با مختصر 


رش 


لهجه» نه فقط اصطلاحات و جملات خاص دریانوردی بلکه مقالات کسلی 
درباره وقایعی از نیروی دریائی» بزبان انگلیسی بخواند : اين مطالب سمکن 
بود در آینده بدردش بخورند. سعی میکرد با رفقای خودش : ناویان نیروی 
دریانی بالتیک و دریای سیاه و دریای آزوف» مدت زیادی انکلیسی محبت 
کند. آنها میکوشیدند طوری صحبت کنند که بنظرشان لردهای انگلیسی 
در اداره دریاداری خودشان می‌نشینند و حرف میزنند - از حلال دندان» 
در حال کشیدن سیکار و هميشه بدون شتاب و عحله . 

درهمان دوره» ریاضیات عالی نیز » برای رادیون مفودی‌یویچ روشنانی و 
معنای خاصی کسب کرد. این ماده درسی نه فقط او را سیترساند» بلکه 
سرگرمش هم میکرد. همان استاد شیک‌پوشی که چندی پیش به استپانوف 
گفته بود که خواص روشنفکری بستعی به اصل و نسب آدم دارد» روزی 
بی‌اختیار گفت : 

- ابا این استپانوف» پدسوخته» حیلی استعداد دارد. .. 

جمله مزبور که تصادفاً بگوش رادیون مفودی‌یویج رسید» عالیترین 
تعریفی بود که در آن زمان از او میشد : دشمن به شکست خودش 
اعتراف کرده بود و این موضوع بی‌ارزش نبود. 

آلوتینا که.دائما خمیازه بیکشيد و دهان دره میکرد» مدام گله داشت 
که حسته شده و حوصله‌اش سر بیرود. او دست نه سیاه و سفید نمیزد و 
اغلب نزد حند زنی که آنها ر «حانم» مینامید میرفت. «حانمهای هم نزد او 
میآمدند. آنها در حالیکه انگشت کوچکشان را راست نگهمیداشتند جای 
را با فنجان‌های ظریفی که تقریباً شفاف بود صرف میکردند» دست نوازش 
به سر و روی ژنیا میکشيدند و با قیافه‌های خمار و خواب‌آلود حرف 
سیزدند. صحیت های آنها هم عجیب و لغاتی که بکار میبردند نامأئوس بود. 
آرایش مو را «بوبی کوپف, مینامیدند» میگفتند که ژنیا شبیه «انفانت تبعید 
شده, است و بعصی از صندلی ها را اد رن» و صندلی‌های دیگر را «رو کو تو 
می‌نامیدند. درباره باشگاه ولادیمیرسی میگفتند که آنجا ,با ارز رایچ» مال 
و مکنت بهم میزنند,. عطری هم که گیرشان میآید» پاریسی بود. یکی 
شیشه «شانل» برای همه , 

آنها بندرت با استپانوف حرف میزدند ولی لحنشان هميشه آبیخته با 
شوحی و توأم با احترام بود. معمولا او را «نلسون آتی سا, و سارا, یا 
«هر آتکس که هیچ بود» همه‌چیز ميشود, میناب‌دند. وقتیکه استپانوف 


برش 


این شوحی‌ها را می‌شنید» دلش میخواست مثل زسان قدیم» مثل دوره قیل 
از انقلاب فحش بدهد یا ناگهان شیثی را که آلوتینا ساکس قدیمی, 
میناید» محکم بزمین یکوید و خرد کند. ولی اليته هیچ یک از این 
کارها را نمیکرد و با قیافه‌ای اخمو پشت میز تحریر پایه شکسته خودش 
می‌نشست و مشغول کتاب‌ها و نقشه‌ها و دفترهای خودش میشد. 

واریا هنوز خیلی کوچک بود. آلوتینا او را بمراتب کمتر از ژنیا 
دوست داشت. ژنیا هميشه در وجود او نوعی حس ترحم برمی‌انگیخت. 
رادیون مفودی‌یویج بارها شنیده بود که چکونه آلوتینا موقعی که پسرش 
خواب میرفت» با صدای آرام و غم‌انگیزی بالای سرش نجوا کنان میگفت : 

- یتیم بیچاره من» کوچولوی عزیزم» زبان نفهم کوچکم؛ بخواب» 
مادر حامی توست» به احدی اجاژه نمدهد تو را اذیت کند» نترس» 
تیم کوچولوی من... 

روزی استهانوف از کوره دررفت و گفت : 

آخر ی اذیتش میکند؟ جرا پرت و پلا میگوئی؟ خودش همه را 
اذیت میکند. از دستش زندی نداریم. همین چندی پیش یک شيشه مر کب 
سیاه را زبین زد و شکست. وتتی هم که تهدید کردم که گوشش را 
۷ گفت : 

-اگر بچه تو بود تهدیدش نمیکردی. وقتی واریا کاری سیکند» 
دستت بالا نمیرود ! 

رادیون مفودی‌یویچ با بهت و تعجب پرسید : 

مکر وقتی ژنیا کاری میکند» دستم بالا میرود؟ 

آلوتینا حرفی نزد و همچنان به نوحه‌سرائی‌های خودش بالای سر 
ژنیا که خواب رفته بود» ادامه داد. استپانوف شانه‌هایش را پالا انداخت 
و دویانه مشغول نقشه‌ها شد. صدای آرام تیک‌تا ک ساعت دیواری شنیده 
ميشد. واریا توی تخت کوچکش خروپف میکرد. آلوتینا صفحات کتاب را 
ورق میزد, ظا هرا خانواده بود» اما آخر خانواده یعنی حه؟ 

استپانوف وقت فکر کردن به اين مسائل را نداشت. هميشه در 
شتاب و عجله بود. زمان بسرعت پیش میرفت» کشور در حال پیشرفت 
و توسعه بود, او نمی‌توانست عقپ بماند, همه‌چیز برای او حالب بود ۰ 
جراید» کتاب‌ها» جلسات» میتینگ ها و سخنرانی‌های مخصوص «علاقمندان». 


اف 


به همه اینها ميرسید. و موقعیکه آلوتینا بسبک خانم گوگولف گله میکرد 
که حوصله‌اش سر رفته است» رادیون مفودی‌یویچج ناراحت ميشد و 
جوایش را نمیداد. بعد روزی از کوره دررفت و گفت : 

آلوتیناء من نمیتوانم برای تو نقش سیرک را بازی کنم. صد 
دفعه بتو گفتم خودت کاری در پیش بگیر . حالا هیچ راهی بروی تو 
بسته نیست. بیتوانی آنقدر درس بخوانی که وزیر بشوی... 

آلوتینا با خشم فراوان جواب داد ۰ 

من آنقدر که لازم بود کار کردم ! از شانزده سالی بدبحتی 
کشیدم. حتی از پانزده سالق. و حالا حق دارم مثل یک آدم حسابی 
استراحت کنم. اما کدام استراحت» با تو مگر میشود استراحت کرد؟ 
حتی یک کلفت هم نمیتوانی بیاورک... 

استپانوف با تعجب پرسید : 

کلفت؟ برای تو ؟ و انگهی» جطور این کلمات با زمانده ساپق را 
بکار سیبری؟ ما حالا ميگوئيم خدمتکار » نه کلفت... 

آلوتینا پوزخند زد و گفت : 

باشد» خدمتکار | برای من فرقی ندارد» اسمشان چیست. ول من 
بعد از انقلاب وظیفه ندارم که... 

استپانوف با لحن یک آدم خسته گفت : 

احمق ! 

آلوتینا کفت : 

احمق خودتی ! ناوی انقلابی را باش | عوض آن زخمها و جراحات 
چی بهت دادند؟ مقامی در جامعه داری؟ يا منز بتو داده‌اند که لااقل 
نج تا اطاق داشته باشد؟ نکله کن موهایت سفید شده» ول مثل یک 
تا داری طوطی‌وار درس میخوانی. از سر برج تا سر برج 
بی‌پول هستیم. اگر کلک‌های من نبود... 

استهانوف با رنگ روئی پریده» پرسید : 

بح کدام طک‌ها؟ راجع به چی حرف میزنی ؟ 

آلوتینا ترسید و جوابش را نداد. 

بزودی ژنیا مبتلا به سل شد. پزشکان گفتند که بچه بهیچوجه نباید 
در پطر ووگراد بماند. آلوتینا به دست و پا افتاد», حنکلهای وازنسسک 
را بیاد آورد و اطلاعاتی در خصوص شهری که شوهرش تب در آن 


زندی میکرد جمع آوری نمود. پزشکان هم تائید کردند که زندی در 
این ناحیه خوش آب و هوا در حوار رود اونجا بسیار مناسب است. 
خلاصه» استپانوف در ساه به سال ۱٩۲۳‏ خانواده خود را به شهری که 
در زبان حکومت تزاری از آنجا به خدمت نظام رفته بود برد. 

استبانوف در این شهر دوست نزدیی باسم آفاناسی اوستیمنکو داشت 
که خلبان نظامی بود. آگلایاء خواهر آفاناسی در خیابان «پرولتارسکایا, 
منزلی برای آنها پیدا کرد. آفاناسی که همسرش فوت شده بود و استپانوف 
که معلوم ننود زن داشت با نه برای ادامه تحصیل به پطرو گراد با زگشتند. 
آنها در واگن قطار کندرو عرق گندم زدند» جوجه پخته مزه کردند و 
با شور و حرارت به یاد گنشته و دوره جنگ داخلی افتادند. بیاد روزهائی 
افتادند که آفاناسی باهواپیمای سوپویچ, پرواز میکرد و روی مواضع 
قوای کارد سفید اعلامیه میریخت و حگونه هواپیمای او را در سال هزار 
و نهصد و بیست» سرنگون کردند. . 

رادیون پرسید ۰ -- تو قصد نداری ازدواج کنی؟ 

راستش را بخواهی نه. به والنتینای تو نکاه کردم و تصمیم 
گرفتم هرگز ازدواج نکنم! 

- به کدام والنتینا؟ به آلوتینا! 

آقاناسی دهان دره‌ای کرد و گنت ۰ 

- به من گفته والنتینا صداش کنم. گفت که دیکر فراموش 
کنم اسمش آلوتینا بوده... بینم» باز هم میخوری؟ 

آنها یک گیلاس دیگر زدند و این بار سیب شور مزمزه کردند. 

استهپانوف گفت : 

مت پر حوبی داری. ازش حوشم آسد, 

- والودیا را بیگوئی؟ بچه بدی نیست» فقط بعضی وقتها بازی در 
بیآورد., .. 


دختر او 
... آلوتینای سابق و والنتینای فعلی از مراجعت به لنینگراد خودداری 
کرد و استهانوف اصرار زیادی هم نکرد. او بیشتر اوقات در ناو یا در 
کرونشتات بسر مییرد. اطاقی از پبرزن بیوُ یک ناواستوار اجاره کرده بود و 


۹ 


تمام وقت آزاد خود را ( که خیلی هم کم بود ) به مطالعه کتاب اختصاص 
میداد, 

وقتیکه استپانوف اولین بار «جنگ و صلح, و , گنشته‌ها و اندیشه‌هاء 
و ,قزاق‌ها, و ,اطاق شماره , و «قهرمان دوران ما, را خواند» تقریباً سی 
ساله بود. استهانوف همسر خود را دوست نداشت و خوب میدانست که 
همسرش نیز او را دوسی‌ندارد. بااینحال» دلش بیخواست زنی را دوست 
داشته باشد» دلش بمیخواست قطعه مربوط به آواز خواندن ناناشا راستووا را 
در خانه عموی عزیزش با صدای بلند برای زن دلخواهش بخواند و میل 
داشت با زن دلخواه حود» نه با معاون اردش میخال و ک» به هنکام 
شب های سفید گردش کنان بطرف مجسمه پطر برود» دلش میخواست 
مندظر رسیدن نامه زن دلخواهش بشود و برایش نامه بدویسد. 

در همین حیص و بیص زندگ استهانوف ناگهان بطور عجیبی تغییر 
کرد و موجبات شادیش را فراهم نمود. 

والنتینا برایش نوشت که نمیتواند از عهده واریا برآید. نوشته بود 
که واریا گستاخ و بی‌ادب شده» حرف کسی را گوش نمیکند و باید 
دختره را توی دست گرفت. بد نیست استپانوف برگردد و بعنوان یک پدر 
تدابیری اتخاذ کند... 

استپانوف در اطراف این موضوع فکر کرد و حواب داد که واریا 
ر به کرونشتات بفرستد. 

او در لیدگراد از دخترش استقبال کرد و بدون اینکه بنهمد حه 
حالتی به او دست داده است» دخترک را سر دست بلند کرد و پیشانی 
پر کک‌و مک‌و گیسوهای بافته و گردن و شانه‌های نحینش را 
غرق بوسه ساخت. داریا جیغ‌های کوتاهی میکشید و با تمام بدن به 
کتان زبخت فرنج سفید رنگ نیروی دریائی پدر می‌جسبید. 

دروازه سعادت سرشار پدر بودن بروی استپانوف کشوده شد, 

در آن روزها اغلب» باین فکر میافتاد که «انسان نمیتواند بدون 
عشق زندی کند. نمیتواند و نباید و حالا که ازدواجش موفق از آب 
در نیآمده حه عیب» میتواند دخترش را دوست داشته باشد و از این 
لحاظط ایا حوشیخت باشدی. 

بیوه ناواستوار» رویان آبی رنی به کیسوان واروارا بست. استپانوف 
پوتین ورنی قشتی برایش خرید و او را با حود به ناو برد. آن روز باد 


۷ 


شدیدی میوزید» هوا غبارآلود و گرم بوده بوی نم از سمت دریا بمشام 
یرسید. استپانوف واریا را به حانه حقیقی و نزد دوستان واقعا عزیز خود 
میبرد و چانه‌اش که امروز موقم اصلاح» زخمهای کوچی برداشته بود 
میلرزید. در راه پدر و دختر مثل دو شخص بالغ با هم حرف میزدند. 
واریا موقم راه رفتن پنجه‌های پایش را کمی بطرف تو میداد و از پرواز 
کاکائی ها و دیدن اينهمه آب و یک چنین آسمان روشنی در حیرت بود. 
در آن میان استپانوف از او سو"ال میکرد که جرا حرف مادر را گوش 
تيکند و حرا جواب همه را میدهد و درشتی میکند. 

واریا گفت : 

اوه» پاپاه چی میگوئی؟ همه‌چیز اینقدر خوب است و تو داری 
عین ماما حرف مییزنی | 

حیر » او گستاخ و بی‌ادب نبود. دختری بود مستقل » باطتاً آزاد و 
خیلی خیلی مهربان. افسانه اینکه واروارا دختر گستاخیست از اولین روز 
رفتن او بمدرسه ساخته شد. سر درس دوم واریا که آنوقت دختر خیلی 
کوچی بود» تمام کتاب‌ها و دفترهایش را با نظم و ترتیب جمع کرد و 
بطرف در راه افتاد. خانم معلم ناراحت شد و واریا را صدا کرد. اما 
دخترک از داحل راهرو جوابش را داد و گفت ۰ 

ب من کشنمه | 

و راهش را گرفت و رفت» با آن هیکل کوچک و قوی و تیافه 
اخمو ... وقتیکه مادرش از این ماجرا با خبر شد بانک زد : «اگر یوکنی 
جای تو بود هرگز اینکار را نمیکرد ا, و یوگنی تائید کرد که تمام این 
ماجرا واقعا وحشتنا ک است. 

بعد واریا اسک نو خودش را به دختر همسایه بخشید و گفت که 
چون دو تا ارسک دارد و دختر هسایه هیحی ندارد» بی از ارسک‌های 
خودش را به او بخشیده است. کمربند نیا را هم به عمو ساشای گچ کار 
داد. آخر ژنیا چند تا کمربند داشت در صورتیکه عموی ساشا بجای 
کمربند از طناب استفاده میکرد. والنتینا آندره‌یونا دختر را بقصد تنبیه 
کتک زد. واریا گریه نکرد اما از آن پس هرگز در صدد جلب نوازش 
مادر برنیاند. 

در ور ۳ همه باین نتیجه رسیدند که واروارا «دختر بلائی» است و 
همه به او علاقمند شدند. نازش همه‌جا خریدار داشت» هم در سالن 


۱۸ 


عمومی ناو » هم جلوی عرشه و هم در محل سان ناو » خلاصه هرجا که 
دامن سرخ خال‌خای‌اش بچشم میخورد. واریا هرگز به کسی بند نمیکرد 
که من فلان چیز و فلان چیز را بیخواهم» هرگز گربه نمیکرد» نق 
نمیزد» هميشه سطیم و ساز کار بود و در چشمهای باز و براتش هميشه 
برق سرور و شادی بید رحشید... 

زسستان واروارا در مدرسه کرونشتات به تحصیل پرداخت و این 
دوره هم برای استپانوف دوره خیلی خوبی بود. آنها شب‌ها با هم به سینما 
میرفتند و با هم از لنینگراد بازدید میکردند و به تآتر میرفتند. استپانوف 
با همکلاسی‌های واریا مسائل مربوط به کسر اعشاری و سایر سائل 
ریاضی را حل میکرد. بعد» واروارا سر میز می نشست و برای همه چای 
میریخت. در آن میان استپانوف به دخترش ناه میکرد و با خودخواهی 
فکر میکرد و چیزی نمانده بود که با صدای بلند بگوید : «صاحب عجب 
دختری شدم! چه دختری دارم! توی تمام دنیا لنگه ندارد !» 

نزدیک بهار بیوه پیر ناواستوار درگذشت. استپانوف هم میبایست 
به سفر دور میرفت . تمام سرنشینان کشتی به بدرقه واریا آمده بودند. 
دختر که حشمهایش از فرط گریه باد کرده بود» در حالیکه بزحمت 
قدم برب‌داشت دستهای باریکش را دور گردن فرد فرد ناویها و فرماندهان 
حلته میکرد» لبهای لطیف کودکانه‌اش را بصورت بادخورده آنها میزد و 
میگفت 


عمو میشا» پیش با بیا» ما هم رودخانه خوبی داریم... 


یا میگفت : 
- عمو پتیا؛ حتماً پیش ما پیاء قسم پیشاهنگیت بیدهم که بیانی... 
يا اينکه میکفت ۰ 


ب عمو کنستانتین» بعد از اینکه از خدمت برخص شدی برای 
هميشه به شهر با بیا... 

زستان استپانوف پیش خانواده خود برگشت. او مثل یک شخص 
بیکانه به اين منزل آمد. ژنیا روی کاناپه دراز کشیده تور سر ردی سوهایش 
کشيده بود و کتاب مصور تطوری میخواند. هوای اطاق دیگر » عین حانه 
روستانی ماحنو بوی تند عطر میداد. والنتینا آندره‌یونا به تآنر رنته بود و 
واروارا پیش دوست دحترش بود. ژنیا حمیازه‌ای کشید و پرسید * 

۳۳ پاپا» تاره حه حبر 0 

استپانوف گفت ۰ 


0۹ 


ب خبر مهمی نیست! تو چی میخوانی؟ 

2 

بجله «نیوا,. چاپ سال ۱۸۹4 آدم حوصله‌اش سر میرود. 

بیش را توا نی ۱ 

- چکار کنم؟ 

کمی بعد والنتینا آندره‌یونا به خانه بر گشت. با صورت سرخ و سفید 
و سرو وضعی نونوار و با پالتو پوست؛ نگاهی به استهانوف انداخت و با 
لحن طنرآیزی گفت : 

- اوه! دریانورد بزرگ تشریف آوردند! سر افرازمان کردی! 

والنتینا آند ره‌یونا بکار بردن واژه‌های طنزآمیز را هم آموخته بود, 

چای را با کتری خاصی سر میز آوردند. پنیر بصورت ورقه‌های بسیار 
نازی بریده شده بود» تکه‌های کالباس هم که از فرط نازی شفاف بنظر 
میرسید. در آن میان هیچکس از رادیون مفودی‌یویچ نهرسید که آیا 
ناهار خورده است» آیا میل دارد بعد از سفر خسته کننده در هوای سرد» 
یک گیلاس ودک برایش بریزند» یا میل دارد برایش چند تا تخم مرغ 
نیمرو کنند؟ 

هسرش گفت : 

-- راستی» من این موضوع را برای تو ننوشته بودم. تو البته تمام 
نامه های مرا به واروارا نشان میدهی, ولی اين دختر جداً غیرقابل تحمل 
شده. دانم بین پیشاهنگ‌هاست» سرودهای ناجور میخواند» و وقتیکه من 
بهش تذ کر بیدهم» عکس... عکس‌ال... 

استپانوف گفت : 

- میخواهی بگوئی عکس‌العمل نشان نمیدهد؟ 

والنتینا با عصبانیت گفت : 

- بله, نشان نمیدهد. و رویهمرفته دارای روحیه خیلی خیلی شوروی 
ده 

رادیون مفودی‌یویچ اخم کرد تا بنا گوش سرخ شد و پرسید : 

منظور ؟ ۱ 

حیلی ساده! 

.| گر ساده است توضیح بده, 

یوگنی در حالیکه روی صند لی تکان سیخورد گفت : 


یعنی اینکه هیچی بارش نیست ! فکر میکند از دماغ فیل افتاده... 

رادیون بفودی‌یویج بجای دو هفته» فقط سه روز در حانه ماند و 
تمام این سه روز را با واروارا گذراند. با او بمیدان سرسره‌بازی رفت و 
برای دیدن آگلایا و والودیا به حانه اوستیمنکو رفت. به تأتر رفت 
و حتی در جلسه دسته پیشاهنی واریا شر کت کرد و درباره نیروی دریائی 
شوروی سخنرانی کرد. واریا از اين سخنرانی چندان خوشش نیامد. 

یعد از سخنرانی واریا به او گفت : 

پاپا» تو حیلی ساده و عام الفهم حرف زدی. بچه‌ها و دحترهای 
ما هم پخته هستند و احتیاجی به توضیح ندارند. 

استپانوف ثل لبو سرخ شد. 

واریا آهی کل و گفت ۰ 

- آدم یک عمر زندی میکند» باز هم او را بحه میدانند. 

بعد پیشنهاد کرد ۰ 

- بیدانی؟ بیا امروز بیرون شام بخوريم. اینجا یک ناهارخوری 
هست که سالاد های حیلی خوبی دارد! بعضی وقتها کتلت خوبی هم درست 

واریا در حالیکه خورده‌های نان را از روی رومیزی مشمائی پانین 
میریخت» بدون اینکه به پدر ناه کند» پرسید ۰ 

پاپا» تو اولین بار ق عاشق شدی» ها؟ مسن بودی» آره؟ 

استهانوف من و من کنان گفت : 

سس آنقد رها هم مسن نبودم. 

واربا صورتش را برگرداند و گفت : 

- بن بیدانم که بعضی از عشق های جوانی خیلی سوزان هستند. 
بله» بله. حیلی سوزان» بطوریکه آدم وحشت میکند... 

رادیون مفودی‌یویچ با قیافه‌ای هاج و واج لبخند زد و فکر کرد که 
این آخرین عزیزش را هم دارند از او میگيرند. ولی بعد فکر کرد که 
نه», دحترش هنوز خیلی جوان است ! 

با صدای آرامی از دخترش خواهش کرد : 

اینقدر زود عاشق نشو , باشد؟ تو هنوز حیلی وقت داری! 

ولی واریا اين جمله را نشنید» با اينکه گوشش به او نبود. 

همان شب استپانوف منزل را تر ک کرد. 


۱ 


فصل ۳ 
فارج 


در یک از روزهای یکشنبه ماه اوت واروارا» والودیا و بوریا گوبین 
دوست والودیا برای چیدن تارچ به ایستکاه گورلیشچی رفتند, آنها ابتدا» 
هر نوع قارچی را که بدستشان میرسید میکندند» ولی بعد فقط به جستجوی 
قارچ سفید پرداختند. روز ابری و بارانی و گرمی بود. آنها سر تا پا خیس 
شده بودند. البته نه تمامأه حالتی بود مثل اینکه تمام بدنشان رطویبت گرفته 
بود. بعد آتش روشن کردند و مقداری سیب زمنی تنوری برای خودشان 
درست کردند. 

والودیا گفت ۰ 

دکتر بیکن میکفت آدم نباید دچار تخیل بشود و به چیزهای 
من‌درآوردی پپردازد. باید جستجو کرد و دید که طبیعت جکار میکند 
و حامل چیست. فرمول کوتاهتری هم وجود دارد : کسانی بر طبیعت 
پیروز میشوند که مطیع آن هستند. ولی قبول کنید که با اين طرز فکر » 
آدم زیاد پیشرفت نمیکند : البته فرسول عاقلانه‌ایست اما فوق‌العاده منفی 
است. از طرف دیگر ... 

واروارا حرت میزد» اما برای مراعات نزا کت سرش را بر گرداند وی 
بوریا گوین که امولا جوانک باادیی بود ناگهان با صدای بلندی خمیازه 
کشید و چشمهای سهربانش پر از اشک شد. والودیا رنجید و خودش را 
روی گویین انداخت : برگ‌های زرد و تیغه‌های خشک درختان کاج 
دورویرشان به هوا بلند شد. گوبین که پایش به آتش زیر خاکستر 
خورده بود» از فرط سوزش پاء ناله بلندی کرد. واروارا چرتش پاره شد. 
پسربچه‌ها با هم کشتی میگرفتند. آنها خاک‌آلوده بر گهای پوسیده را بهم 
میریختند و از فرط شادی و اینکه قوی و حوان و تندرست هستند» 
فریاد میکشیدند. 


رگ 


متهم هستم ! منهم هستم | بگیرید که آمدم | 

و خودش را از بالا روی هر دوی آنها انداخت. بلافاصله هر سه 
احساس ناراحتی کردند. در جشمهای واریا آثار اضطراب نمایان شد. 

با لحن تقریبً گریانی گفت : 

بعد دابنش را صاف کرد و پاهایش را زیر خودش جمعم کرد. 
والودیا و بوریا بهم نکاه نمیکردند. 

کمی بعد اوستیمنکو گفت ۰ 

- هیجوقت حودت را قاطی نکن! هر وقت دو نفر دعوا میکنند 
سوبی نباید خودش را وسط بیاندازد... بوریاء چاقوی من کجاست؟ 

و هر دوی آنها وانمود کردند که دارند دنبال چاقو میگردند. 

هر دو آنقدر ناراحت شده بودند که باریس حتی شروع به زسزمه 
تصنیفی کرد ولی رشته کلام را گم کرد و به خواندن شعری که خودش 
ساخته بود پرداخت ۰ 


فصل پائیز است و نم‌نم باران» 

بوی شوربا آید از حانه دهقان» 

از ته کوچه میرسد بکوش صدای ساز 
ما قدم نهاده‌ایم به حانه نوساز . 


اوستیمنکو گفت : 

آهای باریس» » این چیه داری میخوانی ؟ 

بعد آنها بطرف ایستگاه راه افتادند. باران هنوز نم‌نم سیبارید. سبدهای 
سنگین پر از قارج غژو غژ صدا میکرد. نزدیی‌های شب هر سه خسته 
و کوفته و ناراحت به خط آهن رسیدند. جمعیت انبوهی به حشمشان خورد. 
وسط جمعیت جوپان خوردسای که سنش حدود حهارده پانزده سال بود کنار 
ریل راه آهن روی زین افتاده بود و از فرط درد بخود میپیچید و ناله 
میکرد. او هنوز از هوش نرفته بود. تراورسها و ریلها و خاکریز روغنی 
ین ریل‌ها سرتاسر آغشته به حون بود. پای قطم شده چوپان کوچولو 
پا مچ پیچ و لش کهنه کنارش افتاده بود. کمی آنطرف تر پیرزنی 
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کریه و زاری میکرد. دهقانان با قیافه‌هائی گرفته ایستاده بودند و 
نمیدانستند چکار کنند. کمی آنطرف تر گوسفندی که زیر قطار رفته بود 
جان بیداد. 

والودیا از میان جمعیت گنشت» پیراهنش را درآورد و در حالیکه 
از شدت وحشت رنگ به رو نداشت ناشیانه شروع به مهار کردن خودل- 
ریزی پای قطع شد؛ چوپان نمود. یک به او کمک میکرد. والودیا بعدا 
نهمید که این واریا بود. یی از روستائیان که کلاه حصیری پاره‌ای 
بسر داشت با خوشخدستی پای قطع شده را به والودیا داد. والودیا با 
عصبانیت زير لب غرید و فحشش داد. بوریا بطرف ایستگاه دوید. حدود 
بیست دقیقه بعد یک درزین با پزشک و برائکار به محل سانحه رسید. 

پزشک راه آهن که مرد پیری بود پرسید : 

ی پانسمانش کرده؟ 

دهقانی که کلاه حصیری به سر داشت والودیا را نشان داد, 

پزشک پرسید : 

دانشجو هستی؟ 

والودیا جواب نداد. 

پزشک اب به شکایت کشود و گفت : 

- بدذاتهاء همه ست هستند. آخر امروز عید شکر گزاریست... -- 
بعد رو به پیرزن سیاهپوش کرد و بانگ زد : - برای چی ناله .بیکنی؟ 
دلت بحال میش میسوزد؟ 

دکتر پیر با سر به درزین اشاره کرد و به والودیا دستور داد ۰ 

پدشین 1 

وقتیکه به درمانگه کوچک ایستگاه رسیدند» د کتر دستور داد روپوشی 
به والودیا بدهند و مشغول تزریق سرم.ضد کزاز به چوپان کوچولو 
شد. والودیا برای یک لحظه حالش بهم خورد. صدای قرقر د کتر انکار 
در خواب بکوشش میرسید. د کتر گفت : 

-- باید گفت» آفرین. با اینکه دانشجوی سال اول هستید» خیلی خوب 
پانسمان کردید, مهم اينکه اهل کار هستید. ولی حرا رنگ رویتان اینقدر 
پریده است؟ خواهرجان» شیشه الکل نشادر را بیآورید و بدهید بپش 
بو کند... بعد هم بپریدش توی هوای آزاد. 

واریا و باریس روی نیمکت کنار بیمارستان نشسته بودند. 


بوریا از والودیا پرسید : 

زنبیل تو کجاست؟ 

اوستیمنکو شانه‌هایش را بالا انداحت. حالش داشت شت بهم میخورد. 
با غم و اندوه فکر کرد . و«از بن طبیب در نمی‌آید ! ه رگ طییب 
نخواهم شد اي 

از طرف دیکر ناراحت بود که زنبیلش گم شده. فکر کرد : 
«جهنم» زنبیل حیف نیست بر گشتن به خانه با دست خالی خجالت دارده, 

دو روز بعد اوستیمنکو در روزنامه مر کزی استان خبری درباره 
یک دانشجوی متواضع شوروی مشاهده نمود. در گزارش نوشته بودند 
که این دانشجو با ابراز شجاعت و سرعت انتقال و بعلومات زیاد» بدون 
اینکه خود را معرفی کند» ناپدید شد. در خاتمه گزارش این نتیجه گیری 
هم بعمل آبده بود که فقط در کشور ما ممکن است یک جنین قهرسانان 
یی‌نام و نشانی وجود داشته باشند. بوریا گویین این قضیه را برای تمام 
کلاس تعریف کرد و سوقعیکه والودیا اول سپتامبر به کلاس دهم «ب» 
آمد بچه‌ها بانتخار او هلهله راه انداختند. همان شب عمه آگلایا به او 
گفت : 

حوب» قهرمان بی‌نام و نشان» همه چیز را بترتیب برای من تعریف 
کن» ببینم . میخواهم همه چیز ر پدانم. 

والودیا پرسید : 

مسبت واریا حبرچینی کرده؟ 

عمه ]گلایا جواپ داد ۰ 

- فرض کنیم. 

والودیا گنت ۰ 

- میدانی» بن یک حلد دور جراحی نظامی حریده بودم. 

خوب؟ 

- همانجا خواندم که چطور باید پانسمان کرد . ولی از من پزشک 
درنمی‌آید. واقعاً حجالت میکشم» خلاصه سرم کج شد. , 

عمه آگلایا در حالیکه با جشمهای ذوق‌زده به برادرزاده‌اش نکاه 


میکرد گفت : 


- اول کار» همه سرشان گیج سیرود. من سوقعیکه رختشوئی را کنار 
گذاشتم و بدانشکده کار گری رفتم » میدانی حقدر سرم گیچ میرفت ؟ 

و ابا واروارا» بعد از واقعه ایستکاه کبلا رام شد و از آن پس در 
هیچ سورد با والودیا بخالفت نمیکرد. تنها و کی راجم به این پیشاید 
شوخی میکرد و عمدا با لحن طنزآمیزی بیگفت : 

- همه اینها دست» اما سبد قارجها را بلند کردند. حالا بیا و 
به مردم خوبی کن ! 

والودیا پرسید : 

نباشد دلت کتک بیخواهد؟ 

یوگنی با لحن جدی کفت : 

بحه را باش ! هی دلش میخواهد دعوا کند! 

والودیا گفت ۰ 

بعضی وقتها بحث کردن نتیجه‌ای ندارد. آدم باید یکدفعه بزند 
توی گوش طرف و بس. 

یوگنی با لحن یک آدم سر براه پرسید : 

- پس دادگه را فراموش کردی؟ فکر میکنی اگر بزنی به دادکه 
شکایت نمیکنم؟ آنوقت» عزیزجان» تو را میگیرند و میفرستند به اردوی 
کار و تربیت... 

والودیا با تعجب به ژنیا نگاه کرد. ولی ژنیا شوخی نمیکرد. او با 
قیافه‌ای بی خیال» با فرنج خوش‌دوخت و کمربند نظامی» رویروی او 
ایستاده بود و نکاهش میکرد. قیافه‌اش عینأً شبیه تصویر نظامی‌هائی 
بود که روی پااکاتها میکشند. والودیا فکر کرد ۰ «بزنم تو کوشش » 
وی ناگپان احساس دلتنی کرد» آمی کشید و دور شد. 


« بدران و فر ز ندان» 


والودیا از وقتیکه در بدرسه درس میخواند به انستیتوی سحنوف علاقه 
پیدا کرد. بوریا گوبین باو گفته بود که در بعضی از کرسی‌های این 
انستیتوی پزشی انجمن های دانشجوئی مخصوصی وجود دارد که شر کت 
در آن‌ها برای همه آزاد است. از آن بیعد اوستیمنکو مرتب به حلسات 
سخن‌رانی پروفسور کانیچف متخصص تشریح و آسیپ‌شناسی میرفت. 
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پروفسور که آدم چاق و قد کوتاه و کملاً تاسی بود بزودی متوجه این 
جوانک گردن‌دراز ناشناس شد. موقع سخنرانی هميشه بدون اينکه چیزی 
از او سوال کند» طوری حرف میزد» گوئی فقط برای او صحبت میکرد. 
وضع والودیا در مدرسه خوب و مرتب شده بود» ول معلمين نسبت به او 
روش احتیاط در پیش گرفته بودند. بعضی از آنها نسبت به والودیا ابراز 
بی علاقی میکردند. در جلسات شورای آموزش او را «نابغه, مینامدند. 
تاتیانا یفیموونا مدیر مدرسه بکرات با لحن قاطعی گفته بود که ولادیمیر 
اوستیمنکو جوان انفرادطلیی است که جهان‌بینی چندان روشنی ندارد و 
او شخصاً هیچ انتظاری از اين جوان مغرور ندارد. اغلب معلمین با 
اظها رات مدیر مدرسه موافق نبودند ول بحث کردن با او بمعنای برهم 
زدن روابط حسنه بود. کسی هم میل نداشت میانه‌اش با مدیر مدرسه 
شکراب شود. با مرور زمان انزجار دبیرال نسبت به والودیا شدت می‌یافت. 
این انزجار اشی از حالت متمر کز و سکوت همیشی والودیا بود که 
گاهی جای خود را به شیطنت‌های پر سر و صدای کبلا بحکانه میداد. 
انزجار آنها ناشی از سردی رفتار و انزواطلبی والودیا و حشمه حیات 
درونی‌اش بود که علیرغم مقررات مدرسه همچنان میجوشید. آنها ناراحت 
بودند از اینکه والودیا زندی جدائی داشت و بجای اینکه از حقایق 
تزلزل‌ناپذیری که در کتاب‌های درسی نوشته شده استفاده کند» هميشه 
در پی یافتن حقایق تازه بود. 

والودیا شبها با شور و اشتیاق فکر میکرد : «ایکاش آن دوره زودتر 
نزدیک بشود. در علم طب همه چیز درست و واضح و حقیقی و داقعی 
است !» 

ولی فیودور ولادیمیروویج کانیچف با لیخند بدخواهانه بیگفت : 

- قبل از اينکه پیش ما بیائید صدبار فکر کنید. بقراط با اصرار 
ریادی به اطباء توصیه میکرد سر و وضع حوبی داشته باشند که برای مسرضی 
بطلوب باشد. اگر قدری در این موضوع تعمق کنید» اینکار آنقدرها 
هم ساده نیست ! بقراط توصیه دیگری هم دارد که عملی کردن آن هم 
برای عزت نفس حندان آسان نیست. او گفته است اگر پزشک دچار 
نردید بشود باید بدون ترس و واهمه از پزشکان دیگر کمک بگیرد تا 
آنها وضع بیمار را برای او روشن کنند و در هر مورد جداکانه تجویز 
وسایل و داروهای لازمه را به او گوشزد نمایند... 
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کانیچف توصیه میکرد : 

- دوستان عزیز » آثار گوته را بخوانید. از زبان سفیستوفل حقایق 
تلخی با زگو میشود که تا بحال ارزش خود را از دست نداده است. اگر 
یی از شما اپرای گونو را شنیده باشد کافی نیست. سطالعه "کنید و فکر 
کنید. عقل خودتان را بکار بیاندازید و دائم در حال پرس و جو باشید. 
به خودتان تلقین کنید که اين نیروی کافی را دارید که در موقع طبابت 
دچار وسوسه بزرگ نشوید که فقط و فقط انجام وظیفه کنید و فکرو 
عقل خودتان را بکار نیاندازید. .. 

بعد در حالیکه پای کلفتش را بزسین میزد و با کفش تمیز و براق 
خودش که بند آویخته‌ای داشت ضرب میگرفت» این شعر را بزبان آلمانی 
میخواند و بلافاصله ترجمه‌اش سیکرد : 


ادرا ک کنه طب دشوار نمیباشد ۰ 
شما در پژوهش دنیای حرد 


و کلان هستید 
تا سرانجام 
به همه حیز امکان د هید 

پیشرفت کند... 


به خواست حداوند... 


کانیچف با لحنی تند و حشن درباره در جلد خود فرورنتن هائی که 
در تاریخ طب سابقه دارد و راجم به ریش‌سفیدان مغرور و ابلهی 
که افکار حوانان بااستعداد را فقط به آن علت که افکار آنها ایجاد 
نگرانی و تشویش میکند میکشتند» حرف میزد و متن سوگندنامه قدیمی 
فارخ التحصیلان دانشگاه معروف بولونی را برای دانشجویان ازبر تکرار 
میکرد. در این قبیل موارد» در حالیکه جشمهایش برق میزد» با قیافه‌ای 
سمی و حالتی نسبتاً غرورآمیز میکفت : 

- ,«تو باید قسم یاد کنی» باید س وگند بخوری که به تعالیم دانشکاه 
بولوئی و سایر مدارس معروف» وفادار باشی. تو باید به تعالیم مو لفینی 
که قرنها مودد تأیید سید و بواد درسی آنها بوسیله اطباء و اساتید 
دانشگاه تشریح و تدریس میشوند» وفادار بمانی. تو هرگز نباید اجازه 
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بدهی که تعاليم ارسطو و جالینوس و بقراط و دیگران و اصول و 
نتيجه گیری‌های آنها در حضورت تکذیب و تحریم شود...» 

کانیچف بعد از حواندن متن س و گندنامد» چنین نتیجه میگرنت * 

می‌بینید چه چیزی بجای سوکندنامه و قسم نامه اختراع کرده 
بودند؟ این چیزها فرقی با طناب‌داری که به گردن علم و دانش انداخته 
باشند» نداشت. بله» طناب‌دار ! آخر تمام فرضیه‌های نوو حقایق تازه 
باعث تجدید نظر کسل در تعالیم معتیر قدیمی» آنهم تجدیدنظر نه فقط 
در اقکار ارسطو و جالینوس و بقراط کبیر و دیگران میگردد. شیطان میداند 
کدام دیگران تجدید نظر در تعالیم مزبور هم راهی بود که به محضر 
جناب ژنرال مقدس تفتیش عقاید میکشید و از آنجا هم به خرن آتش 
سنتهی ميشد. بنابر این طبیعی است که خیلی از جوانان بااستعداد آنزمان 
بجای اينکه کار کنند» در هر مورد از سخنان پدر ما» بقراط بزرگ 
بند میگرفتند که میگفت : «هنر ابدیست و زندی کوتاه» قجربه خطرنالد 
اصت و بحث و مناظره نامطمئین۱جوردانو برونو راه دوم را انتخاب کرد. 
راه او شبیه راه احمق‌های دیهلمه آنزمان نبود. برونوی کبیر راجم به 
حودش کنتد بود : وسن عضو فرهنگستانی هستم که وجود ندارد و 
درمیان پدران مقدس چهل و نادانی دوست و همکاری ندارم اء پایان کار 
او هم بطوریکه میدانید» بسیار فجیع بود... 

دکتر کانیچف این شخص چاق و فربه به دانشجویان می‌آموخت که 
شک و تردید را فراموش نکنند. او سعی میکرد از پیش انستیتو را از 
شر دانشجویان ساعی که کارشان فقط و فقط ازبر کردن دروس و گرفتن 
نمرات خوب است و از شر بچه‌ننه‌ها و جوانان کم حوصله‌ای که هنوز 
به استعدادهای درونی خودشان پی نبرده‌اند خلاص کند. او میآموخت 
که آدم باید هميشه در حال جستجو باشد و کنایه میزد که هیچگونه 
کتاب راهنماو کتاب درسی با سخن رانی خوب‌یادد اشت‌شده‌ای نمیتواند 
بتول او به دفرزندان اسکولاپم کمک و یاری کند» مگر اینکه خودشان 
در صدد پرس و جوی دائمی باشند. 

روزی یی از دانش‌آموزان کلاس دهم باسم شروود که موهای 
طلانی و صورت سرخ و سفید و حشمهای پر آیده‌ای داشت و مه لا 
ان والودیا می‌نشست» به کانیچف کفت ۰ 

وی کتاب‌های درسی را کسی نفی نکرده, 
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کانیچف کت کرد و گفت ۰ 

کتاب‌های درسی با هم فرق دارند. مثلا موقعیکه ما تحصیل 
نریم نما توضية سکردند رای کی خاطر برع و بان آنها و 
برای حفظ حیثیت طب داروهای باصطلاح «خنشی» نجویز ننیم. در آن 
زمان درس داروشناسی ما را با انواع و اقسام داروهائی که هیچ اثری 
نداشتند آشنا مینمود. در صورتیکه از روی کتاب‌های درسی به نسل های 
متعدد پزشکان می‌آموختند که بیماری را از روی داروئی که به درمان آن 
کمک بیکند» تشخیص بدهند. فهمیدید؟ یعنی وکداالاند/از ۰۷۳ 

شروود گفت : 
عجیپ است . 

کانیچف چنین ادامه داد : - در زمان قدیم» مریض‌هارا با هر چه که 
دم دست آدم بود» معالجه میکردند : با ورد و حادو و متارمشناسی» نقرس 
و روما تیسم را با جر قورباغه, بیماریهای کلیه را با طلسمی که عکس 
شیر داشت» و يرقان را با جوشاندء کل مابیران معالجه میکردند» زیرا این 
جوشانده رنگش زرد است. همچنین عقیده داشتند که حجم مخ به نسبت 
تغییر شکل قرص اه تغییر میکند و جزر و مد دریاها در گردش خون 
موثر است. مولیر بطور کال منصفانه‌ای از دهان ورالد قهربان یی از 
آثار خود گفته است که تمام عظمت و شکوه این نوع هنر طبابت در 
یاوه سرائی‌ها و وراجی‌های فاضل‌مآبانه‌ای خلاصه میشود که حرافی 
را جایگزین کارو عمل و وعده و وعیده را جانشین نتایج واقعی میکنند, 

دانش آموز حشم ورقلمییده که دست بردار نبود دوباره پرسید ۰ 

- در زمان ما هم چنین اتفاقاتی رخ میدهد؟ 

کانیچف انکار سوال این محصل بوطلائی کنجکاو را نشنیده باشد» 
گفت . 

سب کتاب‌های درسی را بشر می‌نویسد و علم طب را هم» بشر 
درس میدهد. حتی پزشکان بزرگ هم بشر بودند. فرضیه خطرناک و 
میتوانم یا حسارت بگویم فرضیه بضر و پست و فاسدی وجود دارد که 
به موجب آن شخصیت اطباء معروف قدیم قابل بحث و قضاوت نیست. 
با این عمل کارهای مزخرف و اشتباهاتی را که بزرکان قدیم میکردند از 
هر جهت پرده‌پوشی فتکننانز این وضع پیشرفت علم را دحار وقفه میسازد. 
طبیعی است که دانشمندان بزرگ اسروز هم دچار اشتباه میشوند و کاهی 
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حرفهای بیهوده میزنند. همین اشتباهات را بدلیل اینکه آدسهای بسیار 
بسیار محترم و حتی استادان عضو فرهنگستان مرتکب؛" شده‌اند» توی سر 
مردم فرو میکنند. بنابر این در نظر داشته باشید که وظیفه شما اینستکه 
خودتان فکر کنید» جون در غیر اینصورت طبیب واقعی نمی‌شوید» بلکه 
شبیه همان د کترهائی میشوید که مولیر وصف کرده و دربارٌ آنها چنین 
نوشته‌است ۰ ,آنها بزبان لاتين به شما بیگویند که دخترتان بیمار 
است [» 

شروود آهسته در گوش والودیا گفت : 

- پیر وقیح | 

اوستیمنکو حواب داد . 

- عوضش شما جوان احسمقی هستید. 

شروود داد زد ۰ 

حرف دهانتان را بفهمید! 

کانیچف پرسید : 

سوالی بود؟ 

ولی والودیا جواب نداد. 

آن وقتها که والودیا از معلمان خودش سوالاتی میکرد که بعضی از 
آنها نمی‌توانستند باین سوالات جواب بدهند» در سه ماهه اول سال تمام 
شده بود. وی پس دادن درس‌ها» آنطور که معلمین میخواستند از او ساحته 
نبود. والودیا بطور مادرزادی رکگو بود» بهمین جهت وقتی معلمین 
والودیا را پای تخته صدا میکردنذ این واقعه .هميشه میدل به نمایش 
جالیی برای تمام کلاس ميشد. طبیعی است که اطلاعات او کمتر از 
اطلاعات معلمین بود و شی نیست که معلوماتش سطحی‌تر از معلومات 
آنها بود. ولی والودیا وسعت فکر بیشتری داشت و گاهی مطالبی میگفت که 
نه فقط در کتابهای درسی حاپ نشده بود بلکه دبیران هم کمترین اطلاعی 
ار آن نداشتند. بارها اتفاق میافتاد که والودیا با حوابهای خودش افکار 
بچه های کلاس د هم «ب» را روشن میکرد و دانش آموزان سا کت میشدند 
و با علاقه و کنجکاوی به مناظره آدام و والودیا گوش میدادند. 

آدام بانگ میزد ۰ 

- این حرفها ایدئالیسم محض است» داری پرت و پلا میگونی. 

وی اوستیمنکو با لحن قاطع و آرامی جواب میداد : 
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بن برای شما دلیل آوردم» در صورتیکه شما دارید سر من داد و 
فریاد راه می‌اندازید. .. 

بعد آرام بطرف نیمکت خودش میرفت و آدام با دست لرزان ابتداء 
برایش نمره بد میگذاشت و بعد آنرا تبدیل به نمره خوب میکرد. یکور 
آداموویچ با تمام محدودیت فکری انسان شریفی بود. در آن میان 
بچه‌هاء پنهانی انگشت هست‌شان را به والودیا نشان میدادند و بین 
خودشان یادداشت‌هائی رد و بدل میکردند که در آنها نوشته شده بود ‏ 
«دیدی چطور کوییدش ا»» مواقعاً باید باو افتخار کنیم,» «دلم میخواهد 
بدانم در آینده چه میشود ؟, وی والودیا متوجه چیزی نبود» چیزی نمی‌شنيد 
و چیزی نمی‌دید. پشت نیمکت خودش می‌نشست و غرق مطالعه کتاب 
جدیدی درباره گردش خون میشد که آنرا تا فردا شب یعنی تا شروع جلسه 
انجمن انستیتو عاریه کرفته بود. در کتاب نوشته شده بود که سروت 
پزشک اسپانیانی در قرن شانزدهم تقریباً معمای کردش خون را حل 
کرد ول جان خود را در شعله‌های آتش از دست داد. والودیا آهسته 
گفت ۰ 

پست فطرتها | 

همسایه بغل دستی والودیا که اسمش ریژیکوف بود پرسید : 

- چی گفتی؟ 

اوستیمنکو که حواسش جای دیگری بود گفت ۰- ها؟ 

با تمام اینها والودیا با زحمت زیادی موفق شد وارد انستیتو شود. سر 
استحان موضوع انشاء را از «پدران و فرزندان, تورگلف انتخاب کرد و 
فقط به تشریح کارا کتر بازاروف پرداخت و با شور و حرارتی که در او 
بود بازاروف را «مساح راههای جدید ز ناشناخته بسوی علم و دانش 
روسیه. و ایوان سری‌یویج تو رگئف بیجاره را یک وآبلوسوف اشرافی» 
نامید , که فقط محض هنر برای هنر و باحتمال قوی‌تر بمنظور وقت 
گذرانی» آنهم در اوقات فراعت از شنیدن آواز ویاردو » کتاب می‌نوشت». 
این حمله از بدافتاده بقدری مورد توحه والودیا قرار گرفت که والودیا 
زیر آن خط مواجی کشید. البته او بهیجوجه تصور نمیکرد خانم ممتحن 
بعد از خواندن اين جمله» تنتور والرین مصرف خواهد کرد. قسمت‌هائی 
از انشاء والودیا را در جلسه کمیسیون پذیرش دانشجویان حواندند. 
البته همه خندشان گرفت و بعضی‌ها هم با عدم رضایت رپلیک‌هائی 
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میدادند. فقط کانییجف نحندید. و چون کانیچف در انستیتو احترام فراوانی 
داشت و این احترام» کمی آمیخته با ترس بود همه متوحه شدند که او 
نمی‌خندد و چه قیافه‌ای دارد. 

کانیچف در حالیکه فکر میکرد با قیافه گرفته‌ای گفت : 

الیته جوانک زیاده از حد غلو کرده زیاده از حد و ناشیانه. 
ولی آخر این نظر او - و -ست! دوستان عزیز » موضوع اینستکه او فقط 
بقکر این نبود که از عهده امتحان برآید و آنچه را که ما ميخواهيم انجام 
دهد. منظورش این نبود که خودش را به بهترین وجهی بما نشان دهد» 
بلکه منظورش دفاع از بازاروف بود. اوستیمنکوی جوان بعلت صغر سن 
ویا بعلت اينکه هنوز فرصتی برایش پیش نیامده» اطلاعی ندارد که اولین 
کسی نیست که در روسیه از بازاروفب دفاع کرده. و انگهی حون دلش 
برای بازاروف می‌سوحت در این مورد زیاده رودی کرد. وی» همکاران 
گرامی» خودتان در این دفاع تب‌آلود او تعمق کنید. یک جوان؟ 
تقریباً یک پسربچه از علم و دانش روسیه دفاع کرده است. سرتاسر 
اين انشاء نشان دهندهٌ درد درونیست. پسرک در وجود بازاروف سچتوف 
و مچئیکوف و پیراگوف را دیده است. حالا اجازه بفرمائید یک چتین نظریه 
کفرآمیزی ابراز کنم. اگر عمر ایوان سری‌یویج تورگئف کفاف میداد که 
تا امروز زنده بماند و این انشاء را بخواند بهیحوجه احساس رنجش نمیکرد. 
حتماً بعد از خواندن انشاء کمی میخندید» اما نمی‌رنجید» بلکه شاید کمی‌هم 
تحت تأثیر قرار میگرفت. چون اگر تمام مطالبی را که در این انشاء 
در حالت خشم و عصبانیت نوشته شده‌است حذف کنيم احساس میکنیم 
که انشاء را جوان سیهن پرستی نوشته است. فکر میکنید اینطور نیست؟ و 
اما آنچه مربوط به انستیتوی ماست» باید بگویم که من در پس برداشهت 
این قضیه» سیمای یک پزشک فعال آینده و البته این حمله قصار را به 
من بیخشید» طبیبی را می‌بينم که یک ببارز حقیقی و یک سرباز راه طب 
است» البته یک آدم بی‌تحمل ولی بکر و پیگیر و بلندهمت. ما باینطور 
اشخاص احتیاج فوق‌العاده‌ای داریم» خاصه اگر در نظر بگيريم که بعضی 
از حوانان یگانه آرزویشان اینستکه نقط وارد آموزشگاه عالی بشوند. برای این 
عده فرق نمیکند در کدام آموزشگاه اسم‌نویسی کنند؛ فقط دلشان میخواهد 
دانشجو شوند. حوب» نتیجه اینکار چیست ؟ نتیجه‌اش اینست‌که ما هی 
اوقات دحترخانمهانی با بعلوبات عالیه تربیت میکنیم» نه» بقول قدیمی ها» 
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حکیم باشی حقیقی. البته گاهی اوقات د کترهای دوست‌داشتنی هم ترییت 
ميکنيم ول... 

کانیحف پوزخندی زد و دستش را در هوا تکان داد. 
بیشناسم و با اطمینان و درک کاسل مسئولیت میگويم : البته من نمیدانم 
دیگران حه نظری دارند» ولی من نه فقط دلم میخواهد یک چنین دانشجوئی 
داشته‌باشم» بلکه خیلی میل دارم او شاگرد من بشود. البته اگر این 
جوان آنتینپیر بخواهد به مسائل ی بپردازد. وتا ی 
اینحال اگر رفت دردید دارند» ميتوائيم با او بصاحبه ای تفت 

الیته رفقا تردید داشتند و حلسه مصاحبه برای ساعت دو بعد از 
ظهر تعیین شد. اوستیمنکو از ساعت دوازده در راهرو دراز و نیمه‌تاریی 
انستیتو به قدم زدن پرداخت. همینجا بود که با ژنیا استهانوف رویرو 
شد. ژنیا طبق بعمول هاج و واج بود اما فوق‌العاده شاد و سرحال 

والودیا با تعجب پرسید : 

- تو اینجا چکار میکنی؟ 

یوگی بنویه خود با تعجب جواب داد : 

شت دی چه؟ اس ور اسم نویسی ۳ مگر با نو ۳9 و 
کات انیت که با نو ۳ تقوم من با عده‌ای 
از دانشجویان سال سوم آشنا شده‌ام . تیف خشنی را که ساحته‌اند 
شنیده‌ای؟ ید تهب تصنیفی نیست . 

والودیا با تعجب پرسید : -- کدام تصنیف؟ 

ژنیا گفت : 

- کوش کن. اسمش را گذاشته‌اند «به دوست کالبدشکافمان». 

بوکنیٍ روی طاقچه یره یت دهانثی ر گرد کرد و ۰ 
در شب نشینی های ۳ حمی در رت ها آماتوری آواز حوانده 
بود : 
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همه رشته ها 
یل ماء 
محتاط باش» دوست من» 
رها مکن ز دست 
این قلب ریش و 
دل حون ای 


چند نفر دورویرش جمع شدند و ژئیا بعد از خواندن تصنیف به 
همدوره‌ئی های آتی حودش لفت ۰ 

جالب تر از همه اینستکه شعر این تصنیف را یی از آسیب 
شناسان بنام کارشین ساخته. جداً جالب نیست؟ رفقای دیپلمه داوطلب 
انستیتو » میل دارید یک تصنیف پزشی قدیمی دیگر برای شما بخوانم؟ 
این تصنیف مربوط به تالار کالبدشکافیست که ما بعدها باید وقت زیادی 

دو نفر از ممتحنین از راهرو گذشتند. ژنیا صبر کرد تا آنها بروند 
و آسسته حواند ۰ 


در حیرتم سن» این جه عشقیست» 

که دارد حوانک به تالار نشریح ؟ 
میرود پدانجا از برای کسب علم» 

تا کند مدام خطاهای خویش تصریح... 


آدم تعجب میکرد که ژنیا چه استعدادی در جلب محبت دیگران 
داشت. یک تصنیف در راهرو خواند و فوراً جند تا دوست و رفیق پیدا 
کرد. آنها سوقع راه رفتن زیر دست همدیگر را سیگرفتند و قاقاه میخندیدند 
و یکدیگر را به اسم صدا میکردند. 

یوکنی والودیا را صدا کرد و گفت ۰ 

-- آهای» پیرا گوف و اسکلیفاسوفس و بوردنکوی آینده» بیا اینجا» 
ییا آشنا شو : یوسیا یلکینا, اسوتلاناء آ گورتسوف... 


در حلسه مصاحبه» والودیا با آن دست‌های دراز و گونه‌های برآمده 
و ابروهای پرپشت خودش روی صندلی نشسته بود و مرتب عصبانی ميشد. 
صاف به چشمهای کسانیکه از او سو ال میکردند نکاه میکرد و حواب‌های 
مختصر و کوتاهی میداد. اما جوابهای او بقدری سرشار از علاقه به 
رشته‌ای بود که انتخاب کرده بود که تقریباً همه" ش رک ت کنندگان در 
مصاحبه پاخوشحالی بهم ناه میکردند و حتی به همدیگر چشمک میزدند. 
فقط یک از آنها که ظاهرش فوق‌العاده شبیه پروفسورها بود با نکاهی حای 
از عدم رضایت به والودیا مینگریست. این شخص که سر تاس و ریش 
کوتاه اصلاح شده‌ای داشت و حند انگشتر روی دستش دیده ميشد گنادی 
تا راسوویچ ژووتيا ک نام داشت. ظا هرا اوستیمنکو باعث عصبانیتش شده 
بود. شاید علت ناراحتی ژووتیا ک بی‌نزا کتی والودیا بود. اما مصاحبه با 
موفقیت پایان یافت. ژووتیا ک به ساعت جیبی خودش نگاه کرد و عازم 
جلسه مشاوره پزشک شد. والودیا را هم به خیر و خوشی مرخص کردند. 


دانشجو 


بعد از رنتن اوستیمنکو » پاول سرگی‌یویچ رئیس دانشکده گفت : 

بله! وقتی من با یک چنین جوانی رویرو میشوم حداً لذت میبرم. 
میدانید» من نشسته بودم و فکر میکردم که وقتی در دانشگاه نووروسیسک 
تحصیل میکردم لااقل در کلاش ما چنین جوانی نبود. اما باید بگویم 
که از آن جوان دیگر هم که صورت کل انداخته‌ای داشت خوشم آمد. 
البته اين یی از آسمان ستاره نخواهد چید وی جوان خیلی خیلی تو دل 
بروئیست. ظاهرش محبت آدم را جلب بیکند... راستی اسش چه بود... 

و پاول سرگ‌یویچ وانمود کرد که اسم ژنیا استهانوف را فراموش 
کرده‌است اما چون عده‌ای از حاضران اطلاع داشتند که یوگنی کاهی 
اوقات به خانه پاول سری‌یویچ بیرود و علاوه براین در منزل او آواز هم 
میخواند و بورد توجه ایرائیدا دختر او میباشد نام فامیلی جوان را به 
پاول سرگ‌یویچ گفتند. رئیس دانشکده سرش را تکان داد و گفت : 

-- بله» بله! استپانوف. بشل اینکه اسمش همین است. حوان تو دل 
بروئیست و بدون شک طبع سهربانی دارد. موقعیکه ما در دانشگاه تحصیل 
میکردیم اینجور جوان‌ها را «بچه‌های خودمانی, میناميدند. آنها هميشه 
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جنبه و احلاق خاص روسها و حالت اشخاص صاف و ساده‌و شجاع و 

دست و دلپازی دارند... 

پاول سرگ‌یویج متوجه شد که دارد مالفه میکند و مجدداً صحبت 
اوستیمنکو را پیش کشید و او را رنمونه طبیب آینده شوروی نامید. 

کانیحف با حالت پرسهابتی که از آن خوشحالی میبارید گفت : 

- هان! دیدید! اوستیمنکو هیچ وجه اشترای با آن جوان سرخ و 
سفیدی که تمام نمره‌هایش عالیست ندارد. این جوان میداد حه میخواهد. 
الیته اصطلاعی که من میخواهم در باره او بکار بیرم نو نیست» اما در 
اين مورد کسلا صدق میکند : یک جوان باایده. این طور جوانهای حسابی 
برای آدم درد سر بوحود میآورند» ول کار کردن با آنها ارزش این درد 
سر را دارد. با اینحال باید بگویم که جوان پرروئیست» خیلی پرروست. .. 

از لحن کانیچف نمیشد تشخیص داد که از پرروئی والودیا خوشش 
آیده است يا خیر . اما مثل اينکه خوشش آمده بود. 

فیودور ولادیمیروویج افزود ۰ 

علاوه بر این وقتیکه د کتر شد شباهتی با ژووتيا ک نخواهد 
داشت! بهیچوجد. ضمانتش با من. گرحه نمیتوانم انکار کنم که گنادی 
تاراسوویچ محترم تا حدودی تودل‌بروست. عین آن اثر گوگول که در آن 
نوشته شده: خانمی است از هر لحاظ دوست داشتنی یا فی‌المثل مانند 
اشچونکا, اوهم مثل اینکه خیلی دوست داشتنی بود... 

روزی که والودیا دانشجو شد» آفاناسی پطروویج با هواپیمای 
سبزرنگ کوچک و خندهداری به شهر آمد. فرودگاه در ساحل رود اونجا 
واقع بود. آفاناسی پطروویچ از هواپیما پیاده شد و مثل اینکه مدت زیادی 
در ارابه نشسته باشد چند بار زائوهایش را خم و راست کرد. کلاه 
سرش نبود و قیافه‌اش خیلی خیلی عادی بنظر میرسید. چند نفر خلبان که 
روی جمن نشسته بودند برخاستند و به او سلام دادند. از حالت صورتشان 
پیدا بود که پدر والودیا را بیشناسند و به او احترام میگذارند. والودیا 
نا گهان سرخ شد و احساس کرد که به پدر خودش و به این ظاهر 
هميشه ساده اوه به این چین و چرو کهای ریز گوشه‌های چشمهای او 
که صورتش را خنده رو میساخت و به نیروی جسمی نهفته و قلب پاکش 
مپاهات میکند... 

پدر از والودیا پرسید : 

رادیون وارد شد؟ 


۷۷ٍ 


والودیا حنده‌اش گرفت و گفت ۰ 

- نه» وارد نشد. 

پدر برسم نظامی ها ه رگز نمیگفت ,آند, » بلکه میگفت «وارد شد,» 
هرگز نمیگفت : میخواهم غذا بخورم, بلکه میگفت : ممیخواهم غذا صرف 
کنم,» نمیگفت سیروم بخوابم, بلکه میگفت : «میروم استراحت کنم». 

آفاناسی پطروویج متوجه خنده پسرش شد و گفت : 

پدذات» داری به پدر پیرت سمیخندی؟ و دستش را بحکم به 
شانه والودیا زد و او را هول داد. 

والودیا تکان خورد» اما تعادلش را از دست نداد. خلبان‌ها سرگرم 
صحیت بودند. والودیا فکر کرد : «حتماً دارند راجع به پدرم حرف میزنند اه 

عمه آگلایا جلسه داشت و ظهر به منزل برگشت. ناهار را شب 
قبل و صبح زود پخته بود. قبل از ناهار سرو کله یوکنی هم پیدا شد. 
وقتی ژنیا حس میکرد که غذای لذیذی سر میز میآورند میگفت با هم 
هستیم,. اسم او را هم در دانشکده ثبت کرده بودند. البته ایتکار بدون 
فشار ایرائیدا به مادرش و فشار مادرش به پاول سری‌یویچ رئیس دانشکده 
صورت نگرفت. با همه اینها یو کنی با وضع بسیار ناجورو زننده‌ای وارد 
انستیتو شد. ابتداء آسمش را در لیست قبول‌شدکان ننوشتند ؛ بعد» پس از 
مذا کرات طولانی اسمش را به صورت اساسی «اضافه کردنده. برای همین 
یوگتی حالت اشخاصی را داشت که بدتی دنبال ترن برقی میدوند تا به 
آن برسند» بعد در حال حرکت ترن روی پله آن میپرند و مدتی نفس‌نفس 
میزنند. با ایتحال خیلی سرحال بنظر میرسید و خودش را حتی پیروز و 
سربلند حس میکرد زیرا در حقيقت امر کسی جز پاول سرق‌یویچ رئیس 
دانشکده از موضوع خبردار نبود. پس دیگر حه احتیاجی بود وانمود 
کند که از او سپاسگزار است و از اين موضوع آکله است که چه کسی 
کار او را راه انداخته و الی آخر ... 

رادیون مقودی‌یویج هم خوشحال بود. فکر میکرد که ظاهراً اين 
جوان مایه‌ای دارد که توانسته است بدون استعداد. خاص و با درنظر 
گرفتن اينکه مادرش او را لوس و ننر بار آورده وارد انستیتو بشود. 
رادیون بفودی‌یویچ اطمینان داشت که در این مورد ممکن نیست دوز و 
کل دربین باشد زیرا امتحانات ورودی جیزی ثیست که آدم بتواند برای 
قبول شدن در آن از راه نادرست وارد بشود. 
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رادیون سفودی‌بویچ رو به بوگنی کرد و گفت : 

خلاصه وقتی پیر شدم معالجه‌ام میکنی. باشد؟ 

استپانوف با لباس شخصی به منزل اوستیمنکو آمده بود و فقط صورت 
آنتاب خورده و طرز راه رفتنش نشان میداد که باید دریانورد باشد. 
رادیون مفودی‌بویج آنی نمیگذاشت واروارا و والودیا از او دور بشوند. 
او یک گیلاس عرق خورد» با اشتیاق مزمزه‌اش کرد و گفت - 

- بخوریم» بچه‌هاء بیائید همینجا بخوریم. توی آن دنیا چیزی بما 
نمدهند. اکر هم دادند هم آنجا میخوريم و هم اینجا... 

اندی بعد بابابزرگ مفودی نیز به جمع حاضران ملحق شد. تیافد" 
بابابزرگ خیلی خیلی شاد بود. او از حمام برگشته بود. پیراهن ابریشمی‌اش 
از زیر حلیقه در آیده و آویزان بود, 

رادیون مفودی‌یویچ گفت : 

سب بنشین» سر سلسله! حوشحال باش که تا این روزها عمر کرده‌ای. 
نوه‌ات دانشجوی طب شده. والودیا هم قبول شده! برای این باید گیلاس 


بزنیم. 

بابا بزرگ گفت : 

او در مورد هر چیز برای حودش عقیده‌ای داشت. 

بابابزرگ از پسرش پرسید : 

- مرا لباس نظامی را در آوردی؟ مردم باید ببینند چه درجه‌ای 
داری. وقتیکه من از جنک ژاپن ب رگشتم مدتی سردوشی‌ها را نکندم. 
آنطور احتراسم بیشتر بود. ابا بمحض اینکه سردوشی ها را کندم فوری 
شدم یک دهاتی معمول . 

بعد از ]گلایا پرسید : 

ماهی شور را چند خریدی؟ 

عمه آگلایا گفت ۰ 

به قیمت خودش. 

مسه گوشت بره ی 

رادیون مفودی‌یویچ گفت ۰ 

بت مت بردار » مگر فرقی دارد... 

بابا بزرگ سفودی در توضیح مطلب گفت : 


زر 


- ین برای گرم کردن مجلس حرف میزنم. منظوری که ندارم . 

واروارا خودش را با بحبت به پدر چسباند و لفت 

- پاپاء خواهش سیکنم یک کمی با ما بمان. مرخصی بگیر و این 
کشتی‌های خودت را فراموش کن... 

استپانوف با لحن پدرانه‌ای کفت : 

نگو کشتی» بگو ناو ! اینجا شما سه نفر هستید» در صورتیکه 
آنجا عده افراد من حیلی زیاد است. خودت بفهم» دخترم. 

واریا گله کرد و گفت ۰ 

ژنیا اين روزها اخلاش برگشته! هیچ تفاهمی باهم نداریم ! 

استهانوف گفت : 

بعل سوضوع را روشن میکنیم... 

آفاناسی پطروویچ گیتاری که روبان پهنی به آن بسته بودند آورد و 
شروع به حواندن کرد : 


ای شب تاریک» ای شب میاه| 

ای شب پائیزی غم‌فرسا! 

حه تیره و ظلمانی شدی» 

ای شپ» چه عبوس و بی‌ستاره شدی... 


آگلایا با صدای بم بلندی با او همصدا شد : 


ای هسب » چه عبوس و بی ستاره شدی, , . 


همه بدون علت اندی غمکین بودند. فقط بابا بزرگ مفودی حرارت 
پخرح میداد. وی کمی بعد او هم سا کت شد. 

آگلایا پرسید : 
تصنیف را ناتمام گذاشتید؟.. ۱ 

استپانوف مدام احم میکرد. آفاناسی پطروویج گیتار را روی کانابه 
گذاشت و به فرزندش چشم دوخت. در این موقع ژنیا با صدای آرام به 
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والودیا میگفت که باید فوراً «جیم شود»» چون عده‌ای از برویچه‌ها تصمیم 
گرفته‌اند لب رودحانه بروند و ششلیک واقعی با سیخ کباب درست کنند. 
ایرانیدا و میشا شروود هم حزو آنها هستند. شاید حود رئیس دانشکده هم 
«نشریف فرما بشوده. 

ژنیا گفت : 

-- فهمیدی؟ 

والودیا ردترش کرد و کفت : 

صتح آره» فهمیدم | 

در تاریق غروب صحبت به آینده واریا کشید. والودیا توصیه میکرد 
واریا به دانشکده پزشی برود. آفاناسی پطروویچ میگفت که انستیتوی 
تکنولوژی بهتر است. عمه آگلایا ساکت بود و لبخند میزد. در آنمیان 
واروارا در حالیکه با قیافه‌ای مصمم ابروهایش را گره کرده بود با لحن 
خشکی گنت : 

ب من میخواهم در رشته هنر کار کنم | 

بابابزرگ که کمی شنکول بود با تمجب پرسید : 

یعنی در چه رشته‌ای؟ 

واربا صدایش را بلندتر کرد و با لحن تندی گفت : 

م9 در تاأتر . 

بابابززرگ حمیازه‌ای کشید و کفت ۰ 

سس کار پیدا کرد ا! 

رادیون سفودی‌یویچ با احتیاط پرسید : 

سب پیینم» واریاجان» تو استعداد ایتکار را داری؟ من با اين سوالم 
نمیخواهم تو را برنجانم ول میخواهم بگویم که مثلا سامعه موسیقی تو 
تعریفی ندارد... خودت هم... مثل ترب نقلی هستی... یعنی قد کوتاه 
و پر هستی... من که هنرپیشه" اینجوری ندیده‌ام. 

واروارا با لحن گرفته‌ای گفت : 

نترس» قد میکشم ! باید نان و شیرینی و از اینجور چیزها کمتر 
بخورم, و اما درباره صدا من که قصد ندارم به اپرا بروم. اين یک. دوم 
اينکه صدای آدم هم تدریجا خوب ميشود. 

والودیا با ترحم به واریا نکاه کرد. دختر برایش شکلک درآورد و 
سرش را بر گرداند. 
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کمی بعد که هوا کسلا تاریک شد آفاناسی پطروویج مشغول حواندن 
کتاب رنکارنگ نازی شد. در حالیکه پاهای خودش را روی عسلی جلو 
مبلی گذاشته بود و با خیال راحت سیکار سیکشید با تعجب گفت ۰ 

- عجب ! عقاب یکانه پرنده‌ایست که بیتواند صاف به خورشید نکاه 
کند. اصطلاح «چشمهای عقایی, از همینجا گرفته شده. ولادیمیر » تو 
تا بحال این موضوع را شنیده‌ای؟ 

والودیا پاسخ داد : 

نه» نشنیده‌ام. 

پدر به سخنانش ادامه داد و گفت ۰ 

-- لعنتی‌هاء پرندکان خیلی قشنی هستندا وقتی با هواپیماهای 
سوپویچ, پرواز میکردم از تماشای آنها لذت میبردم. صاف توی سینه 
هواپیما میآیند بطوریکه آدم هوس میکند هواپیما را کنار بزند. پرندگان 
شجاعی هستند. .. 1 

آگلایا به حرفهای برادرش گوش میداد و انکار در خواب و رژیا 
باشد لبخند میزد. چشمهای تیره‌اش برق خاصی داشت. از روی میز 
صدای نازک سماور بگوش میرسید و مثل این بود که آنها همیشه 
همینطور بودند» باهم» سه نفری و همیشه همینطور حواهند بود... 

وی پدر صیح سحر عازم فرودگه شد و به هیچکس اجاژه نداد 
بدرقه‌اش کنند. 

و قبل از اينکه خانه را ترک کند با خوشحالی گفت : 

- راه انداختن آدم به یک سفر طولانی اشکهای بیهوده میآورد. ‏ 
بعد بقیه جای را خورد» مشل وقتیکه آمده بود دست محکمی به شانه 
والودیا زد و پس از اينکه خواهرش را در آغوش کشید بیرون رفت. 

والودیا از پنجره حم شد و بیرون ر نکله کرد. 

پدر در ایوان خانه ایستاهه بود و بآسمان خا کستری رنگ نکاه میکرد. 
بعلوم نبود چرا والودیا گفته او را درباره «چشمهای عقاب, بخاطر آفرد. 
چراغ حیاط سر برهنه او را روشن کرده بود. آفاناسی پطروویچ کلاهش را 
دردست گرفته بود. اين آخرین باری بود که والودیا اوستیمنکو پدرش را 
میدید» باهمین حالت هم او را تا آخر عمر بخاطر سپرد ۰ در ایوان خانه» 
در حال ذکله کردن باسمان - آسمانی که راه زندق او بود. 


فصل ۴ 


وقتی آفاناسی پطروویچ به فرودگه رسید هوا کاملا روشن شده بود. 
استپانوف با لباس سفید افسران نیروی دریائی کنار رود اونجا قدم میزد. 

اوستیمنکو با لحن گرفته‌ای گفت : 

مگر نگفتم نیا! چی شده؟ حرا خوب نخوابیدی؟ 

استهانوف گفت : 

-- آره» خوایم نیرد» و انگهی» من که مزاحم تو نیستم, برو » بر . 
به دم هواپیمات که نمی چسبم , .. 

افسر کشیک نزدیک شد. آنها کمی با آفاناسی پطروویچ حرف زدند. 
بعد دو مرد جوان به آنها ملحق شدند. اوستیمنکو کمی به صدای کار 
بوتور گوش داد و سیکاری با استپانوف روشن کرد. 

رادیون مفودی‌یویچ پرسید : 

- حالا دیگر چه موقع همدیگر را می‌بینیم؟ 

اوستیمنکو گفت : 

نميدانم. فکر نمیکنم اینقدرها زود باشد... 

برخصی را کجا میگذرانی؟ 

اوستیمنکو جواب داد : 

میخواهم بروم جائی حمام لجن بکیرم. زخم کبنه‌ام زغ زغ 
میکند. وی بگو ببینم» دریانورد» تو حرا کسی؟ 

رادیون مفودی‌یویج آهی کشید و گفت : 

حیزی نیست. 

بوتور هواپیما دوباره بغرش درآمد» بعد صدایش خوایید و دوباره 
پلند شد. تکنیسین‌ها مشغول امتحان بوتور بودند. اوستیمنکو با دست 
قوی و زسخت خود دست استپانوف را فشرد» دستکش را په دست کرد و 
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به چالای یک پسربچه سوار هواپیما شد. بعد» در اطاقک خلبان به چیزی 
ور رفت» خودش را روی صندلی جابجا کرد» با صدای بلند فرمان‌های 
مخصوص خلبان‌ها را تلفظ کرد و هواپیما در حالیکه روی باند ناهموار 
بالا و پائین میپرید سفر خود را آغاز کرد. حند لحظه گنشت و نقطه 
سیاهی که در آسمان دیده بیشد محو و ناپدید گردید. 

استپائوف فکر کرد : مخوب» از این ببعد چطور زندی کنم؟ این که 
زندی نیست. شاید هم اینطور نباشد؟ شاید دیگران هم بعضی اوقات 
دچار این وفع یشوند ولی فکرش را نمیکنند و اینهمه خودشان را رنج 
نمید هند ؟» ۱ 

با اینحال فکر کرد که حق ندارد در حالت عه بانیت بد و بی‌سورد 
باین موضوع فکر کند. خاصه اينکه حالا بسیار ناراحت و عصبی بود. 
ابا وقتی پای یوگنی بمیان میآمد حفظ خونسردی برای او کار بسیار 
دشواری بود همانطور که در سورد آلوتینا هم نمیتوانست هميشه آرامش 
حودش ر حفظ کند, باین فکر افتاد که هرگ در رفتار حخودش با آنها 
آراش و انصاف را رعایت نکرده» زیرا در مورد خودش همواره فوق‌العاده 
سخت گیر بوده, آنوقت برای هزارسین بار صورت و آرایش موهای آلوتینا 
را که در آرایشگاه میزان‌پلی شده بود و نگاه او را که دیروز وقتی بمنزل 
بر گشته بود متوحه آن شد» نگاهی که مملو از نفرت سرشار یک شخص 
بی‌زبان بود بخاطر آورد. 

یادش آورد که بمحض ورود به خانه با این جمله‌ها روبرو شد ۰ 

- من میخواهم بروم یبلاق. تمام تابستان را که نمیشود گردوخاک 
و گرما خورد. این امتحان‌ها پدر مرا درآورده. 

استپانوف که متوجه منظورش نشده بود پرسید : 

کدام امتحان‌ها؟ 

- امتحانات یوگی. 

استپانوف نمیتوانست خودداری کند و کگفت ۰ 

مگر تو بهش کمک میکردی؟ 

آلوتینا گفت : 

من سعی میکردم شرایط لازم را برای او بوجود بیاورم. تو 
تابحال نتوانسته‌ای خانواده‌ات را طوری اداره کنی که من لااقل یک 
کلفت داشته باشم... 


۸۰۹ 


استپانوف که از فرط عصبانیت رنگ و رویش را باخته بود پرسید : 

- باز روز از نو» روزی از نو ؟ نباشد از اصطلاحاتی که زمانی 
در مورد خودت بکار میبردند خوشت میاید؟ 

آلوتیتا حیغ کشید : 

ب ساکت شو !- این کلفت سابق بیش از هر چیز میترسید کسی از 
گنشته اش باخبر شود انکار دزدی کرده یا آدم کشته بود! 

اين بود شرح ملاقات آنها. ملاقات یک زن و شور . 

آلوتینا میخواست که استپانوف خانه را ترک کند» یوکنی هم 
بدش نمی‌آسد» ولی استپانوف تصمیم گرفت همانجا بماند. فکر کرد که 
آذجا لااقل واریا را دارد, وانگهی» جانی نداشت که به آنجا برود. ناو 
را به تعمیر کله برده بودند» حودش پروانه‌ای برای ممافرت به نقاط جنوبی 
نگرفته بود و او را تقریباً بزور مرخص کرده بودند تا برود و حسابی 
استراحت کند. بهمین جهت فکر کرد سانعی ندارد» بگذار آلوتینا پیش 
دوستش به ییلاق برود. خودش هم اینجا میماند. جای آرام و بی سر و 
صدائیست. کنار پنجره‌ها درختان سفیدار و توسه میرویند» میتواند دوش 
بگیرد» دراز بکشد و کتاب بخواند» شب‌ها میتواند به پارک شهر 
برود و موزیک گوش کند. وقتی هم که واریا بر گشت میتوانند باهم سوار 
کشتی بشوند و به مسافرت بروند ویا ابتکار جالب دیگری بزنند... 

رادیون مفودی‌یویج فکر کرد : «فعلاً باید سعی کرد که همه راضی 
باشند. 

هرچه باشد یوگنی دانشجو شده. شاید رفتارش با این جوانک صحیح 
نبوده. شاید واقعا علت همه اینها در آنستکه یوکنی ناپسری اوست. 
استهانوف فکر کرد که باید اين وضم را تغییر داد و تصمیم گرفت آنروز 
را برای همه مبدل به یک روز خوش و پرسعادت نماید! هم برای 
والودیا اوستیمتکو و آگلایاء هم برای بابابزرگ نفودی و هم برای 
یوگنی .و وارواراء باین فکر افتاد که بدون شک در برابر ژنیا تقصیرکار 
است. مگر زمانی واریا را به کرونشتات نبرد؟ در صورتیکه یوگنی با 
آلونینا تنها سانده بود. و انگهی آیا روزی شد که بنشیند و با ناپسری 
خودش صحبت کند؟ نه» جداً باید اين وضع را رویراه کرد و کید قلب 
این حوان را که در آینده طبیب حواهد شد بدست آورد! 

استپانوف در حالیکه خرق این افکار بود بطرف منزل راه افتاد. اهل 


۸۷ 


خانه هنوز بیدار نشده بودند. استپائوف ریشش را تراشید» دوش کرفت» 
مقدار زیادی پول برداشت و برای خرید از منزل خارج شد و به چند 
مغازه سرزد. در مغازه امانت فروشی یک دوربین عکلسی و در مغازه 
«کسترونوم, پیراشی و شیرینی تر و ساردین و توت‌فرنی و شواب و 
خورا کیهای خُوشمزه و گرانقیمت دیگر خرید. دوره طفولیت رادیون 
مفودی‌یویچ توأم با فقر و گرستک بود. او هرگز شخص ولخرجی نبود» 
زیرا ارزش پول را میدانست ولی در این روز فراموش نشدتی با سمرت و 
شادی و بدون هیحگونه حساب و کتایی ولخرجی میکرد. برای واریا یک 
بلوز یافته قرسزرنگ» برای بابابزرگ مفودی یک جقت کفش نو برای 
والودیا اوستیمنکو مجموعه آثار گرتسن که شیرازة چرمی خویی داشت 
حریداری نمود. برای شب هم» پلیط اپرای «فا لوست» برای همه تهیه کرد 
اتفاقاً هنرمندان اپرای مسکو برای ترتیب نمایش به شهر آمده بودند و 
تهیه بلیط واقعاً کار دشواری بود. استپانوف که از فرط حجالت مدام 
سینه صاف میکرد به مدیر برنامه که شخص حاق و حله و بسیار با وقاری 
بود مراجعه کرد و گفت که فرمانده او است 9 نرختی گرقید و میل 
دارد که... 

اما مدیر نمایشات با لحن گستاخانه‌ای گفت ۰ 

- همه میل دارند. متأسفائه خانه فرهنگ ما لاستیی نیست... 

بااینحال رادیون مفودی‌بويچ موفق شد شش بلیط ردیف هجدهم تهیه 
کند. بعد در حالیکه عرق پیشانی‌اش را با دستمال میگرفت سوار تاکسی 

پر از پاکت و بسته و قوطی شد و به منزل برگشت. 

وتتیکه به منزل رسید واروارا رنته بود و بوگنی با حالت سنت و 
وارفته‌ای با کسی تلفنی حرف میزد. صدایش بکوش رادیون مفودی‌یویچ 
سید. میگفت ۰ 

-- بااینکه جانت به لب سیده باید ادامه بدهی! هر جه باشد رئیس 
دانشکده است. کی بیداند ورق جطور برمیگردد. میگویند توی جاه تف 
نکن بدردت میخورد» روزی از آن آب میخوری... 

رادیون مفودی‌یویچ در حالیکه وارد اطاق ناهارخوری ميشد با لحن 

وی من شنیده‌ام که بیگویند ۰ از جاه آب نخور » بدردت میخورد 
که روزی توش تف بیاندازی... 


۸۰۸ 


ژنیا با دستش دهنی کوشی را بست و چپ چپ به پدر نگاه کرد. 
بعد گفت : 

شوخی جالبی است وی با حقیقت حور نمیاید. باباجان» زندی 
آنقدرها که تو فکر میکنی ساده نیست. 

ژنیا روی میل لم داد و با رفیق خودش گفتگوی تلفنی درازی را 
شروع کرد. تورسر لعنتی روی سرش بود. یوگنی با بیحالی حرف میزد و 
ضمن مکالمه مدام خمیازه میکشيد و دهن‌دره میکرد. ول رادیون بفودی‌یویچ 
تابع احساسات خصومت‌آمیزی که او را فرا گرفته بود نشد. او دوباره 
به خودش گفت که بچه‌ها هرگز در هیچ مورد مقصر نیستند» بلکه 
این والدینشان هستند که تقصیر دارند. رادیون مفودی‌یویچ جزو اشخاصی 
بود که خودشان را حتی در مواردی که هیچ تقصیری متوجهشان نیست 
گناهکار میدانند تا چه رسد به مواقعی که غيرسستقيم مقصر باشند. او سعی 
کرد محدداً به احساساتی که صبح آن روز باو دست داده بود مصنوعاً 
داین بزند و تا موقعی که یوگنی وراجی میکرد هدایا را روی میز چید 
و بلیط‌های اپرا را بالای آنها کنار هم گذاشت. 

یوگی به مکالمه خاتمه داد» گوشی ر گذاشت» یکبار دیگر حمیازه 
کشید و در حالیکه با قیافه شل و وارفته‌ای پاهای کوتاهش را جلو 
میانداخت به میز نزدیک شد, 

رادیون مفودی‌یویج گفت ۰ 

- دوریین عکلبی خوبی خریدم. چیز حسابی است. ما وسایل بصری 
درجه یک تولید ميکنیم. تهیه عکس‌های خوب لذت زیادی دارد... 

رادیون مفودی‌یویج بزحمت کلمات را جور میکرد و بهمین جهت 
جملاتی که به زبان می‌آورد بی‌معنی و مصنوعی از آب درآند. ضمناً 
لحنش طوری بود انکار در صدد جلب محبت ژنیا بود. 

یوگنی در حالیکه فکر میکرد گفت : 

- دوربین های رفلکس از این ها خوشدست تر هستند. مثلاً ایرانیدا 
دختر رئیس دانشکده ما یک دوربین رقلکس زایس دارد. خیلی ظاهر شیی 
دارد. ابا این دوربین بیقواره سه‌پایه هم بیخواهد. فکر میکنم بی‌اندازه 
کنده باشد. 

استپانوف سریع‌تر از آنچه که لازم بود گفت : 


۸۹ 


من سه‌پایه هم خریده‌ام. تو کاسلا حق داری» بدون سه‌پایه 
نمیشود عکس‌های خوب گرفت. وی» ژنیاء اين دوربین هم برای شروع 
کار بد نیست. ما در آموزشگاه خودمان جوانی داشتیم» اسم او هم یوکنی 
بود» که عکس‌های هنری جالیی تهیه میکرد. روزی عکس زنبوری که روی 
سنبله گندم سیاه نشسته بود گرفت. زنبور پشمالوئی بود. این عکس را حتی 
توی روزنامه ها هم یاپ کردند, برنده مسابقه بهترین عکس شده بود. در 
صورتیکه دوربین او بمراتب از دوربین تو بدتر بود... 

من که نميگويم دوربین بدیست. بد ثیست» فقط» گنده است» 
ابا حالا هیچ یک از بچه ها از این دوربین‌ها بلست نمیگیرند... 

ب این بچه‌ها ی هستند؟ 

مگر نمیدانی؟ ی‌ریلوف» باریسکاه سمیا کین. ما اغلب دورهم 
جمع میشویم و وقت آزادسان را باهم میگذرانیم... 

هربار که ژنیا اسمی را بر زبان میآورد رادیون بفودی‌یویچ طوری 
سرشی ر نکن میداد انکار هر یک از آنها ر میشناحت» در صورتیکه 
هیچ یک از این اسمها را قبل نشنيده بود. 

رادیون بفودی‌يويچ پرسید : 

چرا از اوستیمنکو اسم نمیبری؟ - وگردنش را بطرف جلو دراز 
کرد. - چرا اسم والودیا را نمیگفتی؟ مگر او بحد کافی ارزش شما را ندارد؟ 

یوگنی کمی رنگ برنگ شد. ودر حشمهایش حالت نفرت یک 
آدم بی‌زبان که استپانوف بارها با یک چنین نکاههائی رویرو شده 
بود نمایان شد. 

یوگی که از رادیون مفودی‌یویج فاصله گرفته بود گفت : 

پاپا»‌میدانی؟ بشرافتم قسم» من هیچوقت نمی‌فهمم تو از من چی 
میخواهی. این والودیا دیوانه است» حنون دارد» در صورتیکه ما بچه های 
معمو و ساده‌ای هستیم. من نمیدانم» شاید او واقعاً آدم خیلی بزرگ 
بشود» من در این مورد بحث نمیکنم. ولی اگر میخواهی بدانی» ما 
جوان هستیم و خوشمان میاید از زندی لت بریم... 

استپانوف سرش را تکان داد و گفت ۰ 

ت‌ درست [ 

یوگی با قیافه سرحال‌تر و لحن آشتی‌طلبانه‌تر و حتی صمیمانه‌ای 


۹ ۰ 


آخُر» حکوبت شوروی حکوبت شورویست و تو و ماما برای 
آن اینقدر زجر تکشیدید و جنگ نکردید که بچه‌های شما روی شادی و 
بطور کلی روی خوشبختی را بینند... 

استهانوف سخنان ژنیا را قطم کرد و گفت : 

سب درست [ 

هوای اطاق بنظرش خفه آبد. پنجره را باز کرد و مقداری آب ولرم 
يا تنگ خورد. ضمناً مدام به خودش میگفت : «نباید دعوا کرد! نباید 
دعوا کرد ! باید از این وضع مسر در آورد ! این آلوتیناست که این حیز‌ها 
را به یوگنی تلقین کرده. اين کار اوست. اوست که جوان را از راه بدر 
میکند,. بعد برای اينکه بوضوع صحبت را عوض کرده باشد از یوگنی 
پرسید که مادرش در ییلاق چکار میکند. 

یوکنی در حالیکه پایش را روی صندلی گذاشته بود و بند کفشش 
را می‌بست جواب داد : 

- آدم دلش آنجا سیگیرد. حتی مکس‌ها نفله ميشوند. لوسی سیخایلونا 
خیاط ماما در همسایق‌اش زندی میکند... 

فرانسویست؟ 

" کدام فرانسوی؟ روس است. با مادرم دوستی میکند» اما اغلب 
باهم دعواشان ميشود. چندی پیش اورکاندی ابا را خراب کرد... 

یی را حراب کرد؟ 

- یکنوع پارچه زبریست. اسمش اورکاندی است. 

استهانوف گفت - 

س فهمیدم! - گرچه چیزی نفهمیده بود. - حالا یک سوال دیگر . 
این چه تابلوئیست که اینجا زده‌اید؟ - و استهانوف به شيشه قاب عکسی 
که زیر نور خورشید صبح برق زردی داشت نکاه کرد. زیر شيشه تصویر 
بیابان خرمائی رنگ غم‌انگیزی که ند گیاه خاردار در آن میروئید 
دیده میسشد. 

یوگی با لحن بی‌تفاوتی گفت : 

- اینها کاکتوس هستند. مرگرمی جدید ماباست. ماما و لوسی 
باهم مشغول پرورش این گیاهها شده‌اند. 

_ گفتی کا کتوس؟ 

پله دیگر . 


۹٩ 


ژنیا تبسم کرد و گفت : 

کدام مربا؟ گیاهان قشنی هستند. میفهمی؟ برای زیبائی 
پرورششان مید هند. 

- پس آکواریوم چه شد؟ 

سک آ کواریوم ر بردند بیرون. باهیها مریض شدند و مردند. ضمتاً 
فراموش نکن که باید بگوئی مردند» نباید بگوثی سقط شدند. اگر بکوثی 
سقط شدند ماما ناراحت ميشود. 

رادیون مفودی‌یویچ تکرار کرد : 

- مردندا درست. وی من از آنچه که تو درباره کاکتوسها گفتی 
چیزی نفهمیدم . بگو بینم گلهای قشنی میدهند یا عطر خویی 
دارند؟ 

هیچی ندارند. فقط خار» خارهای سبز . این ۲۳ حدید این 
روزها مد شده. میفهمی؟ مد شده با صدای بلند بگویند ۰ «وای خداء حقدر 
قشنکه‌اءه همین ا! 

استپانوف گفت : 

خیلی خوب» ولش ا وقتی واروارا بر گشت» چیزی سيخوريم و با 
والودیا و آگلایا به تاتر میرویم. موافقی ؟ 

یوگی حواب نداد. 

استپانوف مکث کرد و گفت ۰ 

- ,فائوست, اثر گونو . اپراست. پارتی سفیستوفل را ود اسورلیخین 
میخواند. صدای عجیبی دارد. 

یوگنی در حالیکه فکر میکرد گفت : 

اسورلیخین جای خود. اما بن نمیتوانم بیآیم. من امروز دعوت 
دارم و خوب نیست نروم. صبح هم همکی قرار گذاشته‌ايم به تماشای 
مسابقه فوتبال برویم. تیم شهر با «تورپدو, بازی دارد. شوخی نیست... 
بتابراین خودتان بدون من بروید. .. 

رادیون مفودی‌یویچ برای چندین بار گفت : 

سب درست» فهمیدم... 

بعد گردنش را کج کرد و از اطاق خارج شد. 


۹۲ 


بایابز رک 


واروارا هنوز به منزل برنگشته بود. روز پوج و بی‌معنی و گرم و 
خفه پایان نداشت. 

بالاخره بابابز رگ بفودی برگشت و یک دسته پیازجه و تربچه که 
توی روزنامه پیچیده بود و یک حلب کواس با خودش آورد. بابا بزرگ 
فقط در غیاب والنتینا آندره‌یونا بدیدن پسرش میآمد. وقتیکه والنتهتا 
آندره‌یونا منزل بود» بابابزرگ حرئت نمیکرد زیاد در خانه بماند . وقتیکه 
او پا برهنه و با پیراهن آویخته و بدون کمربند.در اطاقها راه میافتاد 
يا گیلاسی بالا می‌انداخت و با صدای باریک و قیافه‌ای خوش شروع به 
خواندن تصنیقی درباره یک دحتر حیاط شانزده ساله تیره‌بمخت میکرد ویا 
اينکه به میهمانان میگفت : ,بفرمائید» خواهش میکنم میل بفرمائید» ما 
از اینها خیلی داریم ا, والنتینا آندره‌یونا پا ک دیوانه ميشد و از کوره 
در میرفت. بابا بزرگ بعد از مدتی که در اين خانه بیماند حالت سراسیمه 
و شتاب‌زده‌ای پیدا م‌کرد» مرتب مژه میزد و تعظیم میکرد و جیکش 
درنمیآید. بعد هم به سسزل روستائی خالی خودش که بوی پر مرغ و 
خاکستر ذغال میداد برمیگشت. 

وقتیکه والنتینا آندره‌یونا ( که بابابزرگ او را ساتائینا + آندر‌یونا 
مینامید ) خانه نبود» بابابز رگ سرحال بيآبد و نه فقط در آشپزخانه بلکه 
در راهرو هم چپق میکشید و حاطرات خودش را با صدای بلندی برای 
واروارا تمریف میکرد. وی وقتی رفقای یوگنی به منزل میآمدند دوباره 
سا کت بيشد و معی میکرد آفتایی نشود. در این قبیل موارد بابابزرگ 
پوزخند سیزد و میگفت که تا وقتی آنازاده‌ها اینجا هستند هیچ لزومی ندارد 
خودش را به آنها نشان بدهد. کار بجائی رسید که روزی رادیون 
مفودی‌یویچ با چشم خودش دید که یک از رفقای ژنیا بابابزرگ را دنبال 
سیکار فرستاد. 

وقتیکه استهانوف این وضع بابابزرگ را میدید از ته قلب میرنجيد» 
ولی آلوتینا آندره‌یونا موقعیکه بابابزرگ خودش را قاطی میهمانان میکرد 
چنان رنگ برنگ میشد که استپانوف نمیدانست دلش به حال کدام یک 


* از کلمه ععععیت ‏ (ساتانا) یعنی ابلیس. (مترجم ) 


۹۳ 


از آنها بسوزد. بهمین جهت وقتی بابابزرگ را روانه ایستکاه راه‌آهن میکرد 
و دوباره «برای مباداء باو پول میداد هم احساس ناراستی میکرد و هم 
خیالش راحت ميشد. 

واریا ظهر هم به منزل برنگشت و آنها ناهار را دونفری صرف 
کردند. بابابزرگ با کت بی‌اندازه دراز و ریش بلندش سر میز نشسته 
بود. نکاه چشهای ریز و روشن او با حالتی جدی و توأم با احترام 
به صورت رادیون مفودی‌پویج دوخته ميشد. موقعیکه بابابزرگ با 
الیتهانوف حرف میزد او را رادیون مینامید ولی آخر اسمش را طوری اداء 
میکرد انکار او را به نام و نام پدری می‌نامید. بابابزرگ از روی نزا کت 
دست به پیراشی و ساردین نمیزد ول پیازچه‌ها را دسته دسته توی دهانش 
میگذاشت و میکنت که پیاز ظاهراً بحصول خویی داده چون به قیمت 
ارزانی به بازار آمده: پدر سعی میکرد از این راه پرپمچ وخم به پسرش 
بنهماند که اهل اسراف و تبذیر نیست و جداً منافع رادیون مفودی‌بویچ 
را رعایت میکند. 

آنها دو نفری ظرف‌ها را شستند و استپانوف به بابابزرگ پیشنهاد 
کرد : 

باپاجان» بیا امشب به تآتر برویم. دلت یخواهد بروی؟ آخر 
تو مثل اینکه بجز سیرک جای دیگری نرفته‌ای. ۱ 

بابا بزرگ در حالیکه دندانهایش را با چوب کیریت خلال میکرد 
- بد نیست. من مخالف نیستم. هر جا که مردم بروند من هم 
بیروم. اینکه عیبی ندارد! 

ولی نکاه جشمهایش تغییر کرد و خودش حالت وحشت زده‌ای پیدا 
کرد. 

بالاخره سر و کله واریا و والودیا پیدا شد. رادیون مفودی‌یویچ تمام 
روز منتظرش بود. معلوم شد که واریا با والودیا به آتلیه خیاطی رفته بود 
چون والودیا قرار بود ءاولین کت و شلوار دانشجوئی خودش را پرو 
کند. 

استهانوف با ناراحتی پرسید : 

کدام کت و شلوار دانشجوئی ؟ 

والودیا 0 


۹ 


سم پرت و پلا میگوید. از لباس نظامی پدرم برای من کت و شلوار 
دوختند.۰ واریا را هم که میشناسید» هميشه دوست دارد همه جا فرسان 
بد هل , , 

والودیا روی کاناپه نشمت و بلافاصله مشغول خواندن کتابی شد. 
واریا هم که از فرط لنت آخ و اوخ میکرد مشغول خوردن پیراشق‌ها و 
شیرینی ها شد. بعد روی پیاز مقداری کواس خورد و انگشتش را توی 
نمکدان فرو کرده لیسید و گفت ۰ 

عالی بودا 

پس از صرف چای بابابزرگ رفت لیاس بپوشد. ابتدا چکمه‌هایش را 
در آشپزخانه تمیز کرد. بعد با لباس زیر در اطاقها راه افتاد. آنگاه در 
حالیکه مرتب بژه میزد چند بار با نگرانی پائین شلوارش را توی جکمه 
کرد و در آورد. 

در آنمیان رادیون مفودی‌یویچ سیکار میکشيد و فکر میکرد که 
ظرف تمام اين سالها حتی فرصت نکرد یک کت و شلوار حسابی برای 
پیر مرد بخرد. کلمات بنحوس : وکا کتوس و اورکاندی و ۲ کواریوم, در 
ذهنش جای خود را بهم میدادند. 

رادیون سفودی‌بویچ رو به بابابزرگ کرد و گفت : 

لباس غیر نظامی مرا تنت کن. قدت زیاد بلند نیست. به تنت 
میخورد. آبروی مرا ثبر » لباس حسایی پوش... 

پیرسرد با شنیدن جمله «آبروی مرا نبر » تسلیم شد و پیراهن آپاش و 
کت و شلوار فاستونی رادیون مفودی‌پویچ را تنش کرد. بعد وقتی رویروی 
آئینه ایستاد قیافه سهیبی گرفت و کفت ۰ 

اوهو ! این یق را باش آ 

آنها سر راه دنبال آگلایا رفتند. آ گلایا در ایوان ادارهاش منتظر 
آمدن آنها بود. آ گلایا مثل روزهای عید پیراهن سفیدی تدش کرده بود 
و صورتش کل انداخته بود.ء حشمهای تیره‌اش برق میزد, 

در تأتر » بابابز رک مدام انگشتش را بطرف صحنه دراز میکرد و 
بدون اینکه از کسی خجالت بکشد و به صدای ,«هیس» تماشاجیان توجه 
کند با صدای بلند میپرسید : 

این کیه؟ حشه؟ زن این یی کیه؟ 

یا سینه‌اش را صاف میکرد و با عصبانیت میگفت : 


احمق! راست راستی که احمقه! آدم بیاد و روحش را برای 
شیطون بفروشد. هی هی ! 

کسانی که دورو بر آنها نشسته بودند با صدای آرامی میخندیدند. 
رادیون بفودی‌بویج هم لبخند سیزد و نکاهش با نکاههای آگلایا تلاقی 
میکرد. این ژن استعداد عجیبی داشت سکوت کند و لبخند بزند! 

موقعیکه آنتکرا کت دادند بابابزرگ ضمن قدم زدن در سالن انتظار 
سعی بیکرد از کنار آئینه رد شود و هر بار حالت مخوف و با ابهتی بخود 
میگرفت و لبهایش را تکان میداد و بیصدا بیگفت ۰ 

- پله دیگه! بله! 

بابابزرگ بیش از همه از مفیستوفل خوشش آمد. میگفت : 

معلوبه که خیلی زرنکه. راس راسی شیطونه. کار خودشو کردا 
اما آدم نباید خودشو قاطی ایتکارها بکنه! درس نمیگم» واریا؟ 


بعداز تا تر 


شام را در خانه صرف کردند. یوکنی هنوز نیاآمده بود. واریا با 
والودیا درگوشی حرف میزد و استپانوف بنظرش رسید که دختر خودش 
را برای والودیا لوس میکند. بابایزرگ با تأسف فراوان کت و شلوار 
فاستونی را درآورد و بعد از خوردن یک گیلاس ودکا به اطاق خواب 
رفت. ۲ گلایا و رادیون سفودی‌یویچ جلو پنجره نشسته بودند. آ گلایا بدون 
اينکه از وضع خودش شکایت کند به رادیون مفودی‌پویچ میگفت که سر 
کار خیلی خسته میشود» سفر به نقاط مختلف استان و فقدان راههای خوب 
و رنتار احمقانه و اداری بعضی از کارسندان نسبت به کار آدم را کلافه 

آگلایا بی‌اختیار گفت : 

-- دوره جوانی تمام شلد دیگر نیرویا سابق را ندارم. بعضی اوقات 
بیهوده از کوره در میروم و مردم را میرنجانم... 

او دست‌های کوچک و تيرة خود را ری زانوهایش گذاشته بود و 
چشمهایش را پائین انداخته بود. بعد صاف به چشمهای رادیون مفودی‌یویج 
نکاه کرد و پرسید * 


۹ 


تو هم مثل اینکه زندی راحتی نداری. اینطور فیست» رادیون؟ 
من می‌بینم موهای روی شقیقه هایت سفید شده.. 

رادیون مفودی‌بویج مثل یک آدم گا هکار لبخند لبخند زد و برای خودش 

شراب ریخت و 

بت آ گلایای وقتیکه سر حدیت هستم گله و شکایتی ندارم. .. 
ولی اینجا... خلاصه زندق‌ام درست از آپ درنیآمد» حور نشد.. مثلا 
یو گلی... 

آگلایا پرسید : 

چی میخواهی بگوئی؟ 

استپانوف با غم و اندوه گفت : 

- نمی فهممش ! نمی‌فهمم ! عقلم قد نمیدهد!.. 

آگلایا گفت ۰ 

عوضش ولادیمیر خوب در کش کرده. خیلی هم درست. 

] گلایا سرش را بر گرداند و برادرزاده‌اش را صدا کرد ۰ 

والودیا! صحبت دیروز ما را درباره ژنیا برای رادیون بفودی‌یویچ 
تکرار کن. 

والودیا سرش را تکان داد و گفت ۰ 

ولش کن» بابا! 

رادیون مفودی‌یویچ 

- بکو» طفره رد ... 

والودیا از روی کاناپه برخاست و گفت ۰ 

من رک حرف میزنم. تعارف و از اینقبیل چیزها سرم نميشود.. 

رادیون مفودی‌یویچ در حالیکه سعی میکرد لبخند بزند گفت : 

من هم نمیخوا هم تعارف بکنی... 

والودیا گفت ۰ 

نمیدانم گناه از کیست؟ قضاوت هم نمیکنم. ولى اين یوگنی شما 
زندی درستی ندارد. ملتفت هستید؟ من اخیراً اين موضوع را طی یک 
صحیت خصوصی باو گفتم و بهمین علت شرم ندارم حرفهای خودم را 
رک و پوست کنده برای شما تکرار 

والودیا مرش را تکان داد» حند لحظه فکر کرد و با صدای آرام 
و لحن خشی کفت : 


۹۷ 


مس هوض آنچه باو گفتم بمن گفت که من ناطق خوب و بچه 
نمونه‌ای هستم و حرفهای خیلی دلچسب دیگری بمن زد. حتی تقریباً مرا 
جاطلب نامید. وی اين حرفها برای من بی‌تفاوت است. من نظرم ایئست 
و نميتوانم طور دیگری فکر کنم. در کشور ما هر کس باید با ثمرات 
کار <ودش زندگ کند. نه با ثمرات کار پدر و پدربزرگش. درست نیست» 
رادیون بفودی‌یویچ 1 

استهانوف بی‌اختیار با عصبائیت گفت : 

درته! - بعد با قیافه غمزده‌ای افزود : - متأسفانه هنوز همه 
اینطور نیستند. مثلا واریا هم بازی درمیآورد. معلوم نیست از چی خوشش 
میآید» از زبین‌شناسی» از تأتر» در صورتیکه راجم به نفم جاسعه هیچ 

واروارا رنجید و گنت : 

حالا دیگر من مقصر شدم! حتی نمیگذارند آدم بهر جان کندنی 
شده حرفه آی حودش را انتخاب کند. 

والودیا با شونت توی حرفش دوید و گفت ۰ 

در درست لیست؟ تو داری در واتع زیاده از حد انتخاب 
بیکنی. ولی صحبت ما راجم به تو نیست. رادیون مفودی‌یویچ» من البته 
از اينکه اين حرف‌ها را بشما میزنم ناراحت هستم» یوگنی جدا زندگ 
میکند» اما مستقل زندی نمیکند» به اتکاء شما و یا صحیحتر با کمک شما 
زندی میکند و زندی او جدا از نفع جامعه است. وی فکر نکنید که او 
دارد از وحود شما سو استفاده میکند. نه» بهیچوجه. او وجود شما را 
برای روز مبادا میخواهد. فکر میکند که شما روزی به دردش میخورید. 
ضمناً فرضیه‌های کامل اشتباهی پیش میکشد. او عقیده دارد که شما وظیفه 
دارید زندی عالی و مرفهی برای او و واریا فراهم کنید چون حودتان 
با والتتینا آندر ه‌یونا زندق سخت و دشواری داشتید. ژنیا و دوستانش که 
من بعضی از آنها را میشناسم» اعتقاد دارند که انقلاب محض خاطر شخص 
آنها صورت گرفته تا ایککه در درحه اول شکم آنها سیر و زندی آنها 
راحت و آسوده باشد. این موضوع صحیح نیست و در این مورد حق 
بجانب شما نیست که همه چیز باید برای بحه ها باشد. اامن حرف 
نميزنم چون شما عصبانی میشوید... 

رادیون مفودی‌بویچ گفت : 


۹۸ 


- من هم تا حدودی همین نظر را دارم. در همین حدود. ول مگر 
آدم سر از کارهای شما در میآورد؟ شیطان بیداند جه جور آدمهائی 
هید .. 

رادیون سفودی‌یویچ در حالیکه دستها را پشت کمرش قلاب کرده 
میزد. قیافه‌اش پریشان و تقریباً بدبخت بود. 

والودیا با صدای آرام و شمرده‌ای کفت ۰ 

ث یوگنی موجود بوقلمون صفتی است» یک جوان بوقلمون صفت تمام 
عیار » تمام عیار و حاضر و آماده. 

استپانوف روترش کرد و پرسید : 


- اینکه گفتی دیسته؟ 
والودیا بدون اينکه حرفی بزند شانه‌هایش را بالا انداخت. 
آگلایا گفت 


ما بعضی اوقات دوست داريم کمی غلو کنیم. البته زندی چیز 
دشوار و پیچیده‌ایست ول فی‌المثل یک حغل مدرسه» کسیکه مدام 
خبر کشی میکند و دوستان خودش را لو سیدهد» مگر یک حنین کسی صفات 
ابتی ندارد؟ رادیون» میخواهم رک و پوست کنده بتو بکویم که 
مدتهاست تمیتوانم ژنیا را تحمل کنم و فکر میکنم که تو باید با او 
نه فقط کار تربیتی انجام بدهی» بلکه باید با او از در مبارزه در ییآئی تا 
هر جا که ممکن باشد... 

استپانوف با لبخند تلخی پرسید : 

مثلگ تا کها؟ مگر شما نمیفهمید که‌در مورد ژنیا حق من نه تنها 
محدود است» بلکه اصلا حقی در مورد او ندارم. وظیفه دارم ول حق 
ندارم. و انگهی اصولاً جه لزومی دارد که راجع به این بسئله حرف بزنیم.. 

در این موقع بابابزرگ که شدل نیروی دریائی را روی لباس زیر 
انداخته بود وارد اطاق شد و پرسید ۰ 

ب کواس من کجاست؟ سه سطل آب خوردم» کمی نکرد. هیچ 
چیزی هم نخورده بودم که حالم اینطور بشود... 

بابابزرگ به همه ناه کرد» متوجه بند پائین شلوار زیر خودش 
شد و با قیافه خحالت‌زده‌ای اطاق را ترک کرد و مشغفول حستجوی 


کواس شد. 


۹۹ 


رادیون مفودی‌یویچ گفت ۰ 

پله» شب خوشی بود» ول شما باید مرا ببخشید... 

رادیون مفودی‌یویچ میهمانان را راه انداخت و واریا را بوسید. بعد 
وقتیکه دید که واریا با نگاه ترحم‌آمیزی باو نکاه میکند گفت که خوابش 
میاید. رادیون مفودی‌یویج نمیتوانست تحمل کند که کسی دلش بحال 
او بسوزد. واریا مدتی در وان سرو صدا کرد و بعد صدای او هم 
خاموش شد. استپانوف به اطاق ناهارخوزی برگشت و برای خودش چای 
سرد توی لیوان ریخت و شروع به قدم زدن کرد. 

دیر وقت بود که یوکنی به منزل بر‌گشت. او در را با کلید خودش 
باز کرد و وارد اطاق ناهارخوری شد. پدر هنوز هم از یک گوشه به 
گوشه دیگر اطاق قدم میزد و سیکار میکشيد. 

یوکبی گفت : 

شپ بخیر . 

استپانوف حجواب داد ۰ 

شپ پخیر !و افزود که بد نبود ژنیا زودتر به منزل 
برمیگشت. بااینحال عصبانی نبود. فقط به بنظرش رسید که شخص بیکانه‌ای 
بطور ناخوانده وارد منزلش شده است. 

این جوان بیکانه سر میز نشست و مشغول خوردن شد. معلوم نبود 
چرا با اين عجله در باره بازی جناح راست و رفتن آنها پس از بازی فوتبال 
به منزل یبلافی شیلین و خوردن لیموناد سرد و آبتنی و بطور کلی وقت 
گذرانی حرف میزد. استپانوف فکر کرد که اگر ساکت و آرام به 
حرفهایش گوش بدهد ممکن است کلید گمشده را پیدا کند. مگر یکوقت 
ژنیا را در دور کودی‌اش موقعیکه سریض ميشد و آب‌دماخش راه سیافتاد 
ساعت‌ها در بفل نمیگرفت و راه نمیرفت» مگر در پطرو گراد قحطی‌زده 
برای او قند و نمی‌آورد ؟ حودش را کوچک میکرد وی قند ۹1 میآورد. 
زمانی هم حروف الفبا را به ژنیا نشان میداد. پس جرا اینطور شد؟ جرا 
باید او را بوقلمون صفت بداند؟ یعنی شخص بیکانه‌ای فرض کند؟ یعنی 
شخصی که همه چیز را فقط برای خودش میخواهد؟ 

اینبار نیز رادیون مفودی‌یویچ برای چندین بار از خودش سدال 
کرد که این وضع چه بوقم و چگونه اینطور شد؟ 

و ناگهان جواب سوال را پیدا کرد. 


۱ ۰ ۰ 


انکار کشف تازه‌ای کرده بود. آخر یکوقت تمام زندی آلوتینا در 
وجود ژنیا خلاصه شده بود. ژنیا همه حیز او بود. هر کاری که میکردند 
برای او میکردند. ژنیا اجازه داشت هر کاری که دلش میخواست بکند. 
مگر رادیون مفودی‌یویچ موقعیکه خسته و کوفته به منزل برمیکشت حق 
داشت بچه را دنبال یک بطر آبجو يا سیکار و کبریت بفرستد؟ بحه 
میبایست فقط و فقط از زندی لذت ببرد و در سواقع دیگر درس بخواند. 
آلوتینا بر این عقیده بود که ایام کودک شیرینترین دوره زند گیست و 
موقعیکه استپانوف با او از در مخالفت دراد میگفت : 

- تو اینطور فکر میکنی چون او پسر ناتنی توست, یتیم است... 
ولی یادت باشد که من نمیگذارم کسی او را برنجاند. اين موضوع را 
فراموش نکن... 

حدود پنچ سال پیش یوگنی سر میز ناهار به بدترین وجهی با 
رادیون سفودی‌یویچ درشتی کرد. استپانوف مانند تمام اشخاص مهربان 
یکباره از کوره دربیرفت. در حالیکه از شدت حشم پرده‌ای حلو 
چشیهایش را گرفته بود و تقریباً خودش را فراموش کرده بود یک دسته 
بشقاب از روی میز برداشت و آنها را محکم بزسین کویید. صدای 
بیغ و داد آلوتینا هوا رفت. واریا خودش را توی بغل پدر انداخت. وی 
یو گی که رنگ به صورت نداشت با قیافه‌ای آرام و خونسرد گفت : 

حل دیوانه ا 

استهانوف از اطاق ناهارخوری بیرون رفت. صدای آلوتینا از پشت 
دیوار بگوش بیرسید. او تند و تند حرفهائی به یوگنی میزد. آن یکی 
هم میگفت : 

- ولش کن» پیر احمق را! 

بعد یوگنی شروع به خواندن کرد. در راهرو قدم میزد و پاهایش 
را بحکم به کف راهرو میکویید و عمداً با صدای بلند آواز میخواند. آواز 
میخواند و قدرت و سلطه خودش را حس میکرد» آواز میخواند و سینهمید 
که کاری از ناپدری ساخته نیست. در واقع حرا نمیبایست آواز بخواند؟ 
آخر او یک پسر بچه عصبی بود و پدرش یک دهاتی بی‌شرم و وقیح. 
این کلمه اخیر که از قاموس مادام گوگولف اقتباس شده بود فوق‌العاده 
سورد علاقه آلوتینا بود. 

همین شد که جوان بیگانه‌ای در این خانه بار آمد, 


نی‌المثل حالا نشسته بود و پیراشی و ساردین و میوه و حای بیخورد. 
و عجیب اینکه نگاه جشمهایش کرم و بحبت‌آمیز بود. نگاهش که روی 
رادیون مقودی‌یویچ می‌افتاد با سابق فرق داشت. سعمولا موقعیکه آلوتینا 
شوهرش را با سر کوفت زدن‌های ح<ودش کلافه میکرد و بعد خواستار 
صلح و آشتی و روابط حسنه ميشد این حالت در چشمهایش بوجود 
می‌آمد. راد یون مفودی‌یویچ باین فکر افتاد که ژثیا هم حواستار صلح 
و آشتی و روابط حسنه است» میخواهد خودش را با او سازکار کند» فقط 
و فقط سازکار کند و همین. 

او با کنحکایی و قیافه‌ای حدی به این جوان بیکانه نگه میکرد و 
در اين فکر بود که اين جوان هیچ فرقی با جوانان دیگر ندارد : صورت 
باز و پوست برونزه و جشمهای روشن و موهای نرم و دندان‌های سفید. 
نکه صاف و مستقیم, رادیون مفودی‌یویچ قیافه‌شناس بود ۰ هزاران نفر از 
زیر دستش گذشته بودند. او صفات پست و فرومایی را در یک جشم 
بهم زدن از نیک و خوبی تمیز میداد و بندرت اشتباه سیکرد» تقریباً هر گز . 

یو شی لفت : : 

راستی» پاپا. میخواهم ازت <واهشی بکنم. رئیس دانشکدة ما 
پیرمرد حرلی دوست داشتنی و خوبیست. البته ستاره از آسمان نمی حیند» اما 
رفتار خیلی حوبی با بن دارد. فردا روز تولد دختر اوست. من و دحتر 
باهم دوست هستیم. من و ترا به جشن تولدش دعوت کرده‌اند... 

رادیون مفودی‌یویچ پرسید : 

من دیگر جکاره‌ام ٩‏ 

خوب دیگر» چیزی تعریف میکنی. شکر خدا کارهای زیادی در 
زندق خودت انجام داده‌ای. لااقل راجم به نستور ماحنو تعریف میکنی يا 
راجع به دوره‌ای که در جک خدمت میکردی. داستان‌های خنده دار هم 
داری؟ ها؟ بیا برویم» آنها حیلی دلشان میخواهد تو را ببینند. .. 

رادیون مفودی‌پویچ بزحمت لقت : 

باید فکر کنم. 

و شروع به گشتن جیب هایش کرد تا بسته سیکار را پیدا کند در 
حالیکه بسته سیکار در مقابلش روی میز بود. 


فصل ۵ 


سخنان بالو نین 


والودیا طوری درس میخواند که عرصه زندی را برخودش تنگ 
کرده بود. 

در کلاس اول دانشکده بود که کتاب «تاریخچه کلیتیک جراحی» اثر 
پیرا گوف را مطالعه نمود. پیرا گوف در این اثر بسیاری از حقایق انکارناپذیر 
عصر حود را مورد شک و تردید قرار داده است. تا آنموقع در والودیا 
هم شک و تردیدهانی بوحود آمده بود. اطمینان به نفص پبعضی از دبیران 
او را گوش بزنگ میساخت و حالت نکاهش که هميیشه توأم با شک و 
تردید بود باعث انزجار استادها ميشد. تحصیل در انستیتوی سحنوف بقدری 
دشوار بود که قوای والودیا تدریجاً بتحلیل میرفت. اوستیمنکو هرگز 
سخنرانی های استادان را بطور منظم و دقیق یادداشت نمیکرد تا بعداً مانند 
یوگی که سرشق فرمان برداری و نمونه مورد ستایش دبیران و باصطلاح 
جوان نازنینی بود از بر کند. گنشته از این والودیا هرگ دیوانه‌وار 
آماده امتحانات نميشد. او به سخنرانی‌های استادان :گوش میداد و تمام 
نکات مهم و لازم را بخاطر میسپرد. و اما مطالبی را که بنظرش کلی 
میآید در حافظه نگهمیداشت تا در مواقع فراغت جواب این حقایق 
انکارنا پذیر را پیدا کند و در صدد رد آنها برآید. او همیشه آنحه را که 
میبایست بداند میدانست» و اطلاعاتش بیش از حد لازم بود. اما همه 
چیز را بشیوه حخودش درک میکرد. ۳ کانیجف» استادی که مورد 
علاقه والودیا بود اغلب میگفت ۰ 

یک آسیب شناس دانشمند فرانسوی از رتبه‌های علمی فوق‌العاده 
بیزار بود» ولی عقیده داشت که آدم باید در بالاترین پله این نردبان 
لعنتی از این رتبه‌ها ابراز انزجار نماید نه در پائین آن. اوستیمنکو » 
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فراموش تکنید» شخصی را که پائین نردبان ایستاده باشد ممکن است کند- 
ذهن و حسود فرض کنند... 

در کلاس سوم انستیتو پروفسور پالونین که موهای بلوند و اندام 
درشتی داشت و همیشه کمی نفس نفس میزد سورد توجه فراوان والودیا 
قرار گرفت. پالونین دوست نزدیک کانیچف بود. پروو یا کوولویج گونه‌های 
برنگ هویج‌فرنی و گردن ستبر و موهای فرفری و مجعدی داشت. طرز 
حرف زدن او عیناً شبیه غرش خوف‌آور شیر بود. پالونین به بعضی از 
مطالب بورد تمحید استادان بی‌احترامی میکرد و گاهی اوقات داستانهای 
عجیب و غریبی برای دانشجویان تعریف میکرد که بکلی خارج از 
موضوع بود. 

روزی پالونین گفت : 

مثلا فیودور ايوانويچ اینوزبتسف را در نظر بگیرید که شخصیت 
بسیار معروفی در تاریخ طب کشور ماست. اینوزمتسف شخص بسیار 
بااستعداد و عاقلی بود و میتوانم. بگویم که از بسیاری لحاظ دوراندیش 
و با فراست بود. طبیعی است که در تشخیص بیماریها متخصص درجه یک 
بحساب بیاید و از این لحاظ به تمام معنا اعلا بود. اليته در زمان حیات 
حُودش شهرت زیادی داشت و د کتر بدرنی بود. شما حتماً بیدانید که 
طبابت خصوصی یعنی چه؟ 

دانشجویان سال سوم که با طبابت خصوصی صرفاً از روی نوول 
ححوف بنام «یولیچ» آشنا بودند گفتند . 

بله» میدائیم. 

پالونین چنین ادابه داد : 

خوب» ییمارال خصوصی علاقه زیادی به فیودور ایوانوویچ 
داشتند و حود او هم از طیابت حخصوصی بدش نمیاآمد. اینوزیسف دوست 
داشت با خیال راحت زندی کند و آسودی خاطر را در داشتن پول 
میدانست. ضمنأً چون به تنهائی قادر نبود از عهده سیل بیمارانی که به 
او مراجعه میکردند برآید مجبور شد عده زیادی دستیار استخدام کند. 
دستیاران او را بافتخار ویلزی شخصی بزرگ که اینوزتسف در اولین 
پایتخت ما» در مسکو» در خیابال نیکیتسایا ساخته بود ,بحه‌های 
نیکیتسکایا, نامیدند. فیودور ایوانویچ در آن دوره که طبابت حصوصی‌اش 
کل کرده بود علاقه زیادی به تجویز نشادر پیدا کرد و نشادر را مرهمي 


۱. 





در مقابل یک سلسله بیماری‌های مختلف و حالات التهابی بیدانست. 
دوستان عزیز » تثوری تجویز نشادر دست کمی از تثوریهای دیگری که 
در زمان حیات پروفسور اینوزمتسف بوجود میآمد نداشت. منتهاء در حالی 
که تئوری‌های جعلی و خیالی مدام به جهنم دره سقوط میکردند» تثوری 
تجویز نشادر مرتب شکوفه میداد. سوال میشود جرا؟ 

پالونین با قیافه حیله گرانه‌ای به دانشجویان نکاه کرد و صبر کرد تا 
جواب سوال او را بدهند. ولی کسی جواب نداد. آنوقت پالوئین آمی 
۳ ۲ و با غم و اندوه به داء‌تان حخودش ادامه داد . 

قضیه از اين قرار بود که «بحه‌های اهل نیکیتسکایا, که همق 
آدسهای رند و پاچه‌ومالیده‌ای و بفکر جیب خود بودند» چه جوان و 
جه بسن و حه پير » نقط آن اطلاعاتی را در احتیار سرپرست حودشان 
میگذاشتند که نشان میداد اين نشادر لعنتی در معالجه بیماریها اعجاز 
میکند. آنها آنجه را که مورد آرژوی فیودور ايوانويچ بود حقیقت 
قلمداد میکردند و با این کار د کتر معروف را در مقابل دانشجویان در 
وضع نامطلوبی قرار میدادند. در صورتیکه دانشجویان» همانوقت هم 
تجویز نشادر را ریشخند میکردند. وی اینوزمتسف با دست غنی خودش 
نان بچه‌ها یا بعبارت دیگر نان پزشکان نو کر خودش را تاسین میکرد» 
آنهم نه تنها نان» بلکه عسل و شیرشان را هم یداد. همین و«بحه‌های 
اهل نیکیتسکایا, به پاس تشکر و همچنین از ترس اینکه ببادا حاطر 
رئیس و . سرپرستشان آزرده شود بدون هیچ شرم و حیائی اینوزتسف را فریب 
میدادند. آنها بقول نیکلای ابوانوویج پیرا گوف وخوب میخوردند و خوب 
بیخواییدند و در اوقات گرفتاری ملت زندی خوش و خرمی داشتند. البته 
خدمات بزرگ اینوزیتسف در مقابل علم و دانش از بین نرفت» ولی او 
خودش را مضحکه معاصرین نمود. ضنا چون در میان معاصرین هميشه 
کسانی هستند که به نوشتن شرح وقایع زمان خود پردازند بنابراین هیچ 
چیز در پرده ابهام باقی نمی‌ماند که عیان نشود. من این لطیفه را بهیچوجه 
برای آن تعریف نکردم که خاطره اینوژمتسف را تحقیر کنم» بلکه منظورم 
این بود که شماء رنقای عزیز » از این موضوع آموزنده پند بگیرید و 
هرگز کشفیات خودتان را برای آزمایش و امتحان به اشخاصی ندهید 
که از لحاظ مادی به شما احتیاج داشته باشند یا مطیع شما باشند و 
از لحاظ مقام اداری زیر دست شما کار کنند. لطیفه چیز خیلی بدیست و 
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اگر بااستعدادترین افراد دست از پا خطا کند سفت و سخت به آنها 
می‌حسید, شما از این لحاظ باید فوق‌العاده مراقب حودتان و همکارانتان 
باشید و بحض خاطر خود آنها و بحض خاطر روابط دوستانه‌ای که باهم 
دارید و محض شرافت و وحدان جابعه پزشکان هميشه فقط و فقط حقیقت را 
بگوئید, .. 

با مرور زمان والودیا بیش از سایر دانشجویان نظر پروو يا کوولویچ 
را جلب نمود بطوریکه پروفسور گاهی اوقات سدتها در پارک آرام و 
خلوت انستیتو با او روی نیمکت می‌نشست و از این در و آن در حرف 
میزد. پروو يا کوولویچ از دربانگه بیماریهای داخلی خارج ميشد و به 
پارک بیرفت و استراحت میکرد. پالونین سیکارهای کلفت دست پیج 
میکشید» به آسمان نگاه میکرد و طوری حرف میزد انکار صحبتی را که 
چندی پیش ناتمام گذاشته بود ادامه میداد. مثلا میگفت : 

- دلم میخواهد کتابی در باره خطاها و اشتباهات طبیبان بزرگ 
پنویسم. چندی پیش این موضوع را با یک آدم عالم‌نما در میان گذاشتم. 
تصور نمیکنید چقدر عصبانی شد! چه کلماتی بکار برد. گفت ایتکار 
سلب حیثیت و انحطاط فکر و 7 خریب جهان‌بینی علمی است. خیلی عصیانی 
شد! وای که چقدر هوای محیط حرفه‌ای با" هنوز سنگین است. آدم 
نفسش بند میآید. همه اشخاص بی‌اندازه محترم و بی‌اندازه با حرست» همه 
دلشان میخواهد روزی حودشان را به اشخاص سرشناس برسانند» هر طور 
شده خودشان را بين آنها حا کنند» از راه کچ و از راه راست» ابا هر طور 
شده جا کنند. ولی اینکار کار سهل و آسانی نیست. بهمین دلیل قیل از 
انجام کار » حالت دفاعی میگیرند تا بتوانند دست اخورده باقی بمانند. البته 
کسی با آنها کاری ندارد! آخر اشتباهات آدمهای بزرگ قابل توحه 
است» نه خطاهای آنها! اما کو گوشن شنوا؟ پیرا گوف آنقدر بزرگ بود 
که ترسی نداشت از ح<طاهای خودش صحبت کند. اینکار رای نسل های 
بعدی فوق‌العاده آموزنده بود. ولی این عده میگویند - نه» اینها با هم فرق 
دارد. البته که فرق دارد. من مدارک بسیار ارزنده‌ای در این خصوص جمع 
کرده‌ام. آن آدم عالم‌نما مدارک مرا برانداز کرد و به من گوشزد کرد 
پیاد این مطلب باشم که زمانی جامعه" ما چگونه از «یاد داشت‌های یک 
پزشک» نوشته" ورسایف استقبال کرد. گفت آنها غنجه بود. اگر اين کار 
را بکنید کل ها را "هم بشما نشان سید هیم ... 
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روژی پالونین والودیا را در خیابان ,پرولتارسکایا, دید و کتاب نفیسی 
که حلد چربی و زر کوب و برش طلانی داشت به والودیا نشان داد و 


زهی رذالت و بدجنسی! ملاحظه بیفرمائید» عنوان این محموعه 
نفیس بطاعون در اودسا , است. یک اثر تحقیقی با عکس‌های اشخاص و 
برناسه‌ها و نقشه‌ها و تصاویر ضمیمه. در صفحات اول قبل از همه عکس 
دوک دو ریشلیو و بعد هم عکس وارانتسوف را با تمام بدال‌ها و 
نشان‌هاء با ژست یک آدم مغرور و برتر از همهء منجمله تصویر بارون 
ماین‌دورف و سایر فاتحان اپیدمی اودسا حاپ له ضما التفات بفرمانید 
که حتی عکس یک پزشک هم در این کتاب نیست. عکس موش را 
اپ کرده‌اند» طحال موش میاه طاعون رده و تصویر عقده‌های للفاوی 
متورم موش میاه هم هست ولی از عکس د کترها خیری نیست! آنها 
لیاتتش را نداشتند! اسم اینکار چیست؟ تواضع و فروتتی در حد رذالت 
و بیشرمی! من این کتاب را از فروشندة کتابهای نیمدار خریدم» ورقتش 
زدم و سخت متأگر شدم. فکر کردم جرا عکس این دوک‌ها و کت‌ها 
و بارونها را با سردوشی‌های رسمی و یراق‌های طلائی و ند وا کسیل 
و نشان‌ها و بدال‌ها حاپ کرده اند ابا عکس د کتر کماله‌یاء طبیب شجاع 
و پا کدل با را جاپ نکردند ؟ حرا؟ مگر لیافتعش را نداشت! حوب» سلامت 


باشید | 
بار دیگر در حالیکه روی نیمکت بورد علاقه‌اش نشسته بود به 
والودیا گفت ۰ 


- همه ميدانيم که سر پطروویج بوتکین» د کتر بزرگ» نیروی 
زیادی وقف مبارژه با عوامل بیکانه در طب میهن ما کرد و اینکار او 
از لحاط تاریخی کاب متصفانه است» جون فی المثل در آن بان شحصی 
بنام رول که سرپزشک و بازرس کل اسور پزشی دفتر مخصوص امپراتریس 
ماریا بود» نه فقط یک چنین مطلبی گفته بلکه نوشته بود: «تا موقعیکه من 
بازرس امور پزشی ادارات تابعه امپراتریس هستم هرگز حتی یلك طبیب 
«دسی در ادارات تابعه" من نه فقط سرپزشک نميشود» بلکه طییب معالج 
هم نخواهد شد.. این مطالب علیا در روسیه نوشته ميشد و ورد تائید 
حانواده تزار که زبان روسی نمیدانستند قرار میگرفت. اینها همه‌اش 
درست. و الیته خشم و عصبانیت سری پطروویج کسلاً منصفانه و بجا 
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بود» ولی حرا حتی او میپایست صندلی بشکند؟ آخر بوتکین» با اینکار » 
حودش را تا سطح رول نزل داد و بهیچوجه مزیتی بر, او کسب نکرد. 
سر پطروویچ با خشم و عصبانیت خود» راه افراط را در پیش گرفت و 
دست به کارهائی زد که هم برای اسم او و هم برای اسم میهن ما شرم‌آور 
است. مرتب دلقک‌بازی دربیآورد و حتی کارش به ساختن لطیفه‌های رکیک 
کشید. البته در اين سورد موافقت کنید که هر نوع شووینیسم و 
ناسیونالیسم نفرت‌آور و منزج رکننده است. فی‌المثل اگر رول مرد رذل ور 
نوکرمآیی بود چرا باید شیوه‌های او را بکار برد؟ ولی بوتکین بزرگ ماء 
به همین راه افتاد و بجائی رسید که در موقع ارزیایی لیاقت و شایستق 
طبیبان» فقط کسانی را بعنوان پزشک معالج استخدام میکرد که نام 
خانواد گیشان به ه...وف, یا به «...ین, ختم ميشد. داستان دیگری هم 
برای شما تعریف میکنم که ابداً مضحک نیست. زبانی سر پطروویچ 
تقاضای استخدام جوان بااستعدادی را که نامش دولکیخ بود رد کرد. 
بوتکین بزرگ ما» در گیرودار مشورت‌های پزشکی و پذیرائی‌ها و 
ویزیت‌ها باین نتیجه رسید که این جوان اهل سیبری» آلمانی است» زیرا 
نام فامیلی او مانند اسامی آلمانی می‌نیخ» و «لی‌بیخ »و «ریتیخه که اینهمه 
از این اسمها نفرت داشت» به و...یخ ختم ميشد. من بی‌آنکه راجم به 
کار ننگین انتخاب نامزدها بر پایه این اصل محبت کنم اضافه میکنم که 
در اين مورد اشخاص شریف بیبایست با اعمال افراطی بوتکین مبارزه 
میکردند, ول آنها نرچیح دادند این موضوع را نادیده بگیرند ۲ جا حالي 
کنند۱ همین ها بودند که با اینکار اسم و حیثیت سرشار بوتکین بزرک 
مارا چه در زمان حیات خود او و چه بعدها در معرض خطر حملات فراوان 
قرار دادند. ولی حرا؟ 
بار دیگر در حالیکه جلوی کرسی قدم میزد و چشمهایش را مانند 
اشخاص مهربان تنگ بیکرد به تفصیل راجم به طبیبان نابغه زبان گذشته 
شروع به صحبت کرد انکار با همه آنها از نزدیک آشنا بود. رویهمرفته 
اوستیمنکو متوجه این موضوع شده بود که پالونین‌با وجود طرز فکر 
انتقادی حود علاقه زیادی داشت از مردم تعریف کند و از ذوق و 
استعداد و عمق و قدرت فکر و استعداد کار و «وقف خویشتن به کار 
مورد علاقه, صحبت کند. 


پالونین میگفت : 
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- در 0 شرح‌حال نوابغ را خیلی کسل کننده وصف میکنند, 
شخصیت های بزر گ در تاریخ طب بعنوان آدمهای فوق‌العاده تر و تمیز 
و مزین به هاله‌ای از نور توصیف میشوند» انکار دست از پا خطا 
نمیکردند» هرگز عاشق نمیشدند و هرگز ناراحت و عصبانی نميشدند. 
در صورتیکه آنها مثل پوشکین و سایر اشخاص تابفه آدم بودند. خواهش 
میکنم به اين موضوع هم توجه کنید که ما اغلب در تعریف از فلان 
یا بهمان شخصیت پزشی بقدر لازم دست و دلباز نيستیم و از عقل و حرد 
و قدرت فعالیت آنها باندازة کافی تجلیل نمیکنيم. مخصوصاً نویسندکان 
مطالب پزشی از این بابت سماجت بیشتری بخرج میدهند. آنها میترسند 
بیش از حد لازم از فلان یا بهمان مرحوم تمجید کنند. ظاهراً اين موضوع 
نتيجه آنستکه هر یک از اين مرحومین اشتباهاتی در فرضیه‌های خودشان 
داشتند, نویسندگان هم ثکر میکنند که جون آنها دچار اشتباه شده بودند 
باید بواظب بود و کمتر از آنها تعریف کرد تا مبادا طوری بشود. من 
آشنای احمقی دارم که در مقاله خودش زاخارین نابغه را متهم به این 
کرد که به زیست‌شناسی میکروب‌ها وارد نبود. خیلی دلم میخواست میدیدم 
اگر اين احمق جای زاخارین بود» در میان توفان‌های عصر پیشرفت 
میکروبیولی کار میکرد. دانشجو استپانوف» جرا با نگاه طنزآمیز به من 
بینگرید؟ مگر من چیزهای عجیب و غریب میگویم؟ من این حرفها 
را صرفاً بمنظور پیشگیری بشما میگویم» تا شما که شاگردان من هستید» 
اطلاع داشته باشید که اگر جریان احمقانه تازه‌ای در علم و دانش 
بوجود آمد بتوانید خودتان را از آن کنار بکشید... 

دانشجویان با قیافه‌ای سحرشده به سخنان پالونین گوش میدادند. 
یوگنی با دقت مطلب مربوط به ه جریان های احمقانه » را یادداشت میکرد. 
ژنیا از پالونین بیترسید و از او بیزار بود چون حس میکرد که پروو 
یا کوولویچ هم از او بیزار است. 

والودیا دستها را زیر سرش گذاشته بود و میدانست که الساعه باید 
داستان جالبی بشنود. پالونین دنباله سخنانش را گرفت و گفت : 

- بیائید یادی از بوتکین بکنیم. این موضوع بسیار سفید است. 
بله» دوره ندریس بوتکین در آکادسی پزشی و جراحی مسصادف با دوره 
تدریس پروفسور مرکلین استاد گیاشناسی بود. مرکلین سابقاً باغبان کاخ 
شاهزاده بزرگ یلنا پاولوونا بود. این دانشمند فوق‌العاده محترم از ردی 
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کاغد تدریس میکرد و جمله‌ها نی میساخت که یک لغت صحیح نداشت. 
ولی مگر او باغبان مخصوص شاهزاده خانم بزرگ نبود؟ پس چرا نمیبایست 
با یک جهش از باغ شاهزاده خانم بین استادها بیافتد؟ در همان وقت 
شخص حیلی خیلی بااستعدادی باسم یوستافی ایوانوویچ ب وگدانوفسک تدریس 
میکرد که آدم بسیار خشن و دشمن شماره یک مکتب لیستر بود . 
او با کت و شلوار سر عمل های جراحی حاضر مبیشد و برای اینکه 
فاستونی کتش آلوده نشود پیش بند مشمائی سیاه می‌بست. نخ های مخصوص 
بخیه را روی چفت و بست چارچوب پنجره‌ها آویزان میکرد و پزشکیار هر 
یک از نخ‌ها را برای اینکه محکم بشود با آب‌دهانش خیم. میکرد و 
نخ‌ها را به ژنرال داده با نزا کت میگفت : «تیمسار بغرمائید»این‌یکی امتحان 
شده است اه از داراشکنه و اسیدفنیک کمترین خبری نبود. در همان وقت 
شخصی بنام پروفسور پلخین که طرفدار پروپاقرص لیستر بود آنقدر همت 
نشان داد که بمنظور رعایت اصول بهداشت نه تنها ریش و سبیل بلکه 
ابرویش را هم تراشید... 

دانشجویان بشدت بخنده افتادند. ول پالونین با لحن عصبی و 
گرفته‌ای گفت : 

حنده ندارد» رفتای پزشعان آینده» اصلا حنده ندارد. راه علم و 
دانش راه پرفاجعه‌ایست. پلخین ایمان داشت» توجه دارید؟ ایمان داشت 
که با اینکار حان سردم را نجات میدهد. او به این موضوع ایمان داشت و 
پا این ایمان» حودش و دیگران ر عذاب میداد . رفیق استپانوف» من 
حوب می‌فهمم که شخصیت پلخین در نظر شما بضحک و حنده دار است» 
وی من شرم ندارم اعتراف کنم که وقتی شنیدم» د کتر پاخین عزیز ماء؛ 
ابروهای حخودش را تراشید و با این قیافه وحشتنا ک نه فقط به منزل 
برگشت بلکه در دانشگاه عای حاضر شد گریه‌ام گرفت. 

پروو یا کوولویج درون کیفش دنبال چیزی گشت» کاغذی از توی 
کیف درآورد و آن را در هوا تکان داده گت ۰ 

- گوش کنیدا این موضوع را پروفسور اسنگیریوف در اولین 
کنکره مامائی و بیماریهای زنان روسیه طی سخن‌رانی خودش اظهار 
داشت. حریان مربوط به سال ۱۰ است که زیاد مربوط به کنشعه 
نیست. مربوط به قرن ماست. 

آنگاه پالونین کاغذد ر حواند : 
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«نمیتوانم بدون وحشت این موضوع را بخاطر بیاورم که چگونه فضای 
شکم یکساعت و دوساعت و سه ساعت باز میماند : زن بیمار و جراح 
و دستیا رال او مرتب زير اسپری بودند (اسپری پخش کنندهة ذرات مایع 
است. توی دستگاه مخصوصی میدمیدند و ذرات مایم را در هوا پخش 
میکردند» متوجه شدید؟ ) بله» آنها مرتب زیر اسپری محلول پنج درصدی 
اسیدفنیک بودند. بعد از چند مدت دهان اشخاص تحت تأثیر اسیدفنیک 
مزه شیرین پیدا میکرد» بافت‌های مخاطی دهان و بینی همه خشک میشد و 
در ادرار زن بیمار و پزشکان مقدار فراوانی اسیدفنیک پیدا ميشد. ما 
برای آن خودسان را سموم ميکرديم و بیماران را دچار مسمومیت میکردیم» 
چون ایمان داشتیم (بیمان داشتبها) که با اینکار عفونت داخل بدن بیمار 
و محیط را از بین میبریم. ایکاش این افراط ما بخشوده شود ! وقتی هم که 
داراشکنه جای لسیدفنیک را گرفت وضم از آنهم وحشتنا ک‌تر شد. ما 
دستها و اسفنج‌ها را با محلول داراشکنه ميشستیم» در نتیجه دندان‌های 
خودمان می‌افتاد و بیمار هم جانش را از دست سیداد...» 
صورت درشت پالونین در هم کشیده شد. در حالیکه کاغذ را توی 
کیفش میگذاشت گفت ۰ 
- مکتب بزرگ لیستر را در بدو امر اینطور پیاده میکردند. فکر 
میکنید اين موضوع خنده دار است؟ خیر» بهیچوجه. الکسی الکسی‌بویچ 
ترویانوف» جراح برجسته روسی در نتیجه نفریت ناشیه از تأثیر اسیدفنیک از 
دست رفت. و این موضوع بهیعوحه خنده‌دار نیست. حالا دوباره ب رگردیم 
به موضوع بوتکین. نبوغ سر پطروویج بوتکین که ما میتوانیم او را کل 
سرسبد علم طب بنامیم در دوره سخت و دشوار علم و دانش شکوفه کرد. 
با اینحال بوتکین سکتب تاژه‌ای بوجود آورد و نهضت نیرومندی در طب 
ایجاد نمود. با وجود اینکه بوتکین قوهٌ نطق و بیان نداشت در حلسات 
سخترانی او همیثه لااقل چهارصد نفر و حتی پانصد نفر دانشجو شر کت 
میکردند. بوتکین در تشخیص بیماریها یک سر و گردن از همة معاصرین 
خودش بالاتر بود. بوتکین بلد بود کوش کند, بلد بود فکر کند» بلد 
بود بیماری را از هر جهت سبک سنگین کند و بعد مسئله را با در نظر 
فتن همه حوانب حال و آینده حل کند. حقایق زیادی حای از قدرت 
او بعنوان یک پزشک متخصص در تشخیص بیماریهاست. ماو شما قباا 
راجع به این موضوع زیاد حرف زده بودیم. حالا شرح یک مورد دیگر را 
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گوش کنید : زن دهاتی میان‌سالی را به درمانگاه آوردند. از سابقه بیماری 
وی نکته قابل توجهی دستگیر نشد. زن بیمار بیگفت که حدود هشت روز 
پیش سوپ اردل: ماهی خورد و بعد از خوردن آن سریض و بستری شد. 
ییمار سرفه میکرد» رنگ صورتش کبود و دست و پایش سرد بود. از 
خوردن غذا ابتناع میکرد و مدام رت میزد. د کترهای باتجربه ناراحتی 
او را ذات‌الریه تشخیص دادند. بالاخره بوتکین هم آمدءه بیمار را سعاینه 
کرد» به صدای سینه اش کوش داد» با دست معاینه‌اش کرد, بعد کمی 
فکر کرد و با لهجه خاص خودش که لهجه سردم آنسوی رود مسکوست 
یا اطمینان گفت : «فردا» موقع کالبد شکافی جسد در قسمت خلفی مدیاستن» 
نزدیک سری دنیال غدهٌ چری بگردیده. 

تصور میکنید رای بخش‌ها و طبیب معالج و برخی پزشکان دیگر 
که دانشمندان جدی» وی بی‌استعدادی بودند چه حالعی پیدا کردند؟ بلهء 
روبروی آنها یک نابغفه ایستاده بود ! 

باری» بیمار سرد و جسد را کالبد شکافی کردند. نتیجه کالبد شکافی 
اين بود : «ورم چری دیوارة سری» سوراخ شدن مری همراه با پیدایش 
ده چری در قسمت خلفی مدیاستن و عقونت حجری حول». 

همه چیز روشن شد. استخوان ماهی که در مری بیمار گیر کرده 
بود باعث پیدایش ورم مدیاستن و تمام عوافب ناشیه از آن گردید. 

رفقاء من لغت نابنه را بدون منظور بکار نبردم. نبوغ سرق پطروویچ 
در اين بود که آنجه را که برای دیگران ناسرئی و ناشنمدنی بود میدید و 
ميشنید. او در موقع معاینات بالینی بهمترین و پوشیده‌ترین نکات را در 
نظر میگرفت و باصطلاح «اساس, بیماری را پیدا میکرد ولی نمیتوانست 
بسیاری از آنچه را که بالشخصه حس میکرد به دیگران توضیح بدهد. 
فی‌المثل هیچ یک از پزشکان نغییری در فعالیت قلب یک بیمار نمیدیدند» 
وی بوتکین میگفت : «یک صدای فرعی ضعیف بگوشم میرسدا, .دتی 
میگنشت و بوتکین «صد ای بیشتری», میسنید, سر انجام وقتیکه سیر بیماری 
به پایان فجیع ح<ود نزدیک میشد پروفسورهای دیکر آنچه را که سرق 
پطروویج از همان ابتداء کار اظهار مینمود ميشنيدند. مثلا بوتکین عینک 
پسی را به عینک خودش میچسباند و میکفت : ,در اين قسمت پوست 
سایه روشن خا کستری و بنفشی می‌بینم». و بوتکین با چش‌های ضعیف 
خودش آنجه را که دیکران نمی‌دیدند سیدید. موقعیکه کسی هنوز چیزی 
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تشخیص نمداد بوتکین میگفت : مسن بطور واضح برآمدی کوجوٌ. حس 
منم اه برای همین» صحت گفته‌های بوتکین همواره بطور دربست مورد 
قبول واقم ميشد. .. 

پالونین مکث کرد و به حهره‌های جدی دانشجویان نگاه کرد. آنوقت 
همه حس کردند که پالونین الساعه سهمترین مطلبی را که محض خاطر 
آن بارها اسم سریی پطروویچ بوتکین را بکار میبرد برزبان میآورد. 

ولی قبول درپست مطالب» نقص بزرگ دارد و من حللا اتفاق 
کوچی را که در زندی بوتکین روی داد برای شما تعریف میکنم. البته 
منظور من لکه‌دار کردن خاطرهةٌ اين دکتر بزرگ نیست» بلکه منظورم 
اینستکه شما» بعنوان پزشکان آیندهء بتوانید نتیجه گیری لازم را برای 
حودتان بعمل آورید. در آن سال که بوتکین در دانشگاه عای ندریس 
میکرد علاقه حاصی به بیماران حصبه‌ای پیدا کرد. بر حسب اتفاق یک 
شا گرد دواحی به تالار دانشکده آورده شد تا دانشجویان با نتیجه تشخیص 
بالینی که بوتکین بعمل آورده بود آشنا شوند. بیمار معالجه شد ولی مدت 
مدیدی شکایت میکرد که سرش درد میکند. چون سر درد او خارج از 
برنامه معالجاتی بود که سر پطروویچ برای او طرح کرده بود شاگرد 
دواچي شب متهم شد که دردغ میگوید و تمارض میکند و نمیخواهد 
نتیجه گیری ریاست درمانگاه را درباره اينکه سالم است و میتراند کار 
کنده بپذیرد. آنوقت دکترهایی که نظرشان مخالف نظر بوتکین بود 
سکو و - و ات کردندا اتفاقاً جوان شانزدساله مرد. مرد و بس ! 
پروفسور رودنف بعد از ون شا گرد دواچی در آمفی تأتر تالار کالیلب 
شکافی به دانشجویان گفت : بحالا بیائید ببینیم اين چه نوع مرضی است که 
تمارض نام دارد و باعث مرگ نا گهانی ميشوده, : 

معلوم شد که حوان در نتيجه دسل چری مخ فوت شده است. 

می‌بینید که در این مورد پذیرش دربست نظریات یک شخصیت علمی 
نابغه حه فاجعه‌ای بدنبال داشت. رفقاء شما که در آینده پزشک سیشوید 
باید بدانید که اتخاذ تصمیم دسته‌جمعی در مورد سسائل دشوار اسریست 
حتمی» حتی اگر نان استادی هم مانند بوتکین بین شما باشد. و اگر 
یک شخصیت بزرگ اشتباه میکند شما وظیفه وجدانی دارید برد این 
اشتباه صحبت کنيد, 


پالوئین مکث کرد و بعد از اینکه مدت کوتاهی فکر کرد ناگهان 
پرسید : 


حوب, حالا بمن بکوئید از پروفسور نیکلای نیکلایویچ کلودنیتسق 
که از معاصرین ماست و حالا زنده است و همحنان از دستیاران 
و شاگردان او حه میدانید؟ 


کلاسص ساکت بود, 
مگر شما نمیدانید که نیکلای نیکلایویج بزرگترین اپیدمیولژیست 
کشور ماست ؟ 


میشا شروود گفت : 

- او مولف چندین اثر علمی است! آثارش شهرت زیادی دارد. 

پالونین با انزجار لبخند زد و گفت : 

- اگر یک پروفسور» پروفسور برجسته‌ایست پس حتماً باید صاحب 
حندین اثر علمی باشد. شروود» شما بثل هميشه غیب کفتید! 

بعد دوباره مکث کوتاهی کرد و گفت : 

- بر حسب اتفاق حریان یک مرگ و یک کالبدشکافی بخاطرم 
آبد. بله» اگر حافظه‌ام دروغ نگوید پروفسور کلودنیتسی دوست و 
دستیا ری باسم دمینسی داشت که یک د کتر روس بود, دمینسی در تاریخ 
دوم اکتبر سال ۱۰۱۲ برای اولین بار موفق به کشت باسیل طاعون 
شد. او یک موش صحرائی را که بدون هیچ علتی مبتلا به طاعون شده 
بود برای اینکار انتحاب کرد, این واقعه در قلمرو فرمانداری هشترحان 
روی داد که در آن چند بار بیماری طاعون شیوع يافته بود. بله» ایپولیت 
آلکساندروویج دبیسک مبتلا به نوعی طاعون ریوی گردید. او شخصاً 
مخاط ریه خودش را آزبایش کرد و تلگرامی برای نیکلای نیکلایویچ 
به جانی‌یک فرستاد. به شما پزشکان آینده توصیه میکنم متن این تلگرام 
را یادداشت کنید و از حفظ داشته باشید... 

آنگه در حالیکه با قسهای شمرده در بقابل کرسی براه افتاد با 
صدای شمرده و ظا هرا آرامی متن تلگرام را برای دانشحویان دیکته کرد . 

وین در نتیجه تماس با موش صحرائی مبتلا به طاعون ریه شدم. 
بیائید و باسیل های حاضر را بردارید. تمام یادداشتها مرتب است. بقیه 
کار با آزمایشگاه است جسد مرا بعنوان یک مورد آزمایشی سرایت طاعون 
از موش صحرائی به انسان 6دشکافی کنید. خداحافظ برای هميشه. 


دمینسي». یادداشت کردید؟ 
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یی از دانشجویان که نام حانواد کیش پیچ بود جواب داد : 

ب یادداشت کردیم ! 

صدای آ گورتسوف هم مثل انعکلس صدای پیچ طنین‌افکن کردید : 

یادداشت کردیم ! 

پالونین به حرفهای حخودش ادابه داد : 

- البته نیکلای نیکلایویچ به آنجا رفت و آخرین تقاضای آن مرحوم 
را برآورد. او حسد را در قبرستان» در شرایطی که باد میوزید کالبد شکافی 
کرد و خود را شخصاً در معرض حطر ابتلاء به طاعون قرار داد. من 
به شما توصیه میکنم از اين قبیل اشخاص پند بگیرید. 

کلاس ساکت بود. همه با دقت گوش میدادند. 

در آنمیان پالونین دوباه صحبت بوتکین را پیش کشید ول اینبار 
در باره طاعون : 

- رفقای جوان» یک پزشک هرگز نباید فقط پابند طرح خود باشد. در 
غیر ایتصورت مبکن است در وخع بسیار نامطلوبی ترارگیرد. دکتر 
اعجازگر ماء دکتر عاقل و فهميدهٌ ما --سرگ پطروویچ بوتکین در اواخر 
دهه هشتم قرن گذشته مدام انتظار داشت که طاعون از نواحی مجاور 
ولکا به پطربورگ برسد. اين نوع طاعون تحت عنوان طاعون موتلانسکایاه 
در تاریخ طب ثیت شد. نوحه کردید! بوتکین در انتظار شیوع طاعون 
بدام به تورم غده‌های لنفاوی بیماران حود توجه میکرد و فکر میکرد که 
افزایش تورم‌های مزبور از نظر آسیب‌شناسی نشان‌دهنده ابکان . شیوع 
طاعون در پطربورگ میباشد. اتفاقاً رنتگری باسم نائوم پر و کوفی‌یف در 
میدان دید ساخته و پرداخته" بوتکین قرار گرفت. تمام غدد لنفاوی بدن 
او دجار تورم شده بود. او را بدقت زیر نظر گرفتند» از همه جدا 
کردند و بوتکین در حضور دانشجویان بطور قاطع تشخیص داد که نائوم 
سبتلا به طاعون شده است! همه میگفتند خود بوتکین گفته که طاعون 
است! حود بوتکین بزرگ! ولی جون هیچ یک از پزشکانی که در 
این مورد شک و تردید داشتند جرئت مخالفت نیافتند معر که‌ای بپا 
شد. تمام پطربورگ کاغذباز اداری پا بفرار گذاشت. کالسکه‌ها بود 
که از پایتخت تزاری حارج میشد» قطارها بود که حرکت میکرد. 
همه و همه فرار را بر قرار ترجیح میدادندا.. توحه کردید» رفیق 
استپانوف؟ 
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بحث‌ها و اختلاف‌ها 


یوکنی هم از کانیچف هم از پالونین بیزار بود. او گفته‌های آنها را 
نمی‌فهمید. در جلسات درس آنها یوکی دستماحه ميشد. وقتیکه جلسه 
عمومی دانشجویان تشکیل شد یوگنی لب باعتراض گشود و گفت که 
از سخن رانی‌های سنفی بستوه آمده و احتیاج به معلومات مثبت دارد» نه 
پوزخندهای بدبینانه و حرفهای تمسخرآمیز در باره پیروزی‌های بزرگ 
علم و دانش. پیچ» سن‌ترین دانشجوی کلاس که موهایش نسبتأً سفید 
شده و ريخته بود و هميشه ساکت و آرام به کارهای خودش میرسید بعد 
از اين حرف یوگنی ناگهان از کوره در رفت و با تمام قدرت شکست‌ناپذیر 
خودش به استپانوف تاخت. آنوقت همه دانشجویان دانشکده بدنبال پیچ 
در بقایل یوگی صف‌آرائی کردند. یوگنی اجازه صحبت خواست» وی 
این احجازه را به او ندادند. احازه حخواست به اشتباهات خودش اعتراف 
ِِ ول این احازه را هم به او ندادند. با اینسال یچ بار دوم هم صحبت 
۴ 
او با مدای گرفته خودش گفت : 
رفقا! پروفسور کانیچف و پروفسور پالونین طرز فکر کردن را 
به ما میآموزند. آنها به ما میآموزند که فکر کنیم و یفکر بیافتیم ! بله, 
نردید کردن در مورد حقایق ساده‌ای که در کتابهای درس نوشته شده 
برای ما کار دشواری است. ولی زمانی هر یک از ما با بیمار حخودش تنها 
میماند» بدون کمک استادان» بدون درسانگاه» باین شکل ۰ یک کبه 
روستائی را مجسم کنید. من د کتر هستم و بیمار در مقابل من است. 
مگر ميشود برای یک چنین روزی همه چیز را ازبر کرد؟ وی ميشود 
طرز فکر کردن را آموخت مثل یک پزشک» مثل یک طبیب. متوجه 
منظور من شدید؟ 
پیچ زیاد حرف زد و شنوندکان با کمال سیل و رضایت به سخنانش 
گوش دادند. همه حوشحال بودند از اینکه پیچ» یچ «پیرسرده» عزیزترین 
دانشجوی کلاس که با زحمت زیادی درس میخواند کانیچف و پالونین 
را درک ميکند. ضمناً چون در این دنیا هیچ حیز بحفی تمی‌ماند و در پرده 
ابهام باقی نمی‌ماند پس پالونین و کانیچف هم از جریان جلسه با خبر 
صحبت کردند... 
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پالونین حاذق‌ترین متخصص بیماریهای داحلی استال بود. او در 
الستیتو تدریس میکرد» ریاست دربانگاه بیماریهای داخلی را عهدهدار بود 
و در مطب دربانگاه طبابت میکرد. پالونین با آن هیکل گنده که از آن 
سلامت مزاج و تندرستی میبارید» با آن آستین های پیچ خورده ردپوش 
شیک آهاری خودش باوجود اينکه در جمع دانشجویان رفتار تندی داشت و 
مسخره میکرد با یمارانی که واقعاً درد میکشیدند بطور شگفت‌انگیزی مهربان 
و با ییمارانی که سخت بیمار بودند فوق‌العاده صبور بود گوئی در حضور 
آنها از صدای بم بلند و صورت کل‌انداخته و تندرستی و قدرت جسمی 
خویش خجالت میکشید. 

پالونین با نزا کت حاصی جوانب دشوار معاینه بیماران را انجام میداد 
و هرگز به شرم و حیای بیماران سوقصید نمیکرد» دانشجویان پرحرف را 
سر مریض‌ها نمیبرد و اشخاصی را که از ییماری خود رنج میبردند با تشریح 
ناراحتی های آنها برای دانشجویان رنج و عذاب نمیداد کر جه دانشجویان 
بحوبی زبال شرطی و مشروط او را میفهم‌دند. 

تدریجاً والودیا متوجه شد که کلینیک مهمترین چیزی بود که در 
زندی پالونین وجود داشت. پالونین در کلینیک خودش بدون بضایقه از 
صرف وقت وضع بیماران را برای دانشجویان تشریح میکرد و در صدد آن 
بود که بطور دقیق‌تر و روشن تر همه اختلالات بدن بیمار را به 
دانشجویان توضیح بدهد و همه" آنها را یکجا جمم کرده بیماری را 
تشخیص بدهد. دربدو امرء پالونین با وجود صدای غریوآسای خود با 
شک و تردید راجم به موضوع باظهار نظر میپرداخت گویی با احتیاط 
در صدد کشف موضوع بود. ولی بعد آرام‌تر ميشد و دیگر لغت سوالی 
«خوب؟» را بکار نمیبرد و متوسل به منطق قوی استدلالات خویش میشد. 
با اینحال هنوز هم قید دلایل و بوارد فرعی و درجه سه را احساس میکرد. 
آنگاه با عصبانیت این دلایل را پس میزد حنانکه گوئی با دست آنها را بدور 
میریخت و بعد با دست‌های گنده‌اش هری میساخت که رأس آن را 
تشخیص صحیح بیماری تشکیل میداد, 

بعد با صدای آرام و پیروزنندانه‌ای میپرسید : 

دیدید؟ - و دانشجویان انکار با ساحر و جادو گری روبرو شده 
باشند با شور و اشتیاق به او نکاه میکردند. 

پالونین میگفت : 


- رفقای جوان» باید فکر کرد باید فکر کنید و مسئله را بطور 
سوق‌الجیگی حل کنید. در این لحظه ما محل استقرار قوای دشمن و 
نیرو و ذخایر آن را کثف کرده‌ایم. حالا بیانید ببينیم که خودمان حه 
امکاناتی برای نابودی‌اش داریم ؟ 

قلب والودیا بشدت می‌تهید. آنجه که یکساعت پیش مجهول و محو 
بنظر میرسید و در زوایای علائم و نشانه‌های کثیر محو و ناپدید ميشد» 
شکل واضح و کملی پیدا میکرد و نوع بیماری را مشخص مینمود. بعلاوه 
معلوم ميشد که بیماری مورد نظر بهیجوجه یک بیماری نادر نیست بلکه 
ییماری پیش پاافتاده‌ای است که پزشکان آینده مدام با آن سر و کار خواهند 
داشت. ناگفته نماند که پروو با کوولویچ آنقدرها از آنچه که بعضی 
از دییران متأسفانه تا کنون دوست دارند برای دانشجویان تشریح کنند 
سواستفاده نمیکرد. بعبارت دیگر شناختن بیماری‌های نادر و اشکال 
پچیده اين موارد «بسیار جالب, را برای پزشکان آتی واجب نمیدانست. 

پالوئین در این مورد میگفت : 

- دوست جوان من» اگر نتوانستی سر دربیآوری هواپیمای بهداشتی 
را احضار کن. ما که در عهد دقیانوس زندی نميکنيم. دوره دور 
حکومت شورویست. انستیتو باید بتو یاد بدهد که به همه کمک کنی 
و بجای اينکه در یک رشته بسیار احتصاصی کار کنی طبیبی باشی با 
معلومات وسیع» د کتری باشی فعال و فهمیده و با انرژی... 

دنبال کردن رشته افکار پالوئین برای والودیا واقعاً لذتبخش بود 
بخصوص وقتیکه پروو يا کوولویچ آرام و با احتیاط عین کور عصازن از 
سوای بسوی سوال دیگر میرفت و در عين حال ضمن معایّله طجال و 
کید بیمار عکس‌های پرتو نکاری و نتایج آزمایشات را برانداز میکرد و به 
زرادخانه معلومات مربوط به آسیب‌شناسی و تشریح و فیزیولژی رجوع 
کرده باستقبال تمام نکات مجهول و شکف‌های موجود و تضادها میشتافت 
و آنچه را که قابل فهم نبود مورد مقایسه قرار داده در یک چشم بهم‌زدن 
تمام پیچیدک‌ها و نکات سبهم و بی‌بعتی را از علائم افتراقی و فرعی 
جدا کرده و از تمام نکات مزبور هرسی میساخت که رأس آن را تشخیص 
صحیح یماری تشکیل بیداد. 

اوستیمنکو در حالیکه میترسید معبودش اشتباه کرده باشد با ترس و 
لرز یک مومن باتفاق سایر دانشجویان وارد ساختمان تیره‌رنگ تالار 
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تشریح ميشد. بالای سر در ساختمان این جمله لاتینی را کنده بودند : 
ما۱ ناه نامع 0۲ ۱۵۱ ام عنعع۱ ۲116 (یعنی «اینجا مر گ به 
زندی کمک میکنده). شخص بیماری که پروو يا کوولويج یک ماه 
پیش از اوسلب اید کرده بود فوت شد. و اما علت مرگ او حه 
بود؟ | کنون د کتر کانیچف» آخرین قاضی قسم خورده» میبایست در اینباره 
اظهار نظر نماید... ۱ 

پالونین با آن اندام درشت خودش نزدیک میز تشریح نشست. 
کارسندی که دانشجویان او را عمو ساشا صدا میکردند شروع بد شکافتن 
کالید کرد. در آنمیان کانیجف با مدای یکنواختی آنچه را که دانشجویان 
نمی‌فهم‌دند به آنها توضیح یداد. (او هرگز در تالار تشریح شوخی 
نمیکرد و به احدی اجازه شوخی نمیداد ). 

چقدر شنیدن این موضوع برای والودیا عجیب و باورنکردنی و 
با اينکه اين موضوع وحشیانه بنظر میرسد» حتی مسرت‌بخش بود که 
پالونین از یک ماه پیش در هیچ بوزد اشتباه نکرده بود. چشمهای د کتر » 
چشمهای انسانی که مجهز به دستکاه پرتونگاری و نتایج آزبایشات 
آزمایشکاهی بود» چشمهای یک پزشک حاذق» تمام آنچه را که غیر قابل 
رژیت بود میدید. بیمار مرد. علم و دانش هنوز طرق مبارزه با اين بیماری 
را در مرحله پیشرفته آن نیاموخته است. وی دانش پزشی در رشته‌هانی 
که همین چندی پیش غیر قابل نفوذ بود رسوخ کرده و اگر متوفی کمی 
زودتر » یک ذره زودتر به آن مراجعه میکرد» دانش پزشی یقینا اين قدرت‌را 
داشت که نحانش دهد... 

کالبدشکانی بهایان رسید. پالونین و کانیچف باتفاق دانشجویان به 
پار ک رفتند و روی نیمکت نشتند. خورشید سرد پائیزی برق خیره کننده‌ای 
داشت و بر گهای زردرنگ توسه و افرا در حالیکه در هوای صاف 
میحرخیدند بارامی روی زین یافتادند. کانیجف سیکاری آتش زد. پروو 
یا کوولویچ سر خود را با آن پیشانی بزرگش پائین انداخته بود و عبوس 
و نارافی بنظر میرسید. بعد ناگهان سرش را بلند کرد و تقریباً با خشم 
فراوان گفت ۰ ۱ 

- ایکاش یاد سيگرفتيم بهتر از این ها معالجه کنیم... 

کانیحف با بحبت دستی به شانه‌افی - کیت پروو يا کوولویچ برحاست 
و دور شد, 
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والودیا از کانیچف پرسید ۰ 
س_ مگر طوری شده؟ 
کانیحف آه کوتاهی کشید و گفت : 

به» چیزی نشده ول این وضع اهی برای پزشکانی که عادت به 
فکر کردن دارند پیش میاآید. حملاتی نظیر آنجه که الّن شاهدش 
بودید. 
بعد دویاره آو: کشند و افزود ۰ 
- بین کلام باید بگويم که بیلروت د کتر خیلی خوبی بود. او نوشته 
بود که «راه موفقیت ما از روی کوه احساد میگذرده. پزشکانی هسته 
که براحتی بااین کار سازش میکنند و قبل از سی‌سالی بقدری باینکار 
عادت میکنند که با خیال راحت مشغول نوشتن حدااهاء! عدااه»* 
میشوند. ابا د کترهای دیگر » مشل پروو یا کوولویچ» حودشان را در 
مرگ دیگران مقصر یدانند. باید بگویم که علم و دانش در نتيجه 
فعالیت اشخاصی مانند پالونین پیشرفت میکند... التفات کردید؟ 

نیوسیا یولکینا دختر دانشجوئی که بینی روبه‌بالا و 
لپ‌های کل‌انداخته‌ای داشت گفت ۰ ۱ 

- البته متوجه شدیم. ولی رفیق پروفسور» موافقت کنید که یک 
دکتر نباید تمام عمر زجر بکشد. اگر اینطور باشد اعصابی برای او 
باقی نمی‌ماند. آحُر در وجود یک پزشک آرامش و خونسردی در درجه 
اول اهمیت قرار دارد. 

کانیچف پا لحن بی‌اندازه ملایمی گفت ۰ 

این موضوع کلبلا صحیح است , , . 

بعد از جا برخاست و به تالار تشریح رفت... 

اما بلافاصله برگشت و بدون اینکه بتشیند به چوبدستی قطور بلوطی 
حودش تکیه داد و گفت ۰ 

- دکتر پتن کوفر و دکتر امریخ جوهر نمک معدشان را قبلا 
با سود حتثی کردند و محلول حالص میکروب وبا خوردند. د کتر 
محنیکوف باء دکتر کسترلیک و دکتر لاتاپی همین کار را کردند. 
حدود شصت سال پیش سه طبیب ایتالیائی باسم بورجیونی و روزی و 


#شرح مرگ. (لاتینی) 
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پاسیلی از پروفسور پلیتساری متخصص سیفلیس. خواستند که میکروب 
سیفلیس را به آنها که اشخاص جوان و مالمی بودند تزریق کند. پلیتساری 
به آنها جواب رد داد ولی این سه د کتر جوان حرفشان را به کرسی 
نشاندند» در صورتیکه» دانشجو یولکینا» سیفلیس را مثل امروز معالحه 
نمیکردند. جیوه بکار میبرد ند [ د کر لیندمان بدت دو ماه تمام هر پنچ 
روز یکبار بخودش بیکروب سیفلیس تزریق کرد. دانشجو یولکینا» 
کمیسیونی که فرهنگستان پزشق پاریس بمناسبت این واقعه تشکیل داد 
نتیجه گیری لازم را بعمل آورد... من این را خوب بخاطر دارم : د کتر 
لیندسان هر دو دستش از شانه تا کف دستها پوشیده از زخم شده بود. 
خیلی از زخمها بهم پیوسته بود و دورویر آنها چرک جمع شده بود» زخمها 
بشدت درد میکرد و الی آخُر ... من دیگر راجم به جوش های زیادی که 
روی تمام بدنش درآمده بود حرفی نميزنم. ولی د کتر لینسان هنوز شروع 
معا به را زود میدانست. دانشجو یولکینا» من این موضوع را بمناسیت 
خونسردی و آرامشی که تازه دارید حفظ میکنید گفتم... 

خون به صورت چاق کانیچف دوید. د کتر رو به یولکینا کرد و با 
صدای نازی فریاد کشید : 

هنوز دیر نشده! بروید به کلاس برش و خیاطی! بروید 
تندنویس بشوید! بروید پیش پدرتان» پیش مادرتان» پیش شوهرتان» 
بروید بجهنم آ.. 

بعد از اين واقعه نیوسیا شکایتکنان گفت : 

سب آدم یک مه هم نمیتواند بگوید | تازه» موضوع حه ربطی به 
کلاس‌های برش و خیاطی دارد. در کشور ما به همه شغل‌ها و 
حرفه‌ها احترام میگذارند. تندنویسی هم بدتر از آسیب‌شناسی نیست... 

اشک چشمهای نیوسیا گونه‌های سرخش را خیس کرده بود. چشمهای 
دختر از فرط عصبانیت برق میزد. 

والودیا بی‌اختیار گفت : 

- راست گفته» جرا نمی‌خواهی بروی و تندنویس بشوی؟ اگر از 
صحبت اسروز چیزی دستگیرت نشد باید همین کار را بکنی. بزن و برو ! 
آئجا راحت‌تر و بهتره! 

یوگنی وارد صحبت شد و گفت ۰ 


از طرف دیگر نباید از هر پزشی خواست که به خودش 
میکروب سیفلیس تزریق کند. اين سوضوع لااقل بنظر من مضحک میرسد. 

اوستیمنکو از کوره دررفت و بانگ زد : 

- کسی نتخواسته اين کار را بکند! مگر صحبت این بود؟ 


گرجه واروارا با علّم طب سر و کاری نداشت» او تنها کسی بود که 
همه چیز را خوب میفهمید و میتوانست با صبر و حوصله‌ای حیرت‌انگیز 
به سخنان والودیا گوش بدهد و تمام مطالبی را که برای والودیا مهم و 
حیاتی بود و مان خواب و خورا کش میشد و خوشحال یا غمگینش 
میکرد درک بینمود. دختر بدون اينکه پالونین و کانیچف را بشناسد 
آنها را اشخاص بزری میدانست. بعد از اينکه والودیا قضیه نیوسیا را برای 
او تعریف کرد وقتی واروارا نیوسیا را دید خیی خشک و سمی حواب 
سلامش را داد. واریا در هنرستانی که تحصیل میکرد مدام پیشرفت‌های 
عمومی طب و بخصوص پیشرفت‌های جراحی را با همدرسان خود دربیان 
میگذاشت. البته اين حرفها نتیجه آن نبود که والودیا اینطور فکر 
میکرد» بلکه نتیجه عقایدی بود که بعد از شنیدن نطق‌های پرشور و 
کمی عجیب و غریب و پرهیجان والودیا در او بوجود میآمد. 

یی از یکشنبه‌ها آنها با هم به بازار اشیا" دست دوم رفتند تا چند 
جلد کتاب قدیمی بخرند. آنجا کتاب‌های خوبی پیدا ميشد. تا موقعیکه 
والودیا بین کتابها مشغول کاوش بود واریا به گوشه‌ای رفت و از فرط 
خوشحالی سر جای خودش خشک شد. زیر خورشید گرم نیمروز » کنار 
یک فرش کهنه» خانمی روی یک صندلی کوچک نشسته بود. واروارا 
فکر کرد ۰ «حتماً در سابق کنتس بوده». خانم با مشتوک خیلی بلئد و 
باریک سیکار میکشيد و در بساطش اشیا" عجیبی بچشم میخورد : یک 
کرست و بقداری پر شترمرخ و چیزی که خانم راجع به آن گفت که 
«اين بواست, و دو آسیاب کوچک دانه های قهوه و مروارید های بدل» 
شیشه های عطر و شطرنح, مهمتر از همه این بود که در بساط وی یک 
جمچمه» یک جمجبه حقیقی انسان» یک جمجمه تر و تمیز و زرد رنگ 


وجود داثبت. 
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واردارا پرسید : 

ت‌ این حنده؟ 

«خانم کنتس, که دس 2 بدون انگشت دستش بود چند ضربه 
انگشت به پس‌کله جمجمه زرد رنک زد و پرسید : 

- مادسوازل از جمجمه خوششان آمده؟ 

واریا کفت ۰ 

رابتش من میخواهم یک اسکلت کاسل بخرم. شما سرا دارید؟ 

«حانم کنتس» گفت ۰ 

مگر مادوازل فکر میکنند من کی هستم؟ یک اسکلت کاسل, 
مگر اسکلت کامل گیر میاید؟ 

واریا که حخیل زود با همه میجوشید گفت ۰ 

- توی مغازه لوازم تحصیلی هست اما آنجا اسکلت‌ها را در مقابل 
حواله به موسمات دولتی میفروشند. من هم که سومسبه نیستم. جزو 
اشخاص متفرقه‌ام. 

کنتس» حرفهایش را تصدیق کرد و گفت : 

بله» این روزها وضع اشخاص متفرقه حندان تعریفی ندارد, 

واروارا جمجمه را خرید. زیر حمجمه پلاک کوچی دیده میشد که 
نشان میداد جمجمه را یکوقت شخصی به شخص دیگر هدیه کرده بود. 

« کنتس» پرسید : 

مادیوازل پر شترمرغ هم دوست دارند؟ 

در اینموقع والودیا از میان جمعیت درآمد و با لحن تندی گفت : 

ت‌ مادموازل نه پر شترسرغ دوست دارند و نه حلقه بینی و نه موی 
کنده شده سر انسان. راه بیافت برویم» واریا ! 

واریا جمجبه را توی روزنامه پیچیده بود و والودیا تا موقعیکه به 
منزل رسیدند نمیدانست که واریا چه هدیه‌ای برای او حریده است. تمام 
جیب های او پر از کتاب و نشریه بود. نازکترین آنها در دست والودیا 
بود و والودیا سرتب آن را ورق سیزد. وقتیکه به حانه رسیدند بقدری 
از فرط شلوغی بازار و گرد و غبار و سرو صدای صفحات گرامافون 
خسته شده بودند که از شیر آب خوردند» جمجمه را روی طاقحه بالای 
قفسه گذاشتند» کمی <ستگ‌شان را در کردند و مشغول خواندن اعترافات 
طنزآمیز کارل سارکس شدند. 


۱۰ 


واروارا گفت : 

بت صیر کن» من صورتت را خشک کنم. سرتاپا خیس شده‌ای | 

واریا خیلی دوست داشت سرو وفم والودیا را مرتب کند. وقتیکه 
یی از د کمه‌های لباسش کنده ميشد یا معلوم میشد که دستمال جیبی‌اش 
کیف است داریا ذوق میکرد. در این مواقع واریا میگفت * «شما» سرد ها» 
همه‌تان بی‌دست و پا هستید. هیچ کاری بلد نیستید بکنید.. بعد بطور حتم 
اضافه میکرد : «به جز پدرم. او هر کاری که بخواهی میکند. ناویها 
همه اینطور هستند ا» 

واریا به یقه والودیا نگاه کرد و گفت : 

یقه پیراهنت هم کثیف شده! 

بت دمت بردار ! 

بعد والودیا در حالیکه توی کتاب نکاه میکرد پرسید ۰ 

واروارا استپانووا» عقیده شما راجع به سعادت چیه؟ 

واریا سرخ شد اما تند و روان و با صدای بلند کفت ۰ 

عشق دوجانبه شدید و ابدی. 

بفرمائید بنشینید» جوابتان رضایتبخش نیست. 

واریا سعی کرد توی کتابی که دست والودیا بود ناه کند اما والودیا 
هولش داد. 

لحظه‌ای بعد والودیا گفت : 

- میدانی» من توی اين کتاب هیچ چیزی که توأم با شوخی باشد 
نمی‌بینم. حتماً نوشته‌های کتاب باب طبع آدسهای پست و چاپلوس واقع 
نشد و آنها این اعترافات را شوخی‌آمیز اعلام کردند. کوش کن و 
اگر استعداد فکریات اجازه بیدهد در این مطالب تعمق کن... 

والودیا با صدای بلند شروع به خواندن کتاب کرد. داریا کمی 
دهانش را باز کرده و به مطالبی که او میخواند گوش سیداد. صورت 
سرخ و سفید او » سادی نکاهش و روبان پهنی که به موهایش بسته بود 
نشان میداد که هنوز دختربحه‌ای بیش نیست. 

والودیا سوال کرد ۰ 

کدام صفات را بیش از سایر صفات در مردم دوست دارید؟ - 
و حواب داد ۰ -سادی! بین مردان؟ نیرو و قدرت. بین زنان؟ ضعف! 


واریا کگفت ۰ ۰ 
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من ضعیف نیستم! یعنی آنقدرها هم ضعیف نیستم.. 

والودیا پرسید : 

-- تو ضعیف نیستی؟ واریاء جداً داری حرفهای سضحک میزنی | تو 
وقتی یک قورباغه بی‌آزار .هم می‌بینی از فرط وحشت نمیدانی چکار کنی! 

روی قورباغه که ننوشته‌اند ,«قورباغه" بی‌حطر». تازه. حشمهای 
همه قورپاغه‌ها ورقلمییده است. 

والودیا گفت ۰ 

دختر قوی را باش ! همه‌تان باین دختر قوی نکاه کنیدا جداً که 
آدم از شنیدن این حرف لجش میگیرد... 

بعد نا گهان از فرط تعجب بانگ زد و گفت ۰ 

ی ۱ و ار کی سر ناه سم ین 
چیست ؟ جواب ۰ وحدت هدفها. 

واریا گفت ۰ 

عالید. 

والودیا گفت : 

عالی نیست. فوق‌العاده است. حالا ء نظر شما درباره سعادت؟ - 
مبارزه! شنیدی» واریا» سبارژه! سعادت در مبارزه است. حالا ۰ نظر " شما 
درباره پدبختی 1 - تنیعیت... 


واریا گفت ۰ 
بزری نمیدانم .,. 


والودیا با لحن حدی گفت : 

ب تو که به اين معنی از من تبعیت نمیکنی. تو» استپانووا» از 
لحاظ بعنوی تابم من هستی. فهمیدی؟ 

واریا گفت ۰ 

احمق ! 

توهین نکن» فرومایه. .. 

عمه آگلایا از اطاق مجاور بانگ زد : 

ولادیمیر » بس کن ! دوباره کریه‌اش میاندازی ! 

ولی آنها صدای عمه ‏ گلایا را نشنیدند. هر دو تنگ هم نشسته بودند 
و کتاپ را میخواندند. 


وعیب و نقصی کدذ بیش از هر چیز نفرت شما را برمی‌انگیزد؟ 
خوشخدمتی. شعرای محبوب شما؟ شکسپیر » اسشیل» گوته. رنگ مورد 
علافه‌تان؟ سرخ. تکیه کلام شما؟ هیچ چیز بشری برای من بیکانه 
نیست. شعار مورد علاقه شما؟ همه چیز را مورد تردید قرار بده, ..» 

آ گلایا وارد اطاق شد و کنار در ایستاد. 
کرده بود» موهایش برق سیاهی داشت... گفت : 

-- نمیدانم جرا هر دوی شما بنظر من خیلی دوست داشتنی میانید. 
ابا هنوز خیلی خیلی بچه و کودن هستید. 

بعد کنار واریا نشست و گفت ۰ 

خواندن آثار مار کص و انگس برای شما کاری ندارد. شما سواد 
حوبی دارید. ولی» دای من» حقدر من در این راه زجر کشیده‌ام... 

از آن روز یکشنبه ببعد والودیا و واریا اغلب با هم راجم به یک 
موضوع فکر میکردند. واریا بمراتب از والودیا کمتر کتاب میخواند» 
ولی وقتیکه والودیا حرف میزد دختر فوراً متوجه کنه مطلب ميشد و هنوز 
حرفش تمام نشده منظورش را درک میکرد. اوستیمنکو بهمین منوال کتاب 
«حانواده مقدس, را حواند و واریا سخنرانی او را در اینباره استماع نمود, 
بهمین ترتیب والودیا مشغول خواندبن «فقر فلسفه» شد. واروارا این کتاب 
را با زحمت خیلی بیشتری مطالعه کرد. بعد والودیا طی چند شب 
«هیجدهمین برومر لوئی بناپارت, را تمام کرد. وقتی عمه آگلایا این 
کتاب را دید به والودیا گفت : 


ت میدانی وقتی این اثر را مینوشت لباس نداشت بپوشد و از خانه 
دربیا ید, تمام اشماه حودش را گرو گذاشته بود. 
والودیا با نگاه حخاص شخصی که افکارش متوجه جای دیگر باشد به 
آگلایا نگریست» یک تکه نان بولی توی دهان خودش گذاشت و 
به خواندن ادامه داد. صبح سحر کتاب اشعار شیلر را از نظر گذراند و 
معجزات تازه و تازه‌ای در این کتاب قطور پیدا کرد ۰ 
«دوقت پسر عت میگذرد 
و بسوی ابدیت در حرکت است 
پیگیر باش تا زسانه را مهار کنی...» 
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وای براین زبانه! در واقع با چه سرعتی سبری ميشد و چه وقت کمی 
برای اوستیمنکو باقی میگذاشت. همه‌چیز جالب و سهم و ضروری بود» 
حتی آنچه که حالب نبود جالب توجه بنظر میرسید زیرا احتیاج به تععق 
و تفکر داشت. والودیا اغلب هوس میکرد برود و در رود اونچا آبتنی 
کند و يا ناگهان همه چیز را کنار بگذارد و با یک سوت جانانه واریا 
را از خانه قدیمی‌اش بیرون بکشد و با او در تاریق نیمه شب در 
خیابان‌ساحلی گردش کند» به دهن‌دره‌های او نکاه کند و یا به وراجی هایش 
درباره هنر گوش بدهد... در این مواقم والودیا به حرفهای دحتر 
میخندید. آنوقت واریا دوستانه کتکش میزد و والودیا میگفت ۰ 

شت. : کویم اکن» هیچ بیدانی که دست سنکینی داری؟ 

سابقاً والودیا حتماً جوابش را میداد» ولی این اواخر معلوم نبود جرا 
زدن دختر بنظرش غیرسمکن میرسید و دیکر دعوا نمیکردند. اما واریا 
روز بروز حساس تر ميشد و هر وقت که والودیا او را میرنجاند اشکهایش 
که اينهمه برای والودیا عزیز بود بطور نا گهانی سرازیر میگشت و والودیا 
بشدت متأثر ميشد و احساس خجالت میکرد گر چه هرگز معذرت 
نمیخواست و فقط غرغر کنان میگفت : 

چرا گریه میکنی؟ مگر چطور شده؟ یک شعر خوب را برمیداری 
و بجای اينکه بخوانیش زوزه بیکشی ! آدم از شنیدنش بیزار ميشود... 

بت احمق» حودت از وزن شعر بی‌حبری. آنوقت راجع به آن قضاوت 
میکنی. در استودیوی ما» اسفیر گریگوریونا میگوید که... 

خیلی خوب» بس_ کن» هرجه میخواهی بگو ابا گریه نکن... 

حلاصه والودیا حیلی اذیتش میکرد. واریا از او حوان‌تر بود و حیلی 
سعی میکرد از او عقب نماند ول کاهی اوقات از عهده اینکار برئمی آمد, 

مثل والودیا میگفت ۰ 

- گرتسن و اوکارف در سن و سال تو... 

و واریا توی حرفش میدوید و ناله کنان میگفت : 

آخر من که گرتسن و اوکارف نیستم. من واریا استبانووا 
هستم و از دساغ فیل هم نیافتاده‌ام. .. 

من ,آنتی دورینگ, را روز شنبه به تو دادم. در صورتیکه تو 
هنوز نخواندیش... 

ت آخ» والودیاجان... 
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قکرار میکنم, روز شنبه دادم... 

آنوقت واریا با یاس و ناراحتی بانگ بیزد ۰ 

اتفاقاً ما روز شنبه» همان روز شنبه تمرین نهائی داشتیم !.. 

خوب؛ امروز چند شنبه است؟ 

ند اشتیفی 

و تو ظرف یک هفته لای کتاب را باز نکردی؟ 

واریا با قیافه‌ای کاسلا هاج و واج سکوت اختیار میکرد. 

آنوقت والودیا دستور میداد ؛ 

- همینجا بنشین و آنچه را که به تو میگویم بخوان. من تآتر و 
مینما و باشگاه و از اینجور چیزها سرم نميشود. راستی» بگو ببینم حرا 
عطر زده‌ای؟ مگر نمیدانی که عطر بیشتر مال اشخاصی است که به 
نظافت حودشان نمیرسند؟ 

روزی واریا موقع یک چنین گنتگو به والودیا گفت ؛ 

اینجور نکن وگرنه کازت میگیرم. و در حقیقت کاز محکمی 
از گوشش گرفت. بعد گفت : 

از اين بدتر هم میتوانستم کازت بگیرم! نگاه کن ببین چه 
دندانهای محکمی دارم. اگر میخواستم میتوانستم تمام گوش بد تر کیب 
و کئیفت را بکنم ! 

والودیا بانگ زد : 

- عمه آگلایا! بیا اين واریا را از اینجا ببر» کارش کشیده به 
کاز گرفتن... 

با همه اینها هر دو از اینکه با هم بودند لذت بیبردند, آنها 
میتوانستند ساعت‌ها با هم حرف نزنند بثل اينکه یک دیگر را نمی‌دیدند 
و هر کدام مشغول کار حودشان باشند و بعد» از اينکه نزدیک هم 
هستند ابراز حوشحالی بکنند. آنها هميشه موضوعی داشتند که راجم به 
آل صحبت بکنند و يا بسرعت قهر و بلافاصله آشتی کنند. 

کاهی اوقات واریا کتاب‌های «خودش را, به منزل اوستیه‌تکو سیآورد. 
اینها کتاب‌های ادبی و هنری بود. اگر والودیا سر حال بود با پر کعستشن 
به واریا احازه بیداد قطعانی از این کتاب‌ها را بخصوص قسمت‌هائی را 
که واریا زیرشان حط کشیده بود بخواند. واریا هميشه سرخ میشد» 
یکدسته از موهایش را پشت گوش و گوشوارهاش میانداخت و با لحنی 
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که دل والودیا را بدست آورد» تطعه‌ای را در وصف طبیعت برای او 
میخواند, 

والودیا عمداً دهان دره میکرد و میگفت ۰ 

- خیلی طولش داده‌اند! اصل جه معنی دارد که آسمان بنفش بود و 
باد شلاق‌وار ضربه میزد... 

واریا ایستادی میکرد و میگفت :. 

اینحا که اینطور ننوشته‌اند ! بهیجوجه اینطور نیست ... 

خوب» بقیه‌اش را بخوان! 

واریا بثل شخصی که بخواهد خودش را تبرئه کند با عجله به 
خواندن ادابه میداد ول والودیا رشته کلامش را قطع میکرد و میگفت * 

تقلید درنیاور! چرا قرو اطوار میائی؟ تو که در هر صورت 
نمیتوانی جای سرهنگ سوار نظام حرف بزنی. 

ول من... 

- بخوان» بخوان! 

واریا رنج بیکشید اما به خواندن ادامه میداد. در آنمیان والودیا با 
نوک مداد ضرب میگرفت» کاغذهائی ر که روی میز بود بصدا درمیآورد 
ولی بعد نخواسته جلب ميشد و گوش میداد. واریا هرگز نمیتوانست 
حدس بزند که کدام موضوع بیشتر مورد توجه والودیا قرار خواهد گرفت. 
ولی با مرور زمان متوجه شد که والودیا به چه مطالیی احتیاج دارد. کلمه 
«احتیاج» در این مورد کلسل صحیح انتخاب شده بود, واریا کلمه مناسب تری 
از اين لغت پیدا نکرده بود. اولین بار وقتی کتاب لگو تالستوی بنام 
سواستوپل در باه دسامپر » را برای والودیا خواند متوجه این موضوع 
شد. 

ب وشما دارید مدافعان سواستوپل را میفهمید...»- واریا در حالیکه 
با هیحان این قطعه از کتاب را میخواند بعضی اوقات زیرچشمی به والودیا 
نگاه میکرد ۰ والودیا دیگر کآغذها را بهم نمیزد و بدون اینکه‌حر کت کند 
گوش میداد. - و معلوم نیست جرا در سقابل این شخص احساس شرمند ی 
میکنید. شما بی‌اندازه میل داشتید مطالب زیادی به او بگوئید تا سراتب 
همدردی و تحیر خود را باو اظهار کرده باشید. ولی شما لغات مناسیی 
پیدا نمیکنید و يا از آنچه که بفکرتان میرسد ناراضی باقی میمانید و آنوقت 
در عالم سکوت سر حود را در برابر اين عظمت خاموش و بیدریغ نفس 
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و اراده و این احساس شرم‌زداق از لیاقت و شایستی که در آين شخص 
وحود دارد بعلایت تعظیم فرود میاو رید». 

وقتیکه واریا به این قسمت رسید والودیا ناگهان گفت ؛ 

عال بود. 

تب جی عای بود ؟ 

همین. احساس شرم زداق از لیاقت و شایستی خود. ادامه بده! 

واریا ادامه داد و والودیا در حالیکه روی تخت باریک حودش 
دراز کشیده و دستها را پشت گردنش قلاب کرده بود به مطالب کتاب 
گوش میداد. بنظر میرسید که سایه‌های لغزانی روی صورتش میافتاد : 
والودیا که ابروهایش را در هم میکشيد و کاهی بی‌اختیار با وجد و 
سرور لبخند میزد و در حالیکه گوش میداد فکر میکرد و فکر میکرد 
زیرا هميشه عادت داشت بفکر مسائل یجید ه و دشواری باشد که فقط 
خودش اژ وجود آنها با خبر بود. 

واروارا به حواندن ادابه داد ۰ 

ومردم ممکن نیست محض دریافت نشان صلیب و منصب و یا 
در اذای تهدید» یک چنین شرایط دشواری را بپذيرند. باید علت عالی 
دیگری وحود داشته باشد که آنها را ترغیب باینکار میکند. و این علت 
عواطف و احساساتی است که بندرت ظاهر میشود» حسی است که در 
میال روسها» با شرم و حیا بروز داده میشود ولی در زوایای قلب فردفرد 
آنها نهفته است - حس عشق و علاقه به میهن !» 

والود.! نا گهان به آرنجش تکیه داد» کمی از جای خودش بلند شد 
و پرسید : 

عالی بود. عان. ول ما چی؟ 

واریا با تعجب پرسید : 

ست4ضا 5 

والودیا گفت ۰ 

پله» ما. دختری باسم استهانووا و جوانی باسم اوستیمنکو . ما 
چه زندی‌ای داریم؟ برای چه زنده هستیم؟ و اصولا برای چه بدنیا 
آمده‌ايم ٩‏ 

واریا هاج و واج به والودیا نکاه میکرد. والودیا هميشه عادت داشت 
ایتطور بدون مقدمه ابراز احساسات کند. منظورش چیست؟ اصلا این 
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ظالم چه میخواهد؟ وی والودیا سکوت اختهار کرد. بعد با لحن خشنی 

یی خوب» پلک نزن. کتاب‌ها را هميشه برای منظور معینی 
بیئویسند. میفهمی؟ مثلا کتاب‌هائیکه در آنها مینویسند : بغروب بنفش 
رنگ بود و باد شلاق‌وار ضربه میزد..., 

- ای باباه از خودت حرف درنیآور ۱.. 

- یا این بطلب : «بوی تند پوسته برف آبی پارسال در هوا 
پیچیده بود, . .» 

داری چرند میگوئی ! 

-- چرند نمیگویم. کتابها باید طوری نوشته بشوند که خوانندگان با 
خواندن آنها به اشخاص برحسته حسادت کنند و دلشان بخواهد مشثل آنها 
بشوند و با خواندن کتاب نسبت به خودشان سخت گیرتر بشوند. فهمیدی» 
بوری؟ 

والودیا در مواقعی که بیش از حد سر حال بود واریا را «بوری» 
مینامید در صورتیکه موهای واریا قهوه‌ای روشن بود نه بور. 

واریا پرسید : 

پس شعر برای چه میگویند؟ 

تمام شعرها پوچ هستند بجز اشعار مایا کوفدی. 

والودیا ام کوده آنوقت واریا با صدای آرامی که به رحمت شنیده 
میشد یک سطر از اشعار بلو ک را برای او خواند : 

ووانگه نبرد ابدی! در حواب بیئیم حهره آسایش ...» 

والودیا با تعجب پرسید : 


سح این دیگر حیه ؟ 

واروارا تمام شعر را خواند. والودیا با حشمهای بسته گوش یداد. 
بعد تکرار کرد: 

- بوانگه نبرد ابدی! در خواپ بینیم جهره آسمایش ...» 

واروارا پرسید : 

عای یست؟ 


والودیا که همحنان در فکر بود گفت ۰ 
من به اين فکر نیستم. منظورم چیز دیگریست. میدانی» کاش 
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آدم میتوانست زندق خودش را طوری بگذراند که در حقیقت در حکم این 
شعر باشد موانگه نبرد ابدی! در خواب بيئيم چهره آسایش...» 

واریا با احتیاط پرسید : 

و بگو بیینم. نو دیوانه نیستی ؟ 

والوذیا حولپ ذاد - 

نهه» دیوانه نیستم. حالا تو برای حودت مشغول د کلامه ادبی 
بشو و من هم مشئول کارهای خودم میشوم. باید شیمی بخوانم. اسم یک 
حنین علمی بگوشت خورده؟ 

والودیا پشت میز نشست. لاسپ رومیزی کهنه‌ای را که حباب 
سبزرنگ وصله‌شده‌ای داشت روشن کرد» کره به ابرو انداخت و واریا را 
فراموش کرد. واروارا از پشت به گردن لاغر و شانه‌های باریک او نکاه 
بیکرد و با شور و هیجان و احساس سعادت فکر میکرد : «اين شخصی 
است که در آینده آدم بزرق مشود و من اولین و صمیمی‌ترین دوست او 
هستم . و با ایتکه ما هنوز همدیگر را نبوسیده‌ایم شاید من برای او 
خیلی بیشتر از یک دوست باشم». 

واریا بدون اینکه بفهمد چکار میکند از جا برخاست» از پشت به 
والودیا نزدیک شده دستش را بطرف صورت والودیا دراز کرد و دستور 
داد ۰ 

دستم را پبوس! 

والودیا با تعجب پرسید : 

چکار کنم؟ 

واریا تکرار کرد : 

سب دستم را ببوس | فوری ! 

این بازیها چیه؟ 

واریا گفت ۰ 

من شوخی نمیکنم. با زن‌ها هستيم که همه شما سردها را بوجود 
آورده‌ايم. و شما برای همین باید تا ابد از ما ممنون و سپاسگزار باشید... 

والودیا از پائین به واریا نکاه کرد. بعد پوزخند زد و بدون هیچگونه 
ظرافتی کف دست داغ واریا را بوسید, 

واریا که کسلاً راضی بنظر میرسید گفت : 


حالا شد | 
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اواخر پائیز بود که رادیون مفودی‌یویچ بقول خودش «عبورآء به 
شهر آمد. والنتینا آندره‌یونا میهمان داشت. میهمانان او دو زن سیکاری 
سین و فربه بودند که هر دو دوست داشتند درباره بیحوصلی و «أحختلال 
اسرارآمیز ضربان قلب» و درباره اين مطلب صحبت کنند که تمام اين 
ناراحتی ها «نتیجه اعصاب, است. ایرائیدا دختر رئیس دانشکده سچنوف هم 
حضور داشت. ایرائیدا دختر قد بلند» حوش ‌اندام» چشم زاغی بود و عین 
مس که در نمایشگاه بهترین مسگهای نژادی برنده مسابقه شده باشد سر 
پا بین انواع زنجیرها و مدالها و آویزه‌ها گم شده بود. مادام لیس 
خیاط بعروف شهر که همه تملق او را میگفتند نیز حضور داشت. دو 
لفر مرد هم بین میهمانان بودئد که یک دائییل یا کوولویچ پالیانسک 
نام داشت و دیگری دوست او بنام ماکاوی‌ینکو بود. اولی با ژست [رتیستی 
پیپ سیکشید و دومی مرد بلوند شکم گنده‌ای بود که جشمهای هیز و 
مسرور و ورقلمییده‌ای داشت. قرار بود پروفسور ژووتیا ک نیز به میهمانان 
ملحق شود وی او تلفن کرد که نمیتواند بیاید و از اين بابت «فوق‌العاده 
متأسف است». میهمانان پس از شنیدن صفحات قاچاق ورتینسکی و لشحنکو 
شامشان را خوردند و مشغول صرف قهوه و شراب «بندیکتین, شدند. محبت 
در اطراف اوضاع اسپائیا دور میزد. دانییل یا کوولویچ که همان دودیک 
بود طوری درباره هیراله نخست‌وزیر اسپانیا صحبت میکرد انکار هیراله 
دوست نزدیک او بود. دودیک راجع به خوزه دیاس هم چیزهانی کفت. 
رادیون مفودی‌یویج با صبر و حوصله به اظهار نظرهای خانمهای سیکاری 
و ماکاوی‌ینکو و ایرانیدا دختر رئیس دانشکده کوش داد. همه آنها 
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درباره اسپانیا و راجع به این مطلب که میخائیل کالتسوف گزارش های 
حالب و داغی درباره اوضاع اسهانیا تهیه میکند اظهار نظر میکردند. اما 
دودیک با عقیده آنها موافق نبود. 

دودیک گفت ۰ 

- بمیدانید» درباره اسپانیا هر ناظری میتواند بطالب پر آب و تاب 
داغتری از گزارش‌های رفیق کالتسوف تهیه کند. مهم اینستکه آدم 
آنجا - دوشادوش مردم باشد, .. 

والنتینا آندره‌یونا با ییحوصلای همیشگی جودش گفت ؛ 

- کوبازی هم مثل اینکه مربوط به اسهانیاست» اینطور نیست؟ 

ما کاوی‌ینکو حواب داد ۰ 

تس تما ! بازی ملی آنهاست. عین جرخ‌فلک و مشت‌زنی قدیمی 
خودمان. اینکار در مادرید دوستداران زیادی دارد... 

رادیون مفودی‌یویچ قهوه را ناتمام گذاشت. فنجان قهوه را روی سینی 
قرار داد و از اطاق خارج شد. واروارا البته منزل نبود. یوگنی در 
آشپزخانه نشته بود و برش میخورد. 

رادیون مفودی‌یویچ پرسید : 

کت حطوری؟ 

یوگنی با حالت وارفته‌ای گفت ۰ 

تب روزناسه ر صفحه بندی کردیم. پدرسان درآید ! حروف ناقصه. 
مطالب جالب نیست. سطحیه. باید خودم جای همه بنویسم. آدم گریه‌اش 
بیگیرد. پاپاء آخر من سردبیر روزنامه انستیتو هستم. 

استهانوف گفت : 

- تو حای دیکران ننویس! حای دیگران نوشتن حقه‌بازیه... 

یوکی آهی کشید و گفت : 

بایاجان» تو آیدنالیست هستی ا! 

رادیون مفودی‌یویج کمی در اطاقها قدم زد و سیکار کشید و بعد 
تصادفاً صدای حرف زدن آلوتینا و دودیک را از راهرو شنید. رادیون 
یفودی‌یویچ از فرط ناراحتی ثره به ایرو انداخت. 

آلوتینا بیگفت ؛ 

قضیه را باید بطور اصولی و بشکل قطعی فیصله داد! من دیگر 
نمیتوانم رفت و آبدهای این برد را که از لحاظ بعنوی و از همه لحاظ 
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برای من بیکانه است تحمل کنم. خدایاء چطور نمی‌فهمی؟ من دارم توی 
اين محیط حفه میشوم... 

دائییل یا کوولویچ با عجله گفت : 

باشد» باشد» من حرفی ندارم وی آخر امروز که نمیشود... 

آلوتینا گفت : 

بين همین آمروز موضوع را مطرح میکنم ! 

در ورودی با صدای بلند بسته شد. زنی که استپانوف او را همسر 
خودش میدانست به اطاق ناهارخوری آمد. رادیون مفودی‌یویج که رنکگ 
بصورت نداشت در حالیکه بیحر کت ایستاده بود و مشتهای خودش را 
محکم گره کرده بود با لحن آمرانه‌ای گفت ۰ 

- امروز بکو ا! 

آلوتینا جیغ کشید : 

تو داشتی استراق سمع میکردی؟ آفرین» این مرد علاوه بر تمام 
کارها استرای سمع هم میکند ! 

استپانوف تکرار کرد : 

تو باید حخودت بکوئی. من مدتهاست که این قضیه را میدانم. 
آدم باید نفهم باشد که نبیند. وی تو باید حرف آخر خودت را بزنی. 
بگو ! 

چی بگویم؟ 

نف میخواهی حدا پبشوی؟ 

آلوتینا بانگ زد : 

ب من بیخواهم بثل آدم زندی کنم! تو باید زندی مرا تامین 
تن نکاه کن بیین» من جی دارم ؟ اينهمه سال برای چی زجر کشیدم؟ 
دیگران همه جیز دارند / اتومبیل شحصی» حانه ییلاقی» تا سه بار لب 
دریا میروند... 

قضیه کهنه از سر شروع ميشد. گریه و زاری. حالا میگوید که 
برای او تنتور والرین بیآورند. بعد یوگی نبضش را میگیرد. نه» این 
وضع دیگر غیر قابل تحمل بود. 

استپانوف با صدای آرام و گرفته‌ای گنت ۰ 

پیا دوستانه از هم حدا بشویم. برو پیش دودیک... 

آلوتینا گفت : 
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دیکگه چی. من بروم تو یک اطاق زندی کنم و تو اینجا 
اربایی کنی؟ نه» رفیق استپانوف» کور حواندی... 

پس قضیه اطاقه؟ 

بقیه چیزها هم هست. بن نمیخواهم گدا بمانم. هرجی اندوختم 
باهم نصف میکنیم... 

استپانوف سرش را بعلاست بوافقت تکان داد. او دیگر نمیتوانست 
حرف بزند. ده دقیقه بعد والنتینا آندره‌یونا به راهرو رفت و با حالتی 
مصممانه به حند تن از دوستان خودش تلفن کرد با همه‌شان درد دل 
کرد» برای هر کدام کمی گریه کرد و به یک از آنها گفت : 

-- اوه» عزیزم. مگر نمیدانی که یک دهاتی حام آقا نمیشود؟ 

لازم بود بدون تأخیر به اين ماجرا خاتمه داد. رادیون مفودی‌یویج 
صیر کرد تا واروارا به منزل بر کشت آنگاه همه را به آشپزخانه دعوت کرد» 
یک لیوان بزرگ آب سرد خورد و شمرده شمرده گفت : 

- من و آلیا تصمیم گرفته‌ايم از هم جدا بشویم. شما آدسهای بالغی 
هستید و حودتان همه حیز را بیفهمید. ول این سنله را باید حودتان 
حل کنید. کی میخواهد با من بماند و ک با... ماما برود. 

واروارا حرف نمیزد و محکم به آستین فرنج پدر چسبیده بوم. صورت 
واریا در آتش میسوخت. یوگنی با تور موی سر و پیژامه راءراه کنار 
پوقه قدم میزد. 

والنتینا آندره‌یونا با استغائه گفت ۰ 

ژنیا! ژنیا» آحر حطور میتوانی شک و تردید به دلت راه بدهی؟ 

یوگنی ته سیکارش را خابوش کرد» پوزخندی زد و در حالیکه 
چشمهایش را تنگ میکرد گفت : 

باماء تو زن عجیبی هستی! جطور میتوانی فکر کنی که من 
رادیون مفودی‌یویج را به اين... البته سعذرت میخواهم... به این آدم 
متین و زیبا و شیک‌پوش ... که در هر صورت آدم بی سر و پائیست 
سیفروشم ؟. 

استپانوف بدون اینکه حشم از ژنیا برگیرد به او نکاه میکرد. 
منظورش حه بود؟ در این لحظات حه فکر میکرد؟ 

ژئیا گفت : 

پدون اینکه وارد حزئیات بشوم» سیگويم که دلم بیخواهد فرزند 
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کسی باشم که همه چمزم را مدیون او هستم. برای تو همم سادرجان» 
اینطور بهتره : آزادی» جوانی» زند کیت از نو شروع ميشود. اینطور 
نیست ؟ 

ژنیا مادرش را در آغوش کشید و بوسید و از اطاق خارج شد. 

صبح فردای آن روز دودیک که فوق‌العاده عصبی بنظر میرسید با 
اتومبیل خودش به منزل آنها آبد. او با لحن خشک و رسمی با رادبون 
سفودی‌یویچ لام کرد و یکراست به اطاق والنتینا آندره‌یونا رفت. حند 
لحظه بعد دودیک در اطاق استپانوف را زد. 

در حالیکه روی صندل مینشست و با انگشتش توتون پیپش را 
میفشرد گفت ۰ 

ما باید مثل دو برد باهم حرف بزئیم. باید موضوع حانه و تمام 
آنچه را که مربوط به اثائیه و غیره است با هم حل کنیم. والنتینا آندره‌یونا 
سخت ناراحت است و شما هم که دارید میروید, .. 

استپانوف صحبت دودیک را قطم کرد و گفت : 

- بله» من دارم میروم. شما میتوانید همه چیز را با یوگنی حل 
کنید» او جوان فهمیده‌ایست. همین. 

بعد سرش را بطرف پنجره بر گرداند. 

صدای رفتن آلوتینا و دودیک و صدای بهم خوردن در ورودی خانه 
و حرکت اتوسیل بگوش سید. واروارا آهسته وارد اطاق شد و 
پرسید ۰ 

پاپاه چای میخوری؟ 

استهانوف با لحن گرفته‌ای گفت : 

که کفن 

ت- میخواهی برات تهوه درست کنم؟ 

قهوه هم میل ندارم. 

- شاید ودکا میخواهی؟ 

استهانوف پوزخندی زد و کفت : 

میخواهی از من دلجوئی کنی؟ لازم نیست؛ دخترم. من آدم 
جان‌سختی هتم .ی 

-- شاید سیخواهی که من و ژئیا با تو به کرونشتات بیائیم؟ 

رادیون سفودی‌یویچ کمی فکر کرد و کفت : 


- عزیزم» میدانی» من این موضوع را فقط به تو میگویم. فعلاً صلاح 
نیست نقل مکان کنید چون من خودم هم نمیدانم فردا کجا هستم. 

یمنی چطور ؟ 

یعنی اينکه ممکنه مرا به مأموریت دراز مدت بفرستند. آفاناسی 
پطروویچ دو هفته است که رفته. .. 

واروارا خودش را به شانه پدر حسیاند و آهسته گفت ۰ 

- پاپاء من سیفهمم» ميفهمم. ول والودیا هیچ خبری از این موضوع 
ندارد... 

ما امروز پیشش میرویم و موضوع را به او میگوئيم. 

تا موقعی که واروارا و استپانوف خانه نبودند یوگنی سفت و سخت 
سر ائائیه و کتاب‌ها و مسلمان و تقسیم آپارتمان با دودیک جانه میزد. 
دودیک بالاخره زيان به اعتراض کشود و گفت : 

کوش کنید» نباشد فکر میکنید که‌من خر هستم. من که بچه 

یوگنی در جواب او گفت : 

امن هم بد تهستم. امن تمام الالیه را به چهار اسمت سیم 
میکنم. سه چهارمش مال ماست. بقیه‌اش مال شما. به هر و کیلی مراجعه 
کنید به شما میگوید که راه دیگری وحود ندارد. وانگهی» دانییل 
با کوولویچ» این حرفها از شما بعید است ۰ شما عاشق شده‌اید» شما را 
دوست دارند» آنوقت شما دارید راجع به این آشغالها حرف میزنید. 
بنظر امن این کار عیب است. موضوع جالبیست برای یک داستان 
فکاهی, .. 

دودیک با قیافه غم زده‌ای گفت ۰ 

رویال را چکار کنیم؟ ۱ 

این رویال نیست. پیانوست. تازه به جه درد شما میخورد؟ ماما 
که پیانو زدن بلد نیست... 

دانییل یا کوولویچ با عصبانیت گفت : 

شما حقیقتاً مغل سنگ هستید ! 

همان شب امتپانوف با قطار شب شهر را تر ک کرد. 


ماسر بازان سر خیم 


از آن روز والودیا و واریا بیش از سابق بهم نزد یک شدند. حالا 
آنها راز مشتری داشتند» رازی که بر دیگران پوشیده بود. هر دو به یک 
چیز مباهات میکردند و ناراحتی دائمی مشترکی داشتند « ناراحتی و نگرانی 
برای پدرانشان - برای خلبان اوستیمتکو و ناخدا استپانوف. هیچ کس 
به این راز پی نبرده بود» حتی عمه آ گلایا. والودیا با رادیون مفودی‌یویچ 
قرار گذاشته بود که موضوع را به آگلایا نگوید. لزومی نداشت که 
گلایا در اضطراب و نگرانی بسر ببرد. او بقدری سختی کشیده بود که 
دیگر هیچ لزومی نداشت روز و شب بفکر جان برادرش باشد, 
ببایراین به آگلایا گفتند که آفاناسی پطروویچ به یک مأموریت تعلیماتی 
رفته است. 

آگلایا با لحن جدی پرسید : 

په اسپانیا؟ 

استپانوف در حالیکه تا بنا گوش سرخ میشد گفت : 

- ما چیزی نميدانيم ! 

او ابداً نمیتوانست دروخ بگوید. 

عمه آ گلایا سرش را تکان داد. بدین ترتیب همه خیال کردند که 
او حیزی نمیداند. نقشه اسپانیا را عمداً در اطاق والودیا آویزان نکردند. 
نقشه را در اطاق واریا به دیوار زدند. وی آ گلایا بطوریکه والودیا نفهمد 
مخفیانه نقشه‌ای هم برای حودش حرید. او شب‌ها در را می‌بست و 
بدون اینکه والودیا بنهمد نقشه را تماشا میکرد. او خوب میدانست که 
آفاناسی آنجا بود. ممکن نبود آنجا نبائد همانطور که اگر شوهر مرحومش 
زنده بود حتما به اسپائیا میرفت. آگلایا این نسل باشویک‌ها - این 
برویچه هانی را که از آب و آتش گنشته بودند و با دای بلند حرف 
میزدند و هزگز یاس و نومیدی بدل راه نمیدادند» در زمان جنگ‌های 
داخلی بیسواد بودند و حالا دانشگه‌های عالی را تمام کرده بودند حوب 
میشناخت. این بردان آهنین از عهده هر کاری برمياآمدند. آنها میتوانستند 
در سرمای سخت بخاطر پرم نبرد کنند و در گردای سوزان ترکستان 
باسمحی ها راسرکوب نمایند. آنها گرسنه و تشنه برای نخستین بار در 
زندگی خودشان به تأتر میرفتند و با لذت به اپرای «یوگنی اونگین» گوش 
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میدادند و بااینکه خستگی اردو کشی به پشت حبهه دشمن هنوز از بدنشان 
رفع نشده بود روی نیمکت‌های مدرسه مینشتند و دو وجه دستوری زبان 
انش جع این مادهای خنای مان وا ازبی وگو ند 

عمه آ گلایا در سکوت شب تک و تنها به نقشه خیره بيشد و اشعار 
سرود محبوب آفاناسی و شوهر مرحومش گریشا را بیاد میآورد : 


ما سربازان سرخیم» حامی فقراء 
حامی آزادی دشت ها و کلبه‌ها... 

باد سرد ماه نوامیر پشت پنجره ها زوزه میکشيد. والودیا دست‌ها را 
پشت سرش قلاب کرده به تاریی نکاه میکرد و به کاوبازهای سویلیا که تابع 
کیپو دلیانو ژنرال شورشی شده بودند فحش های غلیظی میداد. بعد در 
میا حواب و بیداری جزیره مینورکا و کشتی نظامی «آلمیرانته میراندا, 
را هدکام اجرای مأموریت واللسیا میدید. موتورهای رزسناو از حرکت باز 
بیایستد و رادیون مفودی‌یویج با دوربین به ساحل نکاه بیکند. هواپیماهای 
دریائی هم به رهیری پدر اوج میگیرند و در آسمان نیلگون اسپانیا 
بیرواز در میایند. و بهترین خلبانان و مطمن‌ترین بروبچه‌های تمام دنیا : 
ایتالیانی ها آلمانیها» فرانسویها» بلغارها - همه و همه هواپیماهای خود را 
بدنبال هواپیمای پدر که فرماندهی آنها را بعهده دارد هدایت میکنند... 

زبان لاتیتی در مخیله خسته والودیا با اسامی شهرهای اسپانیا قاطی 
ميشد. سارا گوسا بی‌اختیار با سوسکولوس رکتی آبدومینیص» یعنی عضله 
شکم و بارکگس با , کوادریتسپس فموریس, اشتباه ميشد. والودیا فکر کرد که 
از زسانی که آخرین بار جسدی را آماده کالبد شکافی نمود مدت زیادی 
مپری شده است ! بخودش گفت که باید حتماً نزد کانیچف برود. بعد فکر 
کرد : قوائی که در ایویس پیاده شد حکار کرد؟ حالا آنجا چه خیر 
است؟ جرا روزنامه‌ها جیزی نمینویسند؟ 

واریا کلاء اسپانیولی بسر میکرد. او لاغرتر و بزرگتر شده بود. 
نامه هائیکه «از آنجاه فرستاده ميشد باسم او میرسید. در واقع نامه‌ای در 
بین نبود. فقط یک رفیق ناشناس متظماً سللام میرساند و اطلاع میداد که 
همه چیز رویراه و بر وفق مراد است. والودیا و داریا به یکدیکر 
میگفتند که جز این نمیبایست هم باشد. غیر سمکن بود اتفاق دیکری 
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روی بدهد. فاشیست‌ها فقط دنبال بهانه بیگشتند که تحریکات خودشان را 
شروع کنند. 

جزئیات زندی که سابقا اینهمه مهم و اصولی بنظر میرسید اهمیت 
خود را از دست داده بود. هر که واروارا بیاد میآورد که اغلب موقع 
مراجعت پدرش در حانه نبود دجار نوعی ناراحتی و عذاب وحدان ميشد. 
آنهم چه پدری» پدری که حالا آنجا در اسپانیای دوردست و عجیب و 
نامفهوم بخاطر آزادی جنگ میکرد. حتماً با آن لهجه شیرین حودش زبان 
اسپانیوی هم صحبت میکند و همه جا دنبال چای پررنگ میگردد. آخر 
اسپانیولی‌ها مثل اينکه چای نمیخورند؟ کسی هم نبود که به سوال واریا 
جواب بدهد که در اسپانیا چای میخورند یا قهوه؟ 

هرکله خبر بدی در روزنامه ها درج ميشد والودیا اخمهایش تو هم 
میرفت. بر عکس هر بار خبر خویی پخش ميشد مثل کل میشکفت. او 
تصور موکرد جائیکه آفاناسی پطروویج با عقابهای حودش به نبرد میرود 
وضع نبایستی بد باشد. او هميشه پدر را با موهائی که رنگشان زیر 
آفتاب پریده است و با صورتی صاف و اصلاح کرده در حالیکه به آسمان 
دوردست نکاه میکند مجسم مینمود. بثلً حالا دارد سوار هواپیما ميشود» 
به طرف جلو باند نکاه میکند و فرسان میدهد » 

مه از کنار پروانه دور پشوید [ 

این فرمان بزبان اسپانیولی چگونه تلفظ میشود؟ فی‌المئل اسپانیول‌ها 
به دوست میگویند «آمیگو, و به دشمن «انمیگو ه. پس «از کنار پروانه 
دور بشوید, بزبان اسپانیوی چه میشود؟ ایکاش ميشد همه آنها را باهم 
دید - انریکو لیستر و ژنرال لوکاچ و پدر را راستی حالا آنجا به چه 
اسمی صدایش میکنند؟ آفاناسی بزبان اسپانیولل چگونه تلفظ میشود؟ رادیون 
مفودی‌یویج چطور ؟ آیا اين دو » ناوی و خلبان یکدیگر را می‌بینند؟ 

با مرور زبان والودیا بیش از پیش به اين مسثله فکر میکرد که 
انسان برای جه زندی میکند؟ او بیش از پیش از همکلاسی‌های درس‌حوان 
حودش» از آن همکلاسی هائیکه همیشه در این فکر بودند که برای 
طی دوره د کترا در انستیتو بمانند» از آن دختر خانم‌ها و آقاپسرهای 
عاقلی که مدام راجم به اين موضوع گپ میزدند که کدام رشته تخصصی 
را انتخاب کنند تا در شهر بمانند و آنها را به شهرستان نفرستند» دور ميشد. 

تازه این مادرها و پد رها ! 


۱ این مادرهای گریانی که در اطاق رئیس دانشکده را از پاشنه کنده 
بودند. این پدرهائیکه با فرنچ و کت و پیراهن کشاد و نیم تنه » به 
رئیس دانشکده مراجعه میکردند و او را «تحت فشاره قرار میدادند. 
این یادداشت‌ها و توصیه‌های حاوی درخواست «بذل کمک, به فلان یا 
بهمان دانشجوئی که مردود شده» آنهم در ماده‌ای که دانستی آن برای 
هر طبیبی واجب و ضروری است 

با اين حال کسی جرئت نمیکرد بدفتر سازمان جوانان بیآید و از 
والودیا چنین تقاضائی بکند. حتی پاول سرکه‌یویچ رئیس دانشکده که 
شخص ضعیف النفسی بود وقتی این نوع مراجعات جنبه حاد و مخوفی 
کسپ بیکرد از اوستیمنکو کمک بیخواست. آنوقت والودیا با رفتاری تند 
و حشن و بیرحمانه رئیس دانشکده را از شر این نوع مراجعه کنندکان 
حلاص میکرد, 

روزی نیوسیا یولکینا باو گفت : 

- ابا تو چاپلوس خوشخدستی هستی ! 

والودیا در جواب او با ناراحتی پوزحند زد. 

دختر دانشجوئی باسم اسوتلانا در باره او گفت : 

اویتیمنکو به تنهائی انستیتوی سجنوف را تمام میکند. او تنها 
کسی است که این لیاقت را دارد! 

میشا شروود با استهزاءه گفت ۰ 

تسه علامه دهره [ 

والودیا حشمهایش را تنگ کرد و به حشمهای روشن شروود که 
فروغ خصوست در آن برق میزد نگریست. والودیا فکر کرد : «اين جوانک 
آینده درخشانی برای خودش دست و پا میکند! او از همین حالا با اينکه 
حنته‌اش کبلا خال است دنبال سوضوع رساله د کترا میگردد تا بمحضص 
تمام کردن انستیتو از آن دفاع کند. وی کی به نمرات حوب و استحانات 
و ساله‌های آنها احتیاج دارد؟ ک» جز حود آنها؟ء 


,لیر مر ث 


در همین دوره والودیا پا پاول چیر کوف که همکلاسی ها او را 
«پیرمرده يا «پیچ, صدا میکردند صمیمانه دوست شد, پیچ در سن سی و حهار 
سالی وارد انستیتو شده بود. 
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او آدم کم حرف و نسبتاً خشک و متلک‌گوئی بود. جشمهای 
آسمانی ریز او اغلب بدون مقدسه مثل دو سوژن سرد و تیز به صورت 
اشخاص دوحته مشد. تحصیل در انستیتو برای مج بسیار دشوار بود؛ " 
خیلی دشوارتر از دیگران, با اینحال پیچ با سماجت فراوان درس میخواند 
و اطلاعاتش حیلی بیشتر از الب دانشجویان بااستعداد بود, آوستیمنکو 
غالباً به او کمک میکرد. پیچ هرگز تشکر نمیکرد و دست والودیا را 
بعلامت تشکر نمیفشرده» فقط آه بیکشید و میگفت ۰ 

ولادیمیر » تو خیلی با استعداد هستی ! 

وی این جمله را بدون حسادت بر زبان میآورد و لحنش جدی و 
محبت‌آمیز بود. هر دوی آنها مثل سایه هميشه دنبال کانیچف و پالونین 
بودند. روزی کانیحف هر دوی آنها را در کلاس نگهداشت» در را بست 
و با لحن جدی و خشی گفت ۰ 

- آفایان نیمه محترم | من مدتیست می‌بینم که شماء شاید هم به 
تقصیر خود من» دچار بیماری نفرت‌انگیز و شرم‌آوری باسم منفی‌بافی 
پزشی شده‌اید. کلماتی جون «شارلا تان‌بازی» و ,«عواسفریبی علمی» و 
مطیخ لاتینی, مثل سیل از زبان شماء معذرت میخواهم» شیرخواره‌ها سرازیر 
میشود. شماها خودتان هنوز نیمه کاره هستید و حق ندارید به فاحعه 
جستجوی حقیقت که قرن‌ها ادامه دارد بخندید. من و پروفسور پالونین 
سعی ميکنيم افکار شما را بیدار کنیم. منظور ما این نیست که شما را به 
سخره کردن وفع فعلی علم ترغیب کنيم. جستجو کنید" ابا دست از 
تسخر بردارید! شما حق ندارید این حیزها را سمخره کنید! همین حالا 
بشر با آن هوش سرشار خودش بدون در دست داشتن هیچ نوع وسیله‌ای 
موقع شنیدن صدای قلب با دقت تامی تشخیص میدهد که فعالیت کدام 
دریچه ناقص است و ماهیت این اختلال در چیست. در نارسائی یا در 
حسبندق. وانگهی مسکن ها جی ؟ وا کسن‌ها حی ؟ 

کانیچف عصبانی شد» بینی‌اش را با صدای بلندی گرفت و با لحن 


آمرانه ای گنت ۰ 
بروید! بروید آثار پیرا گوف را بخوانید و نتیجه لازم را برای 
خودتان بگیرید ! 


کانیچف کتابی که لای صفحات آن یادداشت‌هائی دیده ميشد به آنها 
داد. هر دو از تالار حارج شدند. 
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کت 

نت اوقاتش ر تلخ کردیم ! 

والودیا گنت : 

تقصیر من بود. یادت هست دیروز صحبت این حقه‌بازی ها 
را در داروشناسی پیش کشیدم. کانیچف با عصبائیت جوابم را داد و گفت 
مکر وقتی سر عزیزتان درد میگیرد پیرامیدون میل نمیکنید؟ 

شب مان روز آنها در حالیکه در زیستگاه روی تخت نشسته 
بودند کتاب پیرا گوف را میخواندند. 

پیچ چشمهایش را که ظرف یک روز مطالعه حسته شده بود بست 
ار 2 
قرار میگیرند در نتیجه عفونت چری میمیرند! 

والودیا گفت ۰ 

- اين موضوع مربوط به زمان پیرا گوف است. 

د زمنت و . 

والودیا شروع به خواندن کرد : من نمیتوانم هیچ مطلب مثبتی 
درباره این محکوسیت وحشتنا ک کار جراحی اظهار نمایم. همه جیز آن 
بعماست. هم پیدایش و هم راه پیشرفت و ترقی...» 

والودیا کتاب را ورق زد و مطلب دیگری پیدا کرد ۰ 

گوش کن : «وقتی من سرم را بطرف گورستانی که متوفیات 
بیمارستان‌ها در آن دفن شده‌اند برمیگردانم نمیدانم به چه تعجب کنم؛ 
به پیگیری جراحان که هنوز هم مشغول اختراع شیوه‌های جدید جراحی 
هستند يا به اعتمادی که جامعه هنوز نسبت به بیمارستان‌ها دارد.. .» 


پیج پرسید : 

خوب» چه نتیجه‌ای میگیری؟ 
سس لیستر . 

- ها! گند زدائی. 

والودیا کفت ۰ 


درست گفتی | پیرمرد» تو آدم خیلی تیزهوشی هستی [ بعد از 
این بیا و بگو که حراحان از زبره بردکان حقیر عفونت حری مبدل به 
فرمانروایان آن شدند. آنوقت همه چیز بسبک آ گورتسوف خودمان میشود. او 


حیلی دوست دارد اینطور اظهار نظر کند. 
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پیج با لحن جدی گفت ؛ 

- مگر درست نیست؟ شور و هیجان هم گاهی اوقات مانع کار 
نميشود. ما همه‌اش نج نج میکنيم در صورتیکه آدم برای اینکه در آینده 
طبیپ بشود باید حتما به ظهور لیستر انی ایمان داشته باشد. 

والودیا آهی کشید و گفت ۰ 

شکم آدم تنها با ایمان سیر نمیشود. یادت هست چجه به سر 
یونانیان قدیم آمد؟ و بعد چطور شد؟ کریزیپ به بیمارانی که تب و 
لرز داشتند توصیه میکرد غذا نخورند. دیو کسیپ به آنها آب خوردن نمیداد. 
سیلوی مریض‌ها را وادار میکرد عرق بکنند. پدر بروسه" محترم حجاست 
تحویز بیکرد و آنگاه از مریض‌ها آنقدر حون میگرفت که از حال 
میرفتند. کری همین مریض‌ها را در وان آب سرد میخواباند... 

پیچ قیافه گرفت و گفت : 

خیلی‌خوب» ورسایف‌را هم حوانده‌ايم. 

باشد. ورسایف هم د کتر خیلی خوبی بود. 

اما پیج گفت ۰ 

تِ وت کن» پرو خائه. سرم دارد میتر کد. 

وی اوستیمنکو نرفت. پیچ مشغول کندن چکمه کهنه و فرسوده 
حودش شد. بروبچه های دیگر به زیستگاه برگشتند. وی والودیا دست از 
نلسفه‌یافی برنداشت. 

میگفت : 

فیزیولژی چیزهای تازه زیادی بما داده و روز بروز چیزهای بیشتر 
و بیشتری میدهد. من نميدانم کجا حواندم که فیزیولژی همان طب 
تئوریک است. پس باید از فیزیولژی موارد استفاده‌های مختلف را استخراج 
کرد. آنوقت طب عملی و تجربی بدست میاید. راهنمای طباخی را هم باید 
دور انداحخت. .. 

ساشا پولشچو ک پرسید : 

خوب» تا آنموقع چکار کنیم» دست روی دست پنشینيم ٩‏ آره؟ 

همهمه‌ای پراه افتاد. یچ بی‌احتیار شروع یه پا کردن چکمه ها کود. 
این عادت از زمان حجنگ‌های داخلی در او باقی مانده بود. بمحض اینکه 
در اطاق سرو صدا بلند میشد پیچ با قیافه خواب‌آلود چکمه‌ها را پاش 


رد 
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آ گورتسوف که صورت پر کک‌و مک و دندانهای جدا جدائی 
داشت والودیا را مورد حمله قرار داد و گفت ۰ 

یعنی میخواهی یگوئی آدم باید توی آسمان دانش خالص و مطلق 
پرواز کند؟ نه, اوستیمنکو » بگو بیینم | آخر جرا داری سهمل میگوئی ؟ 

میشا شروود نوی حرفش دوید و ففت * 

جرا بهمل؟ اوستیمنکو حق دارد. یک حکیم خردیند عرب؛ شاید 
یادتان باشد» گفته که «آدم شریف سمکن است از تلثوری هنر طیابت لذت 
ببرد وی شرافت او هرگز اجازه نمیدهد که دست به طیابت عملی بزند» 
هر قدر هم که اطلاعات و معلومانش زیاد باشد. ..» 

پیچ با صدای نازی پرسید : 

چطور ؟ چطور ؟ 

شروود تکرار کرد. 

«پیرسرد, در حالیکه جشمهای آبی‌اش را به والودیا دوخته بود گفت : 

خوش بحال ما! خوب نتیحه‌ای گرفتیم ! واقعاً عاقلانه است! آخر 
ما بقدری شرافت داریم که فقط به لذت بردن از تئوری هنر طبابت اکتفا 
بيکنيم. و انگهی ما بقدری باحیا و تمیز سستیم که تا وقتی تئوری 
کامل نشد کمترین توجهی به مردم نمی کنیم. بگذار زن‌ها سر زا بروند» 
بگذار نوزادها دسته دسته بمیرند» بگذار مردم شوروی را خناق و حصبه 
و آنفلوانزای اسپانیانی درو کند»ه حه با ک» ما از حامان تکان نميخوريم ! 
ما توی آزمایشگاههای خودمان مي‌نشينيم و همه چیز را از نقطه نظر 
علمی سبک سنگین ميکنيم. اصلاً بهتر است به همه چیز مشکوک 
بشویم و بطور کمل از کاری که ميکنيم سلب اعتماد کنیم. ایتکار 
راحت‌تر است... 

پیچ برخاست» یک لیوان آب خورد و در سکوتی که حکمفرما شده 
بود دوباره لب به سخن گشود. سخنانش چنان گرم و گیرا و صدایش 
بقدری سطمئن و محکم بود که والودیا هرگز یک چنین لحنی را از او 
نشنیده بود. پیچ ثقت : 

- فرسانده هی داشتیم باسم ژیلین. برد شجاع و قهرسانی بود. در 
یی از اردو کشی‌ها مریض شد. کولا ک برف و سرمای سخت غوغا 
میکرد. شکمهای افراد خالی بود. و فرمانده هنگ دچار هذیان شده بود 
و پرت و پلا میگفت و هیچ چیز نمیتوانستيم بفهمیم. «پیرمرد» پزشکیاری 
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توی هنگمان خدست میکرد که اسمش توتوچکین بود. از آن‌هائی بود 
که به خدست احباری احضارش کرده بودند. وقتی سوار اسپ میشد 
زیر خودش بالش میگذاشت. اسب‌سوار مسخره‌ای بودا ژیلین را سعاینه 
کرد و گفت : سرخک گرفته,. ژیلین هم که قلبش داشت میایستاد. 
بقیمت سرسام‌آوری روغن آنتاب گردان پیدا کردیم. کسفر را توی روغن 
جوشیده حل کرديم و چند بار به ژیلین تزریق کردیم. تمام بدنش 
دمل هائی درآورد باین گندی! اسا حالشن جاآمد» سوار اسب شد و مارا 
دوباره به جنگ سفیدها برد. خوب» چه نتیجه‌ای میگیرید؟ علم بود؟ 
تئوری بود؟ و من خیلی دلم میخواهد اینجا مرا مثل توتوچکین بار بیآورند 
۳ بتوانم یک برده را» مرده‌ای را مثل ژیلین » زنده کنم» همان کسی ر که 
بعد فربانده لشگر و فرمانده حماسی ارتش شد. حیلی دلم میخواهد! ما 
وظیفه داریم تمام پیچیداق و دشواری شغلمان را بنهمیم و من ميگويم 
همانطوریکه انیچف و پالونین به ما میآموزند وظیفه داریم در مورد هریک 
از مریض‌ها با درک کامل نو بودن و نامعلوم بودن و ناشناخته بودن 
بیماری نزدیک شویم و باید جستجو کنیم نه اينکه خیالمان را راحت کنیم 
و فقط وظیفه خودبان را انجام بدهیم. و ابا اين تثوری‌های عربی رفیق 
شروود واتعاً بهمله و باید آنها را دور ریخت. به تو همء اوستیمنکو » 
توصیه میکنم راجم به اين موضوع فکر کنی. آفا از شور و هیجان خوشش 
نمیاید. ولی من از شور و هیجان خوشم میاید. والسلام. خوب دیگر » 
وقت حوابست. 

پیرسرد دوباره مشغول کندن حکمه‌ها شد. والودیا آرام از زیستکاه 
بیرون رفت» از پله‌ها پائین آمد و صورت داخ خود را در معرض باد سرد 
قرار داد. حباب‌های گرد حراغها در میا گردبادهای برف روشنانی 
زردرنی داشت. والودیا بشدت احساس شرم میکرد. بی‌اندازه خجل بود. 
اتفاقا شروود که از پشت سر به او رسید مزید بر علت شد و با جملات 
فشنگ و سلیسی حنین گفت ۰ 

اوستیمتکو » جداً از شما تمنا دارم چنانچه پیچ تصیم بگیرد 
معر که راه بیاندازد از من پشتیبانی کنید. من در باره همه چیز نظر 
بخصوصی دارم که از عقل خودم تراوش کرده» پیچ هم همینطور . 
ولی بیخواهد که همه با چشمهای او به دنیا ناه کنند در حالیکه من... 

والودیا گفت ۰ 


من کم با پیربرد موافق هستم و بهیچوجه با آن طبیب عرب 
همعقیده نیستم. این عقاید را باید دور ریخت و حیلی هم بی‌رحمانه ! 

شروود فت : 

پد ابطر :۲ 

والودیا تصدیق کرد و گفت : 

پله» همینطور ! و اگر شما این عقاید را در پایه و اساس رساله 
علمی آتی <ودتان قرار بدهید درست و حسابی خیت میشوید ! 

ب پایه و اساس رساله علمی آتی مرا عقایدی تشکیل خواهد داد که 
با جهان بینی امروزی ما مطابقت دارد» نه با نظریات دیگر . توجه کردید» 
اوستیمنکو ؟ ضمناً اصطلاح «خیت میشوید, یک اصطلاح عامیانه و جاهلانه 
است و بهیحوجه برازندة شما نیست ! 

شروود پالتوی حودش را که داشت از روی شانه‌اش پائین میافتاد 
دست کرد و به زیستگاه بر گشت. والودیا دنبال ترن برقی دوید. در حال 
حرکت روی پله آن پرید و گفت «حیوان,. بعد برای اعتراف نزد واریا 
رفت تا پیش او از حودش شکایت کند. حانواده استپانوف حالا دیگر 
در خیابان کراسیوایا زندی میکردند. در را بابا بزرگ مفودی برویش 
باز کرد. رادیون مفودی‌یویچ به واروارا دستور داده بود که پیرسرد را 
نزد خودش بیاآورد و به هیچ عنوانی نگذارد که خانه را ترک کند. 

بابابزرگ مفودی گفت : 

میهمان حوب هميشه سر شام میرسد. و بطرف آشپزخانه راه 
افتاد. از آنجا بوی اشتهاآور سیب زمینی سرخ کرده بمشام میرسید. 

واروارا پرسید : 

والودیاست؟ 

بابابزرگ از آشپزخانه گفت : 

- میخواستی ی باشد؟ - بعد بانگ زد : - واروارا» گربه را ردش 
کن» دارد حامه را بو میکند... 

واروارا با گونه های سرخ و با روسری کرک باستقبال والودیا رفت. 
گربه‌ای که اسمش ,وا کسا, بود خودش را به پاهای واریا میمالید, 

واریا با لحن گرفته‌ای گفت : 

- والودیاجان» با همه اینها از من زمین‌شناس در نميآید. من همین 
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حالا حداً تهیمیم گرفتم هنرپيشه بشوم. بدون برو و برگرد. حرا دیگر 
چشمهایت را اینطور خیره کرده‌ای؟ 

والودیا خواهش کرد : 

ت‌‌ اول هنرستان ۳ تمام کن ! 

‌ برای جی؟ 

برای اینکه تو... من که تو را میشناسم... تو نمتوانی 
هنر پيشه بشوی. .. 

- میخواهی بگوئی استعداد ندارم؟ 

والودیا سا کت بود و از لای مدکان بلندش با غم و اندوه به واریا 
نکاه سیکرد. واریا در حالیکه روسری را به سر و گردن خود میپیچد 
منتظر جواب بود. ,وا کساء همچنان پشمهایش را به ساق پای تشنگ 
و موزون او مممالید. 

والودیا گفت ۰ 

کوش کن» واریاء ما حالا توی زیستگاه بحثمان شد. فهمیدی» 
بوری؟ من خوب نمیتوانم حالیت بکنم وی آنطور که من میفهمم مهم 
اینستکه کاری که انجام سیدهی تنها برای خودت جالب و واجب نباشد 
بلکه بدرد تمام جامعه و بدرد تمام ملت بخورد. آنوقت کاری که میکنی 
هميشه جالب و بدرد بخور خواهد بود. ولی اگر به تنهائی از کاری 
که میکنی خوشت میآید اینکار بی‌اختیار لطف و معنی خودش را از دست 
مید هد. 

بابابزرگ سفودی از آشپزخانه بانگ زد ۰ 

مرا توی راهرو ایستاده‌اید؟ بیانید تو . سیب زمینی‌ ها سرخ شده. 
واروارا» سفره را بیانداز و حیارشورها را بیاور. 

سر شام صحبتی به میان نیامد. بابابزرگ مفودی معمولا با سماجت 
حرف میزد و بطور خیلی قاطع اظهار نظر میکرد. او معمولا متکلم وحده 
بود و هر قدر دلش میخواست حرف میزد. ولی اینبار اوقاتش تلخ بود و 
دق دلی‌اش را سر وا کسا خالل میکرد. میگفت ۰ 

حدا میداند حه گربه لوس و نتری شده. موش که نمیگیرد 
هیچ» وقتی موش می‌بیند چهار چشمی بهش نکاه میکند. دیروز یک موش 

نده تشریف آورد. آقا تا موشه را دید پا بنرار گذاشت. جداً باید بگیرم 

و دیش را برم... 


واریا ناراحت شد و پرسید : 

بت آخر برای جچه؟ 

بابابزرگ در حالیکه تلم شور توی بشقابش میکشید گفت : 

برای اينکه گربه دم بریده زبر و زرنگ‌تره. توی ولایت سیبری 
دهاتی‌ها دم تمام گربه ها را سیبرند. خودت فکر کن. سربای آئجا خیلی 
شدیده, گربه ها دسشان را عين دود کش بلند میکنند و با تأنی وارد حانه 
ميشوند. تا گربه میآید تو» هوای اطاق سرد ميشود. ولی اکر دم گربه 
کوتاه باشد از نظر حساب و ریاضی دوبار زودتر وارد و خارج مشود 
در ضمن حرف اهل منزل را گوش بیکندچون میترسد که دمش را 
کوتاهتر بکنند. 

واروارا گفت ۰ 

بابا بزرگ» اگر تو دم کربه را کوتاه کنی سن توی این خاند 
نمی‌سانم. - بعد رو به والودیا کرد و لب به شکایت گشوده گفت :- 
بابابز رگ که نیست» عین دژحيم ها شده, 

بعد از ناهار واریا در آشپزخانه مشغول شستن ظرف‌ها شد و 
والودیا شروع به بد گوئی از خود و تعریف از پیچ نمود. 

در این موقع یوگنی به خانه برگشت و با شماتت به والودیا گفت : 

حرا به باشگاه نیآمدی؟ تو اصلاً عادت داری کارهای اجتماعی را 
نادیده بگیری, نویسنده معروفی باسم لثو گولین پیش دانشجویان آمد. ما؛ 
محافل دانشجوئی شوروی» کتاب او را به بحث عمومی گذاشته‌ايم. 
بحث‌های گرم و دوستانه‌ای در میگیرد. ولی دو سوم بچه‌ها نمی‌آیند, 
آحر اینهم شد نزا کت؟ 

والودیا گفت ۰ 

تس جوب» ا گر من . کتاب او را نخوانده بانشم» حی؟ 

بوکی کفت : 

- این یک واقعیت تأسف‌آور در زندی توست. لو گولین به تمام 
نقاط کشور سفر میکند و با خوانندکان آثار خودش ملاقات میکند. 

واریا با عصبائیت گفت : 

-- حیلی حوب» اسم ما ر حزو اعضا* غیرفعال بنویس. ول کن دیگر » 
دست از سرمان بردار [ 

یوگنی رنجید و گفت : 
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من به نفم حودتانل گفتم. آخُر چطور نمی فهمید که زندق 
زند گیست. باید کاری کرد که مردم شما را ببینند» به حرفتان گوش کنند» 
خودتان هميشه در بد نظرشان باشید. - بعد بدون اينکه لحنش را تفییر 
بدهد گفت ۰ - برای شام فقط سیب‌زمینی داریم؟ - آنگاه در حالیکه 
مشغول جویدن سیب زمینی‌ها شد تعریف کرد که چگونه در بحث گولین 
شر کت کرد و موفق شد بطور دو پهلو به نویسنده حای کند که او در 
وجود دانشجو شمياکین عمداً یا بطور غیر عمد دانشجویان شوروی را 
بیاد افتراء گرفته و آنها را جامطلب و رند و بیکاره معرفی کرده است. 

واروارا پرسید : 

مگر تو کتابش را خوانده‌ای؟ 

یوگنی جواب داد : 

- قبل از جلسه مرورش کردم. مقالات انتقادی را در قرائت‌خانه 
خواندم, خلاصه جهت درستی انتخاب کردم. هیچ ناراحت نباشید... 

واروارا آهی کشید و گنت ۰ 

زئیاجان» وای که تو حه آینده ذرخشانی داری! 

- خواهرجان» من بهیجوجه قصد ندارم در جا بزنم. من نباید یک 
آن غفلت کنم چون در غیر اینصوت همه متوجه میشوند که یوگی 
رادیونوویچ استهانوف آنقدرها آدم بااستعدادی نیست. وی اگر حلو 
بيافتم و به لطف خدا کمی هم بالاتر بپرم آنوقت... 

واروارا بانگ زد ۰ 

پرو » ژنیا! برو » عزیزجان! 

روز بعد والودیا به پیچ نزدیک شد و باو گفت که در تمام موارد 
با او موافق است و فکر میکند که واقعاً وقت آن سیده که به این 
منفی‌بافی احمقانه خاتمه داده بشود. ,پیرمرد, ابراز نداست والودیا را با 
خونسردی تلقی کرد بطوریکه والودیا کمی از رفتار او رنجید. وی 
رئجش والودیا زیاد طول نکشید. آنها بلافاصله درباره آنجه که باصطلاح 
«نفس خوب طبیپ» نامیده میشود شروع به صحبت کردند. اوستیمنکو این 
موضوع را همان روز در راه انستیتو خوانده بود و برای «پیرمرد, تعریف 
کرد که دعانویی‌های ترک سعمولا مدت زیادی بالای سر یمار ورد 
و حادو میخوانند» روی مریض ها طلسم میگذارند» دعا میخوانند» عود و 
اسهند دود میکنند» دور بیمار میرقصند و زوزه بیکشند و سرانجام فوت 
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محکمی به‌ییمار میکنند. ابا درمان واتعی مریض‌ها نقط و فقط از عهده 
ملاهائی که اسمشان ,دعانویس های.خوش نفس,» است بر میآید. در واقع 
بنابه ادعای مو"لف نشرید» طبیب معروقی که سالها در ت رکیه پیراسون 
کار دعانویس‌ها تحقیق کرده» «نفس خوب, نقش مهمی در معالجه بیماران 
بازی میکند. 

پیچ کمی فکر کرد و بنابه عادت همیشق خودش دستی به چشمهای 
حسته‌اش کشید و گفت ۰ 

بن شخصاً فکر میکنم که در اين مورد مسئله عمده اعتماد مریض 
به طبیب است. اوستیمنکو » اگر من و تو مرض را صحیح تشخیص بدهیم 
و مریض را بطور طبیعی معالجه کنیم اما دلش را بدست نيآوريم کار ما 
کمترین ارزشی پیدا نمیکند. بیمار عين یک مرباز در جبهه جنگ باید 
به مافوق خودش ایمان داشته باشد و معتقد باشد که با او از بین 
نمیرود» دشمن را فنا میکند و حودش زنده میماند, 

والودیا گفت ۰ 

شاید هم اینطور باشد... 

از آن روز والودیا و «پیرسرد, بدون قرار قبلی هميشه با هم درس 
میخواندند. پیچ شب‌ها به خانه اوستیمنکو میاآید» یک بشقاب پر برش 
میخورد» یک سیکار دست‌پیچ آتش میکرد و هر دو مشغول کار ميشدند. 
«پیرسرده بی اندازه سمج و پیگیر بود و والودیا با استعداد. پیچ کاهی 
مدت‌ها درجا میزد و اوستیمنکو از او جلو میافتاد اما در بعضی بوارد 
بطور سطحی, پیچ بسختی توشه سنگین علم و دانش را به پیش میبرد در 
حالیکه والودیا در دنیای خیالیافی‌های خودش سیر میکرد. آنها با صدای 
گرفته باهم بحث میکردند ول بهیچوجه قادر نبودند از هم جدا بشوند. 

روزی والودیا گفت ۰ 

کاش وقتی تحصیل را تمام کردیم توی یک بیما رستان بيافتيم ! 

پیچ با لحن گرفته گفت : 

اینکار صحیح نیست! ما عادت کرده‌ایم به همدیگر درشتی 
کنیم در صورتیکه در بیمارستان میدانی چطور باید حرف زد؟ اینطور : 
«معذرت میخواهم» پاول لو کیچ» یا «اختیار دارید» ولادیمیر آفاناسی یویچ»... 
باید اصول نزا کت و احترام را رعایت کرد... 

در اين گیرودار فصل بهار فرا رسید. 
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فصل ۷ 


« کمك‌های فو ری» 


تابستان آن سال بسیار خشک و بدون باران بود. اغلب توفان‌های 
گردوخاک پلند میشد» هوا بیگرفت» رعد و برق شروع ميشد و بادهای 
تندی میوزید . حنگل های آنسوی رود اونجا طعمه حریق شده بود و دود 
بطرف شهر میآمد. داخل شهر هم آتش‌سوزیها بیشتر شده بود. در جریان 
یی از همین توفان‌ها که توأم با رعد و برق بود قصبه یاسکایا و 
انبارهای قدیمی خیابان پارچنایا کنار اسکله طعمه حریق شد. 

والودیا در بخش و کمک‌های فوری, بعنوان پزشکیار کار میکرد. 
در این بخش فتط دو دست‌گه اتومییل ورنئو » بسیار کهنه و قراضه با 
شاسی کوتاه و رادیاتورهای کوچک کار میکرد. در عوض تا بخواهید 
کالسکه فنردار با علامت‌های صلیب سرخ و شیشه‌های لرزان که روی 
آنها رنگ سفید مالیده بودند موجود بود. از اسب‌ها هم خیلی خوب نگهداری 
بیشد. اوستیمنکو الب کنار درشکه‌جی می‌نشست و هميشه او این 
فکر رنج میبرد که آیا بموقع خواهند رسید یا نه. بعد در حالیکه قوطی 
چویی پزشک را بدست میگرفت همراه او سر بالین بیمار میرفت. روی 
قوطی هم علامت صلیب سرخ دیده ميشد. والودیا شخصاً در کبه های 
روستائی و زنگ خانه‌ها و آپارتمان را میزد و وقتیکه از پشت در میپرسیدند 
« کید ؟» با بی‌صیری جواب میداد ۰ , کمک فوریه ا» 

تا آنموقع چندین بار شاهد مرگ بیماران شده بود. ناظر خون‌ریزی‌های 
شدید غیر قابل جبران و احتضار بیماران و بقول خودش شاهد برگشتن 
بیماران «از آنجاي بود. آنچه که والودیا «بر دشتن: مینامید برای میکشین 
طییب کهن‌سال و بسیار نزدیک‌بین بخش بهیچوجه عجیب و معجزآسا 
نبود. ولی اوستیمنکو در حالیکه با جدیت به آنتون روسانوویچ کمک میکرد 
از اینکه حال بیمار رو به بهود میرفت احساس سعادت بی پایان میکرد. 
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اما وقتی که معجزه‌ای روی میداد و میکشین عینک خودش را بنا به 
عادت همیشی‌اش درست میکرد و پس از حند تکسرفه از جای خودش 
بلند میسشد نا اطاقی را که در آن «کاری از عهده علم و دانش 
ساخته نبود» تر کب کند تأثر شدیدی به او دست میداد. 

در اين قبیل موارد میکشین در حالیکه سوار کالسکه ميشد میگفت : 

میدانید» جطور شد؟ والودیاه ما در اين سورد کمی دیر کردیم. 
اکر یی دو ساعت زودتر ميرسيدیم شاید... 

در کالسکه با صدای بلندی بهم میخورد و کالسکه در حالیکه روی 
سنگفرش خیابان تکان میخورد از محل واقعه دور بيشد. در این قبیل 
سوارد والودیا میترسید و خجالت میکشید به پشت سرش نکاه کند زیرا 
فکر میکرد که با نگاههای ملامت بار بستکان متوفی رویرو میشود و 
تصور میکرد که همه آنها دارند علم طب و دکتر میکشین و خود 
او را نفرین میکنند. ولی احضار بعدی اين حس را در او میکشت. بیمار 
در بقابل نظر والودیاه پس از اینکه باو کسفر و کافئین و مرفین 
تزریق میشد» خیلی زود به حالت عادی بر میگشت. دردهای شدید از بین 
میرفت و بیمار با تعجب به دور و بر خودش ناه میکرد. سرنگ و 
آمپول‌ها و دستها و مغز آژسوده ۳-3 میکشین او را «اژ آنجای ب رگردانده 
بودند. 

میکشین دسته عینکش را پشت گوشش درست میکرد و میکفت : 

عالیه | حالا باید کمی استراحت کنید و همه چیز رویراه ميشود. 

در این ل(حظات والودیا احساس میکرد که میخواهد بانگ بزند ۰ 
درو براه میشود یعنی چجها آهای» شماها! آهای» همسرو دختر بیمار » 
آی مردم. مگر متوجه نیستید که این آدم که حالا میخواهد چیز ترشی 
باو بدهید در واقع مرده بود...» 

بعد کالسکه دوباره روی سنگفرش خیابان قصبه پلوتنیتسکایا بحر کت 
در میآمد و درشکه‌جی که اسمش اسنیم‌شچیکوف بود در حالیکه با یک 
دست ریش پهن و پرپشت خودش را صاف میکرد» میگفت : 

ابروز حتماً یک دنیا احضارمان میکنند. قلبم به من میگوید. 
حتی موفق نمیشوم حمام بخار بگیرم. 

محصوصا یک حادثه در حقیقت ساده والودیا را سخت بتعجب نمود, 
او آن را یک معجزه واقعی تلقی کرد و سالیان سال آن را فراموش نکرد, 
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قضیه از این قرار پود. در اواسط باه اوت؛ بعد از نیمه شب» آنها را 
به خیابان کلسایا احضار کردند. مریض شخصی بنام بلیا کوف بود که در 
یک از حانه‌های این حیابان زندی میکرد. در یک اطاق ترو تمیزی که 
سقف کوتاهی داشت رد مسنی که بیماری او را کلافه کرده بود روی 
تخت عریضی بسختی حان یداد. سینه فراخ او که دنده‌هایش از زير 
پوست آن دیده میشد بطور نامنظم بالا و پائین میرفت. پیشانی و چشمها 
و گونه‌های بیمار خیس عرق بود. تشنج‌های طولانی بلیا کوف را وادار 
به دندان‌قرحه و آه و ثاله میکرد. دانش آموژ خردسال و لاغراندامی پا 
عجله به د کتر بیکشین میگفت 

- اپتدا حالت نگرانی و تشویش عجیبی به پاپا دست داد. مرتب 
پا میشد و بینشست. بعد یکهو دوید بطرف راهرو . بعد» رفیق د کتر » 
شروع کرد به لرزیدن. طوری میلرزید که من تو عمرم ندیده بودم... 
بعد یکمرتبه احساس گرسنی کرد. گفت آناتولی - آناتالی اسم من است -- 
ییا شام بخوریم... 

د کتر در حالیکه یک آمپول خالی را به پسرک نشان میداد پرسید ۰ 

این چیه؟ 

پسرک گفت : 

اين؟ بخودش انسولین تزریق میکند. آخر مرض قند دارد. 

دکتر میکشین سرش را تکان داد. یی دو انیه به صوزت بیمار 
خیره شد» بعد دستور داد بلافاصله قند بیآورند. بلیا کوف دوباره دجار 
تشنج شد. تشنج او بقدری شدید بود که تخت به صدا درآمد. وی د کتر 
او را به پشت خواباند و با سهارت» با چند حرکت سریع» بقداری شکر 
توی دهان بیمار ریخت. به والودیا هم دستور داد که آماده تزریق محلول 
قند انگور بشود. بیست دقیقه بعد که تشنجات بیمار فرو نشست» د کتر 
سیکشین مقداری آدرنالین به بیمار تزریق نمود. بلیا کوف راحت و آسوده 
روی تخت دراز کشیده بود و تعجب میکرد. پسربچه لاغر در گوشه اطاق 
از فرط وحشتی که حندی پیش باو دست داده بود» در حالیکه آب 
دماغش را بالا میکشید گریه میکرد. در آنمیان آنتون رومانوویج میگفت : 

عزیزم» این وضع شما نتیحه بصرف زیاده از حد انسولین بود, 
اگر حدای تکرده یکبار دیگر حس کنید که دارید دار این حالت 
میشوید فورا یک قطعه نان سفید يا دو تکه قند توی دهانتان یگذارید. 
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اما خیلی زود. فورا. بدون اتلاف وقت اینکار شوخی‌بردار نیست. فردا هم 
حتما به درمانگاه بیایید. .. 

وقتیکه بیمار را تر ک کردند صدای غرغر د کتر سیکشین از راهرو 
شنیده شد. د کتر داد زد . 

مگر من کشیشم یا اسقتف؟ 

موقعی هم که سوار کالسکه میشد به والودیا توضیح داد ۰ 

مب این پسسره میخواست دستم را بنومسل, 

والودیا کنار درشکه‌چی نشست و با صدای گرفته‌ای به اسنیم‌شچیکوف 


رفیق اسیم‌شچیکوف» هیچ چیز معظم‌تری از علم و دانش 
وجود ندارد. همین حالا آنتون رومانوویج بیماری را از مرگ» از یک 
مرگ حتمی نجات داد. 

درشکه‌چی با لحن جدی جواپ داد ؛ 

- آدم را از مرگ حتمی نمیشود نجات داد! از مرگ غیرحتمی 
ميشود. تو فقط دو سه روزه که با ما میآئی وی من بیست ساله که به 
این علم و دانش شما نگاه میکنم,.. بله» نحجات داد ا! پروفسورها هم 
نمیتوانند نجات بدهند. این عینی که سهله... 

اسیم‌شچیکوف شخص بدیینی بود و بهیچوجه به د کتر میکشین 
احترام نمیگذاشت. جون د کتر مرتب میگفت «حوآهش میکنم» و «لطف 
بفرسائید, و ,استدعا دارم و از اين قبیّل تعارفات. پالتوئی هم که آنتون 
رومانوویچ تنش میکرد تمام سال تنش بود و درشکه‌چی آن را «پالتوی 
هفت فصل» نامیده بود. 

ساعت نزدیک سه صبح بود. قرص ماه خیابان‌ها و میدان‌های پرگرد 
و خاک و باغ اشرافی سابق و گنبدهای کلیسای جامم و رود عریض 
اونجا را روشن کرده بود. سگ‌های خشمناک و گرسنه در حیاط خانه‌های 
خیابان کلسایا پارس میکردند و زنجیر قلاده‌های حود را بصدا در میاوردند. 
از آنسوی رودخانه بوی سوختق بمشّام میرسید. موقعیکه به مر کز 
«کمک‌های فوری, رسیدند د کتر میکشین از کالسکه پیاده شد» کلاه 
سفیدش را در آورد و با صدای گرفته‌ای گفت : 

والودیاء چه هوای خوبیه. نیست؟ 


اوستیمنکو گفت ؛ 
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- آنتون رومانوویچ» متشکرم. 

- برای چی؟ 

ب- برای اينکه دارید... کار را بمن باد ,يدهید, 

د کتر میکشین با تعجب_پرسید : 

س من؟ دارم یاد را 

والودیا با دستپاجی گفت 

نه باین معنی. معا و شما. . 

میکشین با حالت غم‌زده‌ای گفت ۰ 

- ها اسروز را میگوئی؟ سنزل بلیا کوف؟ اینکه چیزی نبود. یک 
حقه کایل5 پیش پا افتاده... 

و والودیا در صدای آنتون روسانوویچ آهنگ آشنای صدای پالونین 
را که کمی آمیخته با تسخر و طنز و خستی جسمی بود استماع نمود. 

کمی قبل از شروع سال تحصیلی» انبارهای چوب زارچیه دچار 
آتش‌سوزی شد. حریق نزدیک صبح » در ایک چشم بهم زدن» در انباری 
که باربران در آن میخواییدند شروع شد و هیچکس نتوانست بموتع از 
حواب بیدار شود, باد تندی میوزید و <ا کستر داغ و ذغال‌های روشن 
را در هوا پرا کنده میکرد. اسبهای سسیاه اسنیم‌شحیکوف حروخر میکردند» 
عتب عقب بیرفتند و کالسکه را بطرف جوی آب میکشیدند. واحدهای 
آتش‌نشانی یکی پس از دیگری در میان صدای ناقوس اطفائیه از روی پل 
اونچا بطرف محل حریق میشتافتند. مأمورین آتش‌نشانی با لباس‌های 
برزنتی که از آن‌ها دود برسیخاست اشخاصی را که دحار سوختی شده 
بودند از بیان شعله‌های آتش بیرون میکشيدند. پرستاران بدو آسیب‌دیدگان 
ر بطرف کالسکه‌ها و ِِ ۰ میبردند. وقتیکه این روز 
وحشتنا ک بهایان رسید میکشین کفت 

ب تا ی 

چشمهای دکتر میکشین سرخ بود. کلاه سفیدش گم شده بود و 
موهایش عین پر مرخ سیخ شده و لبهایش خشی زده بود. 

در این روز سخت والودیا واریا را در حیابان دید ۰ واریا از خیابان 
لین میگنشت و والودیا را کنار درشکه‌چی دید. دختر حتی دستش را 
هم کمی بلید 9 وی حرئت نکرد آن را تکان بد هد. آخر صورت والودیا 
بی‌اندازه خسته و کوفته و جدی بنظر میر سید. 


قبل از شروع نیمه اول سال تحصیلی» والودیا خیلی چیزها را پشت 
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سر گذاشته بود : هم نشانه‌های انواع ورم‌ها که زمانی آن‌ها را مثل شعر 
از بر میکرد : کالور» دولور » تومور» روبور ات فونکسیولزا یعنی تب و 
درد و ورم و العیاب و بهم حوردن اعمال بدن» هم اطمینان باین سوضوع 
را که درک مواد مربوطه آنقدرها هم مشکل نیست. بحث‌های مربوط به 
معماهای طب قرون وسطی و د کتر پاراسلس که قلب بیماران قلبی را 
با برگ‌هائیکه بشکل قلب بود و بیماریهای کلیه را با برگهائی که بشکل 
کلیه بود معالجه میکرد» پشت سر مانده بود. ترس توأم با تردید از در 
ورودی تالار تشریح» همان تالاری که سر در آن مزین به اين جمله 
بود : «اینجا مرگ به زندی کمک میکند,» مدتها پیش ریخته و از بین 
رفته بود. اینجا والودیا خود را تقریباً مطمئن و حتی آرام و خونسرد حس 
میکرد, قرگ برای او چیز اسرارآمیزی نبود فقط بصورت و«دیو زشت و 
کریهی» جلوه گر میشد که نبردهای سخت و دشوار همه‌روزه با آن در 
پیش بود. وی حکونه میبایست در این نبردها شر کت کرد؟ 

اجساد بردکان دیگر والودیا را نمیترساند. وی وقتی بدن یک 
ورزشکار نوزده ساله را روی میز تشریح دید» بدن برونزه و با عظمتی که 
برای یک زندی طولانی و سالم ساخته شده بود» بشدت ناراحت شد. فکر 
کرد آخر حرا نتوانستند این جوان را لجات بدهند؟ جرا «دیو زشت و کریه, 
پیروز شد ۹ وانگهی حه مدت دیگر پزشکان آه و ناله خواهند کرد» 
دستها را از هم باز خواهند کرد و خواهند گفت که علم و دانش هنوز 
نیروهای پنهانی زیادی دارد؟ 

حیلی حیزها پشت سر مانده بود. با اینحال والودیا مدام باین فکر 
میافتاد که حه درهای دیگری که نباید باز کند و چه چیزهای دیگری 
که در انتظار او نمیباشد ؟ 

والودیا نا گهان و با قطعیت و آشتی‌ناپذیری ویژه جوانان شروع به 
تقسیم بندی استادان و دبیران به اشخاص بااستعداد و بی‌استعداد نمود. 
ول پیچ بطرز کلملاً قانع کننده‌ای حالیش کرد که لثو تالستوی و 
چایکوفسی و مندله‌یف و مایا کوفسی و شولوخوف از آنجهت سورد نیاز 
بشریت می‌باشند که نها نوابغ عالم بشریت ستند در حالیکه نمیشود 
تنها نوایغ پزشک باشند. «پیرمرد, گفت : «آنوقت عده نوایغ از دریای سیاه 
تا دریای بارتسف کافی نیست. فهمیدی» ولادیمیر خیالباف؟ه 

سال تحصیلی با تمام دشواری‌های آن شروع ۳۳ 
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معلوم شد که سوختن و به دیگران روشنائی بخشیدن کار ساده‌ای 
نبود. قبل از همه ح<یز سیبایست «روشنانی بجشیدد» سودمند راه دیگران ر 
آموخت. ولی آخر چگونه ميشد اینکار را یاد گرفت وقتی میکشین با تجربه 
که د کتر وب و با انصافی بود ظرف تابستان بارها به والودیا گنته 
بود که : 

همان یا ی انا واظت تس 

3 ۳ هتور ز ز تیستیم 

سیر بیماری غیر قابل برگشت است. 

یا اینکه : 

-- گوش کنید» والودیاء جرا دارید خودتان را عذاب میدهید؟ آخر با 
هنوز معالجه سرماخوردی ساده را هم نیآموخته‌ایم. 

مثلا پالونین که د کتر عاقل و فهمیده‌ای بود بعضی اوقات به سوال 
بیماران در بورد معالجه جواب میداد : 

چیزی لازم نیست» حودش حوب میشود ! 

روزی زن لهستانی بیماری را بنام داشفسکایا که حشمهای آسمانی 
و پوستی مثل برف سفید داشت در کلینیک پالونین بعهده اوستیمنکو 
گذاشتند. اوستیمنکو نظر پالونین را خواست. پالونین گفت : 

حوب میشود ! 

والودیا با تعجب پرسید : 

چطور خوب میشود؟ 

هیلی عادی! حود بخود حوب میشود ! 

ود بحود؟ 

حوب» بله دیگر . استراحت و رژیم غذائی صحیح و حواپ ۴1 
بصاحبت شما. مگر شما جوان فهمیده‌ای نیستيد گرجه زیاده از حد حدی 
هستید؟ خلاصه با گنشت زبان همه چیز خوب ميشود. اعتراضی دارید؟ 

ابا جائی برای اعتراض نبود. 


شاص بر و د-ور زو و نياك 


مسائل عجییی که اوستیمنکو با آن‌ها روبرو پوه سوحب ناراحتی او 
بیشد : مثل هر قدر بیماران را با توجه و پشتکار بیشتر ,سعالجه میکردند» 
و هر قدر اقدامات درسانی وسیع نری در مورد آنها بکار میبردند و داروهای 
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بیشتری به آنها میدادند بیماران بیشتر ارضا" ميشدند. ولی اگر دوای 
کمتری به آنها میدادند و مججبورشان نمیکردند لوله لاستیی آزمایش را 
قورت بدهند يا توجه زیادی به نتایج آزمایشات نشان نمیدادند بیماران 
حتی لب به شکایت میکشودند که آنها را » کم, معالجه سیکنند. آنها 
بیگفتند که سارا کم و خیلی بد معالجه میکتند و اصلاً بما توجه 
نمیکنند,. والودیا همچنین ستوجه شد که د کترهای مسهربان, صرفنظر 
از سطح معلومات و صرفنظر از حدیت و استعدادی که دارند محبوییت 
بیشتری بین بیماران بدست میآورند. علاوه بر این بیماران‌به صورت ظاهر 
«پروفسوریه طبیب و ریش و انگشتری علاقه زیادی نشان میدادند و 
با احترام فراوانی سر کشی‌های ,اسقفمآبانه. بعضی از شخصیت‌های 
پزشی را که به ارزش زرق و برق حرفه" خودشان وارد بودند نظاره میکردند. 

روزی پیرزن بیماری بنام یفسه‌یونا در حضور والودیا راجم به 
ژووتیا ک که آدم بسیار مفرور و کودنی بود اما هرجه باشد د کتر 
و پروفسور بود گفت : ۱ 

- چقدر باوقاره! فوری میشود تشخیص داد که لنکه امروزیها 
نیست. واقعا پروفسوره! 

یک لبخند با محبت» یک شوخی کوچک با کود ک» یک لطیفه برای 
خنداندن - تمام اینها در زرادخانه ژووتیا ک جمع بود. او محض خاطر 
کسب بحبوییت از هیچ کاری رو گردان نبود. و بیماران وقتی او را 
میدیدند عين غنچه" کل شکفته میشدند در حالیکه جراح عبوس و کم 
حرف و اخموئی که اسمش پوستنیکوف بود و ضمناً هیچ رتبه و عنوان 
علمی نداشت اغلب مورد منمت اشخاصی قرار میگرفت که خود پوستنیکوف 
آنها را از وضعی نجات داده بود که پروفسور ژووتياک هرگز به زوابای 
آن توحه نکرده و ترجیح میداد در این قبیل موارد پرخطر به پوستنیکوف 
متوسل شود. و اما در موارد بسیار نادر و غير قابل احتنابی که ایوان 
دميتري‌يويچ ,سر میخورد, پروفسور ژووتیا ک مدت مدیدی سر تاس با 
ایهت خود را که از آن بوی عطر بمشام بیرسید تکان میداد و با لحن 
نرم و سلایمی می گفت : 

هعکار عزیز» عجب کاری کردید! جرا میبایست مریضی را که 
قابل حراحی نبود جراحی کنید؟ حرا دارید؟هاد مارا بخطر میاندازید؟ 
او در منزل هم بین عزیزان و بستکان خودش به راحتی از این دنیا 
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میرفت. وی شما دارید احصائیه مییت مرا به آمار عنفی تبدیل میکنيد, 
وانگهی حه نفمی از این کار بردید؟ نه» دیگر از اين کارها نکنید و 
مشي سرا بهم نزنید. ما کلی حیثیت داریم و اگر شما یک جفت خطای 
دیگر مرتکب بشوید آنوقت زبان‌ها دربار‌شخص می بکار میافتد و این 
شایعات پخش میشود که پروفسور ژووتيا ک اهمال کاری میکند. من هم 
توی شهر و ایالت آدم کوحی نیستم و هیچ حوصله ندارم از لطف شما 
گردن حودم را بشکنم , .. 

گنادی تاراسوویج بر خلاف کانیچف و پالونین خودش را هميشه 
اینطور معرفی میکرد : 

- پروفسور ژووتیا ک! 

ژووتياک شخصاً بیماران را ندرتاً و خیلی زشت و ناشیانه عمل میکرد 
ول وتتیکه به عمل جراحی میپرداحخت حخودش را لوس میکرد و دوست 
داشت امثال و حکم پیش پا افتاده‌ای بکار برد يا بقول پالونین که روزی 
از ته دل درباره او اظهار نظر کرده بود راز دیگران نقل تول کند». 
رئیس بدون حضور د کتر پوستنیکوف جرئت هیچ کاری را نداشت. سر 
عمل های جراحی ایوان دمیتری‌یویچ هميشه با کارد جراحی کنار ژووتياک 
میایستاد» انگار ژووتياک دانشجوی تازهکاری بود. در این مواقم همه 
میدیدند که پوستنیکوف از طرز کار ژووتيا ک عصیانی میشود و همه 
از اين بابت خجالت میکشيدند. خود ژووتيا ک هم کمی خجل بنظر 
میرسید. در هر صورت روزی والودیا با گوش خودش شنید که چکونه 
ریس پس از یک عمل جراحی بسیار ناموفق با صدای رقت‌انگیزی گفت : 

- ای بابا! پیریست و هزار درد بیدرسان! مثلا در گذشته, .. 

و پوستنیکوك با لحن تند و حشنی سوال کرد : 

ی در گنععه؟ 

بعضی اوقات پوستنیکوف بی‌اختیار با حشمهای سرد و روشن و 
غیرقابل نفوذ خود به قیافه ناز ک نارنجی رئیس که ریشی به سبک ریش 
آشوریان قدیم داشت یره میشد و هیچکس نمی فهمید که پوستنیکوف 
در اين مواقم چه فکر میکند. ژووتياک هم که همین چند لحظه قبل 
بلبل زبانی سیکرد ناگهان به لکنت میافتاد» سرخ ميشد» نطق خودش را 
نیمه کاره میگذاشت و در حالیکه وانمود میکرد که عحله "دارد ناپدید 
میشد, 
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ژووتیاً ک در حالیکه از ایوان دمیتری‌یویج متتفر بود» بهیجوجه 
نمیتوانست بدون او کار کند, تمام کارهای د رسانگاه دریست در اختهار 
پوستنیکوف بود. در حقیقت پوستنیکوف بود که به دانشجویان تعلیم میداد. 
دشوارترین عمل‌های جراحی را پوستنیکوف انجام سیداد. حتی شایم شده 
بود که بعضی از مقالات علمی را هم پوستنیکوف بجای رئیس مینویسد. 
ژووتیا ک تا خرخره کار داشت» همه‌جا درجلسات مشورتی پزشکان ش رکت 
میکرد (البته در موارد دشوار پوستتیکوف کم‌حرف را هم همراه خود 
شرکت میکرد» هر وقت که ممکن بود بدش نمی‌آمد تکسضراب نیشداری 
بزند» کنفرانس‌های شهری و ایالتی پزشکان را افتتاحم میکرد» میدانست در 
جایکاه هیئت رئیسه چه مدت باید کف زد و تمام نطق‌های خودش را 
با این جملات شروع میکرد : 

رفقای عزیز ! احازه بفرما نید سقدم پر همه از طرف هیکت 
دانشمندان انستیتوی سحنوف به شما خیر مقدم بگویم ! (در اين موقع 
حود گنادی تاراسوویچ مشغول کف زدن ميشد و بعد دفترحه یادداشت 
با لابلندی را باز میکرد). نطق حودم را پا این ارقام شروع میکنم. در سال 
۱ در استان ما فقط صد و بیست تخت وحود داشت... 

در اين موقم پالونین سیگفت : 

کوش کنید» گوش کنید! حالا شما خبر فوق‌العاده داغ و 
هیجان انگیزی میشنوید : معلوم خواهد شد که در زمان تزار نیکلا وضع 
بهداری از وضع آن در زمان حکومت شوروی بدتر بوده است. 

در این مورد حتی یک بار هم نشد که پالونین اشتباه کند. ژووتيا ک 
حقایقی را که بر همه آشکار بود سزسره میکرد و اولیای اسور را البته تا 
سطح بتصيد‌ي اداره دارانی ایالت مورد انتقاد قرار میداد. در حایکاه 
هیثت رئیسه همه با هم حرف میزدند» یادداشت ردویدل میکردند و در 
تالار همهمه یکنواختی که قطم نمیشد بکوش میرسید. در آنمیان 
ژووتیا ک بدون اینکه کمترین توجهی به تالار یکند درباره تحت های 
بیمارستان حرف میزد و حرف سیزد» سیانگین سالیانه نتخت‌ها را در تعداد 
روزهای سال ضرب میکرد» ذحیره نحخت های بیما رستانی را مورد تنجزیه و 
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میکرد» اقلام نخت‌ها را ذ کر مینلمود و مرانجام پس از سومین اخطار 
سرش را بالا میگرفت و تریبون را تر ک میکرد. 

روزی والودیا از پالونین پرسید : 

ب برای چه اینکارها را میکند؟ 

پروو یا کوولویچ با قیافه اسرار آمیزی گفت ۰ 

-- ترپانتین هم بعضی وقت‌ها بدرد میخورد ا 

والودیا که منظور او را نفهمیده بود پرسید ۰ 

کدام ترپانتهن ؟ 

شما کتاب کوزما پروتکوف را بنام «ثمرات تفکر , بخوانید آنوقت 
میفهمید. پروتکوف در کتاب خودش میگوید که سعی و کوشش 
برهمه چیز فایق سآید,. اصطلاحی هم داريم که میگوید ,تا میتوانی 
لاف بزنا» 

پالونین لبخند تلخی زد و سرش را بر گرداند. 

ژووتیا ک دانشجویانی را که میگفتند استعداد دارند زیر بال مهر و 
محبت خود بیکرفت. او» ژنیا استپانوف را هم که سردییر روزنامه 
انستیتو بود زیر بال محبت خود گرفته‌بود. محبت او شامل حال پیچ 
«پیرسرد, هم ميشد. البته او اینکار را برای روز مبادا میکرد. ژووتیا ک 
از دیدن اينکه با او موافق نیستند حتی اگر این عدم موافقت ابراز هم 
نم‌شد دار اضطراب و نگرانی میگردید. ول محبت او بیش از همه 
شامل حال والودیا میشد» چون همه بیگفتند که والودیا دانشجوی بسیار 
با استعدادیست و علاوه بر این میدید که والودیا از او کراهت داود. 
با اينکه گنادی تاراسوویچ والودیای اخمو را سورد تفقد قرار میداد 
والودیا پروفسور سخن پرداز را خوب شناخته بود و بهمان اندازه‌ای که 
به پوستنیکوف جدی علاقه داشت نسبت به ژووتیا ک احساس انزجار و 
حصومت سیکرد. شاید هم والودیا او ر در ک نکرده بود وی با دقت 
خاصی که داشت ستوجه آن شده بود که پالونین با چه نزا کت خاصی و 
حتی با احترام تمسخرآمیزی با رئیس درسانگاه جراحی رفتار میکرد. 

ژووتیا ک که شخص کودنی بود نميفهمید که پالونین اين نوع رفتار 
توأم با نزااکت را فقط در مورد اشخاصی که بی‌اندازه از آنها نفرت داشت 
یکار بیبرد. در صورتیکه والودیا هم پالونین و هم کنیچف را خوب 
میشناخت و متوجه ميشد که آنها چکونه موق «سخن پردازی‌های, 
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ژووتيا ک بهم دیگر نکاه میکردند. روزی هم » صحبت دو استاد را که 
روی نیمکت مود علاقه‌شان در پارک نشسته بودند شنید و بخاطر 
سچرد , 

آن روز کانیچف در جواب پالونین با لحن گرفته‌ای گفت : 

- حوب کاری ميکنيم که ازش بیزاريم. پروو يا کوولویج» بیزاری 
همان کینه و نفرت است سنتها بشکل سا کن و آرام. 

پالوئین با لحن صفراوی پرسید : 

زود ثیست حالت سکون و آرامش بخودسان بد هیم ؟ وانگهی» فکر 
نمیکنید که ما بی‌اندازه با اين مخلص مفلس و حقه‌باز خالص مدارا 
میکنیم؟ 

کانیجف با حالت مستی گفت : 

- ولش کنید» بابا! ما کارسان را با حس وظیفه‌شناسی انجام میدهیم» 
دیگر حه بیخواهید؟ و اگر بخواهيم با او دربيافنتيم وقتمان را بیهوده 

والودیا که روی نیمکت بجاور نشسته بود تک سرفه‌ای 3 که 
فکر نکنند دارد استراق سمع میکند. پالونین با تأنی بطرف او نگاه کرد» 
خمیازه‌ای کشید و حمله‌ای برزبان آورد که در حافظه اوستیمنکو نقش 
پست . 

-- فیودور ولادیمیروویچ » بلای بسا همان سستی ماست. مستی من 
کمتر و سستی شما بیشتر . داریم این پدرسوخته را میبینیم» باید بیرحمانه 
خدمتش برسیم در صورتیکه نشسته‌ايم و بهش مخنديم... 

والودیا سخنان آنها را آویزه گوش خود میکرد. فکر کرد : مسستی؛ 
مستتی آ! پالونین کملا حق دارد. آیا علت تمام اینها سن و سال انسان 
است؟ ول آحر ژووتیا ک چی؟ مگر او آدم سر حال و زنده‌دل نیست؟ 
حتما پای مردم را هم حوب میتواند بگیرد!, 

از اين روز ستاره کانیچف در آسمان والودیا رو به خاموشی گذاشت 
و متاره جدیدی که متعلق به پوستنیکوف بود برق تازه‌ای پیدا کرد. 
ايوان دمیتری‌یویچ که آدم منظم و مقرراتی و سخت گیری بود و سبیل 
سفیدش سیخ ایستاده بود» نیز بتوحه والودیا شد و به او اجازه داد که 
نه فقط سر عمل‌های جراحی او حضور یابد بلکه در اين کار باو کمک 
کند. او دائماً فنون کار جراحی را به والودیا میآموخت و با حنان کاردانی 
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و تخصصی کر خود را انجام میداد که نفس والودیا از فرط رشک 
و حسادت میبرید. 

عکس‌العملی که دانشجویان نسبت به تعریف‌های والودیا از 
پوستنیکوف نشان دادند متفاوت بود. پیچ با او موافقت کرد و گفت 
«بدون شک آدم درستی استا» نیوسیا یولکینا با شک و تردید پرسید : 
«پس جرا حتی نامزد علوم پزشک هم نشده؟» ژنیا استبانوف من و من کنان 
گفت : ,ولادیمیر » تو هميشه توی تمام کارهات افراط میکنی! البته 
پوستتیکوف هیچ چیز بخصوصی ندارد. کسی منکر نیست که او طبیب 
فهمیده و حاذقی است. ولی حق به جانب نیوسیاست. آدم در کشور ما 
حتی رتبه نامزدی علوم هم نداشته باشد؟ شاید گذشته‌ای داشته؟» 
اسوتلانا گفت که از گنادی تاراسوویج خوشش میاید و او را شخص 
مهربان و ساده و با ادیی ناسید. آ گورتسوف در سقام دفاع از پوستنیکوف 
بر آمد. ساشا پولشجو ک یی مقدمه اسوتلانا را شیربرنج وارفته نامید. 
اما میشا شروود محتاطانه سکوت کرد. او دیکر به خودش احازه نمیداد 
حرف اضافه بزند. و انگهی امتحانات با ژووتيا ک بود نه با پوستنیکوف. 


ابوان دمیتر ی بو بیج 


قضیه اینطور شروع شد. روزی والودیا دید که پوستنیکوف برای 
مشورت نزد پروو يا کوولویچ به بخش داخلی آمد» روی چهارپایه‌ای که 
رنگ: لعابی سفید داشت نشست» بالای سر یک نفر مساح بیمار بنام 
دویرادوموف حُم شد و مشغول پرکوسیون گردید. در اطاق بیمارستان که 
پنج نفر در آن بستری بودند سکوت سطلق حکمفرما بود. پالونین قبلا 
به بیماران گفته بود که سکوت را رعایت کنند. ایوان دمیتری‌یویج کار 
خود را با انگشتان دست انحام میداد. او به پلیسیمترها و حکش های 
پلاستیی اعتقادی نداشت. پوستنیکوف در حالیکه چشمهای سردش را 
تنگ بیکرد که تند و پشت سر هم و کاهی با ضربه‌های بسیار سلایم 
انگشتان دست؛ بدن بیمار را معاینه میکرد. اینکار حداقل نیم ساعت طول 
کشید. صدای یکنواخت انگشتان دست پوستنیکوف آدم را خواب میکرد. 
والودیا با انزجار فکر کرد : «رفیق جراح دارد بازی دربیآورد. نمایش 
مید هد آه 
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ولی نا گهان پوستنیکوف کمرش را راست کرد» شيشه محلول ید را از 
دست پربتار گرفت و با محلول ید یک مربع روی پوست کبود شکم 
دوبرادوسوف کشید و گفت ۰ 

- اینجاش آبسه کرده. انتقالش بدهید به بخش جراحی من. 

بعد» از روی چهارپایه برخاست» فراموش نکرد پتو را روی مساح 
بکشد و در حالیکه سرش را بالا گرفته بود از اطاق خارج شد. 

پروو يا کوولویج تحسین کنان از والودیا پرسید : 

دیدید؟ 

والودیا بطور اتوماتیک گفت : 

نسه دیدیم | 

خوب ی دیدید؟ 

عالی بود ا! 

روز سه‌شنبه دویرادوموف را عمل کردند و تشخیص پوستنیکوف 
کاملا تائید شد. پالونین به والودیا توصیه کرد : 

- الا از ایوان دمیتری‌یویچ یاد بگیرید که چکونه باید بعد از 
این عمل جراحی از بیمار پرستاری کرد. د کتر آمبروا پاره در قرن شانزد هم 
بیگفت : من آن‌ها را عمل کردم؛ حدا شفاشان بدهدی. از حد" یاد 
بگیرید. پوستنیکوف یک طبیب با قریجه است. اهل تثوری مطلق نیست وی 
خیلی اهل تفکر و موشکافیست. اگر کار را از او یاد بگیرید که ضرری 
هم ندارد» خودتان را بزای کار در هر محیطی آناده میکنید. ی میداند 
حه میشود. یکهو دیدید جنگ شد. آنوقت دستگاه پرتونکاری همه‌جا پیدا 
نميشود. قبلاً باید به شما یادآوری کنم. اگر پوستنیکوف با شما درشتی 
کرد ناراحت نشوید. او اهل کار است و تحمل مزاحمت ندارد. از 
آدسهای کنجکاو و بیکاره هم بدش میآید. ولی وویهمرنته هر قدر میتوانید 
بیشتر از او یاد بگیرید یا باصطلاح مشت مشت از این منبم کسب علم 
کنید. آنوقت در آینده از او به نیک یاد میکنید. .. 

اوستیمنکو سخنان پالونین را برای همدوره‌ای‌ها بازگو کرد. یوگنی 
از کوره در رفت و لفت : 

میدانی» عزیزجان» من بهیچوحه نمیخواهم خودم را آساده شرایطی 
پکنم که در آن شرایط دستکگاه رنتگن وجود نداشته باشد. وانگهی» من 
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نمیتوانم اين شرایط را برای خودم بجسم کنم. گنشته از اين» از تمام 
0 پالونین شما بوی مخصوصی اآید. چیزی مثل... 

پیچ, با تهدید پرسید : 

- بازهم شروع کردی؟ 

استیانوف با عرض اندام گفت : 

بله» دوباره شروع کردم! از نو ! اول کانیچف و پالونین -- حاا 
توبت پوستیکوف شدا اینها از ما نیستند! حودی نیستندا من نظرم اینه ؛ 

حدود دو هفته بعد پالونین از والودیا پرسید : 

دارید کسب میکنید؟ 

والودیا گفت - 

بله دارم کیت منکنم. 

خوب چطوره؟ 

مسخته, 

میبینم. لاغر شدید. 

4 گله کرد و گفت ۰ 

معلوباتم هنوز خیلی کمدا حداً بطرز وحشتنای کمه! 

پروو یا کوولویچ تمام د کگمه‌های با رانی | ش را انداخت» دست درشت 

و داغ خودش را بطرف والودیا دراز کرد و گفت ۰ 

- بابید دیدار. اما درباره اينکه کم سیدانید» این عیبی ندارد. 
عوضش استپانوف عزیزتان جای شما حیلی میداند» همه‌اش هم با نمرات 
متوسط, 

والودیا آهی کشید و در حالیکه پاهایش رااز فرط خستی روی زسین 
میکشید از راه خیابان مشحر پارک درسانگه به ساحتمان کوتاه بخش 
آموزش جراحی رفت. اینجا سگ ولگردی باسم شاریک که پشم سه رنی 
داشت و از آزمایشهای اوستیمنکو بحان آمده بود» در آزسایشگاه محبوس 
بود, 

والودیا در را با صدای بلندی بست» کید برق را زد و سک را صدا 
کرد. سگ در قفس کوتاء خودش نقی زد و دمش را بطور نامحسوسی 
حر کت داد, والودیا با اوقات‌تلخی فکر کر : «سن اذیتش میکنم و اون 
برای من دم تکان مید هد ام وقتی که دلش بعال کسی میسوخت هميشه 
اوقاتش تلخ میشد. 
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در سکوت آزمایشکاه صدای جویدن حرگوش‌های خانگ و صدای 
جنبیدن موش های سفیدی که توی شيشه بودند بگوش میرسید. سگ مورد 
آزمایش میشا شروود که در دستگاه قرار داشت نفس تازه کرد. پوستنیکوف 
در اطاق بجاور مشغول کار بود. والودیا صدای او را از پشتٍ در 
می‌شنید. ایوان دمیتری‌یویچ روزها لااقل دو ساعت از وقت خود را 
اینجا میگذراند. مشغول آزبایش میشد» فکر میکرد» بعد دوباره به 
آزمایشات میپرداخت. والودیا گفته پروفسور ژووتياک را بخاطر آورد : 
«در درمانگاهی که من اداره میکنم آه 

شاریک حودش را با زحمت زیادی به در قفس رساند. سک» مرتب 
جای بخیه‌ها را لیس میزد و از فرط درد میلرزید. 

والودیا با صدای آرامی گفت ۰ 

سب بیا بیرونل» احمق | پرات کتلت و قند آوردم. بیا» شاریک | 

خودش خیلی گرسنه بود. کتلت یعنی ساندویج را برای خودش 
آورده بود وی حون شاریک نان بولق نمیخورد با استفاده از اين حق که 
ضعیف تر است به کتلت رسید. اوستیمنکو هم نان بولق را خورد. اما 
چون دید که شاریک به کتلت هم دست نمیزند گفت : 

- پس خوشت نمیآید؟ حالا دیگر کتلت هم مناسب حنابعای 
نیست ! 

شاریک با حالتی کسل کتلت را بو کرد؛ بعد کله‌اش را بر گرداند و 
روی دستهایش گذاشت و چشمهای مرطوب و پردردورنج خودش را 
بست. آنوقت والودیا یک تکه کتلت را با انگشت له کرد و توی دهان 
سک گذاشت. در این موقع پوستنیکوف در حالیکه مشغول کندن 
دستکش لاستیق بود وارد اطاق شد و گفت ۰ 

۰- مالکین مریض شده, آنژین گرفته. حیوانها کرسنه هستند. (مانکین 
پرستار پیری بود که به حیوانات سورد آزمایش غذا میداد. ) من و 
آلاجان چندی پیش بزحمت شکم سرنشینان کشتی نوح را سیر کردیم... 

آلاجان که دختر قشنی بود از پشت سر پوستنیکوف چشمی به 
والودیا زد. ایوان دمیتری‌یویچ که با لاحره بوفق شد دستکش را از 
دست حپش درآورد آن را که سوقع درآمدن صدای مخصوصی درآورده 
بود روی میز انداخت و با انگشت چند ضربه به شيشه موش‌ها زد و گفت : 

اوستیمنکو» به شما توصیه میکنم شاریک حودتان را بمنزل 
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ببرید. بعد از عملی که شما روی سگ انجام دادید فکر نمیکنم بتوانید 
اینجا خوبش کنید. ولی در محیط حانه شاید سوفق بشوید حیوان را تقویت 
کنید. الیته حودتان بیدانید. مثلا شروود بمن کفت که مادر و پدرش 
ثگ دوست ندارند, 

عصر والودیا شاریک را به خانه آورد و به واریا تلفن کرده با لحن 
خشک شبیه لحن پوستنیکوف» گفت : -- کوش کن» استهانووا. فوری بیا 
پیش من» با عجله... 

واروارا کفت ۰ 

مي حالا... 

اوستیمنکو حرفش را برید و گفت : 

هر کاری که دارید مربوط به حودتانه» ولی باید همین الان 
بیآئید | 

عمه آگلایا حانه نبود. والودیا یک لحاف پنبه‌ای کهنه در پستوی 
خودش برای شاریک پهن کرد. سک مرتب میلرزید» دست والودیا را 
لیس میزد و سثل یک انسان ناله میکرد. والودیا کمی شیر برایش کرم 
کرد» شیرینش کرد و یک تخم مرخ به شیر اضافه کرد. شاریک شیر را 
بو کرد و سرش را برکرداند. 

والودیا یک جمله قدیمی از کتابی را بخاطر آورد که در آن حنین 
گفته شده بود - «در این سورد طبیب باید وظایف خودش را به تابوتساز 
وا گذار کند, و با عصبانیت به تصویر چاپی «درس تشریح, نگریست, بیا 
و زندی دیگران را روشن کن در صورتیکه یک سگ را نمیتوانی معالجه 
کنی» کرحه حوب میدانی که حیوان دحار چه وضعیست. 

وقتیکه واریا سر رسید والودیا هنوز بالای سر سگ خم شده بود و 
سیب زمینی پخته سرد میخورد. 

واروارا بانگ زد ۰ 

س به» یک سگ کوچولو ! برای من خریدیش؟ 

اوستیمنکو خواهش کرد : 

پاپا» جیغ نزن دیگر ! 

واریا دوباره پشت سر هم سوال کرد : 

مریض شده؟ تو معالجه‌اش میکنی؟ والودیا» اين سکه را برای 
من معالجه کن! نژادیه؟ ها؟ 
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واریا کنار والودیا حمیانمه زد و پرسید : 

کاز نمیگیرد؟ 

والودیا با قیافه عبوسی گفت : 

ن من یک نکه بزری از روده‌اش را بریده‌ام. کارهای دیگری هم 
کرده‌ام. با اینحال دست مرا لیس میزند و با من رفتار دوستانه‌ای دارد. 
ظاهراً اين یکانه موجود زنده‌ایست که مرا حجای طبیب میگیرد. 

واریا گفت ۰ 

پس من چی؟ مگر من تو را طییب نمیدانم؟ 

خلاصه. من باید شاریک را معالجه کنم و تو باید بمن کمک 
کنی. فهمیدی؟ 

-- فهمیدم. 

خوب» مشغول شو . من به درسانگه سیروم و تا صبح آنجا میمانم. 
اگر طوری شد به بخش جراحی تلفن ۳ شماره را یادداشت ۲ 

واریا بدون جون و جرا شماره تلفن را یادداشت کرد. والودیا خودش 
را توی وان شست. ریشش را تراشید» چیز خیلی عجیبی که واریا برایش 
سرخ کرده و اسمش را «فانتزی, گذاشته بود حورد و بی‌آنکه یادش 
باغد که باید حداحافظی کند از منزل بیرون رفت. اصولا او هميشه 
فرآاموش میکرد که باید صلام و خداحانظی کند» بپرسد وحه حیر ؟ه > 
ریش بتراشد» اصلاح کند و فراسوش میکرد آنچه را که واریا «رفتار 
یک انسانه و یو کی «رعایت بهداشت احتماعی» مینامید بجا آورد... 

در پشت سر والودیا بسته شد. واریا آب‌ثباتی را که مدتی در 
جیبش مانده بود پیدا کرد آن را زیر شیر آب گرفت و بعد آب‌نیات را 
توی دهان شاریک گذاشت. حیوان آب‌نبات را زیر دندانهایش خورد کرد 
و دمش را تکان داد. آنوقت واریا تمام بحتوی قنددان را زیر پوزه ریشو 
و سبیلوی سک خالی کرد. شاریک قندها را لیس زد و یک دقیقه بعد یک 
ذره قند روی زمین باقی نماند. 

واریا با لحن اشخاصی که وقتی با حیوانها تنها میمانند با آن لحن 
احمقانه حرف میزنند گفت ۰ 

عجب سک عاقلی هستی. چه سی. سکه را باش. از آن سکهای 
خوب حوب. آقا سگه. شیر بخور» شاریک جون. وقتی حُوب خوردی 
توی شکمت روده تازه در میآد. تو سک خوب من هستی. اما من اسم تو را 
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میدارم «آرنسه نه «شاریک, ! باشد؟ ارنس عاقل و بحوف و باشکوه من ! 

والودیا سر گرم انتقال برانکار چرخ‌دار مخصوص پانسمان بود که 
آلاجان پرستار کشیک او را پای تلفن صدا کرد. ساعت ده گذشته بود. 
بیماران درسانگاه پروفسور ژووتیا ک کم کم داشتند میخواییدند. بهمین 
جهت والودیا سیبایست با صدای بسیار آرامی حرف بزند. 

صدای بلند واریا از توی گوشی شنیده شد ۰ 

دارد میخورد! بیخورد! شیر هم خورد. 

والودیا گفت ۰ 

تا متشگرم! 

ب اسمش هم دیگر شاریک نیست. من اسمش را گذاشتم ارنس! 
فهمیدی؟ ارنس ! الف- ر - نون --سین. بگو بیینم باید بردش بیرونل؟ 
یا یک کار دیگر... من اینجا یک دیک خیی خیلی کهنه پیدا کردم... 

والودیا گفت ۰ 

- خیلی متشکرم! و گوشی را گذاشت. 

آلاجان با چشمهای براق و تودل‌برو خودش به والودیا نکاه کرد و 

تب اویتیمنکو » شما برانکار را همینا میگذارید بماند؟ شاید 
بیخواهید من به شما نشان بدهم که حای برانکار کجاست؟ 

او از این دانشحوی هیحان زده که مژه‌های پرپشت و لب های 
پف کرده‌ای داشت خیل خوشش میاند. 

اما باوجود اينکه تقریباً عاشق والودیا بود از والودیا خواست یک دو 
ساعت جای او پشت میز بنشیند و خودش گرفت و حوایید. آلاجان جزو 
آن عده از مردم بود که عقیده دارند هر قدر کار" کنی» همه کارهای روی 
زمین را انجام نمیدهی و حتی شرم نداشت بگوید که سلامتی حودش را 
بیشتر دوست دارد. والودیا درباره اين نوع زنها فکر میکرد که آنها جزو 
«خیل, نوسیا یولکینا هستند. او هميشه تعجب میکرد که حطور پوستنیکوف 
ماهیت این آلاجان را درک نکرده و کرحه با لحن حدی اما در هر حال 
از او تعریف میکرد در صورتیکه از سرتاپای آلاجان دروغ و تزویر 
سیبارد. 
دو مساعت گذشت, سه ساعت و حهار ساعت دیگر هم گنشت ابا 
آلاجان همچنان خواب بود. والودیا بمعض شنیدن صدای زنگ به اطاق‌ها 
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میرفت» به یی از بیماران مرفین تزریق کرد به بیمار دیگر کمک 
کرد که پای جراحی شده‌اش را راحت‌تر دراز کند» کمی کنار بیمار 
سوم نشست حون مریضص دحار روحشت» شده بود. فداغت حهار صبح هم 
د کتر کشیک لوشنیکووا زن جراح بلندقدی -که بینی تیزی داشت درباره 
یک عمل فوری به منزل پوستنیکوف تلفن کرد. اینهم نکته‌ای بود او به 
پوستنیکوف تلفن کرده بود » نه به ژووتیا کب. 

والودیا بقدری به تلفن نزدیک بود ۹ پطور واضح پاسخ معمولی 
ایوان دمیتری‌یویچ را شنید. پوستنیکوف 

آلاجان که بعد از خواب قیافه تر و رن پیدا کرده بود یکبار 
دیگر با چشمهای براق خودش به والودیا ناه کرد و گفت : 

خیلی دوست دارم بخوابم | 

والودیا رویش را برگرداند. 

سوقع عمل جراحی پوستنیکوف وارد اطاق عمل شد. سبیل نوک‌تیز او 
مثل دو سرنیزه در دو جهت مخالف سیخ ایستاده بود. حشمهای آسمانی 
رنگش بثل دو تکه يخ کوچک برق سرد و آرامی داشت. او همیشه 
همینطور وارد اطاق عمل ميشد و تا لحظه‌ای که راهنمائی و دستور یا 
کمکش ضرورت پیدا نمیکرد در عمل حراحی دیگران دخالت نمیکرد. 
و اگر جریان عمل موفقیت‌آمیز بود در حالیکه سرش را بلند نگهمیداشت 
بدون اینکه حرفی بزند با قدسهای محکم مردی که هنوز پیر نشده است 
از اطاق خارج میشد, 

اینبار که اطاق عمل را ترک میکرد به والودیا گفت ۰ 

فردا یکشنبه است. اگر دعوتی يا برنامه بهتری ندارید بعد از 
ساعت هشت شب به منزل من بیانید. اما دیرتر از صاعت نه نباشد. 

9 از فرط شوق دست و پایش را گم کرده بود گفت ۰ 

پوستتیکوش! کت 

خواهشی میکنم | 

بمحض اینکه پوستنیکوف در انتهای راهرو ناپدید شد آلاجان پرسید : 

شما را دعوت کرد؟ به خانه ودش ؟ آره؟ 

والودیا کشت 

- پله. 

- بر شیطان لعنت. عجب خوش‌شانس هستید | 
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راه مایکی نیست 


ساعت شش صبح والودیا با کلید خودش در را باز کرد. شاریک 
سه‌رنگ در حالیکه پشتش را بالا می‌انداخت و بزحمت راه میرفت بطرف او 
آمد. واریا که لباسش را درنیآورده بود» دستش را زیر سر گذاشته روی 
تخت والودیا خوابیده بود. چراغ رومیزی طوری روی بیز قرار داشت که 
نور آن روی محلی که میبایست شاریک بخوابد نیانتد. دیک کهنه و 
فرسوده هم که روی آن با سلیقه زیادی یک تکه مقوای صورتی‌رنگ 
کشیده بودند کنار «نخت, ارنس آتی که حالش رو به بهبودی بود دیده 

عمه ]گلایا با صدای آرامی والودیا را صدا کرد ۰ 

والودیا! 

والودیا برای اینکه تحته‌های کف اطاق صدا نکند با حوراب آهسته 
وارد اطاق عمه آگلایا شد. عمه آگلایا که لحاف را تا زیر گلو روی 
خودش کشیده بود با سهربانی به والودیا نگاه کرد و پرسید : 

تب حسسته شدی؟ 

والودیا حواب داد ۰ 

نتب ۱ 

آنوقت با صدای آرام برای عمه آگلایا تعریف کرد که حگونه 
پوستنیکوف او را به منزل خودش دعوت کرد. والودیا یک لحظه تصور 
کرد که عمه آگلایا میخواهد چیزی باو بگوید ولی اين سوضوع را 
فراموش کرد چون میخواست خیرهای انستیتو را با او در میان بگذارد 
و بعد قورلابخواید. خواب او را هميشه در یک حشم بهم زدن از پا در 
میآورد. این بار نیز در حالیکه با تخت سفری خودش در دریای نرم و 
راحتی غوطه‌ور ميشد» صدای عمه را که داشت حیزی برای او تعریف 
میکرد شنید ولل نتوانست به سخنان او گوش بدهد و خوابش برد. 

آگلایا آهی کشید» پشت گوش ارنس آتی را که پشم زبری داشت 
نوازش کرد و گفت : 

دیدی» شاریک؟ کسی کاری به کار من ندارد. 

شاریک کمی فس و فس کردو با احتیاط خودش را خاراند. او 
خیلی خودش را دوست داشت و از هر جهت مواظب سلامتی خودش بود. 
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آگلایا در حالیکه پشت کوش سک را نوازش میکرد با صدای آرامی 
گفت : 

در صورتیکه همه چیز او برای من جالبست! چرا باید اینطور 
باشد؟ باباء ناله نکن دیگر . اينکه دردی ندارد. عجب سک خیالاتی‌ای 
هستی | 

با وجود اينکه بابابزرگ مفودی حند بار تلفن کرد و با عصبائیت 
گفت که و«خوب نیست دختر خانه دیگران بخوابد و مال سردم را بخورد 
چون با که گدا نيستیم و حانه‌داريم و الحمدالله از حیث صبحانه هم 
در مضیقه نیستیم, آنها صبحانه را سه نفری با هم صرف کردند. آگلایا 
با دقت به والودیا نگاه میکرد» تا ببیند حرفهائی را که دیشب به برادرزاده‌اش 
زده بود بیاد میآورد یا نه. وی والودیا مسوای در این باره نکرد. واروارا 
سعی میکرد دست دادن را به شاریک سابق و ارنس فعلی یاد بدهد وی 
سگ مدام <میازه میکشید و سرش را با بیحوصلی برمیگرداند. 

واریا از والودیا پرسید : 


سب فکر میکنی ارنس حوب میشود؟ 1 

والودیا حواب داد ۰ 

پس حرا اینهمه د هن د ره میکند ٩‏ این علات کمود | کسیون 
نیست ٩‏ 


اوستیمنکو جوا نداد. 

واریا به گلایا پطروونا گفت ۰ 

کم محلی بیفرمایند! آخر آدم بزری هستند. در آینده ابغه 
هه زان 

آگلایا سخنانش را تائید کرد و گفت : - حواسش هم مثل همد" 
آدم های بزرگ پرته ! 

واریا گفت ۰ 

وی آدیهای بزرگ بمردم عادی کم محلی نمیکنند. اینطور 
نیست؟ در صورتیکه برادرزاده شما از مردم عادی رو گردانه, 

آنها دونفری روی یک صندلی نشستند و طوری در باره او شروع به 
صحبت کردند انکار والودیا در اطاق حضور نداشت ۰ 

والودیا از آنهائیستکه فقط به حودش میرسد. 
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-طبل تو خالی است. ژستش از عقلش بیشتر 
والودیا از روی بی‌اعتنانی به عمه و ۳ نگاه کرده پرسید 
ساعت حند است و دوباره مشغول کار شد. 


گلایا گفت ۰ 
- تازه شاید جیزی هم از او درنیآید! ظاهراً عالمه ول حنته‌اش 
حای خالیه, 


واریا حرنش را تصدیق کرد و با لحن افسرده‌ای گفت : 

- آدم ِ قیافه اش لجش میگیره. .. 

عمه ] ۰ 

جرا ۳ نه؟ معلومات اساسی که باندازه یک غاز نداره. نقط 
ژست میگیره, در دانشکده کارگری ما اینجور آدم ها را «بارون فون حیاب 
صابون» مینامیدند. 

واربا کفت ۰ 

- ]آگلایا پطرووناه شاید او نقط یک آدم کندذهنی است که 
طوطی‌وار ازبر میکند؟ 

تب جرا شاید؟ حتماً! آنهم با یک جهان‌بینی تنگ و محدود, 

والودیا با لحن آمیخته با استغائه گفت ۰ 

- کوش کنید! حرا اینطور ورن 

نا گهان آگلایا بگریه افتاد. اما نه آنطور که معمولا زنها گریه 
میکنند بلکه بشیوه خاص خودش. او حتی میخندید ول اشکهایش مثل 
سیل جاری بود. 

والودیا که کیل دستپاحه شده بود پرسید ۰ 

مت حرا گریه میکنی» مگر حطور شده؟ 

ولی حالا سوال کردن از او کار بی‌نتیجه‌ای بود. 

آگلایا حواب نمیداد و اشکهای درشت خودش را که باندازه نخود 
بود پاک میکرد. واروارا یک لیوان آب برایش ریخت. آگلایا دو لنگه 
پندره را با کردو با سینه به پنحره تکیه داد. از پشت پپیدا بود که 
شانه هایش از فرط گریه تکان میخورد. بعد عمه آگلایا ناگهان آرام 

فت و لفت : 

بچه‌ها» بمن توحه نکنید. من ظرف این سدت کمی خسته شده‌ام. 

بعضی وقت‌ها اینطور ميشود. آخر میدانید آدم معمولاً به زندی ادامه 
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میدهد و ادامه میدهد و بعد یکهو از زندی خسته ميشود. من هم که 
حالا وضعم خیلی دشوار شده. نمیدانم از عهده تمام کارها برميایم پانه. 

واریا با صدای آرامی پرسید : 

ب از عهده حه کاری؟ 

آ گلایا همحنانکه در فکر بود گفت ۰ 

از عهده همه" کارها. 

آنگاه بارانی را روی شانه هایش انداخت و بیرون رفت. 

بعد واریا در حالیکه وانمود میکرد که دختر خیلی خوبیست مشغول 
شستن ظرفها شد. والودیا که روزنامه میخواند ناگهان پی برد که عمه 
چه «خبری, میخواست باو بدهد. در روزناه «اونجانسی رابوچی» درباره 
کنفرانس دبیران ناحیه کامنسی و درباره اينکه رفیق آ. پ. اوستیمنکو 
سرپرست اداره آموزش ملی استان در این کنفرانس سخنرانی کرده مطالیی 
حاپ کرده بودند, 

والودیا پرسید : 

واریا» میفهمی ؟ وای که من حقدر بی‌ادب هستم, الیته عمه 
آگلایا وضع خیلی دشواری دارد. اولین روزهای یک چنین کار زره و 
من وقتی دیشب به خانه برگشتم... وای که چتدر بد شد... 

واریا نشست» بندهای پیش‌بندش را باز کرد و حوله را روی میز 


انداحت. 
والودیا گفت ۰ 
خوب» بالاخره حیزی سیگوئی یا نه؟ 
-- جی بگویم؟ 


آجر من که آنقدرها هم تقصیر ندارم... 
واریا آهی کشید و گفت ۰ 

در این مورد کاری نمیشود کرد. تو اینطور هستی | مهمترین 
چیزهانی که تو داری اینجا نیست. آنجاست. 

کجا؟ منظورت از چیزهای مهم چیه؟ 

واریا با غم و اندوه ففت : 

عصبانی نشو | شاید این کار خوب باشد ولی مشکل است. میفهمی» 
والودیا؟ آنجا» نوی انستیتو » نو حتماً بهیجوجه آدم حودخواهی نیستی ول 
اینها آدم از دست تو کلانه میشود. 
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جدا اين دختر خیلی عاقل و فهمیده بود. آنهم چه خوب به کنه 
مطالب پی‌سیبرد. ول این بار دار خطای غیرقابل وصفی شد و گنت ۰ 

میدانی یکشنبه" پیش» یک زن کولی که برایم فال گرفته بود 
چی گفت؟ به شرافتم قسم... باور نمیکنی؟ قسم پیشاهنی میخورم | 
زن کول خیلی زشت و ترسنای بود. پیر » با یک دما دراز» چشمهاش 
باین کگندی بود! توی فال به من گفت... درباره من و تو. که تو 
هیچ احتیاحجی بمن نداری و راه من و تو "یی نیست... 

والودیا سرش را برگردانده بود و بدون اينکه حرفی بزند از لای 
پنجره باز به خوشه‌های سرخ درحت غبیراه مینگریست و زير باد سرد 
پائیزی که از پنجره وارد اطاق میشد کز میکرد. 

بعد با لحن گرفته‌ای گفت ۰ 

- ببین» واریاء من البته حیوان هستم اما نه خیلی. وی میبینی که 
کی( عوضی میشوم. آدبی میشوم غمخوار و حساسل... حلاصه در بیان 
این حالت‌ها کلمات شیرین زیادی پیدا میشود... 


واریا گفت : 
تو نمیتوانی اینطور بشوی. 


واریا در حالیکه صاف به جشمهای والودیا نکاه میکرد گفت ۰ 

تمیتوانی» اگر هم توانستی آنوقت از قالب خودت دربیائی. 
اما من میخواهم تو همینطور بمانی و راهت را نگیری و بروی. تو ا! 

والودیا پرسید : 

جوب تو چی؟ 

منظورت چیه؟ 

- آخر تو هم ممکنه واهت. را از من جدا کنی. کولی احمقی که 
گفتی» بهت گفته بود که رامویی یی نیست نه رام« عی > با تو . 

والودیا به واریا نزدیک شد و هر دو ساعدش را با دست گرفت. 
او واریا را دوست داشت ولی زبانش برنمیگشت این حمله را به دختر 
بگوید. البته علت این نبود که حرنت نداشت این حرف را بزند . علتش 
این بود که خجالت میکشيد. فکر میکرد اگر بگوید که دوستش دارد 
واریا در حواب سوال میکند «خوب بعد؟» آخر از اين داریا هر کاری 
برمیآمد. وانگهی والودیا فکر میکرد که واریا بدون این حرنها هم همه 
حیز را میداند. 
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سب خودت میقهم ی ؟ 
واریا ساده‌لوحانه پرسید ۰ 

چی را میفهمم ؟ 

آنوقت والودیا دستهایش را فشرد. او بهیجوجه نمیتوانست از این 
عادت بحکانه دور مدرسه یعنی کشیدن کیسو و پیچ دادن دستهای 
دخترها دست بکشد. ولی این بار کاری نکرد جون دوره دعواهای کوچک 
و بی‌اهمیت تمام شده بود. حس محبت و علرقه بمراتب از این عادت 
قوی‌تر بود. 

- پس تو چیزی نمی‌فهمیآ 

واروارا صورتش را برگرداند و گفت : 

نها 

والودیا با خشونت گفت - 

پس موالب خودت باش ! --و او را ناشیانه به خودش حسباند 
و پشتش را به طاقچه پنجره فشرد. 

باد سرد به صورتش میخورد و شاحه‌های غبیراه را که آنور پنجره 
میروئید بصدا دریآورد . ولی والودیا چیزی نمیدید و چیزی نمیشنید و 
متوجه نبود که واریا دستهای خودش را آزاد کرده و با کف دست هولش 
میدهد. او موقعی متوجه شد حکار میکند که بین لب‌های خود و لب ‌های 
صورتی رنگ واریا کف دست او را که در آخرین لحظه حایل لبهایش 
شده بود مشاهده نمود. 

واریا گفت ۰ 

ب دیدی؟ 

والودیا که هنوز هم نقس نفس میزد با عصبائیت گفت : 

خیلی هم کار احمقانه‌ای کردی! 

واروارا در حالیکه موهایش را مرتب میکرد با قیافه‌ای جدی و 
بدون لیبحند گفت ۰ 

ب تو باید بمن بگوئی که دوستم داری! میفهمی؟ تو وقت 
میکروب‌ها و پاستور و آن کوخ خودت را داری ولی برای استهانووا وقت 
نداری؟ نترص» خنده‌ام نمیگیرد. 

بمد هم دستم و قلیم را بتو تقدیم کنم. نیست؟ 
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قلبت را بله وی دستت بدردم نمی‌خورد! 

- پس تو زد من تمیشوی؟ 

۳ این بخودم مربوطه ! 

ولی من فکر میکردم که تمام اين مسایل بین ما حل شده. 

واریا با تعجب پرسید : 

نسح یعنی حطور ؟ 

یی ساده» یعنی اینکه من و تو باهم ازدواج ميکنيم. 

والودیای عزیز » البته در سوقع بیکاری تو» اینطور نیست؟ 

والودیا پلک‌هایش را بهم میزد و جواب نمیداد وی قلبش هنوز هم 
بشدت می‌تپید. در آن میان واریا آرنجهایش را بالا برد و مشغول سرتب 
کردن سوها شد. موهای او بسیک زنان بالغ میزان پلی شده بود. 

والودیا گفت ۰ 

واریا, من خیلی دوستت دارم ! 

دختر با قیافه موذیانه‌ای پرسید : 

مثل یک ریق ؟ 

والودیا کمی ناراحت شد و گفت ۰ 

بثل یک رفیق هم دوستت دارم. 

- در مواقع بیکاری؟ 

- باباء دیگه چی میخواهی؟ یک برح‌عاج؟ 

واروارا با لحن سازش طلبانه‌ای گفت : 

سح برج عاج هم بد نیست ! اما یک کلبه کنار دریاحه از برج عاج 
بهتره. آنوقت تنها من و تو باشیم و از آن بره‌های سفید رنگ. شاریک را 
هم که اسمش عوض شده با حودمان میپریم .۰ .۰ 

حشمهای واریا موذیانه برق میزد. 

بعد خطاب به والودیا گفت ؛ 

- والودیا» حقدر تو از سانتیمانتال بودن وحشت داری. از مرک 
هم بیشتر ,.. آدم حتی غصه‌اش میگیرد. تا موقعیکه دست‌های مرا پیچ 
میدادی یا کیسوهای مرا میکشیدی» در این کارهای تو یکنوع تفنن 
جالیی وحود داشت ول حالا بقول ژنیای ما مسختصر و سفیده حرف میزنی» 
مثل این ۰ --سمیخواهی زن من بشوی؟ همین و بس. وای بر تو » وای بر 
تو» ولادیمیر . باور کن که‌ن کاهی اوقات فکر میکنم سنم از تو 


هت 


سره 
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نميفهمم از چه چیز من خوشت نیاآمده. من که آنقدرها بد 
یستم | 

- مگر من گفتم که تو بد هستی؟ برعکس تو خیلی هم خوب 
هستی. البته در مواقم بیکاری. 

واریا بدون اینکه به او نکاه کند حرده‌های نان را از روی میز 
بربیداشت و والودیا یکبار دیکر فکر کرد که واریا چقدر همه چیز 
را درست می‌فهمد و چقدر صحیح فکر میکند. راستی این جوانی چه چیز 
معجزه آسائیست! هنوز دختربچه‌ای بیش نیست در صورتیکه میتواند 
نکات خندمدار و زشت را تشخیص بدهد» میتواند با یک کمه نیشدار 
آدم را متنبه و دل‌آدم را ریش ریش کند. 

آن روز واریا حسابی حدستش رسید. 

والودیا فقط کز میکرد و حوابش را نمیداد. 

ولی بعد واریا از او تعریف کرد و گفت : 

با اینحال در آینده کار و بارت میگیره... 

والودیا رنجید و گفت : 

فقط همین ؟ کارویارم میگیره؟ ول از تو یی چیزی درنميآید. 
میتوانی بحرف من اطمینان کنی. 

واریا حواب داد : 

مب توی این دنیای گنا هکار همه ابغه نیستند. 

جداً داری مزخرف میگوی, 

۳۳ ببینم» سرزنش کردن من از این لحاظ که یک آدم معمولی هستم 
کار مزخرفی نیست؟ 

والودیا گفت ۰ 

ت‌ پبس کن» حسته‌ام کردی! 

واریا بدون اينکه به تذکر او توجه کند گفت : -میدانی چه 
خمبلت بد دیکری هم در تو هست؟ میدانی؟ تو آدم بیرحمی هستی» 
والودیا! نمیدانی حقدر ظالم هستی» حقدر بیرحمی. من نمیتوانم درست 
توضیح بدهم ولی تو هرگز حد وسط را رعایت نمیکنی» با از چیزی 
فوق‌العاده بدت میآید» یا چمزی را به مرحله خدائی میرسانی و مشغول 
ستایش آن میشوی... 

والودیا با عصبانیت قر زد : 
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- من تو را ستایش میکنم بخصوص وقتی نطق نمیکنی... 

شاریک- ارنس در حالیکه پنجه‌هایش را با صدا بزمین میزد به 
آشپزخانه آمد»ه کمی جلوی پای والودیا حرخید و کف اطاق دراز 
ان 1۳ ۶ 


واریا سخت عصبانی شده بود. گونه‌هايش در آتش خشم میسوخت. 

دختر بعد از مکث کوتاهی به والودیا گفت ۰ 

میدانی تو برای جی به من احتیاج داری؟ میدانی برای جی؟ 
والودیاء من میتوانم هذیان گوئیهای تو را نه فقط سوقعیکه برای سن جالبه 
بلکه موقعیکه تو بیخواهی عقدهٌ دلت را حالی کنی و احتیاج به شنونده 
داری گوش کنم. من هم ارزش خودم را میدانم و هم ارزش تو را. 
البته تمام آنچه که مربوط به توست مهمتر و جالب‌تره. ولی آنچه که بر 
بن بیگذرد برای تو نه جالبه» نه سهم. تمام آنچه که من دارم 
بدون شک احمقانه است. میکوئی نه؟ دیروز من توی یک 
کتاب جمله درستی خواندم و بخاطر مپردم. آنجا نوشته بود : ,در 
روابط آنها فصل پائیز فرا رسید.. این موضوع در مورد با صدق 
میکند, 

والودیا با مدارا گفت ۰ 

- ابا با همه اینها تو هنوز خیلی بچه هستی | 

در صورتیکه همین جمله را نمیبایست میگفت. واریا رنجید و رفت 
و حتی در را بحکم بهم زد. والودیا با افکار غم‌انگیز و شاریک مریض 
ننها ماند. و باید به او حق داد. والودیا خونسردی و بی‌اعتنائی و 
بی‌توجهی و بی‌نزا کتی و خودپسندی لعنتی و حتی پستی خودش را 
نسبت به عمه آگلایا ذهناً بباد فش گرفت و حرفهائی بخودش زد که 
سخنان واریا در مقابل آن هیچ بود, او قسم حورد که باین رفتار حودش 
خاتمه دهد. و آیا او تقصیر داشت که وقتی خود را بباد انتقاد گرفته 
بود بتدریج در او این فکر بوجود آمد که بیماری‌ها را سیتوان رده بندی 
کرد و در حخصوص احتلالات شیمیائی بدن انسان تحقیق بسل آورد. 
والودیا در تعقیب افکار حود در حالیکه از خودش خجالت میکشید دزد 
کتاب کمالی را از روی قفسه برداشت تا یکبار دیگر فقط قسمت کوچق 
از آن را که جالب توجه بود بخواند. فقط یک قسمت کوچک» آنهم 
برای بهاد آوردن نظریه‌ای و آزمایش خود... 
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ولی بلافاصله احتیاج به کتاب راهنما پیدا شد و طبیعی است که 
نشنید چگونه آگلایا پطروونا در را با کلید خودش باز کرد» چگونه 
وارد «پستوی, او شد و پرسید : 

سب ابله‌جان» ناهار مي‌خوريم ؟ 

والودیا در حالیکه کتاب راهنما را ورق میزد گفت ۰ 


نت سوت ما 

عمه آ گلایا پرسید : 

سم واروارا حیلی وتته رفته ؟ 

هط ور ٩‏ 

والودیا فقط در راه حانه پوسمتنیکوف بیاد آورد که دوباره هیچ سوای 
از عمه نکرد. 


من‌می و شم ! 


چقدر آنچه که دید عجیب بود و چقدر با آنچه که فکر میکرد 
تفاوت داشت. در ذهن تصور بیکرد که ایوان دمیتری‌یویج مانند یک 
آدم خشک و منزوی در یک اطاق غم‌انگیز که چیزی جز یک تخت 
و یک میز و حند تا چهارپایه و مقدار فوق‌العاده زیادی کتاب در آن 
نیست زندگ میکند. والودیا فکر میکرد که پوستتیکوف باید مقدار فراوانی 
کتاب داشته باشد. با خود میگفت : البته به من چای تعارف میکند 
ول من نمیخورم !» 

در را پالونین باز کرد. او پیشبندی به کمرش بسته بود» از آن 
پیش بندهای معمولی که واروارا موقم خانه‌داری دور کمرش می‌بست. 
کانیچف حوله‌ای دور شکمش بسته بود. مرد چهارشانه" ناشناسی که صورت 
برونزه و حشمهای کشیده‌ای داشت و پیراهن یقه‌آهاری تنش بود نیز 
دور شکمش حوله عریضی بسته بود. دستهای هر سه و صورت کانیچف از 
آرد سفید شده بود. والودیا یک لحظه فکر کرد : «دارند چکار میکنند؟» 
و حتی احساس ترس کرد ولی او را بلافاصله سر میز بزرگ آشپزخانه 
بردند. آنجا مشغول درست کردن جوشواره بودند. پوستنیکوف که با نورد 
خمیر را پهن میکرد سرش را در حواب سلام والودیا تکان داد. پالونین 
گفت ۰ راوستیمنکو » با نیکلای یوگنی‌بویج آشنا بشویده. مرد ناشناس 
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انکار او را با چشمهایش لمس و معاینه میکرد» با دقت به والودیا 
نگریست و با لهجه خاص و لحن شتاب‌زده‌ای گفت ۰ 

- خیلی خوشوقتم» سلام» من بوگوسلوفسی هستم... 

والودیا فکر کرد این اسم را کجا شنیده است و بیاد آورد که این 
اسم را اغلب از زبان پالونین و از زیان پوستنیکوف ميشنید. و انگهی 
در شهر هم اغلب اسم او را بر زبان میآوردند. بو گوسلوفسی رئیس 
بیمارستان چورنی‌یار بود و همانجا ریاست بخش جراحی را بعهده داشت, 
در بارژٌ این د کتر دهاتی‌وار که موهای سرش را از ته میتراشید 
داستان‌های جالب زیادی تعریف میکردند و والودیا با کنحکوی به 
بو کوسلوفسکی نکاه کرد. پروو يا کوولویچج که بندرت از کسی تعریف 
میکرد روزی راجم به بوگوسلوفسی گفت که پزشک بسیار 
با استعداد یست. 

هر سه ظاهراً داشتند صحبتی را که قبل از آمدن والودیا شروع کرده 
بودند ادامه میدادند. 

پالونین گفت : 

و آخرین حرف من- اینستکه دیگر شما را ناراحت نخواهم کرد 
چون در غیر اینصورت ممکن است عصبانی بشوید - آخرین حرف 
من اینستکه اگر بخواهید بدانیده در تاریخ علم طب تنها 
یک شخصیت شریف وحود دارد که اسمش , زبانه , است. موافق 
هستید ؟ 

بوگوسلوفسک لبخند خفیفی زد و گفت : 

مب عجب حرفی زدیا تنها شخصیت | پروو یا کوولویچ» تو مدام 
از افراط به تفریط میافتی : تنها شخصیت در تاریخ طب. 

آخر صحبت با درباره شرافت ذهنی نیست. سنظور من شرافت 
عینی است. 

پالونین با چابق چند جوشواره را که با مهارت تامی درست کرده بود 
روی فر که قشری از آرد سطح آن را پوشانده بود انداخت و تصیحت کنان 

نیکلای یوگنی‌يويچ» خودت با عقلی که داری قضاوت کن. 
شریف‌ترین مکتشفین در عين گمراهی ار حودشان دفاع میکردند و 
شریف‌ترین اشخاص هم در عین گمراهی با حقایقی که حالا غیر قابل 
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بحث هستند مخالفت میکردند. من سالها عمر کرده‌ام ولی مدام در فکر 
۱ 

پوستنیکوف گنت ۰ - لاف نزنید» مرور زمان آدم را عاقل نمیکند» 
پیرش بیکند ! ی 0 ر رودی حودم امتحان کرده‌ام. 

بعد نورد و کار گذاشت و پا انگشتان بلند و کارآزبوده‌اش مشغول 
درسك کردن جوشواره شد. والودیا هر کاری میکرد نمیتوانست جوشواره‌ها را 
خوب درست کند. خمیر بیترکید و کگوشت از لای آن بیرون میزد» 
گوشه‌های خمیر بهم نمیچسبیلی البته کسی متوجه این جریان نبود یا 
اینکه همه وانمود میکردند که متوحه نیستند. 

آب دیگ جوش آمده بود. پالونین داوطلب چیدن سیز شد و والودیا 
را با خود به اطاق برد. 

پروو يا کوولویج در حالیکه بشقاب‌ها را روی میز میجید گفت ۰ -- 
پوستنیکوف جوشواره‌های فوق‌العاده‌ای درست میکند, طرژ خوردن حوشواره 
فرق دارد» اما اینجا حجوشواره را بصورت کلاسیک میخورند» بدون افاده 
و بدون چیزهای من‌درآوردی. شما ودکا می‌نوشید؟ 

والودیا با عجله زیاده از حد دروغ 

-- می‌توشم ۱ 

ب میتوانید ودک بخورید؟ 

مب احتیار دارید ! 

والودیا که بشتاب‌ها و گیلاسها و دیس‌ها و کارد و چنکالها را از 
بوفه کوچک دریآورد و سر میز میبرد تدریجاً موفق به دیدن تمام 
اطاق شد. ظا هرا اینها زبانی اطاق بسیار مرفه و راحتی بود ولی حالا 
همه حیز آن کمی مترو ک و غیر مسکونی بنظر سیرسید. مثل این بود 
که صاحبخانه از اینجا دل خوشی نداشت و يا تازه باینجا آمده بود یا 
اينکه قصد داشت همین امروز اینجا را در 99 فرش کف اطاق 
کمی کچ شده بودء پرده آستردار که آستر ش پاره شده بود فقط رودی یی 
از پنجره‌ها را گرفته بود. رومیزی را میبایست از چمدان در می‌آوردند. 
بقدار ریادی کتاب» کف اطاق و ۳ گنل و روی طاقچه پنجره دیده 
میشد. لاسپ سوخته بود. یک گربه نر تتبل روی میز تحریر دراز 
کشیده بود» از آن گربه‌هائی که آنها را گربه‌های مسر آشغالدانی» 
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مینایند. حیوان هر کاری که دلش میخواست میتوانست در این اطاق 
بکند. خلاصه اطاق بوی گربه میداد نه انسانه, 

پالونین سیکاری آتش زد و گفت : 

- خوردن جوشواره رسم ما شده. ما سای یکبار روز تولد او دور 
هم جع ميشویم. همسر پوستنیکوف فوت شده. ما بدون همسرانمان باینجا 
میأیيم, مثل اشخاص بجرد. سر میز حتماً از اولک به نیی یاد میکنيم. 

اولک کیه؟ 

- اولکا میخایلوونا؟ هسر فقید اوست. اینجا را ناه کنید. 

والودیا سرش را بلند کرد و انکار با ناه چشمهای زنده و خندان 
و هنوز جوان زن ملیحی که موهای پف کرده و ظاهراً بسیار نرسی داشت 
رویرو شد. والودیا فکر کرد که آرایش موهایش عجیب و بسک 
آرایش موهای زنان دور قبل از انقلاب است. یک گوشی پزشک در 
دستش دیده ميشد. 

والودیا پرسید : 

او هم د کتر بود؟ 

سب پله. و خیلی هم د کتر حویی. 

چرا فوت شد؟ 

پالونین پک به سیکار زد و گفت : 

میتلا به بیماری مسری شد. در سال هیجده. تو بیمارستان نظامی. 
همانجا هم فوت شد. 

والودیا پرسید : -- یعنی چطور ؟ 

و اگهان عکس آلاجان به چشمش خورد» همان پرستاری که 
میگفت که عاشق خواب است. عکس او در قاب چرمی قشنی با گوشه های 
مسی قرار داشت. حالت صورت آلاجان چشم را میزد و انکار میگفت که 
اینصا او صاحب حانه است» نه آن رنی که در سال هیحده در بیما رستان 


فوت شد. 
والودیا در حالیکه به نویت به عکس آلاجان و تصویر اولکا میخایلوونا 
ناه بیکرد گفت ۰ 


خوب» ایوان دمیتری‌يويج همسر حخودش را دوست داشت؟ 
پالونین با لجن آرام و سحکمی کفت : 


- خیلی! و حالا هم دوستش دارد و نمیتواند فرایوشش کند... 
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اوستیمنکو با لحن خشی پرسید : 

مسب پس عکس آلا اینها حکار سیکند؟ باین عکس نکاه کنید. 

پالونین با قیافه گرفته‌ای پوزخند زد و گفت : 

هنوز هیچی نشده محکویش کردید؟ اینطور نیست؟ اوستیمنکو » 
شما موجود حیلی خشک و حایدی از آب در میانید. خیی خشک و 
جامد. بهتان نصیحت میکنم» سخت نگیرید آنهم در مورد اشخاصی که 
انسان‌های واتعی متام 

والودیا خواست جوابش را بدهد ولی فرصت نشد. 

ایوان دميتری‌يويچ در را با پایش باز کرد و دیس سوپخوری 
بززی به اطاق آورد. قبل از خوردن جوشواره سرشان را بطرف تصویر 
بر گرداندند و ودکای سرد خولنجان خوردند. هیچکس حرفی نزد. وانگهی 
فقط پالوئین با آن مرحوه آشنا بود. جوشواره‌ها واقعاً شگفت‌انگیز بود -- 
معطر و سبک و فوق‌العاده داغخ. پوستنیکوف جوشواره‌های ه رکدام را 
«جداگانه, فلفل میزد» با نشاط و شادی از همه پذیرائی میکرد و میگفت 
که «دوست دارد همه چیز را با تعظیم تعارف کنده. بعد از عرق 
خولنجان» عرق فلفل و بعد از عرق فلفل» ِ غبیراء و عرق بیدمشک 
و بعد هم ودکای اسرارآمیز « گودائوتکه که بقول ایوان دمتری‌یویج 
سر کرد همه عرقها بوده بمیان آید. والودیا فوراً شنگول و قرسز شد» 
دستهایش را بحرکت درآورد و کرد از دستش افتاد. 

پالونین باو فت : 

شما ودکا کمتر بخورید و جوشواره پیشتر میل کنید! 

خود او بدون اینکه کیلاسش را به گیلاص دیگران بزند مشروب 
میخورد. تنگ ودکا بغل آرنجش بود. پالونین ودکا را با گیلاس سبز 
رنگ شیشه ای سکینی میخورد. 

اوستیمنکو گفت : 

- پروو يا کوولویج» بسلامتی شما! 

پالونین _گفت : 

بهتره جوشواره بخورید | 

البته» شی نیست... 

محیط شاد و پر سر و صدائی بود. 
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وااودیا کمی بحاطر آن مت احمقانه‌ای که در باره عکس آلاجان 
با پالونین شروع کرد خجالت میکشيد. در واقع» خدا میداند در این 
دنیا چه اتفاقاتی که رخ نمیدهد. 

بوگوسلوفسی لب به سخن کشود و گفت : 

۳-7 نوی اسطبل مسا 

والودیا پرسید : 

- مگر شما اسطیل دارید» بیما رستان نیست ؟ 

نیکلای ی وگنی‌بویچ در توضیح مطلب با لحن خشک گفت : 

تب من در جوار بیمارستانم تأسیسات فرعی دایر کرده‌ام. 
کرده‌ام ا» و پا حدیت. مشغول حوردن جوشواره شد. بعد با حود کفت ۰ 

یک لحظه بشقابهای قشنگ با تصاویر سرمه‌ای رنگ شوالیه‌ها و 
خانمها و آسياب‌ها و قایق‌ها و سگ‌های کوجولو جلوی چشمش بحر کت 
درآمد. وی والودیا دندانها را محکم هم فشرد و بشقاب‌های 
نقش‌دار از حرکت باز ایستادند. با خود کگفت ۰ سهمتر از 
همه - نیروی اراده است | اما بشقابها دوباره راه افتادند. والودیا کفت 
«هش ۰1 

وای که چه شب حوبی بود. حه صحت های جالیی در میگرفت. 
کاش والودیا همه حرفهای آنها راء نه قسمت‌هائی از حمله‌ها را» ميشنید. 

مثلاً پالونین ناگهان گفت : 

پن_ کنید! بالاخره هر تور و دامی از سوراخ های ستعدد 
تشکیل شده! 

اوستیمنکو دوباره افکار پریشان حود را متمر کز نمود و فکر کرد ۰ 
«در واتع چقدر درست گفته! چقدر صحیح گفته! هر توری از سوراخ 
تشکیل سده. واریا حتما از این اصطلاح حوششی كِ ول واریا بثل 
اينکه از دست من عصبانیه». 

او با سعی و کوشش فراوانی خودش را قاطی صحبت -المانه آنها 
کرد وی آنها دیگر از دام و تور حرف نمیزد ند» پلکه راجم به جراحی 
صحبت میکردند. پوستنیکوف که روبروی والودیا نشته بود افکار خود را 
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چند بار با صدای بلند تکرار کرد : - اسپاس حق دارد. اسپاس در تمام 
بوارد حق دارد... 

اوستیمنکو در حالت مستی با تعجب فکر کرد : ,در باره مسیح 
حرف میزند؟, ولی پس از لحظه‌ای متوجه شد که صحبت از پروفسور 
اسپاس و کو کوتسی است. 

ایوان دمیتری‌یویچ در دنباله سخنان حود چنین کفت ۰ 

جراح اغلب نمیتواند بر ابزار کار خودش مسلط بشود. من حالا 
هم وقتی به کار نجارها و درود گرها و خیاط‌ها ناه بیکنم لذت میبرم. 
پا چه هنر و مهارتی اسکنه و اره و سوزن را بکار میبرند» هر کدام 
چه فنون مختلف و دفیقی برای بکار بردن صحیح ابزار کارشان دارند» 
در صورتیکه ما مثل آن دخترهانی هستیم که پسربچه‌ها به سنک‌پرانی 
آنها بیخندند و می‌گویند : «حرا سنگ را اینطور پرت میکنید؟, ما ابزار 
خودیان را عين آن دخترها بکار ميبریم. بر شیطان لعنت! وانگهی نجارها 
و خیاط‌ها با تخته و پارچه سر و کار دارند در صورتیکه ما با جان انسان 
طرف هستیم... 

والودیا بانگ زد . 

صحیح است» کاملا موافقم ! - و با زشک و حسد فکر کرد. 
«نباشد با آلاجان هم راجع به همین موضوع ها حرف میزند ؟ه 

پوستنیکوف سرش را تکان داد و گفت : 

من خیلی خوشوقتم که شما با من موافق هستید! نیکلای 
یوگنی‌بویج» جوشواره به جوان تعارف کنید. 

والودیا یک بشقاب پر دیگر جوشواره خورد. بعد فکر کرد : 
«بمن گفت جوان» منظورش چی بود؟ه ۱ 

در حالیکه سعی میکرد مانند اشخاص هشیار صحبت کند اظهار 


داد هه 


- راستی ! اگر درست بیاد داشته باشم » مثل اينکه این شعار از 
پروفسور اسپاس و کو کوتسی است. «بعد از عمل برداشتن فتق حتی یک 
قطره خون هم نباید روی انگشتان جراح باقی بماند,. اینطور نیست؟ 

بو گوسلوفسکی در حالیکه آثار خنده در چشمهایش نمایان بود به 
والودیا نگاه کرد و گفت ۰ 

_ کابلا صحیح است! ولی این جه ربطی به موضوع دارد؟ 
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والودیا که لبهایش بشدت تکان میخورد گنت ۰ 

بی منظور سو"ال کردم. بخودم اجازه دادم سوالی بکنم. شما باید 
مرا ببخشید. بن مثل اينکه مانع صحبت شما شدم. دو کلمه دیگر هم 
بیخواهم پپرسم یعنی میخواهم یک سوال بسیار مهم حیاتی بکنم : 
میخواهم نظر سرک ابوانوويچ راجم به کار علمی بدائم... 

همه ساکت بودند. سکوت مطلق و هولنای سر میز بر قرار گردید. 
اوستیمنکو دوباره دندانها را بحکم به هم فشرد و فکر کرد شما خیال 
میکنید من مست هستم ؟ صبر کنید» حالا میبینید من مستم یا نه ام آنگاه 
تمام قوای خودش را جمم کرد و در حالیکه سعی میکرد درست و شمرده 
حرف بزند با صدای بلندی پرسید ۰ 

- راست میگویند که سرگ ایوانوویچ اسپاس وک وکوتسک گفته است 
که فقط کار علمی امکانات یک دانشمند را توجیه بیکند؟ 

پوستنیکوف در حالیکه با چشمهای خود که اینبار سردی همیشی را 
از دست داده بود به والودیا نکاه سیکرد گفت ۰ 

راست میگویند! علاوه براین اسپاسو کو کوتسی همه را بر حذر 
میدارد که به کارهای علمی او لباس‌های رنکارنگ متعدد نپوشانند» 
یعنی راجم به یک موضوع بضرب چاشنی‌های مختلف وراجی نکنند. 

والودیا در حالیکه دویاره احساس ضعف میکرد گفت ۰ 

سس عای بود ! 

لحظله هولنا ک سپری شد. او از عهده آزمایش برآمد. بنا بر این 
فکر کرد که حالا باید برود» روی کانابه بنشیند و وانمود کند که دارد 

بعد با لحن شادی به گربه" «سر آشغالدانی, گفت : 

هاء پیش ی » نو هستی؟ صلام پیشی ! 

چشمهایش بسته شد و گربه بلافاصله روی زانوهایش به غرش 
افتاد. فکر کردن والودیا خیلی طول کشید. در هر صورت بوقعیکه 
دوباره سر میز نشست حوشواره‌ها را جمع کرده بودند و همه قهوه 
تر ک غلیظی میخوردند که شباهت تامی به قیر سیاه داشت. 

جمله‌ای که پوستنیکوف برزبان آورد به گوشش رسید : 

بله, ایکاش جوانی اطلاعات بیشتری داشت و پیری توانانی 
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والودیا با مدای شخصی که تازه بیدار شده باشد از بوگوسلوفسی 
پرسید : 

صحیت حی بود؟ 

حرتتال را زدید؟ 

- نه» تو فکر بودم . .. 

پالونین با عصبانیت میگفت : 

سب یکرنگ و پاک دل هستند؟ من اینها را خوب میشناسم. این 
آقایان که سر میز مهربان و بامحبت هستند وقتی موضوع کار بمیان 
بیاید بحیتشان را از دست میدهند. بطور کلی» فیودور ولادیمیروویچ» 
تمام اینها جزو همان تعاف‌هاست باین معنی که آدمهای سهربان تقریباً 
هميشه مست هتند و اشخاص مست هميشه مهربال. 

والودیا فنجان قهوه بزری برداشت و دستش را بطرف بطری کنیا ک 
در 

اما پالونین با لحن آمرانه‌ای گفت ۰ 

-- اومتیمنکو » کفیه ! 

والودیا قیافه مهیبی کرفت و پرسید ۰ 

- شما تصور میکنید من مست هستم؟ من حالا دوباره بالا میاندازم 
و می‌بینید که هیچ اتفاقی نمی‌افتد . 

- می‌افتد! ضمناً آرام باشید! شما خوابتان را کردیدا 

بیخواهید» من از اینجا بروم ؟ 

- نه» اینکار را نکنید» اما مزاحم بزرگ‌ترها نشوید. 

آنها دوباره راجع به ژووتیا ک شروع به بحث کردند ابا در حضور 
والودیا اسمش را برزبان نمی‌آوردند. ظاهرا اینکار را از نقطه نظر تعلیم 
و تربیت لازم میدانستند. کانیچف عصیانی شد» دستش را تکن داد و 
گفت که با پالونین نمیشود بحث کرد و رفت گیتار همسایه پوستنیکوف 
را که روبان رنکارنی داشت آورد. 

پروو يا کوولویچ به والودیا گفت : 

بیائید یاد بگیرید , کنار رود کنار پل...» بزبان لاتینی است. 

و به آهنگ گیتار با صدای آرامی شروع به خواندن کرد : 

- «پروپتر فلومن» پروپتر پونتم...» 

بعد از خواندن گفت : 
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همه چیز باید مطابق حرفهای او باشد» دقیقا! اين قبیل اشخاص 
از چیزی خجالت نمیکشند. آخر قبلا پرستار بود. بدذات» خیلی زرنگه» 
خیلی» خیلی رنده... 
بو گوسلوفسی در حالیکه پشت سر هم میخندید توی حرفنش دوید و 


ت 


سه زرنگه» ابا یک حورده دیر پدئیا آیده. حالا دوره» دوره او 

کانیچف در حالیکه دست" به سیمهای گیتار میکشيد د کلامه کنان 

وقت هميشه از آن اینهاست» وقت هميشه مال آنهاست» ای وقت 
و زانه. .. 

پالونین یکمرتبه با عصبانیت بانگ زد : 

- برشیطان لعتت» ده گوش کنید ده! از اینجور چیزها آدم کمتر 
ميشنود. زمان جنگ در محلی در حوالی والاچیسک همسر جتاب سروان 
ستاد که از خاندان تسو اشتاکلبرگ اوند والدک بود بحه‌ای بدنیا 
آورد. من اين موضوع را خوب ییاد دارم چون این جاپلوس نو کرسآب با 
لذت زیادی کلمات «تسو» و واوند, را تلفظ سیکرد. خلاصه بچه را زائید و 
از همه د کترها بدش آند. آخر بنظر او د کترها به بچه‌اش که از 
خاندان ,اوند و تسو» بود توجه کافی نشان نمیدادند. زن شیطان صفت پدر 
تمام گماشته‌های شوهرش را درآورده بود. حتی جناب سروان هم روزی 
تنتور والرین خواست. همین جا بود که قهرمان ما داوطلب شد بعنوان 
پزشک نزد زن سروان برود. او به حناب سروان گفت : «قربان» من تمام 
کارها ر درست و حسابی رویراه میکنم, از کارم راضی بیمانید,. حلاصه 
حاضر شد و رفت. اما قبلاً سردوشی و فرنج د کترهای نظامی را از یک 
پزشک آشنای حودش به عاریه گرفت. حخلاصه اين شخصیت» همین اسب 
سمتاز امطبل خدمات پزشکی ایالت به خانه حناب سروان رفت. آمد و ابزار 
و آلات مخصوص بعالجه اسب‌ها را با خودش آورد. آنها را از یک 
داپزئنی گرفته و البته سعی کرده بود اندازشان قابل توجه باشد. علاوه 
بر این یک دستگاه زاویه‌یاب با سه‌پایه که متعلق به رسته سهنسی ارتش 
بود با خودش آورد. وقتی مادام تسو اشتاکلبرگ اوند والدک تمام این 
ابزار و آلات را دید حیرت کرد» حیرت کرد و متأئر شد. و بعد از 
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اینکه این مرد نادان با وسایل مخصوص معاینه اسب‌ها او و فرزند 
رامین را معاینه کرد و دستگاه زاویه‌یاب را متوجه او کرد دو ساعت 
بعد اعلام داشت که ,همه چیز وب است ول بجه کمی عصبی است 
و باید توجه بیشتری باو بشود که در شرایط نزدیک جبهه غیر ممکن 
است». مادام تسو اشتاکیر گ اوند والدک برای ابد به علم طب ایمان 
آورد. علاوه براین مادام تسو باروبندیلش را پست و دست جناب سروان 
را که با یک پرستار خیلی خیلی مهربان روهم ريخته بود باز کرد. 
قهرمان با هم یک اسکناس صدی از مادام «تسوء و یک اسکناس صدی 
دیگر هم از جناب سروان گرفت. بعد از همین قضیه بود که تصیم 
گرفت به دانشکده پزشک برود چون متوجه شد که راهی که بسوی 
ستارگان کشیده میشود برعکس گفته سینیکا آنقدرها هم پرخار و ناهموار 
نیست. خلاصه عازم طی مدارج شد. حالا با و بفهم که این 
شخص واقعاً از میان معدنحی‌های معادن دونتسک برخاسته يا 
بگفته بعضیها از خانواده تجار رند و حیله‌گر. بیا و مجش 
را بگیر ... 

بوگوسلوفسک با لحن محکمی گفت : - میگیریم ! 

کانیحف با تعجب پرسید : 

بت راستی ٩‏ 

امروز نشدء فردا... 

پوستتیکوف با حالتی حسته و کوفته گفت : 

- نیکلای یوگلی‌یویج» بس کنید. خیلی‌ها هستند که او از آنها 
پدتر نیست... از همه مهمتر اینکه اینجور آدم ها هميشه وحود دارند, 
سابقا هم بودند» حالا هم هستند. 

بوگوسلوفسکی با تیافه‌ای جدی که از آن نفرت میبارید گفت : 

تا موقعیکه همه شماها در سقابلش بیلرزید وجودش ابدیه. اما 
وقتیکه دست از کار کردن بجای او کشیدند و برای او مقاله ننوشتند 
و بجای او نوع بیماری‌ها را تشخیص ندادند آنوقت... 

پالوئین دستش را بلد کرد و گفت : 

کافیست! برویم به حانه! در غیر اینصورت دعوامان ميشود. 

وقتیکه وارد خیابان شدند پالونین پيشنهاد کرد : 

بیائید کمی قدم بزنيم. هنوز خیلی زوده. ها؟ 
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بوگوسلوفسکی و کنیچف بعلت اینکه دیروقت بود پیشنهاد او را 
نپذیرفتند. وی والودیا اليته قبول کرد. هوای آنشب خیلی سرد بود. 
سرمای اواخر پائیز کار ود را میکرد. قشر باریک یخ با صدا زیر 
پای آنها می‌شکست. پالونین شاپو را پائین کشید و یقه پالتو 
را بالا زد. 


گفدگوی شا نه 


پالونین بی مقدمه پرسید : 

شما یادتال هست از پوستنیکوف حه سو"ای کردید؟ در باره 
اينکه فقط ابتکار علمی امکانات دانشمند را توجیه میکند. یادتان هست 
یا بعد از مستی سوالتان را فراموش کردید؟ 

والودیا با دلخوری گفت : 

البته که فراموش نکردم! 

- خوب» درباره مستیسلاو آلکساندروویج نووینسی چیزی میدانید؟ 

اوستیمنکو ابداً چیزی درباره نووینسک نمیدانست. 

پالونین با لحن آسرانه‌ای گفت : 

- در ایتصورت بیائید برویم خانه ماا نميدانم هوا چرا اینقدر 
سرد شده. با جای موافق هتید» ها؟ 

آنها از میدان بازار گنشتند» از کنار کلیسای جامع رد شدند و 
بطرف حیابان پری‌رحنایا براه افتادند. پالونین در این خیابان در حانه 
کوچی که نزدیک اسکله واقع بود زندی سیکرد. او در را با کلید خودش 
باز کرد و به والودیا تعارف کرد اول وارد شود. والودیا وارد راهرو گرم 
و تاریق شد. پالونین کلید برق را زد و در اطاق کار را باز کرد. 
والودیا بوهای خود را که سیخ سیخ شده بود با کف دست صاف کرد و 
قفسه های شیشه‌ای کتابها و جعبه‌های لای زردرنگ فیش ها و سیز تحریر 
پهن و بزری را که مقدار زیادی دستدویس روی آن دیده ميشد برانداز 
کرد. بعد به صدای قدم‌های سنگین پالونین در انتهای آپارتمان سا کت 
گوش داد و دزدی دسته تلفن زردرنگ اریکسون را حرخاند و گوشی 


ر برد اشت, 
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از مرکز جواب دادند : 

- هلو» مر کزه! 

والودیا گفت ۰ 

ب شش و می و هفت را بدهید» زنگ طولانی ! -- و بعد از شنیدن 
صدای خواب‌آلود واریا با لحن آرانه‌ای گفت ۰ -- استهانووا, نخواب| من 
حالا پیشت میایم. شاید هم زود نیاآندم. ول منتظرم باش, میخواهم با 
تو حرف بزنم... 

صدای قدسهای پالونین نزدیک‌تر بگوش رسید. زنی با صدای سهربان 
در حالیکه دهان‌د ره میکرد گفت ۰ 

چای توی کشوی دست راستی و مارمالاد هم... 

پالونین غرغ رکنان گفت : 

شکلات مارمالاد. هنوز دوازده نشده گرفتی خواییدی؟.. اقلا 
مينشستيم حرف میزدیم... 

رن در حالیکه بطور مضحکی ادای پروو یا کوولویچ ر درمیآورد 


حرف میزدیم» حرف میزدیم. بیست و دو ساله که نمیگذاری 
راحت بخوابم» حرف بزنیم» حرف بزنیم. .. 

پالونین برگشت» روی مبلی که رو کش چرمی‌اش برق میزد نشست 
و با سرش به جمعبه‌های فیش ها اشاره کرد و گفت : 

بشغولیت خیلی جالیی است. بدرد جنک میخورد. اسلحه 
جدیدیست که ممکن است نتيجه جنک را بعلوم کند. در اين کار نظم و 
ترتیب خیلی مهم است. خودم اختراع کردم و بی‌اندازه بهش میبالم. 
لطیفه‌های خیلی آموزنده‌ای جمع کرده‌ام که همه‌شان صحت و حقیقت 
دارند. در هر صورت میخواهید یک لطیفه درباره نووینسی بشنوید؟ قبل 
از چای. مختصر و مفید... 

پالونین یی از کشوهای محتوی فیش‌ها را باز کرد و لغت عجیب 
«قزاقباشی» را پیدا کرده یک دسته فیش که پر از نوشته‌های ریز بود 
درآورد و آنها را مثل یک دسته ورق روی میز ریخت. 

والودیا پرسید : 

ب مکر نووینسی قزافباشی بود؟ 

پالونین بآرامی خندید و گفت : 


- بهیچوجه. معنی «قزاقباشی» در اینجا از اصطلاح گریبایدوف 
اقتباس شده : «یک قزاقباشی به صد ولتر می‌ارزده. یادتان هست؟ يا بقول 
شا گرد مدره‌های امروزی این درس را خواندید؟ خلاصه؛ نووینسک... 

پالونین به پشتی مبل تکیه کرد» پلکهایش را کمی پائین انداخت 
و در حالیکه با فیش ها بازی میکرد» بدون اینکه به آنها نکاه کند شروع 
به تعریف داستا کرد : در سال ۱۸۷۷ نووینسی بعد از انجام یک 
سلسله آزسایشات مختلف در زمینه پیوند اورام بدخیم رساله‌ای نوشت که 
اهیت جهانی پیدا کرد. عنوان رساله اين بود : «در موضوع پیوند اورام 
بدخیم (تحقیقات آزسایشی )». این اثر علمی مبدا" قابل توجهی برای 
پیشرفت اورام شناسی تجربی واقع شد بطوریکه سالها بعد هم ارزش حود را 
از دست نداد. با این اثر علمی سرطان.برای اولین بار مورد حمله اصوی 
قرار گرفت. 

توه کردید» اوستیمنکو ٩‏ 

- بله» پروو يا کوولویچ . 

حالا میتوانید برای خودتان مجسم کنید که این طبیب که ممکن 
بود در آینده دانشمند بزرگ و یک مکتشف واقعی بشود «بعلت اینکه 
هنک دوم قزاق‌های دون تحت فرساندهی ژنرال آجودان کنت لوریس 
ملیکوف قرار گرفت, برای خدست به اين هنگ اعزام شد و از آن پس 
هرگز نتوانست به کارهای علمی بپردازد؟ 

والودیا که از حشمهای خشمگین پالونین به وحشت افتاده بود 
پرسید : 

- یعنی جطور ؟ 

پروو يا کوولویچ بانگ زد : 

یعنی اینطور ! اینطور! مکر دکتر نووینسی طبق مقررات 
شیطانی آنموقع نمیبایست به خدست برود؟ او بعلت ناداری حخودش شهریه 
آکادمی پزشی و حراحی را نمیپرداخت. بهمین جهت آندند و کنتند که 
باید عوض همه اینها به تزار و مهن حدست کنی ! کاغذها نوشته شد» 
نامه‌ها ردوبدل گردید وی هر کاری که آدسهای حسابی برای نووینسیق 
کردند نتیجه‌ای حاصل نشد و نووینسق را به جائی فرستادند که عرب 
نی انداخت. دستور ژنرال قزاقباشی» از آنهائیکه گریبایدوف ومف کرده 
این بود : «خدست کن اه و مام روسیه فرزند بزرگ خودش را از دست 
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داد و اورام‌شناسی سالهای سال را کد ماند. بعد هم که خدست نووینسی 
در ارتش تمام شد مسیبایست دنبال قوت لایموت میافتاد. مگر وقت داشت 
به تحقیق و آزمایش پپردازد؟ 

پالونین قوری چای و یک قوطی ماربالاد آورد و برای والودا 
و خودش چای ریخت. بعد در حالیکه به سیکار خاموش پک میزد و 
مشتوک سیکار را با لب‌هایش جابجا بیکرد نکاهی به فیش‌ها کرد و 
اين مطلب را خواند : 

- «در من‌پطربورگ بعنوان دامپزشک محلی مشغول کار شد. 
وظیفه‌اش این بود که کشتار و دام های نوادی را که به پایتخت 
میآوردند و همچنین اسب‌ها و تمام حیواناتی را که از پایتخت حارج 
میکردند معاینه کند». اين بود تمام قضیه نووینسی. 

والودیا با صدای آرامی پرسید : 

مرد؟ 

پالوئین با خشم و اوقات‌تلخی گفت : 

پس نه! آره که برد. و حالا هم کاملاً فراموش شده. نیکلای 
نیکلایویچ پطروف در سال هزار و نهصد و ده مطالبی درباره او نوشت. 
حندی پیش د کتر بلومنتال خارجی هم کتایی منتشر کرد اما در کتابش 
اسمی از نووینسی نبرد. عوضش اسم خارجی‌ها - کانائو و سورو در 
کتابش هست. وی سوضوع این نیست. مهم چیز دیگریست که خیلی 
هم غیر قابل جبران میباشد. منظورم اینستکه با یک امضا" قزاقباشی» 
پیشرفت بزرگترین عصر علم و دانش پایان می‌یابد و شکفتی عقل و خرد 
یک دانشمند» لابد بزرگ متوقف میماند, 

پروو یا کوولویچ فیش‌ها را سر جایش گذاشت» کشو را بست؛ 
طول اطاق را قدم‌زنان پیمود و با لبخند تلخی گفت : 

اینهم موضوع خوبی برای مقاله‌ای مثلاً باین عنوان ,آقایان 
ژنرال‌هاء احتیاط کنید ام 

بعد نا گهان پرسید : 

شما از بوگوسلوفسی خوشتان آمد؟ 

و بدون اینکه منتظر حواب بشود دویاره لب به سخن گشود : 

- آدم واقعاً بزرگ و عجیبی است. وقتی در لحظات سخت و 
غم‌انگیز بیادش میافتم دلم باز ميشود. آدسهائی مثل نیکلای ی وکی‌یویچ 
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هستند که دنیا را زیر و رو میکنند و نظم درستی در دنیا بوجود 
میآورند و همه چیز را سرجای حودشان قرار میدهند. فکر میکنم 
شما با او سروکار پیدا خواهید کرد» گوش کنید» خالی از لطف نیست... 

والودیا استکان چای را تا ته خالی کرد. حالت گنک سابق از بین 
رفته بود و شنیدن صدای بم و صاف پالونین بسیار لذتبخش بود. پروو 
یا کوولویچ موضوع مورد علاقه خود را پیش کشیده بود. راجع به یک 
انسان حقیقی صحبت می کرد و از این صحبت خودش احساس لذت 
میکرد» نه حشم. 

.. وقتی بوکوسلوفسکی با همسرش کستیا یکلایونا متخصص 
بیماری‌های زنان و دخترش ساشنکا به چورنی‌یار آمد د کتر خیلی جوأنی 
بود. آنوقت‌ها شخصی باسم سوتوگین که عضو باتحادیه میخائیل مقدس» 
بود رتق و فتق امور بیمارستان را عهده‌دار بود. سوتوکین از آن 
بزن‌بهادرهائی بود که زمانی از ته قلب به مالکینی که از خانواده" 
وویتسخوفسی بودند و به تجاری که در جورنی‌یار کیاو بیائی داشتند 
خدت میکرد. این دارودسته گرم و نرم او را با طوماری هم به دومای 
پطر و گراد فرستاده بودند. طبیعی است که سوتوگین از بو کوسلوفسک بطور 
خمصمانه استقبال کرد. سوت وکین منر و وضع انکلیسی مأبانه‌ای داشت» 
سیکار برگ میکشید» کنر می‌پوشید» سوار اسب ميشد و زستانها یخ 
رودخانه را میشکست و آبتنی ممکرد. اما بیمارستان سرد و پر از شپش 
بود. همه جا بوی گند میآمد» آبروها کار نمیکرد. پالونین را برای بازرسی به 
آنجا فرستادند. آنوقت‌ها همه میدانستند که سوتوگین یک خرابکار علنی 
است. کسی را معالجه نمیکرد» دست به عمل جراحی نمیزد» بعضی وقت‌ها 
بجپور ميشد جراحی از شهر م رکزی ایالت بخواهد اما به پرستارها اکیدا 
دستور میداد به بیماران عمل شده نزدیک نشوند. باین معنی که ما عملشان 
تکردیم» جوابگو هم نيستيم. يا یک فورمول دیگر : «هر چه بدتر » 
بپهعر 6, 

وقتی سوتوگین با بو گوسلوفسک روبرو شد بلافاصله از او پرسید که 
آیا فرزند پدر مقدس یوگنی بوگوسلوفسک استف اعظم کلیسای جامع 
کامنسک است. نیکلای یوگی‌بویج حواب داد : «بلهء پسرش هستم». 
آنوقت سوتوگین پرسید : «لابد برای این کمونیست شدید که خودتان را 
تو این دور ضد عیسوی حفظ کرده باشید؟, بوگوسلوفسی جواب داد : 
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«خیر » اشتباه میکنید. برای اينکه آدسهای رذل و بیشرفی مثل شما به 
تیررس بهداشت عموی نزدیک نشوند ا, 

حلاصه مع رکه‌ای راه افتاد, 

بو گوسلوفسک کار میکرد و سوتوگین انکلیسیمآب علیه او گزارش 
مینوشت و گزارش‌های خودش را به کمیته ایالت و کمیته شهرستان و 
حتی به اداره نظام وظیفه» بعنوان شخص رئیس اداره میفرستاد. هر قدر 
نیکلای ی وگنی‌بویچ بهتر کار میکرد با کمیسیون‌ها و بازسی‌ها و 
احضارها و استعلام‌های بیشتری روبرو میشد... 

گزارشهائی هم که میفرستاد بدون اسم و آدرس نبود. از آن 
گزارشهائی نبود که بشود آنها را توی بخاری انداخت و سوزاند. همه‌شان 
نشانی فرستنده داشتند» نشانی دوستان نزدیک سوتوگین» گل‌های سابق 
باغ حاسعه چورنی‌یار . 

اعصاب نیکلای یوگنی‌یویچ ضعیف شد. آخر گزارش‌ها و بازرسی‌ها 
و بررسی‌ها و استعلام‌های مربوط به این شکایات» همانطوریکه میدانید؛ 
به فعالیت ثمربخش انسان کمک نمیکنند. کار هم خیلی زیاد بود» شب ها 
میبایست خستیی در کرد نه اينکه در دریای افکار تلخ غوطه‌ور شد... 

وی روزی رفیق کوبارتس دییر کمیته شهرستان حزب به بیمارستان 
آمد. پالونین با او آشنا بود. کومارتس سابقاً پاروزن کلک‌های اونجا بود. 
مردی بود با موهای سرخ و هیکل یک پهلوان. از آن آدیهای بگو 
و بخندی که کمترین ترسی از چیزی ندارند. زن خیلی جوانی هم با او 
به بیمارستان آمد که آنوقت‌ها کارسند کمیته ایالتی حزب بود باسم آگلایا 
پطروونا اوستیمنکو . پالونین از والودیا پرسید : 

قوم و خویش شما نیست؟ 

والودیا قیافه گرنت و بدروغ گفت ۰ 

نه, نام خانوادی‌مان یق است. 

عمه آکلایا را خیلی‌ها در شهر میشاختند و والودیا نمیخواست 
بعنوان قوم و خویش این زن متنفذ مشهور بشود. 

پالونین گفت : 

بت آخر دارید دروغ میگوئید! باشد» خودتان می‌دانید ! 

و به دنباله داستان پرداخت. 

کومارتس تمام کسانی را که آنوقت در بیمارستان شهرستان کار 
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میکردند دور هم جمع کرد و به آنها پیشنهاد کرد درباره احتیاجات 
و دورنماهای این موسسه که بعلت ساختمان عجیب خود اهالی محل آن را 
بطیاره, ناسیده بودند اظهار نظر کنند. عده زیادی از بیماران سر پائی هم 
در جلسه حضور یافتند. در جربان گنتگو معلوم شد که بوگوسلوفسکی 
کارهای خوب زیادی انجام داده. آنوقت زن حوانی که اوستیمنکو نام 
داشت برخاست و با صدای بلند و صاف <ویش تمام شکوائیه های د کتر 
سوتوگین را که با اسامی فرستنده‌های مختلف به مسکو و دادستانی 
و شهربانی و اداره بازرسی کا رگری و دهقانی و اداره سیاسی دولتی و 
اداره نظام وظیفه رسیده بود قرائت کرد. اوستیمنکو نتیجه گیری‌های همد" 
بازسان را هم حواند. کارمندان و بیماران نشسته بودند و سرشان را پائین 
انداخته بودند. همه دچار وحشت شده بودند : سردم بو گوسلوفسی را حوب 
می‌شناختند» او را دوست داشتند و از عمق سقوط سوتوگین به وحشت 
انتاده بودند. ولی سوتوگین همحنان با حالتی پریشان تهدیدآمیز و 
وحشت زده لیخند میزد. 

سرانجام کومارتس از سوتوگین پرسید : 

-- حوب» آقای نویسنده» حکار کنیم ؟ بعقیده شما تمام اینها حقیقت 
دارد؟ 

ویتای ویکتوروویج سوتوگین را اخراج کردند. کومارتس و آگلایا 
پطروونا بو گوسلوفسک را ستودند و به او توصیه کردند این بوجود کثیف 
را فرایوش کند و با خیال راحت مشغول کار خود بشود. آخر سر آنها 
یکبار دیگر به تمام گوشه‌های بیمارستان سرکشی کردند. بیمارستان را 
تعمیر کرده بودند» حرارت مر کزی کار سیکرد وی وضع لوازم و ابزار 
پزشک بسیار بد بود. لباس و لحاف و تخت کفایت نمیکرد. در صورتیکه 
عده بیماران بیش از پیش افزایش می‌یافت. در آنسال برای اولین بار 
در تمام دور بوجودیت «طیارث, چورنی‌یار در این بیمارستان بیش از 
دویست عمل جراحی انجام شد, 

کومارتس گفت : ۱ 

-- باید خیلی فکر کنیم» وی حتما کمکتان میکنيم... 

تا موقعیکه کومارتس فکر میکرد نیکلای یوگنی‌بویچ به کارخانه 
شیشه‌سازی سیبیرتسی رفت و بیتینی تشکیل داد. کارگران کارخانه 
تصویب‌نامه‌ای صادر کردند که یک روز از حقوق خود را وققف بیماستان 
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جدید نمایند. چه در کارخانه چوب‌بری روزا لوگزامبورگ» چه در کارخانه 
آجرپزی» و چه در کارخانه آرد موسوم به سربازان انقلاب, - همه ما 
کارگران یک روز از حقوق خود را بنفم یمارستان اختصاص دادند. طبقه 
کارگر میفهمید که بیمارستان کارگری یعنی جه» میدانست د کترهائی مانند 
بوگوسلوفسی چه ارزشی دارند. 

نیکلای یوگنی‌یویج» بعد از اینکه هفت هزار و چهارصد و چهل 
و هفت رویل و نه کوپک جمع کرد تمام اسکناس‌ها را توی کهنه 
پیچید» کسنیا نیکلایونا کهنه را با نخ ضخیمی محکم به جلیقه او دوخت 
و رئیس بیمارستان با این پول‌ها راهی مسکو شد. در این موق سوتوگین 
شکوائیه‌ای برای کمیته ایالتی فرستاد. در نامه کفته شده بود که جمیع 
کارگران گویا تقاضا دارند به اخاذی ,پزشک متقلبی, بنام بوگوسلوفسی 
خاتمه داده شود. امضاهای شکوائیه کاسلاً خوانا بود. شکوائیه را بجای 
آرتیوخوف کارگر اره‌کار که واقعاً وود داشت حسابدار سیدیلف و بجای 
کا رگر سیم کش» همین حسابدار امضا" کرده بود. در اداره حسابداری 
بیمارستان امضاهای زیادی وجود داشت که آنها را میشد کپی کرد. 
عوض آسیابان و بعضی از دیکران همسر «نویسنده, که همان ویتالی 
ویکتوروویچ بود نامه را امضا" کرد. تا موقعی که گزارش جعلی را بررسی 
و وامی میکردند و تا وقتی ته و توی ماحرا را در نیآوردند به سکو 
تلگراف کردند که بوگوسلوفسی چیزی نخرد و پول‌ها را به کمیته 
شهرستان حواله کند. نیکلای یوگنی‌یویج که هنوز چیزی نخریده بود 
پول‌ها وا بوسیله پست به کمیته شهرستان به آدرس رفیق کوبارتس فرستاد 
و خودش تمام لوازم و وسائل مورد نیاز بیمارستال را خرید و پرداخت 
وجه آن را بعهده برفیق کوبارتس» کمیته شهرستان حزب در چورنی‌یار» 
واگذار نمود. موقع برگشتن» رئیس بیمارستان جز چند تا خیار زرد و 
مقداری نان حیزی برای حوردن نداشت. 

لوازم و وسایل به چورنی‌یار رسید» کومارتس که تا آنموقع فرصت 
کرده بود ته و توی آخرین هنرنمائی «نویسنده » را درآورد دستور داد 
وجه حواله را بپردازند. سوتوگین بالاخره بازداشت شد» بیمارستان هم 
بکلی شکل تازه‌ای پیدا کرد. سیل بیماران بسوی بیمارستان بوگوسلوفسک 
روانه شد. مردم برای جراحی باد فتق کهنه و شکستی‌هانی که بد جوش 
خورده بود» برای درآوردن گلوله‌هائیکه از زمان جنگ اول در بدنشان 
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باقی مانده بود به بیمارستان براجعه میکردند. زنان دهاتی از دهات و 
روستاهای دوردست برای معالحه سک باد و وسدرمهه و «ذق ذق: و 
«غم باد, و ساير بیماری‌های اسرارآمیز به بیمارستان میآمدند. خدمت در 
«صومعه" طیاره, مایه افتخار همه شده بود. چشمهای بوگوسلونسی دویاره 
زنده شد. در حالیکه با حشمهای مضحک خروسی خودش نگاه بیکرد و 
ریسه میرفت میگفت : 

اگر از تمام امکانات نهفته رژیم شوروی استفاده کنیم خذا 
میداند حه کارها که نمیتوان کرد... 

آرتیوخوف کارگر اره کش که مرد موقر و مثبتی بود در رس کروه 
سه‌نفری کمک به بیمارستان قرار گرفت. رئیس قسمت فروش کارخانه 
شیشه‌سازی سیبیرتسی» یک دیکر از اعضا" گروه سه نفری» تحویل ظروف 
وازده کارخانه را به بیمارستان سازمان داد. از آسیاب با کمک خالود کویچ 
عضو گروه سه‌نفری سبوس به بیمارستان میفرستادند. 

اینجا جنبه دیگر استعداد و قریحه بو گوسلوفسک» یعنی علاقه او 
به اسور ادارة اقتصاد موسبه و درک ارزش «نانی که میخوريم» و 
عادت او به زندی روستائی و عشق و علاقه فراوانی که به زسین و 
یواهب آن داشت مب ش‌ یافت. ما زمان «ارسال کتاب با پسته کلیه 
نشریات جدید مربوط به دامپروری و کار پروار کردن خ وکها و جالیزکاری 
و بستان‌کاری را به آدرس بیمارستان جورنی‌یار میفرستاد. بوگوسلوفسی و 
پلمنچوک کرپرداز بیمارستان بعد از ساختن رختشویخانه بیمارستان» 
مر کزی برای شستن لباس در چورنی‌یار تاسیس نمودند. ابتدا اهالی شهر 
از اینکار نو در حیرت و تعجب فرو رفتند, بعد لباس‌های کثیف خود را 
برای امتحان به رختشوئی بردند. همه فکر میکردند که لباس‌ها را با آب 
ژاول میسوزانند ابا حتی یک لباس هم خراب نشد. بوگوسلوفسک با درآمد 
این موسمه که اسم بامسمای وبرف سفیده روی آن گذاشته بود اولین کو 
را برای بیمارستان خرید و اسم کلو را هم «برف سفید, گذاشت. کار از 
همینجا شروع شد. سه سال بعد بیمارستان صاحب یک گله کلو و گوساله 
شد. بیماران هر قدر دلشان بیخواست شیر و لور و حامه میخوردند. 
کارسندان بیمارستان حق داشتند از فروشگاه بیمارستان حواربار و مواد 
«مصرفی خودشان» را خریداری کنند. پلمنچوک چاق و حله تعدادی 
بچه‌خو ک از مزرعه" دولتی ایالت مجاور به بیمارستان آورد. بدین ترتیب 
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یک موه کشاورزی کامل تشکیل شد. مدتی گذنشت و در بیمارستان 
هر هفته یک رأس خوک کشتار ميشد. نیکالای یوگنی‌یویچ تمام وقت 
آزاد ود را صرف اداره اسور تاسیسات فرعی بیمارستان میکرد و با زنان 
شیردوش و بهترها و در بیان مزارع میگذراند. تابستان‌ها پوست 
صورتش ور یامد و پراهنش نزدیک شب بوی عرق میگرفت. 
بو کوسلوفسی همزمان با بجلات پزشی نشریات مربوط به کوداری و 
سیلوس بندی و مرغداری را بطالعه میکرد. پلمنچوک آه میکشيد و با 
خواهش و تما بیگفت ۰ 

- نیکلای یوگی‌یویچ» کاش یک پنمرسازی هم دایر میکردیم. 
کار دشواری نیست. من تا حدودی به این کار واردم. انواع پنیر ها» 
پنیرهای خوشمزه آلمانی و هلندی و پنیرهای مایم توی قوطی برای فروش 
می‌ساختيم. با درآمد اين بوسه پول هنگفتی بهم ميزدیم. بعد به مرور 
زمان ميتوانستيم غسالخانه جدید و مرتبی بسازیم... 

نیکلای یو گلی‌بویج مخالفت میکرد و میگفت : 

- پلمنجوک» شما دارید بیش از حد به تجارت و از این قبیل 
چیزها علافمند بيشوید. من از اين چیزها خوشم نمی‌آید... 

بعدها کارپرداز پول زیادی اختلاس کرد. و کیلی که برای دفاع 
از او به محل آبد بشدت از او دفاع کرد و در حالیکه با تردید با 
چشمهای بی روح خود به بوگوسلوفسک نکاه میکرد با ایما" و اشاره سعی 
کرد به دادکله بنهماند که موکلش هیچ گناهی ندارد و یکانه تقصیر 
او اینستکه دستورات رئیس مافوق خودش را اجرا میکرد. قاضی حند بار 
به و کیل مدافع تذ کر داد ولی نیکلای ی وگنی‌یویچ حس کرد که در هر 
حال تو لجن افتاده و از این بابت بسختی ناراحت بود. پلمنحو ک ( که 
هميشه اشکش توی آستینش بود ) طی آخرین دفاع خود گریه کنان گفت 
که اگر در بیمارستان یک چنین ,وضعی» بوجود نمی‌آبد آدم پاک باقی 
میماند. 

دادکاه پلمنچوک را فقط به سه‌سال حیس بحکوم کرد ولی دادستان 
تقاضای تجدید نظر کرد و موفق شد محکویت او را به پنج سال 
برساند, 

از آن ببعد تهمت بود که به واسیسات فرعی بیمارستان زده بيشد. 
پلمنح وک لعنتی با دزدی خودش برای مدت طولانی اين کار واحجب و 
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بفید را لکه‌دار ساخت. همسرش که ماشین‌نویس اداره دارانی شهرستان 
بود دست به شایعه‌سازی زد و نیکلای یوگنی‌یویچ قادر نبود با این 
شایعات ببارزه کند. از آن بیعد هر وقت بیماران شیر سردی که از 
یخجال برای آنها میآوردند مینوشیدند به همدیگر بیکفتند که اگر آنها 
را از هیچ نظر در مضيقه نمیگذارند پس ببینند رژسای بیمارستان چه 
سرمایه‌ای بهم زده‌اند! بين صحبت‌های حودشان یز هميشه از کارپرداز 
نیمه‌فراموش شده یاد میکردند و او را کاهی سرپزشک و کاهی اوقات 
هسر معاون بیمارستان و گاهی هم پرستار ارشد مینامیدند. روزی رئیس 
کمیته اجرائی شهرستان که مرد مهربان و با گنشتی باسم واسیلجا کوف 
بود به بوگوسلوفسی گفت : 

یکلای ی وگنی‌یویچ» دوست عزیز » فکر نمیکنی باید به وضع 
اقتتصادی ابنیه فرعی بیمارستان خودت سروسامان بدهی؟ حرف‌های زیادی 
سر زبان‌ها افتاده .. 

سر پزشک با لحن یک آدم خسته جواب داد : 

- کارها خیلی وقته که سرو سامان گرفته. مکر نمیدانی که جلو 
دهان مردم را نمیشود گرفت. 

سیل هیئثت‌های بازرسی بسوی بیمارستان روانه شد. بازس‌ها» عینک 
به چشم میزدند» دفاتر را کاوش میکردند» صورتمجلس تنظیم میکردند و 
برسم خاص بازرسان ندای شک و تردید میدادند... آنها تقاضا میکردند 
بخشنامه‌هانی ر که به بوحب آنها به بیمارستان جورنی‌یار اجازه داده 
شده بود تاسیسات فرعی دایر کند به آنها بدهند. تقاضا میکردند موافقت 
کتبی وزیر و مقامات جمهوری و استان را به آنها نشان بدهند. قیمت 
شیری را که به بیما ران داده ميشد بی اساس دانستند و بعد از حهار روز 
نشست و برهاست نرخ آن را بالا بردند و به بیست و نه کوپک 
رساندند. 

بازرس کل پنجمین هیئتی که به بیمارستان آمدء مرد دماخ گنده‌ای که 
لب و لوچه آویزانی داشت در خاتمه بازرسی به بوگوسلوفسک گفت : 

- مکر شما دکتر جراح نیستید؟ چرا شما که یک طبیب هستید 
باید با ایتکارهای بوچ و بی‌ارزش اسم خودتان را لکه‌دار کنید؟ تمام این 
تاسیسات را به ساوخوز «اول ماه مهم واگذار کنید. ما صورتمجلس بربوطه 
را تنظیم بيکنيم. اموال را تحویل ميدهيم و تمام مشود و میرود. من 
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یک وقت کتابی درباره د لتری بنام کاآز خواندم. او کار بشردوستانه 
خودش را بدون کندو و کاودانی و خوک و برغ انجام میداد.. 

بوگوسلوفسک با قیافه خسته و دربانده سرش را بلند کرد و بازرس 
که شخص با تربیت و روشنفکری بود حمله رکیک و دهاتی‌واری از 
دهان بوگوسلوفسک شنید. رئیس بیمارستان شخص بددهنی بود و دوست 
داشت بدون شرم و حیا عقده دلش را خالی کند. وقتی بازرس این حرف‌ها را 
شنید لب و ی درازتر و بینی گنده‌اش قرسزتر شد. 

بازرس 

ب من در حین انجام وظیقفه هستم . 

بوگوسلوفسی جواب داد : 

مگر من نیستم ! این اواخر همه شما فراموش کردید که غیر 
از این تاسیسات من د بیمارستانی هم دارم و نه تنها رئیس آن هستم بلکه 
سرپرستی بخش رات و سئولیت تمام عواقب ناشیه از آن را عهده‌دار 

بهار آنسال ب وگوسلوفسک کاملا طاقتش تمام شد. کسنیا نیکلایونا 

هسر بوگوسلوفسی که زن ساکت و آرامی بود؛ بطور مجربانه اعضا" 

و سه‌نفری را بریاست آرتیوخوف پیر دور هم حمه جمع کرد. آنها نامه‌ای 
تنظیم کردند و از تمام اشخاصی که بو گوسلوفسک آنها را عمل کرده و 
معالجه‌شان کرده بود انضاه گرفتند. نامه را بعد از فکر کردن زیاد 
شخصاً برای گلایا پطروونا اوستیمنکو فرستادند. او را در شهر و در 
استان و در سيبيرتسي و چورنی‌یار خوب بیشناختند. آنها فکر میکردند 
که اوستیمنکو شخصاً به بیمارستان خواهد آمد ولی اینطور نشد. بجای 
او مرد قد کوتاه و چهارشانه‌ای که عینک ذر‌بینی قطوری به حشم زده 
بود به چورنی‌یار آمد و خودش را مخبر روزنامه «اونچانسی رابوچیه 
معرفی کرد. بو کوسلوفسکی که از همه جا بی‌خبر بود او را عوضی کرفت 
و بتصور اینکه با یی دیگر از بازس‌ها سروکار دارد با لحن نسبتاً خشنی 
با تازه‌وارد صحبت کرد. وی مخبر روزنامه ایالتی که اسمش اشتوب 
بود ناراحت نشد. در مسافرخانه دهقانان منزل گرفته با خونسردی و 
آرامش مشغول کار شد. نه نامه پرحرارت بیماران» نه سیل گزارش ها 
کمترین اثری در او نداشت . اشتوه ب برای کشف حفیقت با ینجا آمده بود 
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و بسبک خودش کار میکرد. از دور شروع میکرد و تدریجاً به اصل 
مطلب میرسید. اشتوب بدون اينکه موی دماغ بوگوسلوفسک بشود فعالیت 
رادیردانه و دلیرانه و بشردوستانه اين د کتر روستائی را مورد تحقیق قرار 
داد و بطور روزبروز و ماه بماه و سال به سال روی کاغذ آورد. 
اشتوب اطلاع یافت که وقتی بوگوسلوفسکی خانه پدرش» استف اعظم 
وگن را تر ک کرد اسقف پیر و عیوس کلیسا او راء که یکانه فرزندش 
بود» از بالای منبر کلیسای کامنسکایا عاق کرد. اشتوب اطلاع پیدا 
کرد که وقتی ب وگوسلوفسک انستیتوی پزشک را تمام کرد با اینکه میتوانست 
در انستیتو بماند و همانجا تدریس کند به دهکده شحه‌تینی‌نو رفت. 
اشتوب به این موضوع جزئی ول مهم هم وقوف یافت که خانواده نیکلای 
نه شیر مرف میکند و نه عسل و نه تخم مرخ و نه پنیر و نه لور و نه 
گوشت خوک. مخبر موشکاف راجم به بیماران هم اطلاعاتی گردآوری 
نمود. بیماران اینک نه تنها از نقاط مختلف شهرستان بلکه از ایالات و 
حتی از شهرهای دوردست به جورنی‌یار میآمدند. حتی از شهر هشترخان 
پسربچه علیلی را به اینجا آوردند. حتی از کالوک مساح مستی را برای 
معالحه به بیمارستان آوردند. اشتوب حقایق و داستانهای زیادی از ماریا 
نیکلایونا نرس اطاق عمل» د کتر اسموشکویچ متخصص بیماری‌های 
کودکان که مرد مومشی بسیار فعالی بود» از عمو پتیا پزشکیار » 
از دکتر وینوگرادوف معاون کهن‌سال رئیس بیمارستان» خاله پانیا 
سرپرست قسمت لباس و روکاویشنیکوف کارپرداز بیمارستان راجم به 
بوگوسلوفسک شنید. 

دکتر آلکساندرا واسیلی یونا پطروویخ که زن عاقل و فهمیده و 
فعال و قشتک بود موضوع آب معدنی را که موقع حفر چاه آرتزین کشف شد 
برای اشتوب تعریف کرد. سوتوگین از سابق میدانست که در این محل 
آب معدنی وجود دارد. در آرشیو فرمانداری سابق ایالت نامه‌ای بقلم این 
رند کهنه‌کار پیدا شد که در آن آب معدنی را متعلق به خودش قلمداد 
کرده و به این بطلب استناد کرده بود که خاندان وویتسخوفسی حشمه 
آب دربانی را که حودشی آن چشمه را کشف کرده و «آب حورنویا رسکایا, 
نامیده است به او بخشیده‌اند. وی اشتوب بعد از اینکه پطروویخ با او 
صحبت کرد به این نکته وف شد. پطروویخ به روزنامه‌نکار گفت که 
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پوگوسلوفسک نمونه را به سسکو برد نتایج تجزیه آب را گرفت و مدت 
زیادی سعی کرد آدیک تنگدلی را وادار نماید دستور بدهد که در حوار 
بیمارستان یک کارخانه کوچک آب معدنی بسازند. وی آن آدسک مدام 
دهان‌دره میکرد و بی اعتنائی نشان میداد و میگفت که حالا نوعی تب 
آب معدنی شایم شده» همه مشغول پیدا کردن آب معدنی هستند و بعلوم 
نیست ی از این آب استفاده خواهد کرد. مشکل بطری هم مزید بر علت 
شده بود. با توجه به اخلاق بوگوسلوفسک معلوم شد که مذا کرات مزبور 
به تعار فکذائی نیکلای یوگنی‌یویچ منجر شد. بوگوسلوفسک مثل آدسهای 
دیوانه به حانه ب رگشت» گروه سد نفری حودش را جمم کرد و بطور 
عجیب و غریبی شروع به کشیدن لوله برای وصل انشعاب آب معدنی 
به اطاقهای بیماران و اطاق پانسمان و ناهارخوری بیماران سرپائی و 
آشپزخانه بیمارستان نمود. روکاویشنیکوف لوله‌های آهنی باریق برای 
آب دادن حالیز یماستان از شهر آورد. سین بلافاصله دین خود را 
اداء کرد و محصول جالیز بیمارستان تقریاً دو برابر شد. بوگوسلوسک 
گلخانه ساخت و بیماران به تناول انواع سبزیجات از پیاز گرفته تا 
شوید و جعفری پرداختند. آنها حتی خیار تازه هم نویر میکردند در 
حالیکه اهالی چورنی‌یار روحشان هم از وجود خیار در این فصل سال 
خبردار نبود. 

آرتیوخوف پیر که بی‌اندازه به بو گوسلوفسک علاقمند بود داستان‌بازی 
عجییی را که نیکلای یوگنی‌یویچ متر یفیمی» کشیش موذی محل د رآورد 
برای اشتوب تعریف کرد و اشتوب از ته دل به این داستان حندید. 

تضیه از اینقرار بود که کلیسای جامع پطر و پل که در قرن 
گنشته با کبک مالی برادران ژ وکوف» تجار گندم ساخته شده بود؛ 
پارک وسيعي داشت که تدریجاً تبدیل به گورستان ثروتمندان و معروفین 
جورنی‌یار می‌پیوست. پارک کلیسا تا آنموقع هم گردشکاه مورد علاقه 
اهالی شهر بود. وی گورستان مترو ک ماند و دیگر کسی را آنجا دفن 
نمیکردند. گورستان حصار جدنی بسیار خویی با نقش صلیب داشت که 
کوچکترین احتیامی به آن نبود و حتی زیادی هم بود. در صورتیکه 
«طیاره, لعنتی دیوار و حصاری نداشت. بوگوسلوفسک نمیخواست دور 
بیمارستانل نرده حویی بکشد» برای تن دیوار پلند هم که تمام 
محوطه بیمارستان و جالیزها و باغ و تاسیسات فرعی را محصور نماید 
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پول کافی در بین نبود. فقدان دیوار فوق‌العاده محسوس بود. بیماران 
در بحوطه بیمارستان ولو بودند و بستکانشان برای آنها ما کولات ممنوعه 
از قبیل قارچ شور و خیار شور و کلم شور و حتی شراب گندم میآوردند. 

نیکلای یوگنی‌یویچ بعد از بدتی تفکر کت و شلوار و حلیقه 
مش خودش را که برای سفرهای ممکو دوخته بود پوشید و به ملاقات 
پدر یفیمی کشیش محل رفت. از آن ببعد د کتر بوگوسلوفسی هر شب 
انار برای نماز شب نزد کشیش بدجنس چورنی‌یار میرفت. خلاصه آنقدر 
رفت تا موفق به تشکیل حلسه ده‌نفری امناه کلیسا شد. بوگوسلونسی گروه 
سه‌نفری خودش را هم به این جلسه برد. ریاست گروه سه‌نفری همچنان 
بعهده آرتیوخوف بود. در این جلسه نیکلای یو گی‌یویچ تمام تخصص و 
دانش خود را در زمینه وارد بودن به کتاب بقدس و ائحجیل و کتاب دعا 
و ساير تالیفات بذهبی نشان داد. بحث دو گروه اپتداه حنبه آرام و 
مودبانه‌ای داشت وی بعد بیخ پیدا کرد و به تعارف کذائی بوگوسلوفسی 
کشید. بوگوسلوفسک براساس نقل قول‌های صحیح از مراجع تقلید بطور 
قانم کننده‌ای به گروه ده‌نفری ثابت کرد که نرده جدنی باید به بیماستان 
برده شود چون ابر حمایت از مرضی بمراتب از تزنین معابد حدا پسندانه‌تر 
است. یفیمی آنقدر بحث کرد که صدایش گرفت. ابتدا" عقیده اعضا" 
گروه ده‌نفری متزلزل شد وی بعد بين آنها اختلاف افتاد. سرانجام هشت 
ی از اعضا" گروه ده‌نفری بنفع بوگوسلوفسی رأی دادند. خلاصه نرده 
جدنی کلیسای پطر و پل با همت کارکنان بیمارستان و با ارابه‌های 
آن به محوطه «طیاره, انتقال داده شد و با موفقیت نصب گردید. چندی 
بعد نیکلای یوگلی‌بویچ پدر یفیمی بدجنس را با سوفقیت کامل تحت عمل 
جراحی فتق قرار داد. وقتی کشیش پر راه افتاد در حالیکه در امتداد 
جالیزهای بینارستان که با نرده کلیسا محصور شده بود گردش یکرد و 
آب معدنی نوش جان بیکرد و از محصول عالی حیار و پیاز و کلم و 
سایر ,نباتات خداپسند, حیرت بیکرد با صدای گرفته دعا سیخواند و 
آه بیکشید و بالاخره در حضور نیکلای یوگنی‌یویچ اعتراف کرد که 
در آن روزهای گنشته نزدیک گرا شده بود و نمی‌بایست با حشونت 
حرف میزد و سخنان سیهد‌کارانه, برزبان میراند, 

اشتوب حدود یکماه در چورنی یار ماند. بعد عکس بوگوسلوفسک را 
از پرونده شخصی سرپزشک که در دفتر بیمارستان موجود بود بسرقت 
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برد نسحه دوم آن ر تهیه کرد و رفت. یکهفته بعد در روزنامه 
,اونجانسی رابوجی» بقاله‌ای با عکس بوگوسلوفسی چاپ شد. کسنیا 
نیکلایونا موقعیکه مقاله را بیخواند به گریه افتاد و به دحترش ساشنک 


می‌بینی» دخترم» حق بجانب پدرت بود. وضع پدرت خیلی دشواره 
اما هميشه حق بجانب اوست. خیلی دلم میخواهد وقتی بزرگ شدی 
مثل او باشی. 

ساشنکا هم گریه‌اش گرفته بود ۰ او پدرش را دوست داشت و وقتیکه 
همه این بازس‌ها پدرش را تحقیر بیکردند در حفا زجر میکشید و 
مخفیانه به صحبت‌های نیکلای یوگنی‌یویچ با مادرش گوش یداد. 
ولی حالا به تمام این قضایا حانمه داده شده بود. این اشتوب ق بود؟ حرا 
همه چیز را بیدانست؟ چرا تمام حقيقت را در روزنامه نوشته بود؟ واقعاً 
چه اشخاص عجیبی در این دنیا پیدا بیشوند. 

آنشب پدر دیر وقت به منزل برگشت. حالتش با گذشته زسین تا 
آسمان فرق کرده بود. انکار شرم‌زده بود و لبخند میزد. کسنیا نیکلایونا 
یک کیک قره‌قاط پخت. نزدیی‌های شب د کترهای دیگر - وینوگرادوف» 
آلکساندرا واسیلی‌یونا پطروویخ و اسموشکویج با یک بطری شراب سیب 
خانق» عمو پتیا سیوموچکین پزشکیار و ماریا نیکلایونا نرس اطاق عمل 
با لیکور خانی به خانه بوگوسلوفسک آمدند. آرتیوخوف هم آمد. همه با 
هم ترانه های ,«کائودئاموس ایگیتوره و م«به مزرعه گندم بلند میروم» و 
«چشمان میاءه و ترانه «یاقوه با درباره اينکه چگونه ,یک شکارجی» 
شوخی کنان یاقو را تیر زد و پرنده بدبخت در میان نی‌زار جان سپرد, 
خواندند. بعد کومارتس موقرمز هم با اسب خودش سر رسید» بوگوسلوشکی 
را بفل کرد» نطقی «وکالتاً از طرف...» ایراد نمود و در تاریی شب گرم 
پرستاره ناپدید شد. 

اسموشکویچ» د کتر سبزه و لاغراندام ییمارستان گفت : 

مطیوعات وفتی که در سطح وظا یف خودش باشد» وقتیکه در 
هر مورد احساس سئولیت بکند» وقتیکه وظایف خودش را درست انجام 
پد هد, . . 
آکسنیا نیکلایونا پيشنهاد کرد - 
- گوش کنید» بیائید برقصیم. آخر من و کولیا خوب میرقصیم» 
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بشرافتم قسم! و مازورک و پولکا و والس و کراکوویاک و 
پادسپانی. .. 

وین وگرادوف د کمه‌های پیراهنش را باز کرد و در حالیکه دست 
به سینه پشمالوی خودش میکشید به آلکساندرا واسیلی‌یونا گفت : 

- قکر میکنم که از بحث خودمان باید اين نتیجه را بگیریم. در 
مورد بیمار عملی جایز است يا باید انجام بگیرد که د کتر حاضر باشد 
همان عمل را با امکانات موجود در مورد خود او ویا نزدیکترین شخص 
خودش انجام بدهند. 

آلکساند را واسیلل یونا بانگ زد . - فوق‌العاده است! این موضوع را 
دکتر سایدنم انگلیسی هم در قرن هجدهم گفته... 

گونه‌های آلکساندرا واسیلی‌یونا کل انداخته بود. دلش میخواست 
برقصد. ابا کسی نبود که با او برقصد. اسموشکویچ هنوز راجع به 
مطبوعات حرف میزد. 

پالونین آهی کشید و داستان خودش را اینطور تمام کرد 

- خوب» من هم در آن جشن شرکت کردم و شیرین‌کام شدم. 
ابا راستش جشن نبود» جلسه مشاوره بود. ابا باید بگويم که با حشم 
خودم شاهد پیروزی بوگوسلوفسی و قوم‌وخویش شما - آگلایا پطروونا 
بودم. بله » کار حویی انجام شده بود. 

والودیا پرسید : 

این موضوع هم تو کشو فیش‌های شما هست؟ 

نه. در این کشوهای زرد رنگ فقط برده‌ها حفعه اند . اینها 
تابوت‌های کوچک هستند» اوستیمنکو . اما تمام آنچه که زنده‌است مال 
شماست. وقتی شروع به طبابت کردید سعی کنید در ردیف اشخاصی 
بثل بو گوسلوفسکی باشید. 

ساعت در یک از اطاق‌های منزل پالونین ساعت یک را اعلام کرد. 
ِِ برحاست. پالونین او را تا دم در همراهی گرد و سوقع حداحافنلی 


بح ی هه تاک کی یار یل رانا فان 
ارزش زندی انسان بسته به کارهائی است که میکند. 

وقتیکه والودیا به خانه واریا نزدیک شد خیلی از نیمه‌شب گذشته 
بود. ولی والودیا سیبایست عقده؛ دلش را حالی میکرد ! 


۳۰ 


واروارا در حالیکه پاها ر زیر حودش ججم کرده و رودی تحت 
نشسته بود پرسید ۰ 

والودیا گفت ۰ 

بله. تو از دستم عصبانی نیستی» بوری؟ 

وی واریا عصیانی نبود. وانگهی بگر بیتوانست حداً از دست او 
پر زد ٩‏ 

والودیا گفت ۰ 

- آفرین. اما من یک خوک بی مصرف هستم ! ارزش زندی انسان 
بسته به کارهائی است که میکند. فهمیدی» بوری؟ 

بعد یکهو با حجالت گفت ۰ 

- این حرف را من نگفتم» هاء پالونین کفتد... 

واروارا گفت ۰ 

باشد» همه چیز را تعریف کن ! اما به ترتیب» من دوست ندارم 
گوینده شاحه به شاحه بشود. بنابراین» تو برای خوردن حوشواره به منزل 
پوستنیکوف رفتی . حوپ» وارد منزل شدی» بعد... 

والودیا داستانش را شروع کرد . - وارد منزلش شدم و شروع کردم 
به درست کردن جوشواره. .. 


به «طیارذ»جرنی بار ۱ 


والودیا قبل از عزیمت برای طی دوره کارآموزی مقدماتی در باغ 
«دهمین سال اکتبر, با پروو يا کوولویچ پالونین رویرو شد. ار کستر 
نظامی در جایگاه سفیدی که بشکل صدف ساخته شده بود آهنگ‌هائی 
احرا بیکرد. یاس بنفشٌی 1 داده بود» اهال مسن با لباس‌های حوحونحه 
قدم میزدند و ستار‌ها در آسمان ژرف شبانگاه» گرم و دلحسب بنظر 
میرسیدند. دست واریا هم داغ بود. 

پالونین والودیا را دید و بانگ زد ۰ -- اوستیمنکو ! 

والودیا محکم آرنج واریا را فشرد و با ایتکار باو فهماند که حالا 
ملاقات جالب و مهمی روی خواهد داد. واروارا فوراً در وجود این مرد 
درشت پروفسور پالونین را که والودیا اينهمه از او تعریف کرده بود 
شناخت. 


۳۳۱ 


والودیا به واریا توصیه کرد : 

سعی_ کن خودت را فهمیده و عاقل نشان بدهی! ‏ بعد با لحن 
رسمی سلام کرد و گفت : -- شب خوش» پروو یا کوولویچ | 

هرقدر علاقه والودیا به پالوئین و پوستتیکوف بیشتر میشد» هر 
قدر جنبه و اخلاق و سجایای بعنوی آنها را بیشتر ستایش میکرد» 
بهمان نسبت سعی میکرد در روابط خودش با آنها جنبه احتهاط را رعایت 
کند. او فکر میکرد مبادا آنها تصور کنند که او هم مثل میشا شروود 
آدم حاپلوس و متملقی است یا بدتر از این قصد دارد خودش را «بین 
دوستان آنها جا کنده. 

پالونین پرسید : 

پس دارید میروید؟ 

والودیا گفت ۰ 

بله, 

- شنیده‌ام میخواهید پیش بوگوسلوفسک به چورنی یار بروید؟ 
(پالونین بخوبی مطلم بود که والودیا باید نزد بوگوسلوفسک برود.) 

پله» میروم آنجاء 

- خیلی خوشحالم که شما آنجا می‌روید. از بوگوسلوفسی دکترهای 
باتجربه هم میتوانند چیزهای زیادی بیآموزند» نه فقط دانشجوها. وانگهی» 
شما مثل اینکه با او آشنا هستید؟ 

والودیا جشن پائیزی «جوشواره خوری» و حریان مست کردن خودش 
را پخاطر آورد و کمی سرخ شد. 

پالونین موضوم صحبت را عوض کرد و گفت : 

مرا مرا با دختر همراهتان آشنا نمیکنید؟ 

واریا کف دست پهن هميشه داغ خودش را دراز کرد و گفت ۰ 

من واریا هستم | 

پالونین بقدری درشت بود که واریا از پائین به بالا به صورتش نکاه 
میکرد و حتی سر خود را بلند میکرد. 

پروو يا کوولویچ پيشنهاد کرد : 

پیائید کمی بنشينيم و استراحت کنیم. هوا بقدری گرم و حفه 
است که آدم کلافه میشود... 
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سینه فراخ پالونین زیر پیراهن کتانی ناز کش بالا و پائین میرفت. 
ناه چشمهایش غمگین و نگران بنظر میرسید. وی پس از اینکه سیکار 
تطوری پیچید و روشن کرد و با لذت پک بحکمی به آن زد گفت : 

بر حسب اتفاق من حالا داشتم راجم به آینده شما و از جمله 
در باره بو گوسلوفسک فکر میکردم» البته من وشما قبلا زیاد راجع به او 
صحبت کرده بودیم. اوستیمت‌کو » فقط از شما حواهش میکنم وقتی پیش 
نیکلای یوگنی‌یویج رفتید فی‌الشل به این نکته توجه کنید : اولا شک 
نیست که یک حراح خوب را بیشود از ردی آنچه که عمل نمیکند تشخیص 
داد» نه از روی آنحه که عمل میکند... 

واریا بی‌اختیار بانگ زد ۰ 

- عالی کفتید! 

پالونین سرش را تکان داد و گفت : --من هم فکر میکنم کد 
عالیست. چون خود عمل حراحی؛ البته تا درجات مختلف» سسثله فن 
و تکنیک کار ات ون استناع از عمل جراحی بعرف فعالیت نکری و 
روش انتقاد سختگیرانه از خود و تشخیص دقیق جراح است... 

واریا چین به ابرو انداخت و گفت ۰ 

بتوحه نشدم ! 

والودیا گفت ۰ 

مناکت باش | 

پالونین در حالیکه فکر میکرد گفت : 

موضوع دوم که باید سوقع کار با بو کوسلوفسک متوجه آن بشوید 
نقش ود شحصیت پزشک در مراوده او با شخصیت‌های بیماران است. 
آخر میدانید» بعضی از بیماران پزشک را سوقعی برسمیت میشناسند که 
اسم و سم داشته باشده پروفسور باشد. ول آدم ممکن است پروفسر 
باشد اما بهیجوجه طبیب نباشد. 

واریا پرسید : 

والودیا» اين سوضوع مربوط به پروفسور ژووتیا ک است که بد 
سرطاسش عطر میزند؟ 

تبسم خفیفی بر لبان پروو يا کوولویج نقش بست. والودیا با آرنج 
سقلمه‌ای به واریا زد که دخالت نکند. 

پالونین کفت 


بله» بهیچوجه طبیب نباشد. در باره بن» هر طور میخواهید 
قضاوت کنید ول من در اين طرز فکر هیچ چیز کفرآمیزی نمی‌بینم» 
که گاهی یک پزشک دهستان را که اسلحه‌ای جز درجه و تین معاینه 
ندارد» با آن تجربه زیاد و حضور ذهن و دقت و روشنی فکر و مهمتر 
از همه با آن انسانیتی که دارد بقلب خودم نزدیک‌تر میدانم. بله, بله, 
اشعه ایکس و آزمایشگه» همه اینها درست؛ ولی آدم دلش بیخواهد ید 
یک بشر اعتماد بیشتری داشته باشد تا به وسایل فنی. کاری که من 
و شما داریم کار بشردوستانه‌ایست . این موضوع را هرگز فراموش نکنید. 
شما از همين نقطه نظر به کار بو گوسلوفسک نگاه کنید» به ماهیت آرسانی 
کار او . او یک د کتر معتقد و با ایمان و بللدهمت و یک سرباز 
پخته‌ایست. او نه فقط به وسایل فنی و علم تکیه میکند بلکه بیشتر 
شخصیت پزشکان را هم در نظر میگیرد» پزشکانی که در عین حال عادی 
و حیرت‌انگیز هستند. البته بهترین پزشکان کسانی هستند که بعلوبات 
و وسایل فنی و صفات کیفی یک انسان را یکجا مورد استفاده قرار 
میدهند. سعی کنید آنجا از اين نوع صفات بیشتر کسب کنید و غرور 
بیشتری که حاص د کترهاست بدست بیآورید» از همان غروری که د کتر 
شوئینگر آلمانی را مجبور کرده بود در لحظه نومیدی بر بالین بیمار 
بانگ بزند : ,شما هرگز نخواهید دید که همه امکانات من تمام شده 
باشد !, تصور میکنم که در این مورد نه دوا پلکه همین بانگ بلند د کتر 
و روحیه قوی او بیمار را شفا داد. 

واریا کفت : 

من با شما موافقم» کاسلا موافقم | 

پالونین با نزاکت گفت : 

- خوشوقتم که بوافق هستید. شما هم دانشجوی طب هستید؟ 

ب نه» بن شخصاً در رشته هنر کار میکنم. یعتی علاوه بر آن در 
آموزشگاه هم تحصیل میکنم... 

پس کار هثری را در منزل میکنید؟ 

سب نه. در استودیو . 

حتی در استودیو ؟ حوب» در حه رشته‌ای کار میکنید -- 
مجسمه‌سازی یا نقاشی؟ 
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نه» پروو يا کوولویج» در رشته تاتر . 

- پی قعید دارید هترپیشه تأتر بشوید؟ 

- بله. اسفیر گریگوری‌یونا مشجریا کووا بما درس سید هد. 

مگر اسمش اسفیر است؟ اسمش یودو کیاست. تاژه نام خانوادی‌اش 
هم مثل اینکه از دو اسم تشکیل شده . مشحریا کووا - پروسکایا؟ 

واریا سرش را بعلامت تصدیق تکان داد. او با اینکه احترام ریادی 
پرای مشحریا کووا قائل بود هميشه از اينکه مربی‌اش هم دو تا نام هم 
دو تا نام خانوادی دارد کمی حجالت میکشید. 

پالوئین گفت : 

این رسم هنرپیشکان پیر خیلی عجیبه. جوان‌ها از اين کارها ندارند. 
در صورتیکه هنرپیشکان حا انتاده سعی میکنند حتما نام خانوادی‌شان دو نا 
اسم داشته باشد و حتی الابکان خوش آهنگ باشد. یادم میاید در بخش 
من یک هنرپیشه پیر باسم ورونسی- کالوندو و یک سارق سابق که با 
افزار و آلات به دزدی میرفت و متخصص باز کردن صندوقهای نسوز 
بود در یک اطاق بستری بودند. سارق مدام سر بسر کالوندو میگذاشت 
و میگفت : من شش تا اسم دارم : اشکورین-با راویکوف.زوندر-پرنتکوفسی 
مایوانوفد کسیس. و من با این اسمها زندی فشنی داشتم»... بله دیگر » 
اینطور... خوب» مشحریا کووا چه چیزی بیتواند یاد بدهد؟ 

واریا با تعجب پرسید : 

تب جطور چه چیزی؟ تکنیک کارش نظیر ندارد. 

پالونین گفت : 

ولی من یی او را هنرپيشه کاسلا بی‌استعدادی ميدانم. البته 
نیستم . اما ميدانم که هنر را باید از اشخاص بااستعداد آموخت. پزشی 
که کارش تدریس باشد باید علاوه بر تسلط به فتون کار و تکنیک 
امتعداد هم داشته باشد. .. 

واریا کفت : 

-- امیتعدادی که مشحریا کووا دارد عاری از ظرافت و تنوع نیست. 
شما در اين سورد اشتباه میکنید. ولی در باره تکنیک او باید عرض کنم که 
خود گلاما ازش تعریف کرده. 

پالونین با آن خنده مخصوص خودش گفت : 


یک 


تس اوه گلابا؟ اگر گلاما از او تعریف کرده من بهیجوجه 
نمیتوانم بحث بکنم. تاژه معلوم هم نیست گلاما ازش تعریف کرده باشد. 
وانگهی بگر اصل مطلب در تعریف کردن است؟ مگر کیفیت کار در 
همین است؟ مثلا کانیچف خودمان» معلم اوستیمنکو را در نظر بگیرید» 
او را بارها بشدت مورد اهائت قرار دادند و بیاد ناسزا گرفتند ول کانیچف» 
همان کنیچف سابق اند و هیچ کاری هم نمیتوان کرد. بله, 
اینطوره, .. ۱ 
پروو یا کوولویچ خطاب به والودیا گفت : 

- یکبار دیگر میگویم خوشحالم که شما پیش همین بوگوسلونسی 
میروید. سلام و بهترین آرزوهای مرا برسانید. کشتی کی حرکت میکند؟ 

بت شیپ» ساعت سه, 

س پس تا پائیز . حیف که مدت کمی با او کار میکنید. من جائی 
حوانده‌ام که از استادها هم قبل از اینکه به تدریس بپردازند باید پرسید 
که حضرت آقای دانشمند شما لااقل یک سال پزشک دهستان بوده‌اید؟ 

پالونین خندید» دستش را دراز کرد و گفت : 

مت پسن تا اول سپتامیر . خوب» بایید دیدار» هنرپیشه ( ۷۳ حخوف 
در نامه‌های خودش همسرش را چگونه خطاب میکرد؟ مینوشت «هنرمند ک 
عزیزم ا, در ضمن آنتون پاولوویچ د کتر بسیار خوب و به تمام معنای 
کلمه «پزشک دهستان, بود. 

واریا و والودیا برحاستند. والودیا فقط در جورنی‌یار از نامه واریا 
اطلاع پیدا کرد که پروو يا کوولویج پالونین همان شب روی نیمکتی 
که آنها سه نفری نشسته بودند دار فانی را وداع گفت. پروو یا کوولویچ 
قلب مریضی داشت» هرگز درست و حسابی خودش را معالجه نکرده بود 
و بطور ناگهانی در حالیکه سیکارش را هنوز تا ته نکشیده بود فوت شد. 
شاید این همان سیکار قطوری بود که در حضور آنها با لذت زیادی به 
آن پک میزد» شاید ارکستر هنوز هم سرود «غم میهن, را میتواخت» 
شاید والودیا و واریا زیاد دور نشده بودند و پالونین که حالش بهم 
خورده بود آنها را صدا کرده بود. همه چیز ممکن بود اتفاق افتاده باشد. 
ول کسی این موضوع را نمیدانست و هرگز نخواهد دانست. 

فقط واریا والودیا را تا کشتی بدرقه کرد. عمه آگلایا به بخش رفته 
بود. اوستیمنکو یک جفت چکمه خوب و یک بارانی شق و رق برزنتی» 
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دو جلد از آثار نیکلای ایوانوویج پیراگوف و چند کتاب دیگر همراه 
خود برد. یک بسته ماهی شور هم توی دستش بود. ماهیها را بنا به 
اصرار بابا بزرگ مفودی حریده بود چون با بابزرگ ادعا میکرد که وضع 
ماهی شور در چرنی‌یار فوق‌العاده خراب است. علاوه پر این والودیا 
مقداری لباس زیر و یک بالش لاستیی و چند پا کت پستی که آدرس روی 
آنها بخط واریا بود . خیابان کراسیوایا, خانه شماره «» آپارتمان پنجم 
برسد به دست واروارا رادیونوونا استپانووا., یک قطعه عکس آماتوری 
کوچک واریا و یک قطعه عکس پدر که مربوط به دوره جنگ داخلی 
بود همراه <ود برداشته بود. قیافه پدر در این عکس بسیار جوان و ساده 
مینمود. او جلو دوربین ژست گرفته بود و کنار هواپیمای صوپويچ» 
ایستاده بود و لبخند میزد» انکار میگفت ببینید حقدر من قوی و مهربان 
و حوب هستم | 

پیچ قبلاً به بحل کار جدیدش رفته بود. آگورتسوف هم همینطور . 
واریا از فرط سرما میلرزید. شب سردی بود. واریا بمناسبت رفتن والودیا 
پیراهن سفید تازه‌ای دوحته بود که آستین نداشت. واریا دلش میخواست 
که والودیا او را همینطور ۰ خارق‌العاده و شگفت‌انگیز بخاطر بسپرد. 
وی والودیا بقدری در عالم فردا بود که حتی متوجه لاس تازه‌اش 
تشد 

ملوانی که گونی بزری حمل میکرد بانگ زد : 

- آهای» عروس و داماد» خبردار ! 

موتور کشتی با صدای خفه‌ای کار میکرد» پاکان تکان بیخورد و 
بدنه کشتی به لبه اسکله میخورد. 

واریا گفت ۰ 

سه بغلم کن» سردم شلد 

والودیا گفت ۰ 

- این لوس‌بازیها چیه؟ 

آنوقت واروارا خودش را زیر بغل والودیا جا کرد بطوریکه کاملا 
زیر کتش قرار گرفت. آنها هرگز اینهمه بهم نزدیک نبودند ء والودیا 
با سرت و تعجب به چشمهای سوذی و درخشان واریا نگاه کرد. موهای 
واریا بوی خوش و تازه رطوبت رودخانه میداد» قلیش خیلی نزدیک 
می‌تپید و دستش در دست او بود. والودیا مژه‌های بلند و پرپشت خودش 
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را پائین انداخت» صورتش را به سر واریا جسباند و با صدای گرفته‌ای 


بوری! حیلی دوستت دارم. 

واریا که ناگهان امک شادی توی حشمهایش دویده بود گفت ۰ 

دویتت دارم» دوستت دارم ! در صورتیکه همش به فکر پاولوف 
و مجنوف و بقکر اينکه آدم برای چی بدنیا آمده و بفکر گرتسن هستی. 
حالا سوت سوم را میکشند , مرا وس .۰ 

والودیا لبهای بسته‌اش را که خیس اشک بود بوسید. 

واریا گفت ۰ 

اینطور نه. اینطور مرده‌ها را میبوسند. داغ و با حرارت بیوس! 

والودیا عصبانی شد با دندانهایش لبان اورا فشرد و لب‌های دختر 
باز شد. بدن قوی و جوان دختر کاملاً به بدن او حسبید. صدای بلند 
سوت کشتی زیر گوش آنها شنیده شد. 

واریا خودش را از میان بازوان قوی والودیا خلاص کرد و گفت : 

- هیچ بزه بخصوصی نداشت! من در کتاب حوانده‌ام که بوسه‌ها 
باید داغ و هوسنا ک باشند, 

والودیا رنجید و گفت ۰ 

اجمق ! 

نردبان از زیر پایش درآمد. والودیا با یک جهش خودش را به 
عرشه کشتی رساند. کشتی «قهرمان اونجاه آهسته بطرف بستر قابل 
کشتیرانی رودخانه پهن حرکت کرد. اوستیمنکو تقریباً تا صبح روی عرشه 
ماند در حالیکه مدام زیر لب میگفت : «بوری» آحر من تو را دوست 
دارم» دومتت دارم» دوستت دارم !» و با غم و اندوه ییاد لحظاتی می‌افتاد 
که آنها میتوانستند باهم بگذرانند در صورتیکه از هم جدا بودند. بیاد 
شوخی‌ها و مسخر‌بازیها و لحن تمسخرآمیز احمقانه خودش ز نکاه 
حشمهای هميشه باز او در مقابل نگاه خود و آمادی واریا برای اینکه در 
هر موقع شب و روز ملاقاتش کند» بیاد خنده ملیح و ساعی بودنش در 
شنیدن بطالبی که ابداً برای او حالب نبود افتاد. در حالیکه پایش به 
مسافرانل خواب‌آلود عرشه میخورد و دشنامهای آنها را که از پشت سر 
پگوش میرسید نميشنید فکر میکرد : «عزیزم» عزیزم» واریای بور عزیزم | 
من در مقابل تو یک احمق» یک آدم بی‌ادب و ناچیز هستم. 
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نزدیکیهای صبح بود که والودیا خوابش برد. بعد وقتیکه بیدار 
شد نان و کالباس خورد» از منبم آب عرشه آب حورد و خواست دوباره 
بهکر واریا پیافتد که فرصت تشد : کشتی در حالیکه پره‌های پروانه ها یش 
شلپ و شلوپ صدا میکرد سوت‌زنان کنار اسکله چرنی‌یار شروع به 
دور زدن کرد. .. 

بوگوسلوفسی که از آن دفعه‌ای که والودیا او را پائیز در خانه 
پوستنیکوف دیده بود برونزه‌تر شده بود گفت ۰ 

اح سلام » اوستیمنکو ! نشناحتید؟ 

بو گوسلوفسی پیراهن چیت يقه روسی رنگ‌ورو رفته‌ای که د گمه‌های 
سینه‌اش باز بود و شلواری از پارچه بسیار زبخت که پائین آن را توی 
حکمه کرده بود به تن داشنت: و شلافی بدست گرفته بود. این پیراهن 
و این کسکت کوحی که به‌اش را بالا داده بود بیش از کت و 
شلوار و پیراهن یقه‌آهاری که آن روز منزل پوستنیکوف تنش بود باو 
بیآید. 
والودیا فکر کرد که بوکوسلوفنسق قصد سفر دارد و حتی سر 
پلکان کشتی باو راه داد. بهمین جهت پرسید : 

مگر شما دارید میروید؟ 

- دای بن؛ بهیجوجه. آبده‌ام از شما استقبال کنم. 

آنها را با صندوق و زنبیل و گونی کنار میزدند. ضمناً خیلی‌ها با 
بو گوسلوفسک سللام و احوالپرسی میکردند. والودیا با حیرت به سرپزشک 
ناه میکرد. آخر ی تا بحال شنیده بود که رئیس بیمارستان به پیشواز 
دانشجوی کارآموز بیاید. اگر اين موضوع را در انستیتو تعریف کند کسی 
باورش نميشود. 

بو گوسلوفسک انکار افکارش را خوانده باشد گفت : 

من هم زبانی همینطور مثل شما به محل کارآموزی رنته بودم. 
با اين فرق که دیپلم را گرفته بودم. وسیله و اسبی دنبالم نفرستاده 
بودند. د کتر پیری از زسره «اس. ار .» ها که اتفاقاً د کتر حوبی هم بود 
وقتیکه به بحل کارآموزی رسیدم حتی سرش را از روی میز بلند نکرد که 
به من نگاه کند. تا محل کارم دو شیانه‌روز راه بود. میدانید» این خاطره 
مدت زیادی رنجم داد... 

اسب ابلق خا کستری‌رنک و فرژی درشکه فتردار را از اسکله به 
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طرف شهر میکشید. بوگوسلوفسکی کنار والودیا روی صندلی فنردار نرم 
و راحتی نشسته بود» با مهارت بند دهنه" اسب را بدست گرفته بود و 
چپ و راست سلام میکرد : 

ت-‌ ماریا ولادیمیروونا» سلام» سلام آ کینفیچ » حطوری پطروتک» لیزاوتا 
نیکانوروونا حال شما چطوره؟ 

بوگوسلوفسک در حالیکه سیکار نازک خودش را با زبان جابجا میکرد 
پسیک خاص روستا نیها نند نند شروع به صحبت کرد . 

- اطاقی براتان پیدا کردیم با پانسیون کامل. چندان گران تمام 
نمیشود. صاحب‌خانه پیرزن حوبیست از اهای لتونی. اسمش دائونه 
است. باغدار عجیبیه. من چیزهای زیادی ازش یاد گرفته‌ام. شیر را از 
بیمارستان میگیرید. شما که شهری هستید و تاژه پا به سن جوانی گذائنته‌اید 
باید تا سر حد تهوع شیر بخورید. شیر را به قیمت تمام شده میفروشیم : 
لیتری بیست و نه کوپیک. آنا سمیونوونا» سلام» بهترین تمنیات مرا 
بپذیرید! همکار عزیز » نگاه کنید» این کلیسای جامع پطر و پل نام دارد. 
راجع به آن بعداً صحبت میکنیم. کارتان خیلی زیاد <واهد بود بهمین‌جهت 
همکار عزیز » در کارتان باید فقط تابع من باشید. من مخلص و ستایشگر 
اداره فردی امورم. م رکزیت دم وکراتیک کار بزرگید... 

پشت خا کسری‌رنگ اسب ابلق چابک و تیزپا از فرط عرق تیره شد. 
بوگوسلوفسی با یک ضربه ماهرانه" شلاق خرمگسی را کشت و صحبت 
را به بحصول امسال کشاند. والودیا با دقت به دست‌های نیکاحی 
ی وگی‌یویچ نکله کرد. آخر اين چه نوم جراحی بود. مکر جراحان این 
ریختی هم پیدا میشوند؟ تند و سلیس حرف میزند» نگاه چشمهایش فوق‌العاده 
رندانه است» در باره شیر و قیمت تمام شده آن حرف میزند و طوری 
اسب میراند انکار نسل اندر نسل درشکه‌جی بوده! اما اين دستها» حه 
دستهانی : درشت و پهن و قوی و پوشیده از کک و نک‌های قرسز 
رنگ. خدایا چه کارها که نمیتوان با این دست‌ها کرد اینبار نیز د کتر 
عحیب انکر افکارش ر حوانده باشد گفت ۰ 

همکار عزیز » علاوه بر تمام اینها من مادرزادی چپ‌دست هستم. 
اگر این نقص ماد رزادی درست و عاقلانه مورد استفاده قرار بگیرد نتایج 
ثمربخشی ببار میآورد. اين دست چپ من» هم در جنگ برضد ژنرال کالجا ک 
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و هم در جراحی بمن کمک کرد. متأسفانه تجارب خودم را در این 
زمینه نمیتوانم به کسی یاد بدهم. اگر شما دانشجوی آشنائی دارید که 
چپ‌دست باشد او را نزد من بفرستید» من از او یک حراح عالی میسازم... 

راه آنها از میان مزارع میگذشت. از آسمان گرم و نیلگون صدای 
ترنم چکاوک‌ها بگوش بیرسید. پیراهن بوگوسلوفسک در قسمت شانه‌ها 
خیس عرق شده بود. بوی عرق اسب و جاده خای و چرم و قطران در 
هوا » بود, 

بو وسلوفسی حشمهایش را تنگ کرد و با یک حرکت خاص 
درشکه‌چی‌ها شلافش را بطرف جلو دراز کرد و گفت : 

پپینید» اینهم «طیارهه ما از دور دیده می‌شود. ملک سابق آقایان 
وویتسخوفسی است. زمان جنگ اول جهانی این سیهن پرستان روس به هیچ 
فکر دیگری نیافتادند حز اینکه در جوار ملک خودشان یک بیمارستان 
نظامی برای افسران اسیر اتریشی بسازند. این ساختمان عجیب و غریب 
را یک بارون معمار اتریشی ساخته... 

والودیا با حشمهای گشاد بطرف پائین جلگه نکاه کرد. آنجا» در 
بیان توسه‌ها و زیرفون‌های بلند عمارتی که بشکل هواپیما ساخته شده بود 
یعنی هم بال و هم بدنه و هم دم داشت منظرة زشت و نامأنوسی بوجود 
آورده بود. والودیا بلافاصله شبی را که در اطاق کار پالوئین گذراند و 
داستان او را در باره بوگوسلوفسی شنید بطور واضح و روشنی بیاد آورد 
انگار این قضیه مربوط به شب قبل بود. 

بوگوسلوفسی بدون بقدمه پرسید : 

هل مشروب هستید؟ 

والودیا بشدت سرخ شد و در جواب پرسید : 

ی منظورتان حیه ؟ 

بنظورم اينکه عرق میخورید؟ آحر آن روز که باهم آشنا شدیم 
حسابی مست کردید و اثر نفرت‌انگیزی در من بحا گذاشتید. 

والودیا با صدای گرفته‌ای گفت : 

-- این وفع اولین بار بود که در تمام طول عمرم پیش آمد. ظاهرا 
خارج از اندازه مشروب خوردم يا غذای کانی نخوردم... 

بوگوسلوفسی تو حرفش دوید و گفت : 

عوض وارد شدن به معقولات بهتره به اقتصادیان نکه کنید. 


۳۲۱۳۱ 


ببینید» از این بالا همه جیز مثل اينکه روی کف دسته. ما زمانی مجبور 
شدیم جور هوا و هوس های بارون احمق را بکشیم... 

بوگوسلوفسک در حالیکه با مهارت اسب را کنار دره نگه داشت محل 
سرویس‌های مختلف بیمارستال و ابنیه فرعی و موبسسه لینیات و جالیزها 
و قصبه را به والودیا نشان داد. 

نزدیک قمّبه یک دسته پسربچه و دختربحه با سروصدا توله‌سکگ 
کوچولوئی را با وجد و سرور به بازی گرفته بودند. وقت بعد از ناهار 
بود و هنکام خواب. اینجا دیگر عده عابرین کم بود» اما همه با 
بوگوسلوفسک سلام و علیک میکردند. بوگوسلوفسک اسب را کنار خانه 
سفیدی که شیروانی آهنی داشت نکهداشت. تنگ اسب را شل کرد و 
در حیاط را که با صدای دلچسبی باز شد گشود و کسی را که ته باغ 
بود مخاطب قرار داده گفت ۰ 

- برتا ارنستوونا» بفرمائید اینجا. خواهش میکنم ایشان را زیر بال 
لطف و محبتتان بگیرید. ولادیمیر » اسم پدرتان چید؟ .. ۱ 

والودیا صدا کنید ! : 

بوگوسلوفسک با لحن تند و جدی گفت : 

نه» اینطور نميشود. .شما را همه باید باسم و اسم پدرتان صدا 
کنند. و اگر ماویا نیکلایونا نرس اطاق عمل که زن سالخورده‌ایست شما را 
والودیا صدا کند تصحیحش میکنید. فهمیدید؟ 

-- فهمیدم. 

۳ شد. ینابراین» ولادیمیر ... 

كت آفا ناسی‌یویچ اوستیمنکو ... 

- پس روی هم میشود ولادیمیر آفاناسی‌یویچ اوستیمنکو . عالیه. 
حالا بیائید برویم وضع زند گیتان را از نزدیک بینیم... 

پیرزنی که اسمش دائونه بود کمی دست و پای خود را گم کرد و 
از آنها جلو انتاده ابتدا" یک در و بعد در دیگر را باز کرد و متاجر 
را به اطاقش راه داد. بوی کف شسته اطاق و نان تازه در اطاق پیچیده 
بود. روی پنجره‌های باز کل‌های نیلوفر خارق‌العاده‌ای که جامهای 
درشتشان زیر باد بارامی تکان سیخوردند دیده ميشد. زن صاحبخانه بلافاصله 
سماور براق و. جوشانی که یک ورش قر بود و نان بولی با زیره و سربای 
عجیبی که با ریواس پخته شده بود روی میز گذاشت. 
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بو کوسلوفسک با لحن جدی پرسید : 

مه خوبب» خوفتان آید؟ 

والودیا جواب داد ۰ - عالید, 

نیکلای یوگنی‌یویج با همان لحن حجدی گفت : 

- پول برتا ارنستوونا را جلو میپردازید. پزل شیر را هم میدهید. 
شیر را خودش برای شما میآورد. ساس و کک و از اینقبیل چیزها اینجا 
پیدا نمیشود. تضمینش با من. حالا بیائید بنشينيم و چای بخوریم. 
بن امروز خسته شده‌ام,عمل داشتم و شب هم خوب نخوابیدم. دویار 
به بیمارستان احضارم کردند. 

بوگوسلوفسکی نشست. عرق صورت و گردنش را با دستمال بزرگ که 
از تمیزی برق میزد گرفت؛ با آن دستهای ماهر خودش چای دم کرد و 
برای والودیا چای کمرنگ‌تر و برای خودش چای خیلی پررنگ ریخت. 
پیشانی بلند و صورت پهن و برونزه او نشان میداد که در فکر است. 
در این حالت چهرة او فوق‌العاده زیبا و جالب مینمود - صورت یک 
مرد روستانی روس» یک اسان سالم و فوی حه از لحاظ جسمی و حه از 
لحاظ معنوی. 

والودیا هم سا کت بود و از سکوت و نسیمی که میوزید و حای 
خوشمزه و از حضور بوگوسلوفسک لذت میبرد و با غرور فکر میکرد : 
«یک چنین مخلوق شکفت‌آوری با من نشسته» نشسته و هیچ عجله‌ای 
ندارد. پس من هم تا حدی برای او جالب هستم؟» 


ز بر و بم‌ها 


بوگوسلونسی پس از خوردن دو فنجان جای دستمالش را در آورد 
و دوبا ره سر و صورنشی ر پاک کرده بدون آنکه به والودیا نکاه کند 
پا احن نسعاً گرفته‌ای گفت ۰ 

"۳ ولادیمیر آفاناسی‌یویچ» قبلاً میخواهم شما را ار یک موضوع 
برحذر نمایم. شما جوان بدریختی نیستید و سن و سالتان هم کم است. 
در سورد عسُق و عاشقی و احساسات و عواطف بلندی که با گذشت 
زمان همه با را به شعب دفتر ازدواج میکشاند حرفی نیست. ولی» همکار 
عزیز » اگر شما بخواهید در بیمارستان من با پرسنل پزشی... 
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در اين موقع بوگوسلوفسک ناگهان با لحن خیلی گرفته و معمولی 
چنان جمله زیرویم‌داری بکار برد که والودیا حتی سرش را برگرداند تا 
مسطمتن بشود که زن صاحیخانه آن دور و برها نیست. 

نیکلای یوگنی‌یویچ دوباره مانند یک فرد روشن‌فکر به سختانش 
ادامه داد و گفت ۰ 

- بنابراین آنچه را که من در بالا گنتم تحمل نمیکنم و اگر 
متوجه چیزی بشوم» و مطمثن باشید که بطور حتم متوجه میشوم» در 
اینصورت بلافاصله اخراجتان میکنم و حتی وسیله‌ای هم بشما نمیدهم که 
با آن به اسکله بروید. فرابوش نکنید که اسم موسمه ما را گذاشته‌اند 
وصوبعه" طیارسانند بوکوسلوفسی». پس قراربان را گذاشتیم؟ 

سس گذاشتيم | 

- از پیش بهتان گوشزد کردم چون قبلاً چنین موردی پیش آمده بود 
و شما باید مرا ببخشید. حالا بیائید به کارهای خودمان بپردازیم. 

بعد‌ها در مسین بالا ولادیمیر آفا ناسی یویچ اوستیمنکو ؛ شخصی که 
نميشود او را ترسو نامید» وقتی این گنتگو را بیاد میاورد عرق سرد روی 
پیشانیش مینشست. بوگوسلوفسک در حالیکه پنجمین فنجان چای را خالی 
میکرد و با نکاه مهربان و کنجکاوانه به والودیا ناه میکرد جنان او را 
سوال‌پیچ کرد و چنان معلومات او را به آزمایش کشید و چنان حمله های 
غیر قابل دفعی باو کرد و وادارش نمود که نسبت به حوابهائیکه میداد 
احساس شک و تردید نماید» طوری پرسش های خود را تکرار میکرد 
و میخندید و جمله لعنتی خودش را در اين سورد که راگر به این 
علایم و نشانه‌ها علائم دیگری هم اضافه کنیم چه ميشود, تکرار میکرد 
که والودیا قبل از انقضای دو ساعت رنگ و رویش را باخت و حالت 
تهوع خاص کارگران تازه‌کاری را که در ساختمان‌های بلند مشغول کار 
بشوند يا حالت مسافرینی را که برای اولین بار سوار هواپیما میشوند 
پیدا کرد. 

در خاتمه نیکلای ی وگنی‌یویچ پرسید : 

خسته شدید؟ 

والودیا اعتراف کرد . 

سته کمی حالت تهوع پیدا کرده‌ام. 

بوگوسلونسکی گفت : 


۳۳ 


آخر ضمن صحبت یک ظرف سرباخوری مربا خوردید. اینجا حداقل 
یک حارک مربا بود. یک کمی جای بخورید... حالتان جا میاید... 

والودیا با عصبائیت فکر کرد : «بله» مربا بود! تقصیر را به گردن 
مربا سياندازد, خودش را میخواهد خوب و دوست‌داشتنی نشان بدهد! مرد 
که نثیست» ابلیسهاه 

در واقع والودیا در وجود این جراح چپ‌دست که صورت پهنی 
داشت و در خنده‌ها و نگاههای خروس‌بآبانه" او یک حیز شیطانی 
احساس نمود. ولی اوستیمنکو در این نبرد کوچک پیروز شد. والودیا 
خودش این موضوع را حس میکرد و بيفهمید. البته اولین نبرد او با 
بوگوسلوفسکی لفظی بود. هنوز کارهای عملی در پیش بود و والودیا 
در انتظار آزمایشاتی که قضا و قدر در وجود رفیق نیکلای یوگی‌یویچ 
بو گوسلوفسکی سرپزشک بیمارستان چورنی‌یار سر راه او گسترده بود سرش 
را از فرط ناراحتی تکان داد. 

در آنمیان بو گوسلوفسک روی پنجره نشسته بود و از برتا سو"ال میکرد 
که امروز قصد دارد حه ناهاری به دکتر جوان بدهد و زن صاحبخانه 
را راهنمائی میکرد که چگونه سلایت جسمی دکتر ولاد یمیر آفاناسی یویچ » 
دکتر حوب» دکتر وارد وی دکتر حوان را که در نتیجه درس‌خواندن 
زیاد ضعیف شده با دادن شیر » هر حه پیشتر جبران کند. 

والودیا فکر کرد : «د کتر ! دارد بمن میگوید - د کتر ! من هنوز 
طبیب هم نشده‌ام در صورتیکه او برا دکتر میتاید ا» 

اینبار نیز والودیا برای حند لحظه» برای مدت خیلی کوتاهی احساس 
غرور نمود. 

بوگوسلوفسک با لحن دوپهلوی سخصوصی کفت : 

تا فردا. برای ساعت هشت حاضر میشوید. آنوقت سيبينيم حکار 
پاید بکنیم ! 

والودیا فکر کرد که این حمله آخر او هد معنائی داشت؟ 

بهمین جهت با لحن خشک کفت : 

- از توجهتان متشکرم. 

او هم عقلش سرجایش بود و به این زودیها سرش للاه نمیرفت. 
در حالیکه ردی کف چویی اطاق که زیر پایش صدا میکرد قدم میزد 


۲۳۰ 


با خود میگفت : «حالا ميبينيم» حالا خواهيم دید که از جه لحاظ بدرد 
شما نمیخورم ا» 

احساسات عجیبی در او بوجود آبده بود. حس میکرد که هم از این 
شخص پوحد آمده است و هم از دست او دیوانه شده است. ول احساس 
وجد و سرور بمراتب قوی‌تر بود. 

بعد دویاره عصبانی شد و بخودش گفت : «تازه بهیچوجه یک چارک 
مربا نخوردم! مربا آنقدر کم بود که اگر جلو بچه میگذاشتند قهر میکرد., 
حالت تهوع قبلی برطرف شده و جای خود را به گرسنک داده بود. فقط 
وقتی بفکر فردا میافتاد کمی احساس ترس میکرد. اما این ترس با نوعی 
وجد و سرور توأم بود. والودیا فکر کرد : ,باشد صبر میکتم! رفیق 
بوگوسلونسی» تو هم جراح بدنیا نیآمدی. تو هم زمانی مثل من 
بودی اه 

بعد از خوردن بقدار فوق‌العاده زیادی سوپ شیر و نان شیرسال 
با لور و خامه و خامه تنها و خابه با عسل » دکتر اوستیمنکو به باغ 
رنت» حلد اول کتاب ن.ای.پیرا گوف را محض خالی نبودن عریضه کنار 
خودش گذاشت و حند بار نوک مداد را بدندان گرفته مشغول نوشتن نامه 
عاشقانه برای واریا شد. پسربچه کوج که مثل برف سفید بود در حالیکه 
با سوت‌سوتکش صدا دربیآورد دزان‌دوان طول باخ را طی کرد. برتا 
با قیافه مخوفی او را وادار به سکوت کرد و گفت ۰ 

بت هیس» سزار » هیس» دکتر کار میکند! 

سزار که بعلت صغر سن شلوار پاش نبود با ترس چپ‌چپ به والودیا 
نگاه کرد و خودش را لای بوته‌های انگور فرنی قایم کرد. از آنجا 
مدت زیادی صدای بهم حوردن شاخه‌ها و هن و هن آرام او شنیده 
میشد. والودیا هم هی بیئوشت و هی بینوشت. او حودش هم نمیدانست 
که اینهمه وقت تا این حد زیاد واریا را دوست داشت. البته او در این 
حالت فعلی پر از وجد و سرور خود همه چیز را شگفت انگیزتر و بزرگتر 
از آنجه که درواقع بود» میدید. هم باغی که در آن نشسته بود» هم 
میزی که پشت آن مشغول نوشتن بود» هم دختر یا نوه برتا که زن لتونی 
قوی و قدبلند و چهارشانه‌ای بود» هم غروب دل‌انگیز و فکر اینکه قرار 
است فردا در مطب سرپزشک حاضر شود - همه اینها برای او غیرعادی و 
اعجاب‌آور و کبلا نو بود., 


۳۳۹ 


زیر لبش زمزمه میکرد - سا سواران سرخیم و راجع‌به سا...ه 

و مدادش را از روی کاغذ برنمیداشت. 

در حالیکه فراموش کرده بود کف فنتنت قبی نامه‌اش ایا مربوط 
به مطالب عشقی است نوشت : 

سیفهمی» بوری» سیفهمی» شاید هم این مرد ظالم همین فردا مرا از 
اینجا بیرون کند وی من نمیروم. من باید با او کار کنم و بفهمم که 
نیروی این شخص در حیست. علاوه براین بدان وقتی که در آینده یک 
و کر حوان پیشی من امک 

والودیا لحظه‌ای فکر کرد و پس از خط کشیدن دو لغت ,د کتر 
حوال» لغت ,«دانشجو » را بکار برد . امه وقتیکه دانشچونی بعد از تمام 
کردن سال چهارم برای طی دوره کارآموژی نزد بن آمد من همانطوری که 
اینجا از من استقبال شد به پیشواز او میروم...» 

والودیا تمام آنشب را به نوشتن لاطائلات عجیب و غریب گذراند. 
بعد خودش دچار حیرت شد که واریا چکونه توانست از تمام این معجون 
احساسات و افکار و تهدیدها و وقاحت و ترس و وحشتی که پخته بود 
سر درآورد. قبل از شام د کتر اوستیمنکو بطرف رود یانجا سرچشمه رود اونجا 
دوید» در زیر تور خیره کننده ماه آبتنی کرد» کمی کرال شنا کرد؛ بعد 
لباسش را پوشید و سعی کرد جانوری را که ای علف‌ها قایم شده بود 
پگیرد. بعد با قیافه متين و باوقاری به منزل برگشت. تختخواب او را 
آماده کرده بودند» صدای دلنواز حیرجیرک در حانه شنیده سيشد. والبدیا 
فکر کرد که باید حواسش را» همانطوریکه واریا میگفت» قبل از خوابیدن 
جمعم کند ولی فرصت اینکار را نیافت و بمحض اینکه سرش به بالش خورد 
خوایش برد و تا ساعت شش صبح بدون اینکه جم بخورد خوایید. 

موقع سرکشی به بیماران» بوگوسلوفسی والودیا را به کارکنان 
بیمارستان معرفی کرد و با لحن بسیار معمولی گفت : 

بت ولاد یمیر آفاناسی‌یویچ اوستیمنکو » دانشجوی کارآموز . 

والودیا تعظیم احمقانه‌ای کرد فوق‌العاده سرخ شد و خودش را 
پشت" کمدی که در راهرو بود قایم کرد. سر کشی به بیماران دو ساعت 
طول کشید. بعد جلسه پزشکان تشکیل شد. اوستیمنکو هرقدر سعی 
میکرد نمیتوانست بفهمد که موضوع چیست وی خوب پی برد که نیکلای 


‌ 


بو گی‌یویچ از آن آدسهائی ثیست که بشود سر پبسرش گذاشت. در آن 


۲۷ 


جلسه نه گریه و نه ابراز پشیمانی د کترس مبزه و قشنگی که در جلسه 
شرکت کرده بود سودی نبخشید. 

بوگوسلوفسک با لحن شمرده و خیلی رسمی گفت : 

- من بیرونتان میکنم و ورقه سابقه خدمت خیلی بدی بهتان سید هم. 
هر حا که میخواهید بروید و شکایت کنید. این قلدد معروف » این 
سرپزشک بیمارستان چورنی‌یار» این پسر کشیش و این دهاتی پولدار 
و ثروتمند» خلاصه هر چی که تو گزارش‌ها راجم به من نوشته‌اند» 
کترین ترس و واهمه‌ای نداردا همینجور هم بهشان بکونید. جلسه را 
بهمین حجا ختم بیکنيم. ولادیمیر آفاناسی‌یویچ » شما اینها ستید؟ 

والودیا با صدای نسبتاً گرفته‌ای جواب داد ؛ 

اینجا هستم | 

- برویم به اطاق عمل. بمن کمک میکنید. 

بوگوسلوفسکی در راهرو ماند. والودیا پس از آنکه مشغول شستن 
دست‌های خود شد کنار روشوئی جهارپایه‌ای که زینی مثل زین دوچرخه 
به آن وصل بود دید و چهارپایه را با زانویش برگردانده روی آن 


4۵ ۰ 


(تتسمصت ن 
شمایل مظلومین بقدس داشت گفت ۰ 
دهه | 


ولی والودیا کمترین توجهی به اين ندا نکرد. راحت روی زین نشسته 
و سوت‌زنان به شستن دست‌های خود برطبق اصول علمی ادامه داد. 

نیکلای یوگنی‌بویچ در حالیکه وارد اطاق میشد گفت : 

- تازه سوت هم میزنید! پدرجان» شما هنوز خیلی جوان هستید که 
دست‌هاتان را نشسته بشونید. 

پس این ,دهه, طنزآمیز مربوط به همین بود. 

والودیا فوراً از سر جای خودش پا شد ولی بوگوسلوفسی گفت : 

الا که شروع کرده‌اید ادامه بدهید. .. 

و در حالیکه پدال روشوئی دیگر را فشار داد با دقت فراوان به 
شستن دستهای درشت خودش که پوشیده از موهای قرمزرنگ بود پرداخت. 
والودیا از گوشه چشم باو نکاه کرد : نیکلای ی وگنی‌بویچ اخُم کرده بود 
و فکر میکرد. 


۳۳۸ 


روز عمل ساعت دو بعد از ظهر بایان رسید. زانوهای والودیا 
میلرزید» شقیقه هایش از فرط هیجان یر میکشید» پیراهن به پشتش 
چسبیده بود. در صورتیکه بوگوسلوفسک کاملا سر حال بنظر میرسید انکار 
کار را شروع هم نکرده بود. در حالیکه دستش را میشست میخواند : 


احتر من» نور بیافشان» 
نور بیافشان امید من» 
جز تو» ای ستاره مهر » 


کو کبی نیست در آسمال. , . 


در باره اینکه والودیا چگونه کار کرد حتی یک کمه هم گفته 
نشد. شاید این پزشک که شبیه آدم جنکلی بود والودیا را فراموش کرده 
بود؟ 

بوکوسلوفسی با نظم و ترتیب حوله را آویزان کرد و اگهان 


پرسید ۰ 


- میدانید من و شما چه کسی را عمل کردیم؟ 

سب منظورتان همان عمل حسبندی سعده و روده اننت ٩‏ 

- نه» پازی را میگويم. سیدیلف بود» حسابدار سابق بیمارستان ما 
میدانید» او مرتب به سوتوگین کمک میکرد که برضد من گزارش بنویسد. 
جهارده ۲ گزارش برای مراجع بختلف نوشتند. با لاخره آبدند و پیربرد رُ 
به زارجیه فرستادند. حالا دیدید سرنوشت حکار کرد؟ همسر سیدیش 
اعتقاد کاملی دارد که من او را عمداً میکشم. همین امروز" صبح این 
موضوع را به همه گفت. من هم قبل از اینکه او را ببهوش کنیم‌جدا 
حالت ناجوری داشتم. پیرسرد بمن نگاه میکرد و من از نکاهش میدیدم 
که جداً فکر میکند که ساعت انتقام خونین من فرا رسیده. حدای من» 

بوگوسلوفسی حتی جندشش شد و آثار ناراحتی در چهره‌اش نمایان 
۳ 


والودیا با صدای آرامی پرسید : --برای جی همه" اینها را مینوشت؟ 


۲۳۹ 


نیکلای یوگنی‌یویچ با تعجب گفت : --مگر او تنها بود؟ در 
مقایسه با دیگران سیدیلف بچه بود» یک فرشته کوچولو . میدانید ساب 
اینجا چه خبر بود؟ 

آنها از محوطه مجاور اطاق عمل و از یک راهرو کوچک گنشتند 
و آنطور که بنظر والودیا رسید به قسمت دم طیاره‌ای که محصول 
خیالبافی معمار فون اشتائوبه بود رسيدند. آنور پنجره‌های گرد که همق 
باز بودند باد لای شاخه‌ها و برگهای توسه‌ها میدوید. وقتی بو گوسلونستی 
وارد اطاق شد پرستار از جای خودش برخاست. بوگوسلوفسی با تکان سر 
به زن پرستار سلام کرد. والودیا هم با خیال راحت سرش را تکان داد و 
هیچ فکر نمیکرد که هر آن سمکن است افتضاح غریبی برپا شود و 
آبرویش برود. 

نیکلای یوگنی‌یویچ روی حارپایه سفیدی که رنگ لعابی داشت 
کنار بیمار نشست. دست زبخت و رگوپی‌دار بیمار را که زرد و 
بی‌ربق و مسگین بود گرفت و نبض بیمار را شمرد. پرونده بیماری مریض 
همینجا روی کمد قرار داشت. اوستیمنکو میتوانست لااقل با گوشه چشم 
به آن نکاه کند. اگر اینکار را میکرد همه چیز برعکس ميشد وی نزا کت 
مادرزادی او مانع شد که اینکار را بکند. 

بوگوسلوفسی بانگ زد : 

یکوروف! 

زن پرستار گفت : 

یکلای ی و گی‌یویچ» فایده‌ای ندارد» از موقعیکه او را به اینجا 
آوردند حالش بده... 

بوگوسلوفسک به والودیا دستور داد : 

تکله کنید» معاینه‌اش کنید و نظرتان را بگونید. 

زن پرستار با آمادی فراوان» آنحه را که والودیا جای دمل گرفت» 
باو نشان داد. منظره تا حد رنجش آوری واضح و روشن بود. چه لزومی 
داشت که بوکوسلوفسی یک چنین مورد ابتدائی را به اوستیمنکو نشان 
بد هد ؟ 

کمی بعد بوکوسلوفسک گفت : 

خوب ؟ 

والودیا حواب داد . 
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باید عمل کرد. 

شما بعتقد هستید؟ در نظر .یگیرید که یکوروف در کارگه 
حکمه های نمدی کار میکند. 

وای که نمیبایست این تذ کر بوگوسلونسی را در باره چکمه‌های 
نمدی از دم گوش میگذراند. وی جوانها عجول و خونگرم و زود رنجند. 
والودیا فکر کرد : «اين موضوع چه ارتباطی به چکمه نمدی دارد؟ شوح 
میکنید» دکتر بو گوسلونسی!» ۱ 

اوستیمنکو با لحن خشک گفت : 

باید حتماً عملش کردا! خودتان ببینید چه خیز بزرگیست. علانم 
عمومی هم بسیار وخیم است. دمل روی گردنش درآیده و سمکن است 
مثحر به مننژیت بشود... 

بوگوسلوفسک با آن چشمهای تاتاری نسبتاً جپ خودش با انزجار 
بیشتری به والودیا ناه میکرد. 

بالاخره پرسید : 

- حوب قرپا؟ چطور عمل میکنید؟ 

ب با یک برش صلیب‌وار تا عمق نسچ‌های سالم» برداشتن پوست 
دور زخم البته با نسج‌های مردهء گشودن محل خنیز و درناژ وسیع سوضع 
آسیپ دیده... 

زن پرستار ناگهان با قيافه غمگینی آه کشید. 

بوگوسلوفسک با لحن آرام ولی آمیخته با انزخار گفت : 

- هیچ لازم هم نمیدانیّد اقدام به آزمایش میکروب‌شناسی ترشحات 
یکنید؟ ها؟ آخر ممکن است دچار یک اشتباه غیر قابل جبران 
بشوید. 

بیمار ناله حفیفی سر داد و به تقلا افتاد. 

پرونده بیماری ر بردارید» دکفر اوستیمنکو ! 

نیکلای یوگنی‌یویچ اين جمله را بدون هیچگونه تمسخری بر زبان 
آورد ول روی کلمه رد کتر » مکث کرد. 

بعد» رو به زن پرستار کرد و به وی دستوری داد که برود و کاری 
انجام بدهد» - والودیا اين موضوع را انکار در خواب شنید وی حس 
کرد که بو گوسلوفسک روش اغماض در پیش گرفته است. 


۲ ۱ 


سیاهز حم 

حمله‌ای که به حشم والودیا ورد این بود . «پوستولا مالیگنا - 
سیاه‌زخم». عرق سرد بر پیشانی والودیا نشست. اینجا هم در این پرونده 
بیماری حمله‌ای درباره کارکه حکمه های نمدی در قصبه راز گونیه که 
زیرشی خط قرمزی اه شده بود به چشم میدورد . 

بو گوسلوفی دوباره پرسید : 

خوب قربال؟ 

والودیا مدت زیادی حرئت نکاه کردن به نیکلای یوگنی‌یویچ را 
در خود نیافت وی هنکاسیکه باو نگریست بهیجوسسه با جهره پیروزمندانه 
د کتر رویرو نشد بلکه حالت اندوهگین و گرفته ای در آن دید. 

بوگوسلوفسی با صدائی که انکار از دور بکوش میرسید گفت : 

- عزیزجان» باید دقت بیشتری بکنید! آخر توجه هم جدیت 
میخواهد. با از راه دهلیزی که بالای آن تابلوئی با کلمه «ایزولاتور» 
یچ شده رد شدیم. از دو راهرو کوچک دیگر هم گذشتيم. اینجا 
هم روی تابلو نوشته شده بود : «در ورودی ایزولاتور,. علاوه بر این 
من قبلا به شما گفته بودم که یگوروف در کارکاه تولید حکمه‌های نمدی 
کار میکند یعنی با پشم حیواناتی که ممکن است آلوده باشند سر و کار 
دارد... با اینحال گفتید که باید شکافت! عجب برشکارهای خوبی پیدا 
شده‌اند. توحه کنید که هر نوع شکافتنی اکیدا ممنوع ۳9۹ 

والودیا گفت ۰ 


الا دیکه من... 
نیکلای ی وگی‌یویچ با لحن آمرانه و غیر قابل ردی تکرار کرد : 


بعد انگشتش را تهدید کنان بلند کرد و برای سوسین بار به والودیا 

9 هر نوع شکافتن و سونداژ و پانسان عمقی اکیداً ممنوع است 
چون زخم کردن کانون ابتدائی باعث پیدایش جی میشود؟ 

اوستیمتکو آه راحتی کشید و گفت ۰ 

الیته منجر به جنب باسیل‌ها و ورود آنها به خون و باعث 
پیدایش حالت عقونت سخت میگردد... 

بو گوسلوفسی پوزخندی زد و گفت : 
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- درستان را خوب بلدید! خوب» چگونه معالجه مبکنید؟ 

والودیا سرم و تزریق وریدی سالوارسان را ناسبرد. بوگوسلوفدی 
دوباره اخم کرد و به فکر افتاد, 

زن پرستار بر گشت. والودیا نازه متوحه شد له پرستار از د, دیگری 
خارج شد و از همان در برگشت. بنابراین اینجا هم در خروجی دیگری 
با یک دهلیز وجود داشت. اتفاقاً حدس او درست درآمد. هر دوی آنها 
با دقت دستشان را در دهلیز شستند و روپوش ها را همانجا کندند. 

وقتیکه وارد باغ مد ند ب و گوسلوفسک از روی خستی آهی کشید» روی 
تنه‌جت: میت :9 گفت ۰ 

- حالا ماموریتی بشما میدهم که زیاد هم چنی به دل نمیزند. 
امروز شنبه است. فردا در رازگونیه بازار تشکیل میشود. باید آن محل 
را سمنوعه اعلام کنید» کلیه اقدامات لازم را در آنجا انجام بدهید و 
باتفاق سرویس نظارت دامپزشی این موسسه نمدمالی لعنتی را ضد عفونی 
کنید. کانون عفونت را» ولادیمیر آفاناسی یویچ » باید از بین برد. 
قضیه اینستکه یگوروف سوبین مریضی است که از آنجا با سیاه‌زخم به 
بیماارستان آورده شده. دو مورد قبی ستجر به مرگ شد. یی نوع احشانی 
و دیگری نوع ریوی بیماری بود. من مجبور شدم متخصص بیماریهای 
عفونی خودمان را اخراج کنم (والودیا سر کشی صبح را بخاطر آورد)» 
زن بی‌مصرف و بی‌اراده و بزدل و دویهم‌زنی بود. حود من هم که 
نمیتوانم بروم. چند تا عمل در پیش دارم و اصولا نمیتوانم حالا بیمارستان 
را بی سرپرست بگذارم. شما باید اعلام قرنطینه بکنید» بازار را م«وتو» 
کنید, همانجا سر از جزئیات دربیآورید و مردم را از شر سیاه‌زخم نجات 
بدهید. بیائید برویم» بن مدارک لازم و یادداشت و نام خانوادای 
اشخاصی را که ممکن است به دردتان بخورند مینویسم و کارهای دیگری 
هم انجام میدهم... 

تا موقعیکه نیکلای یوگنی‌بویج مشغول نوشتن بود والودیا با شتاب 
و عجله در کتابخانه مجاور مطب رئیس بیمارستان به ورق زدن کتابهای 
مربوطه پرداخت. او بطور کلی از آنچه که مربوط به پیشگیری میاه‌زخم 
بود اطلاع داشت. با این حال یکبار دیگر مطالب مربوط به تست پشم 
خام یخصوص نمدسالی را طبق دستور د کتر اسکولی مرور کرد و آناده 
کار شلد , 
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در حیاط بیمارستال مرد پرستار سبیلوئی چند منبم و شلنگ و بقداری 
بطری با رو کش های حصیر بار ارابه میکرد. معلوم نبود جرا یک‌جوب بلند 
که قلاب درشتی سرش بود با دو تا تبر بزرگ روی ارابه گذاشت. 

بو گویسلوفسکی در حالیکه از پنجره به بیرون نکاه میکرد گفت : 

سب به این مرد میتوانید اطمینان کامل داشته باشید. من سالیان سال 
با او کار کرده‌ام و او را ميشناسم و بهش اطمینان کاسلی دارم. حرفهای 
او را زیرسبیلی در نکنید. ضمناً در نظر داشته باشید که سئول 
آنجا - کارشکوف - بوجود پست و کلیف و کینه‌جو و دزدیست. من 
هنوز چیزی دستگیرم نشده» اما فکر میکنم کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد, . . 

حدود یکساعت بعد اوستیمنکو کرسنه و حسته» عصبانی و مغرور 
سوار درشکه‌ای شد که همان اسب خاکستری رنگ ابلقی که او را 
دیروز به چورنی‌یار آورده بود به آن بسته شده بود. آن روز از هیچ 
سمتی باد نمیوزید» هوا گرم و حفه بود. آرامشی که برقرار شده بود 
عین آرامش قبل از توفان بود. عمو پتیای پرستار» با آن سبیل حوگندمی 
و جهره یک سرباز قدیمی با تکبر بند افسار را صاف کرد و با صدای 
بللد خطاب به دربان بیمارستان گفت ۰ 

ت‌ آهای فوسوچکین» دروازه را باز کن ! 

اسپ از حا کنده شد. والودیا روزنامه را باز کرد و مشغول خواندن 
شد. شورشیان دویاره در جهت بیلیا و دست به حمله زده بودند. این 
جملات به حشم اوستیمنکو خورد : ,عملیات تروریستی بی‌بندوبار نیروی 
هوائی فاشیستها, کشتار دسته‌جمعی سکنه غیرنظاتی. هواپیماهای 
«یونکرس» شهر ژرنیکاء شهر مقدس باسکها را با خاک یکسان کردند و 
اکنون میخواهند بیلبائو را به ژرنیکای بزرگ تازه‌ای سبدل کننده. 

والودیا دندانهایش را منحکم بهم فشرد. 

«پدر» کجائی؟ آیا زنده هستی ؟ حتماً آنجا وضم دشواری داری. از 
یک نبرد به نبرد دیگر میروی. پشت سر هم پرواز میکنی. آخر وقتی 
در دیا چنین وضعی بر قرار شده ممکن نیست در کافه نشسته باشی آ» 

عسو پتیای پرستار » حراف حوبی از آب در آند., بمحضص اینکه از 
فصبه خارج شدند» عمو پتیا نطتش کل کرد. او فقط موقعی که مشغول 
پیچیدن سیکار معطرش بود» سا کت ميشد. 

عمو پتیا با لحنی که انکار والودیا قصد مخالفت داشت گفت : 
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- نیکلای یوگی‌بویچ لنکه ندارد. ما» کارکنان جز" بیمارستان که 
سالها با او کار کرده‌ايم ارزش زیادی برای او قائثل هستیم و محالست 
بگذاريم کسی ناراحتش کند. شما د کتر جوانی هستید. آمده‌اید و خواهید 
رفت. با آدم‌هائی مثل شما زیاد دیده‌ايم. حیلی زیاد. در صورت لزوم 
سیتوانیم عقیده حود را بگوئیم ابا نیکلای ی و گلی‌یویچ را از حودمان 
ميدانيم. البته علم طب هنوز از حیلی کارها عاجز میماند اما نیکلای 
ی و گی‌یویچ هر کاری که فعلاً از عهده طب ساخته است میکند. شما د کتر 
جوانی هستید» با امثال شما را ميبريم به بندر و سوار کشتی میکنيم. 
اغلب همین کار را میکنیم... 

ویتیمنکو طاقت نیاورد و بادلخوری گفت : 

جوانی من چه ربطی به موضوع دارد؟ کشتی هم جای خود. 
من که هنوز دکت, نيم. دانشجو هستم. هنز بای کلی درس ون 
و انستیتو را تما کم 

عمو پتیا با همان لحن گفت : 

حودتال میدانید. با دخالتی نميکنيم. وی خودیان از دور 
شاهدیم : میآیند و فوت و فن کار را از نیکلای یو گنی‌يويچ یاد سیگیرند و 
بدون اینکه تشکر کنند جیم ميشوند. ما کار کنان جز" بیمارستان خودبان 
جشم داريم. البته حرفی نميزنيم. از ما که نمیپرسند. ولی نگاه کردن که 
ممنوع ئیست [ .. 

والودیا نفسی تازه کرد و حوابش را نداد. راه خیلی طولانی بود. 
عمو پتیا یکریز حرف سیزد. هوا بطور غیرقابل تحملی گرم و خفه بود. 
آنور حندق چند کلبه روستائی از پشت پرده میغ نمایان شد. صدای 
قرش ول از جبت مایت توق ترس از تشم ای‌ سا تادیک 

اوستیمنکو پرسید : 

رازگونیه همینه؟ 

پرستار » سبیل جوگندمی‌اش را صاف کرد و با لبخند گفت : 

- خودشه! مات‌وی بیحارسان میکند. 

- بات‌وی دیگه کید؟ 

همان کارشکوف رئیس کارکله. لابد قبل از تشکیل بازار از دم 
صیح سست کرده است. 
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کارشکوف د رواقم مست بود» پای دیوارحانه‌ای تتنه یود ور شک گر 
ذوجولوئی را که آویزان داشت تعلیم میداد ۰ 

توبیک» بیا اینجا! بنشین ! بنشین اینجا! بمیر ! 

نگه حشمهایش سنگین و حمار بود. کمی آنطرف تر » در سیدان 
صدای ضربه‌های کش بگوش یرسید. آنجا داشتند چرخ‌فلک نصب 
سیکردند. سول تعاونی که موهای مجعد و تفر داشته کنار 
چادری که عده‌ای تابلوی «انواع اغذیه و شراب‌ها و فرآورده‌های دیگر » 
را بالای آن میکوبیدند مشغول رتق و فتق امور بود. یک پاسبان شیک 
و حوش‌اندام «بخش خصوصی» يا بعبارت دیگر پیرزنی را که یک مبد 
تخمه همراه داشت سرزنش میکرد. 

نوعروسی که شکمش بالا آسده بود» یک کاسه شیر تازه برای 

کارشکوف آورد. کارشکوف با انگشتهای درازش مگسی که توی شیر افتاده 

بود درآورد» فوتی به سطح شیر کرد چند جرعه شیر خورد و به والودیا 
خیره شد, 

بامن کار داشتید؟ 

والودیا که هميشه از اشخاص مست بدش میآبد گفت ۰ 

اگر شما کارشکوف هستید با شما کار دارم! 

- شما از کارخانه آسده‌اید؟ 

به. در کارگاه شما سه مورد بیماری سیاه‌زحم دیده شده. 

کارشکوف نفس تازه کرد و گفت : - روز از نو روزی از نو. یک 
بنده بدذات حدا را بیرون کردم سر و کله دیگری پیدا شد. توییک» کیش» 
کازش بگیر ! 

توییک چکمه والودیا را بو کرد و دراز کشید. 

والودیا با لحن شمرده و محکمی گفت ۰ - فردا بازار تشکیل نمیشود! 
خند نفر سر گذرهای ده بگذارید. سا الساعه به گندزدائی کار کاه؛ یعنی مواد 
خامی که آنجا سوجود است» شروع ميکنيم. علاوه بر این... 

کارشکوف گفت : 

کاری از پیش نمیبری. 

یعنی حطور کار از پیش نمیبرم؟ 

خیلی ساده, از پیش نمیبری و بس . ما تصمیم گرفته‌ایم کارگاهها 
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را بعنوان کانون عفونت و سرایت بیماری بسوزانيم. حلاصه نفت و پوشال 
و چند بشکه آب آساده کرده‌ايم. 

بعد پاسبان حوش‌اندام را صدا زد : 

بابیچف! 

پاسبان با چکمه‌های چرمی نرمش حرابان خرابال حلو آید و از 
او پرسید : 

مکر تصمیم نگرفته‌ايم اثبار را بسوزانيم؟ 

بابیچف در حالیکه با چشمهای حمارش به والودیا زل زده بود جواب 
داد : - حرا! 

کارشکوف گفت : 

دارند جلو تشکیل بازار را میگیرند. 

پاسبان با ژست آرتیستی لبخند زد» دندانهای سفید و قشنکش را نشان 
داد و گفت ۰ 

- کانون عفونت باید از بیخ و بن ريشه کن بشود. وقتی لاشه‌های 
حیوانات سوزانده میشود پس جرا پشم و محصولی که پر از میکروب 
است سوزانده نشود؟ ما اینجا آنقدرها نادان و بیسواد نیستیم. خودمان 
واردیم. .. 

بعد چشمیی به والودیا زد و شمرده شمرده گفت ۰ 

نت و رت در دددیم ! 

- با ی؟ 

- با هرکسی که لازم بود. 

عمو پتیا یکمرتبه از پشت شانه والودیا خودش را جلو شید و با 
لحن تندی گفت : 

گوش کن» بابیف» تو یک برای سا بازی درنیاور. سن تو را 
میشناسم و نو هم بر میشاسی ... 

آنها بهمدیگر تگاه کردند و بابیحف یدون مقدمه جا زد. 

با ی مشورت کردید؟ 

باییحف با سر به کارشکوف اشاره کرد و گفت : 

رئیس صحبت کرده. بسن صحیت نکرده‌ام... 

بعد از گفتن این حمله بابیچف با آن چکمه‌های ظریف خودش چند 
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عمو پتیا کفت : 

ب صبر کن ببينم. شما موجودی انبار را تا اين تاریخ بازرسی 
کرده‌اید؟ صورتمجلس تنظیم کرده‌اید؟ 

والودیا عین بحه‌ها با دهان باز به کارشکوف نگاه بیکرد. اوستیمنکو 
نازه متوحه قضیه شده بود. کارشکوف لبهای حود را با زبان تر کرده از 
جای خودش بلند شد» دوباره نشست و داد زد : 

بیینم » سبیلوی بدذات» مگر دیوانه شده‌ای؟ آخر وقتی این 
بیکروب‌های شما توی انبار از سر و کول هم بالا میروند من چطور 
میتوانم سردم را به آنجا راه بدهم؟ اگر این میکروب‌ها بازرس را کاز 
بگیرند آنوقت تقصیر را گردن کی میاندازند؟ مسلماً گردن کارشکوف. ملگ 
اگر شما به انبار بروید و ببتلا بشوید باز تقصیر کیه؟ من خلاصد 
نمیگذارم پای یک سوجود زنده به انبار برسد. تمام درها در حضور 
رفیق بابیحف با لاک و مهر هیثت مدیرهٌ حودسان لاک و مهر شده. 
مکس هم نمیتواند رد بشود تا چه رسد به آدم. 

بابیچف دوباره چند قدم عقب رفت بطوریکه تقریباً به میدان رسید. 
عمو پتیا با نگاه آرام و نسبتا بی‌حالتی او را بدرقه کرد. بعد چشمی به 
والودیا زد و با قیافه پرسعنائی گفت ۰ 

باشد. ما آدم‌های کوچق هستیم. گرفتن تصمیم با ما نیست. من 
و تو اینجا تو سایه مينشينيم و ولادیمیر آفاناسی‌یویچ یرود و دستورات 
لازم را که کارکاه را چطور باید سوزاند سیکیرد و برمیگردد. این چیزها 
را باید علمی سوزاند» نه ساده و بعمول. تا اینکه گندزدایی من 9 
نورمای صورت بگیرد. 

واژه‌های علمی . عمو پتیا کلسلا کارشکوف مست را مغلوب کرد. 
کارشکوف با آن دهان قرمزش با صدای بلند شروع به خواندن تصنیف 
بسیار نشاطانگیزی کرد. عمو پتیا هم در آن‌سیان در گوش والودیا گفت : 

- اینجا بوی قانون حزا" و محکمه" سارقین میآید. میبینید» بعضی 
اوقات کار طب به کجا میکشد؟ بن آدم دنیادیده‌ای هستم» پی بردم 
و با همین کلمه نورمال کار دزده را تمام کردم... 

آنور درحتان بیدخشت» در آسمان پشت حانه نوساز و مرتب رئیس» 
صدای غرش رعد شنیده شد. هوا بطور غیر قابل تحملی حفقان‌آور شد. 
توفان خطرناک خشک و پرگرد و غبار نزدیک ميشد. 
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عمو پتیا در گوش والودیا گفت : 

سوار درشکه بشوید و از جاده قدیم و از روی پل بطرف 
اردوکاه نظامی بتازید. بمحض اینکه دست راستتان حادرهای زیاد و تیرهای 
مخصوص بستن اسب دیدید فوراً بایستید و رفیق یگور استپانوویچ کودیموف 
پزشک نظامی را بخواهید. آنوقت یکراست با سوارها باینجا بیانید. در 
غیر اینصورت تمام انبارها را <الی میسوزانند و آنوقت ما باید بدويم و 
دنبال سیاه زخم بگرديم که کجا قایم شده. هزاران رویل کال هم از 
دست میرود. یک سرباز هم باید دنبال دادستان یا بازپرس و دنبال 
پاسبان بفرستید. در ,یار» پاسبانهای سوار هم داریم - چشم دشمن 
کور | 

والودیا با صدای آرامی گفت : 

عمو پتیا» اینجا کارتان ر یکسره زکننر؟ 

در میدان» چرخ‌فلک را محض اتحان راه انداختند. کارشکوف 
در حالیکه دهانش را تا بناگوش باز میکرد آواز نامفهومی 
سر داد. 

نوعروس با ودکا و یک بشقاب ماهی شور و تربچه از حانه درآمد. 
کارشکوف عمو پپیا را صدا کرد و لُفت : 

- آهای» علم طب» بیا اینجا بیینم» بیا یک گندزدانی نورسال راه 
بياندازيم» زیر صاعقه عرق بخوريم و یت کنیم... 

عمو پتیا نشست. دستی به سبیل باشکوهش کشید و با دست درشت 
خودش گیلاس ودک را برداشت. والودیا یک بار دیگر به عمو پتیا نکاه 
کرد» ناشیانه افسار اسب را بدست گرفت و حودش را به امان اسب 
مهربان سپرده گفت : 

هی! نميدانم اسمت حیه! راه بیافت ببینم» هی ا! 

درشکه با سر و صدا از میدان گذشت. عمو پتیا از کارشکوف 
پرسید : 

- گوش کن» مات‌وی پس بابیچف کجاست؟ 

بت رفته مر حدنت. 

عمو پتیا گیلاس خودش را به کیلاس کارشکوف زد و گفت : -- آره 
جان تو ! خستش هم ميدانيم چیه! یار خوبی پیدا کردی! 

یعنی حطور ؟ 


عمو پتیا سرش برای بگومگوهای تند و وضعیت‌های خطرنا ک درد 
بیکرد. حالا هم حالتش طوری بود انکار شروع به تکان دادن تاب کرده 
بود. 

بیپرسی حطور ؟ اینطور آقای همشهری باتوی پاولوویچج 
ارشکوف! همه میدانند کسیکه دزدی میکند دزد نیست. کسیکه 
ترغیشی میکد اد 

باز برق زردرنی مثل تیر آسمان را در نزدیی پل دو نصف کرد. 
کارشکوف بی‌اختیار خم شد و مقداری از عرق روی زسین ريخت. اسب 
توسی که والودیا ناشیانه هدایتش میکرد لحظه‌ای مکث کرد و گوش 
جنباند و به یورغه افتاد. اوستیمتکو بدنش را به عقب حم کرد افسار 
را دور دستهایش پیچید و درمیان غرش رعد داد زد : 

ب هش - ش حیوان» هش - ش دیوانه... 

والودیا فکر کرد کاش اسم این اسب ابلق حاکستری رنگ را 
میدانست و باسم صدایش میکرد همانطوریکه سگ‌ها را باسم صدا میکنند- 
شاریک و بوییک و ژوحک! 

بعد همه چیز در سخیله‌اش قاطی شد : د کتر کودیموف خواب‌آلود 
که از خواب بعد از ظهر پریده بود» صدای پی در پی غرش رعد» فرمان 
بسیار کشیده و طولانی سوار شو !,» گرد و غبار زردرنگ حاده» افراد 
سوار نام که اسبهایشان پا بپا میتاختند» ارابه پرستار» کودیموف سوار 
بر اسپب یورغه» فربانده اسواران با آن بینی عقایی و صورت اصلاح کرده» 
پیوستن به عمو پتیا که کامل مست وی صحیح و سالم بود» رعد و برق 
خفیف بدون باران» هوای حفه. پاسبانهای سوار » حلب های نفت سفید در 
جوار ساختمانهای لاک و مهر شده کارگه جکمه‌های نمدی» دهاتی های 
پر قیل و قال که خیی از وضعی که پیش آمده بود ناراحت بودند» دیلمی 
که پاسبان با آن به جان قفل لا ک و مهر شده افتاد» تهدید های کارشکوف ۰ 

جواب این کارها را سیدهید! می - دهید! 

بعد حنده کودیموف و حشمهای تنکش و صدای قهقهه او و این 
جمله : 

ب اوستیمتکو ء نگاه کنید» انبار کلبل حالیست. پست فطرت‌ها همه 
را دزدیدند» همه را بردند. راستش اینجا مقداری آل و آشغال هست» ده 
کم متودیی پن خفول: خن "لت ۶ هکت‌های: نبا 
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لو ؟ توی مدار ف نوشته شده که اینجا باید بیش از جهار هزار جفت 
حکمه نمدی باشد. درست است؛ دادستان؟ 

محصول حاضر به تعداد یک حفت هم پیدا نشد. کارشکوف و بابیچف 
فورً بازداشت شدند. همراه دادستان مأمور ویژه هم به بحل حادئه آمد. 
مأسور ویژه شخص مرسوزی بود که تپانچه گنده‌ای به کمر بسته بود. بینی- 
ای عین نو ک برغابی بود و بنظر والودیا آید که نگاه نافذی هم داشت. 
لغت‌هائی که مأمور ویژه بکار میبرد اوستیمنکو را بی‌اختیار به یاد دور 
کودی و زمانی که کتاب‌های جنائی کنان دویل را میخواند انداخت. 

مأبور ویژه بدام بیگفت ۰ 

- خواهش بیکنم رد پاها را از بين نبرید. خواهش میکنم جهت 
حر کت چکمه‌های سارقین را بهم نزنید... 

هوا کااک تاریک شده بود. همه پا چراغ قوه‌های «حفاش» راه میرفتند» 
سظرءة اسرارآمیز و ترستای بوحود آبده بود. عینا مانند دوره کودی. 
والودیا به دادستان سرد جوانی که کلاه کت جرمی و پالتوی 
<ا کستری رنگ کوتاهی به تن داشت میگفت ۰ 

س ما باید حتماً همین الان بفهمیم که مواد خام و حکمه‌های نمدی 
حاضر حی شده. اسپورهای سیاه زحم بسیار بقاوم هستند. توجه دارید» 
رفقاء آنها را باید ده دقیقه حوشاند تا از بین بروند. گرسای خشک صد 
و بیست درحه آسپورها را در مدت یک ای دو ساعت میکشد... 

دادستان حواب داد ۰ 

باباء این بدذات مسته و چیزی حالیش نیست. من حالا چیزی 
نمیتوانم ازش در بیآورم. حودتان می‌بینید مثل مرده‌ها افتاده... 

دهقانانی که دوروبر ایستاده بودند سر و صدا راه انداحته و با 
صدای بلند بیگفتند که رئیس باید در یک دادکه علنی بحا کمه شود. 
باییچف با آن چشمهای درشت خودش مثل زنها گریه سیکرد و اشکهایش 
باب تال کرحو یکرت مت ابا مواوها ست کرد و به ای 
توضیح بیداد که سیاه‌زخم نه تنها برای حیوانات بلکه برای انسان هم 
طرنا ک است. 

نزدیکیهای شب کرشکوف حالش جا آبد و وقتی فهمید که او را 
بازداشت کرده‌اند با شتاب و عجله دست اندر کار اعتراف شد. معلوم 
شد که جنس‌ها پریشب بوسیله دو دلال کهنه‌کار اهل زارچنسک با 
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وانت برده شد. کارشکوف گنت که پول‌ها صحیح و سالم ات و رفیق 
دادستان سیتواند آنها را بنفع خزانه‌داری شوروی ضبط کند, پول‌ها توی 
کاودوش کهنه زیر سیخها است. دادستان پشت میز نشست» عرق صورتش 
را گرفت و به شمردن دسته‌های اسکناس که باندرول بان داشتند پرداخت. 
اسکناس های شمرده شده را نوی کلاه کاسکت گذاشت اما حون حسابش 
بهم خورد دوباره از سر شروع به شمردن کرد. بابیچف از آنجائیکه 
ایستاده بود بانگ زد - 

دو هزار و دویست تا هم توی منزل سنه. برای اينکه جریان 
را نادیده بگیرم بمن دادند. آقای دادستان» خواهش میکنم سرقوم 
بفرمائید که شخصاً اعتراف کرده‌ام... 

باجرای بسیار حالبی بود... چون کودیموف حخوابش میاآمد کار 
جابحا کردن پاسداران قرنطینه بعهدهٌ والودیا افتاد. والودیا با نزا کت 
فراوانی به هر یک از سربازان ارتش سرخ وظایفی را که باید انجام 
بدهند توضیح بیداد. آنها میبایست از ورود دهقانان به بازار جلوگیری 
کنند» حون ایتجا منطقه ممنوعه اعلام شده و اینکار شوخی‌بردار نیست. 
سربازان روی اسبهای حودشان حرت میزدند. توضیحات والودیا اندی 
مفصل تر و طولانی تر از حد ستعارف بود. ولی والودیا متوجه این سوضوع 
نبود. او حمله‌ای را که حندی پیش در نشریه مربوط به سیاه‌زخم خوانده 
بود فراموش نرد. در این نشریه نوشته شده بود که ,این بیماری را 
نباید خیلی بزرگ گرفت. والودیا تصور بیکرد که لاقل با بیماری 
طاعون سر و کر دارد. 

صبح سحر دو پاسبان بازداشت‌شدکان و پول‌ها را به چورنی‌یار 
بردند. دادستان و بأبور ویژه که وسیله نداشتند با عمو پتیا سوار 
درشکه بیمارستان شدند و دربیان اسکورتی مر کپ از شش سوار براه 
افتادند . مأمور ویژه که در وحود والودیا شنونده شایسته‌ای پیدا کرده 
بود تمام راه دروغ های شاخ‌داری سرهم میکرد و راجم به حنایت های 
وحشتنای که "گویا شخصاً کشف کرده بود حرف میزد. مامور ویژه 
آدم خیره و اهل شوخی و متلک گوئی بود. حشمهای والودیا درسیان 
مژه‌های بلند و پرپشتش برق میزد. تعریف کردن داستان برای این 
قییل اشخاص بخصوص وقتیکه آدم خوابش میآید حالی از لطف نیست. 
داده‌تان خوابیده بود و خر خر میکرد. عمو پپتیا سیکار دود میکرد و آه 
بی‌کشيد. حند پاسبان دیگر هم میبایست به زارچنسک بیاآمدند. 
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بأمور ویژه گنت : 

آش و ماشی پخته نشود. 

والودیا با احتیاط پرسید ۰ 

بنظورنال نیرانداریه» 

پشم و حکمه‌های نمدی را شب فردای همان روز پیدا کردند ابا 
نه در زارچسک بلکه در قصبه گلینیشچی. والودیا و عمو پتیا دو 
شبانه‌روز دیگر تقریباً نخوابيدند. آنها سرتا پا بوی کلر گرفته بودند» 
با دامپزشک زارجنسک حرفشان شد: شلنگ بیمارستان را گم کردند و 
بعد از تمام اينها سه‌شنبه شب به بیمارستان برگشتند. والودیا بعد از 
اینکه سر و تنش را در رودخانه شست» لباسش را عوض کرد و سوهایش 
را شانه زد پیروزمندانه عازم بیمارستان شد تا جریان امر را به بوکوسلوفسک 
گزارش بدهد. بوگوسلوفسک بعد از اینکه با دقت به حرفهایش گوش 
داد پرسید : 

خوب؛ در رازگونیه چی؟ تمام اين انبارها و کارگله را همینطور 
ول کردید؟ بدون گندزدائی ؟ 

اوستیمنکو سا کت بود. او حتی وحود این انبارهای حالی را 
فراموش کرده بود. آخر » تعقیب بقدری جالب بود» رعد و برق چنان 
شدید بود» اسپ‌های اسکورت سوارنظام درمیان شب چنان خرناس 
میکشیدند و مأسور ویژه چنان داستانهای جالبی تعریف سیکرد و پیدا 
کردن حکمه‌های نمدی و پشم به حدی سهم بود که والودیا بکلی انبارها 
را فراموش کرده بود... 

نیکلای ی و کنی‌یویچ با خشونت گفت : 

ب از آنجا که شما هنوز حیلی حوان هستید و فراموش کردید 
اینکار را بکنید من تعجب نمیکنم ولی اينکه سیوموچکین» یک پرستار 
کهنه‌کار و باتحربه آدم خامی از آب در آمد» اینکار واقعا قابل بخشش 
نیست | 

بعد دستور داد فوری عمو تیا را بیدار کنند. 

والودیا دهانش را باز کرد و گفت ۰ 

ب در این مورد تمام تقصیرها بگردن منه... 

ولی بو گوسلوفسک حرفش را برید و کفت : 


دود حهل دقیقه بعد آنها دوباره عازم رازگونیه شدند. شب پرستاره 
و گرم و آرامی بود. عمو پتیا سیوسوچکین با آه و ناله خمیازه میکشید. 
«.ادیان ابلق بطور یکنواخت میدوید و فنرهای درشکه جزوجز میکرد و 
خواب میآورد. والودیا ساکت بود زیرا میترسید اگر دهانش را باز کند 
عمو پنیا حسابی از پسش برآید. ولی معلوم شد له مو پتیا حالت 
صلح جویانه‌ ای دارد. پرستار کفت ۰ 

س-_ ولادیمیر آفاناسی‌یویچ » مگر به شما نگفته بودم که نیکلای 
یوگنی‌پویچ لنکه ندارد ؟ سه متر زیر زمین را میبیند. آدم واقعاً فوق‌العاده 
ایست. در عوض دیکر هرگز اشتباه نخواهید کرد. البته سنهم نقصیر 
دارم. آخر با این دزده اضافه عرق حوردم و وظیفه اصبی حودم را 
فرابوش کردم... 

عمو پپتیا یکبار دیگر دهان دره کرد و همچنانکه در فکر بود گفت : 

نیکلای یو گی‌بویج راست میگوید که بهداری شوروی از این 
راه با میراث تزاریسم لعنتی مبارزه میکند. 


٩ فصل‎ 
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اینبار هم هیچ نوع تعریفی از او نشد. اصلا یادی هم از او 
نکردند. او سر جای همیشق خودش پشت کمد زردرنگ نشسته بود» 
اشعه خورشید روی صورتش میافتاد. معلوم شد تمام وقایم روزهای اخیر 
یعتی تعقیب و جستجو و افراد سوارنظام و مأنور خفیه قهرمان و 
کارشکوفب مست و توفان و رعد و برق - مسائل کوچک و بی‌اهمیت 
بوده است, البته والودیا از اين بابت دلگیر بود اما حکار میتوانست بکند؟ 
از حا بلند شود و برای همه تعریف کند که اینکار حقدر سخت و 
حتی خطرنا ک بود ؟ یا بگوید که او و عموپتیا سیوسوچکین 
قهربان هستند؟ خیر » این کار از او ساخته نبود. بعد در حالیکه 
مجذوب فعالیت و آرامش بیمارستان شده بود وقایع را بکلی 
فرایوش کرد. 

اول صبح بوگوسلوفسکی باو دستور داد شخصی را بنام ربان 
کارپوویچ جوخنین که در اطاق شماره پنج بستری بود آماده عمل جراحی 
نماید. بریض‌ها او را روبکا صدا میکردند. روبکای تتومند و درشت از عمل 
جراحی بیترسید و در حالیکه سعی میکرد ترسش را از خودش و از 
کار کنان بیمارستان مخفی نگهدارد و نشان ندهد که آدم بزدلی است مدام 
سوی دماغ پرستارها و نرس‌ها و هم‌اطاقی‌ها و دکتر نینا سرگه‌یونا 
که زن موفرفری سر بزیر و آرامی بود ميشد. از همه بدتر اینکه رومک 
حوحنین نشریات عام الفهم پزشی مععددی خوانده بود و با وقاحت و 
بیشرسی تمام ادعا میکرد که اپنجا» در بیما رستان حورنی یار همه کار کنان 
بیسواد هستند و از رسوفقیت های طب بعاصر هن عقب مانده‌اند و بد رد 
طبابت نمیخورند. رومکا با آن صورت گنده و عرق کرده با عصبانیت در 
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راهروهای بیمارستان قدم میزد» همه‌جا بو می کشید و اطلاعاتی به دست 
می‌آورد» بعد وقایع را تحریف میکرد و با لذت فراوانی به همه بیگفت ۰ 

- دیشب پیرسردی را شبانه بطوریکه کسی نفهمد به سردخانه 
بردند. مرضشی را عوضی تشخیص داده بودند! همه‌شان را باید بحا کمه 
کردم بیرحمانه ! اینها که د کتر نیستند» حقه‌بازند» لات و لوتند. 
چندی پیش دختری را هم ازبین بردند. اشتباهأً هوا توی قلبش رفت. 
بالش | کسیژن را به اطاق شماره سه بردند - برای چی؟ آنجا هم دارند 
بیمار خودشان را آن دنیا میفرستند... 

روسکا از خورا ک بیمارستان بد میگفت» داستانهای کثیف و باورنکردنی 
دربارةٌُ دختر پرستاری که اسمش سونجکا بود تعریف میکرد و به هم اطاقی های 
حودش میگفت که همه‌شان را مرده از در بیرون میبرند. 

رومکا به والودیا که دجار حیرت زدگ شده بود گفت ۰ 

تو بیمارستان اصلاً از لیزاتوتراپی استفاده نمیشود. البته معذرت 
میخواهم منظورم معالجه با ادراه. وانگهی » رفیق پرستار» یا هر کس 
دیگری که هستید» بقدار هم وگلویین و اریتروپلاست‌های من کمد» 
باید فوراً اقدام کنید در صورتیکه شما تجویز کرده‌اید که باید عملم کنند. 

والودیا با تعجب پرسید : 

شما دانشجوی طب هستید؟ 

رومکا با لحن آدمی که با شخص کوجکتری حرف میزند با تمسخر 


- نخیر» من یک روشنفکر شوروی هستم. ما کمی هم میدانیم 
سابقه بیماری یعنی چه. چیزهای دیگری هم سرمان ميشود. , 

او با وقاحت و تحقیر به والودیا ناه میکرد. بیمارانی که دزن اطاق 
بودند خندهشان گرفته بودر مرد مسنی که بعد از شکستی استخوان لگن 
حاصره بسختی رنج میکشید با آه و ناله گفت ۰ 

- رفیق» خوب بود با یک اردنگ اين موش کور را از اینجا 
بیرون میانداختید. از دستش زندق نداريم. کاسه صبربان لبریز شده. 
خودمان ميگيريم و محاکمه‌اش بيکنيم. عین کسی که اسب دزدیده 
باشد. اگر اینکار را بکنيم برای اسم بیمارستان خوب نیست» خودتان 
کاری بکنید , .. 

رومکا نفس تاژه کرد و گفت : 
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مس عجب وضعی شده. کاش وزیر بهداری شوروی بیآمد و این 
وفع را میدید .. 

بعد با صدای آرامی "که بزحمت بگوش میرسید به والودیا گفت : 

لااقل بیست و پنج در صد کسانیکه اینجا خواییده‌اند تمارض 
میکنند. حالا درباره جهاز هاضمه من : سالم نیست. هر طور 
میخواهید ولی من با عمل جراحی مخالفم. 

والودیا پرستار را دنبال بوگوسلوفسک فرستاد. تا موقعیکه پرستار 
دنبال نیکلای یوگنی‌یویچ می گشت رومکا والودیا را بباد تخر گرفته 
بود -- هم جوانی‌اش را»ء هم مژه‌های بلندش را و هم خجالتش را که 
منجر به سرخ شدن او میگردید. والودیا در حالیکه وانمود میکرد که 
تمام این حرفها را از دم گوش رد میکند بسختی رنج میبرد. 

بوگوسلوفسکی کنار تخت رومکا نشست و گفت : 

چوخنین» گوش کنید بیخواهم چه بگویم. شما خودتان به 
بیمارستان مزاجعه و تقاضا کردید که صورتتان را برای شما درست کنیم 
حون بقول خودتان صورتتان در یک ماجرای محرمانه و قهرمانانه آسیب 
دیده, البته آنطور که من فهمیدم هیچ چبز سری و محربانه‌ای در 
ایتکار نبود. شما شب عید مقدس منت کردید و دعوا راه انداختید. .. 

بوگوسلوفسک عمداً بلند صحبت میکرد تا تمام بیمارانی که در اطاق 
بستری بودند سخنان او را بشنوند. 

شرکت شما در دعوا از این لحاظ باعث خحالت است جون شما 
تا حدودی اهل مطالعه هستید» حسابدار هستیده کراوات میبندید»ه کلاه 
شاپو سرتان میگذارید و با اشخاصی که کراوات نمیزنند و کلاه شاپو 
سرشان نمی گذارند رفتار تحقیرآمیزی دارید. شما خودتان را داخل دعوا 
کردید و من که از مخالفین مشت‌زنی هستم عقیده دارم که سزاتان را 
منصفانه کف دستتان گذاشتند. گوش شما را از ریخت انداختند و تمایل 
شما به اينکه زشتی صورتتان برطرف شود کاملا قابل درک است. و اما 
درباره رفتار شما در بیمارستان» باید بگویم که رفتار شما نفرت‌انگیز 
است. ما شما را اسروز عمل نميکنيم و اما روز جمعه - روز جمعه يا 
شما را عمل میکنند و يا همان روز مرخصتان میکنند. حالا اگر میخواهید 
سرو صدا راه بیاندازید همین امروز مرخصتان میکنند... برویم» ولادیمیر 
آفاناسی‌یویچ | 


وتتیکه وارد راهرو شدند بوگوسلوفسک به والودیا گفت : 

ولادیمیر آفاناسی‌یویچ » کار با دشوار است و ضمنا اغلب ازما 
قدردانی هم نمیکنند. من قبل از اينکه د کتر بشوم فکر میکردم چون با 
پزشک هستیم و تمام قدرت و استعدادمان را بکار مياندازيم و البته از 
روی شرافت کار ميکنيم باید بهمین اندازه از سردم تعریف و حرفهای 
خوب بشنویم» باید دست بارا صمیمانه بفشرند و حنان برای ما سایه 
بیایند که احساس وجد و سرور نمائيم. اما وضع عکس این مطلب است. 
همان سیدیلف چفل که من و شما او را از وضع بسیار نا گواری نجات 
دادیم حالا ترس و وحشت آنموقع را فراموش کرده - یادتان هست» 
وقتی وحشت داشت که او را سر عمل جراحی میکشم - و امروز بمن 
گفت که شکمش را زیادی شکافته‌ام. زنش هم امروز با صدای بلندی 
خطاب بمن گفت : سیتوانستی برای کارسند سابقی خودت سعی و کوشش 
بیشتری بکار ببری». و من مجبور بودم تمام اين حرفها را بشنوم چون 
در این مورد که نميشود پاسبان صدا کرد. مثل همین حا در اطاق شماره 
چهار زنی باسم آزا آرکادی‌یونا لیادووا بستری است. زن روشنفکر و 
همسر یی از رفقای مسئول خودمان است. باید بدون هیچگونه لاف و 
گزاف بگویم که با او را از وضم بسیار نا گواری نجات دادیم. البته او 
رنج میکشد. خوب» حالا چه فکر میکنید؟ همین خانم» من و نینا سر گه‌یونا 
را که زن بسیار سربزیری است جز دژخیم و سادیست و حتی مازوشیست 
نمی‌ناسد. بشقاب بطرف پرستارها پرت میکند» شوهرش نیز که یک آدم 
حسابی و باصطلاح شوهر خوب و اهل خانه و زندگیست مثل گرگ 
بما ناه میکند و نه فقط نکه بیکند بلکه حرفهائی هم میزند که ما 
مچوریم این حرفهارا بشنویم. نازه اینکه حیزی ثیست [ احیراً یک مادر 
خیلی خیلی دلسوز با جوب به وینوگرادوف مهربان حمله کرد. من همه 
اینها را برای آن ميکويم که شما حالا که در آستانه کار خودتان هستید 
روی اشکهای منسویین متأثر و فشارهای دست و تقدیم دسته‌های کل 
صحرائی بوسیله بچه های سمنون و سپاسگزار حساب نکنید» مخصوصاً در 
بواردی که از علم طب کاری ساخته نباشد. اینجا دیگر آماده همه حیز 
باشید. حتی اگر شما را به دادستانی احضار کردند این موضوع را آرام 
تلقی کنید و نرنجید. دل منسویین دوستدار فوق‌العاده سیاه و انتقامجوست 
و شما که اغلب بیش از آنجه که یک انسان میتواند با معلومات 
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محدودش انجام بدهد» خدست کرده‌اید حتی سیدل به حنایتکار م‌شوید و 
با وجود اینکه متهم نشده‌اید بازهم سورد سوظن» قرار میگیرید. البته 
تحمل تمام این چیزها سهل و آسان نیست. البته عکس این مطلب هم. 
رخ سیدهد. سثل امه‌های خصوصی میفرستند و از آدم سپاسگزاری میکنند 
ویا حتی نامه‌ها را به ادارات روزنایه‌ها میفرستند -- همه اینها البته حیلی 
تأثرانگیز و تا سرحد اشک شادی دوست‌داشتتی است. ولی در این مورد 
جالب اینستکه ما موقعی از اینجور نامه‌ها دریافت میکنیم که بخت با 
ما یاری بیکند يا طبیعت کار خودش را میکند چون بیمار سپاسگزار ما 
طبیب نیست و آثحه را که من و شما سيدانيم نمیداند. سثلاً پروو 
يا کوولویچ رفیق صمیمی من و معلم شما الب از کاندی نقل قول 
میکند و میگوید : ومن فقط یک ظالم را میشناسم که همان صدای آرام 
وجدان است.... فکر میکنم این حمله کاملاً منصفانه باشد. 

بوکوسلوفسک نفسی نازه کرده با استکان سنگین خودش مقداری آب 
معدنی خورد و انکار افکار والودیا را خوانده باشد گفت ۰ 

ضمنا ما اغلب بیهوده وحدان و شرافت و متانت را نادیده 
می‌انکاریم و فکر میکنیم که این واژه‌ها در قاموس ما نیست. این واژه‌ها 
از آن باست صرفاً از آن ما» چون در دنیای سیم و زر طبیب گاهی عمل 
حجراحی را برای آن انح!م نمیدهد که عمل جراحی لازم است بلکه بعلت 
اينکه بیمار پولدار است و میتوان پوندها و فرانکها یا دلارهای او را 
«دوشیدم اقدام به عمل جراحی میکند. آنپا به دانشمندان نامی پول میدهند 
تا وسایل داروئیشان را تبلیغ آکنند. دانشمندان هم داروهای مزبور را 
آگپی میکنند. ولی با در دئیای شرافت و وجدان و متانت کار سیکنیم 
و باید با کسانیکه این رندای آرام وحدال» ر در خودشان خاموش 
میکنند ببارژه کنیم» همانطور که با هرچه دشمن ماست مبارزه ميکنيم. 
جون فی‌المثل آدمی مثل ژووتيا ک که منبعد او را پروفسور مینامم... 

در اين موقم بو گوسلوفسک به والودیا ناه کرد و پس از اینکه 
بخاطر آورد که ژووتيا ک هرچه باشد استاد والودیاست بطور بضحی 
جا خورد» تبق زد» صدائی در آورد و گفت : 

ب خیلی خوب» همکار» بیائید برويم سر عمل. من و شما ابروز 
روز دشواری در پیش داریم | 

«همکار » ! 


۳۱ 


این انسان بینظیر به او گفته بود من و شماء. و تا موقعیکه 
بو گوسلوفسک مشغول عمل بود و والودیا کله داروی بیپوشی تزریق میکرد 
و که به انتقال خُون يا تزریق سرم بیولوژیک میپرداخت و نبض بیمار را 
میشمرد جمله من و شماء که بطور معمولی با صدای گرفته و مردانه‌ای 
ادا شده بود در گوش او صدا میکرد. او را برسمیت شناخته بودند» او 
را بیکانه نمیدانستند و با اینکه اینجا مهرةٌ اصبی نبود باز هم یک دستیار 
بجساب بیآند» دستیاری که با او میشد سخنان تلخی را که البته به هر 
تازموارد و رهگذری نمیگویند درمیان گذارد.. 

موقعیکه نیکلای یوگنی‌بویج سیکار نازی با پنس برداشت و آنرا 
روشن کرد» زنگ ساعت اطاق مجاور ساعت یک را اعلام کرد. والودیا 
خسته و 4 خیس عرق در حالیکه از بوی نا سأنوس اتر نفس نقفس 
میزد مشغول شستن دست شد. د کتر وینوگرادوف پیر بدون اينکه کسی را 
بخاطب قرار 1 باشد گفت ۰ 

- زنم‌های واریس ساق پا واقعاً مجازات الهیست. نیکلای 
بوگی‌یویچ» پیاد دارم که.. 

در اين موقع در باز شد و کارپرداز روکاویشتیکوف که مرد فعال 
و خونگرم و مهربانی بود گفت : 

ت نیکلای ی وگنی‌یویچ؛ بالاخره توانستیم ماشین درو را سوار کنیم. 
وا حرامی‌ یف و آنتوشکا دارند ایتحانش میکنند. بیائید به این حوشگل ما 

ماشین درو که با جند رنگ بحتلف رنگ‌آمیزی شده بود آنور حتصبار 
بیمارستان حر کت میکرد. والودیا از حرکت ماشین چیزی نفهمید وی 
بوگوسلوفسک با عصیائیت گفت : 

من نفهمیدم آنتوشکا چه ربطی به موضوع دارد؟ آخر او به 
حیزی ميشکند, به آنتوشکا بگوئید خودش را از ماشین کنار بکشد... 

والودیا برای یک لحظه خنده‌اش گرفت. او میدید که ۳ 
فوقاعاده میل داشت بطرف ماشین درو بدود ولی نمیتوانست اینکار را 
بکند چون عمل جراحی دشوار و طولانی دیگری در پیش داشت 
ساوخوز «پزجم کار یک اسب نژادی لگدی به شکم مپتر زده بود. 
سپتر مرد مستی بنام بوییشف بود. او را همین حالا به بیمارستان آورده 
بودند. نیکلای یوگنی یویچ او را میشناخت و مانند بسیاری از زحمتکشان 
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اهل بحل که سابقه کار زیادی داشتند باو علاقمند بود. نیکلای 
ی وکنی‌یویچج در حالیکه صورتش را درهم میکشید انکار خودش احساس 
درد میکرد (عجیب بود که بوگوسلونسک با تجربه زیادی که داشت حس 
همدردی را از دست نداده بود) اظهار داشت ۰ 

میترسم طحالش پاری داشته باشد. ولادیمیر آفاناسی یویچ » توحه 
کنید : رنگ‌پریدی زیاد بیشود» فشار خون پائین میاید. حس میکنید 
گرمای پوستش دارد کم میشود؟ ضمنا به حالت تهوع توجه کنید» مدام 
حالت تهوع دارد... خوب؛ بیائید شروع کنیم... 

بوگوسلوفسک با یک حر کت محیح و محکم شکم بیمار را شکافت و 
شروع به تعریف نوع پارق طحال نمود. ماریا نیکلایونا با سرعت لوازم 
مختاف را به بوگوسلوفسی میداد. در اطاق عمل نقط صدای 
افتادن پنس و قیجی و سوئد و کارد جراحی که نیکلای بوگنی بویچ توی 
تشت میانداخت و صدای تنفس سنگین بوبیشف شنیده ميشد. 

بوگوسلوفسک به‌ضی اوقات سوال میکرد : - نبضش؟ 

اوستیمنکو با صدای آرام بنا به رسمی که در اطاق عمل بیمارستان 
چرنی یار برقرار شده بود جواب د کتر را میداد. و یئوگرادوف که آدم 
جاقی بود فس و فس کنان به کار خود ادامه میداد. در اطاق مجاور 
اطاق عمل ساعت دویار زنگ زد. بعد ساعت دو و نیم را اعلام کرد. 
ساعت سه و سی و دو دقیقه بوییشف را بردند. نیکلای یو ثی‌یویچ روی 
چارپایه نشست چند انیه بدون حرکت ماند و بعد گفت : 

حب : آیا واقعاً نتوانستيم کاری برای این پیرمرد بکنیم ؟ 

در همین موقع چشم بوگوسلوفسک به ماشین درو که صاف بطرف 
حعبار جدنی بیمارستان حر کت میکرد افتاد. 

بوگوسلوفسک از فرط عصبائیت سرخ شد و داد زد : 

- آنتوشکا! تنمها نشسته ! ای شیطانها» ای بدجنس‌هاء ماشین را داغان 
بیکنند. آنوقت چکار کنم» از کجا ماشین بیآورم؟ 

بوگوسلوفنک در حالیکه با عصبانیت روپوش و ماسک را درمیآورد 
دوان دوان از بیمارستان خارج شد» در باخ را باز کرد و در حالیکه 
با قیافه مضحی دهانش را باز کرده و دستهایش را در هوا تکان میداد 
سر آنتوشکا که جوانک بی‌با ک و موبور ژولیده‌ای بود شروع به داد و 
فریاد کرد. والودیا از پنجره اطاق عمل دید که نیکلای یوگنی‌بویچ 
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روی زین ماشین درو که اینهمه دوستش داشت نشست و ماشین را به 
حرکت درآورد. آنتوشکا کنار ماشین شروع به دویدن کرد. پرستار لنکد 
درازی که اسمش واحرامی‌یف بود از نقطه نامعلوسی سر درآورد و شروع 
به کشیدن علاست صلیب روی سینه خودش کرد. 

نینا سرگه‌یونا که حلوی پنجره کنار والودیا ایستاده بود گفت ۰ 

حدایا» چه آدم عجیبیه! آخر همین حالا داشت از هوش میرفت! 
بگر خودتان ندیدید» اوستیمن‌کو ؟ 

نرس اطاق عمل با شوق گفت : 

خدایاء را ببخش عین حلها شده. بهتان يگويم که شب پیش 
تا نیمه شب ماشین درو را با واخرامی‌یف سوار می کرد. 

بیست دقيقه بعد که والودیا از بیمارستان خارج شد بوگوسلوفسک با 
پیراهن زیر و بند رکابی شلوار سر واخرامی‌یف داد میزد و میگفت : 

س مگر نگفتم که میللنگ را ناید سفت‌تر کنی؟ تو چکارش کردی؟ 

کلاه سفید پزشی که بوگوسلوفسی فراموش کرده بود از سر 
تراشیده‌اش بردارد بطور مضحی کج شده بود. بیماران بو گوسلوفسی از تمام 
پنجره‌های بیمارستان و از توی باغ و حالیز به این منظره نگاه میکردند 
و لبخند میزدند. در آنمیان بوگوسلونسک شانه‌اش را جلو میانداخت و 
بدون عصبانیت و با تأسف به سکانیسین, لنگ‌دراز میگفت ۰ 

حالا شاتون را از کجا پیدا کنیم؟ از کجا؟ از شکم آنتوشکا 
بیریم ؟ 
آنتوشکا با لحن گریانی گفت : 

- برید» اگر تقصیر منه بیرید و درست کنید. خودتان میل‌لنگ 
را غلط سوار کردید و حالا دارید تقصیر را به گردن من میاندازید, 
هميشه تقصیر با آنتوشکست. عجب آدم بدیختی هستم. بخدا میروم و 
خود م را دار میزنم ... 

بو گوسلوفسک غرید و گفت : 

- آره جان تو » منهم گذاشتم !.. 

دو قاطر سیر و درشت بیمارستان ماشین درو را به تعمیرگاه بردند. 
نیکلای یوگنی یویچ کت کهنه پشت و روشده‌ای روی شانه‌هایش 
انداخت و برای امضا اسناد به دفتر بیمارستان رفت. والودیا از پنحره 
اطاق کوحی که بوبیشف را بعد از عمل جراحی به آن منتقل کرده بودند 
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دید که بوگوسلوفسک با یفیم مارکوویچ باغبان صحبت کرد» بعد با 
حرکت انگشت یی از بیماران قلبی را که اسمش پائوشکین بود و با 
اشتیاق فراوان مشغول کشیدن سیکار دست‌پیچ قطوری بود تهدید کرد و 
سپس از حیاط گذشت و وارد جناح چپ «طیا ره, شد, 


سالام»ز ند گی‌عز از ! 


دختر بوییشف که ژن خوش‌قيافه و پریشان‌حواسی بود با صدای 
آرامی جلو در اطاق گریه میکرد. 

صدای عمه کلاشا از پشت در بگوش سید : 

دخترخانم امیدوار باش | د کتر دست سبکی دارد» به مرده جان 
می‌بخشد. 

آنور در سکوت برقرار شد. نیکلای یوگنی‌یویچ وارد اطاق شد. 
والودیا. برخاست. نیکلای ی وگنی یویچ به والودیا گفت ۰ ربنشینید, و 
خودش روی چارپایه دیگر نشست. بوگوسلوفسک با نگاه دقیق چشمپای 
اکشيدة خود به صورت سفید بوبیشف نگریست. نکاه چشمپایش دقیق و 
حای از اطمینان بود. 

با صدای آرامی گفت ۰ 

ت‌ آدم عاقل و فپمیده‌ایست. سرحال و بانشاط و دارای جنبه 
و اخلاق کاملا روسی است. من ساعات خوشی با او گذرانده‌ام. باید 
بکویم که در ناحیه با آدمهای خوب زیاد هستند. اخیراً یی از 
همدوره‌ای‌های سابق من که حالا د کتر و پروفسور شده و حندین آثر 
علمی دربا ره مبائی که برای همه معلوم است نوشته و ظاهر ستين و 
باوقاری دارد» مرا در شمهر دید و پرسید : «نیکلای» جطوری؟ حتا توی 
ده حوصله‌ات سر میرود و یواشی آبجو بیخوری؟, با تعجب فکر کردم 
حند سال است که حکومت شوروی وحود دارد» حه کارها که انجام نشده» 
حه آرزوها که برآورده نشده» با اینحال یک پروفسور هنوز هم دربارةٌ 
من و شما از روی داستان «اطاق شماره شش» آنتون حخوف قضاوت بیکند 
به تصور اينکه ما غصه سیخوريم و یواشی به آبجو پناه سيبریم. خلاصه 
همان شب برا پیش خودش دعوت کرد. باصطلاح مرا لایق دانست. بقول 
خودش مرا به سواره دعوت کرد (توجه نید که اين نوع لغت‌ها هنوز 
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هم رواج دارند ). خوب» فکر بیکنید جی دیدم؟ همه‌شان داشتند میزدند. 

والودها منظور بو گوسلوفس را نفهمید و پرسید : 

جی میزدند؟ 

- ورق دیکه! با هیجان قمار میکردند. همه‌چیز را فرایوش کرده 
بودند. درطول تمام شب حتی یک جمله حسابی و یک فکر خوب رد و 
بدل نشد, فکر کردم» بر شیطان لعنت» من بدذات دیگر حرا با ینجا 
آمدم ؟ پروفسور » د کتر » مو لف حند اثر علمی. اصلاً حطور شد که باین 
رتبه رسید؟ فکر کردم» نه», اشتباه کرده‌ام» درست نفم‌میده‌ام » بچمین 
حهت درباره جراحی غدد مترشحه با او حرف زدم» بیدانید جی گفت؟ 
با قیافه پدرانه‌ای» اینطور» دستی به شانه‌ام زد و گفت : «اسروز» روز 
استراحت ماست! اگر خیلی مایلی در اینباره حرف بزنی به کلینیک من بیا 
و با آسیستان من صحبت کن» البته من نوفتم. 

نیکلای یوگنی‌یویچ با قیافه آرام و مهربانی خندید و از اطاق خارج 
شد. در راهرو کمی با دختر بوبیشف حرف زد و بطب خودش رفت. 

آنشب نوبت کشیک والودیا و کسنیا نیکلایونا بوگوسلوفسکایا بود. 
والودیا باتفاق وی سر زایمان دشوار زنی حضور یافت. کستیا نیکلایونا 
اندام کشيده و ظریفی داشت و بوهای بلند خود را بشکل دو گیس تابیده 
زیر کلاه سفید پزشق‌اش جمع کرده بود. کسنیا نیکلایونا صورت سرخ 
و سفید و نگاه جدی و مپربانی داشت. ظاهرش فرقی با یک دختر 
دانشجوی جوان نداشت. کسنیا نیکلایونا ضمن کار مدام تکات سربوطه را 
به والودیا توضیح میداد و اینکار را طوری انجام میداد انکار یک د کتر 
حاذق نبود بلکه همدوره و دوستی بود که فقط اطلاعات بیشتری از 
او داشت. 

زائو با صدای گرفته‌ای که حای از رنج و عذاب فراوان بود داد 
میزد. هوای اطاق زایمان گرم و خفه بود. کسنیا نیکلایونا به زائو 
توصیه میکرد : 

زور بزنید» جانم» زور بزنید» فارغ شدن کار سختیست» ابا 
عوضش وقتی محصول کار خودتان را دیدید جدا لذت میبرید - یک 
دختر بدنیا میآورید يا یک پسر ... 

کسنیا نیکلایونا عين نیکلای یو گنی‌یویچ حرف میزد و والودیا 
احساس کرد که خیلی میل دارد این طرز حرف زدن را یاد بگیرد, 
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حتما یک پسر بدنیا میاورید. .. 

مادر آینده با لحن گریانی گفت ۰ 

ی دحتر بیخواهم . پسرها همه لات هستند. موتکا پسر همسا به‌مانل 
دیروز با تیر کمان تیری بطرف کوبان انداخت... 

زائو دوباره با صدای بلندی فریاد زد. کسنیا نیکلایونا بالای سرش 
خُم شد و با بحبت دلداری‌اش داد. والودیا از فرط همدردی رنج 
میکشید» صورتش را درهم میکشيد - بعد خودش سعی کرد زور بزند - 
و جدا خجل شد جون بابای پیری که حضور داشت ستوجه این حر کت 
او شد و با پوزحند گفت ۰ 

ولادیمیر آفاناسی‌یویچ » شما هم همینکار را کردید؟ حیلی حالبه» 
همه" کارآموزها همین کار را میکنند. چقدر شما جوان‌ها آدسپای عجیبی 
هستید | 

نزدیق‌های صبح قابله هر دو پای نوزاد را گرفت» با کف دست 
درشت و قرمزش ضربه‌ای به پشت نوزاد نواخت» به فریاد طفل کوش 
داد و گفت ۰ 

- یک لات زائیدی. يا تیر میاندازد يا از اين بدتر با تیر کمان 
سنگ میپراند. .. 

والودیا به کسنیا نیکلایونا کمک کرد پارگ‌ها را بخیه بزند. 
مشمعها» ملافه‌ها» لگن‌ها - تماما آغشته بخون بود. زن زائو بیحرکت 
دراز کشیده بود. کبودی هولنای روی صورت و پیشانی‌اش دیده ميشد. 
والودیا نبض زائو را گرفت. دست زن چسبناک و خیس عرق بود. 

کسنیا نیکلایونا گفت : - بیائید انتقال خون را شروع کنیم! 
آمپول را کمی بالاتر نگهدارید. بله, همینطور ... 

آنها پانصد سانتی‌متر مکعب خون به بیمار تزریق کردند. صبح 
زود پرستار دستگاه تزریق سرم فیزیوا رژیک را به اطاق آورد. والودیا که 
عقلش را پاک از دست داده بود بدون چون و جرا دستورات کسنیا 
نیکلایونا را انجام میداد و مدام فکر میکرد ۰ میمیرد» میمیرد! بگر 
دیگر کاری از دستمان ساخته است؟ حرا همه د کترها را صدا نميکنيم ؟ 
چرا دنبال بوگوسلوفسک نمیفرستیم؟» 

شیشه‌ها صدا میکرد» د کترس ظریف و کشیده با صدای آرامی دستور 
میداد. آیا آنها چیزی نفپمیده‌اند؟ 
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ول این خودش بود که چیزی حالیش نبود. و موتعیکه هوا کل 
روشن شد والودیا متوجه تغییر رنگ گونه‌های مادر شد. چشمهای باز 
زن هنوز تیره و خمار بود و خودش تقریباً هیچ جیز نمیفیمید» اما 
اين پایان زندی و شروع مرگ نبود» خیر » اين زندگی بودء آغاز زندی. .. 

صدای گفقن خرای نورادان از اطاق دوردست بیمارستان بگوش 
میرسید. هو ا کابله روشن شده بود. پرمتا رها پسر ها و دحترهای شماره - 
گذاری شده را برای شیر حوردن نزد مادرانشان میبردند. بزودی این 
مادر هم نوک پستان پرشیر و تیر‌رنگ خود را در دهان اولین نوزادش 
میگذارد و فراموش میکند که دختر میخواسته است. بعد پسرش را نوازش 
خواهد کرد بالای سرش لالائی مادرانه زمزه خواهد کرد و به دیگران 
خواهد گفت که حه پسر عاقل و فپمیده‌ای دارد... آنشب دو معحزه 
در بقابل چشمهای والودیا بوقوع پیوست : زنی که بموجب تمام قوانین 
قدیمی قابلی نمیتوانست فارغخ بشود و نمیبایست زنده بماند» زائید و زنده 
ماند و نوزاد که بموحجب همان قوانین ممکن نبود زنده بدنیا بیاید زنده 
ماند. تمام اینکار ها هم بدست مردم صورت گرفت» با دست مردسی که 
بطور حتم قمار نمیکردند» سواره, ترتیب نمیدادند و در صدد سیدن به 
مدارج علمی نبودند» برای اینکه خوب بخورند» خوب بخوابند و در 
لحظات گرفتاری مردم زندق شاد و خرمی داشته باشند. .. 

سحنوف» گوبارف» فیودوروف» کادیان» دیا کونف» لندن»؛ ب وگومولتس 
و اسپاسو کو کوتسی- والودیا بزحمت ظاهر آنپا را برای خودش مجسم 
مینمود. با غم و اندوه فکر کرد : «جرا اطلاعات ما راجم به آنها اينهمه 
کم است؟» آخر شب گنشته همه" آنها اینجا بودند و در نبرد زندی 
شرکت کرده بر مر گ» بر خود مرگ پیروز شدند در صورتیکه 
در کتاب‌های درسی راجم به آنها اینهمه کم و اینهمه بی‌مزه نوشته‌اند. 
ببحث بربوط به آنبا و امثال آنها را باید فصل «فاتحان مرگ» ناسید. 

کسنیا نیکلایونا پرسید : 

- چی دارید زمزمه بیکنید؟ هی زیر لب حرف میزند و حرف میزند! 
بروید بخوابید. 

والودیا گفت ۰ 

- حدا حافظ | 

کسنیا نیکلایونا لبخند زد و گفت : 
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خدا حافظ» ولادیمیر آفاناسی یویچ . 

پرستار حوله را نگپداشته بود و ۱۳۰۹ نیکلایونا دستپایش را 
بیشست. ابا والودیا همحنان ایستاده بود. 

او نمیتوانست بسادی اینجا را ترک کند. آخر » آنشب خیی دراز 
بود و خیلی جیزها به او آموخته بود. قلب والودیا مملو از حس سپاسگزاری 
بود. 

والودیا با سر به اطاق زایمان اشاره کرد و پرسید * 

بت وضع حیلی وحیم بود ؟ 

- دشوار بود. 

خیلی دشوار بود؟ 

کسنیا نیکلایونا لبخند خفیفی زد و گفت : 

فکر میکنم خیلی. 

تست حالا حطور ؟ 

- مگر حودتان نمی‌بینید... 

والودیا مدتها پیش میبایست اینجارا تر ک میکرد. پس حرا ایستاده 
بود ؟ مگر با او حدا حافتلی نکرده بودند ! احمق» دیوانه» پس حرا حل 
و پلاسش را حمع نمیکند, .. 

در حالیکه از خودش خحالت میکشید با قیافه عبوسی گفت : 

- خواهش میکنم اگر بمن احتیاج پیدا شد مرا صدا کنید. 

کستیا نیکلایونا سرش را تکان داد. والودیا میخواست دست ظاهرا 
ضعیف او را که رگهای آبی رن داشت» این دست نازک و ظریف و 
خارق‌العاده را ببوسد. وی البته جرئت اینکار را در خود نیافت. پس» 
در حالیکه با آن دست و پاهای دراز و کفش صندل کهنه و سائیده 
حودش عقب عقب میرفت به در رسد , وفتی هم که وارد ایوان شد اشتاد 
و بیحر کت باند ۰ در باغ بیما رستان پرندکان نغمه‌سرانی میکردند» شبنم 
گیاهان خشک شده بود ولی عطر و رایحه تند شبانه کل‌ها در هوا 
پیچیده بود. و یک زنبور کوهی چاق و جله وزوز کنان به صورت والودیا 
خورد و بلافاصله پی کار خودش رفت. 

والودیا در حالیکه حس میکرد بغض گلویش را گرفته است فکر 
کرد ۰ «زندی | زندی عزیز سخت و واقعی ! لام بر تو ! می‌بینی» 
زندی» من دارم به تو کمک بیکنم | من هنوز خیلی کم ميدانم و پادوی 
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تو هستم ول بدون شک» بدون تردید مثل آنها میشوم. آنوقت» تو » ای 
زندق عزیز » بمن احترام خواهی گذاشت آء 

صبح آنروز والودیا سری هم به بوییشف زد. پیرسرد با تعجب به این 
ددکتر جوان رنگ پریده ناه کرد و گفت که جای عملش درد میکند, 
والودیا نبضش را گرفت و نفس تازه کرد. درد! حه لغت مضحی! آخر 
بوییثف عزیز » تو زنده‌ای. تو زنده هستی و ظاهراً سالجا زندی خواهی 
کرد. در صورتیکه وقتی تو را به بیمارستان آورده بودند تقریباً مرده بودی... 

ولی بوبیشف این چیزها را نمیدانست و نمی‌فهمید. تعجبی هم نداشت : 
آخر او نمیدانست که د کترهای اینجا از حه گردابی نجاتش دادند. 
حالا جای عملش درد میکرد و بوییشف از اين بابت عصبانی بود. و اگر 
والودیا در این حالت سعی میکرد به او بقبولاند که باید از زندی لذت 
ببرد مرتکب کار مضحق ميشد. 

والودیا نصف روز را در خواب گذراند. در خانه دائونه, صاحبخانه 
پیر والودیا» همه با نوک پا راه میرفتند. 

پیرزن مدام هیس میکرد و میگفت : 

هیس» بدجنص‌ها» هیس ! د کتر خواییده. حالا نورد را برسیدارم» 
همه‌تان را میکشم و آنوقت د کتر معالجه‌تان نمیکند. هیس! سزار » 
سوتکت را کنار بگذار | 

والودیا درمیان حواب و بیداری حدس زد که منظور از «سوتکت» 
نی‌لبک است و فکر کرد : «پس مزار نی‌لیک هم می‌زند. عجب ا» 


بس‌خو شبختی درچیست؟ 


وتتیکه والودیا صبحانه چرب و نرم خودش را صرف میکرد پیرزن ناسه 
واریا را برای او آورد. والودیا در حالیکه مچ مج میکرد مشغول خواندن 
نامه شد. ناگهان ان‌پنیری در گلویش گیر کرد و والودیا آن را با یک 
حر کت زبان از دهانشی حارج کرد. واریا نوشته بود که پروو یا کوولویچ 
پالونین مرد. فوت شد. مگر چنین چیزی سمکن بود؟ آخر چطور ؟ نه» 
حتما اشتباهی روی داده. حتما کس دیگری که اسمش شبیه است فوت 
شده و حالا همه چیز روشن خواهد شد. 

والودیا صبحانه را نیمه تمام گذاشت و در حالیکه فراموش کرده 
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بود بند کفش صندلش را ببندد و صندلهایش بزبین کشیده بيشد و صدا 
میکرد بطرف بیمارستان دوید. روی میز دفتر بیمارستان یک شماره روزنامه 
«اونچانسق رابوچی, دیده ميشد. انستیتوی مچنوف با نهایت تأسف در- 
گنشت تابهنکام پروفسور و ۳ را باطلاع رسانده و مراتب همد ردی را 
به بازباندکان آن مرحوم ابراز نموده بود. مطلبی هم در سوگ پروفسور 
با عکسی که هیچ شباهتی به او نداشت در کادر سیاه حاپ شده بود. 
والودیا از خلال اشکهائی که در جشمپایش حلقه زده بود خواند : 
«پروفسور پ. یا. پالونین که...» 

خدایا, حقدر این سطرهای ملال‌آورو خسته کننده با اخلاق پروو 
یا کوولویچ تفاوت داشت. تا چه حد نوشته‌های روزنامه او را یک کارمند 
معمولی معرفی میکرد. اگر پالوئین شخصاً اين لاطائلات بیرنگ و مبتذل 
را میخواند میگفت؟ حه احتیاجی به کلمات «غمخواری» و «خونگرسی» و 
سیمای فراموش نشدنی» بود؟ پروو يا کوولویج همیشه اینقبیل لمات را 
زنانه میدانست. او هميشه میگفت : «بمن رحم کنيد و از اینقبیل 
حرفهای سانتی‌مانتال نزنید. اما از بد گوهاء بدانید که خودم از عهده‌شان 
برسیآیم...» 

وقتی والودیا بو گوسلوفسک را دید با لبانی لرزان گفت : 

- مرد» پالوئین مرد... 

بو گوسلوفسی جواب داد : - میدانم» امروز در روزنامه خواندم. 

نیکلای یوگنی‌بویج مشت درشت خودش را گره کرد و در حالیکد 
از فرط درد و رنج خطوط صورتش را درهم میکشید گفت : 

خیلی بیمعنی است» خیلی! .چه حقی داشت با این وقاحت سلامتی 
خودش را نادیده بگیرد! بسن بپش گفته بودم : پروو » دست از این 
بازیپا بردار » مگر خودت نمیدانی چه بلائی سر خودت میآوری؟ توتون و 
توتون» غذای جربی‌دار » کیک و نان شیرینی » شب تا صبح کار قهوه » 
ودکا» چای... وانگپی» هیچ میدانید مرخصی خودشس را چگونه میگذراند؟ 
میرفت به ,بالشیه پاروگی»» آنجائیکه رود کوهستانی اونچا شروع میشود» 
قایق کوحی میخرید و تنها با قایق برسیگشت. تصورش را میکنید؟ تنها! 
روزی از ساحل» از بالای صخره «پلا کن, او را دیدم. باور کنید از فرط 
وحشت خشکم زد. بعد هم» خرین آتش در صحرا» سوپ ماهی» توتون 
و تفکرات بیپایان» جستجوها» کار مداوم فکری» سخت گیری باور تکردنی 
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اسبت به خود» حرکت و حرکت ابدی بدون یک لحظه آرامش باطنی. 
آخر » دیگر حه بیخواست؟ دکتر بود» پروفسور» دعوتش کرده بودند 
به پایتخت. در جواب با خنده بیگفت : من که پروفسور نیستم» من جغدم» 
حقد» نه پروفسور ! میگفت ۰ برادر من » هر آدمی درست همانقدری که 
تولید کرده و ساخته ارزش زندی را دارد» البته منهای جاه‌طلیی و 
خودخواهی. پروفسور ! مگر در دنیای علم و دانش کم هستند کسانی 
که در زمان حیات خودشان آماتور شناحته شده بودند و نمیتوانستند مقام 
پروفسوری را بدست بیاورند ول بعد از مر گشان صدها پروفسور با ترویج 
عقاید: آنپا» آنهم با ترویج بی مایه عقاید آنها زندی میکردند! عجب 
پروفسوری هستم ! 

پوگوسلوفسی بکث کرد و بعد در حالیکه فکر میکرد گفت : 

- حدود شش سال پیش تصمیم گرفتند پنجاهمین سال تولدش را 
جشن بکیرند. خدایاء نمیدانید جه سر و صدائی راه انداخت» خلاصه گفتند 
غلط کردیم و صرفنظر کردند. میگفت ؛ رحقد ز مبتذل است که انسان 
روی مبل بنشیند و به مرئیه‌های مربوط به خودش گوش بدهد. اگر 
بخواهند آثار مرا پرشمرند» سه جها رسشان پوچ و بیمعنی است. پس میفرمائید 
از روی مبل مخصوص تجلیل سالگرد پا شوم و دربان اشتباهات خودم 
نطق کنم ؟ وانگپی جطور ممکن است اشتباه نکرده باشم وقتی تمام طب؛ 
تاریخ اشتباهات انسان است؟, بیائید و با یک چنین شخصی حرف بزنید! 
تازه اینکه چیزی نیست. مرا روی قالی انداخت و پرسید : ,سرگ میخواهی 
یا زندق؟, حالا هم که می‌بینید... 

آنپا مدتی ساکت باندند. نیکلای یوگنی‌بویج از روی ناراحتی 
تکسرفه‌ای کرد و دوباره لب به سخن گشود : 

- مصیبت بزرگ و غیرقابل جبرانیست. اين مرد در همه چیز 
صمیمی و صادق بود. نه فقط با دوستان بلکه با شخص خودش. مرد 
برجسته‌ای بود. همه چیزش نشان‌دهنده وسعم فکری و باطتی او بود. 
وقتی هم که اتفاق میافتاد حرفهای مبتذلی بکار ببرم و بگویم که مواظب 
خودش باشد پالوئین جواب میداد ۰ , کولیا, من اینطور بیشتر خوشم 
میاید,. حالاهم که می‌بینید ظرف یکساعت فوت شد. اما او آرزوی چنین 
مری را سیکرد. فوری - بدون شربت و قطره و گرد و جلسات مشاوره 
پزشی, .. 
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جانه نیکلای یوگی‌یویچ لرزید. با صدای نازی بانگ زد ۰ 

شایدهم درست باد؟ شاید واتعاً هم اینطور مردن بهتر است؟ 
شاید این طرز مردن برای او صحیح ثر بود ؟ اشخاصی شتا , .ود نمیتوانند 
و نمیخواهند و بالاخره بلد نیستند با احتیاط زندی کنند... 

بو گوسلوفسک با حرص و ولع سیکار نازک و ارزانقیمت خودش را 
روشن کرد» یک عمیقی زد» دستهایش را محکم بهم فشرد و پرسید : 

نت ام لا آدم برای چی زنده انیت ؟ 

والودیا با اندوه و تعجب به نیکلای بوک بويج ن نگریست و فکر 
کرد : ,آیا حقیقت دارد که این پیرمرد (طبیعی است که والودیا با سن 
و سالی که داشت بوگوسلوفسک را پیر میدانست)» این دکتر » پس از تما 
آنچه که در زندی انجام داده و انجام میدهد» این سوال را از خودش 
میکند؟.., 

نیکلای یوگنی‌یویچ اخم کرد و پرسید : 

- برای چی؟ در اینبا ره فکر نکرده‌اید ؟ 

ب چراء فکر کردم... 

بو گوسلوفسی به سختان خود ادامه داد و گفت ۰ 

- مثل ایتکه کارالتکو گفته بود که انسان برای خوشبختی بدنیا 
آیده است» برای حوشبختی » مشثل پرنده‌ای که برای پرواز آفریده شده 
است. جمله قشنی است ول مشخص نیست. سعادت را بانحاه مختلف تغسیر 
میکنند و تضیر خواهند کرد. فی‌المثل پالونین را در نظر بگیرید و آن 
همدوره‌ئیام را که حالا زندی راحتی در مسکو دارد. همانکه انکار 
راجع به او با شما صحبت کرده بودم. کدام یک از این دو مزه سعادت 
واقعی را حسشیده است ؟ 

پروو يا کوولویچ» مرد اهل ریسک و خطر » یا دمیتری باریسوویچ 
اهل قمار ؟ پالونین» رد کننده و منهدم کننده افکار کهنه یا دمیتری 
باریسوویچ تنظیم کنندة ِ رساله ها نیکه فقط بدرد حودش میخورد. 
سعادت در چیست. در قمار یا در آن قایق کوچولوئی که در رودخانه 
پرجوش و حروش بوسیله پالونین هدایت میشد؟ در نظریات و تصورات 
مخاطره آمیز پالونین» یا در نقل کات کهنه و جامدی که یه کسی ضرر 
نمیزند؟ آیا سعادت در احساس اتوانی فجیع و قیام برضد این ناتوانی است 
یا در شناسائی جبری آن و در این که خدا نکند افکار دیگری به سر 
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آدم بزند که ایجاد مزاحمت بکند؟ ولی آخُر مردم میگویند و خیلی هم 
عاقلانه میگویند که ,زنده است ولی ارزش میت ندارد». مگر این ضرب‌المثل 
معنای عمیقی ندارد؟ مردان بااراده حتی در زمان روم قدیم بیگنتند که 
بدبختی بزرگنری از این وجود ندارد که آدم مفهوم زند را بخاطر 
موجودیت خودش فراموش کند. و اما منظور از این جمله چیست؟ 
ظا هرا آدم میتواند از دراز کشیدن روی شن های داغ ساحل دریا و از 
شنیدن برخورد امواج عميقا احساس سعادت نماید. اینطور نیست؟ ولی مکر 
گوساله‌ای که دیش را بالا بیگیرد و در چمن‌زار شروع به جست و خیز 
میکند یک چنین احساس سعادت و لذتی نمیکند؟ هر دوی اینهائی که 
گفتم سعادت و خوشبختی ناشیه از وجود است و باصطلاح مردم زیادی 
از اين احساس خوشیختی برخوردار هستند وی در اینصورت اجازه بدهید 
یپرسم که چرا مردم اشرف مخلوقات هستند؟ عشق زن و برد در طول 
قرون متمادی بطور شاعرانه‌ای به عشق کبوترها تشبیه میشود : کبوترهای 
باده‌ای که صدا میکنند» کبوترهای نری که کارشان بوسیدن آنهاست 
و از اینقبیل مزخرفاتی که در سطح بالا قرار داده شده‌اند. من سیل 
ندارم درباره خودم مثل کبوتر فکر کنم. صرفنظر از اينکه اینقبیل کارها 
برای یک مرد سن مضحک و خنده‌آور است» احمقانه هم هست. مردانی 
از قبیل پالونین از سعادت کفتری احساس دلتنی میکنند. اگر تو انسانی» 
احساس لذت جسمی در ساحل دریا و داشتن آرامش خاص کبوترها برایت 
کافی نیست (ضمناً توجه کنید که کبوترها همه‌شان کلاش و انخور 
انسان هستند و نميدانم حرا احساسات رقیق انسان را تحریک میکنند) 
ولی نه, اينها کم است» دلت حتماً پیشرفت میخواهد» مبارزه و نفوذ 
در رشته‌های مجهول علم و دانش میخواهد» دلت بیخواهد که حس 
کنی آدم لازی هستی» البته نه برای خودت و برای بحه‌هایت (جون 
این دو برای جامعه کافی نیست ) بلکه برای ایجاد گری و خلاقیت» برای 
شر کت در سازندی عمومی... 

بت یعنی میخواهید بگونید که سعادت در مبارزه است ؟ 

نیکلای یوگنی‌یویچ برای یک لحظه در فکر فرو رفت و پرسید : 

- در مبارزه؟ باشدء موافقم» البته که در مبارزه است. اگر من و 
شما در باره انسان» بمعنی کاسل این کلمه» صحبت کنیم» در باره انسانیکه 
نه فتط بصرف کننده بلکه سازنده و پیشرفت‌دهنده نیز هست در اینصورت 
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بدیهی است که مبارژه همان سعادت و خوشبختی است... ابا بیائید 
برویم» وقت عمل کردن است... ۱ 

والودیا تمام آنشب در کلینیک و در مطب کار کرد و هر کاری 
که میکرد نمیتوانست این موضوع را فراموش کند که ,پالونین نیست! 
ات و هرگز نخواهد بود! او مرده است و ازین پس هرگز با آن 
صدای بم خود نخواهد خندید و با قدسپای تند و بزرگ وارد کلاس 
درس نخواهد شد و چین به پیشانی بلند و پرکک ومک خودش نخواهد 
انداخت. پروو پا کوولویج رفته است». 

بوگوسلوفسکی که سری به مطب زده بود گفت : 

چیزی عجیب دیگری هم که در اشخاصی نظیر پالونین وجود 
دارد اینستکه آنها کاسلاً فاقد شهرت‌پرستی هستند. او هرگز از هیچ 
چیز دریغ نداشت» هیچ جا چیزی نمینوشت و امضاء نمیکرد و علاست 
خودش را رودی چیزی نمیگذاشت : بدین معنی که اینکار- کار منست. 
مثل آدسپائی که نشانه‌ای پیدا میکنند و داد و فریاد راه میاندازند 
که نکاه کنید» این نشانه را من پیدا کرده‌ام. او هرگز به این موضوعها 
توجه نداشت. بالاتر از اینها بود» کارهای بی‌اندازه سهمتری داشت. ولی 
بعد از پیدایش این شخصیت‌ها بطور حتم چیزهائی در علم و دانش 
عوض بيشود» با یک جپش» با یک حر کت - این موضوع خیلی جالبست. 
اینطور نیست» ولادیمیر آفاناسی یویچ ؟ 

فقط شب والودیا نابه واریا را تا آخُر خواند و برای حندسین بار 
تعجب کرد که واریای او چه موجود فهمیده و عاقلیست : جقدر همه 
جیز را هميشه خوب میفهمید. در نابه وی حتی یک کلمه اضافه و بیهوده 
و بیمورد در باره مراسم تدفین پالونین که در آن حضور یافته و «از 
طرف والودیاه دسته‌کل کوحی با خودش برده بود» یافت نميشد. واریا 
در نابه خودش میپرسید : «آخر چه کار دیگری از من ساخته بود؟ من 
البته هیچ نوار و رویانی به دسته کل نبستم. ولی وقتیکه کل‌ها را سر سزارش 
گذاشتم یواشی گفتم : این از طرف والودیا» از طرف شاگرد شماء از 
طرف اوستیمنکوست. ابا خیلی آهسته گفتم و هیچکس چیزی نشنيد». 

کارها روز بروز بیشتر ميشد. حشمهای هميشه باز والودیا که عطش 
کشت علم در آن هویدا بود» آمادی همیشی او برای کار و فعالیت» 
صمیمیت توأم با احترامی که موقع سوال کردن از وینوگرادوف و نینا 
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سرگه‌یونا و کسنیا نیکلابونا از خود نشان میداد» تمایلش به اینکه کمتر 
دیده بشود و بیشتر بحال دیگران بفید باشد» شورو اشتیاق فراوانی که 
به کسپ علم و اندوختن معلومات داشت» خلاصه تمام اين صفاتی که 
همه ذر وحود اوستیمنکو یافته بودند» تمام اینها رویهمرفته» پاعث شد که 
همه بزودی از لحاظ روحی و معنوی به این نکته پی بردند که وجود 
والودیا در بیمارستان ضروریست. حتی نرس اطاق عمل که زن جدی و 
عبوسی بود اغلب والودیا را پیش خودش میبرد تا فوت و فن کارهای 
دشواری را که در زرادخانه‌اش بود به والودیا بیآموزد. والودیا با تمام 
کارهائی که ماریا نیکلایونا به او نشان میداد از لحاظ تثوری و نظری 
آشنا بود وی هميشه از سرعت عمل و دقت و مپارت کار وی تعجب و 
تمجید بیکرد. 

باریا نیکلایونا در حالیکه وسایل جراحی را بصدا دربیآورد میگفت : 

مب یله من تمام وسایل لازم را در دست‌کله استرلیزه کننده میگذارم 
و خودم» توجه بفرمائید» خودم بدون فوت وقت بطرف دمتشوئی میروم 
و دستهایم را مشیم تا وسایل را «فوراً سر عمل ببرم». با دقت توجه 
کنید» هیچ چیز را از نظر نیاندازید. روزی میرسد که شما هم امثال 
خودتان را رام خواهید کرد» بله» بله» چین به ابرو نیاندازید» رام خواهید 
کرد. همین و همین. بعد :روپوش استرلیزه را تنم میکنم» وسایل جراحی 
را پرستار از دستکاه استرلیزه کننده در میآورد و من حوله سفیدی روی 
آن‌ها میاندازم» وسایل جراحی در سمت چپ میز لوازم قرار دارند... 
با دقت توجه کنید... سعی کنید صرفه‌جوئی در وقت را بیآموزید» در 
مقابل شما یک نرس سطح عالی» نرسی که شایسته چنان جراحی مانند 
نبکالای ی وگنی‌یویچ میباشد ایستاده است... 

والودیا سر تمام کالبدشکافی‌هائی که در تالار نشریح انجام میگرفت 
حضور مییافت. او باتفاق نینا سرگه‌یونا به عیادت بیماران دهکده اوپولیه و 
بالشویه گریدنوو میرفت. چپار بار بیماری مریض‌ها را درست تشخیص 
داد - اين چپار مورد عبارت بود از ورم حاد آپاندیس و کولیک کلیه و 
آبله مرغان و آتروم. دو تن از بیماران را شخصاً معاینه کرد و مشغول 
معالجه آنان شد. در موقع سرکشی» وینوگرادوف از کار او تعریف کرد 
ولن بوکوسلوفسک گفت : «هوم.. والودیا جای زخم نزدیک کوش ردسکا 
چوخنین را شخصاء البته زیر نظر نیکلای یوکنی‌یویج» عمل کرد. از 
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آن ببعد «کارشناس طب» که در اطاق شماره پنج بستری بود هميشه با لحن 
جاپلوسانه با او حرف میزد. اوستیمنکو چند عمل حراحی ساده دیگر نیز 
انجام داد وی در بیمارستان» با وجود دستور | کید بوگوسلوفسی همه او را 
«والودیای خودبان» و «والودیای عزیز, يا .د کتر والودیاء مینامیدند. 
والودیا با وحود اینکه آدم حنده‌رونی بود سعی میکرد در بیمارستان با وقار 
و متین جلوه کند» تقریباً هرگز لبخند نمیزد» شمرده حرف میزد و باصطلاح 
بدون بقدمه جا و بیجا میگفت : 

- از حضورتان خواهش میکنم... 

در صورتیکه هیچ لازم نبود خواهش کند» میبایست باختصار دستور 
بدهد. دستور بدهد و به کسی که این دستور را باو داده است نگاه 
نکند. وی والودیا هميشه سرش را برسیگرداند و حتی عذرخواهی هم 
میکرد. 

پیشآمدهای خجالت‌آور هم برای او رخ داده بود. مثلا روزی زن 
مستی که والودیا ورم پستان او را معالجه کرده بود کنار نیمکت در 
ورودی بیمارستان والودیا را گیر آورد و زنبیل تر و تمیزی بطرف او 
دراز کرد و گفت : 

والودیاجان» بیا از اين عسلهای کندو برایت آورده‌ام. هر قدر 
دلت خواست بخور . پسرجان» خوب معالجه‌ام کردی. ازت متشکرم. اینجا 
خیارهای کوچولو و گوجه فرنی و ترب شیرین هم برایت گذاشته‌ام. بخورو 
حظ کن ! 

والودیا در حالیکه زنبیل را در دست میگرفت گفت : 

برای ق؟ 

مت برای دو » ولادیمیر آفاناسی یویچ » پرای تو , بعلامت سپاسگذاری 
برات آورده‌ام. 

اوستیمنکو سرخ شد و گفت : 

-- آنتونووا» اینکارها چیه مکر عقلتان را از دست داده‌اید؟ 

زن دستشی را توی هوا تکان داد و بطرف تیر ک‌های مخصوص بستن 
اسب‌ها که کنار درمانگاه بود دوید. والودیا لحظه‌ای سر حای خودش 
ایستاد» بعد با آن کفش های صندل کهنه و سائیده خودش که مثل کفش 
دم‌پائی صدا میکرد دنبال آنتونووا افتاد. 

وقتی به ارابه نزدیک شد بانگ زد : 


- شما حق ندارید اینکار را بکنید! من اجازه نمیدهم» من از دست 
شما شکایت میکنم... 

بعد مدت مدیدی از داد و بیدادی که راه انداخته بود و از 
تهدیدهای خودش احساس شربندی میکرد و هرکله صورت مپربان و 
وحشتزده آنتونووا را بخاطر میآورد از ته دل ناراحت میشد. بار دیگر 
مرد روستانی رندی که دهان کجی داشت و معروف به کزودوی بود 
محرمانه از والودیا خواست که شش روبل به او قرض بدهد. 

اوستیمنکو پرسید : 

برای چه میخواهی؟ 

کزودوی پرسید ۰ 

۳ امروز حه روریه؟ 

والودیا گفت ۰ 

روز جمعه است. 

- دکترجان عزیز» دارم سیپرسم روز کدام یک از مقدسینه؟ 

والودیا این موضوع ر نمیدانست. و انگپی وقت حرف زدن نداشت و 
کزودوی سوفق شد پول را از او بگیرد. شب همان روز انباردار لعنتی 
اسکله مست لایعقل به بیمارستان برگشت. بوگوسلوفسک قضیه را بدقت 
تحقیق کرد و معلوم شد والودیا مقصر است. کزودوی قسم میخورد 
که پول را برای برگزاری روز اسم گذاری از دکتر اوستیمنکو گرفته 
بود. والودیا هم توییخ شد. 

وقتی سروصدای قضیه خوابید کزودوی به والودیا گفت ۰ 

تو باید مرا ببخشی. سرپزشک مرا به چهار سیخ کشید. گنت 
باید بگوئی ی بت پول داده و بس. من هم که عین این کف دست» 
آدم صاف و صوفی هستم» نخواستم حرف نیکلای یوگنی‌یویچ را زین 
بیاندازم و بهش گفتم که تو بمن پول دادی... 

در کلینیک و موقم سر کشی به بیماران و در اطاق پانسمان و 
زخم‌بندی» بوگوسلوفسی هميشه یک چنین سطالبی به والودیا میگفت : 

دکتر بر آلمانی در زمان حیات خودش بطور خیلی رک و 
خشن وی درست و صحیح گفته بود که ,آدم از عمل کردن زیاد عقلش را 
از دست مد هد». آدم باید اول فکر کند که چگونه میتوان مریض را بدون 
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عمل جراحی بعالجه کرد. عمل جراحی در صورتی مجاز است که پطود 

لازم باشد. 

بار دیگر بوگوسلوفسک گفت : 

- گوش کنید» جرا وقتی بیماران را بعاینه میکنید انکار با آنها 
مشورت میکنید؟ بفهمید» آحر آدم بیمار ضعیف و دستپاجه است» از فرط 
درد و ناراحتی بستوه آیده است. بیمار میخواهد که او را (هبری کنند 
در صورتیکه شما فکر میکنید که اینجا مجلس لردهاست. 

روزی بوگوسلوفسک با دیدن اينکه والودیا از فرط گرسا و خن هوا 
با قیافه وارنته و حالت شل‌وول در درمانگاه روی صندلی شسته بود از 
کوره در رفت و پرسید : 

مریض شده‌اید؟ 

آخر هوا خیلی گرم شده... 

بوگوسلوفسی که با وجود صورت برونزه خودش سرخ شده بود بانگ 
[ 

بح هوا گرم شده؟ اگر اینتدر گرمتان شده بروید منزل. یک و کج 
باید انسا قوی و با انرژی باشد تا مریض خوشش بیاید از او اطاعت 
کند» نه یک تکه گوشت لخت. شما موظطف هستید از نظر معنوی پهلوان 
باشید» حماسه باشید» افسانه باشید نه شیربرنج وارفته. مریض باید سعی 
کند» برای د کتر خوب خودش بعالجه شود. شما وظیفه دارید با شخصیت 
خودتان اثر لازم را در مریض بجا بگذارید» نه تنها با کارد جراحی و 
فیزیوتراپی و انواع شربت‌ها. بروید به خانه و مثل آدم برگردید. 

والودیا با قیافه عبوسی گفت : 

من نمیتوانم در حکم افسانه باشم ! من اوستیمنکو هستم , 

بروید توی اونجا آیتنی کنید و برگردید. فهمیدید؟ 

والودیا بکلی رنجید و گفت : - فهمیدم! 

فردای همان ژوز بو گوسلوفسک پرسید : 

م- شما هیچ انجیل حوانده‌اید؟ 

والودیا با اخم و تخم گفت : - نه! 

امامن که پسر کشیش هستم خوانده‌ام, آنجا راجم به آدسهائی 
بثل شما هم چیزهانی نوشته‌اند. 

والودیا با تعجب پرسید : 
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مثل من؟ 

بو گوسلوفسکی گفت : 

- در انجیل لوقا گفنتد شده ۰ «بدا بحال شماء اگر همه تعریفتان 
میکنند». فهمیدید؟ اين موضوع را هم بخاطر بسپرید : من وقتی تنها عمل 
میکنم خیلی راحت‌تر و ساده تر کار میکنم تا وقتی کنار شما با کارد 
جراحی میایستم. وقتی هم که به شما تذ کر میدهم از من نرنجید» چون 
تذ کر ندادن حیلی راحت‌تر و ساده‌تر از تذکر دادن است... پس از 
گفته دیروز خودتان خجالت بکشید که گفتید در حکم افسانه نیستید و 
اوستیمنکو هستید. من میخواهم که شما بعد‌ها در حکم افسانه باشید. 

بو گوسلوفسک رفت. والودیا دو لیوان آب معدنی خورد و فکر کرد : 
مجدا من تا بعال هرگز اینپمه توی لجن گیر نکرده بودم. جداًتعجب 
میکنم. اين موضوع را حتی برای واریا هم نمیتوان تعریف کرد. البته 
درباره افسانه میشود چیزهانی نوشت آ» 

شب‌ها والودیا اغلب با وین وگرادوف کشیک میکشید. دکتر پیر 
در حدود ساعت دوازده رختخوابش را روی کاناپه درسانگاه پپن میکرد» 
دوش میگرفت و با آخ و اوخ دراز میکشيد. ولی اوستیمنکو در اطاق‌های 
بیما رستان راه میافتاد» ناه میکرد که نرس‌های کشیک و پرستارها خوابشان 
نبرد» بیماران بعد از نیمه‌شب در راهرو شطرنج‌بازی نکنند و با صحبت‌های 
خودشان مزاحم دیگران نشوند. او شبی دو سه بار بطور حتم وینو گرادوف‌را 
بیدار میکرد و فی‌المثل میگفت : 

ساوچنکو سرفه میکند. 

وینو گرادوف با دلخوری میپرسید : س- چی؟ 

ت_ ساوچنکو توی اطاق شماره سه سرفه میکند. امروز عملش کردند» 
میترسم طوری بشود... 

وین وگرادوف بدون چون و حرا لباس میپوشید و در حالیکه آه و ناله 
و دهان‌دره بیکرد به اطاق شماره سه میرفت. اما ساوجنکو دیگر سرفه 
نمیکرد و خواب بود. وینوگرادوف بدون حرکت در راهرو میایستاد و 
با قیافه گرفته گوشهایش را تیز ميکرد. 

والودیا با خجالت میپرسید : 

جرا ایستادید ؟ 


هیچی» دارم گوش یدهم. 
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ت‌ کنستانتین ایوانویچ » به ی ؟ 

ب نکاه میکنم بيیتم کسی عطسه میکند یا نها 

والودیا با قیافه شرم‌زده‌ای لبخند میزد. وینوگرادوف در حالیکه 
برمیکشت میگفت : 

رک کسی عطسه کرد مرا بیدار کنید. آنوقت میروم و بهش 
میگویم عافیت باشد! اینکار خیلی واجب است» اینطور نیست؟ 

هه - هه [ 

والودیا بطور تصنعی میخندید و از این خنده بصنوعی خودش 
چندشش میشد. وی با آن اخلاق لعنتی خودش حکار میتوانست بکند؟ 

چپارمین کشیک آنپا بود که وین وگرادوف به والودیا دستور ا کید 
داد او را پیدار نکند. والودیا فقط با احارهُ آنکلینا مودستوونا نرس مسن و 
کم‌حرفی که دماغ گنده‌ای داشت اجازه داشت بیدارش کند. 

وینوگرادوف به والودیا گفت : - پدرجان» من آدم ن مکشیده‌ای 
هستم, برای من خواب از همه‌حیز واجب‌تر است. البته معذرت سیخواهم» 
آمروز شمردم» شما یازده دفعه مرا کاملاً بیخود بیدار کردید... 

والودیا گفت ۰ 

- خوب اگر چیزی بیشد جی... 

وینوگرادوف با لحن مهربانی گفت : 

گورتان را گ کنید! من بزودی شصت سالم تنمام میشود» 
میفهمید ؟ 

وینوگرادوف جای خودش را نرم کرد و پوزخندزنان چیزی زیر لبش 
غرید -- عین یک خرس رنگ و رورفته" پیر و عاقل. بعد» دراز کشید» 
با علاقه و اشتیاق فراوان دهان‌درء بللدی کرد و گفت ۰ 

ب مثلا من حالا میدانم شما چه فکر میکنید : حتفاً دارید مرا 
تقبیح میکنید. ولی بن بشما توصیه بمکنم ایتکار را نکنید» جوان! ما 
طبیبهای پیر آدسپای بدی نيستیم. آدسهای نجیب و خوبی هستیم و 
چیزهای زیادی ظرف عمرسان دیده‌ايم. زیاد» خیلی زیاد... 

والودیا بدون اینکه حرف بزند به حرفهایش گوش میداد. 

در سالهای تزاریسم که شما حوشبختانه آن سالها را ندیده‌اید» 
بخصوص وقتی آدم جوان بود و افکارو اندیشه‌های بلئدی داشت» خیلی 
عرصه زندی را تنگ میدید. من البته د کترهای مد روز را که بطور 
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خصوصی طبابت میکردند و کیا و بیائی داشتند و شیفته ثروت و حاه 
و حلال بودند از قلم میاندازم. من » پدر جان» قیل از انقلاب ده سال 
تمام در دهستان کار کرده بودم و میدانستم که چه بلاهائی سر آدم 
میاید. مثلا شما حالا دارید بمن نکه میکنید و حتماً فکر بیکنید ۰ حقدر 
این کنستانتین ایوانوویج خودش را دوست دارد» بفکر خودش است و 
از خودش سواظبت میکند. حالا که کوس پیری‌ام زده شده حرا که مواظب 
نباشم ؟ دلم میخواهد بازهم زندق کنم» بازهم توی این دنیا روی علف ها 
راه بروم و مثل حالا زندی کنم. مردم به من احترام میگذارند» حرفم برو 
دارد» تو منطقه خودمان آنقدرها ناشناس نیستم» تازه از طرف دیگر 
کارهائی کرده‌ام که این لیاقت را داشته باشم | خوب کار کردم» نان 
خودم را بفت نمیخورم و این موضوع را همه خوب میدانند. در صورتیکه 
سابقا؛ خدمت ما آنقدرها عاری از خطر نبود» جوان! شصت و هفت درصد 
پزشکانی که در دهستان‌ها میمردند مرگشان در نتیجه ابتلا به بیما ریهای 
وا گیردار بود. شصت و هفت درصد! بد رقمی نبود» نیست؟ و ما با علم 
باینکه با حه.خطراتی روبرو هستیم به دهات و نقاط دورافتاده ميرفتيم و 
بدون اینکه به خودیان رحم کنیم کار میکردیم. به حنان نقاط دورافتاده‌ای 
میرفتیم که حالا وحود حارجی هم ندارند. کاملا ريشه کن شده‌اند. 
آنوقت کاش شرایط کار را بیدید! پروفسور سیکورسی حساب کرده بود 
که بیش از ده در صد پزشعانی که در دهستان میمردند» برگشان در 
نتیجه خود کشی بود. بیش از ده در صد. و اما نتیجه؟ از هر صد نفر 
که میمردند شصت و هفت در صد در نتیحه ابتلا به بیماریهای وا گیردار 
میمردند» ده در صد انتحار میکردند. این بود» قربان» وضع زندگ در 
روسیه. <اصه» حداقل» زندی ملال‌آوری بود. اما من حیلی حسته شده‌ام » 
جوان عزیز » بهمین جپت دلم میخواهد هر وقت امکانی پیدا شود خوب 
بخوایم. محکومم نکنید! 

من که محکومتان نمیکنم | 

دروغ میکوئید» محکوم میکنید! اصلاً کار شما جوان‌ها اینستکه 
همه را به باد انتقاد بگیرید و محکوم کنید. ولی ما پیرمردها اینطور 
نیستیم . ما زندق حودیان ر طوری گذرانده‌ايم که هیچ موردی نداریم 
در بقابل شماها ابراژ ندامت و پشیمانی بکنیم . التفات کردید» قربال ٩‏ 
حالا به سلامت» بفرمانید ! 
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والودیا آهسته از اطاق رئیس بخش حارج شد, از پلکان مارپیچ بالا 
رفت و روی بام «طیاره, در محوطه معالجه با نور خورشید روی چارپایه 
نشست. در آسمان دوردست و بی انتپا» در آسمان کاماژً سیاهء ستاره‌ها 
برق گرم و اضطراب‌انگیزی داشتند. شاید آنها را پدر در اسائیا و واریا 
در شپر و عمه آگلایا در یی از خانه‌های روستائی و کانیحف نیجف و پیج 
و رادیون مفودی‌یویچ از روی محل فرماندهی کشتی 7 

والودیا زانویش را محکم در بغل گرفته سرش را بلند کرد و مدت 
مدیدی بهمین منوال در سکوت شب تابستان در تنهانی نشست. قلبش 
راحت و آرام می‌تپید» حواسش بی‌اندازه جمع بود» افکارش روشن ببد و 
خودش احساس سعادت میکرد. فکر کرد : سردم» موجودات عالل و خوبی 
هستند. هیچ مهم نیست که ژنیا استپانوف حیوان است. دودیک و والنتینا 
آند ره‌یو نا هم ارزشی ندا رند . وی مردم از اینجور آدمها تشکیل نشده‌اند. 
آنها با اينها فرق دارند. مردم از بوییشف و وینوگرادوف و بوگوسلوفسک و 
هسرش و عمو پپتیا و خفیه شجاع و پدر و واریا و کانیچف و پالونین 
برحوم تشکیل شده‌اند. مهم آنستکه شخص مورد احتیاج مردم باشد و 
سردم خوب به او احتیاج داشته باشند, بقیه همه‌اش حرف مقت است!» 

والودیا از آنجا» از بالا صدای زنک در را شنید. ظاهرا مریضی را به 
بخش پذیرش بیماران آورده بودند. حتماً یک عمل جراحی فوری در پیش 
بود. اطاق د کتر کشیک روشن شد. حتماً آنکلینا مودستوونا د کتر 
وینوگرادوف را پیدار کرد. پس از آن بلافاصله پنجره‌های بزرگ و 
چهار گوش اطاق عمل روشن شد 

وین وگرادوف در حالیکه دستش را میشست گفت ۰ 

کار دشواریست. 

و با وحود وضع غیرقا بل جبرانی که پیش آمده بود کنستانتین 
ایوانوویچ تبرد را شروع 3 حه کارها که آنپا ظرف این دو ساعت 
انجام ندادند! روپوش وین وگرادوف حیس عرق شده بود. آنکلینا مودستوونا 
دوبار وسایل جراحی را استرلیزه کرد. والودیا هم زیر ماسک خودش 
خیس عرق شده بود. وی آنها به هیچ وسیله‌ای نتوانستند کمک بکنند. 
آنها باز هم کمی او را لب برز زندی نگهداشتند ولی مرگ بالاخره 
چیره شد. این مرد زیبا با پیشانی بلند و سفید و با بالاتنه نیروسندی که 
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بتدریج سفید میشد» با آن دهان بسته‌ای که نشان دهنده اراد قوی او 
بود و با آن دستهای عضلانی روی میز جراحی جان سپرد. 

وینو گرادوف پرسید : 

تمام شد؟ 

والودیا گفت ۰ 

پله, - و دست متوفی را که آهسته آهسته سرد ميشد مثل یک 
شیی بی‌روح روی میز گذاشت. 

کنستانتین ایوانوویچ ماسک را از صورتش برداشت. بعد در حالیکه 
هنوز نقس نفس میزد گفت : 

- بر شیطان لعنت. مگر ميشد کاری کرد. چهار تا گلوله توی 
بدنش فرورفته بود» آنهم توی چه جاهائی. اما مرد بی اندازه نیرومندی 
بود... 

او با تأسف به صورت بیحرکت متوفی نکاه کرد و بطرف در رفت. 
سونیا چند قطره سنبل‌الطیب برای او در استکان ریخت. وینوگرادوف 
قطره‌ها را مثل ودکا خورد» تکسرفه‌ای کرد و با عصبانیت گفت ۰ 

این حه وضعیست؟ بطرف یک آدم وان و نیرومند تیراندازی 
میکنند. ها؟ آخْر او پنجاه سال دیگر هم میتوانست براحتی زندی کند... 

والودیا بعداً در اطاق د کتر کشیک پرسید ۰ 

- حطور شد که اینطور شد ؟ 

کنستانتین ایوانوویچ گفت ۰ 

آن زن شوهرش را دوست نداشت و به این مرد دل بسته بود. 
ابا شوهر زنش را دوست داشت و رقیب خودش را کشت... 

وین و گرادوف آهی کشید و دو لنگه پنجره را باز کرد. صدای ناله 
گرفته و خفه کسی بگوش والودیا رسید. 

وین وگرادوف گفت ۰ 

ححه این همان زن است. بروید ولاد یمیر آفاناسیویچ » هش کمک 
کنید. حالش بد است. 

والودیا به حهارپایه نزدیک شد. آنکلینا مودستوونا و سونیا آنجا بودند 
و داشتند کارهائی انجام بیدادند. 

والودیا صدای زیر زنی را که دل آدم را ریش ریش میکرد شنید. 
زن میگفت : 
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مس خدای بن» خدای من» پروردگرا», خدایاء آخر برای جه؟ ند 
آخر برای حه؟ بگذارید بروم» فوری بگذارید, .. 

والودیا گفت : 

تب پگذار برود! .. 

و خودش به آن زن کمک کرد تا به اطاقی که متوفی را آنجا 
گذاشته بودند برسد. زن در آستانه در زانو زد و همینطور بطرف مردی 
که او را دوست بیداشت حرکت کرد. زن هر دو دستش را بطرف او 
دراز کرد و نجواکنان گفت ۰ 

بیخش» ببخش» ببخش» ببخش» ببکش... 

بعد با مدای آرامی که بزحمت شنیده میشد او را صدا کرد : 

ایکور ! ۱ 

و بازهم آرام‌تر : 

بعد به والودیا نکله کرد. تمام صورتش میلرزید و گفت : 

هیچ کاری نکردید؟ هیچکاری نتوانستید بکنيد؟ 

والودیا جوابی نداد صورت متوفی دیگر ابا مسفید شده بود. فقط 
نسیم شبانگاه هنوز هم موهای بور او را که زنده بنظر میرسید آرام آرام 
به بازی میگرفت. 

زن کفت : 

بت بدذاتها» شما او را اینجا دس 0 ۲۳۳ من او را زنده آوردم | شما» 
بیشرفها» او را کشتید! بچه‌خوک کثیف» تو سر او تمرین کردی؟ 
آه؟ یک آدم بی‌پناه گیر آوردی و روش تمرین کردی؟ بگو ببینم ! 

والودیا گفت ۰ 

- ححالت نمیکشید؟ آخر جطور بیتوانید... 

آنکلینا مودستوونا, سونیا و پرستار نفدوف حابل والودیا شدند. در 
غیر اینصورت آن زن بطور حتم صورت والودیا را با ناخن هایش زخمی 
میکرد. 

سونیا با لحن آمرانه‌ای گفت : 

پروید» ولادیمیر آفا ناسی یویچ » بروید [ هیچ لازم نیست با او 
حرف بزنید, .. 

والودبا همین کار را کرد و با قیافه حورد و معدیی که از آن 


۰ 


۷۱۸۰ 


بدیختی میبارید از اطاق حارج شد. بعد» در اطاق پزشک کشیک را 
باز کرد و پس از شنیدن صدای نفس آرام وینوگرادوف به باغ بیمارستان 
رفت. وی صدای داد و فریاد آن زن در باغ هم شنیده ميشد : 

‌ آدم کشها! آدم کشهای لعنتی ! همه‌اش کار شماهاست» شما» 
شما» شماا 

صورت متشنج و متنفرو لبهای کف‌آلود آن زن حتی در خواب هم 
والودیا را ترک نمیکرد. والودیا فکر میکرد چرا آن زن اینهمه از د کترها 
بیزار شده؟ مگر آنها میتوانستند مرده را زنده کنند؟ مگر آنها میتوانستند 
معحجره کنند؟ 

فردای همان روز والودیا میبایست بیمارستان را ترک کند. 
ب و گوسلونسی نامه‌ای برای او نوشت که به انستیتو ببرد» نامه را لاک 
و بهر کرد و کرآموز خودش را تا اسکله همراهی نمود. هوا ذمنا ک 
بود و قطره‌های ریز باران نم‌نم میبارید. ابرهای خا کستری و تیره در 
ارتفاع کم از فراز گنبد کلیسای جامع پطر و پل میگنشتند. نیکلای 
یوگنی‌یویچ مانند روزی که والودیا به آنجا آمده بود چپ و راست سلام و 
احوال‌پرسی میکرد» حشمهای عاقل تاتاری <ودش را تنگ میکرد و 
میگفت : 

شما هیچ اهمیتی ندهید. همین اواخر من در ردزنامه «ایزوستیاه 
خوافتم که دکترییاسم نیکولسک در شهر. ریپینسک نه تنها موزد اهائت 
قرار گرفت بلکه او را علیل کردند. در ایوانووازنسسک شخصی باسم 
فئو کتیستوف اسید نیتریک روی د کتر ویخمن پاشید. زن د کتری باسم 
نارسسووا نزدیک بود کشته شود. سلام سری سمیونوویچ . در کالوک سه 
نفر معتاد به سورفین بیمارستانی را درهم ريختند. سلام آ لکسی پطروویچ» 
سلام , ول» ولادیمیر آفاناسی‌یویچ » سعی کنید بفهمید که الان این قییل 
وتایع در کشور ما از دوره قبل از انقلاب هشت بار کمتر شده. 
میفپمید؟ چند سای هم میگذرد و تمام اینها برای هميشه فراموش میشود 
و بثل یک خواب بد و کلیف از بین میرود. _ 

او دست والودیا را فشرد و با آن هیکل نسبتا خمیده و بارانی دپنه 
و کلاه کاسکت د کمه‌دار خودش بطرف درشکه رفت. وی بعد ناگهان 
ب رگشت» کمی مکث کرد با آن نگاه خروس‌سابانه مخصوص خودش به 
اومستیم نکاه کرد و پرسید ۰ 

کوش کنید» ولادیمیر آفاناسی یویچ » شاید طوری بشود که من 
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از اینجا به نقطه" خیلی خیلی دوردستی بروم. اين سوضوع مربوط به اسروز و 
فردا ئیست. شما با من میانید؟ 

پس چورنی یار چی؟ 

بوگوسلوفسکی پوزخندی زد و گفت :سر جای خودش سیماند. 
وی باید وحداناً به شما بگويم که اینجا دیگر بحلی برای پیشرفت ندارد. 
در صورتیکه من دوست دارم شاخ. و شانه بکشم و همه حیز را داغان 
کنم و همه" کارها را از نو شروع کنم. پس میأنید؛ 

والودیا با لحن قاطع و محکم و با رضایت و خوشحالی گفت : 

بیایم! و بطور کلی مرا بیخشید و از شما حیلی متشکرم. 

بوگوسلوفسی گفت : 

فعلا اين موضوع محربانه است! اما کار جالبیست» خیلی جالب ! 
بقدری سختی خواهیم کشید که خدا میداند! 

اینبار دیگر بو گوسلوفسک برنگشت. والودیا از دیدن این که د کتر 
با چه سپارت و نیروی جوانی و زنده‌دلی بند افسار را جمم کرد» اسب 
خا کستری را با شلاق حر کت داد و بدون اینکه سر بر گرداند در عالم 
همیشک خودش فرو رفت و بطرف بیمارلتان حرکت کرد واقعاً لذت برد. 

در حالیکه سعی میکرد درشکه را که از نظر ناپدید شده بود از 
دور تشخیص بدهد فکر کرد ۰ «خدا حافظ» ای مرد گرامی! خدا حافظ » 
ای سرد نیکوکار ! از همه شما برای تمام کارهائیکه کردید متشکرم ! پرای 
آن پیشنهاد آخر شما هم سپاسگزارم. پس حتما آنقدرها بیمصرف نیستم که 
به من پیشنهاد کرد با او کار سخت و دشواری را شروع کنم. خیلی سهم 
است از دیگران بشنوی که ادم پوچ و بیمصرفی نیستی !» 


فصل ۱۰ 


دود یاف و هدر او 


از آنزمان فقط یک ماه و نیم گنشته بود و لی والودیا بقدری تغییر 
کرده بود که وقتی واریا او را دید فوراً نتوانست بانگ بزند و«اوه» والودیاا» 
اوستیمنکو با آن قد بلند و شانه‌های پهن و صورت پشمآلو » عین یک 
مرد» با بارانی برزنتی پر چین و چرو ک و جکمه زبخت و با سر برهنه 
روبرویش ایستاده بود. 

بالاخره واریا با تعجب و خوشحالی فراوان بانگ زد ۰ -- اوه» والودیا! 

باران هنوز هم میبارید. پائیز زودرس و مرطوب فرا رسیده بود. 
قطره‌های باران روی جهره واریا می‌نشست. مژگان پرپشت والودیا» بارانی 
او » سر برهنه‌اش همه و همه خیس آب بود. اماء حدایا» حقدر این 
والود یا درشت و گنده شده بود. 

والودیا گفت ۰ - بر شیطان لعنت کتابها خی شدا 

واریا دسته کتابها را کنار زد و ثفت : 

پی سلامت کو ؟- دسته کتابمها مانع میشد که واریا شانه‌های 
والودیا را بگیرد و او را بخودش بحسباند و بوسد. ول واریا هميشه کار 
خودش را بیکرد و بالاخره اینبار هم موفق شد والودیا را ببوسد. 

بعد واریا گفت : 

- بوی بیمارستان میدهی | از روی نامه هایت میتوان قضاوت کرد 
که تو حالا کابلا یک دکتر شده‌ای» اینطور نیست؟ اینطور پدرانه 
لیخند نزن» حواب بده... 

والودیا پرسید : 

چه بگویم؟ من یک د کتر نیمه‌کاره بعمولی هستم و بس, در هر 
صورت بهت توصیه نمیکنم بعنوان مریض بمن مراجعه کنی. 


۳۱۸۳۰۸ 


- ابا یو نی با فیس و افاده زیادی بر گشت... 

آنها از روی پلکان عریض اسکفه بندر بالا رفتند. باران همچنان نم‌نم 
میبارید و جوی‌های تیر» باریی روی سطح خیابان بوجود میآورد. واریا 
یک ریز حرف میزد. والودیا نگاهی به سوی واریا انداخت و تعجب کرد. 
واریا قبلا اینهمه برمرف نبود. شاید اتفاقی افتاده بود؟ 

: اودیا پرسبد‎ ٩ 

- یی وقته که از آنجا نامه نداشتی؟ 

واریا گفت .۰ 

ب ز آنجا؟ نه! اصلا نامه نیآد. خیلی وقته که نمياید. تو روزنامه 
دیرو؛ را خواندی؟ دیدی چطور از ,ابرو, عبور کردند. تیپ برجسته 
نست , آتشیار تلمال. ,. 

واام دیا گفت ۰ 

مگر کله گنجشک خورده‌ای؟.. 

واریا در حالیکه سرش را بر گردانده بود "ثنار او قدم میزد, والودیا 
محکم شانه‌اش را چسبید و او را بطرف خودش برگرداند. واریا البتد گریه 
میکرد. 

والودیا پرسید : 

ت بچروحش کرده‌اند؟ 

واریا يا ان مکمی گفت ۰ 

نه» پدر تو را زخمی نکرده‌اند ول پدر من زنده است. 

والودیا بد این جمله عجیب و غریب توجهی نکرد و گفت : 

- بس هیچ معنی ندارد گریه کنی. اصولاً تو اینجا بدون من خیلی 
وارفتی ... 

واریا حواب داد ۰ آره» اعصابم ضعیف شده... 

دحترمان: کدام اعصاب ! آدم از این حرف تو حنده‌اش ۳۳۳ 

آنها موقتأ به خانه استپانوف رفتند. عمه آ گلایا سیبایست فردا از 
ناحیه تيشین برمیگشت. یوگنی روی کاناپه ذشته بود و کیف میکرد. 
او هم پس از طی دوره کارآموزی به منزل برگشته بود. ولی با همه اینها 
حال و احوالش تعریفی نداشت. 

وقتیکه واریا از اطاق حارج شد ی و گنی به والودیا گفت : 

دارم توی آتش میسوزم و نمیدانم با ی مشورت کنم. میدانی» 


۲۱۸۹ 


وضم احمقانه‌ای برای‌من پیش آمده. میفهمی» من از او بعنوان یک 
زن و بعنوال یک دوست خوشم میآید وی ازدواج چیزیست که آدم باید 
در اطراف آن فکر کند» در حالیکه پدرش رئیس دانشکده است» ربانش 
باز بشود فوراً دخلم آىده... 

والودیا با قیافه عبوسی به حرفهای یوگنی گوش میداد. بعد پس از 
مکث کوتاهی گفت : -من در اینکارها مشاور خوبی نیستم. ولی رویهمرفته 
تو آدم تمیزی نیستی. 

خشک‌قدس را باش | صبر کن» بگذار خواهرجانم با تمام 
آن بقدس بودئت یکدفعه بتو خیانت کند آنوقت خوب برقص در میآئی. 
فیزیولژی یعنی فیزیولژی... ‏ 

والودیا خواست عصبانی بشود وی نتوانست. با خود گفت : «مگر 
آدم بیتواند رنگ بوی آدمهای بلوند و رنگ بوی آدسپای مومشی را 
عوض کند؟ وانگپی بگر یک شخص بوبشق تقصیر دارد که بوهایش 
مشی است؟ ژنیا هم همینطور . بگر او را با آن خودپسندی و خود 
خواهی عریان و برهنه‌اش و با آن افکار مبتذلی که تا ابد به آنها اعتقاد 
خواهد داشت میشود عوض کرد؟» 

روی میز گرد کوچی که در اطاق بود اظهار نظرهای کتبی 
مربوط به فعالیت رفیق ی. ر. استپانوف بعنوان سخنران خوب دیده ميشد. 
اوراق مزبور طوری روی بیز چیده شده بود که همه بتوانند آنپا را 
ببینند. والودیا گواهینامه‌های کوچک و بزرگ را ورق زد. همه" آنها 
سپر داشت. بعضی از آنها روی کاغذهائی که از دفترجه‌های مدرسه 
کنده شده بود تنظیم شده بود. بعضی دیگر پشت کاغذهای با رکدار و 
بعضی‌ها نیز روی کغذهای دفاتر یادداشت تنظیم شده بود. از 
سخنرانی های ژئیا حیلی تعریف شده بود. او » هم دربارة پیشگیری سرطان و 
هم درباره بهداشت شخصی و هم درباره عفونت آنائرویی و هم درباره 
مبارژه با بادسرخ و هم در باره تندرستی و ورزیدگی کودکان گزارشاتی 
اراد کرده بود, 

والودیا یی از این اطهار نظر ها را حواند. در آن نوشته شده بود ۰ 

«دورنماهای خوش‌بینانه‌ای که رفیق سخنران طرح نموده است..,» 

والودیا رو به نیا کرد و گفت ۰ 


- خلاصه روزی یک گزارش ایراد میکردی؟ 
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- پس چی فکر میکنی» بعضی اوقات روزی دو تا گزارش هم داشتم. 
مگر نمیدانی سردم شوروی حه علافه‌ای به سخن علمی دارند؟.. 
خلاصه » عزیزم » بثل تکته انجت ها شدم . 

پس_ توی بیمارستان حکار میکردی؟ 

کت 

دهه! قکر کن که با کارکنان جز " پزشی کار میکردم و 
توی اطاق‌های بیما رستان کار توضیحی بین بیماران انجام میدادم و کارهای 
اجتماعی دیگری میکردم ... 

خلاصه دورهٌ کارآبوزی را بعنوان یک آدم سر گرم کننده گذراندی ! 

حدا عجیب بود که یوگنی حه استعدادی داشت این قبیل حرنها را 
نادیده بگیرد و تمام مطالب نامطلوب را از .دم گوش خودش بگذراند! 

او فقط گفت ۰ 

-- پسرجان» پسرجان؛ نور چشمم» تو اصل نمیدانی زندی یعنی چه! 

صدای پای سی بکوش رسید. شاریک که به خرج واریا چاق و جله 
شده بود با وحد و سرور از حیاط وارد اطاق شد» حالا دیگر پشمش 
بیدر<شید و حشمهایش برق مرطوبی داشت. 

واریا گفت ۰ 

ارنس ! بیا اینجا! ارنس» بمیر ! 

آنوقت «شاریک, سه رنگ -ابق سرد,» بعد کفش واریا را آورد و 
بعد ,صدا درآورد». والودیا در حالیکه بثل پیربردها به واریا نکاه 
پدرانه‌ای میکرد فکر کرد : «راستی که هنوز خیلی بچه است!» 

واریا خطاب به سک گفت ۰ - وای که جقدر من دوستت دارم! 
همین حالا بیخورست! - و در واقع گوش ارنس را کاز گرفت. 

و 

منزلمان تبدیل به تیمارستان شده! 

ژنیا در حالیکه در اطاق قدم میزد و کقش های دم پائی‌اش را 
با صدا به کف اتاق میکشيد از پروفسور ژووتیا ک تمریف میکرد. از روی 
حرفهانی که میزد چنین برمی‌آمد که کنادی تاراسوویچ «پیرمرد مهربال» 
و «دوست داشتنی» و «فهمیده و یک شخص «حودمانی» است و ضمنا 
تقصیر والودیاست که تمام کلاس با ژووتیا ک بد است. باید به سن 
و سال آدم و راه زندی و قلب سپربان و غمخوار پیرمرد احترام گذاشت. 
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والودیا پرسید : 

ی فرصت کردی به او نزدیک بشوی؟ 

یو گنی جواب داد : 

- تابستان آىده بود به بیلاق زایمیشحه. من و او با هم به 
ماهیگیری بيرفتيم و بطور کلی خیلی با هم جور در آبدیم. 

والودیا پوزحندی زد و فت : 

تعریف کن» تعریف کن» شماها سر و ته یک کرباسیدا 

حرف احمقانه‌ای میزنی | 

جرا احمقانه؟ حالا صبر کن» مرتب تو را بالا میبرد. بابای 
ایرائیدا" رو ندارد ایتکار را بکند» اما گنادی تاراسوویچ احتیاج دارد به 
کسی تکیه کند. میشا شروود را هم دنبال خودتان مکش ان آخر او که 
لنکه تو نیست - عاقل و فمهمیده است... 

ژنیا بنحو خنده داری بینی خودش را عين حرگوش ها اینور آنور 
کرد و با صداقت خاص حودش 

جرا که نه! جداً فکر خوییست! شروود جوان با قریحه و 
پااستعدادی است. گنادی تاراسوویچ کاب بیتواند به او تکیه کند... 

بابایزرگ مفودی از بازار و و با جملات بالابلشد شروع به 
صحبت کرد که قیمت‌های بازار از حه قرار است و حرا حجگر گوساله 
هیچ حا پیدا نمیشود ! بعد گنت که هویج فرنی تا دلتان بخواهد هست 
ابا ی به هویج‌فرنی احتیاج دارد؟ 

بابابزرگ با عصبانیت گفت : 

س مگر ما خرگوشيم. یک زنبیل هویج فرنی آنجا افتاده در 
صورتیکه توی هیچ دکه و سغازه‌ای جگر گوساله پیدا نميشود. 

یو نی ففت : 

باباجان» ببینم » قبل از انقلاب که دهقان بودی گوشت زیاد 
گیرت میامد؟ مطمنم که فقط شب عید میلاد و عید پاک گوشت 
میهوزدی. .. 

بابابزرگ غافلگیر شد. 

ژنیا گفت : 

سس با البته نواقصی در رشته بازرکانی داریم ولی بد گوئی از همه چیز 
کار نادرستی است... این‌ها حرفهای بازاریست» حرفهائیستکه عوام و 
خردمبالک‌ها میزنند, .: 
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بابابزرگ گفت : 

شش ] من من برای شما بیخواستم. برای خودم "که نخواسته بودم. ما را 
چه باين ارها... بثلا واروارا هميشه خورا ف جکر را با اشتها سیخورد.. 

واروارا گفت ۰ 

ب دست از سر بابابزرگ بردار. چرا بهش بند تردی؟ 

بعد به والودیا شکایت ‏ ثرد ۰ 

از تک به منز پر گشتهمدام یه همه یله بیکند و درس سید هد. 

واریا کنار والودیا نسست» دمح ستش را گرفت؛ به چشممهایش نحاه درد 
و کفت : 

میفهمی » امروز روز تولد دودیک ساماست., البتد اینکار احمقانه 
است وی اگر ما نرویم ارظ می رنجند. میگویند که فلا دعوت شده بودید 
و از این قبیل حرفها. تو باید با ما بیآئی. 

یوگی ۱ بله. بیائید این جور را باهم بکشیم. 
غذاهائیکه آنجا به میهمانان میدهند تعریفی ندارد» از بحیطش حوصله 
آدم سر میرود» ون حکار باید کرده سادر - مادر است و کاری نمیتوان 
کرد. برو سرو صورتت را بشور» لباست را عوض کن و بزن برویم. 
آخر ما جوانان امروز و گلهای زندی هستیم و باید اجتماع عامیان آنها را 
با وجود حودمان تزئین کنیم... 

واریا گفت : - چمدانت را توی راهرو بغل دست حمام گذاشتم. 

ژنیا در را پشت سر والودیا کیپ کرد و پرسید : 

تو چیزی بهش نمیگوئی؟ 

نه» نمیتوانم . 

- بی‌خواهی من بکویم؟ 

پا تو کفش دیگران نکن. هیچکس جز پا پا نمیتواند این مونوع 

را به 71 ۳۹ 

یاج و۱۳ و تو مدام گریه کنی چی! 

بت این دیگر به نو مربوط نیست ! 

یوگی شانه هایش را بالا انداخت. بعد توصیه درد ۰ 

در هر صورت او را باید بیشتر اینجا نکم‌داری. وقتیکه آدم با 
مردم است راحت تر تحمل میکند. و ابا درباره واقعیت اير . فکر میکنم 


که کشته شدن در نبرد با فاشه شیسم آنهم بشکلی "له آفاناسی پطروویج شید 
شد ی .. 
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بسا کته قهت ۱ 

والودیا حمدان را باز کرد و یک دست لباس زیر که صاحبخانه 
پیرش شسته و رفو کرده بود و پا کت لاک‌و سپر شده و پیراهن 
خا کستری و یکدست جوراب و کراواتی را که حتی یک بار در جریان 
کارآموزی بدردش نخورد از چمدان در آورد و با نم و غصه به دسته 
کتابپائی که با ریسمان بسته شده بود نگاه رگا آخر او در چورنی 
یار مونق نشده بود حتی یک سطر از این کتابها را بخواند. 

ژنیا به راهرو آید» پا کت را دیذ» سونی کیان و گفت ۰ 

-- اوهو ! تصورش را میکنم اینجا چه‌ها نوئته‌اند. بیا یواشی بازش 
کنیم» بعد میگوئی که لا که مپرش خودبخود شکست. ییا بخوانيم. 
مگر جالب نیست؟ 

والودیا آمرانه گفت ۰ 

- بگذار سر جاش ! 

یوگنی گفت : 

- اما تو بد جوری بوی بیمارستان گرفته‌ای. هیچی هم برای خودت 
نخریدی؟ من که تو مغازه روستائی آنجا یک قواره پارچه کت و شلواری 
خیلی خوب بطور خصوصی گیر آوردم. یک سخن‌رانی ترتیب دادم تحت 
عنوان ,بم‌داشت حانواده و ازدواج» با یک چاشنی خیلی داغ . در نتیحه 
تمام کارها روبراه شد. آخر ما ناسلامتی سال پنجم هستیم. باید قیافه‌ای 
داشته باشیم... 

والودیا با صبر و حوصله به حرفهایش گوش داد. او تصمیم گرفته 
بود هرگز با یوگنی در نیافند. درست در حکم این ضرب"ثل رفتار 
کند که بیگوید «حواب ابلهان حاموشیست». 

والودیا به حمام رفت» صورتش را اصلاح کرد» زیر دوش ایستاد و 
مدت مدیدی با لذت فراوان حمام کرد. او این علاقه را از پدرش بارث 
برده بود. وقتی کوچک بود پدرش به او آموخته بود که چکونه کف 
صابون را با لیف زیاد کنده حود ش را با آب «زیاد» و آب « کم بشوید» 
بعد حگونه یک بار «سقدستا, و سپس «کاسلاي حودش ر آب بکشد و 
تمیزی موها ر با صدای «قرج قرچ» امتحان کند. زمانی » حیلی وقت پیش » 
آنها باهم به حمام میرفتند و مدت مدیدی در حمام میماندند و از حمام 
اکردن لذت میبردند» بخار بیگرفتند» کواس میخوردند و دویاره تمام 
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کارها را از نو شروع میکردند. پدر حتماً در اسپانیا هم حمامی برای 
حخودش دست و پا کرده است : یک حمام مرسری با پیکرهای حامل و 
جسمه های کوچک حدایان ءشق که در حال پرواز و طیران ای رن 

بوگنی پرسید 

تو هنوز خیلی کار داری؟ 

واریا کراوات را برای والودیا گره زد - والودیا اصلا باین قبیل 
کارها وارد نبود - و بوهایش را با پرس صاف کرد. یو کنی اسپری را 
برداشت و مقداری ادکلن روی خودش پاشید. در آنمیان والودیا به واریا 
کمک کرد که بارانی اش را تدش کند. 

ژنیا با صدای بلندی خطاب به بابابزرگ گفت : 

ما خانه ناهار نمیخوریم ! 

بابابزرگ که درآشپزخانه اوراق مجله ,آ کانیوک, را با سر و صدا ورق 
میزد گفت ۰ 

نترس گریه‌ام نمیگیرد! - بابابزرگ علاقه زیادی به تماشای 
عکس‌های مجلات داشت. بعد گقت ۰ - دلم بیخواهد ببینم آنحا جی 
بهتان سیدهند بخورید. دیروز پانیا را که پیششان کار بیکند تو بازار 
دیدم. گفت یک خورده پول داده‌اند و میخواهند برای یک گروهان ناهار 
بپزم ...۰ 
وقتیکه به منزل دودیک رسید ند ایرانیدا و حند ن‌ بز ک کرده 
ناشناس که والودیا آنها را نمیشناخت روی تراس سرد و نمنا ک منزل 
والنتینا آند ره‌یونا نسشسته بودند. ایرانیدا مقداری برگ زرد بلوط و اقطی 
روی روسیزی سیچید. زیر هر یک از سرویس‌ها و زیر هر یک از گیلاس‌ها 
بیبایست یک حنین دستمال «زنده, ای قرار داشته باشد. 

والنتینا آند ره‌یونا گفت ۰ 

ز زم۳! اب ,و دستش را طوری بطرف والودیا دراز 
گرد که والودیا دستش ر ۳ | 7 را نکرد و فقط دس ستشی را 
گرفت و محکم تکان داد. والنتینا آندره‌یونا پرسید : 

- خوب» آنجا چطور بود؟ همه‌اش کارتان معالجه بود؟ 

والودیا با صدای دورگه جواب داد 

همه‌اش کارسان بعالجه بود ! 

دودیک هنوز به حانه برنگشته بود. گفته‌بودند که مشغول اداره 
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اکردن مسابقات موتورسیکلت سواریست. سک شکاری دودیک که بزنجیر 
بسته شده بود در حیاط نق میزد. لومی میخایلوونا, دوست والنتینا آند ره‌یوئا 
در حالیکه ابروهایش را بالا برده بود و سعی میکرد قیافه عاقلانه‌ای 
بگیرد میگفت : 

-- اوه» عزیزم» بحث نکنید» چین و چرو کهای قبل از بوقع نتیجه 
بی‌توجهی به خودمان است. ثلژ خنده را در نظر بگیرید. ببینید من 
چطور میخندم. دهانم را باز میکنم و اینطور میخندم : هو - هو - 
هو ... عمل خنده انجام میگیرد وی سیستم عضلات منبسط نمیشود... 

والودیا با چشمهای گشاد به لوسی میخایلوونا نکله میکرد. واریا بدون 
اينکه کسی متوجه بشود سقلمه ای به پپلویش زد. یوگنی در تراس قدم 
میزد» سیکار میکشید و با احم و تخم حرفهائی با ایرائیدا رد و بدل میکرد. 
ماکاوی‌ینکوی چاق و پررو و کوتوله طبق بعمول برای میهمانان 
بزککرده لطیفه تعریف میکرد و خودش قبل از دیگران به لطیفه‌ها 
میخندید. 

زن و شوهر دیگری هم که والودیا آنها را نمیشناخت به میهمانی 
آىدند. شوهر صورتی مثل پوز؛ شیر داشت و زن با لباس آبریشمی‌اش 
چنان سر و صدائی راه میانداخت که همه تصور می کردند او مدام با 

والودیا از واریا پرسید ۰ - اینها ی هتند؟ 

واریا گفت ۰ 

خیاط معروف شپر است. او را بسک قدیم -مادام لیس صدا 
میکنند. آن یق هم شوهرش است. مادام لیس هميشه او را با خودش به 
میهمانیها میبرد. 

لوسی میخایلوونا که زن زردنبو و پرچین و جروق بود به سخنانش 
ادابه داد و گقت ۰ 

تب در صورتی که علم و دانش ثابت کرده که حین و حرو کهای 
قبل از وقت نیز در نتيجه قرار گرفتن نادرست صورت در جریان خواب 
بوجود بیآیند. ار شخص در خواب هم مواظب خودش باشد میتواند از 
چین و چروک قبل از وقت پوست صورتش جلوگیری کند... 

لوسی میخایلوونا متوحه نگه حيرهٌ والودیا شد و دهانش را گرد کرده 
لبخندی زد و گفت : 
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اینطور نیست» د کتر حوان؟ 
والودیا با لحن وقیحی لفت ۰ 
ک_ نمید انم » ما این چیزها را نخوانده‌ایم . و انگهی آدم حطور 
بیتواند هنگام خواب بواظب خودش باشد؟ 
هو هو - هو ! - لویبی_ میخایلوونا حنده‌ای تحویل داد و 
گفت : - اتفاقاً اینکار خیلی هم ساده است. اصولا رفقا ما بی‌اندازه به 
ماساژ صورت حودیان از راه مالش حین‌ها و قسمت‌هانی از پوست 
صورتمان که شل شده بی‌توجهی میکنيم ... 
واریا آهسته در گوش والودیا گفت : --من همین‌حالا استفراغ 
سیکنم ! حقدر درباره این مالش ها نفرت‌انگیز حرف میزند... 
ول لومی بیخایلوونا نمیتوانست جلو دهانش را بگیرد و میگفت ۰ 
ماساژ صورت برای من حرف اول و آخُر الفیاست. این آخرین 
عشق باست. باری» با دست راست باید حین های سمت راست صورت و با 
دست حپ حین‌های سمت چپ صورت را مالش داد , حین ها و شلی پومست 
زیر چم با نوک انگشتها مالش داده میشود. و ابا برای مبارزه پا 
چین های زیر فک و شلی پوست این قسمت باید با پشت دست ضربه‌های 
ملایمی به پوست صورت وارد کرد... 
پلاگیا مشغول آوردن سالاد شد ‏ انواع سالادها» سالاد سیب زمینی 
و سالاد هویج و سالاد لبو ومالاد کاهو و مالاد پیاز . سالادها همق 
در سالادخوریهای خیلی قشنگ سر میز آورده ميشد. ما کاوی‌ینکوی کوتوله 
در حالیکه هوا را بو میکشيد با وقاحت و پرردی گفت ۰ 
- این دو زن و شوهر جوان هميشه مبزی سر میز میگذارند! 
علوفه و ِِ هم ارزان تمام میشود و هم با مزه است. ولی من که قبلا 
گفته بودم که گوشت دوست دارم ! 
دودیک با انومییل خودش به حانه بر گشت و گرامافونی را که 
تصویر سی زیر دریچه آن دیده بیشد کوک کرد. 
انکش‌انتان 
بوی خوش لادن میدهند. 
و درمیان مژگانتان 
آرسیده است - غم ... 


۲ ۷ 


بوک آسته به دودیک گفت ۰ -- گوش کنید» آخر این که کار 
نشد. شما اين گرامافون را از ما دزدیدید. من برای طی دور کارآموزی 
از شهر رفتم و شما آندید و گرامافون را از یابابزرگ گرفتید... 

دودیک گفت ۰ - اوه ول کنید» حقدر شما یکد نده هستید ! 

دودیک صورتش را اصلاحم کرده و پودر زده بود» یک پیپ انکلیسی 
دسته راست لای دندانپایش گرفته بود و با آن جاه زتنخدان خودش حنان 
صاف و صوف و ترکل‌ورئل بنظر میرسید که آدم خیال میکرد با یک سارق 
بین‌الملی طرف اششتان 

روی میز ودکا و شراب شیرین و پورت‌وین و آبجوو شراب شارترز 
دیده میشد. والنتینا آندره‌یونا در حالیکه نوک انگشتانش را به شقیقه‌هایش 
بیفشرد به یوگنی گفت : 

آیا علم و دانش نمیتواند از عهده میگرن ساده برآید؟ من سه 
روز است که درد میکشم. سه روز تمام! 

زن گوگولف» و کیل دعاوی» نیز هميشه از میگرن شکایت میکرد و 
انگشتپایش را به شقیقه‌هایش میفشرد. 

یوگی گفت : - ودکا بخور» ماما! عروقت منبسط میشوند و سردردت 


از بين بیرود. 
والنتینا آندره‌یونا با جشمهای باز به یوگنی نکاه کرد و کفت : 
سه راست میکوئی ؟ ۰ 


بعد» هم ودکا و هم آبجو و هم شراب شیرین خورد. 

آن سر میز » لوسی میخایلوونا میگفت : 

خیر » خیر» اختیار دارید. مواظبت از پوست چرپ با مواظبت از 
پوست خشک زین تا آسمان تفاوت دارد. هر کسی اين موضوع را 
بیداند. بکار بردن انواع کرسپاو پمادها روی صورت جوش زده گاریست 
که پیسواد ها ۲۷۱ 

واریا با خواهش و تمنا به والودیا گفت ۰ 

- والودیا» اینقدر به سردم زل نزن! گوش نده و السلام. هیچ 
لازم نیست نتيجه گیری 7 

والودیا گفت ۰ 

- من نتیجه گیری نمیکنم ! 


واریا بانکگ زد ۰ 
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- نه» داری نتیجه گیری میکنی ! فکر میکنم بهتر باشد ودکا بخوری! 
دودیک در حالیکه وسط میز بین دسته‌های کل و بطری‌های 
مشروب نشسته بود میگفت : 
این موضوع تقد ااحتته داز ات عدا ختله دا یک و تورنواز 
در شرایط هوای بارانی نمیتواند... 
ماکاوی‌ینکو با آن وقاحت و پرروئی خاص خودش داد زد ۰ 
- هورا! من بثل اينکه توی مالاد یک رگه گوشت تلو گر 
آوردم. بادام لین هم بثل اینکه سرویس جداکانه‌ای دارد. آنجا سالاد 
حوحه خد,تشان آورده‌اند. زنده‌باد تازه عروس و تازه داماد بیهمان نواز ! 
بادام لیس با کف دستش ضربه‌ای به دست باکاوی‌ینکو زد. در 
آنمیان آقای لیس یک لیوان چایخوری لیکور غلیظ و چسبنا ک برای خودش 
پر کرد. 
ابرایدا وال کرد 
- یادام لیس» راست میگویند که دوباره مدل‌های ,فیکارو , دارد 
مد میشود؟ 
مادام لین خواب داد : 
دخترجان» موضوع کار را بکذار برای وقت کار . 
والنتینا آندره‌یونا کف زد و گفت ۰ 
براوو » براوو ! در واقع موضوع کار باید موقم کار مطرح بشود. 
حالا بيائید مشروب بخوریم!؛ ابروز با جشن داریم! یک جشن 
حانوادی! 
والنتینا آندره‌یونا خوش بود و خودش را خوشبخت یدید : شراب 
سرش را گرم کرده بود» میز بنظرش باندازه میزی بود که یک وقت 
آقای ک وگولف و یل دعاوی در خانه‌اش باز میکرد. دور و بر او آدسپهای 
درست و حسابی بشروب و غدا بیخوردند. سر میز کسی راجم به 
کشتی‌های جن و توپ و بانور و ساعتهای پرواز صحیت نمیکرد» 
هیچکر, با صدای دورگه سرود سوارنظام بودیونی را نمیخواند. 
بعد پانیا برای همه یک فنحان بویون و یکدانه پیراشی آورد. بعد 
کتلت‌های خیلی کوچک با نخود سبز و بعد هم تورت‌های خیلی خیلی 
درشت و جرب و درهم و برهم سرمیز آوردند. 
واریا در گوش والودیا گفت : 
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- اینچا را ماکاوی‌ینکو آورده. او یک از گردانندکان تورت‌سازی 
و شرینی‌سازیست. باما گفته که او را بزودی تو حبس میاندازند چون 
حیلی دزدی میکند. 

ناهار تمام نشده بود که والنتینا آندره‌یونا گفت که حالش دارد 
بهم بیخورد. یو ثب و ایرانیدا غییشان زده بود, واروارا و والودیا والئتینا 
آندره‌یونا را به اطاق خواب راهنمائی کردند. اطاق خواب پر از کا کتوس 
بود. تابلوی کاً کتوس هم روی دیوار دیده ميشد. 

دودیک همسرش را با نکاه بدرقه کرد» پیپش را حند بار به پاشنه 
کفشش زد و توتون سوخته آن را خالی کرد و به ماکاوی‌ینکو گفت : 

با خودنان رندیم وی گرفتار رندتر از خودسان شدیم. می‌بینی» 
ایئها باصطلاح اسمش خوشی و نشاط زندی خانوادی است. زیرش هم 
نمیشود زد : داد و فریاد راه میاندازد که مریض است و من هم مدام 
اینور و آنور پللاسم . .. 

ماکاوی‌ینکو پیشنهاد کرد : 

- بجوريم ! 

۱ 

باشد» بخوریم ! 

لوسی میخایلوونا و زن من دیکری که اسمش باه بود کنار آنها 
نشتتند. ببا بوهای کوتاه د کولوره‌ی داشت و فر موهایش پشم بر 
کوچواو را بخاطر میآورد. شانه‌های صورتی رنگش لخت بود. 

با کاوی‌ینکو با وقاحت گفت ۰ 

خوب پیرزن‌ها» بیائید با شل شدن پوست بدن مبارژه کنیم. 
موافقید؟ من شنیده‌ام که ماسک آرد چاودار بعد از پنجاه سالق خیلی به 
پری‌رویان کمک میکند. آرد را به پوزشان میمالند و والسلام» شد تمام! 

ببا بانک زد : 

- شما جنتلمن نیستید! آدم باید سپربان باشد... 

ما کاوی‌ینکو گفت : 

- اتفاقاً من هیچ سعی نمیکنم خودم را بين جنتلمن‌ها جا کنم. من 
تو شبکه بازرکانی کار میکنم» عزیزجان» آنجا قانون جنگل حکمقرماست. 

ماکاوی‌ینکو کاز کوچک از شانه عریان ,ببا, گرفت و گفت : 


۹ هام» هام , ترسیدید ٩‏ 
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دودیک گرامافون را کوک کرد و خواهر جوان ,بباء را که اسمش 
« کوکا, بود به رقص دعوت کرد. ساکاوی‌ینکو نیز با ببا شروع به رقصیدن 
کرد. صدای پیش از اندازه گرم و نرمی از داخل گرامافون میخواند : 


بهنکام وداع حورشید جحسته 

با دریای خواب آلوده؛ 

زبان باعتراف کشودی» 

"که دیگر عشقی میان ما نیست... 


والودیا در اطاق دودیک نشته بود و با عصبانیت کتابها را ورق 
میزد. والنتینا آندره‌یونا شق و رق روی تخت دراز کشیده بود» دست 
دخترش را گرفته بود و زبان به شکایت گشوده میگفت ۰ 

دخترم» تو نمیتوانی تصورش را بکتی که چقدر زندی کردن با 
و حسایی‌مجبورم کرده مشغولیتی برای حودم پیدا کنم. آدم با اراده‌ایست. 
ی دیدی حله ارواره برحسته‌ای دارد. بله. مچیورم کرد به کلاس برض و 
خیاطی بروم. وانکپی مسئله فقط علاقه و مشغولیت من نیست» موضوع پول 
داشته باشم. قشنگ زندای کنم. هميشه صدایم میزند , کوچولو ». دوست 
دارد مرا « کوجولو » و «روشنک» و «بمی صدا کند. میگوید که سلیقه 
دارم و میتوانم خیاط اول شهر بشوم. البته منظورش این نیست که خودم 
بنشينم و لباس بدوزم. من فقط راه میروم و دستور مید هم... مثل این 
لباسهای یج چسب ما. این که لباس نیست ! بهیجوحه خطوط بدن را نشان 
نمیدهند. اصلا بلد نیستند انحنای باسن را درست در بیاورند! باد نیستند 
آستین ها را درست به حلقه برش آستین وصل کنند. بن و ببا از مادام لیس 

والودیا با قیافه عبوسی واریا را از اطاق مجاور صدا کرد : 

۳ آمدم . 

والنتینا آندره‌یونا پرسید ۰ 


والودیا ست؟ 

واریا سرش را بعلاست تصدیق تکان داد. 

والنتینا آند ره‌یونا 

-- این والودیا جوان نخراشیده و نتراشیده‌ای بنظر میرسد. عین 
لولو مینشیند ۴ رین «شارسیه ندشان نمید هد , . در صورتیکه «شارم» 
در یک مردء همه جیز اوست. من حا لا دارم کتاب داستایوسی را میخوائم. 
میلگ شاهزاده میشکین آدم احمقیست ابا حقدر «شارم» دارد... 

واریا با حواهش : 

- مابا» خواهش میکنم آنچه را که نمی‌فپمی نکو . 

خن ِ چطور معا 

ت‌ دا تو و ۳ ۰ 9 تو 0 با 0 گستاخی 

واریا بانگ زد ۰ 

ِ" راجع به میشکین حرف نزن» بپیحوجه! 

این حرف را رد و دوانل دوان از اطاق حارج شل , 

صدای والنتینا آندره‌یونا از پشت سرش بکوش رسید : 

واریا با صدای آرام به والودیا 

سب برویم ! 

شوهر ۳ لیس مست و 4 9 دست های 1 موی 
رفته بود. مادام 1 ی "۳ صد ای ۳۹1 و نرسی که 
از درون حصه گراسافون درمیآمد هنوز هم ترانه حورشید جسته ر میخواند. 
مگ سفید دودیک که به این نوع حشی ها عادت نداشت یاغم و غصه 
زوزه بیکشيد و زنحیر قلاده را بصدا درمیآورد. ماکاوی‌ینکو روی میز 
نشسته بود و برای کوکا خواهر ببا شیرین زیانی میکرد. 
کند و نگذارد که آرزوها و آمالش دیر برآورده شود. نه باندازه یک 
دقیقه و نه باندازه یک انیه! گوشتان با من است! من سادی هستم و 
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در این موقع چشم ماکاوی‌ینکو به والودیا افتاد. ماکاوی‌ینکو بانگ زد : 

- جوان» بیائید اینجا! زود باشید! عحله کنید! بدوید! می‌بینم 
که شما با نظر من بوافق نیستید. اینطور نیست» ک و کو جان؟ او با 
من بوافق نیست. اسا چی بیخواستم بگويم؟ من هر چیزی را که بخواهم 
از زندی میگیرم چون مثل بعضی ها مومن نیستم... 

واریا گفت ۰ - والودیا؛ راه بیافت ! 

اوستیمنکو پرسید : - آخر جرا مرا باینجا آوردی؟ 


بدر به شهادت زر سید 


باران هنوز هم میبارید. 

آنها دست در دست هم به سینما رفتند. قبل از نمایش یلم احبار 
سینمائی مربوط به جنگ اسپانیا را نشان دادند. آامانیهای گردان تلمان 
سرود «کارسانیولا» را میخواندند. تانکهای شورشیان پطرف هرم حر کت 
میکردند. ,ارلیکن ها, با صدای بلند شلیک میکردند. داوطلبان از روی 
پل سکووی, میگنشتند و هواپیماهای میاهرنگ و بزرگ ,یونکرس» 
روی شهر زیبای سادرید بمب میریحتند. 

والودیا عصبانی شد و گفت : 

پاباء گریه نکن دیگه! 

واریا که بغض گلویش را گرفته بود گفت : 

بت من نمیتوانم » نمیتوانم » نمیتوانم ! 

فیلم سینمائی را تا آخر نکاه نکردند : موضوع فیلم از اول تا آخر 
بی‌اندازه شیرین و آرام بود. سوزیک متن آن «حورشید حستهی را پیاد 
میآورد و قپرمان فیلم هم عین دودیک بود - پیپ بیکشید و حاه 
زنخدان داشت. ول اینجا اسمش دودیک نبود» اسمش رئیس ساختمان بود. 

واریا لب به شکایت کشود و گفت : 

- نميدانم حرا همه‌چیز یکهو سخت شد. 

والودیا با تعجب پرسید : - چرا؟ 

واریا محکم دست او را فشار داد. 

وقتیکه به خانه رسیدند یوگنی و ایرائیدا منزل بودند. آنا با قیافه‌های 
گرفته و ناراحت زیر نور کمرنگ لامپ روسیزی روی کاناپه نشسته بودند. 


۴ ۰ ۳ 


ژنیا با لحن طنزآمیزی گفت : 

- میتوانید به با تبریک بگوئید. با دیگر از این ببعد تبریک و 
تپئیت می پذيریم... ۱ 

(اين اواخر معلوم نبود چرا یوگنی در حضور ایرائیدا با لحن طنزآمیزی 
حرف میزد.) . 

واریا پرسید ۰ 

به چه بناسبتی تبریک بگوئیم؟ 

پمناسیت اینکه ما تصمیم گرفته‌ايم روابط خودمان را بصورت یک 
ازدواج رسمی به ثبت برسانیم. 

ایرائیدا زنجیرها و مدالهای خودش را بصد! درآورد و گفت ۰ 

بله» بقول بورو کرات ها سلله در جهت بشت حل شده... 

بعد از کفتن این جمله ایرائیدا با قیافه گرفته‌ای خندید. 

یوکی در حالیکه در اطاق قدم بیزد گفت ۰ 

برای شما هم همین را آرزو میکنيم . الیته تا دیر نشده. هر حه 
باشد اینجور قشنگ‌تره... 

واریا که منظورش را نفهمیده بود پرسید : 

- داری راجع به چی حرف میزنی؟ 

خواهرجان» راجع به اينکه من نکلح و ازدواج را بعنوان یک کار 
داوطلبانه و آزاد بیشتر از یک امر واجب‌و مقبول می‌پسندم. مثلاً ما 
آنقدر جلو رفتيم که حالا مجبوريم ازدواج کنیم... 

واریا گنت : 

احمق؛ ابله» حیوانل» پست فرومایه. .. 

ژنیا با خواهش گفت : 

فحش نده. تو حالا داری با خیال راحت فحش میدهی ابا فکر 
حال من و ایدا نیستی. بمتر میدانم راجم به مادر حرف بزنی. راست 
میگویند که میخواهد خیاط معروفی بشود؟ 

وقتی واریا همه چیز را برای او تعریف کرد ژنیا سرض را تکان داد و 
بطور کلی خیاط‌های خوب پول زیادی دربیآورند. با از او حدا 
زندی ميکنيم بنابر اين اگر بازرس دارائی روزی مچش را گرفت این 
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موضوع ربطی به سا ندارد. اما من شخصاً میخواهم از اين راه پولی گیرم 

واریا بانگ زد : 

حدایا! من هر گز حنین آدم صد در صد پست و فرومایه‌ای 
ندیده‌ام ! 

یو گی با حیرت گفت : 
نشمن ندارم» پس جرا بفکر خودم نباشم؟ اگر من بفکر خودم نباشم 
این والودیای تو کاری برای من میکند؟ یا شاید تو از نظر نادی به 
برادر عیال‌وارت کمک میکنی؟ يا پدر پول هنکفتی بمن میدهد؟ البته 
ابوی همسر آینده" من » رفیق رئیس دانشکده» چیزی جلوی پای من سیاندازد. 
البته ند زیاد. باندازه کمک هزینه می و ایدا. این حای خود! آنوقت 
وقتی‌بحه آمد جی؟ تازه» لله و پرستار و تخت و کهنه" بحه و هزار چیز 
دیگر ؟ آنهم نه یکسال» میفهمی؟ من و ایدا حالا نشسته بودیم و حساب 
میکردیم که من بعد از تمام کردن انستیتو چقدر حقوق میگیرم» به 
روبل رایج؟ 

یوکنی کتشی را در آورد» آن را به پشتی صندلی آویزان کرد» 
کاغذی را که روی آن ارقامی نوشته شده بود دراز کرد ی لفت : 

والودیا برحاست و لفت ۰ 

واریاء من میخواهم بروم. 

واریا با صدای خسته‌ای گفت ۰ 

مت پرو ! 

اسروز چه روز طولانی و عذاب آور و مزخرفی بود. واریا از نکاه 
حشمهای والودیا فهمید که والودیا او را نکوهش میکند. ولی آخر او 
حه تقصیری داشت؟ والودیا هیجوقت به او کمک نمیکرد» فقط با اشمثزاز 
خودش را کنار یکین و با اینکار میگفت که این حیزها به او مربوط 

والودیا بدون اینکه بفه واریا نگاه کند» بارانی ر نش کرده حمدان 
و دسته کتاب‌ها را برداشت و رفت. او عادت عچیبی داشت که به پشت 
سرش نکاه نکند! البته خیلی دلش میخواست صورتش را بر گرداند و 
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یکبار دیگر به واریا نگاه کند» حوب حص میکرد که واریا مانده و 
وضعش تعریفی زدارد» با اینحال حتی سرش را بعلامت حداحافظی تکان نداد 
و در را پشت سر حودش بست. او هميشه با خودش تنها میماند! 
و حالا دیگر البته بدت مدیدی سر و که‌اش پیدا نخواهد شد... 

صبح سحر عمه آگلایا به خانه برگشت. عمه چکمه بلندی پایش 
کرده بود و سرش را با روسری بسته و بارانی نش کرده بود. والودیا 
بنظرش رسید که عمه نیز مثل واریا چیزی میداند و موضوعی را از 
او پنهان میکند. عمه آگلایا ظرف این یک باه و نیم حیلی لاغر شده 
بود. در دو طرف لب های او که هنوز طراوت جوانی را از دست نداده 
بود مثل این که چین‌های ریزی پدیدار شده بود. نگاه چشمهایش غمکین 
مینمود. عادت تازه‌ای هم در او پیدا شده بود که تمام اشیائی را که 
روی یز قرار داشت حابجا کند» که کبریت و که قاشق و که نمکدان 
را. هی برمیخاست و عکس‌هانی را که روی دیوار دیده ميشد صاف 
میکرد. وی زیبائی‌اش درخشش بیشتری. پیدا کرده بود. این عجیب بود 
که حرا مردها از دست او دحار حنون نميشدند. 

والودیا ملامت کنان گفت * 

عمه» جرا اینقدر بی‌طاقت شده‌ای؟ حتی یک دقیقه هم سر جای 
خودت بند نمیشوی. شاید علت این باشد که رئیس بزری شده‌ای؟ 

آگلایا با حواس‌پرتی گفت : 

دیکه جی؟ 

- خیلی هم خوشگل شدی. جداً که من عمه" قشنگی دارم. 

قشنق من بدرد کسی نمیخورد. عوض این حرفهای چرند تعریف 
کن چکار کردی؟ راجم به بوگوسلونسک حرف بزن» راجع به بیمارستان» 
راجع به همه چیز. کسی را عمل کردی؟ 

والودیا با عحله مشغول تعریف کردن شد وی یکمرتبه دست از تعریف 
کشید زیرا عمه به سخنانش گوش نمیداد. پرسید : . 

حوامست کجاست؟ 

هیجی. حرفت را بزن. من فقط کمی دسته شده‌ام, 

والودیا رنجید و گفت : 

- آدم دیوانه میشود, واریا اعصابش خراب شده» تو خسته‌ای» 
همه‌تان با سابق فرق کرده‌اید... 
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وی عمه آگلایا این جمله او را هم نشنید. او در حضور والودیا 
در دریای افکار خودش غوطه‌ور شده بود» لب هایش تکان میخورد انکار 
داشت با خودش حرف میزد و والودیا را که در اطاق بود نمیدید. آنوقت 
والودیا همه چیز را فهمید وی مدت زیادی این جرئت را در خودش پیدا 
نکرد که سوالی بکند. آخر خیلی وحشتنا ک بود. بعد با رنگ و روئی 
پریده پرسید : 

- پدر کشته شد؟ 

گلایا بدون اينکه حرفی بزند سرش را بعلامت تصدیق تکان داد. 

والودیا در حالیکه از جای خودش بلند میشد بانگ زد : 

ب. کشته شد؟ 

همه آ گلایا با قیافه‌ای بی‌حالت و با صدای آرام گفت : 

بله, کشته شد! هواپیمای او در یک نبرد هوائی در آسمان 
مادرید آتش گرفت. 

- و پاپا مرد؟ 

بله, والودیاء پدرت مرد. 

- از سوختی؟ 

عزیزم» والودیا» نمیدانم . وی میدانم که آفاناسی برد و او را 
دفن کردند. 

والودیا از روی میز بطرف عمه آ گلایا خم شد و با صدائی که بزحمت 
بگوش میرسید پرسید . 

ید این موضوع اسلا صحعت دارد» آره؟ تماسشی صحت دارد ؟ 

عمه آ گلایا فقط با حرکت لب جواب داد «بله,. اشک از حشمهایش 
سرازیر شده بود وی عمه اشکهایش را پا ک نمیکرد. والودیا بدون ح ر کت 
ایستاده بود. همین چندی پیش والودیا در اين فکر بود که پدر حگونه 
دارد دنبال حمامی با پیکرهای مربری و فرشته‌های در حال پرواز 
بیگردد. در صورتیکه پدرش مرده بود. روزنامه های مربوط به اسپانیا را 
هم موقعی بیخواند که پدر دیگر وجود نداشت. 

کجا دفنش کردند؟ همانجا؟ در اسپانیا؟ 

عمه گلدیا با صدای آرامی گفت ۰ 

او در راه آزادی آنها کشته شد. آنها هم خا کش کردند. 
آخُر بیفهمی او ... 


ابا هر چه کوشید دیگر قدرت حرف زدن نداشت. دام حاشیه 
روسری پشمی را که روی شانه انداخته بود میجوید و سرش را تکان سیداد» 
حتماً برای اينکه جلوی گریه را بگیرد» ولی اشکهایش مدام از روی 
صورتش بطرف پائین سرازیر بيشد. بعد ناگهان به نفس نفس افتاد. 
آنوقت والودیا چراغ الکلی را روشن " درد» سرنک را جوشاند و مقداری 
کایفر باو تزریق لرد. 

آ گلایا گفت ۰ 

- حالا تو باید. .. 

میخواست بگوید که والودیا باید مثل آفاناسی پطروویچ باشد ولی 
جمله‌اش را ناتمام گذاشت جون به اين فکر افتاد که والودیا اکنون 
احتیاجی به این حرفها ندارد. او برای خودش برد بالغی شده و خودش 
همه چیز را بخوبی بیفهند. فقط گفت : «عزیزم» و صورتش را به سینه 
والودیا حسياند. 

در این لحظات روحیه والودیا بمراتب از روحیه عمه آگلایا قوی‌تر 
بود. والودیا دست نوازش به موهای سیاه آگلایا میکشيد و به پنجره 
تیره نکه میکرد. در آن سپیدهد م ثیره و وحشتنا ک که هوا برطوب و 
مه آلود بود آنها دیگر حرفی بهم نزدند. هیچ لزوسی نداشت یکدیگر را 
با سخنان زائد. ناراحت کنند و زحر بدهند. 

وتتیکه صدای زنگ ساعت شماطه‌دار بگوش رسید و والودیا مشفول 
پوشیدن لباس شد عمه آگلایا پرسید ۰ 

داری میروی؟ 

والودیا بدون اینکه سرش را برگرداند جواب داد : 

سب پله» میروم به انستیتو ! 

ظاهراً عمه آگلایا در این دنیا یکانه کسی بود که والودیا لازم 
نمیدید به او توضیح بدهد که حرا به انستیتو میرود. <ودش همه چیز 
را خوب بيفهمید. عمه آ گلایا خوب میفهمید که زندگ والودیا از امروز 
تغییر مبیکند و هیچ شباهتی به گنشته نخواهد داشت. اليته زندی او 
ظاهراً تغیبری نخواهد کرد ولی در باطن در اعماق قلبش د گرگون خواهد 
شد. او میبایست مشعلی را که پدر حمل میکرد در دست بگیرد و راه 
پدر را ادامه دهد. بعلوم نبود جرا آ گلایا این روزها مدام کلمه مشعل» 
را زیر لب تکرار میکرد. فرزند یک کاریجی اهل حار کوف» خلبان 
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آفاناسی اوستیمنکو » یک مرد او کرائینی» ممکن نبود در راه آزادی ملت 
اسپانیا شهید بشود و کسی راهش را ادامه ندهد. او دیگر کریه 
نمیکرد و با دقت به لباس پوشیدن والودیا مینگریست. البته او هم 
میبایست برود. آنها با هم از حانه حارج شدند و باهم بار سنکین 
مصیبت بزری را که هنوز نميشد آن را برای کسی تعریف کرد با خود 
بردند. 
اگر اتفاقی میافتاد والودیا میبایست میگفت : «پدرم فوت شده است!» 
سرده است. فقط و فقط فوت شده است! مگر مردم در نتیجه بیماری‌های 
مختلف نمیمیرند؟ او هم آدمی بود» برای خودش زند میکرد» بعد مریض 
شد و برد و بستگان و منسوبین و دوستانش برای او اشک ریختند و 
ماتم گرفتند. 


سخت گیر و ستمکار 


در راهرو انستیتو یوگنی والودیا را دید و پرسید : 
- ببينم پیری» حال و احوالت جطوره؟ 
یوگی با همدردی به والودیا نگاه میکرد. 
والودیا جوابی نداد و با نوعی حیرت به صورت گرد و مهربان و 
سرخ و سفید ژنیا خیره شده با اینکه اطلاع داشت جه بلائی سر آفاناسی 
پطروویچ آبده بود چطور میتوانست دیروز راجع به پولی که میبایست 
بودجه آتی حانواده او را تشکیل بدهد حرف بزند. 
ژنیا پرسید : 
جرا اینطور خیره شدی؟ 
پیچ محکم دست والودیا را فشرد. ظاهرً زئیا همه‌حیز را برای 
بجه های دانشکده تعریف کرده بود, چون همه بطرز مخصوصی به والودیا 
نگله میکردند. و هر کس سعی میکرد چیزی باو بگوید و او را سرحال 
بیآورد» همه بجز پیچ . در آنمیان پیچ راجع به دوره کارآموزی حرف میزد. 
بیگفت که حیلی شانس آورد» جون دور کار آموزی را در بیمارستان 
کوچواوی خیلی خوبی طی کرد. پیچ حتی چیز خیلی خنده داری هم 
تعریف کرد و با اینکار والودیا را هم وادار به تبسم نمود. اصولا 
والودیا نه رنگش پریده بود» نه حواسش پرت بود و نه مثل یک فرزند 
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قهربانی که کشته شده باشد ماتم‌زده بنظر میرسید, آلا شرشنووا دانشجوی 
همکلاسی او همین موضوع را به دوستان خودش 

نیوسیا همان دختری که نییف روزی به وی توصیه کرد برود 
تندنویس بشود حواب داد : 

بطور کلی او زیاد آدم احساساتی نیست! یک نوع سردی و 
حشونتی در او هست.. 

اسوتلانا ساموخینا لبهای باتیق خودش را کج کرد و گفت : 

- فکر میکند که از دساغ فیل افتاده. صبر کنید بالاخره کاری 
میکند که حسابی از دستش گریه دنیم. 

هر سه دوست نزدیک حتی تصورش را نمیکردند ده اسوتلانا چه 
حرفهای داهیانه‌ای زده بود» حه حرف عاقلانه‌ای زده بود که با عقل 
کوچکش جور نمیاآمد. 


میشا شروود نکلمه را با این حمله‌ها حعم کرد ۰ 


تب آدم هن و ظالم و ؛ با عرض معدرت» بقد ری سمج است 
ده آدم را به تنگ می‌آو رد . هیچ دلم نمیخواست زیر دمتش پیات » 


میج ! 

حالا دیگر والودیا دانشجویان تنبل و بی‌بند و بار را بباد بتلک 
نمیگرفت» اسوتانا را که طرفدار بد روز بود دست نمی‌انداخت و دسبت 
به کارهای پست‌و کوحی که زنبا بیکرد هیحگونه اغماضی نشان 
نمیداد. حتی به فکرش هم خطور نمیکرد که نسبت به دانشجویانی له 
۳ 0 رد میشدند» هر بهانه‌ای هم که این آدم‌های بدبیار 
بیتراشیدند» احساس ترحم ۲۳ 

در جلسات انستیتو میگفت ۰ 

بد. ایتها وابایت با کر بیرون انداخت! باید بیرونتان درد ده 
عنوان طبیب ؛ عنوانی را که باید بدست بیاورند» ملوث نکنند, هیچ نوع 
اغماض و قید و شرط و "دم ۱ در دورد اینها حایز نیست. باید بیرونشان 
کرد. بگذار بروند گورشان را گم ننند. دیگر نباید این بحه‌ننه‌ها را به 
بازی گرفت. همین‌ها. همین‌هائی "له ما حالا داریم 5 سعی و 
کوشش آنها را دنبال خودیان ميکشيم بعدها دستجات سسانی را تشکیل 
خواهند داد که از رفتن به نقاط روستانی خودداری میکنند. همین ها 
هستند که با انواع توصیه ها و یادداشت‌ها و گواهینامه‌های کسالت و 
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یماری در اطاق معاون وزیر را از پاشنه میکنند. همین ها هستند که 
کاری انجام ند هند , .. 

او در تالار سخن‌رانی انستیتو پشت تریبون ایستاده بود - لاغر و 
با بوهائی که مثل موهای پسربچه‌ها پریشان بود و با چشمهای خشمگینی 
که زیر ابروانش برق میزد به تالار نگاه میکرد. هیچکس بطلبی نداشت که 
باو جواب بدهد. حالا دیگر تمام انستیتو باو مباهات میکرد» راجع به 
او بعنوان نابغه آینده حرف میزدند» باو نمشد گفت «به خودت نگاه کن». 
ظرف آن پائیز دشوار صورتش از سابق هم لاغرتر شده و نگاه چشمهایش 
دقیق‌تر و سردتر شده بود. وقتی کسی را بباد تمسخر میگرفت و از این 
اسلحه خودش استناده بیکرد دمار از رورکار طرف در میآورد. ساعت‌ها 
در تالار تشریح نزد کانیجف میگذراند تا آنجه را که نمیدانست جبران 
کند و آنچه را که برایش در تاریی مانده بود روئن سازد تا خود را 
برای نبرد آتی به نیروی معلومات مسلح نماید. 

روزی کانیجف به او گفت ؛ 

مسب والودیا» دانشحویان شما ر ریاد دوست ندارند, 

اوستیمنکو کارد را تیز کرد» کمی فکر کرد و گفت : 

متاسفانه دانشجویان رویهمرفته بروبحه‌هائی را دوست دارند " نه 
آنها را ,خودی» بیدانند. وی بنظر من این بروبچه‌های «رخودی», حشرات 
بسیار مضری هستند. اول تمی عرق میخورند و آواز سر بیدهند که 
با گر عشق نباشد عمر جوانی تباه باشد,» بعد محض حاطر عرق و آواز 
شروع به سازش و تبانی و جاپلوسی میکنند و سبدل به ورم بدحیم نوع 
بشر میشوند... 

دنیچف گفت : 

۰ عجب ربانی باز ردید. اخلافتان هم بد شده. 

والودیا در حالیکه عضله‌ران جسد را میشکافت کفت : 

- من دارم بد اخلاق میشوم» شما دارید مهریان ميشوید. من اصولا 
فکر بیکنم که آدم‌های ساده و بهربان کمتر به کشور با در زندی 
دنوارش کمک بیکنند. مثلا حرا شما به یوگی استپانوف که اینهمه 
ارش نفرت دارید نمره خوب دادید؟ خواست گنادی ناراسوویچ بود؟ یا 
رئیس دانشکده؟ باشد» شما آدم مهربانی هستید وی این مهربانی فقط شامل 
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حودتان بيشود. در نتیجه این نوع سهریانی‌ها بعضی از دانشجویان 
انستیتو علم و نجایت و انصاف را جدی فمیگیرند... شما نمیخواهید 
روابطتان با رئیس دانشکده و ژووتيا ک تیره بشود» من که بحه نیستم» 
خودمٌ میفهمم ... 

کانیوف تقریباً با حالت انزجار گفت : 

ست. ۳-3 یذ شیما هیچ ميفهمید له من استاد شما هستم! - بعد 
فکر کرد «شیطان بدجنس راست بیکوید و ترسی هم ندارد. اما جرا 
نمیترسد ؟ 

آنها بدت مدیدی بدون اینکه حرفی بزنند باهم کار دردند. کّنیجف 
احساس _ ناراحتی بیکرد. والودیا اخم کرده بود. بالاخره فیودور 
ولادیمیروویچ طاقت نیاو رد و گفت ۰ 

شما اینجا به استپانوف حمله کردید ول من بطملن هستم ده تو 
رویش از اینقبیل حرفها نميزنید. بنظر شما این کار رفیقانه است؟ 

این سوال را کرد و به والودیا که سرش را خم کرده بود و به 
دست‌های د رشت او که بهارت لازم را پیدا کرده بود نگ متا 

اوستیمنکو لحظه‌ای ذکر کرد و گفت ۰ 

- این حرف شما درست ایست. خودتان همین حالا گفتید که بحه‌ها 
مرا دوست ندارند. این صفت بد هنوز در وحود ما باقی مانده است - برای 
عموجان درس ميخوانيم نه برای خودیان. نوت سیکشيم و هزار کثافت- 
کاری دیگر ميکنيم. آیا اسم اين را میشود گذاشت رفاقت؟ البته شما 
راست میگفتید» بچه‌ها زیاد هم مرا دوست ندارند ولی فی‌المثل | کر استبانوف 
برا دوست خودش میدانست من چه میشدم؟ در اینصورت ترجیح میدادم 
<ود کشی کنم ! من هميشه دشمن علنی او بوده‌ام و هستم» خودش هم 
اين موضوع را بیداند و نمیتواند تحملم ند. بنظر من رسم زندی 
همینست» در غیر اینصورت شیطان میداند به ددام جهنم دره سقوط 
میکردم. و ابا درباره اینکه. زیاد دوستم ندارند باید بکویم که همه اینطور 
نیستید, یال آگورتسوف» پیج و بعلاوه حند نفر دیگر آنها دوتان من 
هستتتل , ,. 

والودیا کمی با تألنم حرف میزد و کانیچف موضوع صحبت را عوض 
کرد و پرسید : 
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- بعد از تمام کردن انستیتو در کرسی من میمانید؟ و از نکاه 
والودیا فهمید که حواب او از حه قرار خواهد بود. 

والودیا پرسید : 

سه برای حی؟ 

فیودور ولادیمیروویج با دستپاچی گفت : 

یعنی چه؟ کرسی من... 

- نمی‌بانم! من که نمیخواهم همیشه بغل دست کرسی بمانم. من 
بيخواهم طبیب بشوم. بیخواهم مثل همه شروع کنم» سثل پروو 
یا کوولویج سرحوم» مثل پوستنیکوف؛ مثل وینو گرادوف و بوگوسلوفسک... 
دلم بیخواهد مثل آنها باشم , .. ۱ 

کانیحف ناراحت بود و دلش میخواست که والودیا نظرش درباره او 
بهتر باشد. بهمین جهت گفت : 

سب همه که یک جور شروع نکرده‌اند. مثلاً من حور دیگری شروع 
کرده بودم , میخواهید برویم بیرون برای شما تعریف کنم ؟ 

والودیا سلافه را روی جسد کشید. کانیحف وسایل خود را جمع کرد» 
خمیازه‌ای کشید و دهان دره کرد. 

یعد ففت : 

شروع کار من خیلی جالب بود. فکرش را بکنید» سال چهارم 
دانشکده زبان و ادبیات بودم که دانشکده را ترک کردم... 

آنها به پار ی رفتند و روی نیمکت نشتند. کانیحف با انگشتهای 
کلنتش سیکار را نرم کرد و آتش زد... 

والودیا بهیچوجه نمیتوانست تصور بکند که کنیجف در دانشکده 
زبان و ادبیات تحصیل بیکرد» شعر و بحرطویل مینوشت» بعد به 
آموزشگاه نقاشی و محسمه‌سازی و بعد هم به کنسرواتوار رفت. 

پرسیه . 
- پی از چه بوقعی به طب پرداختید؟ 

کنیچف لفت : 

- پیست و نه سالم بود» عزیزم. همه حیز را ول کردم : هم 
مجسمه‌سازی و هم نقاشی و هم شعرهای خواب‌آور بندتنبانی» حتی دختر 
حائمی را هم که به استعدادهای شگرف من ایمان داشت ترک کردم. 
همه‌اش زیر سر یک خایوز آنش نشانی باسم اورست تلوناردوویچ 
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اسکریپنو ک بود. حودتان خوب بیدانید که در زان جنگ داخلی شهر 
عزیزم ی‌یف بارها بلست انواع ماسکورو پادسی‌ها, و ,رپتلوراها,ه و 
«سفید هاب و آلمانی ها و ابثال آنها افتاده بود. همه فاتحان با توپ بطرف 
شهر تیراندازی میکردند» مرتب بمب میانداختند و کیف زیبای ما را 
باتش میکشيدند. اتفاقاً منزل من در آن دوره بغل دست واحد آتش‌نشانی 
کوچی بود و من الب با کنجکاوی زیادی به مأبورین آتش نشانی که 
با ارابه‌های پر سر و صدا و روغن کاری نشده عازم خاموش 0 
آتش‌سوزیهای بزرگ میشدند ناه میکردم. اسب‌های ارابه‌های آنها عین 
اسنکلت لاغر و مردنی بودند. تازه خود واحد آتش نتشانی صرفاً از 07 
پیرسرد تشکیل شده بود. تیراندازی جای خود» ولی پیرمردان قهرمان من 
برهبری اسکریپنوک که اتفاقاً آدم بسیار بددهن و عرق‌خوری بود با آن 
کلاه‌خود های سسی براق خودشان بطرف حریق میشتافتند و منظره جالبی 
بوجود میآوردند. دور و بر جهنم محض بود» آخرزمان‌بود» وی آنها که 
تابع هیچکس نبودند» حون در آن لحظات حکومتی در شهر وجود نداشت» 
به راه خود ادامه میدادند. این موضوع مرا خیلی کنجکو کرد. اسکریهپنوک 
یمن سیکفت ۰ «شاید جائی که آتش گرفته باشد از روی حماقت بحه‌ای 
حا گذاشته باشند یا عقلشان نرسیده باشدء آدم علیلی را از میان شعله‌های 
آتش نحات بد هند. البته نفع اینکار ریاد ثیستاها هر چه باشد کار سودمندی 
است و از وقت گذرانی بیهوده بهتر است. » 

صدای کانیحف بطور عجیبی لرزید. والودیا حتی فکر کرد که پروفسور 
گریه‌اش گرفته است. فیودور ولادیمیروویچج آهسته گفت ۰ 

بعد ها یک تیر شعله‌ور روی اسکریپنوک افتاد و او را کشت. 
تعجب بیکنم که چطور بین روشنفکران قدیم روسیه این عادت بد بوجود 
آبده بود که به ریش صاحبان بعضی از مشاغل بخندند. مثلا رسم بود 
بیکفتند بأبور آتش‌نشانی حتماً باید با کلفت‌هائی که آشپزی میکنند 
سرو سر داشته باشد. اسکریپنوک هم در حوانی با اين قبیل کلفت‌ها رفت و 
آبد میکرد. او در قسمت دون ژوآن بازی آدم بی دست و پائی نبود. اما 
فکرش را بکنید حه قلب آنشینی داشت که برا» با اینکه برای خودم 
برد بالغی بودم و لوس و نثر بار آىده بودم چون والدین من اشخاص 
پولداری بودند و محض خاطر من از هیچ چیز مضایقه نمیکردند س 
وادار 8 که تمام زندی‌ام را دوباره از نو شروع کنم. وی حرا؟ 
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چون واقعیت ساده‌ای را که درباره نفع و وقتگذرانی با سرسشق خودش 
به من ثابت کرده بود برای هميشه بخاطر سپردم. 

والودیا با قهافه عبوس و نوعی کنایه پرده‌پوشی شده گفت ۰ 

حالا دیدید؟ 

کانیچف از کوره در رفت و پرسید : 

مت چی دیدم ؟ 

- منظورم نفع و وقت گذرانیست. پس بعلوم میشود که این 
واتعیت را برای هميشه پخاطر نسپردید... 

کانیچف در حالیکه سعی میکرد خود را کنترل کند گفت : 

آوستیمنکو » گوش کنید. حرا شما مدام مرا سحکوم میکنید ؟ 
شما با مو" استفاده از حسن فتار من تقاضا های کبلگ بی‌موردی از من 
میکنید. در هر صورت استهانوف درس مرا باندازه نمرة رضایتبخشی که باو 
دادم بیدانست و ... 

والودیا با لحن غم‌انگیزی رشته کلامش را قطم کرد و کفت : 

س من کسی را محکوم نميکنم. من فقط مدام قکر میکنم» میفهمید» 
فیودور ولادیمیرووی» فکر میکنم و باین نتيجه رسیده‌ام که آدم باید مثل 
بوگوسلوفسک زندی کند و از بسیاری لحانا البته نه از هر حیث» مثل 
پروو يا کوولویچ باشد... هیچ کاری را هم نباید نیمه‌کاره گذاشت چون 
در غیر اینصورت آدم ازبین میرود! شما خواهش میکنم از دست من 
عصبانی نشوید» من حودم وضع دشواری دارم» ول جرا شما درباره استهانوف 
گفتید که درستان را باندازه نمره رضایتبخش میدانست؟ اگر بنظر شما 
نمرة رضایتبخش کفیست» پس نظر خودتان درباره علمی که تدریس میکنید 
یعنی درباره آسیب شناسی چیست ؟ 

کانیچف با لحن فوق‌العاده عصیی بانگ زد ۰ 

میدانید چیه؟ شما حوصله‌ام را سر بردید! من هیچ میل ندارم 
از یک پسربچه درس آداب و رسوم بگیرم!| شب بخیر | 


من از دست و خسته شده‌ام 


کانیچف پا شد و رفت. والودیا هم به جستجوی واریا رفت تا در 
حضور او از حودش شکایت کند. این رورها والودیا آلفتز موفق به 
دیدن واریا ميشد. دختر کمی از زندق باطنی بفرنج او و از لحن جدی 
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و شوخی‌های تندش درباره استودیو و اسفیر - یودو کیا مشجریا کووا- 
پروسکایا احساس شرم و حیا میکرد. واریا که نمیتوانست همیشه خودش را 
بخاطر اینکه آفاناسی پطروویچ کشند شده بود مقصر و گناهکار بداند, 
در صورتیکه بنظر واریاء والودیا او را از این حیث که زنده است و شادی 
بیکند و میخندد و سر تمرین نمایشنامه‌ها حاضر میشود و در" رودخانه 
شنا میکند و به سرسره‌بازی میرود سرزنش میکرد. 

آخر والودیا چه انتظاری از وی داشت؟ 

نگاه حدی چشمهایش که مثل سابق برای واریا عزیز بود از او چه 
میخواست؟ 

چرا فقط کار و حرفه میبایست قابل احترام باشد؟ واریا خانه بود وی 
قصد داشت برای تمرین به استودیو برود. 

بمحض اینکه والودیا وارد منزل شد یوگنی پرسید : 

مت چطوری؟ 

والودیا گفت : 

- همین حالا با انیچف راجم به تو صحبت کردم. خیلی سعی کردم 
بهش ابت کتم که دادن نمره رضایتبخش در درس آسیب شناسی به تو 

نبود. 

ت ۳ گفت ۰ 

ب لبته که صحیح نبود. من درسم را طوری حفظ کرده بودم که 
میبایست بمن نمره عالل میداد. 

اوستیمنکو در جواب گفت : 

-- تو اصلا نمیدانی آسیب‌شناسی چید. تو را میبایست رد میکردند و 
زیر بار حرف تاراسوویچ و دیگران نمیرفتند... 

" یوگی پرسید : 

چته؟ عقلت را از دست دادی؟ 

در حیابان واریا به والودیا گفت که او دارد غیرقابل تحمل میشود. 
دست عین آن آدسهای خشکه‌قدسی که خودسوزی بیکنند. در ورد 
ژنیا واریا حق به جانب ژئیا داد چون مطرح کردن این مسثله با کانیچف 
کار دوستانه‌ای نبود. 

والودیا ناراحت نشد. فتط تعجب کرد و با لحن بی رحمانه‌ای 
حواب داد . 
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- واریاء اختیار داری! مگر سخت گیری کار بدیست؟ تازه حرا 
مرا خشکه‌بقدس و اهل خوده‌وزی نامیدی؟ 

- خیلی خوب, ظالمی. 

والودیا با عصبانیت گفت ۰ 

دیکه بدتر . یمه شماها با یک چشم به دوروبرتان نکاه میکنید. 
یادت هست» آن روز » ماکاوی‌ینکوی خیک مفهوم زندی را جطور روی 
تراس تبلیغ میکرد؛ این نظر همه شماهاست. باید امیدوار بود که با 
مرور زمان اتحاد تأثرانگیزی بین شماها بوجود میاید» از ژنیا و تو و 
دودیک محتکر و آن زنکه متخصص باساژ. همه" شماها سروته یک 
کرباس هستید. 

واریا بانگ رد ۰ 

بت جی گفتی ؟ بگر دیوانه شده‌ای؟ 

والودیا با حشونت حواب داد . 

-- نه» دیوانه نشده‌ام | در زندی همه چیز از سازش کوک شروع 
میشود» از سازش های ذره‌بینی» بقول خودت از سازش های اینقدری. یادت 
هست وقتی تو مدرسه درس میخواندی اینطور میگفتی. بعد سیر صعودی 
یا نزو شروع میشود. هر کدام باب طبعت است انتخاب کن» - تو و 
یوگی و کانیحف و مامان‌حانت و دودیک... 

او دیکر نمی فهمید چه میگفت. هرچه بزبانش میآمد میگفت. آخر 
او برای گرفتن کمک پیش واریا آمده بود در صورتیکه معلوم شد که 
واریا با آنها»ه دشمنان او » همدست شده. 

بالاخره واریا گفت ۰ 

خلاصه من از دست تو خسته شده‌ام. مرا ببخش» اما من حیلی 
کلافه شده‌ام . از این بد رفتا ری های دو هم پستوه آمده‌ام. علاوه بر این 
از دست ببلغ ها هم خسته شده‌ام, من معلومات متوسطه دارم, میدانم که 
ولگ به دریای خزر میریزد. ولی تو » عزیزم» بیش از حد ترو تمیز 
هستی. پس راه حودت را بگیر و بسور و به دیگران روشنانی ببخش» 
من هم راه کوچک خودم را میروم. سلابت باش و صد سال عمر کن! 
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بقدری دلش به حال خودش و بحال والودیا میسوخت که نزدیک 
بود گریه گت ظاهراً والودیا آنچه را که او میگفت نميفهمید. خودش 
هم سر از احساسات خودش در نمی‌آورد. داریا رنجیده بود و والودیا 
بیبایست از او عذرخواهی کند وی او با آن مژه‌های بلندش مژه سیزد 
و حیزی نمی گفت. طوری ساکت بود که فقط از دست او برسیآمد. بعد 
یکبرتبه راهش را کج کرد و بدون اينکه سرش را برگرداند بطرف 
کتابخانه راه افتاد . 

واریا بخودش گفت : «خیلی خوب» باشد! حنان برقصائمت که کیف 
کنی اه 

باد سرد بشدت به صورتش میخورد. ایستاده بود و فکر میکرد : 
حداً سرش را برنمیگرداند؟ وانگهی این حه وضعیست؟ دوستش دارد یانه؟ 
یا اینکه نامه دیوانه‌وار حودش را که از بیمارستان جورنی‌یار فرستاده 
بود فرابوش کرده؟ مثل یک آدم بیکانه با او رفتار میکند» هرگز 
سوالل نمیکند» هروقت پیشش میرود با پیچ درس میخواند. یا در حانه 
نیست ویا اینکه کتاب‌هایش در دستش است و خوابیده است. در 
حقیقت تمام اینها یمنی چه؟ 

واریا با یأس و نومیدی نیت کرد : «ا گر سرش را برگرداند همه چیز 
زندی ما عالی میشود! ولی اگر برنگشت؟ه 

ابا والودیا سرش را برنگرداند و همحنان در سربالائی خیابان 
گورنایا بطرف کتابخانه میرفت. باد دامن پالتوی کهنه او را بیازی 
گرفته بود و یک ور کلاه گوشی اش که بند داشت آویزان بود و 
تکان میخورد. 

عزیزترین و نزدیکترین شخصی که در دنیا داشت - این 
درازدست نادان بخاطر بگویگوی پوچی درباره سازش و از این تبیل 
چیزها داشت او ,را ترک میکرد. کدام سازش؟ کدام آشتی؟ 

صدایش کند؟ 

دنبالش بدود؟ 

باید وادارش کرد بایستد و آنجه را که خیی‌ها نمی‌فهمند باو 
توضیح داد. باید گفت که نباید بخاطر هیچ و پوچ قهر کرد آنهم 
وقتی عشق فی‌بابین بوجود آمده است. نباید رنجید و عصبانی شد! مردم 
بخاطر کدورت‌های کوچک و جزئی یکدیگر را از دست میدهند» بعد 
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همین حزئیات مبدل به بهمن میشوند و انسان دیگر نمیتواند از عهده 


آن برآید | 

باید او را همین حالاء همین الاآن» همین لحظه نگهدانت و 
جدایش کرد! 

ولی واریا نتوانست این کار را بکند. فقط با صدانی که بزحمت شنیده 
میشد گفت : 


والودیا! تو حق نداری بروی ! 

ولی والودیا نشنید. 

آنوقت واریا با عصبانیت سرش را با غرور بلند کرد و به استودیوی 
خودش بنام شچپکین رفت تا رل زن جاسوسه را تمرین "کند. در این 
اواخر اغلب نقش های جاسوسه‌های مسن و مشئوبی که تدق نفس 
داشتند جلوی پایش میانداختند. وقتی واریا با اصرار زیادی می گفت "ده 
از عهده این نقش ها برنمی‌آید مشحریا کووا - پروسکایا بند انگشتان بلند 
<ودش را می‌شکست و با صدای یکنواخت خودش که هميشه خسته بنظر 
میرسید میگفت : 

- اوه عزیزم» مگر شما نمی فهمید که برای تکمیل استعداد حودتال 
در درجه اول احتیاج به رپتیسیون دارید. بله» بله. رپیسیون» آنهم به 
توانل دو و حتی به توال سد. 

واروارا با بیحای فکر کرد : «خیلی خوب» مشغول رپتیسیون میشویم !, 
و از پشت سن به صحنه‌ای که د کور آن یک درخت بید مجنون بود 
رفت و شروع به حرف زدن کرد : 

بنابراین» رفیق پلاتونوف یعنی» آقای پلاتوئوف» اگر شما مرا لو 
بدهید کارنان تمام است! ولی اگر ذوربین را منفجر کنید آنوقت دسته 
جک بانک‌و روشنائی‌های مود‌مارتر و میزهای سبز مونت کارلو 
و استراحت در آلپ که شایسته آن هستید و عشق... در انتظار 
شمامست. .. 

مشحریا کووا - پروسکایا پرسید : 

- استپانوواء به حه علتی دارید گریه میکنید؟ 

واروارا جواب داد : 

هیچ علتی ندارد! همینطور هم هیچ علتی ندارد که شما فامیل 


دوکانه داشته باشید - پروسکایا . پروسی! آنهم چرا پروسی ! نه بلژیی 
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یا فرانسوی یا آسریکائی؟ جرا پروسکایا - پروسی؟ بفرمائید» برش دارید» 
من دیگر اینجا نمی‌باشخ! سیروم گورم را گم میکنم! 

واریا از روی صحنه کوچک و کوناه باشگاه پائین پرید و با غرور 
و تکبر سرش را بالا انداخت و سلانه سلائه بطرف در راه افتاد. اینحا 
بود که مشحریا کووا - پروسکایا بخود آبد و با صدای یک زن فروشنده 
بازار هوار کشید : 

۳ 1 شو ! پررو ! بیرونت ميکنم ! دیگر برنگردی ! 

بوریا گوبین پرسید : 

جرا دارید داد میزنید؟ مگر تآتر مال شماست؛ اینجا استودیوی 
متحده تأتر دانشحویان است و با به احدی احازه نمید هیم ,.. 

بعد گوبین خودش را به واریا رساند و باو گفت : 

عیبی ندارد» حالا دیگر سیستوم نهد ید و تطمیع حودش ر سبک 
سنگین بیکند. حدا را شکر ما بچه نيستیم. کافیست. 

واریا حواب نداد. 

باریس پرسید ۰ - انفافی برات. افتاده؟ 

واروارا دوبان جوابی نداد. گوبین مدتی بدون اينکه حرفی بزند 
کنارش راه رفت و بعد با واریا حداحافظی کرد اا راهش را کچ نکرد. 
او از بدت‌ها پیش عاشق واریا بود» از همان روزی که والودیا. خون‌ریزی 
پای پسر ک چوپان را روی ریل‌های راه آهن مهار کرد. ابا هیچ امیدی 
به عشق خودش نداشت. گویین هميشه میدانست که والودیا برجسته‌تر 
و بهتر از اوست. بهمین حهت مزاحم آنها نميشد. وی امروز بخودش 
جرئت داد و پرسید : 

با ولادیمیر قهر کردی؟ 

واریا گفت ۰ 

انفاقا به تو هیچ ربطی ندارد! حداحافظیت را کردی» پس بزد 
برو بخانه‌ات. من احتیاجی به راهنما ندارم. 

واریا بعضی اوقات اصطلاح «بزن برو !, را با لحن توهین آمیزی بکار 
میبرد., ول حرا: 
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آواز شییو رز ! 


تنگ غروب در آشپزخانه دور میزی که روی آن بافتخار مراجعت 
رادیون مفودی‌يويچ رومیزی صورتی‌رنگ حاشیه‌داری پهن کرده بودند 
نشسته و در تاریی گپ ميزدند. دنتمال سفره‌هائی را که روی میز حیده 
بودند چنان آهار زده بودند که بنظر میرسید از حلبی ساخته شده‌اند. کمی 
درباره دستمال سفره‌ها حرف زدند. بابابزرگ از روی اوقات تلخی آهی 
کشید و گنفت که نشد یکدفعه از عهد؛ این نشاسته‌ها برآید. بقول 
او یکی نوعش «بیش از حد میگرفت» و نوع دیگرش ربحد کافی کش 
نمیآمد». 

رادیون بفودی‌یویچ گفت ۰ - ول کن بابا, ما که احتیاجی به 
دستمال سقره آهاری نداریم ! 

بفودی انگشت کج و معوحش را بلند کرد و گفت ۰ - خواهی 
نشوی رسوا همرنگ جماعت شو . همسر سابق تو روی سفره‌های آهاری 
غذا میخورد پس حرا تو نخوری. و گرنه میگوید شوهر سابق بیحارة 
من فراسوش شده. حرا اینطور باشد؟ 

بابا بزرگ از صبح دمی به خم زده بود و حالا یواش یواش به 
خوردن ادامه. میداد تا حالت نشله‌اش از بین نرود. او یی دوبار در سال 
اجازه اینکار را بخودش میداد. بابا بزرگ با کت و شلوار و جلیقه‌ای 
که رادیون مفودی‌یویچ از لنینگراد برایش آورده بود سر میز نشسته و 
طوری گردنش را بالای سفره دراز کرده بود و غذا میخورد که چیزی 
روی کت‌وشلوار تازه‌اش نریزد. 

یوگی وارد آشپزخانه شد و پرسید ۰ 

- دارید کیف میکنید؟ 
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رادیون مفودی‌یویچج حواب داد : 

داريم استراحت ميکنيم. کاش ایرائیدا را صدا میکردی و با ما 

پاپا» نميتوانيم» ما را به حانه‌ای دعوت کرده‌اند که آنجا باید 
باصطلاح سر موقع حاضر شد. 

یو کنی با احتیاط و با نکههای دزدی به ناپدریش مینگریست. رادیون 
مفودی‌پویچ فکر میکرد و یلاس حالی را لای انگشتانش میچرخاند. 
رادیون مفودی‌یویج زیاد خورده بود وی کاملا هشیار بنظر سیرسید. اما 
مدام آه بیکشید» در فکر بود و اهی اوقات آهنگ سرودی را با سوت 
اجرا میکرد. دیدن او با پیراهن زیر راه‌راه ملوانی عجیب بود. مگر او 
شب اول نمیتوانست با فرنج خودش ده دو نشان براق جدید روی آن 
دیده ميشد سر میز بنشیند؟ در حالیکه نشسته بود و گیلاس عرق‌خوری 
را با دست میحرخاند ! 

بعد نا گهان پرسید ؛ 

بت ]1 مادرت جطوره؟ 

یوکنی فت : 

سب ی بهت بگویم. جرا لا حیاط اول شهر شده. دودیک او را به 
تآتر برده و ماما آنجا لیاس‌های انواع لوئی‌ها و فردیناندها را میدوزد. 

بیخواهی بگوئی خیاطخانه خصوصی باز کرده؟ 

یو کی خمیازه شید و حتی دهان دره کرد. 

- جرا خضوصی؟ من که بهت گفتم در تاتر کار میکند و خیلی 
هم بیش احترام میگذدارند. دودیک آنقدرها خر نیست ! اگر کار 
خصوصی باشد فوری سر و له بازرس دارانی پیدا میشود و انواع مشکلات 
بوجود میاید. .. 

" استپانوف سرش را نکان داد و گفت : 

درست» فهمیدم. - او هروقت چیزی دستگیرش نمیشد همیشه 
میگفت «فهمیلد م .. بعد پرسید ۰ - خوب. تو یی حطور ,پر میزنی»؟ 

ژنیا با لحن مستی گفت که نیمجه د"لتر شده» از ازدواج خودش 
با ایرائیدا گله‌ای ندارد و زندی‌اش بطور کلی بد نیست و کفت که پدر 
ایرائیدا اين اکن را برای او بوجود آورده که بعد از تمام کردن 
انستیتو در شهر بماند و در انستینو کار کند. 
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استهانوف پرسید ۰ - نکند دانشمند از آب درآمدی» ها؟ 

دانشمند که چه عرض کنم. ولی سا یک انجمن علمی دانشجویان 
داشتیم و مسائلی را باهم حل ميکردیم. یی از آثار کوچک با در 
«پیام» حاپ شده. 

مس ما» یعنی ق؟ 

-- یعتی اعضای انجمن. 

حند نفر هستید؟ 

ت‌ شانزده نفر . 

رادیون مفودی‌یویچ گفت : 

پس یک هیثت هستید. دست» فهمیدم. در گذشته تسینگر بود 
یا کسیلوف ویا مندله‌یف» وی شما شانزده تا هستید. والودیا هم با 
شماست ؟ 

یوگنی جشمهایش را پائین انداخت تا پدر متوجه برق حشمهای 
خشمگینش نشود. آخر اين ظالم که مثل کنه به آدم میحسبید چه 
باشد» از اسپانیا بر گشته, جنگ کرده» دوستان خودش را همانجا خاک 
کرده» ولی آخر همه" اینها وظیقه اوست» شغل اوست» کار وجدانی 
اوست. اگر یوگنی استپانوف را میفرستادند او هم سیرفت! هر دانشجوئی 
بیرفت! مگر آنها اتباع شوروی نیستند؟ 

رادیون مفودی‌یویچ پرسید : 

- پس کاروبارت خوبه؟ 

ژنبا با اند ک تظاهری لفت ۰ 

ست کایلا ! 

۳ باشد» حیلی حوبه , .. 

من هم فکر سیکنم بده نباشد. رشته‌ام را انتعاب کرده‌ام - در 
رشته مدیریت کار میکنم. نیکلای ایوانوویج پیرا گوف میآموخت که یک 
طبیب در جبهه جنگ در درجه اول یک مدیر خویست. پاپا» در این 
قسمت ما پیشرفت‌های حندانی نداریم... 

استپانوف پرسید : 

یعنی میخواهی بگوئی در رشته مدیریت؟ اتفاقا بعقیده من در 
این رثبته وضع مرنبی داریم. رئیس ریاد داریم» اما کار کن کم ... 


یوگنی یک قاچ پپیر از روی بشقاب برداشت» آن را توی دهانش 

گذاشت» حوید» آ[ کته و گفت ۰ 
دود هی 2 : 

تمام اینها باین سادی‌ها که فکر میکنی نیست... 

در این سوقم خوشبختانه زنگ تلفن صدا کرد و یوگنی این فرصت 
را پیدا کرد که آنپزحانه را نز کنه. تدم بابابز رگ و رادیون سفودی‌یویچ » 
دونفری سر میز ماندند. در راهرو یو گنی به ایرانیدا گفت ۰ 

این رفیق .مر! .مان خواهد کرد. سر تا پا تو سالهای بیست 
غرق شده» در صورتیکه ما حالا تو دوره و زسانه" دیگری زندی میکنیم. 
زسانه عوضص شده و شعرها و سرودها هم فرق کرده. و بطور 2 

ژنیا دستش را تکان داد. 

ایرائیدا آهی کشید و گفت ۰ 

با همه اینها از سر و وضعش پیداست که خیلی خسته و کوفته 
است. بد نبود یک حلسه مشاوره پزشی تشکیل بیدادیم» از پاپا دعوت 
میکردیم بیآید» از گنادی تاراسوویچ . -- بعد چشمش به شاریک که از 
آشپزخانه درمیآمد افتاد و با عصبائیت گفت ۰ 

مه <دای من » دارم از دست این مگ کاروه میشوم , آخر اینکه 
وضع نشد. مگر ميشود توی خانه هم بچه باشد و هم یک سک پرسه 
پزند , .. 

یو لد گفت : 

نپول کن» باباه برو لباست را بپوش» دیر میکنیم . بوهای سرت 
را هم درست و حسایی شانه کن. این کیسهای بلند اصلا بهت نمیآید. 
از آن زنجیرها هم کم کن» آخر ما بروبچه‌های ساده‌ای هستیم» 
دانشعویان شوروی هستیم» ایا نو همیسه عادت داری سوقم رفتن به 
یهمانی چشم همه را خیره کنی... 

ایرائیدا با ناراحتی گفت ۰ 

صدای بهم خوردن در ورودی در آشپزخانه شنیده شد, لله پیری که 
قیافه روشنفکرها را داشتب و او را باين علت استخدام ترده بودند که 
نام فامیلی‌اش فون هرتز و اسمش پائولینا گ و گوونا بود بزبان آلمانی برای 
نوف کوچولوی استپانوف لالائی میخواند. صندوق گنده کوگوونا همانجا 
در راهرو بود و پیرزن تول میداد که تمام اموال حیرت‌انگیز خودش 
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را که قسمت کوچی از آن در این صندوق نهفته است به یورای کوچولو 
وصیت خواهد کرد. 

رادیون مفودی‌یویچ در حالیکه برای خودش یک تکه کیک میبرید 
پرسید ۰ 

باباجان» باهاش میسازی يا نه؟ 

بابایزرگ سفودی گفت : 

- اينکه ساختن ندارد! خیل ساده است. بمن میگوید ۰ مرتیکه 
دهاتی» پیرسگ» بن هم جوابش بید شم ؛ پر کفتار یا مثل آنموقع هافی 
که توی ده زندی میکردم... 

همینطور میگونی... 

پله» حرا کوتاه بیایم ؟ 

- پس حوصله‌تان سرنمیرود ؟ 

پیررد فکر کرد و بتفصیل جواب داد : 

جرا سر برود؟ باید غدای واروارا را بدهم. حانه را جمع وجور 
کنم. ناهار بپزم» بروم بازار خرید کنم» خوب دیکه هیزم هم بشکنم. 
ک و گوونا که کار نمی‌کند ‏ همه‌اش حرف بیزند و حرند میگوید, وتی 
ژنیا و ایرا گرسنه برمیگردند به ی مراجعه میکنند؛ به بابا بزرگ! یک 
گیلاس دیگر بياندازيم؟ 

رادیون مفودی‌یویچ ودکای سرد توی گیلاس ریخت. بابابزرگ با 
احتياط گیلاس کوچک را برداشت» گیلاس را توی دست پینه‌بسته‌اش 
نگهداشت و اگهان با صدای شیرینی پرسید : 

نت نمیدانم اين لعنتی حرا اینقدر ح<وشمزه است. بفودی‌یویچ » حه 
میگوئی؟ 

حالا دیگر بابابزرگ پسرش را بنام پدری صدا میکرد زیرا تصور 
بیکرد که این طرز خطاب کردن مودبانه‌تر است. برق شادی در 
حشمهایش میدرخشید. بابابزرگ مشروب زیادی خورده و غذای فراوانی 
میل کرده بود و ۱ کنون شاد و خرسند سر میزی که بمناسیت آمدن رادیون 
مفودی‌یویج چیده بود نشسته بود. روی میز انواع کیک‌ها و 
نان‌شیرینی هائی که بابابزرگ پختن آنها را از آگلایا یاد گرفته بود و 
مقدار فراوانی گوشت سرخ کرده و کالباس‌های برشته که در تاوه صدا 
میکردند بچشم میخورد. خیار شور هم خوب گرفته بود» ترشی کلم هم 
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بود . ِِِِ هروقت مست میکرد دوست داکتزت 1 انات را بکار برد, 

مفردی دستی به ریش و سپیلش شید و ۳1 ت ۰ ۰ 

-. پس با مدال برگشتی» با نشان‌های دولتی و پاداش های عالی. 
البته تبریک بیگویم. خوب تعریف کن بينم تجا بودی» حدادادة 
عزیر # 

سم باباحان. آنج ۰ بودم حا لا نیستم . 

دفودی‌یویچ ؛ داری دلم را میشکنی. من آدم رازداری هستم. 

استپانوف له 

سس آرهء حیلی رازدار هستی. بد رد با زار بیجوری. اسرار نو ر تمام 
اهل بحل بیدانند. 

بابابزرگ با دستپاچی بطرف فر رفت و وانمود "درد که ,بیگوس, 
نوعی خورا ک لبستانی که در فر بود سوخته است. بعد خورا د را از 
داحل فر د .آورد و گفت ۰ 

بیین سفودی‌یویج ؛ بد نیست به حسابها برسیم, از پولی که برای 
حرجح خانه بین دادی خیلی باقی مانده. ی پولما را تحویل بیگیری: 

رادیون مفودی‌یویچ گفت ۰ 

هیحوفت. 

-عواسش جای دیکری بود. تکدهای کوچک نان‌شیرینی را با دست 
برمیداشت» بیخورد و به دیوار مقابل نکاه میکرد. 

بابابزرگ رنجید و گنت : 

سم حرا هیجوقت ؟ 

بابابز رگ مدتها با سعی و کوشش فراوانی صرفه‌جوئی سبکرد و سر 

ش بلافه‌ها و حوله‌ها و » اگر واریا فرصت نمیکرد» حتی کف اطاق‌ها 

7 میشست. حالا بفرمائید تحویل بگیرید - اينهم پاداش ده‌ام زحمات 
او : هیجوقت! پیربرد عصبانی شد و گفت ۰ 

سب نده مثودی‌بویج . این نشد, سن توی حائه مر بار تو نیستم , 

من دارم برای نو رحمت و . من 1 روز کار خرج جاده ر بدست 

رادیون ی با لحن حدی 
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- بقیه را بعنوان مد"رات تمام این حسابها و گزارش ها به تو 
بیبخشم که برای خودت پالتو دوست بخری. فردا باهم میرویم 
مغاژه و یک پالتو با آستر پوست و یک. دلاء پوستی برای تو 
ميخریم. 

بابابزرگ فکر کردو افت ؛ 

اینکار صحیح نیست. گو گوونا دق میکند. 

- اگر دق کرد خا کش میکيم. 

بابابزرگ دوباره گفت : 

نه» صحیح نیست. اگر میخواهی اینکار را بکنی بهتره یک 
نیم تده پوستی برای واریا بخری. این نزدیی‌ها نیم تنه خیلی خوبی میفروشند. 

- نیم‌تنه واریا را بدون پول تو هم يخریم. ابا برای تو حتما 
یک پالتوی پوست میخریم. بدون برو و برگرد. 

- من احتیاجی به پالتوی پوست ندارم. باید حتماً به سر و وفع 
دختر رسید. دختره به سن بلوخ رسیده و وقتش رسیده که شوهر کند. 
باید به جهازش رسید - لحاف و بالش و از اين قبیل حیزها... 

رادیون بفوذی‌یویچ رو ترش کرد. وقتی بیاد این کت بيافتاد 
"ده روزی باید دخترش را شوهر بدهد حداً ناراحت ميشد., 


بهمین جهت گفت : 

ب باشد. خسته شدم! بهتره یک گیلاس دیگر بزنيم و یادی از 
آفاناسی برحوم بکنیم ... 

مدای زنگ سمتدی در راهرو شنیده شد. گ و گوونا با وحود اینکه 
نزدیک در بود بخودش ژحمت باز کردن در را نداد. رادیون مفودی‌یویچ 
دهنه قفل را کشید و بلافامله والودیا را در راه‌پله‌ها دید و او را در 
آغوش ۱۳ آ گلابا و واریا پشت سر والودیا ایستاده بودند. 

واریا گفت : 

مب پاپاه من او را از آزمایشگه بیرول کشیدم. تعجب نکن که از 
سر تا یای او حنین بوی عحیبی میاید.. 

رادیون مفودی‌یویج با آگلایا نیز روبوسی "درد. بابابزرگ یا 
بردستی بشقاب های تمیز و گیلاسهای مشروب‌خوری را روی سیز 
میگذاشت. بعد ودکا را توی تن که بقداری ريشه خولنجان و حوانه‌های 
انکورفرنتی و فلفل قربز در آن بود ریخت. 


رادیون بفودی‌یویچ گفت ۰ 

ده بنشینید. یادی از آفاناسی ميکنيم. بعد همه چیز را تعریف 

بعد با دست خالکوبی‌شده‌اش که تا پشت بازویش لخت بود گیلاس 
را بلند کردء آن را مدتی در هوا نگهداشت و با صدای آرابی گفت : 

بیاد یک او کرائینی» بیاد پدرت - ولادیمیر » بیاد براد رت - 
آ گلایا؛ بیاد دوستم آفاناسی پطروویچ اوستیمنکو که در سبارزه بخاطر 
آزادی سلت اسپانیا قهرمانانه بدرجه شهادت نایل شد. بگذار خاک ماد رید 
برای او همحون پر قو باشد.., : 

بابابزرگ روی سینه‌اش علاست صلیب کشید. همه با رعایت سکوت 
مشروبشان را حوردند. والودیا طوری کیک میخورد انگار کیک از 
کلویش پائین نمیرفت. گوگوونا دوباره مشغول خواندن لالائی شد. رادیون 
مفودی‌یویج سیکاری آتش زد. حشمهایش حالت سرد و سنگینی پیدا 
کرد. گفت ۰ 

ب مختصر ميگويم. هفت تا ,یونکرس, به ترتیب ۸ بطرف ماد رید 
پرواز بیکردند. با چشم حودم دیدم, بقیه را ندیدم » ار زبان مردم شنیدم. 
هواپی‌اهای ,یونکرس, سه بونوره هستند» ستگینند» جلبان ها همه آلمانی 
سخت بود. بعلوم نبود حرا بقیه هواپیماها دیر بلند شدند. شاید اشکالی 
پیش آده بود. ,یونکرس, ها اینبار نتوانستند بمپ‌های خودشان را روی 
مادرید بریزند. آفاناسی دوتاشان را سرنگون کرد. هر دو مسقوط کردند 
و حرد شدند, بعد... 

رادیون مفودی‌یویج پک محکمی به سیکار زد و با صدای آرام و 
شمرده‌ای مق ۰ 

بعد هواپیمای او آتش گرفت. خواست شعله آتش را با ويراژ 
خابوش کند ولی نتوانست و حودش طعمه حریق شد. آفاناهسی پطروویچ 
سوحت» در آسمان ماد رید سوخت. تشییع حناره را همانجا در باد رید 
ترتیب دادند. نمیدانم حند هزار نفر جمع شده بودند. بادرها بچه‌ها را 
سر دست بلند کرده بودند. حلبان‌ها و تانکیست‌ها و پیاده‌ها به بد رقه اش 
آنده بودند , همه ب‌دانستند که او روس ات تابوت را برحلاف (سم ما 


باز کرده بودند و بطور عمودی حمل بیکردند. آدم فکر بیکرد که 
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آفاناسی دوشادوش اسپانیولی‌ها قدم میزند. صورتش زیاد آسیب ندیده 
بود. فقط موهایش سوحته بود... همه سرودهای انقلابی و ترانه‌های 
اسپانیائی میخواندند... در گورستان بافتخار او سه بار شلیک کردند. 
روی قبرش سنگ سفید گذاشته‌اند... 

والودیا بدون اينکه چشم از استپانوف برگیرد به او نکه میکرد. 
آگلایا با صدای آرابی گریه میکرد. واروارا در حالیکه اشکهایش را با 
انگشت پاک میکرد صورتش را بطرف پنجره بر گردانده بود. بابابزرگ 
یفودی با قیافه احمو و عبوسی به سختان پسرش گوش بیداد. 

رادیون بفودی‌یویچ ادایبه داد و -گفت ۰ ب چند تا عکس داشتم 
ول مجبور شدم آنها را حا یگدارم. یادداشت‌هانی داشتم و یک نامه از 
پدرت برای تو » والودیاء بحض روز مبادا نوشته بود ولی هیچ کدام را 
نتوانستم حفظ کم ... ابا جیزهائی یادم بانده» حالا برایت تعریف میکنم. 
در اوقات اخیر آفاناسی اغلب به اسپانیولی‌ها بیگفت ۰ ,اگر خسته شدی 
تکانی بخودت بدهء اگر ضعیف شده‌ای خودت را بحکم نگهدار» فراموش 
کرده‌ای-سعی کن بیاد بیاوری که انقلاب تمام نشده,. وقتی بیکار 
ميشدیم باهم اشعار لرد جرج گوردون بایرون را که حسنش در این بود 
که برای یونان کارهای سفید زیادی انجام داده بود ميخواندیم. آفاناسی 
اغلب بعضی از اییات اشعار بایرون را تکرار میکرد و میخندید انکار 
شوخی اش گرفته بود ولی البته بهیچوجه قصد شوخی نداشت. من بعضی از 
این قطعات را بخاطر دارم : 


بهم خورد حواب برد کان» 
- آیا خواهم خوابید؟ 
دنیا به کام ظالمان» 

- آیا خواهم بخشید؟ 
گندم نمو کرد و رسید» 
درنگم نیست جایز ! 
بسترم حار و تیغ نیز » 
-- درنگم نیست هرگز ! 
شیپور رزم هر روز دید 
در گوش من آواز . 
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ندای صور با قلب من 
شنده‌اند هم آواژ ... 


اغلب از من سوال میکرد : «رادیون» آواز شیهور را بیشنوی؟, و من 
جواب یدادم : سیشنوم! مخصوصاً بعد از چیزهائی که بمن تعارف 
میکنی - کاهی زیتون سبز و کاهی باهی بر کب با آن سوس میاه 
خودش» گاهی هم از آن چیزهای خاص اسپانیولی‌ها که پیدا میکنی اه 
بلهء اینطور بود. غیر از اینها دیگر چیزی ندارم تعریف کنم. 
رادیون مفودی‌یویچ با چند پک آتش سیکارش را زیاد کرد و برای 
مدت بدیدی سا کت شد. این طرز سکوت کردن مختص خودش بود. در 
اینقبیل موارد رادیون مفودی‌یویج کمترین توجهی به میهمانان خود نشان 
نمیداد. اینیار نیز بقینا قبرهای بیشمار همرزمان و نیز دوستان زنده 
حود را که تا کنون پشت سیمهای خاردار اردوکههای فرانسه زندانی 
بودند و زنان سیاه‌پوشی را که کودکان ازدست‌رفته خود را در آغوش 
کشیده در میدان پرگردوغبار قصبه راببلا در شهرستان کوردووا در 
خاک و خون خود میغلتیدند بیاد میآورد. رادیون مفودی‌یویچ باتفاق 
آفاناسی فقید به این زنان «سنگسار شد؛, مبارزان ضد فاشیست نکله میکرد. 
نگهشان تلاقی کرد و هر دو ناگهان احساس کردند موج وینی که 
از نظر شدت حشونت سابقه ندارد بسوی این دنیای بی‌خیال و بی‌غم در 
حر کت است. میبالیست بلافاصله با تمام قدرت درمقابل این موج نامفهومی 
که هنوز شکل نگرفته و در تاریی ظلمات کمین کرده بود ایستادی کرد 
زیرا در غیر اینصورت دیری نخواهد پائید و اين دئیای بی‌خیال و 
فارغ‌بال که دم را غنیمت میداند و با سرور و شادی تصنیف‌ها و 
لطیفه‌هائی درباره روسای جماهیر و وزیران خود میسازد و میخواند» این 
دنیائی که از یک طرف در تلاش معاش است و از طرف دیگر در 
ناز و نعمت؛ به کوهی از ویرانه‌های سوحته و ذغال‌شده تیدیل خواهد 
شد و سکوت آسمان آن را بمب‌افکن های غول پیکر با علائم صلیب 
شکسته برهم حواهند زد. 
آنوقت بود که رادیون مفودی‌یویچ گفت ۰ 


ت‌ شروع شد | 
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و آفاناسی حواب داد : 

آنهم چه جور ! 

استپانوف بیاد خاطرءٌ دیگری افتاد و حشمهای نسبتا سرد و تیزبین 
خود را به والودیا دوخت و گفت ۰ 

- واقعه دیگری یادم آمد. سن و پدرت .شتيم از قصبه رابلا 
ميگلشتيم. آنجا همه زنها و بچه‌ها و حتی کودکان شیرخوارة مبارزان 
ضد فاشیست را به میدان بردند و روز روشن در میان گرد و خاک میدان 
سنگسار کردند. اين زنها کنار هم صف کشیدند» یکدیگر را در آغوش 
گرفتند و مورد اصابت قلوسنگهائی باین گندی قرار گرفتند. 

رادیون مفودی‌پویچ پرسید : 

مگر این وحشی گری را ميشد با سکوت نظاره کرد؟ آخر حتی 
من و آفاناسی که شعور و مسئولیت سیاسی و مملکتی چندانی نداشتیم 
پی بردیم که کار بهمین سادی‌ها خاتمه نمییابد و معر که با تمام قدرت 
حود شروع شده است. آنها میگویند که دو دیا و دو سیستم ممکن 
نیست وجود داشته باشد. نظابی باید بر قرار باشد که این نظام ر 
فاتحان آنها روی سینی تقدیمشان خواهند کرد. آنها در اسپانیا آزمایشی 
ترتیب دادند که بینند کرهٌ زمین علیه آنها توانق میکند یا نه؟ گفتند 
اگر توافقی نکرد آماده بيشويم و شروع ميکنيم چون اگر آنجا نتوانستند 
توافق کنند هرگز و هیچ جا توافق نخواهند کرد. آن یی هم منظورم 
هیتلر است» فقط همین را میخواهد که هرگز کسی جائی توافق نکند. 
آنوقت تک‌تک خدیت همه میرسد و همه را تک‌تک از بین میبرد. 
درست فهمیدی؟ 

والودیا گفت : 

- فهمیدم! 

رادیون مفودی‌یویچ گفت : 

برای خودت ودکا بریز . من امروز بعد از ایتکه بر گشتم روز 
حیلی عجیبی داشتم. از صبح دارم ودکا میخورم, تعجب میکنم» اینهمه 
وقت گنشته ولی من حتی یکبار نتوانستم خواب راحتی بکنم... 

رادیون بفودی‌یویچ با نگرانی به اطراف نکاه کرد و همه بتوجه 
شدند که این دریانورد نیروسند پخته و دنیادیده که هميشه در همه" 
موارد آرام بود و خنده به لب داشت حقدر خسته و کوفته است. 
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واریا با صدای آرامی پرسید : 

- پاپاء نو سرما نحوردی؟ 

رادیون سفودی‌یویچ با یک دست دخترش را محکم به سینه خود 
فشرد و با صدای غمگین گفت : 

من سالمم » دخترجان» حیلی هم حوبم » فقط کمی حسته شده‌ام و 
فکرم اراحته. مثلا ما هميشه فکر ميکنيم که فاشیسم از نار ما رد 
بیشود» همانطور له بارال میأید و تمام ميشود. در صورتیکه ممکن 
نیست باین سادی از کنار ما بگذرد. من از مدتها پیش» قبل از آنکه 
به اسپانیا بروم» سدام دقت میکردم و راجع به آنحه که میدیدم فکر 
میکردم. مثلا جرا هوگو اکنر هوانورد آلمانی با «د. ر. -- م فریدریش 
اسفا گن, به ایالات متحده آمریکا تشریف‌فره| شد؟ البته برای اینکه افکار 
آبریکائی ها را تحت تاثیر قرار بدهد» بدین معنی که نکاه کنید و ببینید 
ما چه قدرتی بهم زده‌ايم. جرا به کشتی آلمانی ,برسن» در لنگرگه 
نیویور ک نوار آبی‌رنگ تقدیم کردند؛ چرا اینکار را در یی از بنادر 
آلمان نکردند؟ اينهم برای ارعاب بود! همه جا صحبت از خلبان‌ها و 
سشت‌زن‌ها و فیلم های آنهاست» همه‌جا صحبت از نیروی آلمان و پیروزی 
آلمان و برتری آلمان و مشت آلمان است... اما اینها سدام در اروپا و 
آنور اقیا نوس مشغول رقص هتند - هی بیرقصند و میرقصند» احمق‌ها. .. 
تلمان را زندانی کردند. یعنی حد؟ «ابپراطوری هزار ساله, درست 
کردند. یعنی چه؟ هیثت نمایندی آلمان ژنو را ترک کرد. برای چه؟ 
حالا تو لندن ,جمعیت دوستی انخلیس و آلمان» سر هم کرده‌اند» افکار 
هیتلر را بین مردم انیس رواج میدهند» ریاست حمعیت را به لرد 
مونت‌تمپل واگذار کرده‌اند. همین لرد مونت‌تمپل» یک از صاحبان 
صنایع شیمیانی بریتانیاست, .. جمپرلن چیزی حالیش نیست. یا او را 
حریده‌اند يا اينکه واقعا آدم کودن و احمقیست. بنابراین فکر میکنم که 
کره زین جز ما کسی را ندارد که روی کمکش حساب کند, 

واروارا پرسید : 

ب پس بیگونی جنگ شروع میشود؟ 

استپانوف رو به عمه آ گلایا کرد و گفت ۰ 

۳ وقایع سهمی در پیش داریم. و وظیفه با ایستکه ملت و خصوصاً 
جوان‌ها را به حالت آماده‌باش نگهداريم. مثلا تو» آگلایا پطرووناء در 
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کارهای آموزشی سر هستی. نصیحت مرا در نظر بگیر . اگر با خودیان 
جوان‌ها را از لحاظ آرسانی تربیت نکنيم اداره نظام وظیفه به تنهائی از 
عهدة اینکار برنمیآید. با هنوز مسائل را خیلی ساده برداشت ميکنيم و 
فکر ميکنيم غلبه بر دشمن برایمان بثل آب خوردن است» در صورتیکه من 
خودم شاهد آن وضع بودم و حس میکنم که کارهای سخت و دشواری در 
انتظار ماست. بد نیست بخوريم برای اينکه بتوانيم از عهده آنچه که من 
دیدم ولی شما خوشبختانه فعلا با آن مواجه نشده‌اید برآئیم. 

بابابزرگ چشمک‌زنان پرسید : 

یعنی از اه جی؟ 

استپانوف بدون لبخند گفت : 

- از عهده دشمن» بابا! 

بابابزرگ که هميشه شرم داشت در حضور واریا مشروب بخورد 
گفت ۰ 

- باشد؛ با هم هر کاری که دیگران میکنند سیکنیم. 

بعد رو به آگلایا کرد و گفت : - تو نسترن با چای قاطی میکنی؟ 
کار خوبی اتشت۸ هم ارزان‌تر تمام میشود و هم درست بوی علف خشک 
سید هد , 

رادیون سفودی‌یویچ گنت : 

- باباجان» چای نباید بوی علف بدهد. وی اگر میخواهی ارزان 
تمام بشود علف دم کن و بس... 

بابابز رگ ادای او را درآورد و گفت ۰ - علف» علف! اسرار مرا 
تمام بازار میداند! نترس, ماهم عقلمان سر جاست. من خوب میدانم که 
تو» سفودی‌یویچ» اسپانیا بودی. کشوری باین اسم هست - اسپانیا. 
رادیو هميشه راجم به این کشور حرف ميزند. حتی شعری هم درپار‌اش 
ساخته‌اند : «استان غرناطه در اسپانیاست...» واریا هميشه این شعر را 
میخواند. میکوئی نه؟ 

بابابزرگ سرش را پیروزمندانه بالا انداخت» همه را برانداز کرد و 
نا گهان با صدای نازک زنانه‌ای شروع به خواندن کرد : 


کاش قلب جوانم میدانست» 
کاش حدس میزد 
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فدای شوهر حواهم «رد... 


بابابزرگ خیال میکرد اگر مردم سر میز نشسته‌اند و مشغول ذرردن 
مشروب و غذا هستند وطیفه صاحخانه است به آنها را بشغول شد. 
بهمین جهت شروع به خواندن کرد ولی گوگردنای روشتفکر حند بار 
مشت کوچک و خشکیده‌اش را به دیوار زد و به آوازه‌خوانی باپابزرگ 
حاتمه داد, 

واروارا گفت ۰ 

پسرشان بور بچه خیلی عصبی و ناراحتیه. پروفسور پرسیانینوف 
اغلب میاید و بحه را 20 بیکند. بیگوید که نمیداند حرا بحه اینهمه 

بابابزرگ گفت : 

- اینهم شد پروفسور؟ تا وارد میشود پشت بچه را ماج میکند. 
میاید تو و فی‌الفور بیگوید : روای که شما حقدر قشتگ سستید. وای 
که شما حقدر کوجولو و دامانی ستید!, پوی هم که بهش میدهند 
از پنجاه روبل کمتر نیست. سن حای او باشم برای پنجاه تا صد تا معلق 
موزئم ... 

واروارا مخالفت کرد و گفت ۰ 

- بابابزرگ» اینطور نگو ار پروفسور پرسیانینوف د کتر سرشناسیه. 
والودیا, او مثل اینکه تو انستیتوی شماست» نه؟ 

اوستیمنکو گفت : 

سابقاً بود وی رفت. بهیچوجه هم د کتر سرشناسی نیست. فقط 
مادرهای بحه‌ها خیلی دوستش دارند چون به همه‌شان بیگوید که بحد" 
آنها لنگه ندارد... 

استپانوف پرسید : 

یعنی بحه هاشان از بحه های دیکر بهترند؟ 

واریا با قیافه غمزده‌ای گفت : 

اینهمه باوقار و متین» هميشه شوحی میکند» اینهمه نشاط دارد... 

ولی والودیا گوئی دیگر حرفهای او را نميشنید و در عالم خودش 
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فرو رعه بود. تمام آنشب سخت و دراز » والودیا انکار جمع را ترکی 
میکرد و وقتی کسی چیزی میهرسید با دستهاچی سوال میکرد : 

ها؟ باین هستید؟ 

وقتی حواستند بروند رادیون مفودی‌یویج با آنها رفت. واروارا و 
پایابزرگ منزل ماندند که ظرفها را بشویند. استهانوف به دخترش نکاه 
کرد» بعد به والودیا نگریست اما حرفی نزد, وتتیکه از در بیرون رفتند » 
در راه پله‌ها به بوریا گویین برخوردند. بوریا با آن صورت تودل‌برو 
و هیکل درشت پالتوی خوشدوختی تنش کرده بود» د گمه‌های پالتوی 
او باز بود. کلاه شاپوی نرسی هم سرش کداشته بود. 

باریس سلام کرد و بدون علت از والودیا پرسید ۰ 

‌ وارپا منژله ؟ 

اوستیمنکو با قیافه‌ای بی‌اعتنا گفت : 

منزله. 

اینبار نیز رادیون مفودی‌یویچ نگاهی به او کرد و بعد پرسید : 

این حوان کیه؟ 

مکر او را نشناختید؟ باریس گویین. حالا تمام شهر او را 
میشناسد. شعر میگوید و در روزنامه مقالات انتقادی مینویسد. اگر با او 
در خیابان قدم بزنید الب میشنوید که مردم او را نشان میدهند و 
میگویند : گویین را ببینید. جوان خوب و با ذوقیه. واروارا خیلی ازش 
تعریف میکند و بیگوید که آدم قابل تحملیه» نه مثل بعضی‌ها که بوذی 
و ظالم هتند. 

نس ظالم» ظاهراً تو هستی؟ 

والودیا با قیافه بی‌حالی گفت : 

لاید | 

بعد قدم تند کرد و دستها را در جیبش فرو کرده با قیافه غمکینی 
به فکر افتاد. آگلایا و رادبون مفودیویج پشت سرش قدم میزدند و 
آهسته حرف میزدند. 

باره‌ای تغییر ات 

از آنشب استپانوف تقریباً هر شب به خانه والودیا میآمد. اپتدا" 
والودیا فکر میکرد که استهانوف نزد او میاید ولی بعد با تعجب 
لهمید که رادیون مفودی‌یویچ نزد عمه آگلایا میاید. او ساعت‌ها 
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پا عمه آگلایا حرف میزد و عمه سر زیبایش را به دستهایش تکید 
میداد و به یک نقطه یعنی به چراخ رومیزی کهه‌ای که آباژور 
پارچه‌ای دست‌دوزی شده‌ای داشت خیره ميشد و به حرنهایش ۳ 
میداد. رادیون مفودی‌یویج با فرنج نیروی دریائی و آستینهای یراق - 
دوزی شده» با آن صورت برونزه و موهائی که روی شقیقه‌هایش سفید 
شده بود و با آن اپروهای سیاه گره خورده در اطاق عمه از این سو 
به آنسو بیرفت و بدون اینکه سوالی بکند بی‌خندید و حرف میزد. 
والودیا خوب میدانست که عمه آگلایا شنوندة خوبی است و آدم 
با چه خیال راحتی میتواند با او درد دل کند. در یک از همین 
روزها والودیا برای اولین بار در زندی شنید که چطور عمه آگلایا 
نه برای خودش بلکه برای دیگری آواز میخواند. ظاهراً آنها متوجه 
نشده بودند که والودیا به منزل برگشته و صدای بهم خوردن در 
ورودی را نشنيده بودند. والودیا روی لبه وال نشست و در حالیکه 
حوله را در دست گرفته بود محو شنیدن آواز عمه آگلایا شد. عمه 
با صدای آرامی آواز بیخواند و آهنگ صدایش بقدری گرم و ساده 
بود که فقط زنان روسی میتوانند اینطور با صدافت و با روح آواز 
بخوانند : 


ای شب» از چه شدی اینهمه تار و تیره؟ 

جرا در آسمانتر نباشد یک مستاره ؟ 

ای شب» بگو حکار کنم» آه کنم » فغان کنم ؟ 

یه مانو زا با کت فان کی 

نه پدری دارم و نه مادری مهربان» 

پاری دارم که بشکسته عهد و پیماد... 

عمه ترانه را تا آخُر خواند و والودیا محکم شیر آب را باز 
کرد و آب با صدای بللدی توی وان ریخت. وی والودیا فرصت نکرد 
در حمام را پشت سرش قفل کند. آگلایا با لباس شیک و تشن 
به راهرو آبد و در حالیکه حشمهایش از فرط سعادت میدرخشید 
پرسید ۰ 
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- یی وقته که آبدی؟ 
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والودیا با اخم و تخم گفت : 

مت آوازت را شنیدم | 

عمه آگلایا خواهش کرد : 

- مرزنشم نکن» سرزنشم فکن»پسر ... 

والودیا با تعجب به او نکاه کرد. او هرگز عمه آگلایا را 
اینطور ندیده بود. درباره عمه میگفتند که زن قشنی است. والودیا 
خودش هم بیدانست که عمه آگلایا زن زیبائیست. ولی تا بحال هرگز 
او را تا اين حد زیبا و اينهمه جوان و با طراوت ندیده بود و نمیتوانست 
فکرش را هم بکند که عمه آگلایا اينهمه زیباست. 

آب غحل عل کنان وان آسمانی رنگ را پر میکرد. والودیا با 
آن هیکل لاغر و استخوانی و ریش نتراشیده» با شورت در حمام 
اپستاده بود و عمه گلایا با دست داغ حود آرنچش را گرفته بود و 
با صدای آرام و نوازش‌بخشی تندتند میگفت : 

من یی وقت بود که او را دوست داشتم. از خیلی وقت 
پیش. وی آنوقت ایتکار هم برای من و هم برای او دشوار بود. 
ابا حالاء پسرم» احساس سعادت میکنم» کامل خوشبخت هستم. خودت 
فکر کن» خودت قضاوت کن» گریشا در سال بیست و یک کشه 
شد» تو هم دير یا زود از پیش من میروی. او حالا تنهاست. پس 
چرا با یعتی من و او یکدیگر را از دست بدهيم؟ من از جشمهای 
تو می‌بينم که تو مرا سرزنش میکنی» اما برای چه؟ 

والودیا در حالیکه به حشمهای براق عمه نکله میکرد گنت ۰ 

- من سرزنشت نميکنم... فکر بیکنم که همه" شماها دارید 
از من دور میشوید... واریا» تو» پیچ. 

بعد خواهش کرد : 

- عمه؛ فقط مرا ترک نکن. آخر من تنها چکار کنم؟ دلم 
تنگ میشود... 

وان در یک حشم بهم زدن لبریز شد. پای والودیا ردی کاشی های 
کف حمام سر خورد. رادیون مفودی‌یویچ از اطاق درآید و گله کنان 

همه ترکم کردنده آدم گریه‌اش میگیرد | 
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می‌بینی! حالا میگوئی چکار کنم؟ 

موقع شام والودیا مشغول بازپرسی شد و رادیون مفودی‌یویچ 
و عمه آگلایا با خوشحالی به گناهان خود اعتراف کردند. 

والودیا پرسید : 

پس باهم مکاتبه هم داشتید؟ 

عمه تِ : 

پس_ نه. تو این را نمیتوانی روی نان بمالی. باین میگویند 
پثیر , کره توی ظرف کره است. 

- وقتی هم به لنینگراد رفته بودی یکدیگر را دیدید؟ 

رادیون مفودی‌یویج فت : 

دیدیم. مگر چطور شدم؟٩‏ هم به موزهٌ ارمیتاژ رفتیم» هم 
به موزءٌ روس» و هم از پله‌های کلیسای جامع اسحق بالا رفتیم. 

۳۳ آنهم با سن و سال شما؟ 

عمه آگلایا گفت ۰ 

-- پررو ! 

راجم به اسپانیا خیر داشتی؟ 

ا ۳ حالیکه 7 نات جان میریخت گفت : 

درباره اسپانیا چیزی نمیدانستم اما حدس میزدم. از جانب 
رادیون مفودی‌یویچ هم آنقد رها صحیح و عاقلانه نبود که این موضوع 
را از من کتمان کند 

من نمیخواستم زیاده از حد نکران بشوی. 

والودیا پرسید ۰ 

خوب» حالا چکار میکنید؟ من که شخصاً مخالفم که شما از 
ایئجا بروید. .. 

رادیون مفودی‌یویچج پرسید : 

بیینم» بین تو و واریا شدم؟ 
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چیزی نشده. حتماً راست بیگویند که من اخلاقم سنگینه. 
آخر من آنچه را که در زندی احمقانه و غیر قابل توجه میدانم 
رک و پوت کنده احمقانه مینامم. آنوقت خیال میکنند که من 
آدم ظالم و دژخیمی هستم . واریا مرا حتی ظالم میداند. او از من 
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جوان تر است و البته همه چیزش با من فرق دارد. رادیون مفودی‌یویچ» 
من کسی را سرزنش نمیکنم اما نمیتوانم مثل او باشم. 

استهائوف گفت : 

- دروخ میگوئی! سرزنشش میکنی! وی من فکر میکنم بیخود 
اینکار را میکنی! اگر از دستش بدهی فکر نمیکنم بتوانی یک دختر 
دیگری نظیر او پیدا کنی. من که به خواستکاری تو نیامده‌ام» من... 
چطور بهت بگویم... من بهت احترام میگذارم» برای همین میگویم 
که وقتی چیزی از کسی میخواهی بخواه اما با انسانیت بخواه. 

والودیا در حالیکه رنگ و روی خود را میباخت گفت : 

من میخواهم که همه مثل پدر,شهید من باشند. و در درجه 
اول از خودم میخواهم. از همه. در غیر اینصورت کاری ازم ساخته 
نیست. 
رادیون سفودی‌پویچ به آگلایا نکله کرد» بعد به پالودیا نگریست 
و پرسید : 

پپینم» نکند به سرت زده؟ 

۳۹ کفت : 

نه! رادیون بفودی‌یویچج» به سرم نزده! ول عقیده دارم» - 
والودیا ناگهان حس کرد که دارد عين مرحوم پروو یا کوولویچ 
پالونین حرف میزند» - اما بخودم اجازه بیدهم فکر کنم که مفهوم 
وحود انسان در سخت گیری نسبت یه خودش نهفته است» تا حدی 
که پدرم داشت یعنی آنوقت که یک‌تنه به جنگ هفت تا هواپیمای 
دشن رفت. او که نمیخواست حودش را قربانی کند» مگر نه؟ ولی 
فقط وظیفه خودش را انجام نمیداد! او در آن لحظات به تنهائی بار 
سرنوشت انقلاب حهانی را بر دوش گرفته بود... 

عمه آگلایا گفت ۰ 

- پاباء اینقدر ناراحت نشو. رنگ رویت تمام سفید شده... 

من ناراحت نیستم. فقط هميشه فکر میکنم که اگر همه 
مثل پدر من بودند شاید جنی بر پا نميشد» شاید ما سرطان را مثل 
سرباخوردی و ترش کردن معده بعالجه ميکرديم و بیماری سل را 
املاً فرایوش ميکرديم. در صورتیکه اکثریت راجم به نفع شخصی 
خودشان اظهار نظر بیکنند و بهیجوجه نمیخواهند پفهمند که نفع 
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اجتماعی منافع شخصی خودشان را تأمین خواهد کرد ولی در چنان 
مقیاس عظیمی که هیچکس تصورش را نمیتواند بکند... 

والودیا یکباره فنجان حای خنک را سر کشید و در حالیکه با 
آن مژه‌های بلندش پلک میزد گفت : 

خواهش میکنم مرا ببخشید. بعضی اوقات عرصه زندی خیلی 
تنگ ميشود. مثلا امروز در انستیتو تو یک آدم حیوان بمن گفت که 
من خائن هستم» رفیقی م» چون نخواستم از کانیچف خواهش کنم 
که یکیار دیگر از این یارو امتحان کند. دشوار است... اما علت 
امتتاع من این بود که بخویی میدانم که اين جوان بطور حتم در 
شهر بیماند و فربان هم میدهد در صورتیکه اطلاعاتش کمه» مبخش 
گرده و فکرش کوتاه... 

استپانوف پرسید : 

- داری راجع به یوگنی حرف میزنی؟ 

والودیا بدون اینکه به سوال او جواب بدهد گفت : 

بیخواهم بروم بخوابم! اين. روزها خیلی خسته میشوم. 

والودیا در را کیپ کرد و شماره زیستکاه را راب به «پیرمرده 
تلفن کرد. پیچ گوشی را برداشت. از قرار معلوم اوقاتش تلخ بود. 

والودیا پرسید : 

- خوب» زن داشتن لنت دارد؟ 

«پیرمرده جواب داد : 

پرو کنشو ! 

-- پپین» تازمدایاد خوشیخت» اگر فردا دوباره نیائی باهم کر 
کنیم میانه" با برای همیشه بهم میخورد. آگورتسوف بمن کنایه زده 
و حاضر شده جای تو را پر کند. 

هر طور دلت میخواهد. 

ٍِِ فردا ِ 

3" بعد مکث کرد و افزود ۰ - ابا راست میگویند ؟ه 

نو 7 یر قابل تحملی هستی !| 

اوستیمنکو با لحن خوشی گفت : 

انا اینیم ! 
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در آن میان رادیون مفودی‌يويچ در حالیکه سیکار را در دستش 
گرفته بود و در اطاق آگلایا قدم میزد میگفت که والودیا البته حق 
دارد ولی حالا بقول قماربازها «جوشی شده, اما ظاهراً نه باطنا, 

آگلایا با لحن گرفته‌ای گفت ۰ 

- اینجور آدمها گاهی گلوله هم به پیشاتی‌شان شلیک میکنند! 

استپانوف با حونسردی گفت ۰ 

ایتجور آدمهاء هرگز ! 

آگلایا رادیون مفودی‌یویچ را راه انداخت, لباس تازه‌اش را درآورد؛ 
لباس گرستری پوشید» به صدای تنفس یکنواخت والودیا گوش داد 
و تنها به خیابان رفت, اتوبوس‌ها هنوز کار میکردند» آگلایا با 
یک جهش سریعم روی پله اتوبوس حط نه که بین ایستگاه و آوراژی 
کار میکرد پرید و در فکر فرورفت. اتویوس به میدان رسید. 

...آنوقت‌ها اینجا درشکه‌ها به وبت میایستادند. درشکه‌ها بوی 
چرم خیس و قطران میدادند. جائی که حالا نرده کشیده‌اند و پارک 
مدوری ساخته‌اند محل بازار کنار ایستگاه بود. اینجا انواع گوشت 
و باهی سرخ کرده و کالباس خانتی و خیار" کم‌شور و عرق زردرنگ 
خانی میفروختند. اینهم میدان و حانه سنیق کنیازف شهردار سابق 
شهر » اينهم خانه چوبی با ایوان» با چارجوب‌های کر کره‌ای. چقدر 
درحت توسه بزرگ و قشنگ شده. جه خوبست که این درخت حفظ 
شده و با وحود بهار سرد برگ سبز دادها! 

ناگهان آگلایا حس کرد که حشمهایش پر از اشک شد : زسانی 
همینجا, کنار همین درخت» کندراتی‌یف رئیس «چکاری استان» شوهر 
سابقش گریشا کندراتی‌یف که برای چند روز به مسکو میرفت» 
جلو همین خانه و ایوان باو گفت که وقتی از مسکو برگشت - 
صرفنظر از اینکه آگلایا بخواهد یا نخواهد -,عروسی ماکت و 
آرامی, راه میاندازد. گریشا عیناً همین جمله عجیب را بکار برد : 
«عروسی سا کت و آرام». بعد در توضیح مطلب گفت : 

یعنی هميشه پیش من میمانی. هیچ لازم یست کسی را 
دعوت کنيم | میایند, عرق میخورند» سر وصدا راه میاندازند که عروس 
و داباد یکدیگر را بپوسند. تو میخواهی زن من بشوی؛ به آنها 
چه مربوطه؟ میائی ؟ 


۴ 4 ۴ 


آ گلدیا سرشی را بعلامت رضا تکلن داد. 

کریشا یکبار دیگر گفت : 

- میائی و زندی تازه‌ای شروع میکنيم. اما بر مبنای اصول 
نو. بدون خرافات وحشتناک گنشته. ازدواج یعنی عشق. بدون 
عشق ازدواج مفهومی ندارد. مبدل به ریا و دوروئی میشود. ولی اگر 
روزی حس کردی که دیگر دوستم نداری» نترس! زندی جدید خودت 
را با مُردی که وست داری شروع کن. البته این کار برای من 
خوشایند نخواهد بود ولی حابعه جدید ما عشق نابرابر را تحمل 
نمیکند. تأسف و ترحم نیز بوردی ندارد. من همین عقیده را دارم. 
رفیق حالادیلین که از ادارهٌ بالا بردن سطح معلوبات سیاسی پیش 
ما آمده بود همین موضوع را بیگفت. تو در سخنرانی او شرکت کردی؟ 

آگلایا با لحن خاص اشخاص گناهکار گفت ۰ 

نه, تمرین تیراندازی با مسلسل داشتیم. 

کندراتی‌یف گفت * 

صبر کن برگردم مستول نظامی تان را یک گوشمالی حسابی 
میدهم. مدام جلسات سخنرانی‌های توضیحی را بهم میزند. حالا بیین 
چی میخواهم بگويم... 

آنها بدت مدیدی کنار همین درخت توسه. ایستادند. گریشا کت 
چربی‌اش را روی دستش انداخته و حلد چوبی زردرنگ موزرش را 
به کمر بسته بود. آگلایا لباس ململ به تن داشت. این زیباترین 
و قشنکترین لباسی بود که تا آنموقع پوشیده بود. آگلایا خودش پارچه 
نوری را با رنگ سرمه‌ای برای رنگ کرده و آهار زده و یقه سفید 
کوچی به آن دوحته بود, لیاسی از آب درآمده ود که آ گلایا ححالت 
بیکشید با آن به خیابان برود. حتماً بهترین لباس شهر بود. کندراتی‌یف 
با تعجب و خوشحالی به آگلایا اوستیمنکو ناه میکرد» سرش را تکان 
میداد و میگفت ۰ 

عجب باباء عجب !| لباس را از چه پارچه‌ای دوختی ؟ 

قطار حرکت کرد و رفت. روز مراجمت گریشا کندراتی‌یف» 
آ گلدیا بدت زیادی در آب ولرم رود اونجا آبتنی کرد. در حالیکه 
شنا میکرد بخودش میگفت * م] گلایا؛ جوانی‌ات تمام شد» گردش 
خودت را کردی» حالا دیگر باید تا آخر عمر شوهرداری کنی...». 
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غروب تاریک و خفه" قبل از توفان» آگلایا بتجه‌اش را بست 
و به منزل کندراتی‌یف» به همین خانه کوچک ایوان‌دار رفت. 
گریگوری رومانوویچ اینجا منتظرش بود. او وسط اطاق ایستاده بود. 
کمرش را سفت کرده و بلوز سربازی تنش کرده بود. همه جای خانه 
تمیز و جمم و جور بود. روی گنجه کنار تخت باریک یک دسته 
کتاب دیده ميشد. روی میز گرد خاتم کاری شمعی روشن بود. کندراتی یف 
با جشمهای باز به او نله میکرد. او در تمام طول عمر کوتاه خود» 
همیشه طوری به آگلایا نکله میکرد انکار کدی معجزه خلقّت بود. 
آگلایا جسد شوهرش را ندید چون آنوقت مبتلا به حصبه شده بود. 
آ گلایا او را با همین قیافه بخاطر سپرده بود ۰ گریشا ایستاده بود و 
نکه میکرد» بححوب و آرام . غرش مداوم رعد بگوش میرسید. 

کندراتی یف صورت حودش را برای اینکه جهرة ساده و معصوم 
آ گلایا را نبیند بر گرداند و گفت ۰ 

- حالا میخواهم درباره زندگ آیندسان با تو صحبت کنم. من 
کار دشوار و حساسی دارم که احتیاج به تاطعیت دارد, انواع و 
افسام افراد سعی میکنند خودشان را بمن بجسپانند که قوانین آهنین 
انقلایی را متزلزل کنند. آگلایا, هرگز نباید هدیه‌ای» چیزی از کسی 
قبول کنی» هیچ چیز ! حالا یک موضوع دیگر . ما در اداره «جکاه 
یک کالسکه دواسیه داريم که برای عملیات ویژه از آن استفاده 
ميکنيم. اسب‌ها بد ک نیستند» بهشان جو میدهیم که قیافه‌ای داشته 
باشند. برای کارهای شخصی از کالسکه استفاده نميکنيم. نقط برای 
کارهای فوری اداری. اگر من روزی تو را تو این کالسکه دیدم 
هر جا باشی آبرویت را میبرم. 

بعد پرسید : 

چیزی با حودت داری بخوريم ؟ 

هر دو شب ازدواج مساکت و آرام» حود مقداری نان خشک که 
آگلایا با خودش آورده بود و مقداری شیر خوردند. شش ماه 
بعد کاسکه" عملیات ویژه دنیال رفیق کندراتی یف آید. بأمورین 
دک به شهرستان رفتند تا قانل و دزد ناموس و راهزنی ر باسم 
«تاده, که سابقاً بارون بود» دستکیر کنند. گریشا کندراتی‌یف از این 


۳۰ 


مأموریت زنده برنگشت. آحودان سروان «تاده, موقع زد و خورد یک 
نارزچک زیر پای خودش و رئیس «چکاه منفجر کرد. 

وقتی گلایا از بستر بیماری برحاست فهمید که بیوه شده است. 
موزر شوهرش را که اسمش روی آن کنده شده بود به آگلایا دادند 
و او را برای تحصیل به آموزشگاه فرستادند. آگلایا از همان زبان 
این حانه کوحک را که توسه‌ای جلوی در آن میروئید ترک کرد 
و به شهر اعجاب‌انگیز مسکو رفت. از آن ببعد آگلایا حتی یکبار 
هم به اینجا نیامده بود. 

حالا در حالیکه با شانه‌اش به تنه توسه تکیه داده بود آهسته 
پرسید : 

خوب» حکار کنم» ها؟ 

چهره گریشا و صورت رادیون مفودی‌بویچ در مقابل چشمهایش 
درهم بی‌آمیخت و آن دوره کوتاه و پرسعادت با امروز قاطی میشد. 
آیا او دو برابر کندراتی یف مقصر بود؟ چگونه این موضوع را بمهمد ؟ 
از ی بپرسد؟ ی جوابش را میدهد؟ 

آگلایا در ایستگاه به باجه تلفن عمومی رفت و به استهانوف تلفن 
کرد. رادیون مفودی‌یویچ انکار منتظر تافن او بود فوری گوشی را 
برداشت و با صدای گرفته‌ای گفت ۰ 

بفرمانید» من استپانوف هستم . 

آگلایا با صدای آرامی گفت ۰ 

هر وقت خواستی برویم. من میتوانم لااقل از همین شنبه 
مرحصی بگیرم. 

استپانوف جدی و بدون عجله گفت : 

بچشما! من تمام کارها را رو براه میکنم. 

بعد گوشی را گذاشت و په اطاق ناهارخوری بر گشت. واریا 
با قیافه عصبانی تکالیف خودش را انجام میداد. استپانوف سیکاری آتش 
زد» از گوشه‌ای به گوشه دیکر اطاق رفت و کفت ۰ 

- واریاءه من میروم مسافرت. 

واریا حواب داد . 

- آهوم. 

نها نمیروم. 


۳۹۹ 


واریا بدون اینکه حشم از کتاب زمین‌شناسی بردارد پرسید : 

- پا آگلایا پطروونا میروی؟ 

بت پا او 

واریا کتاب را کنار گذاشت» برخاست» به پدر نزدیک شد» 
فا ور فا و ی دا زا اه 

شنبه شب همه" آنها - واروارا و والودیا و یوگنی و ایرائیدا 
و بوریا گوبین به ایستکاه رفتند تا آگلایا و رادیون مفودی‌یویچ را 
که عازم سوچی بودند راه بیاندازند. شب بهاری نسبتاً گرم و مرطوب 
و تاریی بود. پنجرث کوپه واگن بین‌المللی شکلاتی روشن باز بود. 
روی میز کوپه روسیزی آهارزده‌ای انداخته بودند و جند شاخه کل 
زرد رنگ شرمبوت در گلدان گذاشته بودند. کنار گلدان یک بطری 
شراب شامپانی دیده ميشد. 

یوکنی در حالیکه با کنجکلوی زیادی درون واگن را تماشا 
میکرد گفت : 

اکر آدم بخواهد مسافرت کند حتماً باید با واکن بین‌المللی 
مسبافرت کند. رفقاء نکله کنید» حقدر تمام اثاث عاقلانه و صحیح 
جیده شده‌اند. نه» این یورژواها واقعاً میدانشسشند جطور باید زندی ۲۳ 

رادیون مفودی‌یویچج که جند سال جوان‌تر بنظر می‌آمد» با لباس 
سورمه‌ای و حوشدوحت نیروی دریانی و آستین های یراق‌دوزی شده» 
با دستکش سفید ژیگولوئی در سکوی ایستگاه راه آهن ایستاده بود. 
آگلایا از پنجره کوپه کوچک که پر از قالیچه و مبل‌های ر وکش‌دار 
و تزئینات مسی و اشیا" بلوری بود خُم شده و به والودیا میکفت : 

- حتماً هر روز غذای گرم بخور. فهمیدی» ولادیمیر ؟ تنبلی 
نکن و بفهم که این مسئله برای تو اهمیت حیاتی دارد. تو لاغری» 
کم میخوایی» حسته‌ای» عصیانی هستی» تازه امتحانات نهائی هم در 
پیش داری. تو نه تنها خودت درس میخوانی بلکه هميشه به دیگران 
هم کمک میکنی. بایذ سوپ بخوری» فهمیدی؟ اسپنووا» زن هساید» 
همه چیز را برای تو میخرد و می‌پزد. فرابوش نکن . نان خالی نخور . 
میشنوی؟ 

استپانوف در گوش واریا گفت : 

- واروارا» بد نیست ازش مواظبت کنی! 


گویین پیشنهاد کرد : 

ولادیمیر » تو هر روز میتوانی منزل ما ناهار بخوری. مادر 
من کدبانوی خوییه... 

یوگی بلندهمتی بخرج داد و گفت : 

متزل با هم بیتواند غذا بخورد! سهم خودش را میدهد و 
بص۰ ۰۰ 

واروارا حرف نمیزد» لبهای خود را میگزید و فکر میکرد که 
جای سوم و يا حتی جای پنجم را در قلب این شخص دارد. اول 
علم» بعد انستیتو » بعد هم دنیای تفکرات و کتاب و تمام چیزهای 
دیگر » بعد از تمام اينها هم او » البته وقتیکه بیکار باشد. سر فرصت» 
در مواقع بیکاری» وقتی کسی نباشد به حرفهای او گوش بدهد. 

بوربا گوبین زیر دست واریا را گرفت و واریا دستش را عقب نکشید. 
فکر کرد بگذار والودیا ببیند. ولی والودیا متوجه این حرکت بوریا 
هم نشد. او دوباره در عالم خودش غرق شده بود و بثل این بود 
که تنها در سکوی ایستکه ایستاده بود. واریا فکر کرد بثلا حالا 
به فکر چیست» به فکر رود کور؟ 

بوریا دم گوشش گفت : 

هنوز وقت داریم به مسیئنما برسیم | 

واریا مرش را تکان داد و گفت ۰ 

باشد ! 

رادیون مفودی‌یویچ با صدائی مملو از هیجان گفت : 

خیلی <وب» بحه‌ها» خدا حافظ! من از دریای سیاه یکراست 
میروم به دریای بالتیک. 

واریا در جواب گفت : 

آها! 

قطار خط سرتاسری آهسته سفر دور و دراز خود را آحاز نمود. 
والودیا بدون اینکه منتظر کسی بشود در طول سکوی ایستکاه بطرف 
در خروجی مشرف به میدان حرکت کرد. 

واروارا گفت ۰ 

من به مسیئما نمیروم ! 

باریس با نگرانی پرسید : 


۳۶۸ 


مت پس کجا برویم ؟ 

من هیچ حا نمیروم» حجسته هستم , 

بیخواهی برویم پیش تو جای بخوریم؟ 

- چای هم نمیخوريم. مگر نگفتم خسته هستم. 

در آنمیان یوگنی به ایرائیدا میگفت : 

9 آدم بتواند چیزهای شخصی را عاقلانه با چیزهای اجتماعی 
توأم کند و آدم ایدیآلیست و کگوشه گیری نباشد» بازی در نیآورد» 
نق نزند و ترش نکند و بتواند سر از هر چیز درییآورد آنوقت اتوببیل 
و واگون بین‌المللی و نخل و دریای ولرم عين شیز برنجی که صبح ها 
ميخوريم بعمولی میشود» اینطور نیست عزیزم؟ راستی» تو فکر نمیکنی 
که داری کمی شاخته بیشوی؟ مگر نمیتوانی بموقع لبخند زنی و خودت 
را سرحال نشان بدهی و شیک تر لباس بپوشی؟ بر پیش ماما تماتشی 
را یگو تا مانتوی تابستانیات را بصورت یک چنین ژا کت بلندی دریآورد. 
الا مد شده... 

ایرائیدا کفت ۰ 

مرم ‏ درد گرفته . 

یوکی با تنفر گفت : 

سب تو» عزیز دلم» هميشه یک جات درد میکندا 

یوگنی این جمله را بقدری آرام و ملایم تلفظ کرد که دیگران 
سمکن بود تصور کنند که این جمله را با محبت گفته است. 

۳ کفت * 

تو بطور کلی قوی و سالم هستی» خوش‌خوراقی و بطور 
کلی از سلانتی کامل برخورداری. فقط باید مواظب حودت باشی. 

در همین موقع قطار خط سر تاسری از ایستکاه کاپلوخی گذشت. 
راد یون مفودی‌یویچج که در راهرو واگن ایستاده بود کلاه نظامی اش 
را از سر برداشت و با دستمال سفید عرق پیشانی‌اش را گرفت. زن 
بیهماندار قطار با مهارت کاناپه کوپه را تبدیل به تخت کرد و از 
آکلایا پرسید : 

- شاید میل دارید جایتان را عوض کنم؟ توی کوپه بغل‌دستی 
یک مسافر زن داریم... 

استهانوف بجای آگلایا جواب داد : 


- نه» ایشان با شوهرشان در این کوپه میمانندا 

یمد با لحن محبت‌آمیزی گفت : 

میهماندار عزیز » بد نیست برای ما چای بیاورید! 

آگلایا روی صندلی گوشه کوپه نشته بود و سرش را روی 
دستهایش گذاشته بود. درست مثل مواقعی که حانه بود. فقط رنگش 
کمی پریده بود و مدام تیسم میکرد. باد مرطوب مزارع و دشت 
از پنجره باز وارد کوپه میشد و بوی بهار و دود لکوموتیو را با 
خود بداخل کوپه بیآورد. کل‌های زردرنگ آرام آرام روی میز تکان 
میحورد. 

در راهرو گفتند: 

ساندویچ» پیراشی» مشروبات الکلی و غیرالکیی ی میل دارد؟ 

رادیون مفودی‌یویچ روی لبه کاناپه نشست و با لذت و مهربانی 
به چشمهای تیره و ژرف آگلایا نکاه کرد و گفت : 

ده لاد ا نطو نی 

آگلایا پرسید : 

س چی میخواهی بگوئی؟ 

رادیون مفودی‌يويچ حرفی نزد. 

آگلایا ادای او را در آورد ۰ 

که اینطور» که آنطور» از این راه» از آن راه. از حودت 
خجالت نکش. چرا میترسی حرف بزنی؟ آخُر کلمه «عشق, هم وجود 
دارد. تو مرا دوست داری. من که میفهمم. ما دیگر جوان نیستیم 
و ارزش کمات را ميدانيم. بگو که دوستم داری... 

رادیون مفودی‌یویچ با نگاه افسون شداه‌ی به آگلایا نکله کرد و 
با صدای گرنته‌ای تکرار کرد : 

سب که دوستم داری... 

ب یگو : من تو را دوست دارم. 

- آگلایا, دوستت دارم. آخر من آنوقتها نمیدانستم عشق 
چیه. ولی در اسپانیا, هر وقت به آفاناسی میرسیدم راجع په تو حرف 
میزدم. او حدس زده بود. روژی بمن گفت : رادیون» بگیرش» تو دیگر 


هرگز با زن دیکری ازدواج نمیکنی. 


۳ ۵ ۰ 


آگلایا خندید و گفت ۰ 

تب مگر تو با من ازدواج کردی؟ 

- یعنی چطور ؟ 

ب مگر تو بمن گفتی که مرا میگیری؟ 

رادیون مفودی‌یویچج با تعجب پرسید : 

سب بهت نگفتم؟ 

من الان دقیقاً بهت ميگويم به من جی ان گفتی : « گلایا؛ 
من میخواهم بروم به سوچی. ییا با هم برویم» هاگ بعد اضافه کردی : 
«از این راه.. بنابر اين عزیزم» من از صحبت تو با میهماندار فهمیدم 
که شوهر کرده‌ام... 

بعد مثل یک دختر جوان برخاست» کنارش نشست» دست خود را 
زیر بغل او کرد و صورت خودرا به شانه‌اش چسباند و با گله گفت : 

مب ز4ء تو یی اصلاً بلد نیستی حرف بزنی ! 

رادیون مفودی‌یویچج تصدیق کرد و گفت : 

- بلد نیستم. آما تو » عزیزم» از من دلخور نشو , من از اشخاصی 
که خوب کلمات را جور میکنند» نه اينکه میترسم» نه» از درد سرش 
فراری‌ام. میا مرحوم آفاناسی این حسن را داشت که ریاد حرف 
نمی‌زد. حرف نزدن صفت حوییست. آدم حرف زیادی نمیزند. تو هم 
اين حسن را داری. 

ب پس من و تو تمام عمر همینطور سکوت میکنیم؟ 

رادیون مفودی‌يويج يا صدای محکم و محبت‌آمیزی گفت : 

- نه» من و تو تمام عمرمان را همانطور که باید» مثل دو 
انسان زندی ميکنيم. خودت می‌بینی. 

آگلایا آرنج او را محکمتر بخودش فشرد. 

رادیون مفودی‌یویچ ناگهان پرسید : 

هجو اجی .هی ۲ 

آگلایا با حجب و حیا جواب داد : 

احساس_ خوشبختی میکنم. فقط کمی بیترسم : آخُر بیروی 


به دریا... 
مس تو بیا به کروئشتات یا به اورانیین با نوم... 
آگلایا گفت ۰ 


ت- نمیایم . اینها بمن احتیاج دارند, آما آنجا مچپورم استخدام 
بشوم. عوضش اینجا هميشه منتظرت میشوم. تا ابد. هیچ میدانی 
انتظار اپدی یعنی حه؟ 

سب نه» نمیدانم. 

ب دیدی؟ عیبی ندارد» بهد از این میفهمی. 

آگلایا به فکر فرو رفت. رادیون مفودی‌یویچج پرسید : 

بس به فکر چیستی؟ 

آ گلایا پطروونا گفت ۰ 

به فکر والودیا هستم. تنها چکار میکند؟ 


عجب مردمی هستید! 


در حالیکه والودیا بهیچوجه تنها نبود. پیچ و آگورتسوف گرفته 
و پریشان منزل او نشته بودند. یکساعت پیش آنتون رسانوویج 
بیکشین طبیب , کبک‌های فوری» شهر » همان پزشی که والودیا 
تابستان پیرارسال با کالسکه کمک‌های فوری او باینطرف و آنطرف 
میرفت» در مقایل چشم آن دو جان سپرد. وقتی میکشین‌را به اطاق 
پذیرش بیماران آوردند پیچ و آگورتسوف کشیک بخش شماره ۲ 
بیماریهای داخلی بودند. 

دکتر هنوز حواسش سر جا بود. هر دو دانشجورا شناخت و 
حتی بشوخی گفت : بالاخره ما هم زهواربان دررفت. ولی وقتی او را 
به اطاق بیمارستان بردند حالش بهم خورد و شروع به تقلا کرد. 
بعد حواسش را از دست داد و نزدیی‌های غروب دارفانی را وداع 
گفت. پیچ و آگورتسوف نیز با دکتر میکشین کار کرده بودند 
و اکنون هر دوی آنها با حالتی پریشان نشسته بودند و نمیتوانستند 
افکارشان را معمرکز سازند. آخر تمام این پیشآمد خیلی بیجا و سریع 
رخ داد, 

والودیا گفت ۰ 

سب پاید یک آگهی در روزنامه جاپ کنیم. آخر تمام اهالی 
شهر او را می‌شناختند» حقدر به مردم کمک کرده! پیچ » درست 


میگویم؟ 
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اما چاپ کردن آگهی آنقدرها هم سهل و آسان نبود. اولا وقت 
گنشته بود و در اطاقی که آگهی میپذیرفتند بسته بود. در انی 
دییر هیئت تحریریه روزنابه" ,اونچانسی رابوچی»ه که پیراهنی اند 
پیراهن لئو تالستوی بتن کرده و قیچی بززی در دست داشت و معلوم 
نبود حرا آنهمه شاد و خرمند بود به دانشجویان گفت که روزنامه 
ایالتی نمیتواند خبر درگنشت همه را چاپ کند همچنانکه نمیتواند با 
درج اخیار مربوط به تمام بوالید استان» موجبات شادی حوانندگان 
خود را فراهم سازد. دبیر هیئت تحریریه بعد از گفتن این مطلب 
حندید. 

پیچ با قیافه عبوسی گفت : 

- بد نیست بذله گوئی را کنار میگذاشتید! ما نیآمده‌ايم کیف کنیم. 

دییر هیثت تحریریه گفت : 

می ذاتا آدم خوشبینی هستم و علاوه بر این خوب میدانم 
که همه ما رفتتی هستیم. بنابراین» رفقای عزیز» من هیچ کمق 
نمیتوانم بشما بکنم. ِِ 

مجبور شدند بنتظر آبدن سردبیر بشوند. دبیر هیئت تحریریه 
مدام با تلفن حرف میزد» میرفت و میامد» تموئه ستون نازه حاپ شمده 
روزنامه را مرور میکرد و چای و ساندویچ بیخورد. دانشجویان روی 
کاناپه سفت نشسته بودند و صدایشان در نمیآمد. مدت زیادی گذشت تا 
سر و کله سردبیر پیدا شد» همان کسیکه والودیا هر روز ابضای 
او را در روزنامه میدید : «م, س. کوشلف سردییر مسول». 

موقعیکه سه دانشجو جلوی میز تحریر بزرگ او ایستادند 
م. س. ‏ کوشاف گفت ۰ 

تس گوشم یا شماست. 

او به تقاضای دانشجویان گوش داد» سر پرسوی خود را نکان 
داد و گفت ۰ 

رفقاء من نميتوانم بهتان کمک کنم. خیلی متاسفم ول مرحوم 
میکشین را نمیشناسم. هیچوقت هم نمیشناختم. 

والودیا از کوره در رنت و گفت : 

- بیکشین صدها نفر را از مرگ نجات داده. تمام شهر او را 
میشناسد و هیچ خوب نیست که شما که سردبیر روزنامه هستید او را 
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نميشناسيد. ولی اين البته به خود شما مربوط است» ما ميخواهيم آگهی 
بد هیم . 
م. س. کوشف گفت ۰ 
- آگهی را چاپ نمیکنیم! -و مشغول خواندن ستون تازه 
حاپ شده رورناسه شد» درست عین همان ستونی که دییر هیئت تحریریه 
قبل خوانده بود. بعد کفت : 

۳ وانگهی خواهش میکنم» رفقاء حواس مرا پرت نکنید. بن 
باید یک بطلب رسمی را آمادٌ چاپ کنم... 

آنها بجبور شدند نزد پاول سری‌یویج رئیس دانشکده و بعد به 
کلینیک پوستنیکوف و بعد هم به خانه‌های کانیچف و استادان دیکر 
و بالاخره به منزل ژووتياک بروند. گنادی تاراسوویج تنها در اطاق 
ناهارخوری بزرگی نشسته بود» غذای خوشبو و اشتهاآوری را که 
در دیس ورشو براق بود با آب بعدنی میخورد و یک شماره مجله 
خارجی بنام «چینی و بدل‌چینی, مطالعه میکرد. والودیا کمی آنطرف‌تر 
از سرویس غذاخوری چند بجسمه کوچک گرد و خای که ظاهرا 
آن‌ها را تازه از لفاف درآورده بودند و یک گلدان ترک خورده کوچک 
و یک بشقاب کج و کوله و یک لیوان قدیمی مشاهده نمود. 

بمحض اینکه ژووتیا ک دانشجویان را دید بانگ زد : 

- ها جانشینان ما! خیلی خوشوقتم» خیلی خوشوقتم. سلام رنقای 
جوان» سلام» عزیزان بن» بفرمائید بنشینید... 

ژووتیاک سرپوش براق دیس را گذاشت» دستمال سفره را از 
حلقه در آورد» لبهایش را پاک کرد و با صدای یک آدم سیر و 
مهربان گفت ۰ 

- شما مرا در ساعات بیکاری که بندرت برایم پیش میاید در 
خانه پیدا کردید. پروفسور شماء بثل همه مردم در چنکال هوس‌های 
کوچک خودش گرفتار است. امروز روز موفقی بود» چیزهائی گیر 
آوردم و به بنده منزل آوردم. من چینی‌آلات قدیمی جمع میکنم . .. 

پیج که در اين قبیل مسائل کمی کندذهن بود پرسید : 

یعتی چطور ؟ 

حیلی ساده» همکار عزیز , بن یک کلکسیونر تمام‌عیار هستم. 
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مثل اشخاصی هتند که تمبرهای پستی و قوطی کبریت و یا تابلوهای 
نقاشی و اشیاه برنجی و پول و سکه جمع میکنند... 

پیچ که دوباره بتوجه بوضوع نشده بود پرسید : 

یعنی آنهائیکه خروار خروار پول جمع میکنند؟ 

نه» عزیزم» این علاقه یک علاقه کابلا بی‌زیان و مشغول کننده 
و افلاطونیست. خود پول را بمعنی پول جمح نمیکنند بلکه سکه جح 
بیکنند» مثلا من ظروف و اشم!" چینی و بدل‌چینی را برای زیبائی اشکال 
و هر و ظرافت و بدیع بودن کار امتادان قدیم آنها جمع میکنم. 

ژووتیا ک با انگشتان کلفت خودش مجسمه کوج را که ظاهرا 
مدت ریادی شسته نشده و روی آن گرد و خاک نشسته بود برداشت» 
فوت محکمی به آن کرد و با جشمانی که برق خوشحالی در آن نمایان 
بود به بجسمه نگاه کرد و گفت ۰ 

- کارخانه بیسن. اواسط قرن هجدهم. میپینید؟ دو خدای 
عشق کوچولو شمعدان را نگهداشته‌اند. یی از این خداهای کوجولو 
دستش شکسته. وی این مهم نیست. ابداً اهمیتی ندارد. وی حر کتی 
را که به بدنشان داده شده نکاه کنید. عالی نیست؟ استقلال را نکاه 
کنید! میبینید حقدر استقلال دارند؟ 

آگورتسوف با صدای کشیده‌ای گفت ۰ 

بله» استقلال را میبینم ! 

- این یی هم ساخت کارخانه چینی‌سازی امپراتوریست. یک 
شيشه عطر کوچک. نقش گل‌های «هرگز فراموشم مکن» را روی 
شيشه می‌بینید؟ یک شیی منحصربفردیه. .. 

اگر پیچ مطلبی را که در مرگ میکشین نوشته شده بود از 
جیبش در نمیاورد و بطرف ژووتیا ک دراز نمیکرد» ژووتیا ک ممکن 
بود بدت زیادی درباره اشیانی که حدید] بدست آورده بود حرف 
بزند. ژووتیاً ک یکمرتبه زهوارش در رفت. مطلب را خواند و با شک 
و تردید گفت : 

چرا اینقدر آب و تابش داده‌اند؟ فقط اطلاعیه است» ها؟ 


اسمش جي پود ؟ میکشین» میکشین ... 


ژووتيا ک سمی کرد صاحب اسم را بیاد بیآورد ولی نتوانست و 
پرسید : 
از دانشیارها؟ 

پیچ با لحن سردی گفت ۰ 

میتوانید بالاتر از همه اسضا کنید. امضای شما اینجا بالاتر 
از امضای پاول سری‌یویج کبلا جا بیگیرد. فقط ریز امضا کنید. 
برای جاپخانه فرقی ندارد. همه امضاها با یک نوع حروف چیده 
میشود. 
ژووتيا ک گفت ۰ 

نس صحیح . -- و سعی کرد اسم حودش را با لای اسامی دیگران 
جا کند. اول اسمش هم نوشت - پروفسور. بعد یکبار دیگر شروع 
رویهانی, هم دیده میشود. 

تا موقعیکه گنادی تاراسوویچج بطلب را میخواند و امضا میکرد 
پیچ با والودیا و آگورتسوف اطاق ناهارخوری را برانداز کردند. 
همه حا پر از اشیا برنزی و بلوری و قفسه‌بندی‌های شیشه‌ای بود. 
در این قفسه‌ها واشیا بورد علاقهم پروقسور حیده شده بود - انواع 
بشقاب‌ها و مرویس‌های غذاخوری و مجسمه‌های زن‌های چوپان 
و گلدان‌ها و دیی‌های قدیمی حینی برنگ آبی و انواع نعلی ها 
و فنجان‌های چینی و بسیاری حیزهای گونا گون دیگر به رنک آیی و 
صورتی و طلائی . بین ققسه بندی ها یل و جندین کانا به ترار تشاد 
روی کاناپه‌ها پارچه‌های نفیسی انداخته بودند. روی دیوارها جند 
تابلوی رنگ روغن با قاب طلائی دیده ميشد - زنان چاق و عریان» 
یک راهب با صورت گوشتالود و فرشته‌هائی که در آسمان کبود 
پر میزدنه. .. 

گنادی تاراسوویچ گفت ۰ 

خیلی خوب» من اینجا کلمه «جبران ناپذیر» را حط زده‌ام. 
بگذارید فقط «ضایعه, باشد. اینطور متانت بیشتری پیدا می کند. 

پیچ سرش را تکان داد و وقتیکه وارد حیابان شدند با عصیانیت 
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عجب علاقه کوچی دارد. هزارها رویل بنجل جمع کرده. 
یادم بیاید رفته بودیم به مصادره ابوال یک مفت‌خور. شانزده تا 
کلو داشت. رنش سعی کرد برا تانع کند که شوهرش «د رست و حسابی 
عاشق این کوهاست.. د کتر را باش ! 

آگورتسوف مخالفت کرد و گفت ۰ 

- پیچ اشتباه میکنی. کاری که الان او میکند کار او نیست. 
من در مسکو نغاژه‌ای دیدم که اسمش مغازه عتیقه‌فروشیه. این 
همان کاریه که میبایست میکرد. میبایست بیرفت و آنجا فروشندی 
بیکرد. بیشتر به بذاقش سازکاره... 

پیج پرسید : 

- بنفعم دولت؟ تو هنوز خیلی بچه‌ای! عشق‌ها و هوس‌های 
اینها رویهمرفته متوجه پر کردن جیبهای حودشانه! یقین داشته باش. 
برای روز ادا جمم بیکند برای اینکه از فردای خودش میترسد. 
جای دیگران را گرفته برای همین هم احساس ناراحتی ميکند. 

م, س. کوشلف سردبیر روزناسه سوگ نابه را که امضاهای 
یعتبری» داشت در روزنامه چاپ کرد. 

آنتون رومانوویج را صبح گرم کل تابستانی بخاک سپردند. 
حدود سی چهل نفر در مراسم شر کت کرده بودند نه بیشتر . اما 
وقتیکه به قبرستان رسیدند این عده تقریباً به ده نفر تقلیل یافت. میشا 
شروود و اسوتلانا و آلا شرشنوا و نیوسیا فقط در مراسم بیرون بردن 
جاژه شرکت کردند. یوگی تصف راه را طی کرد و با ترن برقی یه 
شهر بر گشت. نسیم ملایمی میوزید. محورهای کالسکه مخصوص حمل 
حنازه روغی‌کاری نشده بود و جز و جز صدا میکرد. کالسکه رنگ 
سفیدی داشت و خیلی کهنه و فرسوده بود. اسپ‌ها هم حیلی پیر 
بودند و میلنگیدند, درشکه‌چی ریشوئی که سامقاً در و کمک‌های 
فوری, کار بیکرد و اسمش اسیمشچیکوف بود بغل دست والودیا 
قدم بیزد و با قیافه‌ای عنق میگفت : 

ِ حا لا من تو اداره ردواب». کر میکنم . کمک‌های فوری» 
متحصراً از اتوسبیل استفاده ميکند. البته خیلی تند راه سیروند اما تو 
کل هم میمانند. باین میگویند بوکساوات کردن. فکر میکنم اگر 
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میکرد. اتوببیل هوا را مسموم میکند. برای همین عمر رفیق میکشین 
کفاف نداد ... 

والودیا به حرفهای درشکه‌چی گوش نمیداد» راه میرفت و به 
بیوه آنتون رسالوویچ که با موی سفید کوتاه و اندام لاغر بدون اینکه 
گریه کند با قیافه‌ای گرفته و جدی راست راست پشت تابوت راه 
میرفت نکگاه میکرد. وقتی د کتر را خاک کردند زن یکهو احساس 
ضعف کرد زانوهایدر, ست شد و ساکت و بدون آه و ناله با صورت 
روی خاک مرطوب افتاد. دانشحویان بطرف او دویدند. وی پوستتیکوف 
آمرانه جلو آنها را کرفت و گفت ۰ 

بگذارید همینطور بماند. کاری به کارش نداشته باشید. 

آگورتسوف سرش را برگردانده بود و فس و فس میکرد. گورکن ها 
با صدای خشن حرف میزدند و بیل و کلنگهای خودشان را جمع کرده 
آماده رفتن بيشدند. یک از آنها گفت : 

- رفیق» بیشتر بدهید. خاک اینجا خیلی سفتد... 

بعد دوباره سکوت برقرار شد. فتقط صدای بلند و با نشاط " پرنده 
کوچی از لابلای برگهای جوان درخت توسه بکوش میرسید. پیچ 
کمی آنطرف تر قدم میزد» گره به ابرو میانداخت و سیکار میکشید. 

درشکه‌جی گنت ۰ 

خوب» دیکه» سلامت باشید! بروم به کارهام برسم. اول 
گیلاسی بیاد خدابیآمرز بالا میاندازم و بعد میروم سر کار . 

وقتی موفق شدند بیوه میکشین را سوار درشکه کنند» پوستنیکوف» 
والودیا؛ پیچ و آگورتسوف یک بار دیگر طول قبرستان را طی کردند. 
روی قبر پروو يا کوولویج پالونین قطعه سنک خارای سنگینی قرار 
داشت و در پای قبر مپیدار جوانی سایه افکنده بود. یک نیمکت هم 
آنجا گذائته بودند. آنها سه نفری روی نیمکت نشتند. هر سهء 
ظرف روزهای اخیر خسته و کلافه شده بودند. پوستنیکوف رفت سری 
به قبر همسرتن بزند. 

پیچ در حالیکه سنگ قبر پالونین را برانداز میکرد گفت : 

- ننوشته پروفسور . اوستیمنکو» آن روز یادت هست وقتی گفت 
در آلمان رتبه مشاور سری امور پزشق وجود دارد چقدر خندید؟ 


والودیا گفت ۰ 
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- یادیه. من همه چیزش را بخاطر دارم. بیاد دارم چطور ردزی 
از کوره دررفت و گفت که آدم میتواند پروفسور باشد ابا بونی از 
طبابت نبرده باشد... 

آگورتسوف ناگهان با لحن تندی پرسید : 

- گوش کنید» اصلا مرگ چیه؟ شاید... 

پیج بهش پرید و گفت ۰ 

همین شایده! .. 

مدتی طول کشید تا پوستنیکوف به آنها ملحق شد. در حهرء او 
آثار غم و اندوه نمایان بود. بدون اینکه حرفی بزند پیشانی و سبیلش 
را با دستمال پاک کرد و کنار والودیاً روی نیمکت نشست. 

اوستیمنکو پرسید : 

- ایوان دمیتری‌يويج» بگوئید چرا هیچکس در براسم تدفین 
شرکت نکرد؟ مگر کسی نمیدانست که آنتون رومانوویج جه د کتری 
بود و چه کارهای خوبی در حق سردم کرد... 

پونتنیکوف ابتدا" جواب نداد» سیکاری برای خودش پیچید. آن 
را در مشتوک کهربا قرار داد و در حالیکه فکر میکرد پاسخ داد : 

- آنهائیکه آمبولانی صدا میکنند هرگز نام خانوادی پزشک 
را نمیپرسند مگر برای اينکه از او شکایت کنند. این وضع راه و رسم 
زندی در کرة زسین شده. ولی اکر همه چیز بر وفق مراد باشد چه 
احتیاجی به دانستن شخصی است که چیزی «تزریق کرده» چند «قطره 
دوا ریخت» یا حعی «جانی ر شعافت» و رفت ؟ مدا حنگیزخان را همه 
میشناسند. دکتر گیوتین بنیاد گذار علمی اعدام با گیوتین را همه 
بيشناسند. د کتری را بنام لوئی آنتوان که روی قطع سر احساد مردکان 
بمنظور سر بریدن بهتر محکوبین به اعدام کار میکرد خوب میشناسند. 
مردم» تالیرال را هم که حقه‌بازترین آدم تمام ادوار و تمام ملل روی 
زسین بود میشناسند. فوشه و گریشکا راسپوتین را هم میشناسند. آنها 
علافه زیادی به زندی روتشیلد و پادشاهان مختلف و آزف حائن نشان 
بیدهند ولی میکشین... چه بگويم» یک د کتر عینی باین اسم وجود 
داشت و حالا وحود ندارد. 

پوستنیکوف از نزدیک با قیافه جدی به چشمهای والودیا نکاه 
کنقه ام کین و کیت: 


۳۱ 


ب بله, اوستیمنکو» زندی اینطوره. 

نا گهان پیج پا لحن حشنی گفت ۰ 

نه» اینطور نیست ! من با شما موانق نیستم » ایوان دمیتری‌یویچ . 
تمام اينها البته اینطور بوده وی در آینده تکرار نمیشود! ما برای 
آن حکومت را بدست نگرفتيم که این قبیل چیزها اذهان مردم را مسموم 
کند. میخواهید - باور کنید» میخواهید - نه. ول من به شما قول 
سید هم که بزودی» حیلی خیلی زود» دور‌ای فرا میرسد» یعنی از همین 
حالا شروع شده» که اشخاصی نظیر میکشین در این دوره قهرمان ملی 
اعلام ميشوند. اين مسائل را همه درک نمیکنند وی درک خواهند 
کرد» ما مجبوزشا مي‌کنم, خیالتان راحت باشد.. 

او همانطور که نا گهان شروع به صحیت کرده بود اگهان 
صحبتش را تمام کرد و در حالیکه از نطق غرای خودش شرم زده 
بنظر میرسید تکسرفه‌ای ۳۰۳ آگورتسوف و والودیا ما کت 
پوستنیکوف ناگهان با لحن شادی که کسی در او سراخ نداشت 
حواب داد ۰ 

اوه. حوانها» حوانها» شما چه مردم عجیبی هستید | میدانم 
که به همه" آرزوهای خودتان میرسید ! 

پیچ قیافه عبوسی گرفت و گفت : 

سب نمیرسيم » همین حالا رسیده‌ايم | تا بحال کارهای زیادی انجام 
داده‌ايم. کارهائی هم در آینده انجام خواهيم داد که کسی 
بخواب ندیده, 

پوستنیکوف گفت : 

مت ایا دشواره! 

- گله‌ای نداريم. ولی اگر روشنفکرها استادانی را مانند گنادی 
تاراسوویچ ازبیان خود میراندند کار ما آسانتر بيشد. خیی آسان‌تر 

پیچ ساقهای جکمه‌های کاملا رنگ و رورفته خودش را بالا 
کشید» چپ جپ به ایوان دمیتری‌یویچ نکاه کرد و پرسید 

دلخور که نشدید؟ من از ته قلبم حرف زدم. 


فصل ۱۳ 
قسم‌نامه 


همه چیز خیلی عجیب به پایان رسید» بحدی عجیب» که حتی 
باعث رنجش شد. رئیس انستیتو را لابد روسا احضار کردند یا خودش 
از نشستن در جایکاه هیئت رئیسه خسته شد و ریاست جلسه را به 
رئیس دانشکده مپرده تالار سخن رانی را ترک کرد. آنوقت گنادی 
تاراسوویچ ژووتیا ک تقاضای صحبت کرد. ژووتیا ک مدت زیادی با 
دبدبه حرف زد» دوباره مسال ۱ مورد علاقه حودش را با ال حاری 
مقایسه کرد» «پرورش یافتکان انستیتو را که پا به عرصه علم و دانش 
گذاشته بودند, تک تک اسم و بعد دییران و استادان را نام برد 
ق ال پالوتی. زا از فلم انداحت: از .میان عنعت بالگ زدند : 

ب پس_ پروو يا کوولويچ چی؟ 

-پالونین را اسم ببرید! 

خاطره پالونین را تجلیل نیم ! 

ژووتیا ک 

با من کسانی ۳ یت و ی و ابا 
درباره پروفسور پالونین باید بکویم که من با کمال میل پیشنهاد 
مک از تتاطره رونت او با نام قعلل. کید 

عبارت ,با کمال میله دوپهلو تلفظ شد. صدای همهمه حضار 
بکوش رسید. گنادی تاراسوویج حالت جدی کرفت و مدتی که لازم 
بود کنار کرسی ایستاد. بعد با قیافه نسباً غم‌انگیزی گفت ۰ 

تب جواهش میکنم بفرمانید | 

همه نشستند. ژووتیاک حدود ده دقیقه دیگر حرف زد و دمیان 
کف‌زدن‌های پرا کنده حضار تالار را تر ک کرد .. ۰۰اشکده» 


.ی رد َ 


۳۹۰ 


همان پدر ایرائیداء به من و من افتاد و گفت که باید صحبت‌ها را 
کش نداد و جلسه را تمام کرد. رئیس انستیتو هنوز غیبت داشت 
او شخص عاقلی بود و اگر جلسه را ترک نمیکرد هرگز چنین وضعی 
پیش نمیاآمد. رئیس دانشکده حتی در اعطای دانشنایه‌ها هم عحله 
داشت» اسمها را عوضی میخواند» شوخی بیکرد و بازی دریآورد. در 
صورتیکه در زندی انسان لحظاتی وجود دارد که شوخی بهیچوجه 
جایز نیست. شوخی‌های او حتی یوگنی را هم عصبانی کرد. البته 
او با پدر ایرانیدا حرده‌حساب شخصی داشت 
پاول سری‌یویج در حالیکه بعضی .از کلمات را جویده جویده ادا" 
میکرد گفت ۰ 
- اجازه پفرمائید جلسه رسمی را در اینجا حاتمه یافته تلقی کنیم. 
حالاء حوان‌ها, پیش بسوی زندی! 
آگورتسوف در حالیکه پس سرش را میخاراند گفت : 
- بله! پطر اول حق داشت بکوید که اگر خدست میکنی 
حویده حویده حرف نزن و اگر اینطور حرف سیزنی اصو لا حدیت را 
ببوس و بگذار کنار . پس ماحرا تمام شید ؟ 
اوستیمنکو با قیافه عبوسی گفت : 
ِ حرا تمام ؟ نازه آغاز کره! 
تالار سخن‌رانی خالی شد. خاله سیما در حالیکه صندلی‌ها را با 
صدای بلند حابجا میکرد بشغول شستن کف تالار شد. پیچ روی رف 
پنجره نشسته بود و دفترحه 0 را ورق میزد. 
یمد سرش را بلند کرد و گفت : 
ایناهاش » پیدا کردم ! نظر باینکه با ما خیلی بی‌ادبانه 
رفتار کردند» قسم‌نامه را ۱ میخوانيم. 
نیوسیا فوراً وحشتش گرفت. او دختر خیلی مرتب و منظمی بود 
و فوق‌العاده از کلمات غیر قابل فهم و حملات تند و حرکات غیر 
مترقبه بیزار بود. 
در حالیکه با تمجب ابروهایش را بالا می‌انداخت گفت : 
چه حرفها! کدام قسم‌نانه؟ 
رو > .> - کید آهی کشید و گفت ۰ 


نیومیاه تو از قسم خوردن هم وحشت داری؟ فکر میکنی 
فرایاسون شده‌ایم ؟ 

نیوسیا بحض خالی نبودن عریضه دستش را تکن داد و تالار 
سخنرانی را ترک کرد. صدای پاشنه‌های کفشش بگوش رسید و بوی 
عطر خوبی فضا را پر کرد. نیوسیا رفت و به خودش که مثل هميشه 
عقل و فراست نشان داذاه بود صد آفرین گفت. 

«پیرسرده گفت : 

- خیلی وقت است که من این بمطلب را در دفترچه‌ام یادداشت 
کرده‌ام. حالا که رژسا عقلشان نرسید اینکار را بکنند بیائید حخودمان 
اینکار را بکنيم. البته ایتکار کمی قدیمی شده وی بی‌ارزش هم نیست. 

پیچ از روی رف پنجره پائین آبد و با صدای جدی یک فربانده 
نظامی دستور داد 

جمله‌ها را بعد از من تکرار بیکنید. هعکاران بحترم» این 
وقسم‌نابه قدیمی فا کولته, است که بنا به روایتی خود بابابزرگمان 
بقراط تأیدش کرده بود, تکرار کنید ا 
و آنکه مشغول خواندن شد. ۱ 

- بین» با سپاسگزاری عمیق» حقوق یک طبیب را که علم و 
دانش بمن ارزانی داشته پذیرا میشوم و با درک تمام اهمیت وظایفی 
که با احراز این عنوان بعهده‌ام محول میگردد...» 

هر شش پزشک جوان با صدای هیجان زده‌ای تکرار کردند : 

س,.,. که با احراز این عنوانا.. 

و..رقسم میخورم» در طول تمام عمر » بهیچوجه شرف و افتخار 
حابعه‌ای ر که اینک بعضویت آن دربیآیم لکه‌دار شمازم ,۰6.۰ 

در این سوقع صدای پیچ » صدای «پجچ پیرمردء که بااراده‌ترین 
دانشجوی دانشکده بود ناگهان بطور عجیبی لرزید. پیچ اشک را که 
به شمش دویده بود پاک کرد و قسم‌نابه را به آ گورتسوف داد. 

خاله سیمای نظانتچی که تنفرش از دانشجویان» زبان‌زد تمام 
انستیتو شده بود در حالیکه چوب زمین‌شو را به پاهای آنها میزد 
با عصبائیت میکفت : 
چند دفعه باید بگویم از اینجا بروید... 
پیرسرد با خشم و عصبانیت داد زد : 


۳ ۰ ۵ 


مس پیشت ! 

ول دیگر هیچکس حال و حوصله آن را نداشت قسمنامه بقراط 
را تا آخر بخواند. 

پیچ کفت : 

- باشد» تمام شدا غائله را ختم میکنیم. وقتیکه بزرگ شدم 
منظره هیجان‌انگیز و تأثرآور لیسانس شدنمان را بخاطر میآورم. اکر 
پالونین زنده بود حدمتشان میرسید. 

آ گورتسوف پرسید : 

- بنظورت همان شعر مایا کوفسی درباره سوت سهانگشتیه؟ 

«پیرسرده لب به شکایت کشود و کفت : 

- تازه با جارو به پای آدم میزند! من که دم سک نیستم. من 
یک طبیب لیسانسیه هستم. میخواهید لیسانسم را به شما نشان بدهم ؟ 

در راه پله‌ها همه خنده‌شان گرفت. 

والودیا تنها به پارک رفت. البته نه برای اینکه با ساختمان‌های 
کلینیک ها تودیم کند - والودیا بهیحوحه آدم سانتیمانتای نبود س 
بلکه برای اينکه کمی در پارک بنشیند و بر خودش مسلط شود. 
آخر او ظرف این چند روز خیلی خسته شده بود. ولی بمحض اینکه 
به خیابانی که در دو طرف آن درخت افرا کاشته بودند پیچید با 
کانیحف روبرو شد. وانمود کردن اینکه کانیچف را ندیده است ممکن 
نبود. والودیا هیچ حوصله حرف زدن نداشت مخصوصاً که میدانست 
د کتر آسیپ‌شناس چه مسایلی را پیش خواهد کشید. 

کانیچف پرسید : 

- دانشنامه را گرفتید؟ 

والودیا حواب داد ۰ 

س پله گرفتم. 

حلسه باشکوهی بود؟ 

والودیا با غم و اندوه کفت ۰ 

شکوهش_ باندازه یک افسانه بود. 

کانیوف کفت ۰ 

در انستیتوی ما خوب بلدند از اینکارها بکنند. آنها استاد 
هستند که بهترین روز یک جوان را به لجن بکشند. 


۳ ۲۰ 


والودیا ناگهان درشتی کرد و گفت ۰ 

شما چی؟ 

سامن چی؟ 

شما چرا نیآمدید؟ از شما میترسند و بهتان احترام میگذارند. 
اگر شما آنجا بودید کسی این روز را به لجن نمیکشيد. پس چرا اینجا 
روی نیمکت نشسته‌اید؟ 

کنیچف عصبانی شد و کفت : 

گوش کنید» اوستیمنکو ! شما هیچ میفهمید چی میگوئید؟ من 
آدم پیری هستم. خسته شده‌ام. هوای آنجا حفه است... 

والودیا با خشونت صحبت کنیچف را قطم کرد و گفت : 

- اگر پالونین زنده بود با وجود مرض قلبی سر جلسه حاضر ميشد. 
وانگهی» عذر سیخواهم» فیودور ولادیمیروویچ » شنیدن صحبت پیری 
و خستی برای من ناراحت کننده است. یادتان هست پالونین بیگفت 
که سستی بزرگترین دشمن علم و پیشرفت و تمدن و کار طبابت است. 
ولی حالا خودتان که دوست پالونین بودید همین سستی را تبلیغ میکنید, 
ای بابا چی بگویم... 

والودیا دستش را تکان داد. _ 

کانیچف با لحن یک شخص گناهکار و آزرده‌خاطر گفت ۰ 

- باشد» بجهنم» اصولا شماء جوان‌ها» آدم‌های بیرحمی هستید... 

والودیا پرسید : 

ب مکر شما به ترحم احتیاج دارید؟ برایتان زود نیست؟ 

آنها مستقیماً به چشمهای هم ناه کردند. 

والودیا گفت ۰ 

- آن بأمور آتش‌نشانی سالخورده» اسکریپتوک را میگویم» که 
داستانش را با تأثر برای من تعریف کردید لابد احتیاجی به ترحم 
دیکران نداشت. ولی منظور من این نیست... - والودیا با غم و 
غصه ی گفت : - حرفم را باور کنید و از من نرنجید. من میخواهم 
بگویم که اشخاص زیادی هستند که درباره دیگران قضاوت میکنند» 
عصبانی میشوند ولی بجای اينکه با تمام چیزهاثی که خوششان نمیآید 
مبارزه کنند مثل شما روی نیمکت مینشینند. توضیح بدهید حرا؟ 


۳۷ 


ناه حشمهای غمکین او به صورت کانیچف دوحته شد. . فیودور 
ولادیمیروویج تحمل ناه اورا نیآورد و سرش را برگرداند. 

بعد با لحن نرم و بلایمی گفت : 

ت- بله» حق به حانب شماست. الیته ند در تمام بوارد» در 
مورد بعضی از جزئیات. ولی من شمارا برای آن نکه نداشتم که نظرتان 
را درباره شخص خودم بپرسم. من میخواهم به من جواب بدهید که در 
کرسی من میمانید یا نه؟ 

- الیته که نمی‌مانم ! 

عالیست. خوب اگر پالونین زنده بود شما پیش او میماندید؟ 

اوستیمنکو کمی ثکر کرد و گفت ۰ 

پیش او هم نمیماندم, بعد از پنحجسال شاید سری باو میزدم... 

یعنی لطف بیفربودید و میامدید؟ 


نم ات اه 


شما و او چیزهای دیگری به با یاد میدادید. 

کانیجف بانگ زد -. 

- به ما! به شمای نوعی مياآموختيم نه به شخص شما, 

والودیا در حالیکه با عصبانیت کلمات را جدا جدا بر زبان میآورد 
گفت ۰ 

- سر ایوانوویج اسپاسو ک وکوتسی یکوقت پزشک دهستان 
بود. شما خودتان راجم به او داستان‌هائی برای ما تعریف کرده 
بودید و حودتان در صدد اثبات این مطلب برمیآمدید که ریشه‌های 
عمیق معلومات علمی او ناشی از زمانیست که پزشک دهستان بود. 
اين شما بودید که درباره جوانب کثیر تمایلات علمی اسپاسو کو کوتسی 
و درباره نفوذ عمیق در ماهیت مسایل علمی با ما حرف میزدید» اما 
جرا دارم حرفهای شمارا به خودتان پس میدهم... 

کانیچف لب به سخن گشود و با لحن خست دکننده‌ای گفت : 

ای 

وی والودیا به حرفنش گوش نداد. او میفهمید که فیودور 
ولادیمیروویج خیرخواه اوست اما میخواهد شاگردی هم داشته باشد. 


۳۹۸ ست ) 


در صورتیکه اوستیمنکو نمیخواست شا گرد کسی باشد. او میخواست 
کار کند. 

و بدون اينکه به سخنان کانیچف گوش بدهدء صبر کرد تا صحبت 
دکتر تمام شود. نشسته بود و از سکوت و از اينکه امروز لازم 
نبود عجله کند و از نور هفت رنگ خورشید و نکه‌های آن بر روی 
زبین لذت میبرد و با سرور باطنی گنجشک مضحی را که مثل حروس 
جنی از بغل به دسته‌ای از برادران خودش هجوم میبرد تماشا میکرد. 

وتتیکه کانیچف نطق خود را بمایان رساند اوستیمنکو گفت : 

تمام اینها برای آنستکه بعداً موضوع رساله ام را از شما 
بپرسم و شما برا راهنمائی کنید؟ 

ولی شما که نخواهید پرسید؟ خودتان پیدا میکنید! 

ولادیمیر فیودورویچ » حرا دنبالش بگردم. آخر من هیچ 
احتیاج باطتی به اینکار در خودم نميبينم. اسپاسو کو کوتسی برای 
کشیدن استخوان‌بندی ییمارانی که اینکار برای معالجه آنها واجب 
بود وسیله‌ای با استفاده از سرسره و ژه پیانو درست کرد. من نمیدانم 
اینکار او حزو فعالیت‌های علمی است یا نه وی اینکار او ناشی از 
احتهاج میرم به وسیله‌ای بود که برای این کار لازم است نه ناشی 
ار تمایل به داشتن رتبه علمی. يا مثل مسایل شستشوی دست با 
الکل نشادر و بکار بردن گیره‌های لاو کمانند یخصوص جراحی بعده 
و بالاخره مسایل انتقال خون. آنچه که تحت رهبری او انجام میگیرد 
ناشی از ضروریات حیاتی دربان و /بعالجه است. کارهای دربانی .او 
هميشه بستی به دوره جوانی او و دوره طبابتش در دهستان دارد. 
مگر حق به جانب من نیست؟ يا پیرا کوف را در نظر بگیرید. همه 
میدانند که پیرا گوف هميشه نسبت به انواع رساله‌های خسته کننده 
و علمای فاضل ماب روش منفی نشان میداد. ولی رودنف رفتارش 
خوب و توأم با حسن یت بود. من در این مورد طرفدار پیرا گوف 
هستم. هیچ احتیاجی به تکثیر مصنوعی شخصیت‌های علمی نیست. 
هم گران تمام میشود» هم بضرر علم تمام میشود و هم بدرد کار 
نمیخورد. من شخصا بر این عقیده ام و اینطور فکر میکنم. 

کانیحف کاملا عصیانی شد و در حالیکه از کوره در میرفت 


۳ ۹ 


شما ی هستید که عقیده داشته باشید يا نداشته باشید» شخصاً 
فکر کنید يا شخصاً فکر نکنید. توضیح بدهید شما کی هستید؟ 

ب یک طبیب لیسانسیه. 

سب اوستیمنکو» حیا هم خوب حیزیه. 

جرا باید فکر کنم که حیا در کار من صفت خوبیست؟ 
مثلز به نقطه دورافتاده‌ای میروم که دست کسی بانجا نمیرسد و آنقدر 
شرم و حیا نشان میدهم که در هر یک از موارد با کمک هواپیمای 
بهداری د کتر مشاور احضار میکنم. اینطور باشم؟ 

کانیحف خمیازه‌ای کشید» دهان‌دره‌ای کرد و گفت ۰ 

خدای من ا 

والودیا با همدردی پرسید » 

از دست من حسته شدید؟ 

سب نه» حسته نشدم., ول همه‌چیز بنظر احمقانه و غیرعادی 
بیاید. آحر شما شخص بااستعداد و باقریحه‌ای هستید... 

والودیا بانگ. هه - 

- من خودم هم اين موضوع را میدانم! من کمترین تردیدی ندارم 
چون اگر غیر از اين بود انستیتو را ترک میکردم چون هم شما و 
هم پالونین و هم پوستنیکوف به ما میآموختید که طبیب نه فقط باید 
معلومات داشته باشد بلکه باید باقریحه باشد. بن میخواهم طبیب 
باشم , .. 


کانیجف گفت : 
خیلی خوب» بزئید به چاک! من در هر صورت از طریق 


و در واقع همین کاررا کرد. 
ب.ءوی دهستان زا نیر دخحی 
والودیا پس از چند روز جنگ و ستیز پی در پی موفق شد 
حکم اعزام خودرا به روستای زاتیروخی که در دویست کیلومتری 
حط راه آهن واقع بود بگیرد. 
کانیچف با لیخند تسخرآمیزی گفت ۰ 


۳۷۰ 


آنجا با کلک باید خودتان را برسانید آنور رودحانه! 

والودیا پاسخ داد : 

مت میرتیاني | 

رویهمرفته والودیا حظ میکرد که به خاطر شخص او یک چنین 
بعرکه‌ای در استیتو بر پا شده بود. چم هم مابور شده بود که 
به یک بیمارستان دوردست روستائی برود. آ کورتسوف به کاسنکا رفت. 
ول خیلی‌ها هنوز پا در هوا بودند» به بلاقات روسا میرفتند و با 
نامه و توصیه به صوب مسکو حرکت میکردند. 

والودیا روستای زاتیردخی را روی نقشه استان پیدا نکرد. او قرار 
بود یک هفته دیگر به محل مأموریت خود برود. عمه آگلایا داستان 
اورا درباره آینده‌ای که برای خودش ترسیم کرده بود بدون هیچگونه 
مسبرتی استماع نمود و پرسید : 

- الا حتما بیخواهی بروی؟ 

پله» میروم. 

ولی آنجا حتی بیمارستان هم نیست. 

- یک درمانگاه کوچک هست. بیمارستان را خود میسازم. 

ب حودت؟ 

> حودم. 

گر به شما ساختن هم یاد داده‌اند؟ 

ب مگر به تو که مابقاً رخت میشستی اداره ملکت را یاد 
داده بودند؟ 

من که بملکت را اداره نمیکنم. .. 

تب حوب» من هم خودم نمیسازم. ساختمان را اداره میکنم و 
دستورات لازم را میدهم. 

آگلایا آه کشید. 

والودیا با حشونت به وی نکاه میکرد. عمه فکر کرد که نیاید 
با او یک به دو کند. 

عمه آگلایا فکر کرد : ,دارم از اين حرفها که جوانان ما فرق 
کرده‌اند لذت میبرم اه بعد دویاره آهی کشید و رفت که برای والودیا 
جکمه ساقه پلند» نیم تنه پوستی و کلاه پوستی و چکمه نمدی بخرد. 
والودیا هم در آنمیان انکار مستی از سرش پریده باشد بیاد واریا 
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انتاد و وحشت کرد ۰ «پس واریا چی؟ از این ببعد حکار باید کرد؟ 
آخر این بمعنی آنستکه کاملا اورا از دست بدهم؟ حالا که هر آن 
باید با او مشورت کنم» حالا که همه‌چیز از نو شروع بیشود؟ آخر 
حکار پاید کرد؟, - این فکر تمام بدت ناراحتش میکرد و نمیگذاشت 
کاری انجام بدهد. 

حلاصه از حانه درآید و بطرف منزل واریا دوید. 

در را یوکنی باز کرد و ببحض اینکه اورا دید کفت : 

- درودا بفرمائید» آقای پروفسور. خبرهای خیلی خیلی حالبی 
برایتان دارم... 

یوگی بمناسبت اپنکه هوا گرم شده بود با شلوار کوتاهی که 
«مامان جونش, - والنتینا آند ره‌یونا از پارحه حاصی برای او دوحته 
بود راه میرفت. این شلوار اسمش شلوار نبود. یوکنی به آن میگفت : 
مشورت» همانطور که بارانی خودش را معلوم نبود به چه علت مانتل» 
بینایید. روی سرش تور موی سر کشیده بود. او حالا دیگر پیپ 
میکشيد. پیپ را دودیک به او هدیه کرده بود. یوکنی در این اواحر 
بعد از یک سلسله جنک و گریز روابط کمی طنزآمیز ولی رویهمرفته 
دوستانه‌ای با دودیک بهم زده بود, 

واریا هم منزل بود. ردی تخت افتاده بود و مشغول حواندن کتاب 
شعر بود. روی جلد کتاب نوشته زر کوب «سنتخبات, دیده بيشد. بابا 
مفودی مشغول درست کردن آش ماست بود, 

وقتی چشم بابا مفودی به والودیا افتاد با کنایه گفت : 

سب درست سر ناهار رسیدی, آش باست بهت میدهم» بجدجان... 

والودیا از واریا پرسید : 

سب تو چرا دلخوری؟ 

واریا با عصبانیت جوا داد : 

ب تو چی فکر میکنی؟ -و از اطاق خارج شد. 

یوگنی در حالیکه با لف دست به پاهایش میزد گفت ۰ 

- اینطور» دوست عزیز. اگر ایرائیدای عزیزم مرا محض خاطر 
رفتن به بیلاق و برای خاطر بچه تنها نمیگذاشت حتما دیوانه ميشدم... 

یوگنی با قیافه اسرارآمیزی به والودیا نکاه میکرد. 

اوستیمنکو با پاس پرسید : 
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جوب» چه خبرهائی داری؟ 

سب هم مربوط به منه و هم مربوط به تو» آقای د کتر ... 

از تمام سرو صورتش رضایت میبارید» رضایت از شخص خودش؛ 
رضایت از ,شورت, خودش و پاهای قوی و کوتاه خودش» رضایت 
از عضلات چربی گرنته خودش» رضایت از سلامتی و حال و آینده 
نزدیک خودش و رضایت از آش ماستی که قرار بود بخورد. 

- حریان زاتیروخی بهم خورد. 


یعنی جطور ؟ 
سس یی ساده» ولادیمیر آفاناسی‌یویچ . اداره بهداشت شهر به 
دو تا متخصص برای سازبان‌های خودش احتیاج دارد. اسم هم 


برده‌اند : تو در بیمارستان شماره یک شهر باسم , کمون پاریس» رئیس 
بخش میشوی و من بعنوان متخصص بهداشت در دستگاه بهداری شهر 
کار میکنم. چطوره؟ 

والودیا اخم کرد و جواب نداد. 

صدای باز شدن در بگوش رید و واریا که لباسش را عوض 
کرده بود و پیراهن سفید و تمیزی تدش کرده بود در آستانه در نمایان 
شد و همانجا به چارچوب در تکیه داد. 

یوگنی دکلامه کنان گفت : 

- «بر روی پیشانی بلندش» اثری هم نقش نیست!. رئیس 
آینده بخش؛ تو مثل اينکه ناراضی هستی؟ شاید فکر میکنی فرزند 
شخصی که حان حود را قهرمانانه نثار آزادی اسپانیا نمود بابد به 
زاتیروخی برود و نیوسیا و اسوتلانا و آلا و میشای شسته و زرنته 
حودبان در شهر بمانند؟ 

والودیا بدون اينکه به یوگنی نکاه کند نشسته بود و سرش را 
پائین انداخته بود. یوگنی حرارت زیادی بخرج میداد» سر و صدا 
راه انداخته بود و حتی شروع به داد و فریاد کرد. میگفت ۰ 

ب من حندان دل حوشی ندارم این مسئله را در حضور واریا 
بطرح کنم. بطور کلی اینکار آنقدرها مودبانه نیست: ولی با اشخاص 
نظیر تو آدم مچبور میشود اینطور حرف بزند : آحر آدم ساده یا شاید 
از آنهم بدتر» حودت فکر کن و قضاوت کن .-در زاتیردخی حتی 
باشگاه هم وحود ندارد , مگر زه 9 
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والودیا سرش را بعلامت تصدیق تکان داد و گفت : 

بیض 1 

خانه فرهنگ و گروه تآتر و نمایش هم وجود ندارد. بگو 
ببینم این چیزها آنجا هست یا غیر از درسانگاه کوچک تو هیچ چیز 
دیگری آنحا وحود ندارد؟ 

واریا بانگ زد : 

حتماً سوالی هم نکرده! اين شخصیت بزرگ چه احتیاجی به 
دانستن این چیزهای جزئی دارد؟ 

یوگنی دستعش را روی شانه واریا گذاشت و گفت ۰ 

مب بمین واریا حقدر لاغر شده! بدقت نگاه کن ! دل سنگ تو 
جداً نرم نمیشود. اصلاً به تو چه مربوط. تو فقط مشغول خودت 
هستی. واروارا اين حالت تورا به تعمق ,در دنیای درونی» توجیه 
میکند. اما من با اين حرفها خر نمیشوم. اگر تو در این دنیا کار 
و علاقه‌ای داری» واریا هم کار و علاقه‌ای دارد. خودپسندی چیز 
مقدسی است اما تا وقتی که آدم خودپسند روی اجساد مردگان راه 
نرود. تو هم تا آن حد که من می‌فهمم آنقدرها ساده نیستی. تو بین 
همدوره‌ای‌های با از همه عاقلتر بودی» فقط ظاهر میش را داشتی. 
سفر بخاطر ایده‌های عالی تو هم به زاتیروخی پله اول حاه و مقامی 
است که بیخواهی طی کنی» بله, بله» حشمهایت را باز نکن. این 
سر آغاز راه بلند «پزشک دهستان» است. تو بیخواهی از آن پائین ها 
شروع کنی» بدون ایتکه بیهوده وقت خود را برای سازر شدن با کار 
در شهر تلف کرده باشی » یی دو سال آنجا میمانی وی در عوض آا 
برمیگردی و هی پیشرفت میکنی. ولی واروارا ظرف همین دو سال» 
توی آن نقطه دورافتاده از بین میرود... استعدادش... 

واردارا بخواهش گفت : 

.کی 

ژئیا بانگ زد : 

- استعدادش زائل میشود! آنوقت مسئولیت تمام اینها بگردن 
ی میافتد؟ ی؟ بگردن پوشکین؟ تو نی‌فهمی چه حنایتی بنام 
عقاید و حسابهای خودپسندانه حودت میکنی؟ نباشد... 
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اوستیمنکو در حالیکه با لبخند تصنعی به واریا نگاه میکرد گفت ۰ 

خیلی خوب» کانیه. من قبلا هم گفته بودم که همه شماها 
سر و ته یک کرباسید. اين والنتینا آندره‌یونای شما» این دودیک شماه» 
و بالاخره تو و یوکنی. این ژنیای رذل از آنجهت رذل‌تره چون 
فکر بیکند که همه مردم در خفا رذل و بدذات هستند. بثلاً تو 
امروز کلمه رجاه و مقامه را بکار بردی. بگذار وجدان خودت در این 
مورد داورت باشد. اما تو واریاء, تو دیگر جرا حوابش را ندادی؟ 

لپ‌های او برای یک لحظه مثل لبان بحه‌ها بارتعاش درآمد» 
وی والودیا بلافاصله بر خودش مسلط شد و با صدای پائین‌تر و 
آرام‌تری گفت : 

- بهت میگويم حرا چواب ندادی. تو باین علت جواب برادر 
عزیزت را ندادی چون ته قلبت مثل او قفاوت میکنی. خوب» حالا 
که اینطور قضاوت میکنی من به چه دردت میخورم؟ من که یک 
آدم رل متملق هستم» آدمی هستم که زندی خودم را بر مبنای طی 
سلسله مراتب بنا کرده‌ام به چه درد تو میخورم؟ نباشد میخواهی 
شریک زندی یک آدم پست و رذل بشوی؟ میخواهی در عذداب 
وجدانی یک آدم رذل مشارکت کر ۳ ول من که اینطور نیستم » 
واریا! و تو ممکن نیست به این موضوع پی نبرده باشی. تو حتی 
حودت این موضوع را میفهمی. اما زور یوگنی و زور مادرت می‌حربد. 
تو همین الان هم حرفهای مرا قبول داری و میفهمی. من که خودم 
می‌بینم. ولی یک خرده که گنشت آنها همه حیز را از نقطه نظر 
خودشان بتو تفهیم میکنند. آنوقت همه‌چیز بظاهر درست از آب 
درمیاید ولی این وصله‌ها به من و امثال من نمی‌حسبد. برعکس» عیتا 
در مورد ژنیای عزیز صدق میکند. نباشد شماها فکر میکنید که 
«نیا از آدمهائی مثل ژنیا تشکیل شده؟ خیر» اشتباه میکنید! واریا» 
گریه هم نکن» گریه تو دیگر دردی را دوا نمیکند. من بهیچوجه 
قصد ندارم تورا ناراحت کنم» من آنچه را که فکر میکنم بر زبان 
میآورم. این صحبت هم الیته آخرین صحبت ماست و هر دوی شما 
باید بدانید که من چی فکر ميکنم. شاید هم لازم نباشد بدانید. یقیتا 
لزوم ندارد, وانگهی» اصلاً جرا حرف بزنم و خودم را تبرئه کنم 
و سعی کتم عکس بطلب را ابت کنم؟ فقط اين موضوع را تکرار 
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میکنم» واریاء که اگر تو جوابی به او ندادی پس با نظر او موانق 
بودی. .. 

واریا گفت ۰ 

من موافق نبودم ! من فقط از لحاظط اینکه. .. 

اوستیمنکو گفت : 

از هر لحاظ که باشد برای من زیادیه! تو زمین‌شناسی 
را کنار گذاشتی و حالا ظاهراً داری درس میخوانی. زندکانی خودت 
را به سرازیری انداخته‌ای» گوش به حرف آدم‌های ابلهی میدهی که 
در گوشت زمزمه میکنند که نو باصطلاح استعداد داری. در صورتیکه» 
واریا»ء استعدادی در بین نیست» فقط جند تا فوت و فن طوطی‌وار 
در میان است» آنهم بدرد یک شب‌نشینی کوجک خانوادی میخورد؛ 
نه برای کار و زحمت» نه برای انجام وظیفه, .. 

یوگنی در حالیکه پیپ اهدائی دودیک را روشن میکرد از واریا 
پرسید * 

من نمی‌فهمم چه احتیاجی هست به این مزخرفها گوش بدهی. 
آخُر به آدم برمیخورد ! 

والودیا به واریا نزدیک شد و با صدای آرامی گفت : 

ست تمام اينها خیلی تلخ و ناراحت کننده است. خیلی تلخ. و 
من فکر میکنم که در تمام عمرم یک چنین روز چرندی نداشتم» 
ول چکار باید کرد؟ دا حافظ ! 

واریا در حالیکه حشمهایش را به او میدوخت گفت : 

خدا حافظ | 

وی والودیا عمداً کاری کرد که نکاهش با نکله واریا تلاقی 
تکند چون دیدن آنهمه درد و رنج در چشمهای تقریباً کودکانه واریا 
بسیار سخت و دشوار بود. 

بابابزرگ از آشپزخانه سرک کشید و دستور داد میژ را آماده 
«اش باست‌خوران, کنند. 

یوگی خطاب به والودیا بانگ زد : 


درود بر شماا! 
واروارا از لای دندان‌های بهم فشرده به برادرش گفت ۰ 
یوان! 
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واریا موقعی به والودیا رسید که والودیا داشت سوار ترن برقی 
میشد. او انکار از شنیدن صدای وی تعجب نکرد. واگن ترن برفی 
سر پیچ‌ها و در محل اتصال ریلها تلونلو و تکان می‌خورد. والودیا 
به نقطه‌ای بالاتر از کوش و گوشواره کوچک واریا نگاه میکرد 
و گفت ۰ 

تو به مسکو یا به یک شهر بزرگ دیگر میروی. شاید 
در آسوزشگاه عالی تاتر اسم‌نویسی میکنی» آنوقت توی روشنائی جراغهای 
صحنه برای تو کل میآورند» آنجا دیگر چه تشریفاتی هست؟ خوشبختانه 
حرف من درست درنمیآید. در اینصورت دیگر چه لزومی دارد با من 
به زاتیروحی بیائی؟ مهمترین مسلله‌ای که حالا مطرح شده اینستکه 
نظر من و تو درباره زندی فرق دارد. و با وجود اینکه زمانی» تو 
باصطلاح مرا درک میکردی و می‌فهمیدی» باید بگويم که همانوقت 
هم بهیچوجه با من یک‌رنگ نبودی» یک ذره هم مرا درک نمیکردی. 
فقط بازی بچگانه‌ای باسم تفاهم در بین بود. مکر راست نمیگويم ؟ 

واریا گفت ۰ 

والودپا! 

ول او جواب داد : 

خدا حافظ» واریا! خدا حافظ! اگر وقت کردی بنویس. من 
جواب نابه‌های تورا خواهم داد. بیش از این هم لزومی ندارد این 
مرئیه‌خوانی را ادامه بدهیم ... 

اين حرف را زد و در حالیکه ترن برقی به حرکت ادامه میداد 
از روی پله آن پائین پرید» چند قدم همراه واگن دوید و بلافاصله 
سرش را برگرداند. آخر حکار ميشد کرد؟ او ذاتاً اینطور بود. حتی 
موقعیکه حق به جانبش نبود عادت داشت رویش را برگرداند. 

نکاهش به تابلوی مغازه‌ای که روی آن تصویر یک بطری و 
لیوانْ آبجوخوری نقاشی شده بود افتاد. والودیا فکر کرد : «ظاهراآء 
در وضعی که من دارم» باید رفت و مست کرد يا سیکار کشید اه 
ولی بلافاصله در زیر بار غم و اندوهی که بر تمام وجودش سنگینی 
میکرد موضوع را فرایوش کرد. 
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خحدا حاوظ » وار با! 


والودیا حند روز از حانه درنیامد. او در «پستوی, خودش روی 
تخت بیافتاد و فکر میکرد. شب‌ها خواب به چشمش نم‌آمد. د 
بار دسته تلفن را حرخاند که به واریا تلفن کند وی با همه اینها 
تلفن نکرد. ظهر یک از همین روزها که هوا فوق العاده گرم شده 
بود پا کت لاک و سهرشده‌ای بدستش رید . نابه‌ای پود از مسکو » 
از وزارت‌خانه. رسید پاکت میبایست دو بار امضا" میشد» آنهم نه 
با مداد بلکه با جوهر . 

درون پاکت یک ورق کاغذ بزرگ بود که طی آن گفته شده 
بود که ولادیمیر آفاناسی یویچ اوستیمنکو با ید بلافاصله به مسکو 
عزیمت نماید و حودرا به وزارت بهداری» به رفیق اوسولتسف بعرفی 
کند. یادداشتی هم بقلم بوگوسلونسی به کاغذ ضمیمه شده بود. 
تیکلای ی وگنی‌یویچ نوشته بود که پنابه توافقی که بین او و والودیا 
حاصل شد» والودیا را برای انجام کار حساس و مهم و جالبی که 
آنها یعنی والودیا و نیکلای یوگنی‌بویج ,در اسکله چورنی یار راجع 
به آن صحبت کرده بودند, به رفیق اوسولتسف بعرفی کرده است. 
تاریخی که روی یادداشت دیده میشد مربوط به نهم ماه مه سال جاری 
بود. 

نزدیی‌های غروب پوستنیکوف و کنیحف به خانه والودیا آبدند. 
آگلایا پطروونا اشیا" والودیا را در چمدان جا میداد. والودیا مشغول 
حدا کردن و انتخاب کتاب‌های لازم بود. 

فیودور ولادیمیروویچ با قیافه‌ای بوذیانه چشمهایش را تنگ کرد 
و پرسی : 

ت‌ کحا بیخواهد برود ؟ 

اوستیمنکو پاکت وزارتی را به آنها نشان داد و گفت : 

سب این چیزرا دریافت کردم. اصلً سر درنمیآورم بوضوع جید. 

ایوان دبیتری‌يویچج جواب داد : 

حیلی ساده است. میروید به حارجه. 

آ گلدیا هر دو دستش را در هوا تکان داد و گفت ۰ 

کدام خارجه؟ بچه است هنوز » تجربه ندارد» آنوقت یایند و ... 
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پوستنیکوف در حالیکه سبیلش را صاف میکرد گفت : 

درسته بچه است» تجربه هم ندارد» اما عوضش عقل دارد! 
علاوه براین آدییست که میشود روی او حساب کرد. سه نفر برای 
اینکار توصیه‌اش کردند. بوگوسلونسی که همانجا کار میکند. پروفسور 
کانیچف که میخواست از اوستیمنکو آسیب‌شناس بسازد و من که 
برادرزاده شما را شخصی میدانم که البته با مرور زمان جراح خیلی 
خوبی ميشود. اوسولتسف که نابه را ابضا" کرده سابقاً شاگرد ما بوده 
و بعضی اوقات با ما مشورت میکند... امیدوارم که همه چیز روشن 
شده باشد ٩‏ 

والودیا پرسید : 

کذام, کفور؟ 

کانیحف حواب داد . 

- در هر صورت پاریس نیست. فکر میکنم در آسیا باشد و کارش 
هم خیلی مشکل. راضی شدید؟ 

موق حداحافظی یک بطری شامپانی باز کردند. والودیا غمگین 
بنظر میرسید و حواسش پرت بود. پوستنیکوف ساکت بود. کانیحف 
دستش را بطرف والودیا دراز کرد و گفت : 

ب سقر بخیر. از آنجا نامه بنویسید. و باور کنید» عزیزم» 
که من خیلی ستأسفم» از ته قلب متأسفم که شما با من نماندید. 

آگلایا باتفاق والودیا وارد واگن شد و با خواهش و تمنا گفت : 

توی راه خوب بخواب. قیافه‌ات عین قیافه آدم‌های زجر کشیده 
شده» شبیه تصاویر شمایل بقدس شده‌ای نه آدم. 

والودیا بیش از یک شبانه‌روز در خواب گذراند. بعد تمام 
ساندویچ هائی را که عمه درست کرده بود و نان بربائی و چهار تا 
تخم مرغ سفت را یک‌دفعه خورد و دوبان خوابید. تلافی تمام بیخوایی های 
اوقات اخیر را درآورد و هیچ خوایی ندید. وقتی هم که بیدار شد 
هیچ نوع وجد و شاطی حس نکرد. چیز خیلی عزیز و خیلی مهمی 
در زندی‌اش برای هميشه خاتمه یافته بود. 

در مسکو در ایستگاه راه آهن صورتش را اصلاح کرد کفشش 
را نزد یک پسربحه آسوری وا کس زد» محض احتیاط یک بسته سیکار 
خرید و پیش رفیق اوسولتسف رفت. او را بلافاصله پذیرفتند. شاکرد 
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سابق کانیچف مرد نسبتاً چاق سی و پنج ساله‌ای بود. اوسولتسف مثل 
سربازها صورت ساده و خشنی داشت. موهایش کوتاه و پیراهن کتان 
ضخیمی تتش بود. 

اوسولتسف حند نکاه سرد و سریم به صورت والودیا انداحت و گفت ۰ 

- با قصد داريم شما را به خارج از کشور به جمهوری «...» 
بفرستیم . امیدواریم که اعتماد مارا برمیآورید و تمام هم خود را بکار 
میبرید تا بعداً آنجا از شما به نیک یاد کنند. یعنی هم از شما و هم 
از کشوری که در آن تحصیل کردید و شمارا بعنوان یک تبعه 
حوب بار آورد... 

اوسولتسف بزبان سمی حرف میزد و کلمات رسمی بکار میبرد 
ول لحنش بهیچوجه رسمی نبود و چشمهایش اگهان تغییر حالت 
داد و روشن شد., 

بعد ناگهان پرسید ۰ 

میکار همراهتان ندارید؟ 

والودیا قوطی سیکاری را که خریده بود بیاد آورد وی گنت کد 
اهل دود نیست. این فکر ناراحتش کرد : سیکار خریدم و در محضر 
روسا» آدم حوشخدمتی از آب درآمدم. 

در آنمیان اوسولتسف چنین ادامه کاد : 

- کشوری که شما به آنجا خواهید رفت آنطور که خارجه را 
برای خودتان تصور میکنید نیست. بار و ستوران آنجا نیست. حتی 
سینما هم بعید بنظر میرسد وجود داشته باشد. ولی تا بخواهید جادوگر 
و شمن و ساير اراذل و اوباش بین‌المللی دارد. شرایط زند گیتان بسیار 
دشوار خواهد بود و کارتان هم کار سهل و اسانی نیست. هیچ 
کمی از نظر پرسنل حزء پزشی آنجا پیدا نمیکنید البته تا موقعیکه 
ابت تکنید که از شین‌ها و جادوگرها بهتر معالجه میکنید و تا 
موقعی که رفقای آنجا خودشان کار را از شما یاد نگیرند و علاقه 
شان ندهند که به شما کمک کند. 

او يا دقت بدون اینکه مذه بزند به والودیا نکه میکرد. 

تصمیمتان را گرفتید؟ 

گرفتم. 

حوب» نتیجه؟ 
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-- میروم 

تس ِ نمیکنید؟ به بابان‌جان و پاپاجانتان نمینویسید که 
شما را از آنجا برگردانند؟ فکر کنید» آخر شما خیلی جوان هستید, 

والودیا با لحن خشی جواب داد : 

ب من ابا و پاپا ندارم. و ما دریاره جوانی‌ام باید بگویم 
که من طبیب هستم» بقیه چیزها هم هیچ اهمیتی ندارند. 

اوسولتسف گفت : 

- باشد. پس بروید مدارکتان را آماده کنید! مدت قرارداد صه 
سال است. 

کار تنظیم مدارک مدت نسبتاً زیادی طول کشید. وی خود 
اوستیمنکو وقت و نیرو و انرژی بیشتری بکار برد تا خودش را برای 
این سفر دشوار آناده سازد. وقتی وسایل و ابزار جراحی و داروها 
و کتابها و لباس و پوشاک خریده شده این اشیا" و وسائل بقدری 
زیاد بود که والودیا بزحمت خودش را در اطاق کوچک هتل لوکس 
«سنکوه که تازه ساخته شده بود حا میکرد. 

عمه آگلدیا برای بدرقه برادرزاده خود به مسکو آمد. رادیون 
مفودی‌یویج هم از کرونشتات به مسکو آمد و چنین وانمود کرد 
که تصادفاً به مسکو آبده است. رادیون مفودی‌یویچ حالا دیگر 
ناخدا یکم شده بود و با وجد میکفت که شب و روز کار میکند و 
از والودیا خواهش کرد عمه لجوجش راىتقاعد سازد که اگر میترسد 
در جزیره کرونشتات زندی کند برای سکونت به شهر قشنگ لنینگراد 
و يا به شهر رامیوف - اورانین‌بانوم بیاید. آگلایا هی بیخندید و 
والودیا متوجه شد که او چند بار موهای سفید روی شقیقه‌های شوهرش را 
دزدی بوسید. استهانوف یک رادیو و چند باطری خشک بعنوان هدیه 
برای والودیا آورد تا والودیا بتواند بدون استفاده از نیروی برق به 
برنامه‌های رادیو گوش کند. ۱ 

او در حالیکه طرز کار رادیو را به والودیا نشان میداد گنت : 

رادیو آنجا خیلی بدردت میخورد, آنجا» برادر» در آن تقاط 
دوردست» این چیزی که برات آوردم در درجه اول اهمیت قرار میگیرد... 

والودیا کمی غمکین بود و کمی هم دلش به حال خودش 
مبیسوخت. ول هم اندوهی که احساس بیکرد و هم ترحمی که نسیت 
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به خودش داشت در آن دریای بیکران مسئولیتی که اورا دربر گرنته 
بود محو ميشد بخصوص وقتی به اين فکر می‌آفتاد که چگونه از مرز 
میگذرد» و چگونه در خارجه-در سرزبین ‏ نامشخصی که زندی 
در آن بسیار دشوار خواهد بود شروع به کار خواهد کرد. وقتی 
به فکر این بیافتاد که آنحاء در خارحه تنها خواهد ماند سر تا پا 
دچار وحشت بیشد وی سعی سیکرد اين فکرها را از خود دور کند 
و به خود میگفت که ار بوکوسلونسکی به او اعتماد کرده است 
پس جرا خودش نباید به حودش اعتماد داشته باشد؟ 

والودیا با لحن خاص پیربردها به عمه و استپانوف گفت : 

- جرا تمیروید توی خیابان‌های مسکو گردش کنید؟ جرا 
باید اینجا به پای من بسوزید؟ 

ون رادیون سفودی‌یویچ و عمه آگلابا جائی نرفتند. استپانوف 
یک بطری آب معدنی نارزان خورد» فرنج قشنک خودش را که با 
نوارهای طلائی پهنی یراق‌دوزی شده بود درآورد و با یک پیراهن 
زیر ملوانی در حالیکه عضلات ورزیده‌اش زیر پوست خالکویی‌شده‌اش 
بازی بیکرد (او خیلی از این خال‌هائی که کوییده بود» از همه 
این مارها و بیرها و زنجیرهای. گسته و شعارهای آبی رنگ ححالت 
میکشید) بقول خودش ,اقتصاد, والودیا را برانذاز کرد و بعد از کمی 
فکر با مهارت عجیبی اشیاء را جابجا کرد و مشغول بسته‌بندی کردن 
اموال شخصی و دولتی شد. عمه هم بلافاصله حعبه‌ها و جمدان ها 
و بسته‌هارا توی گونی میدوخت. این زن و شوهر در حالیکه کار 
میکردند تصنیفی را که والودیا هرگز نشنیده بود بطرز خنده‌آوری 
بیخواندند و از روی این تصنیف تازه معلوم بود که آنها زندی خاصی 
دارند که والودیا دیگر از آن بی‌خبر است. 

رادیون مفودی‌یویچ با صدای نازی نله و ند میخواند ۰ 


در آنسوی دهتان 
ولوله‌ای شد پا» 

ناگه از سوی جنگل 
برهاست صدای ره 


۳۸۰۲ 


عمه سرش را بالا میانداخت و در حالیکه چشمهایش برق سیزد 
برگردان تصنیف را اجرا میکرد : 


دام دام دام دام دام - دام» 
دام - دام - دام» آخ» دام - دام - دام! 
عمه عمداً صدای خودش را کلفت میکرد و با قیافه ملیحی ب رگردان 
تصنیف را با حالت سوالی میخواند در صورتیکه رادیون مفودی‌بویچ 
تصنیف را عین بابابزرگ سفودی - موقعیکه «دمی به خم میزد, با صدای 
ناز ک میخواند - 


هنکایه‌ای بپا شد» 

ده عرمبه سوار مد » 
سبیل کلفت و زیبا 
دنبال بوق و کرنا... 


بعد عمه ]آگلایا در حالیکه با دندان‌های ریز و سفید خودش 
نخ کلفت را قطم میکرد» دوباره برگردان را خواند: 


دام - دام - دام» دام - دام - دام» 
دام - دام -دام» آخ» دام - دام - دام | 


و استپانوف دنباله تصتیف را گرفت : 


فرماندهان تو کلبه» 
فوج سوار تو حیمه» 
شیپورجی‌ها تو کومه . 


والودیا در . حالیکه لبخند میزد به برگردان تصنیف کوش میداد ؛ 


دام - دام - دام» و۱۵۱ 
دام - دام -- دام» اخ» دام - دام - دام ! 


۳۸۳ 


وقتیکه تصنیف تمام شد امتپانوف پرسید » 

خوب بود؟ 

والودیا با تعجب پرسید : 

- این تصنیف را کجا یاد کرفتید؟ 

عمه آگلایا سرخ شد و گفت ۰ ۱ 

آنجائی که هم آزادی هست و هم رفاه و هم سرنوشت 
<وب. فهمیدی» ولادیمیر ؟ خودیان ساختیم... 

ناهار _را در رستوران بزرگ و نوساز و خلوت خوردند. با وجود 
اينکه مشتری کم بود خیلی طول کشید تا کرسون سر میز آنها آمد. 
رادیون بفودی‌یویچ دیگر داشت سرخ میشد و از کوره در میرفت. 
سرکارسون که از صورت و گردن چاق و گوشت‌های روی يقه آهارزده‌اش 
بعلوم بود شکم سیری دارد با پرروئی تمام اطلاع داد که حالا عده 
زیادی توریست از خارجه به هتل آمده‌اند و اولا (سرکارسون انگشت 
اشاره کلفت خودش را خم کرد) آشپزخانه از عهده کار پرنمی‌آید و 
انیاً (سرکارسون انگشت بتصر چاقالوی خودش را خم کرد) اینجا در 
درجه اول توریست‌هارا سرو میکنند. در این موقع سرکارسون به آقائی 
که کت پرزداری پوشیده و پشت به آنها نشسته بود و ظاهرش نشان 
میداد که شکم میری دارد تعظیم کرد. 

استهانوف گفت : 

- شما میبایست تابلوئی آویزان بیکردید و رویش مینوشتید 
که اینجا اتباع شوروی در درجه دوم سرو میشوند. همینطور مینوشتید : 
ودر درجه دوم آ» 

ول گلایا دستش را روی دست مبزه او گذاشت و رادیون 
مفودی‌یویچج چند بار بژه زد و یکمرتبه تغییر حالت داد و حندید. 

بعد از همسرش پرسید : 

- تو هیچ به اين فکر افتاده‌ای که روح نو کرمآب و کلسه‌لیس 
یعنی چه؟ 

و آنها وجود والودیا را فرایوش کرده با هم شروع به صحبت 
کردند. والودیا در آن بیان سوپ شور خودش را میخورد و فکر 
میکرد که او و واریا هم میتوانستند اینطور باهم بنشینند و با هم 


۳۸ 


از اين در و آن در صحبت کنند و بعد با هم به مبحل کار دشوار 
و جالب و اسرارآبیزی که در انتظارش بود بروند. 

نوازندکان با قیافه‌هائی بی‌حال و وارفته یی پس از دیکری بالای 
صحنه رفتند و با سر و صدا صندلی‌ها را حابجا کردند. یی از آنها 
که ظاهراً ارکستر بایستر بود و ویولن اول را میزد با صدای بلندی 


بینی اش ر گرفت. 
برد حارجی که کت پرزداری نش بود گفت ۰ 
مب یک کنیاک دیکدا 


صدای عمه آگلایا گوئی از دور بگوش والودیا رسید : 

رادیون» فکر میکنم» همه اش ... ابا میخواستم بگویم که 
تو وقتی عصبانی میشوی تمام انصاف خودت را از دست مید هی... 

والودیا کتلت را خورده دهان دره‌ای کرد و گفت ۰ 

- فراموش نکنید که من هم اینجا نشسته‌ام. هر دوی شما 
از دو شهر مختلف به اینجا آبدید که مرا راه بیاندازید وی فورً 
اين موضوع را فراموش کرده‌اید. اینکار خوب نیست! 

استپانوف و آگلایا تا موقعیکه قطار حرکت کرد در ایستکاه 
راه‌آهن ماندند. عمه» بارانی سفیدی تنش کرده بود و یک دستمال 
ابریشمی روی شانه‌هایش انداخته بود. شانه تزئینی عجیب و غریبی 
پشت موهایش برق میزد. عمه ]گلایا بعضی اوقات دوست داشت از 
این چیزهای مخصوص کولیها بخودش بزند. رادیون مفودی‌یویچ 
شق و رق ایستاده بود و وقتی قطار حرکت کرد دستش را به لبه 
کلاهش نزدیک کرد انگار در مراسم سان شرکت کرده بود. والودیا 
مدت زیادی عمه ۲ گلدیا را از درون قطار میدید. عمه در حالیکه 
دستش را بلند کرده بود روی سکو به موازات قطار میدوید و مردمی 
را که به پدرقه مسافرین آمده بودند هول میداد. نور قوی حراغهای 
ایستگله گونه‌های کمی برجسته و صورت برونزه او را با آن چشمهایش 
که‌از فرط گریه برق میزد روشن کرده بود... 

بعد عمه دربیان جمعیت بحو شد. باد شدیدی وارد راهرو واگن 
شد و کرکره‌ها را بصدا در آورد. روشنائی های سکو بطرف عقب 
میدوید و منکو » شهری که والودیا» ولادیمیر آفا ناسی یویچ » و کت 
و . آ. اوستیمنکو را برای کار به حارجه میفرستاد پشت سر میماند. 


۳۸۵ 


و الودبا به خار جه‌رفت! 


والودیا ظرف شش روزی که در راه بود ریش درآورد. او ظاهراً 
خودش نمیخواست ریش بتراشد» جون هم خودش تیغ داشت و بعلاوه 
همسفر او که نظامی طاس مسنی بود حند بار به او پیشنهاد کرد 
که تیفش را بردارد» وی او برنداشت. علت این بود که میخواست 
هنکام عبور از مرز مسن‌تر جلوه کند. 

ولی اینجاء در مرز» صورت ظاهر دکتر اوستیمنکو توجه کسی را 
جلب نکرد. مرزبانان مدارک او و مأمورین گمرک بسته و چمدان‌های 
او را بازرسی کردند. شب سرد و تاریق بود. باد بشدت میوزید. از 
نزدیک صدای غرش رودخانه کوهستانی بکوش میرسید. والودیا با 
استکان بزرگ و قطوری چای پررنگ میخورد و انتظار میکشید. قطار ؛ 
که از پنجره‌های آن نور زرد رنگ گرم و دل انگیزی ساطع بود 
هنوز کنار سکوی ایستکاه مدوژاتنویه, ایستاده بود. یک مرد ژاپونی 
قد کوتاه که عینک زده پود و صورت پرچین و چروک فهمینه‌ای 
داشت در تالار رستوران قدم میزد. چند مرد انگلیسی درشت اندام 
که موهای خرمائی رن داشتند نیز در رستوران ایستکاه بودند. زن 
خوش اندام و زیبائی که صورتش را بزک کرده بود همراه آنها بود... 
زنگ دو بار صدا کرد. بعد صدای آن برای بار سوم بکوش 
رسید. رئیس قطار سوت بلندی کشید. قطار سنگین در حالیکه زمین 
را میلرزاند در کام شب بارانی فرو ۰ رفت و بطرف طاق نصرتی که 
دو کشور را از هم جدا بیکرد حرکت کرد. والودیا چای خورد 
و آخرین پول شوروی خودرا بابت آن پرداخت. حندی بعد جهار نفر 
آمدند» تعظیم بالابلئدی به والودیا کردند و ااثئیه اورا برداشتند و 
بار یک اتوبیل باری کوچک کردند. زبان آنها روسی نبود. اینها 
«خارجی» بودند, بالاخره وقتی تمام ائائیه را بار کردند و رو کش 
برژنتی روی بسته‌ها کشیدند و برزنت را طناب‌پيچ کردند یی از 
مرزبانال که سه علامت مربم داشت دست والودیا را فشرد و با لهجه 
اهالی ریازان گفت : 

- خوب» رفیق د کتر » سفرتان بخیر ! 

والودیا به تقلید از رادیون مفودی‌یویج که کاهی اوقات اینطور 
میگفت اظهار داشت ؛ 


۳۸۹ 


ملامت باشید ا! 

وانت آسته حرکت کرد و حدود پانزده دقیقه بعد توقف کرد. 
چند نفر با فانوس نفتی و بارانی مشمائی و کلده‌هائی که لبه‌های 
بزری داشتند حلو ندند. اینها مرزبانان کشور همسایه بودند. آنها 
مدت بدیدی مدارک والودیا را بازرسی کردند. بأمورین کرک 
بسته‌ها را دست میزدند و بربیگرداندند. والودیا چرتش گرفته بود. 
رودخانه کوهستانی انکار بالای سرش میغرید. ظاهراً بدت زیادی 
گنشت تا افسر مرزبان در حالیکه با دو انگشت سلام نظامی میداد» 
درست برعکس سلام نظامیان خودمان» با کنجکاوی به دکتر شوروی 
خیره شد و دندان‌های ریز و حدا جدای خود را که در نتیجه استعمال 
تونون زرد شده بود نشان داد و فانوس را دو بار تکلن داد. راننده 
چراغ های جلو را روشن کرد و تیر راه‌بندی که جلو ماشین را گرفته 
بود بطور سنگین و با سر و صدا بالا رفت. ماشین در حالیکه تمام 
اجزاء فرسوده آن با آخرین نیرو صدا میکرد» انکار با | کراه در تاریی 
مبحض هوای بهآلود در سربالائی حر کت میکرد. نزدیق‌های صبح 
هوا سرد شد» بعد نزدیک غروب گرمتر شد. همراهان والودیا پشت 
باری خواییده بودند. وقتی بیدار ميشدند با هم بازی میکردند» بازیشان 
قابل فهم نبود. آنها در منزل‌های میان راه گوشت نیمه خام گوسفند را 
به دندان میکشیدند و میخوردند. روز دوم سفر اوستیمتکو برفراز 
جاده مارپیچ کوهستانی عقابی را در حال پرواز مشاهده نمود. عقاب 
عين یک هواپیما درشت بود و بدون اینکه بال بزند در آسمان حر کت 
بیکرد. شب» اتومبیل از بستر خشک رودخانه گنشت؛ در کل 
ماند» بعد دوباره از کل در آمد و به جاده خای رسید. والودیا باتفاق 
همه وائت را که بو کساوات میکرد بطرف جلو هول بیداد» بعد زیر 
<رخهای آن تخته میگذاشت و خاک زیر چرخها را خالی میکرد» بعد» 
از ست رادیاتور پخ اتونبیل» ماشین را بطرف عقب هول داد و ۰ 
بائند کسانی که همراه او بودند داد میزد ۰ 

اهه- هه خوپ! خوپ - ژ ! 

سپیده زده بود که از کنار چادرهای منزلکاه کوچ نشینان گنشتند. 
از بالای جادرها. دود بآسمان برمیخاست. اسب‌های یالدار با دم‌های 
بلندی که در معرض وزش باد موج میزد» با چشمهای براق و آتشین 


۳۸۷ 


مدت مدیدی پیشاپیش اتومبیل بیدویدند. در قشلاق بعدی والودیا 
آش تند و شوری که خیلی خوشمزه بود با یک تکه پیه گوسفند خورد, 
در منزلگاه سوم چای صرف کرد. اشخاصی که صورت پهن و گونه‌های 
بر آنده‌ای داشتند با دقت اورا تماشا میکردند» به حکمه‌های 
چربی او دست بیکشیدند و از چکمه ها تعریف میکردند. والودیا به 
هیچکس لبخند نمیزد و تعظیم نمیکرد» دست به سر بچه ها نمیکشید 
و کلماتی را که ظرف این مدت آموخته بود برزیان نمی‌آورد. بنظر او 
چاپلوسی در محضر مردم از هر کاری پست‌تر بود. او اصلژً با 
سابق فرق نکرده و بلکه کمی هم جدی‌تر شده بود. با دقت کوش 
میداد» نکله میکرد و بخاطر میسپرد که چگونه غذا میخورند» چگونه 
ميآشامند و چکونه سلام و تشکر میکنند. او دنبال خصوصیاتی 
بیگشت که بعدها میبایست احترام اورا نسبت به این کشور و مردم 
آن برانگیزد و در صدد پی بردن به اخلاق ملت و خصوصیات جنبه‌های 
سمیزه آن بود. فعلاً اینکار دشوار و حتی غیر ممکن بود. ولی فوری 
به این موضوع پی برد که تمام اظهار نظرهای میسیونرها و روشنفکرهای 
غرب درباره اينکه تبایل کوچ‌نشین از «بچه‌های بزرگسال, تشکیل 
شده‌اند دروغ محض است. با اين مردم که زیاد اهل وراجی نبودند و 
بیهمان‌نواز و جدی و نسبتا خشن بنظر میرسیدند میبایست رفتاری 
برابر و آرام و حدی و توأم پا احترام داشت. 

در پایان شبانه‌روز سوم سفر » والودیا ضمن استراحت روی فرش 
نمدی کنار چادر» شمن‌ها را دید. آنها در فاصله کمی ایستاده 
بودند» به طبیب روسی نگه میکردند و با هم حرف میزدند. باد شب 
بیابان‌ها وسایل و آلات حادوگری آنها را که به کمرشان آویخته 
بود . پوست‌های دا رکوب و ریشه‌های خشک گیاهان و پنحه‌های 
خرس و چنکالهای عقاب را بحرکت درمیآورد. زنگوله‌های دایره‌زنی 
کثیف یک شمن پیر صدای گوشنواز نازی درمیآورد. 

والودیا فکر کرد . ,اینها دشمنان من ستند. من در آینده 
باید با آنها مبارژه کنم». 

یت یی از شمن‌ها که از دیگران جوان‌تر بودء جلو آمد 
و ثفت : 


تست پی - را می هه دون ! 


۳۸۸ 


بعد تعظیم بالابلندی کرد. 

شنیدن این کلمه» در یک چنین جائی» در میان کوچ نشینان» 
در زیر باد شدید بیابان بقدری عجیب بود که والودیا بی‌اختیار 
گفت ۰ -- ها؟ 

شمن تکرار کرد : 

سب پی - را-می - دون! 

و کف دستش را روی پیشانی خود گذاشته در حالیکه سعی میکرد 
به والودیا بفهماند که سرش درد میکند دوباره گفت ۰ 

< فی ترا می- دون 

والودیا سرش را تکان داد و بطرف وانت رفت. قبل از اینکه 
موفق بشود قوطی قرص‌های پیرامیدون را از جعبه فلزی دربیآورد 
مدت مدیدی تقلا کرد. او پا کت کوچی هم که مخصوص داروخانه‌ها 
بود در آورد و در میان وزش باد و زوزه حزن‌انگیز یک سگ گر 
به زبان لاتینی روی پاکت نوشت 0.8 لهفانهتر۳»ه و پاکت 
کوچولو را به شمن داد. شمن تعظیم بالابلندی کرد» دو قرص را 
با هم توی دهانش انداخت و با طول و تفصیل مشغول توضیح دادن 
چیزی به راننده شد. بعداً راننده به اوستیمنکو فهماند که شمن توصیه 
نمیکند که والودیا روی فرش نمدی بنشیند چون کسی که روی نمد 
می‌نشیند شمن کوچجی است و یک شمن بزرگ و عالی‌بقام باید 
فقط روی پوست مادیان سفید بنشیند» چون درآمد کسی که روی پوست 
سفید می‌نشیند از درآید کسی که خودش را کوچک میکند و روی 
فرش نمدی می‌نشیند بمراتب بیشتر است. شمن باین ترتیب از والودیا 
تشک کرد. ۱ 

...شب را در بیابان» نار رود قزرلا - ها آ به صبح رساندند. 
وقتیکه هوا روشن شد والودیا گله های عظیم گوسفندان و دود حرمن‌های 
آتش . جوپان‌ها و میاهی کوههای دوردست را که از خلال مه 
صبحگاهی بزحمت دیده میشد مشاهده نمود. 

مدتی گنشت و آنها په جاده عجییی رسیدند. تمام حاده پوشیده 
از تخته‌ستنگهای صاف و ترک‌خورده بود. کنار حاده مجسمه‌ای بشکل 
یک آدم کوتوله تنها و درازگوش و بی لب که کسه چشمهای 
موربش خالی و میاه بود و انکار جرت بیزد» دیده ميشد. 
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راننده نشانش داد و گفت ۰ 

- چنگیزخان! 

آنکاه با ایماه و اشاره توضیح داد که این جاده هم بدست افراد 
چنکیزخان ساخته شده است ولی نه حالا بلکه خیلی وقت پیش» خیلی 
وقت پیش . 

والودیا سرش را تکان داد و بی‌اختیار پوستنیکوف و سخنان اورا 
درباره اينکه بشریت هور هم انواع چنگیزخان‌ها را بیاد دارد بخاطر 
آورد . 

کوههای تند و بلند و سهمگین بطرف آنها حرکت میکرد. 
ایرهای سفید رئی برفراز قله‌های برفین دیده ميشد. والودیا میدانست 
که آنها امروز از یک گردنه عبور میکنند و به پایتخت میرسند. 


فصل ۱۳ 
راه‌قهادا 


والودیا شب را در اطاق میهمانخانه‌ای که حمام وال و پتجره 
بزرگ و یک پنکه سقفی داشت به صبح رساند. وقتیکه از خواب بیدار 
شد مدنی تتوانست بفهمد که کحاست و به کدام شهر آنده و اصولا 
چرا اینجاست. 

در اداره کل بهداری ملی صاحب منصب قلمی و لاغری که 
عینک طلائی به چشم زده بود او را نزد خود پذیرفت. چشمهای ریز 
و تیرٌ این مرد که از عقل و درایت صاحبش حکایت بیکرد از پشت 
شیشه عینک برق میزد. نکه چشمهایش دقیق و نامطبوع بود. 
صاحب منصب سلیس و روان صحبت میکرد. مترجم» شخص چاقی که 
<لعت را روی کتش انداخته بود سخنان او را بطور بریده بریده ترحمه 
میکرد : 

آقای نماینده اداره کل متأسف هستند. دکتر روسی راه دشوار 
و کار دشواری در پیش دارند. خیلی دشوار. بی‌اندازه دشوار . کار 
بزرگ هميشه دشوارست. تأسف همه" ما حد و حصری ندارد. یاید 
چهار صد کیلومتر سواره بروید یا منتظر شروع رفت و آمد سورتمه‌ها 
بشوید, اما آنوقت سرما شدید است. خوب نیست. تابستان ها با اسب 
از راه جتکل و بعد هم از روی کردنه آخوتنیجی. 

صاحب بنصب تعظیم کرد. دانه‌های سفید تسبیح بسرعت از 
لای انگشتان لاغرش که بفاصل قطوری داشت رد ميشد. 

بترجم گفت : 

- پائیز و بهار عبور سمکن نیست! رودها طغیان میکنند» 
باطلاقها غیر قابلعبور هستند. بله» ها؟ از گردنه آخوتنیچی نمیشود 
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گنشت. قهارا محل دورافتاده ایست. بله, ها؟ قهارا هرگز پزشک 
نداشت. پزشک روسی خیلی کار خواهد داشت... 

صدای آرام و روان صاحب منصب دوباره بکوش رسید. دوباره 
لبهای او که برنگ موم بود بحرکت در آمد. ول مترجم فرصت نکرد 
چیزی ترحمه کشد. در اطاق با حر کت دست آرانه" شخصی باز شد 
و برد سی‌ساله‌ای با پولوور گشاد و چکمه‌های مخصوص باطلاق 
وارد اطاق شد. برد بوزت حشن و گرفته‌ای داشت که باوجود جوانی 
چین هائی مسر ۳ مبر آن را پوشانده بود. 

برد خا کستر سیکارش را روی زمین ریخت و بدون توجه به تعظیم‌های 
بالابلند صاحب بنصب و مترجم روی صندلی نشست و با صدای آرام 
و دلیسندی که کمی گرفته بود گفت ۰" 

سلام رفیق. حتماً دارند شما را میترسانند» بله؟ ولی شما 
نترسید» رفیق. من در شهر بزرگ مسکو تحصیل کرده‌ام و میدانم» 
رفیق» که این چیزها برای شما وحشتنا ک نیست... 

معلوم بود که با لذت زیادی کلمه «رفیق» را بر زبان میآورد و 
مدام با حرکات کوتاهی دست به آرنج والودیا میزد. 

دشوار است» بله. مخت است» بله» اما وحشتنا ک نیست. نه» 
شاید کمی هم وحشتناک باشد ابا نه برای شماها که یک حنین انقلابی 
انجام دادید. .. 

مترجم سرفه‌ای کرد. مردی که پولوور پوشیده بود اگهان از 
کوره دررفت و گفت : 

شما میتوانید بروید» بفرمائید» من به شما احتیاجی ندارم. 
آقای. بازرس اداره کل هم میتوانند بنشینند. بروید» بروید. 

مترجم دوباره تعظیم بالابلندی کرد» دستهایش را به سینه‌اش زد 
وی اطاق را ترک نکرد. صاحب منصب لاغر و قلمی همچنان سر پا 
ایستاده بود. دو لنکگه پنجره عریضص بار بود و نور آفتاب تمام اطاق 
را پر کرده بود. از خیابان پهن و عریض صدای قدیهای آهسته 
شترها و داد و فریاد ساربانان و آهنگ گوشنواز زنگوله‌های شترها 
بکوش یرسید. مرد پولوورپوش در حالیکه ابروهای پرپشتش را گره 
کرده بود و صاف بطرف جلو به اشعه کرم خورشید نکاه میکرد گفت : 

- سامقاً اینجاء در پایتخت با فقط یک پزشک که در تمام 
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تصصی 


کشور ما متحصربفرد بود طبابت میکرد. بعدها» رفیق» با بهیاری را 
که در لژیون خارجی کار میکرد استخدام کردیم. مرد شارلاتان و 
ماجراجو و البته جاسوس و بدذات غریبی بود. بله! با نوکرها و 
محافظین خودش سوار اسب ميشد و باینور و آنور میرفت. همد" 
آنها تفنگ‌های وینجستر داشتند. داروهای همه بیماری‌ها را در ازای 
پوست سمور و سنجاب به مردم میفروخت. بایه کوبی آبله به قیمت 
یک سور بود. افراد او تمام آنچه را که بدستشان میرسید غارت 
میکردند» بله» رفیق» اسم این چپاول هم گذاشته بودند حق درمان. 
در مسکو پم اوه بدند. که ی ی و ی لا مشود 
دارد وی در روسیه نمیدانستند که یک چنین طبی هم وجود دارد. 
وی بلت من میدانست. همین موریسون تریا ک آورد» سورفین هم آورد 
و افراد او سروصدا راه انداختند که طبیب بزرگ خوابهای خوش 
میفروشد. یک خواب خوش بقیمت سه تخته پوست سمور و دو خواب 
خوش به قیمت پنچ تخته پوست سمور فروحته میشد. بله» رفیق. موریسون 
از شمن‌ها و وحشتنا ک ترین لاماها وحشتنا ک‌تر بود. بوریسون 
بیگفت که او شفاد هندهٌ مردم است در صورتیکه برگ را برای سردم 
ما پاسغان آورده بود» بله رفیق. موریسون کاری کرد که ملت ما 
برای معالجه به شین‌ها و لاباها مراجعه میکند ولی خواب خوش را 
از پزشکان روسی میخواهد. ولی رنقای روس خواب‌های خوش نمیفروشند. 
و اين کار خیلی خوییست» اینطور نیست؟ آنها سمور و سنجاب 
نمیخواهند و چیزی از مردم نمیگیرند. هسایه مقتدر ما بیغرض است. 
تنها او بیرض است و مردم آن هم بیفرض هستند و بیغرضی را به 
همه میآموزند» رفیق» هر یک از افراد شما طرز زندی آینده را بما 
میآموزند» بله», اینطور » ها؟ هسایه بزرگ سا در مبارزه با حهل و 
نادانی» رفیق» در مبارزه با ظلمت و بیماری بما کمک دیکند و 71 

برد پولوورپوش سیکار دیگری آتش زد و انکار فراموش کرده 
باشد که راجم به چه موضوعی حرف میزد سکوت کرد. بعد ناگهان 
عصبانی شد بطوریکه لکه‌های سرحی روی پوست زردرنگ صورتش 
نمایان شد و گفت : 

- وی اشکال از خودماست» بیفهمید؟ ما اینجا خیل با هم فرق 
داریم» رفیق. فکر میکنم اين موضوع فوراً به چشم میخورد. هنوز 


۳۳ 


همه به آن طرفی که باید نکاه کنند نگاه نمی کنند. بعضی‌ها به سمتی 
دگاه میکنند که آن بدذات عضو لژیون حارجی رفت» البته بعضی ها 
که نفعشان ایجاپ بیکند» بله. وی هر قدر ملت ما» رفیق» بیشتر 
از شما کار و محیت می‌بیند» بیشتر به طرف شما نکه میکند. 
من خیلی کم گفتم» رفیق» ولی شما منظور مرا فهمیدید. اینطور 
نیست؟ پله» ها؟ 

اوستیمنکو گفت ۰ 

بله» فهمیدم | 

- یک بوضوع دیگر : طب لاماها و شمن‌ها چیزی نیست که 
بسادی عتب‌نشینی کند ولی ابکار غیر سمکن هم نیست» رفیق. 
حتما تو حیلی انتظار خواهی ان وی اینکار لازمست. بعضی وقت ها 
شاید هم خطرناک باشد. ولی رفیق نباید بترسد چون اگر بترسی‌لاماها 
و شمن‌ها و دیگران خیلی خوشحال میشوند» بله» رفیق» این موضوع 
را فهمیدی؟ 

اوتیمنکو با صدای محکمی گفت ۰ 

فهمیدم! -و موال کرد : -دکتر بوکوسلوفسی را 
میتوانم ببینمآ 

سرد پولوورپوش پرسید : 

دکتر بوگوسلوفسکیرا؟ و برای اولین بار ظرف تمام مدتی 
که صحبت میکرد با بحبت و خوشحالی لبخند زد. بعد گفت ۰- د کتر 
بوگوسلوفسکی را تمام کشور ماء تمام مردم ما» تمام چادرها می‌بیتند 
وی ار نمیتواند به ادارمٌ کل بياید» نه» او فقط کار میکند» بله؛ هميشه 
در سفر است و هميشه کار بیکند. او نزد همه پزشکان میرود» به 
همد کمک یکند و خیلی هم کمک میکند. ما پیش تو هم سیائیم» 
نه آنقدر زود» اما میآئیم» بله ؟ 

والودیا گفت ۰ 

- بیانید! و آخرین سوال . داروها را به ی تحویل بدهم؟ 

برد پولوورپوش در حالیکه برسیخاست گفت : 

- داروها را صاحب منصب ادارةٌ کل تحویل میگیرد. اگر لازم 
شله بآد رس اینجا برای من اه بنویسید, نود . - ژین » این اسم نات 
بزیان روسی بنویسید» هر حه لازم باشد. تود - ژین» یادتان ماند؟ 
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او دست باریک و قوی و داغ و خشک خود را بطرف اوستیمنکو 
دراز کرد. صاحب منصب اداره کل سه بار تعظیم کرد» خیلی بلندبالاتر 
از آنچه که لازم بود. مترجم در حالیکه عقب عقب میرفت در را 
بروی والودیا باز کرد. 

والودیا تا پاسی از شب گذشته بشغول تحویل دادن داروها 
بود. صبح سحر او را بیدار کردند. راهنماها در حیاط میهمانخانه 
دشنام میدادند و اثائیه والودیا را بار اسب‌های کوچک و قوی خود 
بیکردند. شتری که پشمهایش ریخته بود با عصبائیت تف یانداخت. 
چند نفر ناشناس کثیف که موی سر خود را تراشیده بودند روی زمین 
جمبانمه زده بودند و سه قاپ میانداختند» پیرمرد کوچولوئی با صدای 
آرام به والودیا پيشنهاد کرد که از او شمش طلا بخرد - همه چیز 
واقعا عين حواب بود... 

سوقعیکه کاروان آماده حرکت ميشد تود - ژین سری به میهمانخانه 
زد, 

کت چرمی رنگ و رورفته‌ای تنش بود. جلد تپانچه را طوری 
بسته بود که تپانچه به رانش میخورد. راهنماها بمحض دیدن او با 
احترام تمام سرجای خود ایستادند. قرص سرد خورشید آهسته بالا میآمد. 
هوا صاف و شفاف بود. همه سا کت بودند, تود-ژین نطق کوتاهی 
برای راهنماها ایراد و ضمن حرف زدن چند بار با شر بطرف والودیا 
اشاره کرد. هربار که تود-ژین آشاره میکرد راهنماها نیز به والودیا 
نگاه میکردند., ۱ 

موقعیکه والودیا سوار اسب میشد تود-ژین گفت : 

حوب» حدا حافظ» رفیق ! 

او با حشمهای سرد حود از پائین به والودیا نگاه کرد. نکاه 
جشمهای روشن او که عین آب چشمه" صاف آب زلال بود انکار به 
والودیا نیرو می‌بخشيد. کاروان آهسته از کنار تود-ژین گذشت و 
والودیا بی‌اختیار رژه نظامی اول ماه مه را بخاطر آورد. 

آنها چهار صد کیلومتر را ظرف شش روز طی کردند. روز دوم 
والودیا یک‌وری روی زین نشسته بود و روز سوم با شکم روی اسب 
انتاده بود. یادش مياید که تود-ژین کگفته بود . روحشتنا نیست» 
رفیق» نه» وی دشوار است» بله,. راهنماها بدون اینکه منظور بدی 
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داشته باشند به والودیا میخندیدند» توصیه‌هانی باو بیکردند که 
نمی‌فهمید و بیشتر از آنچه که لازم بود توقف میکردند, علاوه بر 
تمام این ناراحتی‌ها پشه‌های لعنتی آدم را کلافه میکردند. زیر 
پشه‌بند آدم خفه ميشد. والودیا عادت نداشت درمیان دود تر که‌های 
خیس کنار خرمن آتش بنشیند. صورتش در نتیجه گزش پشه ها 
متورم شده و حالت زشتی پیدا کرده بود. از خوردن گوشت نیمه‌خام 
نفرت داشت» فقط مدام از قمقمه آب میخورد و در دل به زین و 
زبان فحش میداد 

سر گردنه یی از اسب‌ها لغزید و به داخل پرتکاه افتاد. 
اوستیمکو با وحشت فکر کرد که اوت و کلاو از دست رفت و دیگر 
نمیتوان ابزار جراحی را استرلیزه کرد. چند بطری الکل نشادر و یک 
بیز جراحی سفری خیلی راحت نیز در نتیجه سقوط اسب از دست رفت. 


طبیب بز ز کگث 


تنگ غروب ششمین روز راهپیما نی حادرها و خانه‌های قهارا» 
قصبه کوچی که والودیا میبایست درمانگاه و بیمارستانی در آن تأسیس 
نماید از دور پیدا شد. ناگهان دودلی نافهوسی بر وجود او مستولی 
شد. فکر کرد - چگونه از عهدهُ کار برمیاید؟ آخر او اولین طبیبی 
بود که باینجا میآد! والودیا با نگرانی و اضطراب به حانه‌های کوتاه 
و پرا کنده‌ای که زیر ابرهای سنگین و اشباع شده از رطوبت دیده 
میشدند نگه بیکرد» به صدای عوعوی حنه و گرفته سکهائی که 
پشم و پیله‌شان ريخته بود و دندانهای درازی داشتند گوش یداد 
و به اهالی قهارا نگاه میکرد. مردم بنوبه خود با احترام توأم با تعجب 
به کاروان بزرگ و .به پزشک روسی نکاه میکردند. راهنماها بدون 
اينکه از اسب پیاده شوند ورود او را باطلاع مردم میرسا ندند, 

آنها با اینکه خسته و کوفته بودند با صداهای گوناگون بانگ 
میزد ند : 

- شما شاهد ورود باهرترین طبیب و حکیم هستیدا خوشحال 
باشید | 

خوشحال باشید و به او نکاه کنیدا 
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بپینید جه مقدار دوای بفید همراه خود آورده است. او همد" 
این دواها را به دردسندانل بیدهد» هیچکس را بی نصیب نمیگذارد و 
دل هیچکس را نمیشکند! 

آهای دردمندان»نزد حکیم بزر ک بیآئید ! 

- آنهائیکه بیلکند! 

آنهائیکه کر هستند ! 

آنهائیکه کور هستند! 

‌ هیچ دردی نیست که حکیم هک نتواند درسان کند | 

دای من » اگر والودیا اوستیمنکو که برحمت روی رین بلند 
اسب بند بود میدانست راهنماها چه میگفتند» اگر فقط و فتط بو میبردا 
وی از کحا بیتوانست بفهمد که آنها حبه بیگفتند؟ آخر او نمیدانست 
که این برویچه ها که با آنها در طول سفر خود بدون کلمه‌ای حرف 
غذا خورده و خواییده و کار کرده بود فرصت پیافته بودند به بناعت 
طبع و سادی خلق و شحاعت و مردانی او پی ببرند. مضافا,؛ والودیا 
نمیدانست که تود-ژین به راهنماها دستور داده بود که ورود او را 
به قهارا بگوش تمام اهالی برسانند. البته راهنماها سعی و کوشش 
زیادی نشان دادند. تود-ژین آدمی نبود که دستور او نیمه کاره 
اجرا بشود. حالا که موضوع اعلام کردن دربیان بود میبایست حسابی 
اعلام کرد ا! و راهنماها والودیا را عين یک لابای معروف معرفی 
کردند... 

هوا تاریک میشد» باران میپارید, .. 

کاردان در حالیکه از لابلای جمعیت کنچکاو عبور میکرد به 
میدان رسید 

آنها در میدان توقف کردند. اسب والودیا خند بار با محبت 
پس گردن بادیان سر دسته راهنماها را با دندان گرفت. انبوه حمعیت 
یی صدا و بی حرکت در زیر باران سرد دور و بر آنها حلقه زده بود. 
مردم با دقت و کنجکاوی والودیا و نيم‌تنه پبه‌دوزی‌شده و جکمه‌هائی 
که پایش بود و تفن که پشت سرش دیده ميشد و زین و دهنه 
و اسپی را که سوارش بود ورانداز میکردند.. 

نا گهان ازبیان جمعیت بزبان روسی گفتند : 

ب خوش آبدیدا 
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برد ریشوئی که شبیه کولی‌ها بود با موهای مجعد و جامه" 
جوحاء که عیناً شییه یی از قهربانان نمایشنامه آستروفسی بود» در 
حالیکه جمعیت را کنار میزد و با شانه پهن و قوی خود مردم را 
از سر راه دور میکرد» با چشمهائی که برق شادی در آن موج میزد» 
تعظیم کنان به والودیا نزدیک ميشد. ناشناس گفت : 

- دکتر» دنبال من بیا» نان و نمک ما را میل کن. قدم 
میهمان روی حشم... جرا اینقدر با شک و سوظن نکه میکنی؟ نام 
خانوادی من مارکلوف است. با پیروان مذهب ,کهنه پرستی» هستیم. 
از دست شما باینجا نيآمده‌ايم» از دست تزار فرار کردیم... 

والودیا پاشنه‌های کفشش را به بغل شتری که از روی پشمهایش 
بخار پربیخاست زد. کاروان دنبالش راه افتاد . دوشیزه حانم حوش‌اندام 
و قشتی که چشمهای درشتی داشت با نان و نمک از اوستیمنکو 
استقبال کرد و پس از یک تعظیم بالابلند نان گرده‌ای را که با یک 
نمکدان روی حوله در دوری گذاشته بود به والودیا داد. 

والودیا که نمیدانست چکار کند و بژه‌های پرپشت خود را با 
حالتی احمقانه بهم میزد و تیسم میکرد گفت : 

- را اینکار را کردید؟ چه لزومی داشت! برای حی؟ 

در آن میان سارکطلوف از پشت سر با اصرار میگفت ۰ 

بردارید» بردارید» باید بردارید» روی دختر را هم پبوسید | 

والودیا اپ سفت و محکم پلاگیا مارکلووا را بوسید و به صاحبخانه 
گفت که «هیچ لزومی نداشت اینهمه زحمت بکشده. بعد برگشت و 
به راهنماهای خودش نگاه کرد. همه آنها خسته و کوفته سوار اسب 
بودند و لیخند میزدند., 

رفیق سارکلوف» من نها نیستم» با دوستانم آمده‌ام, 

یکور فومیچ کفت : 

مس عیبی ندارد. غذا برای همه هست. ابا پدرحان» سرزنشم 
نکن» آنها از دین ما نیستند» نمیگذارم بومی‌ها وارد مثزل بشوند. 

اوستیمنکو در گیر و دار درآوردن لباس و تعظیم کردن‌های 
اهل بیت در دهلیز حانه روستانی بزرگ و مرفه که شیروانی آهنی 
داشت در حالیکه از بجا آوردن مراسم سر میزنشینی» پس از سفر 
سواره شش روزه احساس ناراحتی میکرد و بالاخره هر طور شده یک‌وری 
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سر بیز پر از انواع ترشی‌ها و شوی‌ها و خوراک های پخته و 
سرخ کرده و کیک‌های گوشت و خوراک های مرخ و انواع 
ودکاها و لیکورها نشست» ابتدا" گنته مارطوف را درباره اينکه راهنماها 
«از دین ما نیستند, نفهمید ولی بعد از اينکه اولین گیلاس ویسک 
تند و سوزان ,وایت هورس, را بالا انداخت با تعجب متوجه شد که 
سر میز کسی جز بارکلوف و هسر چاق و چله و دختر او و 
مباشرش که قیافه توسری‌خورده‌ای داشت ننشسته است. یور فوبب 
متوجه نکاه توأم با استفهام اوستیمنکو شد و با لحن محبت‌آمیزی گفت : 

- به همه غذا بيدهیم» دل کسی را نميشکنيم. بادر» نکاه کن 
ببین خداوند حه هسایه خویی برای ما فرستاده: دل آدم حتی به 
حال را هشما ها هم میسوزد» با اینکه بومی هستند,.. 

روی میز » بین خورا کهای مختلف» یک لامپ شهری ساخت پطربورگ 
روشن بود و گرما می‌بخشيد. (والودیا روی پایه نقره‌ای آن این نوشته 
را مشاهده نمود سن پطربورگه.) خوراک ها همه چرب بود و دل 
آدم را میژد. با این حال روی آنها کره و پیه آب شده و پیه سوخته 
و حابه میریختند. روپنجره‌ای‌ها از جنس ابریشم یا دیبا بود. والودیا 
نمیدانست جنس پرده ها حیست . روی دیوارها و قای‌های دیواری یک 
دیا عکس های خانوادی دیده بیشد. والودیا وسط اص‌ترین و 
زنگین ترین فرش دیواری تصویر چاپی تابلوی «پهنه رود ول, را که 
به سبک بازاری رنگ‌آمیزی شده بود درون یک قاب طلائی مشاهده 
نمود, 

صاحبخانه که از فرط پرخوری خیس عرق شده بود» در حالیکه 
آرواره‌های قوی خودرا حرکت میداد و گاهی کیک گوشت و هی 
ماهی سرخ کرده و کاهی هم بلینچیک‌های گنده را بو میکرد میگفت : 

از زندی گله‌ای نداريم. بابابزرگهامان گله نداشتند» پدرهامان 
هم گلد ثمیکردند. البته بعضی وقت‌ها دلمان باصطلاح برای روسیه 
تنگ ميشود ولی اینجا هم به این وحشی‌ها عادت کرده‌ايم. ما جای 
پدران آنها هستیم. آنها مثل بچه‌ها به ما احترام میگذارند. گله کردن 
گناهه. تاژه اینجا که هیچ. در پایتخت هم همه ما را میشناسند 
چون ولی‌نعتشان هستیم. نفعم زیادی از ما سرمایه‌دارها عایدشان 
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میشود. چون بدون خدعه و ریا مالیات ميدهيم. آخر زندی توام 
با ریاکاری گناهه... 

والودیا ساکت غذا میخورد و با چشمهای باز به این حرفها 
کوش میداد. مگر در گذشته» سمکن بود فکر کند که یک چنین 
چیزهائی وجود دارد؟ با این روپنجره‌ای ها و فرش‌ها و گرامافون 
قدیمی شیپوردار و تفنگهای سرپر دور بابابز رگها که به دیوارها 
میخکوب شده بود. بعدش. هم یک دوربین کاملا مدرن عکلسی با عدسی های 
زایس وسط بیز کوچق که رومیزی توری داشت» بود. همین‌جا تفنگه اعلا" 
و کبلا جدید بارک زائوثر و بالای تخت دو تفنگ خودکار خاندار 
و بالای آنها پرتره نیمتنه مرد پیری که صورت زشت و مشمگز کننده‌اش 
بی شباهت به عکس های گریشکا راسپوتین نبود در یک قاب نفیس 
دیده ميشد, 

اوستیشکو بالاخره طاقت نیآورد و پرسید : 

مسب مگر شما جکاره هستید ؟" 

- ما را بیگوئی؟ ما» بیهمان عزیز » کارمان تجارت پوست‌های 
نرمه. تحجارتخانه سابق ما باسم تجارتخانه مارطلوف و پسران حتی 
آنور اقیانوس» در ایالات متحده بعروفیت دارد. با بریتائیای کییر 
هم تجارت ميکنيم. با آقایان پوست‌فروشان ژاپونی هم دادوستد 
داریم» شرافتمندانه» با آنها مبادلات عظیمی انجام سيدهيم. اخیراً مباشر 
کل شر کت برادران هوری‌تسو بیهمان ما بود. اینجا زندی کرد. 
با هم به شکار رفتیم. توی حمام من حمام بخار گرفت» یک پارتی 
بزرفب پوست ممور با خودش برد... 

پلاگیا بدون اینکه چشم از والودیا برگیرد به او نکاه میکرد 
و با حاشیه روسری نفیس قدیمی بازی میکرد. دختر خانم لب به غذا 
نمیزد و فقط گاهی اوقات لیوان پر از کواس سرد کف کرده را به 
دهانش نزدیک میکرد و یک حرعه از آن قورت میداد. 

بعد از شام یگور فومیچ دعای کوتاهی خواند» سر و صورتش 
را با حوله پاک کرد کلاه لبه‌دارش را از روی میخ کند» فائوس 
را روشن کرد و با والودیا رفت که محل بیمارستان و دربانگه را به او 
نشان بدهد. اوستیمتکو که در اين خارجه عجیب و غریب سر درگم 
شده بود بدون چون و حرا دتبال مارکلوف راه افتاد. در حیاط تاریک 
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و مرطوب خانه مارکلوف راهنماها دور آنها را گرفتند و هم از میان 
کل‌ولائی که زیر پا صدا میکرد بطرف انباری که از شاخه‌های 
درختان درست شده بود حر کت کردند. در انبار با صدای حزو جز 
گوش خراشی باز شد و یکدسته موش چاق و جله با سروصدای خاص 
خود بسوی زوایای تاریک انبار فرار کردند. مارکلوف فانوس را بالای 
سرش گرفت و گفت : 

- اینجاست! اینهم از سر این وحشی‌ها زیاده. آنها ارزش 
ندا رند که کسی بفکرشان باشد و برای آنها کار کند. وقتیکه هوا 
سرد شد بخاری میگذاری. من یک بخاری آهنی دارم» البته نو نیست اما 
برای آنها بهتر از این لزوسی ندارد. خودت پیش من زندی میکنی 
و غدا را هم پیش با میخوری. غذا را دیدی؟ حال میآئی. هر جه 
باشد غذای روسی است با غذای اين قوم تفاوت دارد... 

نا گیان راهنماها تند و تند شروع به صحبت کردند. بعلوم 
بود که دارند مخالفت میکنند. آن که از همه لاغرتر بود و والودیا 
او را در ذهن یورا نابیده بود آستین مارکطلوف را کشید و شروع به 
صحت کرد, بعد خودش را وسط انداخت و سعی کرد چیزی به 
والودیا توضیح بدهد. ظاهراً بطلبی که بیخواست بگوید برای همه 
اهمیت زیادی داشت. 

یگور فومیچ در حالیکه لبخند میزد دستش را نکان داد و گفت : 

پاباه ول کن این میمون ها را. 

ولی والودیا حس کرد که مارکلوف دارد از روی ناراحتی لبخند 
میزند. 

اوستیمنکو پرسید : 

جی_ بیخواهد بکوید؟ 

مارکلوف دستش را تکان داد و گفت ۰ 

ولش کنید» خودش نمی‌فهمد چه میگوید. 

ولی اینبار راهنماها همه پا همء با صدای بلند و با عصبانیت زبان 
به اعتراض کشودند. راهنمائی که والودیا او را در ذهن یورا نامیده 
بود دامن نیم تنه پنبه دوزی شده والودیا را گرفت و او را دنبال 
خودش کشید و از انبار به تاریی شب مرطوب برد. باد بشدت 
میوزید و باران شدید با صدای بلند رودی زمین میبارید. مارکلوف با 
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صدای گرفته‌ای سر راهنماها داد زد. وی راهنماها ساکت نشدند 
و اسم نود - ژین را که برای والودیا آشنا بود با اصرار بیشتر و 
بیشتری تکرار میکردند. ظاهراً قضیه این بود که آنها موضوعی را 
که به تود.ژین بربوط بود و والودیا کمترین اطلاعی از آن نداشت 
و بارکلوف بعلل خاصی نمیخواست زیر بار آن برود میدانستند. 

والودیا چراغ قوه را روشن کرد و بدون اینکه به هشدارهای 
مارکلوف توحه کند دنبال «یورا, راه افتاد. راهنماها دسته‌جمعی به 
آنها رسیدند. یگور فومیچ سرش را به زیر انداخته» بغ کرده بود و 
پشت سرشان راه افتاد. 

و نا گهان والودیا همه حیز را فهمید + راهنماها او را بطرف 
ساختمانی که واقعاً بدرد درمانکاه و بیمارستان کوچک میخورد راهنمائی 
کردند. خانه بلند و محکم؛ پنحره‌های بزرگ» دو در حلو و عقب» 
آشپزخانه و دو انبار داشت. 

یورا با قیافه حدی و پیروزبدانه‌ای به مارکلوف و والودیا نگاه 
کرد و گفت : 

نود-ژین! تود-ژین | 

بارکلوف در حالیکه سعی. بیکرد کوتاه بیاید گفت : 

ولادیمیر آفاناسی یویچ» اینها حرف مفت میزنند. ملت 
وحشی‌آی ستند» واقعا فرقی با بیمون ها ندارقد, بدا قسم ححالت 
دارد. ساختمان یک شرکت تجارتی را دارند میدهند برای بیمارسان؟ 
آخر برای ی؟ 

اوستیمنکو پرسید : 

مگر این خانه ساختمان شر کت تجارتیه؟ 

مارکلوف که چشمهای پرخون کوی‌وار وحشتنا کش» برق میزد» 
اینبار بدون هیچگونه تکلف و پرده‌پوشی گفت * 

- سابقاً بود مال یک پوست‌فروش دیگر . من کارش را یکسره 
کردم. از خودشان بود. پا را از گلیش فراتر گذاشت و آنقدر 
به کلبه خودش برگشته. به چادر پوستی... 

والودیا با حالت گرفته‌ای پرسید : 

- پس این ساختمان حالا مال کید؟ 
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مارکلوف با لحن تهدیدآمیزی گفت : 

فعلا بال کسی نیست» اما سال من بیشود. تصمیم دارم 
تصاحیش کنم. اخلاق با هم اخلاق مارکلوفهاست. هرچه بخواهيم - 
میگیریم. شاید من بیعانه‌اش را هم داده‌ام. ی میداند؟ 

ب وی آخر تودیژین دستور داده که این ساختمان بیمارستان 
بشود ؟ 

تا سند حقوقی دارد بگذار بردارد. 

- پس چکار کنیم؟ 

اکر بخواهی نظر مرا بدانی» میهمان عزیز » برو و توی 
انباری بیمارستان درست کن. مگر بهت نگفتم که کمکت میکنم؟ انا 
ساختمان شر کت راء عزیزم» بهیجوجه نمیتوانم بهت بدهم. حدا را 
شکر» اینجا بالکیت خصوص هنوز لغو نشده. نه... 

والودیا گره به ابرو انداخت و با صدای کشیده‌ای گفت ۰ 

نمیدانم» یگور فومیچ » نمیدانم. من به سثله بالکیت کاری 
ندارم» ولی فکر میکنم اگر شما بیعانه را داده‌اید ادارٌ کل بهداری 
ملی بیعانه را به شما پس میدهد. و انگهی» در این خصوص حودتان 
بروید و با کسانی که لازم است توافق کنید. من یک طبیب هستم» 
صرفاً یک طبیب و برای همين هم باینجا آمده‌ام. بنابر اين ما حالا 
اینجا بارها را خالی ميکنيم. بقیه‌اش با حودتاد. 

- پس هنوز نیآمده فوری با من لج افتادی؟. 

ین با شما کاری ندارم. من به بیمارستان احتیاج دارم. 

- بیمارستان؟ جوان» میخواهم بگویم که اینجا بدون مارکلوف 
هیچ کاری سر نمیگیرد. اگر بیایدی و بمن: تعظیم میکردی» شاید 
من با آن اخلاقی که دارم تمام ساختمان را برای بیمارستان بهت 
می‌بخشيدم. شاید من از دیرباز بیخواهم کار نی انجام بدهم؟ 
شاید» بهت سواحب هم بیدادم و تو برای حانوادة من خدمت میکردی... 

والودیا گفت - 

میدانید حید » قاي مارطوف؟ دست از سر بن بردارید. من 
نه به نیکوکاری شما احتیاح دارم و نه به بواحجب کذدانی شما. بفرسائید 
بروید. از پذیرائی‌تال متشکرم. راستی» یادم رفت بپرسم چقدر شد؟ 

والودیا دست در جیپ شلوار کثیف خود که گلوله‌های کل 


۰۳ 


خشک به آن چسبیده بود فرو برد و کیف پول خورد را که در مسکو 
خریده بود درآورد. 

چقدر به شما بدهکارم؟ 

مارکلوف پوزخندی زد و گفت : 

ب چقدر جوشی هستی» جوان! عین آتش میمانی. پف پف و 
شعلهور بیشوی. اما بیخود! اما ين از اینجور آدم‌ها خوشم میاید, 
ساختمان برا بردار و ستقر شو. بعدش هم بنشین و صبر کن تا 
خود مارکلوف برای بعالجه پیش تو بیاآید! انتظار بکش» امیدوار باش ! 

مارکلوف دست محکمی به شانه والودیا زد» نیشگونی از بینی 

کوجولوی یورا گرفت و اردنی به یی از راهنماها زده خوش و 
خرم بثل یک دوست آنجا را ترک کرد... 

در خانه آرایش برقرار شد. 

آرایش و تاریی. 

والودیا دوباره چراغ قوه را روشن کرد به اطراف نکاهی انداخت» 
به صدای قطره‌های بارآن که به شیروانی میخورد گوش داد و با 
ایما" و اآشاره دستور داد بسته ها را به ساختمان انتقال دهند. دو 
روز گنشت و همه دست بکار شدند : -رود گران محلی قهارا زیرزسین ها 
ر پر می کردند» کف جوبی اطاق ها را که بر اثر برور زمان سیاه 
شده بود تعمیر می کردند و کف حدیدی روی آن می کشیدند. بخاری 
ساز بخاری های آجری را میساخت و یک پیربرد شل که به کارهای 
فنی وارد بود قفل درها و لولاها و فر آشپزخانه را درست می کرد. 
انبار را پر از هیزم بی کردند. زسستان‌های اینجا سخت و يخ بندان 
و برفی بود. در آن میان والودیا در حالیکه سر تا پا رن شده بود در 
دهلیز ساحتمان عکس آدبهای , کوچولوئی را که به این ساختمان 
میآیدند» ناشیانه روی یک ورقه آهن سفید نقاشی کرد. تصاویری که 
زب 3 ۲۷۲ بود عین نقاشی‌های بحه‌ها بود. یی از این آدمک‌ها به 
حوبدستی تکیه کرده بود» دیکری دستش بسته بود» سومی را داشتند 
با گوزن میآوردند. والودیا تصویر خودش را هم با روپوش سفید 
نقاشی کرد ۰ آدینک در ایوان خانه ایستاده بود و تا بنا گوش لبخند 
بیزد. جون بدلی برای دادن حالت تیسم به صورت آدسک وحجود 
نداشت والودیا دهان خود را بشکل هلال ماه نقاشی کرد : از اینور 


4۰ 4 


تا آنور صورت. تا موقعیکه والودیا نقاشی میکرد کسی دست به کار 
زد همه ایستاده بودند و با تعجب نکاه میکردند. با اینحال والودیا 
جرئت نکرد این تابلو را بالای سر در بیماستان و درانگه نصب کند. 

یی دو بار مارکلوف با سک پشمالوی عظیمی به پیمارستان آمد. 
بیایستاد» تماشا میکرد» اگر والودیا را میدید کلاه لبه‌دارش را از 
سر بربیداشت و سوت‌زنان راءه خودش را میکشید و میرفت. 

تا روز هفتم نواببر والودیا تمام کارهای مربوط به تعمیر و 
تجهیز اولین بیمارستان واقعی خود را که در آن درسانگاه و مطب 
و اطاق جراحی و اطاق مسکونی کت و آشپزخانه و صندوتخانه و 
سایر قسمت‌های لازمه وجود داشت باتمام رساند. حالا او بترجمی 
هم داشت. مترجم مرد فرز و چابق از اهالی محل باسم مادی_دانزی 
بود. زن آشپزی هم در بیمارستان مشغول کار شد. این زن» زن چینی 
بسیار سالجورده و فوق‌العاده خجالتی و ک‌روئی بود که حدا میداند 
چکونه در قرن گنشته باين حوالی آمده بود. دانزی او را بطور کملگ 
حدی مادام آشپز ه میناسید. ضمتا مادی‌بدانزی نقش پرستار مرد را 
هم در بیمارستان عهده‌دار بود. 

شب هفتم نوابر والودیا تمام «پرسنل», حود را در آشپزخانملي 
که هوای آن بشدت گرم بود گرد آورد» یک بطری پورت وین ,ماساندراه 
باز کرد» دستور داد میز را بطرز زیبائی بچینند و شراب را در 
لیوان‌های فرد فرد کار کنان بیمارستان ریخت. ساعت دیواری لنگرداری 
که از سکو باینجا آورده بود بطور یکنواختی تیک تاک میکرد, 

والودیا گفت : 

مالها پیش» در این روز » کا رگران و دهتقانان یهن سن» به 
رهبری لنین برای هميشه حکوست را بدست گرفتند. بخوريم بسلامتی 
بلت زحمتکشی که بوفق شد ایتکار را انجام بدهد. 

دانزی گنته والودیا را ترجمه کرد. در حشمهای سادام آشپز » 
نا گهان اشک شوق حلقه زد و پیرزن چینی به گریه افتاد. 

والودیا پرسید : 

تب جرا گریه بیکند؟--و با محبت دست خشک و پامردة 
پیرزن را که عین پای مرغ بود در دست گرفت. مادام آشپز ه با شدت 
هرچه تمام تر به گریه ادابه داد. 


دانزی کفت : 

بب جدا میداند حرا گریه میکند» بله؟ حتماً جیزی یادش آنده» 
ها؟ آخر او جوان بود و شوهر و بحه داشت» نیست؟ ولی حالا 
تنها مانده» و اگر تو ء دکتر والودیاء به حرف من گوش نمیدادی 
و نمیآوردیش حتماً ازیین میرفت» بله؟ 

پیرزن هنوز گریه میکرد. والودیا به یاد گفته تود-ژین افتاد. 
تود-ژین گفته بود ۰ «ابنجا وحشتدا ک نیمت ولی دشوار است». «دشواره 
یعنی همین. والودیا در این فکر بود و استکان شراب را روی میز 
میحرخاند. بعد به خودش گفت که به همه" آنها نشان میدهد که 
شخصی که اتحاد شوروی باینجا فرستاده چند مرده حلاج است. آنها 
خواهند دید. بردم هم حواهند دید شکارچیان شجاع و کم حرف 
جنگل‌های تایکاء کوچ نشینان برونزه» ماهیگیران با آن دست‌های یخ زده» 
همه و همه خواهند دید. و آنوقت میفهمند که امثال مارکلوف ها 
چکاره هستند! اگر تا کنون نفهمیده‌اند خواهند فهمید. 

اوستیمنکو برخاست و گفت : 

شب به خیر | 

صبح فردا دانزی به اطاتش آید و کفت که لاما روی پله‌های 
ساختمال نشسته و تمام روز روی پله‌ها حواهد نشست تا احدی به 
بیمارستال مراجعه نکند. 

والودیا پرسید ۰ 

سب مر تو اجیرش کردی؟ ‏ 

دانزی با تعجب پرسید : 

بت من ؟ 

تمام روز دانه‌های درشت برف از آسمان به زمین بارید وی لاما 
از جای خودش تکان نخورد. موقع ناهار مادام آشپزه که زن نازک‌دلی 
بود مقداری حوراک گرم برای لاما برد. والودیا عصبانی شد و سر 
«پرسنل» خودش داد و فریاد راه انداخت. لاما سوپ دولتی بیمارستان 
را بیخورد و با مارکلوف که کمی آنطرف‌تر ایستاده بود حرف میزد. 
مارکلوف به چماق سنگیتی تکیه کرده و با چشمهای کولی وار لعنتی 
خود به ساختمان شرکت سابق نکاه میکرد. این دیگر حداً غیرقابل 
تحمل بود... 


هل 


وقتی هم که هوا رو به تاریی گذاشت دانزی البته با کمروئی 
و ناراحتی به والودیا گفت که لاما میل دارد برای بذا کر آبروسندانه 
وارد بیمارستان بشود و گفت که لاما آدم خوبیست و علاوه بر این 
بریض هم هست. والودیا در باطن نحشی نثار این وضع کرد و لابا 
را به اطاقی که اسمش «اطاق پذیرش بیماران, بود راه داد. دانزی 
تعظیم بالابللدی به لابا میکرد و لاما بدون اينکه به پرستار بیمارستان 
توجه کند به والودیا تعظیم میکرد. روی میز کوجی که مشمم سفیدرنق 
روی آن پهن کرده بودند شمعی در شمعدان میسوخت. داروها در 
تفسه‌های رنگ نشده قرار داشت. لابا حدس میزد که داروها باید 
در همین قنسه‌ها باشد و با حرص و ولع به قفسه های بسته نکاه 
میکرد. بعد پنبه‌ای را که در استکان بود بو کرد و جویهای باریق 
را که سرشان پنبه بود دست زد و آه سرد و بلندی کشید. 

والودیا گفت : 

وب 

دانزی کف پای برهنه اش را با پای دیگر خاراند و ند و تند 
بشغول سوال کردن شد. لاما با صدای نازی تند و تند جوابش را 
سیداد. کار لابا پیچیده نبود» کاری بود بسیار سهل و ساده: از قرار 
معلوم تقاضای لابا این بود که اگر والودیا مقرری ساهیانه‌ای برای 
او تعیین کند لابا دست از منصرف کردن بیماران برمیدارد. فقط 
همین. مواجبی هم که میخواست زیاد نبود» فقط میخواست که مواجبش 
دانمی باشد و سر بوعد و بدونل تاحیر پرداخت شود . علاوه بر این 
لابا .گفت که میتواند بیمارانی را که او و لاماهای دیگر از 
عهده بعالجه‌شان برنمی‌آیند به بیمارستان والودیا بفرستد. 

والودیا با چهره عبوسی به این حرفها گوش میداد و بیاد داستان‌های 
بوگوسلوفسی در بارٌ خود کشی‌های اطبا" دهستان ها میافتاد. بعد 
سرش را بلند کرد و به صورت زنانه و بی‌بوی لابا که حالتی کابلا 
جدی و ابلهانه داشت نگاه کرد. دانزی کمی دیگر صحبت کرد و 
والودیا بی‌اختیار احساس کرد که دارد خنده‌اش میگیرد. بهمین جهت 

ب خیلی خوب» بگو بزند به جاک! 

بعد از اين حرف والودیا یک در و بعد در دیگر را محکم 


۰۷ 


بهم زد و در اطاق خودش را از پشت قفل کرد. اینجا تخت باریی 
کنار دیوار قرار داشت و بخاری سوزان هوای اطاق را گرم کرده 
بود. میز کوچی کنار پنجره بود و روی میز عکس های واریا و پدر 
و عمه 1 یا دیده میسل, . 


آن زمستان سخت و احمقانه و بی ثمر بدین ترتیب آغاز گردید. 


2 مد کتر بزد کت تعر بفی ندارد 


نزدیک شب شدت سرا به سی درجه زیر صفر سید. زوایای 
اطاق ها پوشیده از برف ریزه نقره‌ای رنگ شد» تیرهای جوبی سقف 
شر کت سابق ترق وتروق صدا میکرد و ستون جیوه حرارت‌سنجی که 
حارج ساحتمان نصپ شده بود همحنان پائین میاند. 

مادیبدانزی بایی‌میلی تمام بخازی های بزرگ بیمارستان را روشن کرد. 

بدت زیادی طول کشید تا همه بخاربها روشن شد. بخاریها هفت 
تا بود و بادیبدانزی سخت حسته شد. در اطاقهای تاریک بیمارستان 
تخت‌های خالی با ملافه‌ها و لحاف ها و روتختی‌های تمیز و نظیف 
سفیدی میزدند. 

دانزی پرسید : 

- دیگر لازم نیست بخاری هارا روشن کنم» ها؟ نه؟ 

باید روشن کنی. 

لازم نیست ! 

اوستیمنکو با لحن تندی گفت ۰ 

بادی‌بدانزی» تو باید آنچه را که من دستور میدهم انجام 
یدهی و گرنه از اینجا بیرونت میکنم. یادت باشد که من شوخی 
سرم نمیشود, 

دانزی گفت : 

فردا مریض‌ها میایند؟ خیلی زیاد» نه؟ من همه بخاریها را 
برای آنها روشن میکنم» بله؟ 

والودیا بیاد آورد که یک وقت این جمله را از کسی شنیده 
بود ۰ «زبان را برای آن به انسان داده‌اند که افکار خود را پنهان کندا» 
بهمین جهت جوابی نداد و به اطاق خودش رفت. 


۰6۰۸ 





فردای آنروز شدت سربا به سی و سه درجه زیر صفر رسید. 
حتی یک مریض هم به بیمارستان ءراجعه نکرد. 

دانزی پرسید : 

ب باز هم بخاری‌ها را روشن کنم؟ 

بله» رپشن کن! 

سب همه بخاری‌ها را؟ 

مب پله» همه‌شان را. 

- مریض‌ها بیایند؟ 

اوستیمنکو حواب نداد. 

سادام آشپز, کنار فر مشغول پختن غذا باندازة خورا ک روزانه 
سه نفر مریض بود. وی سه نفر بیمار هم در بیمارستان نبود. هیچکس 
به بیمارستان مجهزو گرم و تمیز مراجعه نمیکرد. صبح ها والودیا 
روپوش سفید را تنش بیکرد و بانتظار آمدن بیماران قریب دو ساعت 
در اطاق مخصوص پذیرش بیماران قدم میزد. پس این مریض‌ها کجا 
بودند؟ مگر تمیبایست به بیمارستان مراجعه میکردند؟ 

وی از بیماران خبری نبود. 

آنها در حادرها و کوبه‌های خود» در کبه‌های کاه گیی بعدن 
طلا و در آلاچیق های خودشان افتاده بودند و درد میکشیدند و همانجا 
درسیان زوزة شدن ها و صدای دایره و تنبور لامای دیوانه و در بیان 
ضجه و ناله زنان و کودکان خود میمردند. آنها از بیماریهانی که 
والودیا میتوانست معالحه کند میمردند و او که سالم و وان و قوی 
بود از اینسو به آنسوی اطاق قدم میزد. آخر حرا؟ ۰ 

بادیبدانزی با تمسخر بز رگسنشانه‌ای گفت ۰ 

ِ دیروز ساگن‌اوئول به بیمارستان ما نیآمد. ازش پرسیدم؛ 
ها؟ ,بروم د کتر روس را بیآورم» خوبت میکند!, ساگانباوئول زبانش 
بند آنده بود. سارمای شمن حاش حجواب داد . «روح از بدن د کترت 
در بیاآید,. ابروز هم ساکناوئول مرد. سری به چادرش زدم. دیدم 
سارما کنار میت نشسته و یک کاسه روغن زرد و توتون و ارزن و 
یک فنجان عرق شیر کنارش گذاشته و میگوید : ,تو مردی! اینهم 
هدایای تو » برو !4 چه بردیی» جه مردم احمقی پیدا میشوند» نمی اجه:د» 
پل ها؟ 


نت 


والودیا با قیافه گرفته‌ای به حرفهای او گوش بیداد و فکر 
میکرد : رنه فقط احضارم نمیکنند بلکه اگر بروم مرا توی جادر راه 
نمیدهند! همه اینکارها زیر سر کیست؟ برای جه اینکار را میکنند؟ 
آخر مردم دارند از بین میروند» دارند میمیرند!» 

در آنمیان دانزی با تمسخر میگفت : 

سب یک تفخته چوب آوردند که کار تابوت ر میکند. جنازه 
ساکن-اوئول را با یک ریسمان خوب بحکم به تخته چوب بستند» 
ریسمانش از موی اسب بود» آخر میت نباید کنده شود. نمد چادر 
را از سمت مقابل پاره کردند و میت را از آنجا بیرون بردند» از در 
نباید حارجش کرد بله» نباید» نه» میت نباید در را بشناسد» برمیگردد» 
بد میشود» آنوقت او را بردند به کوههاء با اسب» اما نه مستقیم» 
اینطور » اینطور » اینطو .۰ 

دانزی با دست نشان داد که جسد را چگونه بطور مار پیچ به 
کوهستان بردند. بعد نشان داد که حگونه جسد را همانجا انداختند 
و با احتیاط در حالیکه سعی کردند رد گم کنند به خانه ب رگشتند. 

دانزی گفت ۰ 

مس از پیراهه» بله» اینطور ! اگر از راه برگردند ساکاناوئول 
میتواند برگردد؛ خوب نیست» می‌بینی حکار میکنند. ابا تو» د کتر 
والودیاء اینجا نشسته‌ای... تو حتماً تقصیر داری» حرا یا لاما بد 
حرف زدی» ها؟ بله؟ حالا زود همه" ما را بیرون میکنند ۰ تو راء مادام 
اتید وان مادام ۳ بیمیرد» حیلی پیره» تو از اینجا میروی» 
کگشنه نمی‌مانی» اما من حجی؟ اینجا مواجب نیست» کسی مواحب نمیدهد, 
جطور زندی کنم» ها؟ بلد؟ 

دانزی حتی از فرط ترحمی که نسبت به خودش پیدا کرد 
گریه‌اش گرفت.. 

صبح ها والودیا ورزش میکرد - ابتدا"ً ده دقيقه و بعد پانزده 
دقیقه. قبل از صرف صبحانه با یک پولوور کهنه و دستکش دوانگشتی 
از خانه خارج بيشد و هیزم میشکست. هیزم‌های یخ زده با سر و صدا 
دونيم میشد. والودیا با عصبانیت تبر را روی کنده‌های صمن‌دار فرود 
بیآورد و در حالیکه فحش بیداد و فس وفس میکرد همجنان به کار 
خود ادامه بیداد تا کنده نصف شود. بعد صبحانه بیخورد و مدت زیادی 


ول 


روی چارپایه می‌نشست. بحاری با حرص و ولع شاحه‌های قطور را با 
سرو صدا بی‌بلعید و گرمای فرحبخشی به اطاق میداد. اوستیمنکو در 
حالیکه به هیزم سرخ و ذغال شده نکاه میکرد» در ذهن عمل‌های 
جراحی باجسارت و باهرانه شگفت انگیزی انجام بیداد» در شرایط 
مختلف» درست همانطور که بوگوسلوفسی و پوستنیکوف باو آموخته 
بودند. ظرف این مدت اوستیمنکو مطالعات زیادی کرد. از لحاظ تئوری» 
لابد میتوانست از عهدهٌ هر کاری برآید. وی بیماران به او مراجعه 
نمی کردند» بیمارستان خلوت و خالی بود و والودیا روز به روز از 
اين زندی توأم با بیکاری دچار وحشت بیشتری میشد» او با افکار خودش 
تنها مانده بود» در ذهن بیماران را عمل میکرد و در خواب و حیال 
مریض‌ها را معالجه میکرد. 

روزی این جمله در کتابی به چشمش خورد : «او جراح نیست» 
یک سوارکار شمشیرزن است!, مطلب مربوط به طبیبی بود که مدام 
عمل‌های جراحی مختلفی به بیماران پيشنهاد میکرد. والودیا فکر کرد 
که اگر یک از بیمارانی که سدتها بود انتظارشان میکشيد» باو مراجعد 
میکرد چه احتیاطی بخرج میداد و با چه حسابگری و دقتی دست به 
معالجه او میزد و با چه محبت و توجهی زیر بال مریضی را که 
باو اعتماد میکرد میکرفت. یک سوارکار شمشیرزن! خیر» او هرگز 
در اطاق عمل مرتکب شمثیرزنی نخواهد شدا! 

در آنمیان پوستنیکوف و کانیچف و پیچ و آگورتسوف انکار 
با او لج کرده باشند مدام برایش نامه مینوشتند, 

ایوان دبیتری‌یویج خبط های خود را در زبان طبابت در دهستان 
بیاد بیآورد». یچ از کرت کار تعریف ها میکرد؛ آگورتسوف شک 
داشت که از عهده کار بربیاآید و کانیچف به والودیا هشدار یداد 
که قبل از سوقع» شروع به نتیجه گیری از تجارب خودش نکند. نیودور 
ولادیمیروویج مینوشت : ,«اینکار» امروزه بطور خطرنای شایم شده. 
بعضی ها رساله‌های خود را برای آن مینویسند که کشف حدیدی را 
به دنیا ارزانی دارند» دیگران برای آن مینویسند که اولیت حود را 
تثبیت کنند و اما عده‌ای رساله علمی خود را برای آن مینویسند که 
خطاب به نوع بشر یادآور شوند که پطر ایوانوویج دوبچیسی در 
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شهر «ایکس, زندی میکند و بالاخره یک عده که خیلی هم زیاد هستند 
رساله‌های علمی را برای احذ و«رتبه علمی» مینویسند». ۱ 

والودیا جواب نامه‌ها را مختصر و خشک و اسرارآبیز میداد. 
منظورش این بود . بگذار هر حه دلشان میخواهد فکر کنند! 

شب عید میلاد مسیح مارکلوف او را به منزل خود دعوت کرد. 
اوستیمنکو ناشیگری کرد و به بهانه کار زیاد به منزلش نرفت. آنوقت 
خود یگور فوبیچ پیشش آند» موهایش را روغن زده بود» پیراهن 
آهاری پوشیده بود» بوی عطر بیداد و شوخ و شنگ و حتی مهربان 

مارطوف به اطاقهای خای سر میزد "و فت * 

وای که چقدر کار رو سرت ریخته» عزیز دلم! چقدر آدم 
بعالجه میکنی» چه د کتر خوبی هستی. همد‌جا بخاری‌ها روشن»؛ همد" 
رختخوابها حاضر » از آشپزخانه بوی خورا ک بیاید اما از وحشی‌های 
ما خبری نیست. انتظارشان را هم نکش» د کتر » انتظار نکش» عزیزم» 
اینهمه ساده نباش» نمیآیند. آنها برای خودشان طب دارند و خیلی هم 
ازش رافیند. 

مارکطوف عین صاحبخانه در اطاق شماره سه نشست» پاهای بلندش 
را دراز کرد و زبان به شکایت کشوده گفت : 

ب میبینی» پول مالیاتی که ميدهيم» پولی که با خون دل و 
عرقی. حبین بدست آورده‌ایم» صرف چی میشوده صرف شما بیکاره‌ها , 
ما زحمت میکشیم» توی توندرا و جنکلهای تایکا و توی همه نقاطی که 
حداوند فراموششان . کرده پرسه ميزنيیم» تجارت میکنیم » آباد میکنیم. 
عوضش حی ميبينيم؟ بیلاخ؟ آنوقت برای تنبل‌های بیکاره و بومی‌های 
دیگر اطاق‌های گرم حاضر کرده‌اند. خوب نیست» هیچ خوب نیست... 

مارطوف بدت زیادی یک حا نشست» بعد از حا برخاست و کتابهای 
والودیا را درق زد. آخر سر مشتی به تشک والودیا زد و گفت : 

- تشک سفتی داری! میخواهی یک تشک پر قو بهت هدیه 
کنم» ها دکتر ؟ 

مادی‌بدانزی با قیافه‌ای خوش کنار در هرهر می‌خندید» کف 
دست‌ها را بهم میسائید و تعظیم بیکرد. 

مارکلوف پرسید : 
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پس نمیاین؟ باشد» هر طور که دلت بخواهد. من با دل پاک 
پیش تو آبدم. حالا هر طور که صلاح میدانی. 

وقتیکه والودیا تنها ماند مشغول نوشتن نامه برای بو گوسلوفسی 
شد. در حالیکه دندانهایش را محکم به هم میفشرد و با لیوان جرعه 
جرعه آب میخورد تا ساعت یک بعد از نصف شب قلم را از روی کاغذ 
برنداشت. نامه او حای از خشم و غم و غصه و رنج و مذست بود 
که چرا بوگوسلوسکی او را به اینجا آورده بود؟ برای اینکه خوبی 
او را میخواست؟ او احتیاجی به خوبی دیگران ندارد. او خودش 
آدیست و درضمن آدمیست که اجازه نخواهد داد پول ملت بیهوده 
صرف نگهداری افراد و سوخت و خورا ک بشود. شاید این کارها محصول 
دست‌انداختن های استهزاآمیز عناصر دست راستی و بستکان نویون‌ها 
و بای‌هائی است که هنوز در دستگاه دولت باقی مانده اند؟ یا شاید 
او -یعنی اوستیمنکو - برای دادن گزارش های بور وکراتیک مبنی 
بر اينکه در قهارا بیمارستانی باز شده و دربانگاهی دایر است آلت 
دست دیگران شده؟ فی‌المثل او هر ماهه نتایج باصطلاح کار خود 
ر تسلیم فنکتد ول کسی کاری به این وضع ندارد ‏ واقعا هیچ کس | 
خلاصه" کلام او نمیخواهد نان مفت بخورد و بیکار و بیعار بنشیند 
و بسوزد و بسازد. تقاضا دارد که او را از اینجا پردارند. و اگر 
زبان نامه او از نظر دیپلوماتیک ناقص است معذرت میخواهد و احترامات 
فائقه حود را تقدیم میدارد. .. 

نامه در چهار صفحه نوشته شده بود و والودیا آن را نخواند. 
فکر کرد هرچه باداباد. تحمل این وضم دیگر غیرسمکن بود. 

در ماه فوریه کارت تبریی بمناسبت سال نو از ژنیا استهانوف 
مهربان بدستش رسید. کارت تبریک با لحن خوش و خربی نوشته 
شده بود» پر از لیجارهای بی‌نمک بود و آشکرا حعکایت از آن میکرد 
که ژنیا هیچ دل خوشی ندارد برای خودش دشمن تراشی کند. ۳ 
نوشته بود ۰ ر«تو از همه ما عاقل تر بودی» د کتر دهستان» پزشکی 
با ایمان. زاتیروخی ببدل به خارجه شد. من که حسودیم بيشود. 
حتماً جای جالبی افتادی - انواع کاروان‌سراها» موذن‌ها» ادویدجات 
شرفی» سیمین‌بران چادر بسر» هرچه میخواهی بگوئی بگو وی زیبائی 
مشرق زین زیبائی مشرق زبین است و هیچ چیز جای آن را نمیگیرد. 
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حتماً تا هوا تاریک میشود لباس فراک خودت را میپوشی و به کلوب 
شبانه میروی؛ اینطور نیست» بدجنس؟ه 

اوستیمنکو چه جوابی سیتوانست به این نامه بدهد؟ 

البته یوکنی هیچوقت درس جفرافی‌اش قوی نبود. 

فقط دلش نمیخواست که واریا هم فکر کند که والودیا «ازهمه 
عاقلتر است, و با لباس فراک به «کلوپ شبانه» میرود. 

والودیا کمتر به برنامه‌های رادیو گوش یداد : با اینکه طرز 
فکر او عجیب بنظر میرسید ولی باید گفت که وقتی صدای آرام و 
آسود گوینده رادیو از فاصله هزاران کیلومتر بگوشش میرسید و 
دو مه باینجا مسکوه را ميشنید بی‌اختیار احساس ناراحتی میکرد 
انکار از آنجا میپرسیدند - دوست عزیز» آنجا چکار میکنی؟ توی 
گرما و روشنائی زندی میکنی؟ باد اذیتت نمیکند؟ مگر ما تورا 
نفرستادیم آنجا که کار کنی؟ حوبء نتیجه؟ اشکای پیدا شده؟ اشعلات 
عینی داری» رفیق د کتر ؟ 


فصل ۱۴ 
احوال دامهای‌شماجطود است؟ 


والودیا شبها بطالعه میکرد. و نه اینکه از مطلبی که میخواند 
عصبانی میشد» بلکه بیشتر به حیرت می‌افتاد. برای او خواندن این 
موضوع عجیب و کمی هم ناراحت کننده بود که شخصی که وصفش 
در کتاب آمده بود مدت زمانی بدید» در خلال صفحات بتوای 
کتاب» هم در آسایشکاه کوهستانی سلسله حیال آلپ و هم در شهر 
انقلایی پطروکراد و هم دربیان قوای ژنرال کالدین و هم در شهر 
مسکو نمیتوانست درک کند که حکوست شوروی چیست و قادر 
نبود تصمیم بگیرد که آیا این حکوبت با او سازکار است یا نه. 
شخص مزبور به زنها دل میبست» از آنها دل میکند» در هوای 
صاف و بارانی وارد معقولات ميشد (هر نوع هوا و عطر و بوئی 
درست و به تفصیل توصیف شده بود» کاه در هوای مرطوب عینا همین 
بورا میداد و خورشید در موقع باران کوتاه بهاری عیناً همین درخشش 
را داشت). باری» شلیک میکرد» میگریخت» مخفی میشد در وا گن های 
قطا رهای راه‌آهن مسافرت میکرد» سوار کشتی :و سرانجام دوباره 
انواع و اقسام روایح دل‌انگیز را استشمام مینمود» انواع و اقسام 
رنگ‌هارا تشخیص میداد و با بردن حظ بصری از مناظر و دورنماهای 
خارق العاده» حکوست شوروی را برسمیت میشناخت اما بطور مشروط. 

«عجب بایاء عجب ام - والودیا با تعجب کتاب قطوررا که در 
صفحه آخر آن با منظور خاصی گفته شده بود که این قسمت دنباله 
دارد و فقط پایان رداستان دوجلدی» میباشد می‌بست. کتاب بعدی 
با ایما و اشاره نوشته شده بود. قهرمان این کتاب طرفدار حکوست 
شوروی بود وی او هم بیشتر اوقات به مناظره و بطالعه میپرداخت. 
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تهرمان کتاب حرفهای طنزآمیز نشداری میزد اما کترین مجاهدت 
و تقلائی نمیکرد» حتی تقلای بی معنی مانند کوشش پی‌یر بزوخوف 
که برای منظور خاصی شهر مسکورا که بوسیله فرانسوی‌ها اشغال 
شده بود ترک نکرد. برعکس» قهرمان مزبور صرفاً نظاره میکرد و 
اغلب باین نتيجه میرسید که در این دنیا «همه چیز آنقدرها هم 
ساده نیست». در واقع موضوع کتاب بقدری پیجیده بود که والودیا 
رشته داستان این کتاب را که در مسکو به قیمت نه رویل و بیست 
کوپیک حریده بود از دست داد و کتاب را کنار گذاشت تا آن‌را 
در آینده بهتر مطالعه کند. و اما اثر سوم که نویسنده آن سرنوشت 
مرد غارتگری را در پطروگراد بعد از انقلاب بطور مفصل وصف 
مینمود کاما تعادل والودیا را بهم زد : غارتگر مزبور اموال مردم 
را چپاول بیکرد و بدام وارد معقولات میشد. اطراف او نیز همه 
وارد معقولات بيشدند و حرفهای بی معنی میزدند و پرچانق میکردند. 
سرانجام مرد غارتگر خودش را حلق آویز کرد اما نه بطور کامل. 
همینجا بود که والودیا از هرچه رسان بود زده شد و به مطالعه مجلد 
«اشتباهات و حطرات مربوط به عمل‌های جراحی» که قبلاً نصف آن را 
حوانده بود پرداحت. 

اتفاقاً موقعیکه والودیا اين کتاب‌را میخواند واقعه‌ای رخ داد که 
زندی اورا در قهارا از بیخ و بن تغییر داد. مادی‌بدانزی با چشمهای 
ورقلمبیده» با کفشهانی که از پایش در میاآمد» با شلوار زیر بنددار 
(والودیا متوجه شد که شلوار زیر او دولتی بود و هر داشت) 
باشتاب و عحله وارد اطاقش شد و نه اينکه بانگ زد بلکه جیغ کشید ۰ 

مریضها آمدند» دو تاا زودتر » بلهء ها؟ 

والودیا چهارپایه‌ر| کنار زد» برای اینکه هیجان خودش را بپوشاند 
و قیافه احمقانه‌ای نداشته باشد از یک تا ده شمرد» روپوش سفیدش 
را پوشید» کلاه کوچک را بسر گذاشت و وارد راهرو شد. دو 
نفر ناشناس بدون اینکه حرف بزنند کنار در ورودی ایستاده بودند. 
هر دو پوستینهای خ‌زده به تن داشتند که نکه‌های یخ به آن حسبیده 
بود. آنها کت‌های ری پاسم «خورمه, روی پالتوپوست انداخته بودند 
و جکمه‌های پوستی گرم یپا داشتند, والودیا در روشنانی ضعیف چراغ 
کم‌سو که در دست مادی‌بدانزی میرقصید به بیماران کنت که 


۰۱۸ 


لباسشان را بکنند و به اطاق پذیرش بیماران بروند. اما در پاسخ صدای 
حنده آرام مخصوصی شنید که اورا بیاد جیزی انداحت ولی بلافاصله 
موضوع را فرابوش کرد و کفت : 

- اجازه بدهیدا 

- چه فرقی دارد اجازه بدهم یا اجازه ندهم. 

صدائی که مجدداً شیید طرز حرف زدن تند و دهاتی‌وار و 
بانشاطی بود که باعث شد والودیا کاسلاً نیکلای یو گنی‌یویچ بو گوسلوفسی 
را بشناسد. نیکلای یوگنی‌یویج با تأنی کلاه سه گوش پوستی را از 
سرش کند و السه پوستی یخ زده‌اش را درآورد. بعد در حالیکه دست 
والودیا را میفشرد و خودش را کمی عقب کشید و با دقت و مهربانی 
و خرده‌گیری والودیا را برانداز کرد گفت : 

- چه فرقی دارد اجازه بدهم با اجازه ندهم. بهتر بود اگر رفیق 
تود-ژین را بجا میآوردید» شما اورا همین چندی پیش دیده‌اید و 
نیبایستی باین زودی فرابوشش بیکردید. در ضمن دستور بدهید 
ود ک5 بیآورند» یخ رودخانه زیر پای با شکست» افتادیم نو آب» وای 
که چه سفری بود» از یخ کلفت میگذشتيم» به یخ نا زک میرسیدیم» 
بعد شیطان میداند کها افتادیم » وای بر این ردبردارها» بلد‌ها... 

جمله‌های کوتاه بود که یک پس از دیگری از دهان بو گوسلوفسی 
در میآمد بطوریکه والودیا یک آن فکر کرد که از چورنی‌یار خارج 
نشده و همه‌چیز همین حالا رویراه و آرام و توأم با اطمینان ميشود. 
در آنمیان بوگوسلوفسی به اطاق‌های خالی سر میزد و در حالیکه 
سرش را تکان میداد کف دستهایش را محکم بهم میسائید و رویش را 
بطرف تود-ژین برمیگرداند و گل هکنان میکفت ۰ 

حالیه» حالیه» واتعاً حالیه» پرنده پر نمیزند. .. 

مادام آشپز, تا میهمانان را دید دستهای کوچولوی خودرا 
تکان داد و پاورچین پاورچین دوید که ناهار رسمی تهیه کند. دانزی 
روب دوشانیر فلانل و زیرپوش خشک و تمیز و جوراب و کفش 
دم‌پائی آورد و چند بار به اوستیمنکو تعظیم کرد. دانزی از طرز 
سلام کردن تودژین با دکتر والودیا فهمید که بیمارستان را نمی‌بندند 
و اورا بیرون نمیکنند و مواجیش کما کان پرداخت خواهد شد. 


بوگوسلوفسک پرسید : 


ود 5 دا رید 

والودیا بثل کسی که تقصیری بتوجه او باشد جواب داد ؛ 

الکل هست ! 

- چه بهتر ! آشپزیتان -با آن زن چینی است؟ از این بهتر 
نمیشود! نه» الکل را باید حالص حورد» بعد روش آب خورد. چی؟ 
تند میشود؟ البته» البته» وی آخر شما خیلی خوب و خیلی زیاد مشروب 
میخورید و هیچوقت مست نمیکنید- آنشب که پیش پوستنیکوف 
جوشواره خوردیم یادتال هست؟ 

والودیا در حالیکه با خوشحالی مژه میزد گفت : 

مب بله! نیکلای ی و گنی‌یویچ» من همه حیز یادمه. پس نامه 
من به شما رسید؟ 

درباره نامه و راجع به کارء فردا صحبت ميکنيم. امروز فقط 
و فقط میهمان هستیم و در ضمن نم کشيده‌ايم» خیلی سردیانه و حسته 
و کوفته هستیم. دستور بدهید که رخت‌خواب بارا بیاندازند و 
خودتان هم بگیرید و بخوایید. فردا از صبح شروع به کار میکنیم... 

ولی شما از مطالبی که در نامه نوشته بودم نرنجیدید؟ 

جودم» نه. ول عوضص شما دلخور شدم. نامه‌تانل» عزیزحان» 
کمی زنانه بود. کمی هیستریک بود. خلاصه فردا... 

- وی آخر جرا زنانه؟ 

بوگوسلوفسکی کمی فکر کرد» لیوان چای را بطرف خودش کشید 
و گفت: 

باشد» حند کمه‌ای هم ایروز حرف میزئیم. توحه کنید» 
جوان عزیز من» در دور قبل از انقلاب عده زیادی پزشک عضو 
حزب ما بودند. شما هیچ باین فکر افتاده‌اید که حه چیزی باعث 
میشد که در آن سالهای سخت پزشکان به حزب ما ملحق شوند؟ من 
شخصاً فکر میکنم احساس بیمعنی بودن کامل طبابت در روسیه بدون 
یک انفجار انقلایی و بدون تغییر رژیم» آنهارا بطرف حزب میکشيد, 
آخر » ما از دیرزبان اعتقاد داریم که آینده به طب پروفیلا کتیک 
و طب پیشگیری تعلق دارد. ابا در آنزمان راجع به کدام پیشگیری 
ممکن بود صحبت بمیان آید وقتی خود پیراگوف که از سازماندهندکان 
پرنبوغ طب بود نمیتوانست هیچ کاری یا تقریباً هیچ کاری از پیش 
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پیرد؟ پس بسمگله در سیستم و رژیم امتتاتا. تما از کشور حودتان» 
از کشور شوروی» باینجا آبده‌اید. وضع اینجا هم کل با کشور 
ما فرق دارد. بنابراین میتوان گفت که کمی دست‌دپای خودتان را 
گم کردید. شما به علت جوانی خودتان متوجه تمام چیزهای مترقیانه‌ای 
که در اینجا ريشه دوانده است» نشدید و غرورتان به شما احازه نداد 
که بلافاصله همه چیزرا مثلاً برای رفیق تود-ژین بنویسید... 

تودژین بالحن نسبتاً خشکی گفت : 

- بیبایستی فوری همه چیز را برای من میئوشتید» بله! من 
بتوجه میشدم و فوری پیش شا میاآمدم... 

بوگوسلوفسک در ادامه سخنان خود 

- پرای بن هم موقعی نامه نوشتید که دیگر از حالت طبیعی 
حارج شده بودید. نانه‌را در وضعی نوشتید که قدرت تشخیص محیط 
و محل کار و نظام اجتماعی اینجارا از دست داده بودید» ننظامی را 
که پزشک در آن شخصیت شناخته شده‌ای نیست... 

تود.ژین وارد صحبت شد و گفت : 

- تا حدی شناخته شده است! مردم از روی طبیبی که از کشور 
دیگر باینجا آمده بود» د کترهارا میشناسند» بله» اینطور , .. 

بو گوسلوفسی گفت : 

- دیگر بدتر, وضع اینجا ساده نیست. حتی در اداره کل بهداری 
هم قوای مختلف وجود دارد. یعنی شما تصور میکردید که باینجا 
بیآیید و همه چیز اینجا بثل شوروی خواهد بود. یعنی اکر اشکالی 
پیش‌آمد فوری میروید پیش دبیر کمیته بخش یا به اداره بازرسی 
بهداری یا به مقامات بالاتر » یعنی استال» براجعه میکنید؟ عزیزم» شما 
باید بنهمید که این شیوه فقط در کشور ما وجود دارد» کشوري که 
دولت آن نه فقط به بهداری کمک بیکند بلکه سول جان فردفرد 
افراد است چون کشورما کشور زحمتکشان است... ابا» ولادیمیر 
آفاناسی‌یویچ » بیا نید بگیریم و بخوابیم جون از فردا صبح تعطیلات 
دما برای همیشه پپایان میرسد... 

والودیا به اطاق خودش رفت» روی تخت نشست و کفششی ر 
درآورد. خلاصه بوگوسلوفسی ابروز حسابی خدمتش رده بود. آیا 
اینکار او منصفانه بود؟ 
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در آنمیان تود-ژین به بوگوسلوفمی گفت : 
آدم خوییست! پاکست مثل چي» ها؟ 


مگل شیشه؟ 
نه» بهتر . یک چیزی هست ‏ . 
مثل بلور ... 


- بله» بثل بلور. رفیق بوگوسلوفسی: وضعش خیلی دشوار 
بود» بله ! من میبایست. . زود تر می‌آمدم. فوری. .. 

بوگوسلونسی همچنانکه فکر میکرد» گفت : 

پسر خوبیست. ولی میدانید» هنوز خیلی جوان است» پختق 
ندارد. هنوز نمیداند «نبرد زندی, یعنی چه. بیآئید برویم بیمارستانش را 

مادیدانزی چراغ را برد اشت. «بادام آشپز » پاورچین پاورچین 
دنبالشان راه افتاد, 

بوگوسلوفسکی گفت : 

درز بین تیرهارا 1 گرفتد؛ عاقلانه کار کرده» اول درزهارا 
با پشم پر کرده و بعد کل گرفته. توجه کنید که از هیچ جا سربا 

تو نمیآید. تخت‌هارا هم خوب جائی قرار داده» معلوم است که بیجاره 
ردی این موضوع هم فکر کرده. پاتختی‌ها عیناً مثل پاتختی‌های 
من در بیمارستان حورنی‌بار طبقه دارد. بد حنس» ساختمانش را بخاطر 
سپرده. حتماً نقشه‌اش را برداشته. حالا بیانید برویم اطاق عملش را 
بپیئیم ۰ .. نه, شما فقط تصورش را بکنید جه چیزی بجای اتو کلاو 
اختراع کرده» میبینید؟ سطل های معموللی» دریچه های مضاعف آهنی » 
بله, همه یز عاقلانه و حتی باابتکار درست شده - استرلیزاسیون 
رطویی. میبینید» حفره دریچه درونی با حفره دریچه خارجی تطبیق 
میکند, هاء فهمیدم. اول وساال را گرم میکند و بعد آئهارا مدت 
شش مساعت سرما میدهد. متوجه شدید؟ 

تود.ژین گفت : 

ب نه زیاد ! 

دانزی تو حرفشان دوید و گفت ۰ 


بت شش ساعت وقت لازم دارد» بله » شش ساعت: ظرف این 
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بدت اسپورها که بعد از حوشاندن اول سالم میمانند دوباره میکروب 
میشوند و زادوولد میکنند: هاء» بله؟ 

بوگوسلوفسی با قیافه‌ای جدی پرسید : 

سب این موضوع را دکتر به شما یاد داده؟ 

دانزی با ترس جواب داد : 

بله. روزی دو ساعت. - بعد باشتاب و عجله گفت : - بعدش 
هم» بعدهم» نیم‌ساعت باید حرشاند و مک اسید کربنیک اضافه کرد 
به نست یک بر یبد » اینطور » هاء بله؟ - آنکاه با صدای گرفته‌ای 
گفت : - ابا هیچکس نيامد. من بازهم میتوائم بگویم... 

بوگوسلوفسی گفت : 

نود-ژین پرسید : 

- پس خوب ساژمان. داده؟ 

نیکلای یوگنی‌یویچ گفت : 

س پله» برویم بخوابيم ! 

وقتیکه والودیا بیدار شد تود-ژین رفته بود. بوگوسلونسی در 
راهرو بزرگ سر میز نشسته بود و حای میخورد. بادی,-دانزی کنار 
دیوار ایستاده بود و پا تمحید به نیکلای ی وگن بویچ نگه میکرد - 
او بطور کلی عادت داشت به اشخاصی که آنها را حجزو رهسا میدانست 
با تمحید نگاه کند 

بوکوسلوفسک پرسید : 

دیشب دیر حوایتان برد؟ 

ب وگوسلوفسی کما کان همه چیزرا درست حدس ميزد. 

والودیا حواب داد : - بله. 

از ین دلخور شدید؟ 

نه» وگ... 

-- می بینید» فوری کلمه مولی» تو کر آمد. در صورتیکه شما 
هیچ کاری نکردید که مریض‌ها دسته دسته پیش شما بيایند. همکار 
عزیر » در این مورد آدم با ید اجتماعی باشد» مبارژ باشد» سرباز باشد » 
نه اينکه خودش را بند برگزیدة خدا بداند و بانتظار هوای خوب 
لب د ریا شناد میلگ در مونگوش با وحود فشار لاما ها و شمن ها 
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مريض‌ها بقدری زیاد به بیمارستان مراجعه میکنند که نميدانيم چکارشان 
کنیم. در بادان ساختمان دوم بیماستان را ميسازيم. د کتر ملنیکوف 
آنجا فوری به اهمیت سیاسی کاری که ميکنيم پی برد» نه فقط به قول 
خودیان به اهمیت «نوع‌دوستیه و «نوع پرورک:... اینجا نه تنها باید 
نیکوکاری کرد بلکه باید مردم را وادار نمود که به پزشک ایمان 
بیآورند و این کار کار بسیار بزرگ و باعظمتیست... 

بوگوسلوفه‌ی کمی مکث کرد» یک جرعه چای خورد و سیکاری 
روشن کرد... 

- سابقاً افراد پستی از کشورهای مختلف. که خودشان را دکتر 
معرفی میکردند در این کشور حسابی مردم را سر کیسه کردند. 
شما از این موضوع اطلاع دارید؟ 

- کمی اطلاع دارم. 

انواع و افسام تجار بزرگ و حرده‌پا و بخروبفروش‌ها و 
شیاد ها - همه این راهزنهای سرگردنه» کفدست لعنتی خودشان را بو 
کردند و فهمیدند که گوزن داران و دامداران و صیادان و زارعان 
و سایر زحمتکشان این سرزمین به آبله کوبی ایمان آورده‌اند. الان 
نمیشود گفت چرا, شاید شیوع آبله تمام مردم را درو میکرد. حالا 
نمیشود توضیح داد چراء در هر صورت ایمان آوردند. خلاصه همین 
شیادهای بین‌المللی از ایمان مردم سواستفاده کردند» مقدار زیادی 
وا کسن ضدآبله ذحیره کردند و هر تلقیحی را ,بقیمت حداپسندانهه 
انجام میدادند یعنی برای هر بایه کوبی یک گوسفند میگرفتند. بایه کویی 
با مباشرین و پسربچه‌های جوان بود و هیچ کس کاری باین کار 
نداشت که واکسن تازه است يا نه, تا چه رسد باینکه به چه صورتی 
از شهرهای بزرگ اروپا به اینجا میرسد» دیگر خودتان اين وفع را 
مچسم کنید. طبیعی است با این دانه ,دادوستد, مقدار این وا کسن 
غیرسوثر برای همه کفایت نمیکرد. واکسن را در گلیسرین حل میکردند 
و به مردم میزدند یا اینکه گلیسرین خالص به آنها تلقیح میکردند, 
خلاصه فلان بیستر و يا فلان موسیو ظرف یک روز کار در ازای 
یک ثيشه کوچک گلسرین صاحب گله‌ای بیشد که در آن تقریبا 
سیصد رأس گوسفند وجود داشت. ابا جالب‌تر از همه ایستکه 
وسیله‌ای که با آن بایه کوبی میکردند هرگز ضدعفونی نمیشد» فکرش 
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را بکنید - هرگزا بنابراین در نتيجه این مایه کوبی کذائی بیماری 
سیفلیس به بقیاس غیرقایل احتسایی بین مردم شایم شد... 

اوستیمنکو در حالیکه از فرط ناراحتی روترش میکرد پرسید : 

این موضوع واقعا حقیقت دارد؟ 

- پله که حقیقت دارد. آخر استعمارگر حیوان فقط خدای 
خودش را میشناسد. خدای او هم چیزی جز پول نقد نیست. اهای 
بحل برای او که استعمارگر است ت اشخاص بیکانه و وحشی و حلی 
هستند که برای پولدار کردن همین استعما گر آفریده شده‌اند. من 
و شما» ولادیمیر آفاناسی یویچ » با اينکه عجیب به نظر میرسد» حالا 
داريم آشی را که این شوالیه‌های ولگرد پول نقد پخته‌اند میخوریم. 
ما باید مردم اين سرزمین را وادار کنیم مارا آنطور "که هستیم بشناسند. 
بدیهی است که وظیفه ما و شما بسیار مخت ولی افتخارآمیز است. 
یک فرد شوروی آدم درستیست» یک فرد شوروی آدم مهربان و غمخوریست» 
یک فرد شوروی آدم منصف و بیغرضی است» این موضوء باید در 
نتیجه کار ما در این سرزمین ورد زبان همه مردم بشود. توجه کردید» 
ولادیمیر آفاناسی یویچ ٩‏ ۳ 

والودیا هرگز بوگوسلوفنسی را اینهسه عیجان زده و اینهمد 
اراحت ندیده بود, و اینحا نیز والودیا دوباره سانند آنموقع» در چورا ی‌یار » 
احساس کرد که دارد به نیکلای یو گلی یویچ حسودی بمیکند - به 
باهیت معنوی و اخلاقی و بطنی او » به طرز تفکر صحیح و دقیق 
او و به طرز زندی او در راه انجام وظیفه» برای انجام و بخاطر 
انجام وظیفه» آنهم بدون تظاهر بایتکه دارد خودش را قربانی میکند 
بلکه با ثاط و شادی و با وقف تمام وحود خود در راه کار سورد 
علاقه. بثلً یک چنین جراح برجسته‌ای نقرباً دست به عمل جراحی 
نمیزند. سوال بیشود حرا؟ برای اینکه او مشغول کار واجب تر و 
1 است 9 لزوم این کار و اهیت آن برای حابعد: همان پاد ای 

ست که کار مورد علاقه‌اش» کاری را که سوقتأً ترک کرده است 
۳ میکند. 

آنها هنوز چای حودرا تمام نکرده بودند که تود-ژین با حالت 
خوش و خرم باز گشت. چشمهایش حیله گرانه موق میزد. تود-ژین 
پوستین یخ زده‌اش را درآورد و طوری روبروی پنجره قشست که اشعه 


خورشید یکراست به صورتش میتابید. او بهمین شکل در حالیکه فنجان‌را 
در دست گرفته بود بفکر افتاد. 

والودیا با تعجب و حیرت فکر کرد : «پس قضیه اینست! حتماً 
حشمهای عقاب را دارد که به خورشید نکله میکندا» 

بو گوسلوفسک با استفهام پرسید : - خوب؟ 

تود.ژین گفت : 

- اکن میرویم» الان! 

بعد پوزخندی زد و گفت : 

- بادی‌بدانزی هم بگذارید بیاید. خی ها میترسند که اینجا 
«عمرشان را میگیرند.. آنها مردن را اینطور بینامند. اين موضوع راء هم 
لاباها در گوششان میخوانند و هم شنن‌ها. ولی ما باید به آنها 
نشان بدهيم که اینجا نه فقط عمرشان را نمیگیرند بلکه آنها را معالجه 
بیکنند. بله» هاء نه؟ 

در اين موق تود-ژین رو به والودیا کرد و گفت : - رفیق هم 
میتواند کارش را شروع کند... 

تودژین در حاليکه به برق سرد خورشید سفیدرنگ نکاه میکرد 
دوباره در فکر فرو رفت. صیح آنروژ والودیا نه هیزم شکست» نه 
ورزش کرد» نه کتاب حواند و نه در اطاق‌پذیرش بیماران نشست. 
صبح آنروز سرد و پرباد» او بطور ناحوانده به قهارا رفت تا اشخاص 
بیمار را وادار به معالجه نماید. بوکوسلوفسی و تود-ژین و سه نفر 
از آشنایان محلی تود-ژین همراه او عازم ده بودند. برف زیر پای همه 
صدا بیکرد. باد سرد و ناراحت کننده به صورتش بیخورد و در 
جادرهانی که وارد آنها میشدند می پیحید و نفیر میکشید و دود 
اجاق‌های سرد چادر ها را روی زبین پخش میکرد. صدای بع بع بزها 
و قوچ‌ها و گوسفندان سربازده در آغل‌های کنار کلبه‌ها و زاغد‌ها 
که در تلهای برف فرو رفته بودند بگوش میرسید. لاماها و شمن هائی 
که روزرگار والودیا را سیاه کرده بودند» در پناه این هنکامه خود را از 
نظر تود.ژین پنهان می‌ساختند. از هر سو غرش سک‌های گرسنه و 
خشمکین بکوش میرسید و در تاریق غروب برق چشمهای مارکلوف 
که ثل چشمهای گرگ میدرخشيد یک آن دیده شد و بحو گردید. 
مارکلوف پونتین بزرگ خودش را تنش کرده بود و به چوب کلفتی که 
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عین چماق بود تکیه میکرد. با د کترها و تود-ژین از روی احترام 
ملام و احوالیرسی کرد و با صدای یک آدم سرماخورده غرید که جرا 
نزد او نیآمدند که میهمانش باشند. تود-ژین ایستاد تا بنابه رسم مردم 
این سرزبین با نزاکت با او صحبت کند. 

تود-ژین سوال کرد : 

نت احوال دایهای شما حطوره؟ 

اینجا رسم بر اين بود که همه" صحبت هارا با اين جمله شروع 

مارکلوف جواب داد : 

- دابهای من حالشان خوبه. حال دامهای شما چطوره؟ سالم 
هستند ؟ 

تود.ژین گفت : 

حال دامهای من هم خوبه. بله» اینطور . حال شما و بستکگانتان 
جطوره؟ 

وقتیکه مراسم احوالپرسی بپایان رسید» تود-ژین در حالیکه با 
چشمهای غقابی خودش به چشمهای لعنتی سارکلوف که به چشمهای 
گرگ شباهت داشت نکه میکرد بطور شمرده گفت ۰ 

ساختمان شر کت که حالا تبدیل به بیمارستان شده به شما 
تعلق نخواهد گرفت. معذرت میخواهم ابا اين ساختمان سال شما 
نیست. شماء معذرت بیخواهم » دزد هستید» بله» اینطور . شما میخواستید 
آن را بدزدید» اینطور نیست؟ بله» وی شما سند الکیتش را ندارید... 

مارکلوف با صدای شبیه به غرش درندگان گفت : 

با بالیات ميدهيم و با خودمان تمدن آورده‌ایم... 

ولی تود-ژین حرفش را قطع کرد و گفت : 

- همه چیز همانطور که کنتم خواهد بود و شا کاغذ های 
لازم را دریافت کید .الا بیخواهم زستان خوب و علوفه فراوانی 
برای دامهای شما آرزو کنم.. 

بارکلوف در حالیکه ره گفت ۰ 

سب مق هم همینطور ... 

والودیا لعوانست خودش را نگهدارد و زد زیر خنده. تود-ژین با 
قیانه جدی بای نگریست. 
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آنها طیق زسم معمول تعظیم کنان وارد حادر تنل .۰ قاود۵ حشمها 
را میزد, اینجا نیز اپتدا درباره سلامتی اغنام و احشام و بعد درباره 
سلامتی صاحب چادر صحبت کردند. دراین باره هیچ لازم نبود سوال 
کنند» صاأحب حادر نزدیک ایستاده بود و چراغ قوه ها صورت اورا 
خوب روشن میکرد. زخم سیفلیسی وحشتنای لب پائین و چانه این مرد 
میان‌قایت و چهارشانه را که ظاهری فوق العاده قوی و یرود داشت 
حورده بود. 

تود-ژین پرسید : 

قابل بعالجه است؛ بله؟ 

بوگوسلوفسی جواب داد : 

پاید اینطور فکر کردا! 

تود-ژین به زبان خودش با صاحب چادر شروع به صحبت کرد. 
زد صاحب حادز آرام رودی نمد ها نشست و دست ها را جم کرده شروع 
به گزیه و زاری کرد. تود-ژین ابداً متوجه چیزی نبود. صاحب چادر 
با دقت به تود-ژین مینگریست. زن صاحب چادر همچنانکه زانوزده 
بود خودش را به والودیا ساند». دست والودیا را بصورت حودش 
فشرد و با صدای بلندتری ناله کرد. تود-ژین بدون اینکه مکث کند 
مدام حرف میزد و گاهی با سر به اوستیمنکو و بوگوسلوفسک اشاره میکرد. 

بعد رو به والودیا کرد و گفت : 

رفیق» کل- زال و زنش به بیمارستان میآیند. تو آنهارا معالجه 
میکنی» بله ؟ 

والودیا سرش را بعلامت تصدیق تکال داد او راه مپارزه با 
این بیماری را میدانست. 

مس ی؟ 

- زود. 

مثلا ظرفن چه مدتی؟ 

دو ماه با تضمین. 

زخم هم از بین میرود؟ 

بله» از بین میرود. وی بعد باید مدت مدیدی بعالجه کند. 

- اگر زخمش خوب بشود او بهترین مبلغ تو میشود» رفیق» بله. 

و تود-ژین دوباره با صاحب چادر شروع به صحیت کرد. زن 
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صاحب چادر دیگر اله ثمیکرد و با دقت به صحبت آنها گوش یداد. 
دانزی با صدای آرامی موضوع صحبت آنهارا برای اوستیمنکو ترجمه 
میکرد. محبت این بود که آخر تکلیف اغنام و احشام چه ميشود. 
تود-ژین به او قول میدهد که در این باره با همسایه‌ها توانق میکند. 

بادی‌دانزی صاحب چادر دیگر را میشناخت.. اسم این مرد 
مسن که جشمهای کودافتاده و صورت درد کشیده‌ای داشت سائین-بلک 
بود. او بدتها از پاافتاده و با مراجعه به گرانترین دعانویس بحل که 
لابانی باسم اویا بود کامل دچار ورشکستیق شده بود. شمن‌ها هم در 
صدد معالحه او بودند وی طوری که لابای زود رنج تفهمد . سائین-بلک 
میگفت که اورا خوپ بعالحه میکردندد بخصوصاً اویا, او هر روز صفرای 
تقدیس شده خرس نر میخورد و جوشانده مورچه‌ها را روی کهنه میریخت 
و کهنه را روی جائیکه درد میکند بیگذاشت. صاحب جادر سعتقد 
بود که اگر هنر و بهارت اویای حردمند نبود مدت‌ها پیش «عمرش 
را از دست میداده. 

تود-ژین جاغ قوه پرنور خود را روشن کرد بوکوسلوفسی روی 
نخت چوبی نشست و دستان باهر و چابکش فورً آن چیزی را نه 
لابا «فرستاده آزامء یعنی «فرستاده اهریمن» و تجمع کف شیطانی سی ناسید » 


یافت. 
نیکلای. یوگنی‌بویچ بیماررا معاینه کرد و با لحن دهاتی‌وار و 
جک سب : 


- فتق تهیکاهه. باید عملش کرد. 

نود-زین پرسید : 

سب نمیه‌یرد ؟ 

بمب ابیدوارم که نه. 

سائین-بلک را درمیان گریه و زاری اهل خانه روی برانکار گذاشتند 
و به بیمارستان بردند. دانزی دوید که وان را آىاده کند و سوضوع را 
به ریادام آشپز, خبر دهد چون پیرزن چینی مه‌کن بود از دیدن اینکه 
بیما رستان دارد شکل حقیفی بیما رستان‌را پیدا میکند وحشت نند., وانگهی» 
خود دانزی هم کمی از وقایعمی که قرار بود در آینده وقوح یابد 
دچار ترس شده بود. روشن کردن بخاری‌های دیواری بمعنی معالجه 
کردن مردم نبود» علاوه بر این کلمه" «عمل جراحی؛ هم بمیان آمد. 
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موقعیکه تود-ژین به فلان یا بهمان شخص دستور میداد پیش 
رفیق د کتر برود چشمهایش حالت نامفهومی پیدا میکرد وی مردم زیر 
بار حرفش میرفتند چون با او نمیشد بحث کرد. هیچ عذر و بهانه‌ای 
برای او قابل قبول نبود. تود-ژین صاف به چشمهای طرف نکاه مییکرد -- 
ستقیم و حدی. 

در یک چادر دیگر آنها با پیرسرد هراسانی که گوشش فوق العده 
سنگین بود رویرو شدند. بوکوسلوفسک لبخند حیله گرانه‌ای زد و گفت 
که چند روز دیگر قدرت شنوائی‌را به بابا آباتای باز میگرداند. والودیا 
فوری متوجه شد که قضیه از "چه قرار است اما حرفی نزد. خوشحال 
بود» حخوشحال» عین موقعی که بحه بود. البته آنجه که آنها بعنی 
بوگوسلوفسی و او و حتی تود-ژین انجام بیدادند آنقدرها سنگین و 
توام با متانت نبود ولی این آغاز کار بود» یک سرآغاز خوب که 
موفقیتش را میشد تضمین کرد. بابا پوستین را تنش کرد و با پای 
خودش روانه بیمارستان شد. تود-ژین با خنده توضیح داد که عروس 
آباتای نمیگذارد که او حتی یک شمن پیش پا افتاده‌را برای معالجه 
خودش صدا کند. آنوقت یکمرتبه میلیند و به او قول میدهند که یی 
دو روز دیگر صاحب گوش شنوا میشود! 


,س‌معلو ممیشو د که با بدابنطود کار کر ده 


شب همان روز» والودیا اولین بار در بیمارستان از بیماران 
عیادت کرد. بیماران که حمام وان گرفته بودند هم تمیز و پا کیزه 
روی تحت‌های خودشان دراز کشیده بودند . همه" آنها وحشت‌زده 
و عصبانی بنظر میرسیدند. مادام آشجز, برای هر یک از آنها شیر 
عسلی در نعلبی ريخته و روی پاتختی گذاشته بود. اما بیماران لب 
به شیر نمیزدند. معلوم شد که اویا - همان لابای حیله گر » راه را بر 
بابا آباتای بست و در کوششض داد زد که اطلاع موثقی دارد که 
همه" آنها را همین امروز با سم وحشتنا ک مکنو, رهسپار دیار عدم 

بابا آباتای تعجب کرد و پرسید : 

تن آخر برای چ ی 
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لابا بدون مکث داد رد 

آنها به گوشت آدامیزاد احتیاج دارند! گوشت نرو نازه 
آدسیزاد را روی زخمهای خودشان میگذارند که التيام پیدا کنند. 
تازهء گوشت آدییزاد را خشک هم میکنند. 

بابا آباتای خواست به چادرش برگردد که در راه منزل با تود-ژین 
و دکترها روبرو شد. البته پیرمرد «حکمتی» را که از لاما شنیده 
بود دوستانه با همه بیماران دسیان گذاشت و اوقات همه را تلخ ۰8 

از طرف دیگر» همه" بیماران بنتری» بعد از شام شاهد و ناظر 
بعجزه غریبی شدند. چه کسی در قهارا پیرزن چاق و بهربانی را که 
اسمش ننه اوپای بود نمیشناخت! همه میدانستند که او همین روزها 
میبایست «عمرش را از دست بیداد, چون بهیچوجه قادر به تنفس نبود. 
پیرزن کبود میشد» زمین را با ناخن‌هایش میکند و جشمهایش از 
حدقه در میآمد. هر وقت که لاما اویا پیرزن را میدید راهش را کج 
میکرد چون چهار رأس اسب از او گرفته بود و دردش را دوا نکرده 
بود. ابا در بیمارستان فوری دردش دوا شد. فقط یک سوزن بهش زدند 
و ناراحتی‌اش بلافاصله برطرف شد. در راهرو نزدیک بود کال 
«عمرش را از دست بدهده که د کتر جوان باو نزدیک شد» یک حیز 
شیشه‌ای توی دمتش دیده ميشد که سوزنی از درون آن بیرون زده 
بود. د کتر سوزن را به ننه اوپای مهربان زد. ننه اوپای برای حالی 
نبودن عریضه جیغی کشید و بعد بلافاصله حالش خوب شد و شروع 
به تبسم کرد. ننه اوپای آنقدر لبخند زد و آنقدر نفس راحت کشید 
تا خسته شد. آنوقت یکباره نطتش کل کرد. بوگوسلوفسی و والودیا 
کمترین چیزی از حرف‌های ننه اوپای نفهمیدند ولی باین نکته پی 
بردند که از همین حالا در بیمارستان زندی تازه‌ای شروع میشود که 
کابلاً با گذشته تفاوت خواهد داشت. 

والودیا به بوگوسلوفسی گفت : 

در هر حال این کار کمی بوی حقه بازی بیدهد! خیلی 
خوب» آسم دارد. با هم بهش آدرنالین تزریق کردیم ولی آحر ... 

بوگوسلوفسی گفت : 

حرف زیادی نزنید ا! 

واقعه چالبی در شرف وقوع بود. ننه اوپای در حالیکه بدام 
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بلبل زبانی میکرد از جای خودش برخاست و نعلبی پر از شیر عسلی 
بابا آباتای را ربود. حالا دیگر آثار خشم در چهره‌اش نمایان بود. 
همه بیماران با ترس به او مینگریستند. ننه اوپای تمام شیر را خورد» 
نعلبی را لیس زد و در حالیکه حشمهایش پیروزمندانه میدرخشید 
بیمارستان را ترک گفت. سادام آشپزه نعلبق دیگری که تا لبه پر 
از شیر عسلی بود برای آباتای آورد چون وقتی تود-ژین او را بخاطر 
خبرچینی مربوط به سم و گوشت آدمیزاد سرزنش کرد بابا بزرگ 
(زدیک بود گریه‌اش بگیرد, 

بوگوسلوفسک در حالیکه لبخند محبت‌آمیزی برلب داشت گفت : 

فردا ما چند تا معجزه کوچک دیگر هم ميکنيم. ول بعد» 
ولادیمیر آفاناسی‌یویچج عزیز » شما مجبور بیشوید بدون معجزه کار 
کنید. وی کارتان خیلی زیاده میشود. ضمانتش با من... 

تود-ژین کنار پنجره سیاه و رد زده را هرو ایستاده بود و سیکار 
مخصوص خودش را بیکشید. او نا گهان رو به بوگوسلوفسی کرد و 
با لجن خشن و هیجان‌زده‌ای گفت : 

سس رفیق» من میخواهم از تو تشکر کنم» بله. میخواهم برای 
این لحظات خوش و برای اینکه خودت شاد و خرسند هستی از تو 
سپاسگزاری کنم. اين من نیستم که از تو تشکر میکنم» اين ملت 
من است» بله, گرچه ملت من هنوز نمی‌فهمد که تو چکار میکنی 
ول بزودی خواهد فهمید. 

تود-ژین صورتش را به طرف والودیا برگرداند و والودیا با 
حیرت و تحیرو با قلبی مملو از محبت و احساس سعادت دید که در 
حجشمهای عقابی این مرد اشک حلقه زده است. تود-ژین باو کفت ۰ 
. - رفیق» از تو هم تشکر میکنم» تشکر میکنم که ما را سیفهمی» 
تشکر میکنم از کارهانی که خواهی کرد و ... 

تود.ژین بر گشت و به انتهای راهرو رفت و والودیا و بو گوسلونسی 
بدون اینکه حرف بزنند مدتی به نشتن ادامه دادند. 

بالاخره بوگوسلوفسی گفت ؛ 

- خیلی خوب؛ اروز هم گذشت. پایان شب سیه سفید است. به 
سانجوپانسای خودتان دستور بدهید مشغول استرلیزاسیون وسایل بشود. 
برای فردا. صبح زود مشغول عمل ميشویم... 
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سب از ی شروع میکنیم؟ 

- فرقی ندارد... ابا فکر میکنم از فتق شروع کنیم بهتر باشد... 

اگر من قبل از شروع عمل گوش بابا آباتای را شستشو بدهم 
ح‌طور است» نیکلای یوگنی‌یویج ؟ بعد از اینکار سنکینی گوشش فوری 
کمتر ميشود, آنوقت روحیه مریض‌ها قوی‌تر نمیشود؟ 

بوگوسلوفسکی پوزخندی زد و کفت : 

پد یست» امتحان کنید ! 

ساعت هفت صیح والودیا بابا آباتای را به اطاق پذیرش بیماران 
احضار کرد. نیکلای یوگی‌یویج هنوز خواب بود. دانزی که از 
فرط کار زیاد رنگ و رویش تیره شده بود (او تمام شب مشغول 
استرلیزه کردن وسایل جراحی بود) با قیافه رسمی و با روپوش و کلده 
سفید ایستاده بود و هیچ فرقی با د کترها نداشتن روی یک یز کوچک 
جند ۳ چراغ الکلی شمله آبی رون بود. ابتدا پیرمرد حرئت نکاه کردن 
به والودیا را در حود نمییافت. آخر ظاهر د کتر روس خیلی با ابهت 
و با عظمت بود : هم روپوش و هم کلاه سفید. روی پیشانی‌اش یک 
آینه کرد و براق معحزآسا که ظاهرا بافتخار بابا آباتای به سر د کتر 
وصل شده بود» دیده میشد: اگر عروسش الان او را میدید تا ابد 
رفتار احترام‌آبیزی نسبت به بابا در پیش میگرفت. 

آپاتای با احترام شروع به صحبت کرد 

حال اغنام و احشام شما جطوره؟ 

دانزی حواب والودیا را ترجمه کرد و گفت که حال اغنام و 
احشام د کتر روسی بسیار عالیست. حال و احوال اغنام و احشام 
بابایزرگ آباتای چطور است؟ 

بابا آباتای به من و من افتاد. اظهار اينکه حال دامهایش خوب 
است خطرنا ک بود برای اينکه د کتر روسی ممکن بود مثل شمر. ها و 
لاباها از او حق بعالجه بخواهد. بابا هم که چیزی نداشت بدهد. 
گفتن اين بطلب هم که اغنام و احشامی ندارد برای بابا تحقیرآمیز 
بود. بهمین حهت بابا آباتای حند بار سرفه کرد و جوایی نداد 
دیکربچش را نخواهند گرفت! دیگر کسی نمیتواند ادعا کند که 
بابا آباتای صاحب دام است. 

والودیا گفت ۰ 
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خوب» شروع کنیم دیکه! 

بابابزرگ روی چهارپایه نشست. حوله‌ای دور گردنش بستند, 
دکتر بزرگ روسی با مهارت میله اعجازآوری با پنس از درون دیگ 
براق در آورد و بزودی بابا آباتای حس کرد که درون لوشش گرم 
شده است. این احساس بقدری لنت‌بخش و مطبوع بود که پیرسرد از 
فرط لذت چشمهایش را بست. بعد درون گوش دیگرش هم گرم شد. 
در آنمیان جراغهای الکلی همچنان روشن بود و روشنائی آنها شبیه 
تشی بود که هنکام قربانی کردن روشن میکنند. منتها خیلی قشنگ‌تر 
از آن! معروف ترین شمن شوروی هم دام با آن آینه اش نور میپاشید 
.و ظاهراً با آن ارواح خبیثه را دور میکرد» شیاطینی را مانند «آزاه و 
« کایسبین- کو ». ۱ 

بابابزرگ فقط از اين موضوع ناراحت بود که چرا کسی شاهد 
و ناظر آن ثیست که دکتر روسی چگونه سر او شمن‌بازی در میاآورد. 
هیچ یک از لاماها و هیچ یک از شمن‌ها اینکارها را بلد نیستند ! 
اگر دکتر روسی کمی هم دورو برش جست و خیز میکرد و با 
دایره ضرب میگرفت» شاید بیماران دیگر بیدار میشدند و میاآندند. 

بابا از دانزی پرسید : - پس چرا ضرب نمیگیرد؟ 

دانزی با قیافه جدی گفت : 

میا کت باش » پیرسرد» سا کت باش [ 

بابا آباتای با لحن گریانی گفت : 

- لااقل کمی ضرب میگرفتید. یک ذره. عوضش یک سنجاب 
میزنم و میاورم. 

- یاباء مزاحم د کتر نشو ! 

یک سمور میاورم. 7 

تس گفتم ور نزن! 

و ناگهان بابا بزرگ حس کرد که دارد بهتر میشنود. دانزی 
که داد نمیزد» فقط حرف میزد آنهم با صدای آرام» در صورتیکه بابا 
تمام کلماتش را خوب میشنید. 

بهمین جهت بانک زد : 

ایوای! من دارم میشنوم ! ایوای ! 

والودیا با رعایت احتیاط روی گوش دیگر بابا کار میکرد. وقتی 
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که پبه را از گوشش در آورد بابا دست و حسابی صاحب یک 
جفت کوش شنوا شد. 

اع یی با یش ریزو دای اوا نیز ای 
ترجمه کرد : 

- فردا وقتی رفیق د کتر روسی و من یک کمی دیگر بداوات 
کردیم تو عين یک بچه سالم همه چیز را خواهی شنید. حالا برو و 
استراحت کن ! 

والودیا آینه زیبای خود را در آورد و بایابزرگ احساس غرور 
کلملی کرد. پس حقیقت داشت که د کتر اين آینه را فقط بحض خاطر 
او به سرش یچ کرده بود. دانزی جراغهای الکلی را هم خایوش کرد. 
پس این چراخ ها ر هم برای خاطر او روشن کرده بودند. واعجباا! 
خیرء» البته که یک چنین مداوای شگفت‌انگیزی ممکن نبود مفت و 
بجانی تمام بشود. بابا بزرگ برای اینکه عقب نیانتد گفت : 

آخر بن آدم اداری هستم | 

دانزی که همحنان قیافه باابهتی گرفته بود گفت : 

جذ. انم له براع نا حالس تست 

وی آخر من چیزی ندارم که با آن دین خودم را ادا کنم | 

میتوانی یک تعظیم به د کتر بکنی. دیگر چیزی ازت نمیخواهند. 

آباتای با آه و ناله تعظیم کرد. بعد پشت سر هم شروع به 
تعظیم کرد. با اينهمه تعظیم که چیزی ازش کم نهيشد. خلاصه 
آنقدر تعظیم کرد و تعظیم کرد که والودیا شانه‌اش را محکم جسبید 
و با صدای بلئدی داد زد که دیگر اینکار را تکند حون حوصله دیدن 
این چیزها را ندارد. پیرسرد در حالیکه به صورت قرمز و عصبانی 
والودیا نگاه میکرد آه بلندی کشید و فکر کرد که حالا دکتر حتماً 
از او یک رأس اسب و کوزن يا چند راس گوسفند طلب خواهد کرد. 
و حتماً همین الان او را از بیمارستان بیرون می‌اندازند. ولی هیچکس 
در صدد بیرون کردن او نبود. برعکس» او مشغول صرف صبحانه شد. 
صبحانه از شيربرنج خوشمزه و نان شیرینی با چیز لزج و شیرینی که 
بآن مالیده بودند و چای و شیر تشکیل شده بود. هم‌اطاتی‌های او که 
بیدار شده بودند مخصوصاً با صدای آرام سوالاتی از او میکردند 
و او بدون شتاب و عحله» باوقار حوابشان را میداد. فکر کرد بد 
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نیست یک خرده زجر بکشند» همه چیز را که نمیشود یکهو تعریف 
کرد. کم کم خواهد گفت... 

ساعت نه نیکلای یو گلی بویچ شروع به شستن دست گرهن کت‌های 
بلند مشمعی که والودیا ابداع کرده و مادام آشپزه دوخته بود تن 
بوگوسلوفسکی» اوستیمنکو و دآنزی بود. از رو » روپوش نمناک تنشان 
بود. با شیوه‌ای که والودیا برای استرلیزاسیون اختراع کرده بود روپوشها 
و تمام وسایل مورد نیاز جراحی مرطوب و خیس بود, 

بو گوسلوفسی گفت : 

تیمل جراحی را شما انجام میدهید. اروز من نقش آسیستان شما 
و رس اطاق عمل را بعهده میگیرم. 

سائین_بلک مثل خرگوش وحشت‌زده ردی میز جراحی دراز 
کشیده بود» هوا را بو میکرد و قرقر مینمود و به مادیبدانزی میگفت * 

پس چرا دکتر آینه بدور را به سرش پیچ نکرد؟ چرا برای 
من آتش سبز روشن نکردند؟ مگر من از بابا آباتای بدترم؟ بابا آباتای 
گداست» فقط دستش را بطرف دیگران دراز نمیکند ول من اگر بخواهم 
کوسفند هم بیتوانم به اين د کترها هدیه کنم. بگو آینه ها را پیچ کنند! 

فتق سانین-بلک دو طرفه و حیلی بزرگ بود و البته آن را نمیشد 
حا انداخت. والودیا ایستاده بود و فکر میکرد. پ وگوسلونسی مشغول 
بیحس کردن بوضعی جای عمل بود. 

بو گوسلوفسکی رو به والودیا کرد و پرسید : 

چطور عمل میکنید؟ 

طبق رویه اسپاسو کو کوتسی. 

بوگوسلزسک لبخند زد و کفت : 

ت‌ مسلمه ‏ حوب» لا| نله الالله بحمد رسول الله. 

والودیا با عرض اندام پرسید : 

مگر درست نیست؟ من اسپاس وک وکوتسک را یک اعجازگر 
واقعی میدانم» هم بعنوان کلینیسین و هم بعنوان جراح و هم بعنوان 
طبیب معالج. 

بعد کارد جراحی را از دست بوگوسلوفسی گرفت و موضعی را که 
یک انگشت بالاتر از چین کشاله‌ران بود شکافت. آپونوروز عضله 
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حارجی شعم نمایان شد. بادیبدانزی بمحض دیدن حون ناله خفیفی 
سر داد و ند قدم عقب عقب رفت. 

بوگوسلوفسک باو دمتور داد : 

برگردید سر جایتان! شنیدید چی گفتم؟ 

والودیا بافت هم‌بند زیر پوست و عضصلات کوپر را شکافت. 
نیکلای یوگلی‌بویچ بدون اینکه حرف بزند وظایف آسیستان را انجام 
میداد و فقط با دفت به کر اوستیمنکو نکاه بیکرد و حون را بسرعت 
و با مهارت فوق‌العاده‌ای از موضم عمل پاک میکرد. سائین-بلک 
بعضی وقت‌ها مینالید و شروع به صحبت بیکرد اما فی‌الفور فراموش 
بیکرد که حه بیخوامت بگوید... 

نیکلای یو گلی‌یویچج گفت : 

تا بحال جمله‌ای را از کتاب درسی بیاد دارم : «دولبه را مثل 
داین کت روی هم میگذارند و به آپونوروز میدوزنده. 

والودیا در حالیکه با احتیاط نخ بخیه را میکشید گفته او را 
تکرار کرد : 

ج به آپونوروز میدوزند. 

او حس بیکرد که عمل جراحی با موفقیت حریان دارد و بی‌اندازه 
خوشحال و هیجان‌زده بود. 

اما بویژه حالا میبایست» بقول واریا «پا را از گلیم خود درازتر 
نکرده. در حضور جراحی مانند بوگوسلوفسی مضحک بود که آدم 
خود را در کار خویش استاد بداند. 

نیکلای یو کی بویچ طاقت نیآورد و گفت : 

‌ آفرین ؛ دارید از عهده برمیانید ! 

موقعیکه هر دوی آنها قبل از عمل جراحی بعدی دست میشستند 
والودیا صریحاً اعتراف کرد : 

در حضور شما ترسی ندارم ! 

بوکوسلوفسی زیر لب غرید: 

سس ترس دارم» ترس ندارم» - و کارد جراحی را گرفت. 

بعد مشغول عمل کردن زن میانسالی باسم کو کسبوستا شدند. این 
زن از خیلی وقت پیش قدرت راه رفتن را از دست داده و شکمش 
فوق العاده باد کرده بود. اویای لاما کگفته بود که این زن بزودی 
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عمرش را از دست میدهده. بو گوسلوفسک عقیده داشت که این زن 
کیست فوق العاده درشتی دارد. والودیا جدار شکم را تا چین کشاله‌ران 
نکافت و جدار قدامی کیست را با تروآً کار قطوری سوراخ کرد. بلافاصله 
ایع نراوانی داحل سطل لعابی که زیر بیمار گذاشته بودند ریخت ۰ 
یتر لیتر . ولی با تمام احتیاط هاثی که شده بود ک وکسبوستا نزدیک 
بود در نتیجه شوک از دست برود. تا موقعیکه بوگوسلوفسک تمام 
اتداماتی را که در این مورد ضرورت دارد انجام میداد مادی‌بدانزی 
نتی از اطاق عمل در رفت و به همه گفت که ک وک-بوستا 
«عمرضش را از دست دادی .. 

والودیا کیست را از شکاف حدار شکم درآورد و قطعش کرد. 
بو گوسلوفسک سوژن را باو داد و اوستیمیکو زخم را دوخت. نفس کوکد 
بوستا صاف و عمیق و آرام شده بود. 

نیکلای يوگنی‌يويج گفت : 

آفرین ! 

والودیا جواب داد : 

شا گرد های شما هستیم ! 

آنها دونفری ک و کسبوستا را به اطاق بردند و روی تخت حواباندند. 
در اين روزهای کرو پیروزی وظایف پرستاری هم بعهده آنها بود. 

بیماران در راهرو پاهم حرف میزدند : مادیبدانزی دروغ گنته 
بود. بینید کو کببوستا چه راحت و آرام خواییده است» نفس میکشد 
او شکش دیگر پیدا نیست. نه» دکترهای بزرگ روسی «عمرش را 
نگراتنده. 

آنها دستشان را شستند (هر دو تصور میکردند که تمام کارهای 
امروز را تمام کرده‌اند). بوگوسلوفسکی سیکار نازک خودش را روشن 
کرد. والودیا کنارش ایستاده بود و فکر میکرد. 

بوگوسلونسی گفت : 

- یک د کتر عاقل مدعیست که زنها بمراتب از مردها شجاع تر 
هستند. البته مردها در میدان نبرد شجاع هستند وی در میدان نبرد که 
هر گلوله‌ای به سر آدم اصابت نمیکند» بعضی از گلوله‌ها به بوته‌ها 
میخورند. ابا در اطاق عمل حتماً کارد جراحی منتظر آدم است و 
راه فراری نیست... 
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دانزی با یک سینی چای نزدیک شد. بوگوسلونسک پوزخندی 
زد و گفت : 

ت‌ اینهم یی از آن شحاعهاست. ولادیمیر آفاناسی یویچ » شغما که 
گفته بودید روی این مرد میتوان از هر جهت حساب کرد؟ اینطور 
نیست؟ 

دانزی لیخندی زد و تعظیم کرد. 

بوگوسلوفستق .! عدای بلند بطور شمرده و جدی گفت : 

یک دفعه دیگر چنین اتفاقی بیافتد شما» ولادیمیر آفاناسی‌یویچ » 
نا گزیر خواهید شد اين دستیارتان را بیرون کنید. آدم لجش میگیرد. 
یک مرد قوی و اینهمه بزدل. تازه توی بیمارستانل چو هم میاندازد. 
افتضاح است. از اطاق عمل فرار کرد و به همه گنت که کوک. 
بوستا مرده... 

مادی,-دانزی سا متصفانه گفت : 

آئوقت مرده بود! 

نیکلای یوگنی‌یویچج در حالیکه سیکار خاموش را با صدا میان 
لبهایش حرکت میداد گفت ۰ 

وی الا زنده است! مختصر و مفید- این وضم دیگر 
تکرار نشود. 

بوگوسلونسی هنوز سیکارش را تا ته نکشيده بود که تود-ژین 
با کمال شرم و حجالت دو بیبار دیگر به بیمارستان آورد. یی از 
آنها بیوه جوانی بنام توش بود که علاوه بر ورم آپاندیس شش ماهه 
حامله بود. بیمار دیگر زنی بود که دچار ورم پستان شده بود. وفع 
توش بسیار وخیم بود و بوگوسلوشک نگاهی به اوستیمنکو کرده 
شخصا مشغول عمل شد. توش هذیان میگفت. این زن خیلی جوان بود - 
بیش از شانزده سال نداشت. اینحا مبارزه بخاطر دو نفر درمیان بود و 
مباره‌ای بود سخت و دشوار ۰ زایده آپاندیس لای حسبندی‌های سفت 
ناپدید شده بود. وقتی که بوگوسلوفسکی آن را پیدا کرد معلوم شد 
که آپاندیس ترکیده بود. نیکلای یوگنی‌یویج آهی کشید و حتی 
مرش را تکال داد. احتمال سقط حنین زیاد بود. و تمام نشانی های 
انکان سقط حنین وحود داشت. وانگهی مقاوست جسمی نوش طوری 
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بود که بعید بنظر بیرسید این مادر خردسال بتواند از عهده پریتوئیت 

زن مبتلا به ورم پستان را که اسمش رودا بود و -مرد دیگری را 
باسم کونچن_دودزیبا که گواتر داشت برای فردا گذاشتند. بوگوسلوفسک 
موقع شستن دست ففت : 

توش را از دست ميدهيم؟ ها؟ افسوس» بر شیطان لعنت» وی 
چکار ميتوانيم یکنیم؟ 

نوش را در اطاق حدا حواباندند. دانزی پرستاری از او را بعهده 
گرفت. شب قرار بود بوگوسلونسی و والودیا در اطاقش بمانند. 
وقتیکه آنها با تود-ژین مشغول صرف ناهار شدند بابا آباتای وارد اطاق 
والودیا شد و در حالیکه به تود-ژین نکاه بیکرد شروع به صحبت کرد. 
پیرسرد پیشنهاد میکرد که عوض حقی مداواء در بیمارستان مشفول 
کار بشود و بخاری‌ها را روشن. بکند. پیربرد بیگفت که بادی‌دانزی 
حالا آدم بزرگی شده» دکتر شده (تودژین لبخند خفیفی زد) و الان 
مدام مشغول است. مگر بخاری‌ها را نباید روشن کرد؟ چرا. زسین ها 
را نباید جارو کرد؟ چرا. البته بابا تا بحال زسین جارو نکرده وی با 
عقل و هوش و دست‌های باهری که دارد میتواند هر طور شده 
هنر جارو کردن را یاد بگیرد. در آشپزخانه هم بیتواند کمک کند. 
بابای فروتن در باره خودش میگفت که در تمام قهارا کارگری مثل 
او پیدا نيشود. آخر او خیی عاقل و فهمیده است. هیچ سهم نیست 
که آنقدرها وان نیست. در عوض قصه‌های زیادی میداند و میتواند 
این قصه‌ها را برای بیماران تعریف کند. معلا در باره پرنده عاقلی که 
اسمش ششکیش است. در باره اينکه چگونه روباه را فریب داد. یا 
درباره تچیکه پیر که کیسه پولی باندازه گردن شتر پیدا کرده یا 
درباره خرس حیله گر و پستی که... 

تود-ژین لفت : 

- باشد. من با د کتر» با رفیق مشورت میکنم. صبر کن. 

والودیا بدون اينکه حرفی بزند به حرفهای تود-ژین گوش داد. 
بعد ففت : 

هر طور صلاح بدانید ميکنيم. ولی من چند نفر دیگر هم 
لازم دارم. 
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تود-ژین سرش را بسوی پیرمرد بر گرداند. 
آباتای پرسید : 


- چچکاره میشوم؟ 

تود.ژین با قیافه رسمی و با شکوهی گفت : 

ب تو آدم بزری میشوی! وظایف دشوار و عالی زیادی خواهی 
داکتا 

آباتای که از روز دیگر عادت کرده بود از چیزی تعجب 
نکند سوال کرد - 

- ین صاحیمتصب میشوم؟ 

- نهء باباجان» تو نظافتچی میشوی. 

- فکر میکنید که این مقام هم در همان حدوده؟ 

آباتای سلاستی اغنام و احشام و بستکان کسانی را که اينهمه باو 
بحبت کرده‌اند آرژزو نمود و رفت. در اطاق بیمارستان بابا آباتای روی 
تخت دراز کشید» دستی به شکم تورفته‌اش کشید و به همه گفت 
که بزودی آنقدر جاق میشود که همه از فرط حیرت و خوثحال 
زبانشان بند میآید. آباتای در توضیح مطلب گفت که روس‌ها و خود 
تود-ژین از او خواهش و تمنا کردند که در بیمارستان بماند و 
وظیفه‌ای که باو محول کردند از وظیفه یک صاحبمنصب دشوار تر 


است. 

سائین-بلک از روی حسادت ناله‌ای سر داد و گفت : 

اینقدر دروغ نگو! آدمهای گدأئی مثل تو به درد ک 
میخورند؟ اگر بخواهند کسی را صاحبمنصب کنند ک بهتر از من؟ 

نزدیی‌های نیمه شب بود که بحه توش افتاد, نوزاد مرده بود. 
والودیا نیکلای یوگنی‌یویچ را بیدار کرد. مبارزه بخاطر زندگ خود 
توش شروع شد. تودژین درباره او گفت : «اين زن در تمام دنیا 
کسی ندارد. خوب بود اگر موفق میشدید عمرش را حفظ کنید. آخر 
فتط شانزده سال دارد . ..» 

وی توش حتی قدرت درد کشیدن را هم نداشت. 

و با همه اینها زن حوان زنده ماند. آنشب شب خیلی سختی بودء 
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شبی بود که از لحاظ سختی برای والودیا سابقه نداشت. فردای آنروژ 
هم» روز سختی بود» با دو عمل جراحی خیلی مشکل» بعد یک شب 
دیگر که در واقع والودیا طی آن تقریبا نخوایید» فقط چند لحظه 
حوابش برد. صبح روز سوم که هوا فوق‌العاده سرد و یبخبندان بود 
حال زن جوان بهتر شد. سرم فیزیولوژیک و گل وکوز و تزریقات بطی" 
داخل وریدی او را از مرزی که گذشته بود باز گرداند. هم کیسه 
آیگرم که والودیا مدام در آشپزخانه از مادام آشپزه میگرفت و به 
اطاق کوچک شماره سده بیآورد؛ هم استفاده از سوند مفید واتع شد, 
او و بوگوسلونسک با هم توش را که مثل پرکله سبک بود از جا 
بلند میکردند تا بحالت درازکش کامل نباشد. یک روز دیگر گذشت 
و توش بقدری حالش خوب شد که توانست برای نخستین فرزندش که 
او را بخا ک مپرده بودند بگرید. بعد کمی شیر خورد و خوابش برد, 
والودیا بالای سرش ایستاده بود و به نفس کشیدنش نکاه میکرد. تود- 
ژین نیز کنار او ایستاده بود و با آن حشمهای عقابی بی‌با ک و 
بیحر کت خود که از نور خورشید ترس و واهمه‌ای نداشت به توش 
تکاه میکرد. 

تود.ژین گفت : 

او در بیمارستان تو کار خواهد کرد» رفیق» بله. توش دختر 
عاقل و زرنگیست» بله. من شوهرش را میشناختم. شوهر خوبی بود. 
برای آن برد که تو اینجا نبودی» رفیق. او را با اسب به نقطه دوری 
بردند و او برد. وقتی هم که جسدش را کلید شکافی کردند یعلوم 
شد که خیلی ساده میشد بعالجه‌اش کرد. او عضو حزب با بود. 
اولین عضو اینجا. بله» اینطور , 

وقتیکه توش بیدار شد تود-ژین روی چارپایه کنار تختش نشسته 
بود. توش با تعجب به او نکه کرد. تود-ژین با صدای آرامی شروع 
به صحبت کرد : 

ب نوش» در این بیمارستان عمرت را حفظ کردند. تو حالا 
تنها هستی» توش. ولی اگر اینجا بمانی تنها نخواهی بود. انسان باید 
کارهای خوب انجام بدهد. تو اینجا میمانی و کارهای حوب انجام 
میدهی. بعده با مرور زمان |اگر لیاقت نشان بدهی تو را به شهر 
رها کون مترستیی که دنم بخرآنس.: نو هیور یل "ضران 


هستی» هنوز فرصت داری د کتر بشوی» یعنی کسی که عمر را دوباره 
به آدم اعطا" میکند. شوهر تو آرزو داشت با تو برود و تحصیل 
کند. تو باید خواست او را انجام بدهی. 

نوش نف 

بت باشد. 

تب کبلا فهمیدی چی_ نتم ؟ 

تس بله. 

پس چرا گریه میکنی؟ 

- برای اینکه شوهرم و اولین فرزندم مردند» تود-ژین. 

گریه نکن» توش. آنها مردند چون ما هنوز زندگ وحشیانه 
و عقب‌مانده‌ای داریم . نو دجار ورم آپاندیس شده بودی. این مرض 
حالا شروع نشد. خیلی وقت پیش شروع شده بود. زسستان گذشته 
که من پیش شما آبده بودم. اگر ما آنموقع د کتر داشتيم هم بچه‌ات 
و هم شوهرت سالم میماندند. فهمیدی چی گفتم؟ 

رل 

مب توش» حداحافظ. 

حداحافظ»ه تود-ژین. 

آنروز بوگوسلوفسی و تود-ژین قهارا را ترک کردند. بوگوسلونسی 
موق فشردن دست والودیا لفت 

مس ولادیمیر آفاناسی یویچ » حدا حافظ, خوشحال شدم که شما را 
دیدم, فکر میکنم باز همدیگر را می‌بينيم. در هر صورت من هر جا 
که باشم» اگر مخالفتی ندارید» شما را پیش خودم میبرم... 

بعد کمی فکر کرد و با لحن جدی افزود : 

فکر بیکنم که روی شما بیشود حساب کرد. 

والودیا مثل لبو سرخ شد : آخر اگر بوگوسلوفسی چنین حرفهائی 
باو بیزند حتماً اورا د کتر خوبی تشخیص داده است. در آنمیان تود- 
ژین به والودیا گفت ۰ 

از هر جهت به توش اعتماد کن. تو را یاری حواهد کرد» 
بادر کن. ننه اوپای هم هنوز میتواند کار کند. خیلی‌ها» اگر 
قلیشان‌را بدست بیآوری» میتوانند بتو کمک کنند. بله» اینطور فیست.؟ 

والودیا گفت ۰ 
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سس چرا, 
آنها رفتند و اوستیمنکو با بیمارستان و بیماران و شهرتی که 
بتازی نصیب او شده بود تنها باند. 
آن شب وحست تنهانی تمام وحودش را دربر گرفته بود, 


باز هم تنها 


حالا دیگر بابا آباتای واقعاً گوشش مثل دوره جوانی می‌شنید. 
در تقهارا تعجب عموم حد و حصری نداشت. همه" کرها» نه فقط 
از تهارا, بلکه از منزلگاههای دوردست بطرف اوستیمنکو کشیده 
شدند. وقتی هم که میگفت نمیتواند فلان یا بهمان کر را سعالجه 
کند هیچکس باورش نميشد. آنها میگفتند که حاضرند «دین خودشان را ادا" 
کنندی و برای او گوزن و گوسفند و اسب بیاورند. یی از 
پیرسردهای کهن سال که هسرش فوت شده بود قول داد ,شتر خیلی 
خوبی» به والودیا بدهد. پیرسرد قصد ازدواج داشت» ازدواج هم برای 
آدم گن شرم‌آور بود. بابابزرگ آباتای که بی‌اندازه به قدرت طبابت 
والودیا ایمان داشت در بقام راهنمائی به پیرسرد گفت : 

شما ازش کم خواهش بیکنید. باید خوب خواهش کنید» 
زیاد» باید گریه کنید» باید تا زسین تعظیم کنید. رو دشمی بزرگیست! 

والودیا کارش با کرها سر نمیگرفت. 

در عوض کوکببوستا که والودیا و بو کوسلوفسی سه سطل 
آب از شکمش خارج کردند و ننه اوپای چاق و مهربان و توش 
تیزپا همه‌جا از د کتر والودیا و بیمارستان روسی و روس‌های حدید 
که طود دیگری هستند تعریف میکردند. طور دیگری هستند بمعنی 
این بود که آنها شبیه امثال بار کلوف نیستند. در قهارا از مارکلوف 
میترسیدند و از او بیزار بودند. والودیا درست نمیدانست حرا. 

هر بار که والودیا به جادرهای دوردست قهارا پیش بیماران 
میرفت اغلب با یکور فومیچ رویرو ميشد. بارکلوف با دقت به والودیا 
نکاه میکرد» با احترام سلام و احوالهرسی میکرد و بعد مدت مدیدی 
می‌ایستاد و والودیا را با چشمهای نا مهربان خود که شبیه چشمهای 
کولیها بود تعقیب میکرد. روزی والودیا تصور کرد که مارکلوف 
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میخواهد چیزی به او بگوید و ایستاد. ول سارکلوف در حالیکه به 
چماق سنگین خودش تکیه بیکرد و پای خودش را روی زسین میکشید 
از او دور شد. 

از زبانیکه مردم شروع به احضار اوستیمنکو کردند تا در 
حاد رها ار بیماران عیادت کند کار و کلسبی اویای لابا و شمنی 
که اسمش او گو بود سخت کساد شد. لامای مکار قهارا را ترک کرد. 
ولی اوگو در قهارا ماند و عمداً لباس‌های مخصوص خودش را که 
برای جادو گری اختصاص داشت بتن میکرد و در کوچه پس کوچه‌های 
قهارا راه سیافتاد. او گو فکر میکرد که با اين لباس‌ها و تزئینات مختاف 
ظاهر باابهت و خوفناک تری پیدا میکند. ولی ابا آباتای توی گوش 
همه پر کرد که د کترهای روسی گنته‌اند که ا وگو عمداً عده زیادی 
را حادو کرده و مخصوصاً این بل را سر کو کدبوستا آورده چون 
این زن یک کوسفند به او کمتر داده است. از آن ببعد وضع ا وگو 
از سابق هم بدتر شد. همه او را یک جادوگر شرور و خبیث 
بیدانستند» نه دعانویس, جادوگران خبیث هم بدرد مردم نمیخورند 
مگر اینکه بخواهند کسی را جادو کنند. با درآبدی که اوگو داشت 
کنحشک هم نمیتوانست شکمش را سیر کند تا چه رسد به اوگو 
که هم ود کا میخورد و هم دوست داشت موقع ناهار حتما گوشت بخورد. 

بابا آباتای آه میکشید و میگفت : 

-- وضع او گوی لعنتعی حیلی حراب شده! 

وفتی شمن با آن کلاه بلندش که صورت وحشتتنا ک انسانی روی 
آن نقش‌دوزی شده بود و با آن عصای نوارپیچ‌شده که یه که 
کوک محتوی «سنگ آسمانی » و سنگ زسینی» و غذای این دو سنگ 
«جاندار» بین حادرها راه میافتاد و دایر خود را بصدا در میآورد بحه‌های 
کوچک هم از پشت سر به او حرفهای ناباب میزدند. 

یی از بحه‌های شیطان با صدای بلند به شمن میگفت : 

گوسفند ما را پس بدهء نگ کثیف! 

دومی با صدای نازق بانگ میزد . 

بت از کنار حادر ما رد نسو [ 


سومی میکفت : 
ما ازت نمیترمسيم | 


رگ 


ول اين موضوع صحیح نبود. آنها همق از شمن میترسیدند. آنهم 
چطور ! 

تا او گوی شمن پوز؛ تیز خودش را برمیگرداند و شکلک د رب‌آورد 
و عصای نوارپیچ شده اش را تکان میداد همه این برویچه های شجاع 
و نترس با داد و فریاد پرا کنده ميشدند و بعد مدتی از ترس میلرزیدند 
و ورد میخواندند که مبادا شمن کاری بکند که مشل ک و کدبوستا 
سه مسطل آب در شکمشان جمع بشود و مجبور شوند زیر کارد بخوابند 
و آب را از شکمشان خالی کنند که خیلی هم ناراحت کننده و دردنا ک 
است ! 

والودیا کارش زیاد شده بود و حالا دیگر از شنیدن صدای رادیو 
مسمکو خجالت نمیکشيد. او وظیفه‌اش را انجام میداد و بظاهر کارش 
نسبتأً خوب بود. رویهمرفته کار درستی کرده بودند که اورا به اینجا 
فرستاد ند . ظا هرا پیچ و آ گورتسوف هم از عهده این کار بر میآمدند» 
وی نه اسوتلانا و نیوسیا... 

روزی والودیا بعد از شنیدن برئابه رادیو مسکو ایستکاه وین را 
گرفت تا به موزیک گوش بدهد و روی تخت دراز کشید و چشمهایش را 
بست. ولی بجای موزیک ناگهان نطق شوشنیگ صدر اعظم اتریش 
که بتازی از برشسکادن- اقاست‌که هیتلر به اتریش بر گشته بود 
پخش شد. 

صدائی که بکوش میرسید بسیار صاف و واضح بود و نزدیی‌های 
نیمه شب والودیا همه چیز را فهمید : زایس اینکوارت فاشیست اعلام 
کرد که با عزل صدراعظم از هیتلر تقاضا کرد قوای خود را به اتریش 
بفرستد. از آن پس آهیگ والس پخش نشد و بجای سنفونی ناتمام 
شوبرت که والودیا بارها از این ایستکاه شنیده بود صدای ار کستر 
نظامی بگوش سید و بالاخره چند صدای نخراشیده و نتراشیده سرود 
نازی ها را درباره هوست وسل اجرا کردند. 

آنچه پدر دریاه جنگ و درباره اینکه جنگها «جلوی پیشرفت علم 
شما را حخواهند گرفت, گفته بود و آنجه که رادیون بفودی‌یویچ میگفت 
صورت حقیقت کسب میکرد. ۱ 

والودیا حند ایستگاه دیگر را گرفت. 

همه ایستگاهها موزیک پخش میکردند. اوستیمنکو با قلبی گرفته 
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فکر کرد : ,دارند میرقصند! هم پاربس میرقصد و هم لندن و هم رم... 
ایکاش الآن عمه اینجا بود و میتوانستم با او صحبت کنم» لااتل 
نیمساعت» لااقل یکساعت. ..» 

وقتیکه والودیا حواست بخوابد سادام آشپز, در اطاقش را زد -- 
معلوم شد پسربچه‌ای را که در آتش سوزی بعدن طلا ذچار سوختی 
شده بود به بیمارستان آورده‌اند... 

حالا دیگر اغلب والودیا تا صبح نمی‌خوابید. 

يا شروع بادهای گرم او گوی شمن قهارا را ترک کرد و ناپدید 
سك مردم بیگفتند که او گو قبل از ترک قهارا مدت بدیدی حلوی 
بیمارستان ایستاد و جادو کرد. مردم میترسیدند که بیمارستان ,زیر 
خاک میرود,» يا د کتر والودیا بیمیرد و حریق بزرق برپا میشود. ولی 
وقت بیگذشت و حادله‌ای روی نمیداد., 

زخم ناجور کلزال تقریبً التيام یافت. وقتی اهالی قهارا دیدند 
که کلزال به جادر خود برگشت و دانستند که این بیماری قابل 
علاح است بر عد؛ُ مراجعان بیمارستان افزوده شد. عدة بیماران مبتلا 
به بیماری های دیگر نیز به حد کافی زیاد بود. تخت ها را در 
راهرو و دهلیز بزرگ و راهرو کوچک جنب آشپزخانه" «سادام 
آشپز , حیده بودند. دو موردی که منجر به برگ شد کسی را بوحشت 
نیانداخت. والودیا با وحود ضیق وقت به بیماران توضیح داد که این 
دو بیچاره بقدری دير مراجعه کردند که دیگر کاری از دست طب 
ساحته نبود. 

رالودیا با لحن جدی گفت : 

باید بموقع یمن مراجعه کنید. آنوقت هیچکس «عمرش را از 
دست مید هد . 

ول بیهوده نیست که میگویند : حراح با هر یک از بیماران فوت 
شدف خود میمیرد. این حس موقع کالبدشکافی احساد مردکان به والودیا 
دست داد., گناه او نبود که این دو نفر فوت شدند. ولی آیا او تمام 
کارهای لازم را برای نجات جان جوپان جوانی که ورم پرده صفاق 
داشت و برای نجات جان شکارچی سنی که با خرس گلاویز شده 
بود انجام داد ,هر دوی آنها بعد از عمل حراحی - یعنی در نتیجه 
عمل حراحی فوت شدند». البته شکارچی مجروح قبل از اینکه بستکانش 
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او را به بیمارستان بیآورند یازده روز تمام در چادر حوابید. و باز 
اين جمله لعنتی : مرگ بعد از عمل -یعنی در نتیجه عمل. 

اجساد را طبق سم محلی‌ها با اسب به کوهستان بردند. والودیا 
قادر نبود به حشمهای بازماندگان نکاه کند. اوستیمنکو بیاد رفقای 
دختر و پسر حود که در انستیتو باهم درس بیخواندند افتاد و با 
خود گفت : «اسوتلانای عزیز» ژنیا استپانوف گزامی! میشا شروود 
عزیز ! روئسای بخش ها» علما و فضلای آتی؛ بفتخوارها و بیکاره‌ها؛ 
حالتال خوبست؟» و در حالیکه نمیتوانست بحوابد روی تخت باریک 
حودش خمیازه بیکشيد و با خود میگفت : «عیبی ندارد» وقتی همدیگر 
ر دیدیم همه یز را به شما» حیوان‌ها» میگویم اه 

بقول یوگنی استپانوف» ,بطور کلی»» والودیا فوق‌العاده خسته 
میشد» بقدری خسته میشد که بعد از کار روزانه حوابش نمیبرد. 
اوستیمنکو روز و شب در درمانکاه بیمار می‌پذیرفت و بسختی از 
عهدهة همه آنها برمی‌آمد. بعلاوه معاینه بیماران و دادن دستورات 
لازم و رفتن به حاد رها را نیز انجام میداد. مگر وقتی او را احضار 
میکردند میتوانست بر بالین بیمار حاضر نشود؟ هفته‌ای دو بار هم 
عمل داشت. عمل جراحی بدون دستیار» بدون نرس اطاق عمل» بدون 
آسیستان. مگر دانزی ترسو را میشد دست کم دستیار نامید؟ وای 
که تمام این روزها چقدر وحشتنا ک بود» چه شکنجه‌ای بود» چه 
کار شاقی بود» تمام این عمل‌های جراحی چه نیروی فراوانی میخواست. 
والودیا بقدری ماهر و تردست شده بود که میتوانست براحتی در 
سیرک هنرنمائی کند. چه خوب آموخته بود بر نفس خویش فایق 
آید و اعصاب خود را کنترل کند» و. البته او هم عصب داشت. 

آ گلدیا در نامه‌های حود مینوشت ۰ ,پسرجان عزیزم» تو زیر 
این بار سنگین خورد میشوی! تحمل نمیآوری. مرخصی بگیر و بیاء 
با هم به ساحل دریای سیاه میرویم !, 

والودیا با غم و اندوه لبخند میزد. بگر آنها» آنحا» در اتحاد 
شوروی» میتوانستند اوضاع و احوال اینجا را درک کنند؟ حتی اشخاص 
عاقلی مانند آگلایا و رآدیون مفودی‌پویچ. آخر بیمارستان را بدست کی 
بسپرد؟ ترک آنجه که با اينهمه زحمت ایجاد شده بود» بمعنای مختل 
کردن کار و پاشیدن تخم عدم اعتماد و فرار از سنگر نبود؟ البته 
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رادیون بفودی‌يویج وفع او را درک بیکرد. استپانوف مینوشت ؛ 
«باور کن که اگر پدرت زنده بود به تو افتخار میکرد. و اگر 
پیشتر در اطراف این مسئله فکر کنیم تو راه آفاناسی پطروویج را 
ادابه بیدهی و طوری کار میکنی که او » آنجائیکه با هم بودیم؛ 
کار میکرد. با همه اینها مواظب سلامتی خودت باش, در این سورد 
حق به عمه جانت میدهمه. 

والودیا از مدت‌ها پیش کار نرس اطاق عمل را تدریجاً به توش 
که زن ملیح و بهربانی بود یاد میداد. اینها وظایف دشواری بود 
ول توش بقدری سعی میکرد» بحدی در طلب وختن کار بود و 
وقتی والودیا سرش داد بیزد با چنان شدتی سیگریست و طوری به 
حشمهایش نگه بیکرد که افکار او را بخواند و بدون دستورات او 
کار لازم را انجام دهد که والودیا با مرور زمان نرم شد و هر بار 
با بلایمت میگفت : 

نوش » خودتان‌را ناراحت نکنید. تمام کارها رو براه میشود. 

توش زن بسیار سریم‌الانتقال و فهمیده‌ای بود» تند و تیز حرکت 
میکرد و دستهای کوچک و گندم گونش با سرعت و بهارت و با 
سرور و شادی تمام آنچه را که برای بیمار و برای عمل جراحی 
و برای کاری که هنوز داشت یاد میگرفت لازم بود انجام میداد, 
بیماران مدام او را نزد خود احضار میکردند» واقعا همه‌حا به او 
احتیاج بود. توش دشوارترین و ناجورترین و کئیف‌ترین کارها را 
طوری شروع میکرد و طوری پپایان میرساند انکار اين کار نبود بلکه 
سعادتی بود که بطور ناگهانی نصیبش ميشد. 

توش زبان بلتش را به والودیا میآموخت و اینکار را نیز با سرور 
و شادی» در حالیکه حشمهای طلائی‌اش برق میزد و تبسم خفیفی 
بر لبان صورتی رنگش نقش می‌بست انجام میداد. 

نزدیک بهار زبان شکارچیان و دامداران و زارعان ( که بعلت 
کارهای ژه کشی و نهر کتی آنها را در این سرزمین «سیراب کنندکان 
زسین» مینامیدند) برای اوستیمنکو تا انداره‌ای قابل نهم شد. او نه 
فقط زبان آنها را میفهمید بلکه کمی هم به زبان آنها حرف میزد یعنی 
بهمترین کلماتی را که بطور روزمره مورد احتیاج بود بکار میبرد و 
در جواب احوالپرسی مرسوم بدون لبخند میگفت که حال دامهایش 
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حُوب است و خودش آنچه را که آداب و رسوم دیرین این سرزمین 
ایجاب میکرد بر زبان میآورد. در این قبیل موارد توش چشمهایش را 
با حجب و حیا پائین میانداخت و موقعیکه والودیا دجار اشتباه بيشد 
او را تصحیح میکرد. 

مادی‌دانزی از توش بیزار بود ولی این موضوع را از همه 
نهان میکرد. او تصور میکرد که والودیا به توش فقط و فقط بعنوان 
یک زن احتیاج 0 زیرا او زن جوان و زیبا و والودیا هم مرد جوان 
و با نمی بود. بعضی اوقات دانزی میدید که توش حگونه به والودیا 
نگه میکند و چه عشق و محبتی در چشمهایش نمایان ميشود, دانزی 
میدید که والودیا نیز بدون عات در حضور توش سرخ ميشد و 
تعجب بیکرد حرا توش اینهمه‌وقت با او هم‌بستر نمیشد. البته این 
ِِِ زیاد توجه دانزی را حلب نمیکرد. از همه بدتر این که 
توش حالا ار دانزی سهم‌تر شده بود و حتی 1 آبا تای بعضی اوقات 
تذ کراتی به بادی‌دانزی میداد. اصولا این دو نفر یعنی توش 
و آباتای بین د کترو دانری قرار گرفته بودند و مانع آن میشدند 
که دانزی در قهارا از همه مهمتر و وحجودش برای د کتر از همه 
واجب تر باشد. 

ول دانزی جاره‌ای نداشت. 

شب‌ها که بیمارستال ساکت و خلوت میشد والودیا با غم و 
اندوهی بی‌پایانل و با قلبی پر سهر به یاد واریا میافتاد. خون به 
شقیقه‌هایش میزد» صورتش در آتش میسوخت» دلش میخواست واریا 
را صدا کند و بی اختیار فکر میکرد نباشد حالا جوابش را میدهد و 
میپرسد : «والودیا» حکار داری؟ه 

وی کسی ناو نزدیک نميشد. اوستیمنکو بحکم دندانهایش را 
بهم میفشرد و کتاب طبی را بدست سیگرفت. ولی شبح واریا سحو 
نميشد و دور کردن آن کار آسانی نبود. والودیا سرش را تکان میداد» 
در دل به خودش دشنام میداد و خود را مجبور میکرد در مورد 
واریا هرچه بیشتر کچخیالی کند. بگذار هرکاری دلش میخواهد 
بکند! او زندی حدا و واریا زندی حداگانه‌ای دارد! هر کدام دارند 
راه حود را طی میکنند! روشنائی و کل و والس تند و بوسه و بعد 
آنچه که ژنیا «فیزیولژی, مینامید» تمام اینها در ذهنش جای خود را 
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به هم بیداد. قطره‌های عرق روی پیشانی والودیا می‌نشست» دستهادش 
میلرزیدند» هوا یکمرتبه گرم و خفه ميشد و والودیا روزنه بالای پنجره 
را باز میکرد و دوباره سر میز می‌نشست. بمطالعه و فهم مطالبی که 
حوانده بود برای او بسیار سخت و دشوار بود وی والودیا همحنان 
بخواندن ادامه بیداد و خود را موظف به این کار بیکرد. 

تود-ژین برای همه" د کترهائی که در این سرزمین کار میکردند 
کتاب و بحله به زبان‌های بمختلف وارد بیکرد. این کتاب‌ها و محلات 
کمک زیادی به والودیا بیکرد» او که نمیتوانست به کلینیکهای » ختاف 
برود و در کنفرانس‌ها و جلسات علمی شر کت کند فقط بیتوانست 
بطالعه کند» کار کند»ه بخواند و فکر کند. 

و نامه بنویسد. 

حالا دیگر اغلب اوقات با میل و رغبت نامه‌های بللدی برای 
بو گوسلوفسی مینوشت. این‌ها نامه‌های عجیبی بود. بیشتر اوقات والودیا 
طی نامه‌های خود از بوگوسلوفسک تقاضای راهنمائی میکرد و کاهی 
اوقات مطالبی مانند متن سخن رانی و برنامه یا حیزی نظیر نتیجه گیری‌های 
علمی برای او مینوشت. مثلا روزی در یی از نامه‌های خودش برای 
نیکلای یو گنی‌یویج نوشت که چقدر پذیرفتن حوانان دیپلمه بلافاصله 
پس از پایان دبیرستان» به دانشگاهها اشتباه است. والودیا در نامه 
خودش چنین نوشته بود ۰ «مثلً اگر امثال نیوسیا و اسوتلانا سه جهار 
پنچ سالی بعنوان پرستار و نرس کار میکردند آنوقت این دخترخانمها 
میفهمیدند که دلشان میخواهد پزشک بشوند يا اینکه یکانه هدفشان 
ایستکه بحساب دولت مبعلوبات عالیه کسب نمایند. بگر حق 
بجانب من نیست» 

بو گوسلوفسکی به هر یک از نابه‌های او حواب بیداد» در نامه‌های 
خود با والودیا بحث میکرد وی ننلریات خودش را باو تحمیل نمیکرد. 
در باره ,امثال نیوسیا و اسوتلانا, با نظر والودیا سوافقت نکرد و حواب 
داد که بعقیده او در این قبیل موارد باید هر مورد حداگانه‌ای را 
جداکانه در نظر گرفت. در این خصوص بوگوسلوفسی چنین نوشت : 
«مثلا شما هیچ احتیاجی نداشتید بهترین سالهای خود را صرف آن نمائید 
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کارها از چه قرار است. اینطور نیست؟ فکر میکنم که من هم هیچ 
لزومی نداشت چند سال بعنوان بهیار کار میکردم.» 

در یی از همين روزهای سخت و دشوار تفکرات مربوط به کار 
که والودیا فوق‌العاده از همه , کاسه لیس‌ها و جاپلوس‌هائی» که بقول 
مایا کوفسی زندق پردرآمدتر و بهتری دارند ناراحت و منزجر بود 
نا گهان نابه‌ای از واریا بدستش رسید . لحن نابه و کغذ اعلا" و 
نسبتا معطر آن» پاکت قطور و مطالب شوخی‌آمیزی که واریا نوشته 
بود اثر نامطلوبی در والودیا بجا گذاشت. واریا نوشته بود که با 
هزار زور و زحمت این هنرستان «نفرت‌انگیز, زمین‌شناسی را تمام 
کرده و حالا دستهایش بار شده و پا وحود ایتکه رادیون مفودی‌یویچ 
با او موافق ئیست بطور قطع و بدون بروبرگرد تصمیم گرفته است 
خودرا وف تآنر نماید. احتمالاً پائیز امسال» نه دیرتر یا حتی زودتر » 
به مسکو خواهد رفت و وارد است‌دیوی دنر خواهد شد. اسم تأتر 
خوانا نبود و والودیا متوجه نشد که واریا کدام تأتر را اسم برده 
است. واریا نوشته بود که آنها ظاهراً در سنین پیری و کهولت یکدیگر را 
ملاقات <واهند کرد. والودیا دانشمند معروفی خواهد شد و در یق 
از کلینیک‌های مسکو کار خواهد کرد. آخر آدم که یک قرن در 
خارجه نمی‌باند. همه پروفسورهای بعروف سرانجام به میهن حودشان 
باز میگردند. آنوقت بد نیست والودیا او را- هنرپیشه کوچک را 
در گوشه و کنار سکو پیدا کند و عار نداشته باشد که با او 
یادی از دورة احمقانه کودی نماید... 

والودیا دو بار نامه را خواند و بشغول نوشتن جواب آن شد. 

بیتوان گفت که او هرگز در زندی خود یک حنین نامه بالا بلند 
و حشن و قاطعی ننوشته بود. البته او نمیخواست بطالب حشن بنویسد 
و نابه خودبخود اینطور از آب درآید. والودیا زندی خودش را در 
این سرزمین برای واریا تشریح کرد و نوشت که طرز زندی او ممکن 
نیست برای واریا و ابثالش در حکم ملامت و سرزنش نباشد. 
همینطور نوشت» بجای اینکه بنویسد تو مینوشت - شماء همه" شماهاء 
امثال تو » امثال یوکنی و اسوتلانا و نیوسیا و واروارا. والودیا در 
نامه خودش سوال کرد -شما فکر میکنید که من شب‌ها لباس فراک 
سیپوشم» بله؟ پس شرح زندی‌ام را بخوانید! اين یک سنگدلی توأم 
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با غرور بود. والودیا گله و شکایت نمیکرد» او از همه بیخواست که 
بانند خودش کار کنند» نسبت به کسانی که سنگر خالی کرده بودند 
ابراز انزجار میکرد» آنها را به باد استهزا" میگرفت و بدترین کلمات 
را دربارة آنها بکار میبرد. در نامه خود داستان توش را که قرار بود 
در آینده نرس اطاق عمل بشود برای واریا شرح داد و نوشت که 
همه شماها با هم خاک پای توش نميشوید. او دربارد عملهای جراحی 
که به تنهائی انجام ...هد و راجع به بوراتهای سخت و درباره شمن ها 
و راجم به سربای وحشتنا ک پنجاه درجه زیر صفر و راجع به تود- 
ژين و غم و اندوه بی‌پایان خود در دوره‌ای که حتی یک مریض هم 
باو براحعه نمیکرد بطالب بفصلی نوشت و یادآور شد که با وحود 
اینکه واریا به او میانت کرده احساس خوشختی کال مي‌کند , 

والودیا نوشت : ,تو به من خیانت کردی» من از بکار بردن این 
کلمه ترس و واهمه‌ای ندارم . نو میتوانستی پیش من بیانی و در کر 
ناقابل وی واجبی که من انجام مید هم یار مددکارو وفادار من باشی» 
تو میتوانستی تسکین‌دهنده دردها و آسیستان من و هسر و شریک 
زندی‌ام بشوی» ولی حالا نشمسته‌ای و نثظر روشنائی‌های صحنه و 
کل‌های احمقانه" خودت هستی. باور کن که این روشنائی‌ها و 
کل‌ها در این دنیا وجود حارجی ندارند و یکانه جیز مهم‌ی که برای 
انسان وحود دارد احساس رضایت از کاریست که انجام بیدهد. بثلاً 
حالا تو ی هستی؟ زنین‌شناسی؟ نه! هنرپيشه هستی؟ بهیجوجه! پس 
چطور بیتوانی راحت و آسوده باشی و شوخی هم بکنی !..» 

شیطان میداند اين چه نابه‌ای بود. ولی والودیا آن را نخواند. 
با اينکه نوشته بود که احساس سعادت کال میکند» زندی و کارش 
در اين دوره بسیار مشکل بود. شب ‌هائیکه عمل‌های جراحی فردارا 
از هر جهت بررسی میکرد بسیار طولانی بود» مسئولیت جان انسان‌هائیکه 
بعهدهٌ او گذاشته شده بود بی‌اندازه سنگین و تقریباً غیرقابل تحمل 
بود و افکارش درباره وظیفه و استقلال و هدفی که در این دنیا دارد 
و حق باندن در این سرزمین در دوره‌ای که ارنش سرخ خط ساثرهایم 
را مورد حمله قرار داده است فوق العاده ناراحت کننده بود. 

دو بار کتباً از بوگوسلوفسک تقاضا نمود که او را به جبهد 
پفرستند و هر دو بار نیکلای یو گلی یویچ با لحن خشی حواب داد 
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که با درک کامل احساسات والودیا نمیتواند بیمارستانی را که در 
قهارا دایر شده منحل کند. ۱ 

با فرا رسیدن بهار» والودیا عصرها بشدت احساس دلتنی ميکرد. 
بی‌اختیار هوس میکرد بدٍ تآتر برود» به یک تأتر بزرگ و قشنگ» 
به یک تأآتر آراسته و حتما با واریا, دلش میخواست وراجی دوست‌داشتنی 
واریا را بشنود و در عالم دوستی باو بگوید - «پرت‌و پل نگو ». دلش 
میخواست دیگر بوی بیمارستان بدماغش نخورد و در خیابان پین 
و روشنی که پس از باریدن باران عکس چراغهای برق در چاله و 
جوله‌های پر از آب آن افتاده باشد قدم بزند» دلش میخواست شب‌ها 
موقعیکه توش در اطاقش را میزد و میگفت : سریض سختی آورده‌اند» 
بله» همین حالا عمرش را از دست میدهد» بله؟,-سراسیمه از خواب 
نپرد. ولی والودیا این عم و غصه بهاری را هم نابود کرد. البته 
اینکار برای او بی‌اندازه دشوار بود وی سرانجام موفق شد این احساس 
را در وجود خود ريشه کن سازد, او به خودش دستور داد به آنحه 
که نباید بیاندیشد فکر نکند, 


فصل ۱۵ 
جادو گر 


در ماه بارس که سرسای زستان شکست و روزها آفتابی و سردا 
کمتر شد دستیار والودیا به قهارا آمد. دستیار او د کتر حوانی بود با 
لب‌های پف کرده باسم واستک بلوف. بلوف جوان بسیار نی بود 
از اهالی للینگراد. او مانند بوگوسلوفسی و تود-ژین سر راه خود به 
قهارا در بحلی که يخ رودخانه شکسته بود در آپ افتاد» با کله 
گرگهای کرسته روبرو شد و با خود تفنگ بسیار خوبی که گفته 
بود به پدرش تعلق دارد و یک دنیا پو که و باروت و ساجمه و نخ 
و قلاب باهیگیری و نمدفشنگ و کتاب راهنمای پزشی به قهارا آورد. 
یک قمقمه پر از کنیاک و عکس دختری که گفته بود بفقط و فقط 
یک دوست دوره کود کیست» و پبیپی که بقول او ,راز فرط بیکاری 
و برای مشغولیت میکشید, همراه خود آورده بود. واسنکا به والودیا 
از پائین به بالا نکله میکرد» با بیماران رفتار فوق‌العاده خوبی داشت 
و درباره توش گفت که در وحود این زن حوان ,بیدار شدن حیثیت 
ملی میلیونها مردم خوب» را میبیند. والودیا با واستک با لحن یک پیربرد 
بی‌رسقی دنيادیده حرف میزد. با اين د ثتر حوانی ده لب های بف درده‌ای 
دائت نمیشد طور دیکری حرف زد. واسنکا بدام سوال میکرد : 

- ولادیمیر آفاناسی‌یویج» بفرمائید اینجا ببر هم وحود دارد؟ 

والودیا جواب میداد : 

بت ین شخصا انتخار پیدا نکردم آنها را ببینم. 

راسو چطور ؟ 

ب شما در این باره با پدربزرگ آباتای صحبت "کنید. 


# واستکا» واسیا - بصغر اسم واسیل. 
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بار سمی چی؟ البته بخشید» اگر وجود دارند از چه نوع 
هستند و شما چگوثه با سم مار بارژه میکنید ؟ 

والودیا گفت ۰ 

ب در باره مار جیزی نشنیده‌ام» واسیا... 

بعد به یاد بوگوسلوفسک افتاد و پرسید : 

ب بعذرت میخواهم» واسیلی... اسم پدر شما؟ 

واسیا با حجپ و حیا لفت : 

ایوانوویج. 

تب پله» واسیلی ایوانوویچ . در باره مار جیزی نشنیده‌ام و نا 
بحال با زهر آنها مبارزه نکرده‌ام. ۱ 

ب افسوس. من یک کتابِ علمی . بنام مارهای سمیه با حودم 
آورده‌ام, 

- من در اين مورد نمتوانم به شما کمی بکنم. 

باشد. ابا بگوئید هیچ واقعه حارق العاده‌ای اینجا اتفاق افتاده؟ 

واسیلی ایوانوویچج» همه جیز اینجا خارق‌العاده است. 

مه منظورم این نیست» ولاد یمیر آفا ناسی یویچ . آخر من گواهینابه 
خبرنگاری یک روزنامه بخصوص جوانان را دارم. و دلم میخواهد» البته 
اکر شما مخالفتی ندارید» بعضی وقت‌ها مقالات و گزارشهائی درباره 
اینجا بنویسم و بطور کلی شرح روزهای عادی خودمان را یادداشت کنم... 

- یادداشت کنید» بسلامت. ابا به کار مستقیم خودتان لطمه‌ای 
وارد نیآید چون اینجا خیلی کار حواهید داشت... 

آنها با هم در یک اطاق زندگ میکردند. شب‌ها وامیا یا به 
نوشتن مقاله بی‌پایان خودش درباره «زندی روزسره بیمارستان ایکس» 
ادامه میداد يا نامه‌های بالابلندی مینوشت. روزی یک ورق کغذ 
بلدست والودیا افتاد که در آن چنین نوشته شده بود * «,...شخصیت 
برحسته و بزر گیست. اراده آهنین و پیش ‌بینی های علمی او » وناداری‌اش 
به وظیفه‌ای که دارد» یمن احازه مید هند» عزیزم» فکر کنم که من 
باید کارا کتر و . آ, اوستیمنکو را بطور قطع برای خودم بر گزینم...» 

والودیا از حواندن بقیه نوشته حودداری کرد. نا گهان احساس 
شرم و حیا کرد انکار تمام اين مدت واسیا را فریب بیداد. ولی 
آخر فریبی دربین نبود ‏ 
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واسیا با آباتای نیز دوست شد. پیرسرد کمی روسی حرف میزد. 
توش به هر دوی آنها کمک میکرد و واسیا ساعت‌ها و 
به داستان‌های ساده و بسیار مضحی که بابا تعریف میکرد گوش 
بیداد و آنها را برای ,بروشوره آتی خودش درباره بیمارستان قهارا 
یادداشت میکرد. 

کار همچنان زیاد بود ولی با آمدن بلوف وضع والودیا بهتر شد 
و اوستیمتکو با کمال میل همه روزه این موضوع را به واسیا میگفت. 
واسیا در جواب بطور خندمداری سرخ میشد» پشت نوشش را میخاراند 
و پاسخ میداد ۰ 

اختیار دارید.., ولادیمیر آفاناسی یویچ » حجالتم سید هید , .. 
اگر شما ننبودید. .. 

بعد از این حرفها بلوف با سعی و کوشش و انرژی بیشتری 
کار میکرد. وقتیکه از او تعریف میشد بهتر کار میکرد و اگر از 
او خرده میگرفتند» حتی ار ايراد ناچیزی در بین بود ناراحت میشد» 
ترش بمیکرد و حشمهای بانشاطش برق شادی را برای بدت بدیدی 
از دست میداد. 

حالا دیگر اوستیمتکو میتوانست برای بدت کمی هم شده بیمارستان 
را ترک کند. او با اسب به معدن طلای اورچون رنت و تمام افراد 
بیمار و سالم آنجا را معاینه کرد. اين یک کار طولانی و طاقت فرسای 
واجبی بود. والودیا به ماهیگیران اوس‌تیو-به نیز سر زد و به تعداد 
کثیری از منزلگکاههای جیشچی سر کشی کرد. در این سیر و سیاحت ها 
با دانزی همراه او بود. والودیا بعضی از وسایل جراحی و 
داروها و چادر و کیسه خواب همراه خود بیبرد. وقتیکه اسب والودیا 
) اسان نزن راغیای یدای کل تایه راطی گرد و ربا از 
کنار پرتگاه رودخانه کوهستانی تاآهائو میگذشت و از آن پائین 
صدای رودخانه پرجوش و خروش بکوش میرسید و از بالا خورشید 
گرم و مطبوع بهاری مدام نورافشانی میکرد و حرارت می‌بخشید 
والودیا قلباً احساس وحد و سرور میکرد. او از دیدن شور و هیجان 
و همهمه سنزلگاه ها بهنکامی که بحه‌ها دسته دسته باستقبال اف میدویدند 
و بدنبال آنها مردان متین و باوقار منزلکاه- پدرها و پدربزرگها از 
حادر درميآمدند و بطرف او میأبدند و زنها با محبت در مقابل او سر 
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تعفلیم فرود میآوردند و هر یک از زنان و مردان صاحب حادر او را 
برای صرف ناهار يا شام یا برای گفتگوی محترمانه به چادرهای خویش 
دعوت میکردند احساس لذت بیکرد. حه لطف زیادی داشت با ادای 
احترام پرسیدن حال اغنام و احشام و شنیدن همین سوال از کسانیکه 
با چشمهائی خندان حال اغنام و احشام او را میپرسیدند در صورتیکه 
همه میدانستند که 3 کر روس اغنام و احشامی ندارد» ولی آخر 
بدون احوالپرسی که نمیشد سر صحبت را باز کرد. 

آری» در این حادرها» در کلبه‌های کارگران معادن طلا و در 
منزلگاههای صیادان شپش و تراخم و سیفلیس فراوان بود. بعضی اوقات 
والودیا با چنان مناظر وحشت‌انگیزی رویرو میشد که با تمام تجربه 
و عادتی که داشت از ته دل دحار حالت تهوع میشد. . وی آستین ین های 
روپوش حود را بالا ميزد و پس از شستن دستهای درشت خود هر 
کاری که در حیطه قدرتش بود برای بیمار انجام میداد و بعد او 
را با برانکار مخصوصی که به دو اسب بسته شده بود با یک یادداشت 
برای واسیا روانه بیمارستان میکرد. بیمارستان همیسشه پر بود و کار 
حود ر پعنوان یک بیمارستان بخوبی انجام میداد . مریض‌ها ق ۱ 
سالم از در آن خارج میشدند و روز بروز این شایعه که چه د کتر 
عجیب و یی‌نظیری در قهارا زندی میکند در نزلگاههای دوردست 
و دورافتاده پخش بیشد و از یک منزلگاه به منزلگاه دیگر میرفت. 
ایمان جادر نشینان به شمن‌ها و لاماها کمتر و سست تر میشد و 
باعث رفتن این‌ها به حنکلهای تایکا و بیابان‌های توندرا میگردید. در 
عوض خشم و کینه شمن‌ها و لاماها نسبت به والودیا و بیمارستان 
او و د کتر "واسيا و توش که با این روسها کار میکرد و حتی نسبت 
به بابابزرگ آباتای بالا میگرفت. 

البته تمام اینها فعلا برای والودیا علی‌السویه بود. لاماها و شمن ها 
انز ِ سبز نمیشدند و والودیا وجود آنها را مانند وحود 
مارلوف بکلی فرایوش کرده بود. 

او بقدری سر گرم کار بود بقدری زیاد کار میکرد» بقدری فکر 
و حواسش متوجه کار بود که شخص يا اشخاصی را که در آن وقت 
دیگر از سر راهش دور شده بودند» بیاد نمی‌آورد. 

سپیده‌دم یکی از روزهای ماه مپتاسبر که فصل پائیز شروع شده 
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بود والودیا را از خواب بیدار کردند. والودیا از حرفهای جسته و 
گریختد پسریجه‌ای که به بیمارستان آمده بود فهمید که واقعه نا گواری 
روی داده است و باید به اشخاصی که در فاصله زیادی از اینجا 
گرفتار مصیبت شده‌اند کبک کرد. البته پسربحه که فوق‌العاده خسته 
و وحشت‌زده بنظر میرسید نتوانست توضیح بدهد که فاصله بیمارستان 
تا محل وقوع حادئه چقدر است. 

مادی‌دانزی اسپ‌ها را زین کرد و بار و بنه را پشت اسبها 
بست. هوای صبحگاهی بسیار سرد بود. والودیا که خوابش میامد 
از فرط سربا کز میکرد و مدام خمیازه میکشید. نزدیک ظهر معلوم 
شد که فاصله تا محل واقعه بیش از صد کیلومتر است اما پسربحه 
نمیدانست جقدر از صد کیلومتر بیشتر است. علاوه بر این معلوم 
شد که در این حادثه سه نفر مجروح شده‌اند» نه یک نفر» و او 
ظاهراً «عمرش را از دست داده, و دو تن دیگر ممکن است تا آمدن 
د کتر زنده بمانند. 

راه بسیار دشوار بود. ابتدا از ساحل رود - والودیا قبل آنجا بود - 
و بعد برای میان‌برزدن از راه تایک. شاحه‌های درخت‌ها به صورت 
آنها میخورد» لباس‌ها را پاره میکرد» اسپ‌ها حرناس میکشیدند و از 
فرط خستگی کپل‌های خود را تکان میدادند. وقتیکه به حاشیه نگل 
نزدیک ده جم چو رسیدند - والودیا یک وقت باأنجا هم آمده بود - 
با چند سوار که عده‌شان تقرییاً ده نفر بود روبرو شدند. والودیا 
از روی نوارها و روبان‌هانی که به یال و دم اسبها بسته بود 
فهمید که محروحین تحت عالجه شمن‌ها قرار گرفته‌اند. دانزی با 
هیجان سر صحبت‌را با پیرسردی که با | کر اه به والودیا نکاه میکرد باز 
کرد. از صحبت آنها معلوم شد که اوگوی شمن که از قهارا فرار 
کرده بود مشغول مداوای زخمیهاست. پسرک حودسرانه دنبال د کتر 
آنده و حالا پیربرد تهدید میکرد که او را بشدت محازات حواهند کرد. 

در تاریق غروب والودیا و دانزی و پسربحه‌ای که اسمش لامزی 
بود به تیه بلندی کتنار رودخانه پرهیاهوی تاآهائو که پوشیده از 
درختان کاج بود ریدند. آنور قسمت بادخور تپه شعله‌های چند 
خرمن آتش زبانه میکشيد. در تاریی غروب هیکل‌های اشخاصی که 
آنجا بودند در زبینه دودی که از آتش بلند ميشد فوق‌العاده درشت 
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بنظر میرصید. حدود پنجاه سوار راه را بر والودیا پستند و توقف کردند. 
همه‌شان حتی پسربچه‌ها مسلح به تفنگ بودند. دانزی گنت که آنها 
یقینا عرق شیر خورده‌اند و توصیه کرد تا جان سالم دارند از آنجا 
دور شوند. 

مادییدانزی گفت ۰ 

- آنها خیلی مست هستند» پله؛ اینطور . بد ميشود» حیلی بد میشود ا! 

والودیا از روی اسب پیاده شد و ریسمان دهنه اسب را به دانزی 
داد. بعد با قدسهای بلند بطرف سوارها رفت. ولی سوارها از سر راهش 
کنار نرفتند. لوله تفنگهای شکاری آنها مستقیماً متوجه صورت والودیا 
بود. والودیا در حالیکه ترس و وحشت خود را بخوبی احساس میکرد 
قلنشداشتت» که کار دیگری از او ساخته نیست سر یی از اسب ها 
را کنار زد» با بدن خودش پای یک از سواران را که در رکب اسب 
بود کنار زد» فحش غلیظی داد و از تیه بالا رفت. لامزی» پسر 
شخص مجروحی که ظاهراً «عمر" خود را از دست داده بود. پشت سر 
دکتر بیاآمد و در حالیکه از فرط وحشت صدای نازی در میاآورد؛ 
تا میتوانست خود را به د کتر میحسباند. 

بین دو خرمن آتش که دود غلیظی از آنها بلند ميشد دو نفر 
ردی زین دراز کشیده بودند و یی روی دو شاخی که زیر بغفلش 
قرار داده بودند نشسته بود. حشمهای او که حعایت از درد حانفرسا 
بیکرد به نقطه دوردستی دوخته شده بود. ظا هرا حشمهایش دیگر 
جائی را نمیدید چون پسر خود را هم نتوانست بشناسد. او گوی شمن 
کنار پدر لابزی نشسته بود. وقتی والودیا فهمید که اینجا چه خبر 
است تمام ترس و وحشتش به یکباره ازئین رفت. 

کنار مردی که در شرف موت بود تمام وسایل و چیزهائی که 
بقول دانزی بمکن بود در زندی بعدی به درد او بخورد حیده شده 
بود. دور و بر او توتون و کبریت و عرق شیر و گوشت و یک 
جفت کفش نو و شلاق چیده بودند. او را که هنوز زنده بود راهی 
آن دنیا میکردند و والودیا با ظهور و مداخله خود قانون مرگ را 
که او گوی شمن اعلام کرده بود بهم میریخت. حکم قانون مرگ درمیان 
جماعت سوارانی که تحت تأثیر گفته‌های شمن قرار گرفته بودند اجرا 
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میشد : آخر اگر پدر لامزی زنده میماند اوگو ابود ميشد و دیگر 
نمکن نبود بعنوان شمن به حیات خویش ادامه دهد. 

اوگوی شمن که هنوز والودیا را ندیده و صدای پای او را 
درمیان سر و صدای سوختن شاخ و برگ درختان نشنيده بود میگفت : 

همه یز تو حاضره. همه وسایل بهیا شده», چیزی فراموش 
نکرده‌ايم» پس راه بیافت» برو » تو دیگر عمرت تمام شده» برو » درنگ 

والودیا بانگ زد : 

- گورت را گم کن» جادوگر ! 

او گو بدون شتاب سرش را برگرداند و وقتی حکمه‌های والودیا 
ر دید از جای حود برخاست. بلند شد و روبروی والودیا ایستاد. این 
دیگر آن اوگوی قبلی که وقتی والودیا را در قهارا میدید» پا بفرار 
بیگذاشت» نبود. شخص دیگری بود» پر رو و وقیح » ارباب حنگل» بست 
و چاقو بدست» چاقوی بزرگی که با آن گوشت لازم برای سفر دور 
و دراز پدر لامزی را قطعه قطعه میکرد. اوگو تیغه کارد را بالا 
گرفته بود تا ضربه‌ای به شکم دکتر منفور وارد کند و کرد را 
در شکمش بچرخاند و اورا مثل یک حیوان بکشد. اوگو به فنون 
نعالجه و بداوا وارد نبود وی خوب میدانست چگونه آدم میکشند. 

آنها چند لحظه در روشنائی حرین‌ های آتش که صورت هر دو 
را روشن سیکرد رو در روی هم ایستادند. زنگوله‌های دایره‌ای که در 
دست چپ شمن بود صدا میکرد. روی کلاه بلند او نقش صورت زشت 
و کریه انسانی دیده میشد. اوگوی شمن برای اجرای قانون برگ 
به اینجا آمده بود و از مرگ دفاع میکرد ولی والودیا که برای بازگرداندن 
زندی باینجا آبده بود از قانون زندی دفاع بیکرد. در این لحظه 
والودیا همه چیز و حتی خودرا فرایوش کرده بود. او مچ دست 
شمن را گرفت و با دست دیگر حنان فشاری بدستش وارد کرد که 
کارد از دست شمن رها شد. شمن جستی زد و آنور خرن آتش ایستاد. 
از آنجا صدای جیغ و داد و ضرب او بکوش رسید. 

والودیا بالای سر پدر لامزی خم شد. 

البته مرگ نزدیک بود ول با آن ميشد دست و پنجه نرم کرد. 

والودیا گرم کن خودش را درآورد ومشغول کار شد. دو شکارچی 
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دیگر که بغل خرمن آتش دراز کشیده بودند با آه و ناله شرح واقعه را 
برای او تعریف کردند. گوش والودیا با آنها نبود ولی بعضی از جملات 
حمسته و گریخته آنها را ميشنید. شکارجی‌ها میگفتند که روز واقعه 
شکار موفقیت‌آمیز بود. فشنگهای آنها تمام شد و ظاهرا شیاطین جتگل 
بنام «زومیر » و « کوره که بدخواهان شکارجیان هسمتند سر راه پدر 
لامزی که شکارجی معروفیست سبز شدند. موقعیکه پدر لامزی فشنگها 
را پر میکرد یی از آنها منفجر شد. آنها تنگ هم نشسته بودند وی 
پدر لامزی حم شده بود و تمام ساجمه ها به سینه‌اش حورد. 

در اینموقع صدای نازک و وحشت‌زده لامزی بکوش سید : 

موالب باش ! 

بلافاصله والودیا صدای خشک از پشت سر شنید. 

او سرش را برگرداند و او گوی شمن را دید. او گو با رنگ و 
ردنی سفید تفنتک دولوی بدست گرفته و در ده قدمی والودیا ایستاده 
بود. شمن هر دو ماشه تفنگ را حکانده بود ولی تفنگ دولول پدر لامزی 
پر نبود. همین باعث شد که والودیا بعمر حود را حفظ نماید». در 
جنکلهای تایکا تیر کسی خطا نمیرود و اگر تفنگ خاللی نبود او گوی 
شمن حطا نمیکرد., 

والودیا حخواست بطرف شمن برود که ا وگو تفنگ را زسین انداخت 
و هار زانو بطرف او حزید. میخزید و تعظیم میکرد» میخزید و 
صورتش را به خاک میسانید. حالا دیگر او در صدد حلب حمایت 
شخصی بود که همین حند لحته پیش میخواست او را بقتل برساند. 
فقط اوستیمتکو قادر بود او را که از قانون مرگ تخلف کرده و 
از پشت سر قصد حان انسانی را کرده بود نجات دهد. او کو حکمه 
والودیا را بغل کرد» صورتش را به آن حسپاند و با زوزه و آه و ناله 
شروع به استفغانه 7۳ 

اوستیمنکو بانگ زد ۰ 

او را دور کنید! میشنوید؟ تفنگ را بردارید و پر کنید 
و پشت سر من بایستید. من باید کار کنم. لامزی» تو تفنگ را 
بردار . شاید پدر تو هنوز عمرش را از دست ندهد. وی من نمیتوانم» 
وقتی از پشت به من تیراندازی میکنند» مشغول معالجه شوم. شمن 
هم بگذارید گورش را گم کند! 
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والودیا فوق‌العاده عصبائی بود و اینبارهم بدون علت بیاد یوسیا 
یولکینا و اسوتلانا افتاد. 

پسر لامزی دو عدد فشنگ نوی لوله‌های تفنگ گذاشت و 
پشت به پشت والودیا ایستاد. در آن سیان سوارها یکی پس از دیگری از 
اسب پیاده بیشدند و بطرف والودیا میآبدند تا کسی را که اوگو 
گفته بود بلد نیست سعالجه کند و فقط بیتواند آدم بکشد بینند, ا و کو 
کفته بود که این شخص دو نفر را در بیمارستان بقتل رساند و بعد 
به اجساد آنها اهانت کرد» اجساد شکارجی‌ها را تکه پاره کرد تا 
صاحب قلب‌های حوب آنها بشود. 

آوستیمنکو حقیقتاً کسی را نمیدید. او مشغول کار خود بود : 
در روشنانی سرخ رنک خرمن های آتش که رو به خاموشی میرفت زخم 
شکارجی را که از آن بوی حفقان‌آور عفونت برمیخاست مسعاینه کرد. 
عم در قسمت راست استخوان جناخ واقع بوده کناره‌های آن خشک 
و کرخت شده بوده والودیا نتوانست سوراخ خروج کلوله را 
پیدا کند. 

اوست بسّیم‌کو سوال کرد ۰ 

ند رو زه که روی این دوشاحه لعنتی مسواره؟ 

مادی_دانزی با خوشخدمتی حواب داد . 

پنج روز ! بله» اینطور » پنج روز ! آنها نمی فهمند» آنها 
نادانند» احمق هستند» بله. 

والودیا در حالیکه به معاینه زخم ادامه میداد به دانزی دستور 
داد که وسایل لازم را بیآورد» مقدار زیادی شاخه خشک توی خرمن 
آتش بریزد و آب بیآورد که والودیا دستهای حود را بشوید و آماده 
عمل جراحی بشود... 

او گوی شمن مقدار زیادی پشم شفابخش روباه که آغشته به 
آب دهان گرگ مرده و روغن سنجاب بود توی زخمها فرو کرده بود. 
میبایست فوراً دست بکار عمل جراحی شد ولی هر بار که پدر لامزی 
را به پشت میخواباندند نفسش بند میآند و کسی هم نبود که در 
کار بیهوش کردن مجروح به والودیا کمک کند. 

والودیا نصف لیوان الکل ریخت» مقداری آب به آن اضافه کرد و 
لیوان را به لب‌های خشک پدر لانزی نزدیک کرده با صدای بلند 


و بحکمی گفت : 
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بخور»ه دوست عریز | تو زنده هستی و عمرت را از دست 
نداده‌ای. اگر تمامش را یکهو بخوری حالت بهتر ميشود. میشنوی» 
دوست من؟ حودت را نگهدار» زیر بار مرض نرو . بزودی دوباره به 
شکار میروی. 

حشمهای شکارجی که نمودار درد و رنج فراوان بود بزحمت باز شد. 

اوستیمنکو آمرانه گفت ۰ 


-- پخور | 
و موقعیکه پدر لامزی آه راحتی کشید والودیا باو مورفین 
تزریقی کرد. 


بعد دوباره در روشنائی گرم و هوای پر از دود کنار خرمن 
آتش شروع به بعاینه زخم کرد. شکارجی‌ها بصورت دیوار خاموشی 
دور و برش حلقه زده و او را از اوگوی شمن که همچنان زوزه 
میکشيد و ناله بیکرد جدا کرده بودند. پدر لامزی خرحر کنان نفس 
میکشيد. پسرک بغل دست والودیا گریه بیکرد و میلرزید. باد درسیان 
شاخه‌های کج زوزه میکشید و از دور صدای غرش آبهای بی‌آرام 
تاآهائو بگوش بیرسید. دو شکارچی مجروح دیگر که درد و رنج 
خود را فراموش کرده بودند از حجای خود برخاسته به دست‌های والودیاء 
به پنس براق و به صورت خشمگین و گرفته د کتر روس ناه میکردند. 

عمق زخم تقربباً یازده سانتی‌متر بود. وقتیکه والودیا انگشتش را 
در آن فرو کرد که زخم را معاینه کند انگشتش ته حفره به ساجمه‌های 
درشت و گلوله‌های پشم شفابخش و نمدهای فشنگ خورد. .والودیا 
همه" آنها را درآورد. 

بعد نفسی پازه کرده زخم را با پنبه و باند مرطوب زخم‌بندی کرد. 
حالا دیگر نفس پدر لامزی بهتر شده بود. نبضش هنوز ضعیف میزد 
ول ضربان آن بمراتب بهتر شده بود. والودیا لااقل یک ساعت رودی 
دو شکارچی دیگر کار کرد. او گوی لعنتی آنها را هم به وضع رقت‌باری 
انداخته بود. مضافاء هر دوی آنها دجار سوخت هم شده بودند, 

بالاخره والودیا برخاست. قلبش بشدت می‌تیید. کمرش تیر 
میکشید و پاهایش مست و بیحس شده بود. خرن های بزرگ آتش 
همچنان با حرارت شعله‌ور بودند و دود میکردند. شکارجی‌ها با آن 
کت‌های کوتاه خود که از پوست کوزن دوحته شده بود و با سر 
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برهنه و رنگ و روئی زرد و تیره دور و بر والودیا ایستاده بودند. 
آنها انتظار نداشتند که د کتر با چنین سرعتی روی حود را بطرف آنها 
بر گرداند. 

اوستیمنکو به زبانی که برای آنها قابل فهم بود پرسید : 

ب خوب؟ را از من» بثل یک دشمن استقبال کردید؟ من حه 
کار بدی به شما کردم؟ آخر این شمن میخواست مرا با تیر بزند. 
حودتان هم دیدید که میخواست اینکار را بکند. ولی هیچ کس از 
جای خودش تکان نخورد. 

صدای حشئی گفت ۰ 

ما جرئت نکرديم. ما آنوقت از شمن ميترسيديم. او میتوانست 
کار همه" ما را یکسره کند, 

اوستینکو گفت : 

هیچ کاری از عهده‌اش برنمیآید! او یک احمق ترسوست! 
او مثل شما کار نمیکند» فقط شماها را سر کیسه میکند» آنوقت شماها 
ازش میترسید. 

شکارچی دیگری گفت ۰ 

نه» حالا دیگر نميترسيم. حالا دیکه او را ميکشيم. 

والودیا بانگ زد ۰ 

- اینکار را نباید کرد! او نباید کشته شود شنیدید؟ من به 
شما اجازه نمیدهم اینکار را بکنید! 

نزدیق های صبح هر سه بجروح را سوار کلک کردند. کلک را 
از منزلگاه به اینجا فرستاده بودند. او گوی شمن تا موقعیکه والودیا 
به او نگفت که سوار کلک بشود همچنان زیر پای والودیا میلولید. 
والودیا شرط کرد که اوگو قبل از سوار شدن باید علايم و ابزار 
جادو گری یعنی کلاه بلند و دايره زنی و عصای حامل سنگهای حاندار 
را به آبهای تاآهائو بیاندازد. شمن درمیان ند شکارچیان به کریه 
و زاری افتاد. والودیا روی کلک ایستاده بود و لبهایش را محکم 
بهم بیفشرد. ریشش ظرف یک روز بلند شده بود و قیافه گرفته و 
حسته‌ای داشت. 

ا وگو داد رد ۰ 

رتخا[ 
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اوستیمنکو گفت ؛ 

تو در صورتی با من میآئی که شرایط مرا پذیری. در غیر 
این صورت الا نمیانی. فهمیدی» ا وگو ؟ 

و اوگو در حالیکه بیلرزید و گریه میکرد تمام علامت‌های 
شمنی حود را در آبهای پرخروش تاآهائو ریخت. يا اینکه عجیب بود 
وی اوگو به کلاه و عصا و دایره‌زنی خودش ایمان داشت و 
بوقعیکه کلاهش روی سطح آب شناور گردید تسلیم سرنوشت شد و 
فقط از والودیا پرسید : 

از این ببعد چکار کنم؟ روزی‌ام را ی میدهد؟ 

تو به بیمارستان من میآئی و هیزم میشکنی. عوضش شکمت 
را سیر میکنی. 

اوگو رنجید و گفت : 

- ولی ين بلد نیستم هیزم بشکنم ! 

والودیا شانه‌هایش را بالا انداخت. در راه با هیچکس حرف نزد. 
اوقاتش تلخ و قلیش بی‌اندازه شکسته بود. بعدها» سالیان سال» 
صدای خشک چخاق تفنگ دولول که از پشت سر بگوش رسید در 

شش صدا میکرد. هدایت کلک بعهده شخصی باسم خیجیک بود 
که سالها پیش‌به این حوالی آمده و : همانجا سا کن شده بود. زخمی ها 
با قیافه‌ای وارفته جملاتی رد و بدل میکردند و براقب آن بودند که 
کلک چگونه گله‌های مرغابیهای وحشی و غازها و یک خروس کولی 
را در ساحل رودخانه رم داد. تنگ غروب صدای غرش آب که به 
صره‌های وسط رودحانه میخورد از دور شنیده شد. 

پدر لامزی» او گوبشمن مستعفی و دو مجروح دیگر ابتدا از سکوی 
بلند کلک که بشکل تخت عریضی ساخته شده بود. بالا رفتند. بعد 
لامزی را روی سکو نها گذاشتند و پانین آیدند تا بعنوان ندر پول 
و نان خشک و نمک بین صئره‌های وسط رودحانه بیاندازند. 

خیجیک فربان داد : 

خودتان را نگهدارید! 

کطلک بشدت حم ۳۹ دماغه‌اش در آب فرو رفت و پاشنه اش 
بلند شد. کف کلک صخره ها را سائید. در این موق موج کف‌آلود 
بلندی غرشکنان از کنار کلک گذشت. کلک چپ و راست شد و 


صخره‌های وسط رودخانه پشت سر باند. پدر لاسزی سوال کرد که 
آیا ثذر او را ادا کردند و پو که مسی تفنگ را توی آب انداختند؟ 
بعد در حالیکه نفس نفس میزد رو به والودیا کرد و پرسید ۰ 

ب دکتر» دردم را دوا میکتی؛ بله؟ 

والودیا آهی کشید و لبخند زد. مگر او میتوانست از دست 
اشخاصی که دین خود را در قبال صخره‌های وسط رودخانه ادا میکردند 
ثاراحت باشد؟ 

در ماه توایبر والودیا قسمت صدبه دیدة استخوان جناغ پدر لامزی 
را که یک دگمه فلزی و دو ساجمه در قست خلفی آن گیر کرده 
بود برداشت. همان ماه دختر مارطوف به بیمارستان براجعه کرد و 
از والودیا خواهش کرد که به منزل آنها بياید و پدرش را که سخت 
مردضص شده سه‌اینه کند, 

اوستیمنکو پرسید : 

حه کسالتی دارد؟ 

پلاگیا با قیافه گرفته و عبوسی جواب داد : 

- مگر بیشود فهمید؟ بدام دندان قرچه بیرود. آنقدر عرق 
بیخورد که نفرت‌آور بیشود. لاغر شده و شب ها حواب ندارد. 

والودیا سوال کرد ۲ 

شما میخواهید پیشش بروم یا او ؟ 

دختر چشمهایش را پائین انداخت و کفت : 

بت من | 


پس مفع‌و مز ند گی در چیه ت! 


نزدیک شب والودیا چراغ قوه و گوشی پزشی و چند تا قرص 
لومینال با حود برداشت و راهی منزل مارطوف شد. سر و صدای 
سگ‌های زنحیری خشمگین بلند شد و بباشر وحشت‌رده به ایوان حانه 
آند و با لحن اسفنای گفت : 

- بفربائید! منتظر هستند! پلاگیا یکوروونا خیلی وفته منتفلرند» 
بفرمائید تو ... 

در دهلیز حانه بوی نامأنوس سرو و اسیند و بوی چیز فوق‌العاده 
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شیرینی پیحیده بود. پلاگیا که لباس آراسته‌ای ننش کرده بود» در 
حالیکه پارچه ابریشمی پیراهنش صدا میکرد و انگشتری ها و سنجاق 
سینه نفیسش برق میزد نجواکنان گفت : 

- شما خودتان پیشش بروید» ها؟ خواهش میکنم! در راه خدا 
این لطف را در حق من بکنید. وانمود کنید که از اینجا میگذشتید و 
سر زدید. رد میشدید و همینطور سر زده آمدید که مثلا از او احوالپرسی 
کنید. مدت‌هاست که میخواهد شما را ببیند. اغلب راجم به شما حرف 
میزند. نه بعنوان یک د کتر بلکه بعنوان... خلاصه هميشه بیاد شماست... 

والودیا شانه هایش را بالا انداخت و در اطاق مارکلوف را زد. 
کسی جواب نداد» والودیا بدون اينکه منتظر جواب بشود وارد شد. 
در اطاق عریض و طویلی که سقف کوتاهی داشت و بخاری دیواری 
هوای آن را بشدت گرم کرده بود مارلوف در حالیکه سرش را خحم 
کرده و ریش سفیدش را مثل بز تکان میداد و دو دستش را پشت 
کمرش قلاب کرده بود از اینور اطاق به آنور اطاق میرفت» آه 
بیکشید و زیرلب با خودش حرف میزد. حوخای میاه بلندی تن 
مارکلوف بود. ابتدا متوجه وارد اوستیمنکو نشد. بعد وقتیکه او را دید 
هیچ تعجب نکرد و فقط پرسید : 

شمائید» قربان؟ چه خدیتی از ما ساخته است» آقای رفیق د کتر ؟ 

در آهنگ صدای او چیز تصنعی و ساختق بکوش والودیا حورد. 
و آن جشمهای لعنتی‌اش که همین اواخر برق خوفنای داشت با وجود 
اينکه هنوز حالت وقیح حود را حفظ کرده بود با ترس و اضطراب به 
والودیا دوخته شد. 

- کاری داشتید یا همینطور برسم هسایی تشریف آوردید؟ 
حطور شد که به مارکلوف احتیاج پیدا کردید؟ 

والودیا در حالیکه بدقت به مارکلوف نکاه میکرد با لحن ملایمی 
حواب داد ۰ 

داشتم از اینجا رد میشدم و گفتم سری بهتان بزنم. بیش 
از یکساله که همدیگر را نديده‌ايم. خلاصه فکر کردم سری به شما 
بزنم» نکند کسالتی چیزی دارید... 

یگور فومیچ پوزخندی زد و گفت : 

پس_ تصمیم گرفتی مارکلوف را معالجه کني؟ شايستگيي این 
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انتخار را نداری» شیرخواره. سارکلوف همه" شماها را خاک میکند. 
بله» قربان! 

والودیا حرفی نزد. پیربرد با دقت و اضطراب به صورت بادخوردةه 
والودیا و به حانه برآیده او که حای از نیروی اراده بود نگریست 
و سعی کرد نگاهش با ناه چشمهای والودیا تلاقی کند. 

پس داشتی رد میشدی و سری زدی؟ دردغ میگوئی» د کتر » 
کلک میزنی. پلاگا شیدت اینجاء نیست؟ حرف نمیزنی؟ باشد. اما 
من خوشحالم که آبدی. بنشین بخوريم. یک بطر شراب مارسالا دارم. 
شراب بی‌نظیریه. ابا مارسالا بدرد کسانی میخورد که مشروب شیرین 
دوست دارند. من و تو کنیا ک ميزنيم. با من میخوری» د کتر ؟ 

میحورم. 

- بگر من دشمن طبقاتی تو هستم» استثمارگرم؟ چرا بمن خیره 
شدی؟ من همد چیز را ميدانم» برادر همه چیز را. حودم دو تا 
از این روزنایه‌های شما را میخوانم -- وارد میکنم. 

مارکوف قدم بلندی برداشت و پرده‌آمی رنق ر که به حلقه‌های 
کوحک آویخته بود کنار زد. از پشت پرده اطاق کوچی برای خواندن 
دعا که بحراب بلندی داشت در تاریيی نمایان شد. بغل بحراب بقداری 
کتاب قدیمی با جلد چرم گوساله» مقداری مجله تازه و یک بسته 
روزنامه دیده میشد. بارکلوف در حالیکه با عصبانیت کغذ روزنامه 
را بصدا دریآورد چند شماره روزنامه «پراودا, و جند شماره روزناه 
«ایزوستیا, از آن اطاق در آورد و آنها را حلوی روی والودیا در هوا 
تکانل داد, 

ایناهاش, بیخوانمثان. خوب» حه نتیجه؟ بینویسید کلخوز » 
برنابه پنجساله» ساوخوز » زحمتکشان مختلف در ازای کار و خدمست 
نشان های افتخار میگیرند. پس من چطور زندی کنم؟ مق چکار 
کنم؟ کجا بروم؟ دوباره به دنیای ظلمت بر گردم و پشم گوسفند 

ی« 
بچه 

والودیا که منظورش را نفهمیده بود پرسید : 

-- کدام پشم ؟ 

این یک تشبیه بود. از اصول دین گرفته شده. بمعنی اینه 
که یک نفر بومی را باید آنچنان تحت فشار قرار داد که شیره‌اش 


اش 


کشیده شود. آنها - نان‌آوران سا هستند. ما ولینعمتشان هستیم. حالیت 
شد؟ 

در چشمهای بارکلوف اثر خشم و درد درهم آمیخته بود. دهان 
قرمز رنگش از خلال ریش و مسبیل سفید کچ ميشد و صورتش انکار 
از فرط درد میلرزید. بعد ررزنامه‌ها را به یکسو پرت کرده بطرف 
در رفت» پلاگیا را صدا زد» سر تا پای دختر را برانداز کرد پوزخندی 
تنحویلش داد و گفت ۰ 

زینت‌آلاتش را نکاه کن» گوساله. یک عمر مثل بحه کلفت‌ها 
لباس میپوشد حالا پیراهن ابریشم تنش کرده» زیورآلاتش را نکاه کن» 
برای ی لباس پوشیدی؟ برای د کتر ؟ خیالت راحت باشد» تو یی را 
نمیگیرد. تو بدردش نمیخوری. آنور مرز یک ر«فیقی زن انتظارش را 
میکشد» نه رده شیشه زندگی داغان گذشته۱ 

پلاگیا آهسته آهسته سرخ ميشد و سرش را پائین‌تر و پائین‌تر 
میانداخت. انگشتهای لرزانش حاشیه شال را ببازی گرفته بود. 

- پرو ‏ کنياک سارتل» بیآور. همانجاست. بیا این کلیدها را 
بردار و فراموش نکن در را قفل کنی و گر نه مامان جانت ته 
همه مشروب‌ها را بالا میآورد. 

بعد پوزخندی زد و خطاب به والودیا گفت ۰ -مامان جانش 
پس‌ماند؛ الکلیسمه. برای خوشی دلش مشروب ميزند. از آن خیارهای 
شور هم که توی شوید خواباندم سر میز بیآور. بعضی‌ها سارنل, 
را با لیمو ترش نوش جان میکنند وی ما از روی حماقت خودیان خیار 
شور مزه ميکنيم. بعدش هم از آن چیزهای چرب تر و نرم‌تر برای 
بیهمان دانشمنسان» برای رفیق د کتر بیآور. نمی‌بینی چقدر لاغر و 
مردنیه؟ پالله » برو و بر گرد. بیین حه هیکلی بخر جح مستعیره بو زده» 
دختره استثمادگر . ده» راه بیافت ! 

دحتر برسم قدیمی ها تعظیم بالا بلتدی کرد و آرام و بی‌سروصدا 
اطاق را ترک کرد. سارکلوف از پشت بل رنگ و رورفته‌ای ده با 
فرش رو کش شده بود یک بطری مشروب باز در آورد. با حرص و 
ولع فراوان بطری را به دهانش نزدیک کرد و بعد از اینکه بقداری 


مشروب ورد پرسید : ِ 
الا بکو که حطور زندیی لنم؟ اجداد من از دست پدر 
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تاحدار به اینجا آبدند و مرا بشیوه خودشان بار آوردند. مثلا میپرسیدند : 
«یا اخی» بگو ببينم ی برد و خاکستر نشد؟» و من تند تند جواب 
بیدادم : سریم بقدس مرد و خا کستر نشد و به آسمان‌ها عروح نمود». 
یا فی‌المثل این حکمت را میبرسیدند : ,یا پسر » کدام سوجود زنده در 

شتی نوح نبود؟» و من حواب میدادم : ساهی» حون میتواند در آب 
زنداق کند و در آب نقس بکشده. ید جواپ میدادم؟ دیگر تعلیم 
بیدادند که خودم را بالات از اين سردم نگهدارم زیرا هر تازموارد 
دیگری میتواند بالای دست من بایستد و قوم اینجا را بیش از من 
سر کیسه کند. والدينم به من بیأآموختند که دندان‌های خودم را 
تیز کنم چون انسان "یرای انسان دیکر در حکم گرگ درنده است. 
اما را هه" کهنه پرستی که با یثها آنده بود بدام از کتاب آسمانی که 
در آن تواضم و فروتتنی و پرهیزکاری و شفقت و اخوت و مشورت 
و عسشق تبلیغ میشود» حرف میزد, حالا بیا و بچرخ »" آخر آن دزدان‌ها 
را جطور ميشد» فی المثل» با اخوت تلفیق داد؟ يا مثلا هم به بومیان 
اینجا رحم و شفقت کرد و هم عرقی درست کرد که برای آنها سکرآور 
یاشد و برای تو ارزان تمام شود؟ چطور ميشد دستور عشق و محبت 
را با دستور ابوی برای تیره کردن پوست سمور که قیمتش سه برابر 
بشود تلفیق داد؟ همردیف با تقوا و پرهیز کاری یادم میدادند که 
چگونه کافر و بیکانه غیرعیسوی راء اگر لج کند و بازی در بیآورد 
بدون سروصدا در جنگل سر به نیست کنم. از این کارها هم داشتيم. 
بیگفتند که ما هر کاری دلمان بخواهد مجازيم بکنيم چون پیرو بمذهب 
سبین کهنه‌پرستی هستیم و در آتش دوزخ نميسوزيم. به ما یاد 
بیدادند کدام اشخاص علاست صلیب را با کف دست رسم میکنند 
و چه کسانی این کار را با انگشتهای جمع‌شده انجام بیدهند. آخر 
ما با صلیب ثلاثه تقدیس شده‌ايم» بوسیله سراجم تقلید تعمید یافته‌ایم» 
بهمین حهت همه گناهان ما بحشوده حواهد شد. من شخصاً همه این 
چیزها را خوب یاد گرفته بودم» گرچه از بسیاری تعلیمات پرهیز 
میکردم؛ حودم حون بومیان را نریخته‌ام» حالت نهوع پمن دست بیداد» 
وی والدین سرحومم از این حون‌ها زیاد ریخته بودند» خونی که حالا 
طلب انتقام میکند. برای همین حالا حس بیکنم که مخم پیچ خورده. 
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والودیا گفت ۰ 

ست نمیدانم» نشنید هام , 

بارکلوف گفت ۰ 

خواهی شنید. 

پلاگیا با سینی وارد اطاق شد. یکور فوسیچ بطری را برداشت» با 
با آن چشمهای گنده‌اش بدختر نگریست اما بیرونش نکرد و دستور 
داد بنشیند و با تواضع و فروتنی به حرفهایش گوشی بد هد , 

خاصه اینکه پیراهن ابریشم تنش کرده! وی رفیق د کتر » 
کوشت با من باشد. گفتم پیچ‌خوردی سخ و عذیان گوئی» اینطور 
فیست ؟ 

پلاگیا کنیاک را در لیوان‌های درشت و سیزرنگ شیشه‌ای 
ریخت و یی از لیوان‌ها ر به والودیا تعارفت کر والودیا لب به 
شور را با صدای بلندی میان دندانهایش له کرد. 

یکور فومیچ تکرار کرد: 

بمب گفتم هذیان گوثی ! مثلا اين فکر : آدم برای چی زندی میکند؟ 

والودیا یکمرتبه چندشش شد : عین اين بود که مارکلوف در 
عالم مسحی افکار حود او را پربلا کرده و ریشحندش میکرد, 

یگور فومیچ پرسید : 

برای اندوختن سرمایه؟ باشد» این عادت را از احدادمان بارث 
برده‌ایم. اما سربایه برای چیه ؟ برای ورثه؟ باشد» فرض کنيم اینطوره ! 
ول اگر دحتره احمقه و ارزشی برای ارث تائل نیست حی ؟ آنوقت ی ؟ 
حوب» یک مقدار پول نوی بانک میریزم و یی دو نفر از این 
کافر ها و بیگانه های غیرهسیتحی را با مهارت و بطور بضعک سر کیسه 
میکنم. وی آخر برای چی؟ من کنگ و نامفهوم حرف میزنم» حرفهام 
مر و ته ندارد» ابا حالا که آبدی بنسشین و ون بده, , . 

دارم گوش بیدهم. 
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ب خوب کاری میکنی. تو دکتری و باید بفهمی ۱ که دردهائی 
هست موای درد شکم و درد سینه. حالا ییا و بفهم... 

مارکلوف یک لیوان دیگر برای خودش پر کرد کنیاک را 
حورد» لب و دهانش را پاک کرد و با لحن محکمی گفت : 

- عمرم را توی کثافت گذراندم. توی کثافت و زنا کاری و 
لجن نطنه گرفتم. نقطه اتکانی ندارم» راهم را گم کرده‌ام» دارم کور 
میشوم. زنم » برادر » اححقه » یک حروار گوشت و پیه بهم زده بطوریکه 
نمیشود تشخیص داد انسانه يا نه. دلم بحال پلاگیا میسوزه» دختره 
داره ازبین میره, , , 

پلاگیا با استدعا گفت ۰ 

- پدرجان» این حرفها را نزنید. 

نزنم؟ باشد» نمیزنم. 

مارکلوف در حالیکه حرعه" جرعه کنیا ک میخورد برای حند لحظه 
بفکر افتاد. والودیا ساکت بود و حرفی نمیزد. لاسپ بی‌حبابی که 
در گذه‌به روی میز دیده بود حشمها یش را میزد, .۰ 

پلاگیا از ته اطاق گفت ۰ 

- بفرائید پیراشی میل کنید! 

والودیا یک تکه کیک برداشت. 

بارکلوف همجنانکه در فکر بود تکرار کرد : 

دلم به حال او میسوزه. بقیه به درک. خودم جچند صیاحی 
بیشتر زنده نیستم. راه راست را هم دیگر پیدا تنميکنم. آخر من بحه 
اینجا هستم» قهارائی‌ام» همینجا هم خاکم میکنند. آرانگکاه خانوادی 
دارم 6داکترهای هید * با مثل سنکه. آرامگاه را با آجر روسی 
اينکه خودهان آرامشی داشته باشیم. اینجا از پیربردهای بیکانه و 
کافر گرفته تا بحه‌های فین فینی » همه و همه ایل و تبار بعروف 
ما را میشناسند و از با سیتر سل ر و ابا من » با اينکه حیلی کوتاه ۲مدهام 
باز ازم میترسند هی قوصند » سیفهمی ؟ وی تو را میشناسند و ازت ترسی 
ندارند. در فاصله صدها کیلومتر تو را میشناسند و ازت بهیحوجه 
نمیترسند. نو اصلا روسی و من هم اصلا روس هستم . پس حرا با ید 


اینطور باشد» بکو ؟ 
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بارکلوف هق هقکنان نصف لیوان دیگر کنياک خورد و انکار 
سردش شده باشد کز کرد و گفت ۰ 

هدیه هم از من قبول نمیکنند» می‌فیسند قبول کنند» فکر 
بیکنند کلی تو کاره. به محبت و مهربانی من ایمان ندارند. در صورتیکه 
شاید حقیقتا مهربان شده‌ام؟ ها؟ 

بعد با خشم و عصبانیت و غم و اندوه گفت : 

آنوقت‌ها شمن‌ها میخواستند تو را بکشند» شنیده‌ام» خودم 
میدانم. تو مگر احمقی که برای جانت ارزش قائل نیستی؟ من که 
همه بیدانند» هموزن خودم طلا دارم. ولی تو چی؟ حقوق زیاد بیگیری 
که نه. برای کاری که در این تبعیدکه میکنی پاداشی بهت میدهند؟ 
ها؟ مثلاً من اگر بخواهم امروز فردا میتوانم به کالیفورنیا؛ یا به شهر 
حاودان رم بروم. هر کاری دلم بخوا هد میکنم, وی تو جی؟ احمق‌حان» 
حتی زن هم زیر سرت نداری» عرق نمیخوری. اهل مشروب نیستی. 
حند وقته که اینجائنی؟ سالها! چند روز پیش با چشم حودم دیدم : 
داشتی از کوره‌راهی بالا میرفتی» سک بطرفت دوید که کازت بگیرد. 
ابا آن زنکه» زنک سائین-بلک جماقی برداشت و سک را دور کرد. 
اما من چی؟ ی پیدا میشود که سگ. را از من دور کند؟ حرفی بزن» 
جیزی بگو » کمکم کن» آخر محم دارد پیچ بیخورد. بگو» رفیق» 
بمن» پیرمرد» حواب بده» آدم برای جی زندی بیکند؟ 

والودیا با قیافه عبوس و صدای آرامی که بزحمت شنیده ميشد گفت : 

۳ برای کار 1. 

ها؟ 

پرای کاز. ۱ 

خیلی خوب» کار برای چیه؟ مگر من کار نکردم؟ ,مگر من 
دست روی دست نشنتم؟ توله‌سگ» تو حتی خوابش را هم ندیده‌ای 
که با چه راههائی توی حنکل‌ها و توی باطلاقهای خطرناک طی 
کردیم» شب‌ها را کجا و چطور به صیح میرساندیم» چه گرگ‌هائی 
به ما شبیخون زدند و چطور بوبیهای این دیار ابوی مرا» پدرم را 
میخواستند مثل خرس با چارپاره بقتل برسانند. دعوا مگر کار نیست؟ 

م فه6 کاز. نیست: ها کاز. تیگردید:. پول. ميساختيد, 

پسن اسیر حرص و آز بودیم ؟ 
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پله. 

- هیچ راه نجاتی هم برای من نیست؟ 

شما از من بمنزله یک پزشک سوال میکنید؟ 

یاباه ول کر این طبابت خودت را. وقتی میشنوم خنده‌ام 
میگیرد. من از تو مثل یک روس دارم میپرسم... 

والودیا نکاه حشمهای حدی اش را بتوجه بارکلوف کرد و گفت ۰ 

ب من و شما روس هستيم ابا روس‌های مختلف. من یک روس 
شوروی هستم. شما از نظر ملیت سابقاً روس بودید و حالا بلیت سابق 
خودتان را از روی آرامگاه آجری میسنجید» نه از لحاظ بشردوستی. 
یک روس امروزی کل با روس‌های قدیمی فرق دارد. یک آدم 
زحمتکش بطرف روس امروزی جارپاره شلیک نمیکند. بهمین جهت شما 
میترسید و من ه... 

مارکلوف ظاهراً به حرفهای وااودیا گوش نمیداد. 

با روئی ترش کفت : 

- باشد. اسپند را بطرف هر کس دود کنند» همان تعظیم خودش 
را مبیکند. تو این موضوع را به من بکو : چطوره اموال خودم را به 
یک بیمارستان ببخشم؟ شاید اگر اين کار را بکنم از تو بدتر نشوم؛ 
آقای رفیق ؟ 

والودیا گفت ۰ 

این انوال سال شما یست. وقف اموال غارت شده کار 
احمقانه‌ایست, .. 

یگور فوبیچ از اين حرف والودیا تعجب نکرد. فقط باو نزدیک 
شد و پرسید : 

بیینم» بخشیدن او گوی شمن احمقانه نیست؟ او میخواست تو 
را با جارپاره بکشد» حالا تو داری شکمش را سیر میکنی؟ همانجا 
میبایست روی شاخه درخت حفه‌اش میکردی و زیر کف پاش آتش 
روشن بیکردی که برای یک عمر درس عبرت بگیرد... 

والودیا با لحن سردی گفت ؛ 

- اوگو تقصیری ندارد» تقصیر متوجه شماست. 

سب باز من؟ پلاگیا میشنوی» اینجا هم تقصیر منه. ها؟ زرنگی» 
دکتر. خیلی زرنی. خوب» دوست عزیز » بگو ببینم تقصیر من چیه؟ 
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- شما خودتان هم میدانید : صدها سالا... 

مارکلوف حرفش را قطع کرد و گفت : 

- پرت و پلا نگو. من عوض تو کوشش کردم و آنچه را 
که لازم بود روی کاغذ آوردم و به جای خوبی فرستادم. همین 
روزهاست که شمن تو را بگیرند و پشت نرده آهنی بیاندازند . 

من نمیگذارم. 

مارکلوف با تعجب پرسید : 

نمیگذاری؟ 

بهیچوجه نمیگذارم. 

سب پرمم مسیچیت ؟ 

این موضوع ربطی به مسیحیت ندارد. 

مالا که اینطوره به درک. فقط آخر سری میخواهم ازت 
بچرسم که آن کار حیه که آدم براش زندق میکند؟ 

اوتیمنکو با همان لحن گرفته و عبوس و حتی خشمگین کفت : 

بت هر کاری که برای مردم مقید باشد. تمام شد و رفت. 
هر کازی. 

سب مردم لجن هتند ا 

والودیا در حالیکه پا میشد گفت : 

در اين صورت لزومی ندارد به هم بنشينيم و وقت تلف کنیم. 
فقط بیخواهم بهتان بگویم» یگور فومیچ » که تها آدم بد میتواند 
بگوید که مردم لجن هتند. .. 

مارکلوف پوزحندی زد و کفت ۰ 

من همان آدم بد هستم ! 

بعد در حالیکه والودیا اطاق را ترک میکرد بانک زد : 

بعضی وقت‌ها سر بزن و من نادان را راهنمانی 9 

والودیا گفت : 

- دیکر نميایم ۱ آدم دلش با شما میگیرد. تازه فایده‌ای هم ندارد,., 

آنها یک بار دیگر بهم ناه کردند . مارکلوف پا دستهاچق و 
والودیا با غم و خونسردی. 

در ایوان خانه» مباشر مارکلوف زیر باران سرد میلرزید. 

با صدای آرامی از والودیا پرسید : 
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مه یل تاه نه رتاو 

یعنی جی حیلی مانده؟ 

- آخر دیگه حانمان به لب رسیده... مرتب کتک‌کاری میکنند, 
کبلا از شکل آدمیزاد درآمده اند» حداً وقتشه. که همین حالا بميرند, 
آقای د کتر » نميدانم تمام اين‌ها را چطور برای شما تعریف کنم... 

والودیا چراغ قوه را روشن 83 و روانه بیمارستان شد. واستک 
بلوف با قیافه تنر و تمیز روی نت پا کیزه دراز کشیده بود و اشعار 
سائتیمائتال میخواند, 

وقتی بلوف والودیا را دید گفت ۰ 

۱ اوش دز غیاب شما فارغ شد, نازه تمام کردیم. پسسر مع رکه‌ای 
نید , 
والودیا دست و روی خود را شست و به اطاقی که اوش در آن 

بستری بود رفت. مادر جوان هنوز بین خواب و بیداری بود. اطاق 
زایمان را داشتند تمیز میکردند. بابا آباتای در راهرو حمباتمه زده 
بود و در روشنائی هیزم‌هائی که در بخاری میسوخت با شکارچی 
مریضی که اسمش کوری بود شاشی بازی میکرد. از اطاق شماره 
حهار صدای ناله کهم پسربچه‌ای دمساله که ,تاره عملش کرده 
بودند شنیده شد. والودیا کمی بر بالینش نشست و نبضش را گرفت. 
بعد دستی به پايش کشید که ببیند داغ است یا نه. پای پسرک کرم 
بود. پس کهم دیگر علیل نخواهد شد. وقتیکه از اطاق شماره جهار 
در آمد توش را دید. توش با چشمهای براق» تیزپا و سبک‌بال» 


زا 


بطرف او میاآمد, 
یا ند؟ 
نوش در حالیکه پا نشاط و سرور به والودیا نکاه میکرد حواب داد ۰ 
نها 
پچ خراا 
نوش هت 


من هنوز حیلی ادان هستم » بله», اینطور . آنجا به من میخندند. 
پعد میروم» دیرتر . وقتیکه شما گفتید * نوش» وفتش رسیده» برو | ها؟ 
پله ٩‏ 
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چشمهای توش آنجنان برق درخشانی داشت و نکاهش آنحتال 
گرم و بهربان بود که والودیا اين قدرت را در خود نیافت که به 
حشمهایش نگاه کند. 


مر کت سیاه 


بنای دوم بیمارستان را در فصل بهار پی‌گذاری کردند. روزی 
که میبایست ستگ بنای بخش دوم بیما رستان را کار بگذارند د کتر 
دیگری هم به قهارا آمد, د کتر جدید زنی بود سسن» جدی و باصبر 
و حوصله. اسمش صوفیا ایوانوونا سالداتنکووا بود. دکتر تاژ‌وارد 
در درجه اول بطور خیل حدی تقاضا کرد که اوگوی شمن را از 
بیمارستان اخراج کنند. 

صوفیا ایوانوونا در این باره گفت : 

هو یک کثیش سایق یا بقول محلی‌ها یک 
واقعاً عچجیبه ! برای اطاقهای تا هم مرخ میسره. عحیبه» 310 
پسیار عچجیبه! 

اوستیمنکو با قیافه عبوسی گفت ۰ ۱ 

- ول در بیمارستان که فرایض خودش را ادا" نمیکند! این 
شخص دیگر شمن نیست» نه دایره دارد و نه عصا. .. 

عجیبه ! یک کاهن همیشه کا هنه حواه عصا داشته باشد 
خواه نداشته باشد. علاوه بر این بمن گفته‌اند که برضد شما مرتکب 
عمل تروریستی شده. 

چه عملی؟ 

عمل تروریستی. شما هم ضعف و شفقت روشنفکری نشان 
دادید و از او شکایت نکردید که داد کاهیش کنند. به حملات دشمن 
طبقاتی با ید حواب بجکم و خرد کننده دادء فهمید ید ؟ 

والودیا با لحن خشنی گفت ۰ 

- او دشمن طبقاتی نیست» آدم بیچاره گمراهیه. خواهش بیکنم 
راه و رسم زندی ر بمن یاد ندهید. شما حنلد روزه اینحا ستید در 
صورتیکه من هه 
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سالداتنکووا پوزخندی زد و گفت ۰ 

پس وأکنش شما نسبت به انتقاد اینطوره؟ باشد» سن قبلاً هم 
فکر کرده بودم که اینجا باید اینطور باشد : رضایت خاطر » آسایش 
ناشی از موفقیت» تمحیدها و تعریف‌های متقابل... 

واقعا عجیب بود. اين زن برای هر موردی کلمات حاضر و آاده‌ای 
در آستین داشت. معلوم بود که زندی را خیلی ساده میگرفت! 

والودیا در حالیکه برب‌خاست گفت : 

بختصر بکویم : اوگو اینجا کار کرده و کار خواهد 
کرد! اگر شما مخالفتی دارید موضوع را برای تود-ژین بنویسید. او 
به اين تضیه وارده. موضوع را همینجا خاتمه یافته تلقی میکنیم. دیگر 
چه کسی را عنصر بدخواه طبقاتی میدانید؟ 

صوفیا ایوانوونا آهی کشید و گفت : 

باید بینم. البته همه چیز اینجا بد نیست. موفقیتهانی هم 
هست. اشخاصی هم ستند که به با وفادارند, 

سالداتنکووا زیاد و با حدیت کار میکرد. طوری کار میکرد که 
آدم حوصله‌اش سر بیرفت. از نظر وی پرونده‌های بیماری مریض‌ها 
در بیمارستان فوق‌العاده بختصر و کوتاه نوشته ميشد و کار تنظیم 
گزارش ها تعریفی نداشت. صوفیا ایوانوونا اين وضع را «از بیخ و بن؛ 
تغییر داد. زیاد بیئوشت» مفصل مینوشت» با دقت و روز و شب» 
انگشتها و حتی گونه‌هايش هميشه جوهری بود. صوفیا ایوانوونا چین 
به ابرو میانداخت و با آه و ناله میگفت ۰ ۱ 

- رفیق سرپزشک» خیلی از نکات متدیک را باید اصلاح کرد. 
حیلی ! تعجب میکنم» خی چیزها ناقص و ناتماست و سر و سامانی 
ندارد, واقعاً عجیبه ! من زیا5 دارم اوضاع را بررسی سیکنم. وقتعش که 
رسید می‌نشينيم و با هم حرف ميزنيم» رک و پوست کنده بدون تعارف. .. 

در یک از شب‌های تاریک» بلاگیا مارکووا دیروقت نزد اوستیمتکو 
آبد. چشمهایش از فرط گریه سرخ و تورم بود. پلاگیا مدنی قادر 
به حرف زدن نبود. بعد با خواهش و تمنا گفت : 

- آقای د کتر » استخد اسم کنید! من همه کار پلدم, پشیمان 
نمیشوید, ,. 

- پدرتان چه خواهد گفت؟ 


۱۸۱ 


پلا گیا با عصبانیت گفت : 

چه بگویند! از ريخت آدم در آمده‌اند. پاک مریض شده‌اند» 
از صبح تا شب مشروب بیخورند» کتاب سیخوانند و نمی‌فهمند» هی 
فحش بید هند. .. 

- ولی او مانع کار شما میشود! 

من توی ییمارستان زندی میکنم. یک گوشه بمن بدهید. هرجا 
بگوئید زندی میکنم. یقین سرنوشت من همین جاست. آقای د کتر » 
استخدايم کنید و گرنه جداً خودم را دار ميزنم و خونم گردن همه" 
شماها میاقند. استخدامم کنید! 

پلاگیا این حرف را زد و خواست جلوی والودیا زانو بزند. 

اوستیمنکو بانگ زد : 

- اینکار را نکنید! میشنوید! فوراً اين کارها را بگذارید کنار ... 

صوفیا ایوانوونا با لیست حقوق وارد اطاق شد و پرسید چه حبر 
است. والودیا توضیح داد. خانم د کتر چین به ابرو انداخت و پرسید ۰ 

هاء همان مارکلوف» بله؟ را کفلر محل ! شنیده‌ام» بله» بله, ,. 

والودیا رو به پلاگیا کرد و گفت : 

- فردا صیح بیائید سر کار. از صبح . ولی لازم میدانم از قبل 
بهتان بگویم که اینجا کار زیاده. کارمان دشواره و ما احتیاجی 
به اشخاص نازپرورده نداریم... 

موقعیکه دختر حارج شد و در اطاق پشت سرش بسته شد والودیا 

مب لیست حقوق‌ها را بدهید. 

والودیا لیست را ابضا" کرد» نفمی تازه کرد» حند قدم در اطاق 
مصمااشت؛» به پنجره سیاه نگریست و رادیو را روشن کرد. یکماه بود 
گه منتظر رسیدن باطری‌های نو بود» باطریهای کهنه تقریباً خالی شده 
بود. از بلندگو صداهای درهم و برهمی بگوش میرسید. والودیا 
بدتی موفق نشد مسکو را بگیرد. وی ناگهان صدای یک ایستکاه 
اسلاوی را شنید و سر جای خودش خشک شد : هیتلر به اتحاد شوروی 
حمله کرده بود. آنجا جنگ شروع شده بود» یک نبرد بزرگ» پیکاری 
که در تاریخ بشریت سابقه نداشت. 

واسیا که آستین های روپوش سفیدش را بالا زده بود زمزمه کنان 


وگ 


وارد اطاق شد. والودیا سرش داد زد که ساکت شود. سالداتنکووا 
با رنگ‌روئی پریده و حالتی سراسیمه دوان دوان به اطاق آبد. توش 
و دانزی و آباتای پیر پشتسرش به راهرو آندند ی تدریجا والودیا 
همه حیز را فهمید ۰ بیست و دوم ژونن » ساعت سه و سی دقیقه بامداد 
فاشیستها در جبیه وسیعی از دریای سیاه گرفته تا دریای بالتیک دست 
به حمله زدند. همین حالا فیلدسارشالی بنام فون بوک و گودریان نام 
و اشتراوس نام و بوت نابی در صدد رسیدن به شهرهای مرزی بودند. 
اسامی شهر ها واضح تلفظ نمیشد و شخیص اسمها نمکن نبود. بعد 
ار کستر ی نی اک کر بلند گو خروخر کرد و 
سوت کشید. واسیا گفت : 

غیر بمکنه! اینها تحریکانه! حرف مفته! 

صیح سحر والودیا تلگرامی برای تود-ژین فرستاد و از او تقاضا 
کرد واسیا بلوف را به ریاست بیمارستان منصوب نماید. حواب تود.ژین 
حدود دو ساعت دیگر بدستش سید و اوستیمنکو از مندرجات تلگرام 
پی برد که میتواند به اتحاد شوروی باز گردد خاصه اينکه بو گوسلوفسی 
قبلاً بصوب بسکو پرواز کرده بود. 

کاروان قرار بود صبح فردا از قهارا حر کت کند. توش این 
موضوع را با عم و اندوه سرشار به اطلاع والودیا رساند و پیشنهاد 
کرد وسایل سفر او را جمع کند, 

والودیا ۳ داد ۰ 

کدام وسایل» من که وسایلی ندارم. کوله پشتی ر برمیدارم و 
بس. توش» شما بروید. بدون من هم کارتان زیاده. 
توش رفت. 

اوستیمنکو سعی کرد یی از ایستگاههای رادیو را بگیرد اما 
فقط صدای پاس کردن یی از فاشیستهای حکومتهای دست‌نشانده را 
شنید» چیزی دستگیرش نشد و رادیو را خاموش کرد. بعد خودش 
را با این فکر آرام کرد ۰ «عیبی ندارد ! بای یست! حد اکثر یک 
باه دیگر در حبهه هستم. فقط نباید کنترل اعصابم را از دست‌بدهم ای 

در همین موقع چشم والودیا به بادی دانزی افتاد. از قرار 
بعلوم دانزی بدت زیادی در آستانه در ایستاده بود : آرواره پائین او 
میلرزید و وتتیکه سعی کرد حرف بزند صدا بسختی از دهانش درآسد, 
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اوستیمنکو با عصبانیت کفت ۰ 

امن بهیچوجه حرفهای شما را نمی‌فهمم | 

بادی دانزی فس و فسکنان گفت : 

پرچم سیاه روی چادر زدند !امرض تره‌باغان بطرف قهارا میاید. 
همین حالا به جوان - ایلیر رسیده. از اینحا برو » رفیق د کتر » برو . 
من نگذاشتم پیرمردی که این خبر را آورد وارد بیمارستان بشود. 
خودش بحکوم به برگه. درست مثل سالهای پیش ميشود. آنوقت‌ها 
در قهارا همه مردند» حتی بچه‌های خیلی کوچک» همه کسانی که 
بموقع فرار نکردند مردند. 

اهالی اینجا بیماری طاعون را مرض تره‌باغان و مرگ سیاه مينامیدند. 
آخرین بار اين بیماری در سال ۱۹۱۰ در این سرزسین بشدت شیوع 
یافت. والودیا بارها از زبان کسانیکه سالهای سال اینجا زندق کرده 
بودند شنیده بود که آنوقت حاکم استان فرار کرد» مردم از فرط 
وحشت عقلشان را از دست داده بودند و هیچکس دست به احساد 
مردکن نمیزد , .. 

جلوی ایوان بیمارستان پیرمرد طاسی که تمام دندانهایش ريخته 
و لپ‌هایش گود افتاده بود با قیافه زج رکشیده جمباتمه زده بود و 
مطالبی راجم به مرض تره‌باغان برای بابا آباتای و اوگو و صولیا 
ایوالوونا تعریف میکرد. توش گفته‌های او را ترجمه میکرد. 

بهار ابسال بین شکارچیان تره‌باغان که جانوران پوستی کوچی 
هستند شایم شد که در سال جاری شر کت‌های خریدار» پوست‌های 
این جانوران را پنج شش بار گران‌تر از سالهای سابق خریداری خواهند 
کرد. اين شایعه از آنور مرز باینجا رسید. کسانی که این شایعه را 
پخش کردند شکارچیانی بودند که از پس‌وا-- اقاستگاه فرماندار کشور 
آفتاب - بر گشته بودند. حالا پوست تره‌باغان را طوری عمل میاورند 
و رنگ میکنند که پوست فروشان تخته پوست‌ها را بقیمت سرسام - 
آوری بیفروشند. البته شکارچی‌ها خواستند پول و پله‌ای بهم بزنند. 
آنوقت صید ترمباعان شروع شد. حتی جانورهائی را که ساکت بودند 
بیگرفتند. در صورتیکه همه بیدانند که وقتی تره‌باغان ساکت است 
نباید بهش دست زد چون بیمار است. تره‌باغان سالم مدام زیر لب 
بیگوید ۰ «جه با ک» چه با ک!,- این موضوع را همه کس میداند... 


ارگ 


پیرمرد چند جرعه آب با لیوان لعابی خورد و چپقش را چاق کرد. 

اوستیمنکو گفت : 

-- بگوئید تعریف کند خودش ی دیده! 

وی پیرمرد عجله‌ای نداشت. او به داستانل حودش ادابه داد و 
گفت که شکارچیان نه تنها تره‌باغان‌های مریض را میکشتند بلکه 
گوشتشان را هم میخوردند. اول برادر کوچکتر که اسمش سونگدوو 
بود مریض شد. هر دوی آنها هم برادر بزرگتر و هم برادر کوچکتر 
استاد تله گذاری بودند و در تیراندازی ید طولائی داشتند. مونگ‌دوو 
در بیابان مریض شد و همانجا برد. برادر بزرگتر خاکش کرد. 

سالداتنکووا گفت ۰ 

تت نوع فرم لنفاوی کشاله ران. 

توش که مشغول ترجمه بود گفت : 

خاکش کرد و مدت زیادی به شکار ادامه داد. بخت بهش یاری 
کرده بود. بعد او را دیدند که تلوتلوخوران عين آدمهای ست بطرف 
منزلگاه میرفت. اگر آدم اینطور تلوتلو بخورد یقیناً سبتلا به مرض تره‌باغان 
شده و قسمتش اینه که خیلی زود عمرش را از دست بدهد... 

صوفیا ایوانوونا توضیح داد : ۲ 

برادرش مبتلا به نوع ریوی شد. بعمولا همینطور ميشود. 
در اين بوارد باید بین فعالین اهالی محل کار توضیحی انجام داد. 

د کر واسیا ادای او را درآورد و غر رد ۰ 

فعال» غیر فعال ! 

پیرسرد . به پایان داستان رسید. مونگدووی بزرگ حتی نتوانست 
وارد حادر بشود و یکانه کاری که فرصت کرد انجام بدهد اين بود که 
دستور داد بالای چادر بیرق میاه بزنند. توی بیابان اين علاست را 
همه میشناسند. اگر بالای چادر پارچه سیاه زده باشند همه میفهمند 
که اینجا خطر برگ دارد و احدی نباید به حادر نزدیک بشود. 

صوفیا ایوانوونا پرسید : 

از آقا بپرسید با مریض‌ها تماس داشته؟ 

توش منظورش را نفهمید : 

واسیا توضیح داد ۰ 

یعنی فقط پرچم سیاه را دیده يا وارد چادر شده؟ 
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پیرسرد پوزخند زد : خیر او عاقل‌تر از آنستکه به مرض تره‌باغان 
نردیک بشود. آئوقت‌ها» سالهای سال پیش تمام بستکان او فوت شدند 
و خودش خوب میداند که این چه نوع مرضیست. 

صبح مونگدووی پژر گت از دهانش حون آند» حند روز بعد 
هم بیرق‌های سیاه بالای تمام چادرها زده شد. مرض تره‌باغان به جوان- 
ایلیر آمد. پیرسرد اسبش را زین کرد و پیش شمن بزرگ شوروی آمد. 
درباره او حرفهای خوب زیادی میزنند. اگر شمن روسی واقعاً آنطور 
که سردم بیکویند بزرگ است بگذار بياید و کمک کند. اگر نه 
که هیچ . فقط بگوید که کاری ازش ساخته نیست آنوقت دیگر کسی 
موجیات مزاحمش را فراهم نميیکند. 

صوفیا ایوانوونا گفت ۰ 

- بله دیکه. بازی اشکنک دارد» سر شکستتک دارد! - و 
:طرف بیمارستا رفت. 

والودیا به توش گفت برای پیرسرد ترجمه "ند که از خودش 
به تنهائی فعلا کاری ساخته. نیست وی سعی میکند عده زیادی د کتر » 
یک گروه کل باینجا بیآورد که البته کمک خودشان را خواهند 
کرد. بعد به واسیا و توش دستور داد که پیرمرد را از دیگران حدا 
کنند و خودش نزد حاکم قهارا که شخصي بنام زدابه بود رفت. 

حا کم بطور خشک و رسمی از اوستیمنکو پذیراثی کرد. مرز 
خیلی نزدیک بود. آنور مرز فرماندار کشور آفتاب به خیر و خوشی 
فرمانروائی میکرد. اگر هیتلر روسیه را ببلعد کشور آفتاب قهارا را 
اشغال میکند. آنوقت» روابط حا کم ود اتر روسی ر بیادش میاندازند, 
بهمین جهت زدابه حتی به والودیا تعارف نکرد بنشیند. وی بمحض 
اطلاع از شیوع مرض تره‌باغال تغییر رویه داد. فوری دستور داد 
برای والودیا حای بیاورند و به منشی حودش دستور داد بلافاصله 
بوسیله تلفن با اداره کل بهداری تماس بگیرد. آنجا کسی کوش را 
برنمیداشت و والودیا فرصت را غنیمت دانسته توصیه کرد به منزل 
تود-ژین تلفن کنند. 

خوشبحتانه تود-ژین کونی را برداشت و والودیا شخصاً شرح 
واقعه‌ای را که در حوان- ایلیر روی داده بود برای او تعریف کرد. 
ار داحل ۳ صدای خش و خش بگوش میرسید. نوددژین سا کت بود. 
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والودیا گفت ۰ 

س_ از اداره مبارزه با بیما ری های وا گیردار مسیکو کمک 
بخواهید. آنها کمک بیکنند. 

تود-ژین گفت : 


والودیا تکرار کرد ۰ 


کمک بیکنند! حتما کمک بیکنند! من تضمین میکنم» 
بیشنوید» رفیق تود-ژین؟ آنجا اشخاص عاقلی نشته‌اند. آنیا میفهمند 
که ح4 بلانی گریبا نگیر حمهوری شما شده. حتماً کمک ۷ 

نود-ژدن که حس بیشد در فکر است شمرده شمرده گفت ۰ 

سب باشد, همینکار ر میکنم. بله. -- و از والودیا حخواست که 

پانزده دقیقه بعد حا کم به فرمانده پادگان که سروان قلمی و سفیدموئی 
بود دستور داد همه‌جا نگهبان بگذارد و مانع رفت و آمد مردم به 
ناحیه جوان.ایلیر بشود. سروان بدون اینکه حرفی بزند به دستورات 
حا کم "کون میداد» پاشنه های کفششی ر بهم میزد و دستش را بالا 
بیبرد و به لبه بلند کلاه سفیدش که یراق‌های نقره‌ای رن داشت 
نزدیک بیکرد. در همان وقت در حیاط حلوت حانه حا کم شترها و 
اسب‌ها و ارابه‌ها را بار بیکردند. زن‌ها - دحترها و عروس‌ها و 
هسر خود حاکم گریه و زاری یکردند : فرار به کوهها از این 
کاخ که شش تا اطاق داشت و دو چادر زسستانی هم در حیاطش 
بود وحشتنا ک بنظر میرسید, ,. 

شب تلگرام بالابلندی بر کب از حند صفحه به دست والودیا 
رسید. تود-ژین خبر داده بود که سکو کمک کرد و هواپیما های 
حایل دارو و لوازم پزشی و د کتر ها از سکو حر کت کرده‌اند. 
ریاست هیثت را پروفسور باریتوف عهدمدار است. حود تنود-ژین با 
دییر کته مر کزی حزب زحمتکشان فردا با هواپیما وارد میشود. 
بقیه مطالب تلگرام عبارت بود از راهنمائی‌ها و دستورعمل‌هائی که 
پروفسور باریئوف با بیسیم هواپیما برای والودیا مجخابره کرده بود. 

اوستیمنکو در حالیکه حند بار تلگرام فوری را مرور سیکرد 
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صدای صوفیا ایوانوونا را از اطاق بجاور شنید. صوفیا ایوانوونا داشت 
طرز پوشیدن لباس ضد طاعون را به توش یاد میداد. 

او با صدای کشیده خودش میکفت ؛ 

پله میدانم. آدم با این لباس حوصله‌اش سر میرود. ول وسایل 
پیشگیری شح<صی نقش بزری در کر با دارد. هرج جیز قهرسانانه‌ای 
در اين نیست که آدم دچار طاعون بشود و در نتیجه شلختی خودش 
بمیرد. اول اين لباس را تن میکنند. می‌بینید؟ بندهای شلوار را باید 

نوش پرسید : 

برای اینکه کک به بدن نیافتد؟ 

سالداتتکووا عين اینکه مشغول خواندن دستورعمل باشد گفت : 

-کک‌های جوندگان بعد از مردن میزبان حود احساد و لانه‌های 
آنها را تر ک میکنند. کک‌های باصطلاح آزاد با کمال یل روی تن 
انسان منزل بیکنند... حالا ناه کنید» رفیق توش لبه پائین کاپوشون را 
باید زیر یقه لباس جا بیاندازید. و بالاخره ماسک تنفس. فضای دو 
طرف بینی را بوسیله گلوله‌های پنبه پر میکنند... 

والودیا وارد راهرو شد و آهسته در اطاق سالداتنکووا را زد. 
هر دو زن- هم صوفیا ایوانوونا و هم توش با لباس‌های ضد طاعون 
ایستاده بودند. 

اوستیمنکو پرسید : 

آین دیگه چیه ؟ 

صوفیا ایوانوونا گفت : 

من تخصصم در بیماری‌های همه گیره . فکر کردم بد نیست من 
و توش به محل شیوع بیماری برویم» یک از اجساد را کالبدشکافی 
کنیم و از نزدیک با وضع آشنا بشويم. کمک‌های لازم را بکنیم. 
لباس که داریم» میکروسکوپ هم همچنین. لیزول و اسیدفنعک و 
داراشکنه هم بوجود داریم. البته رئیس بیمارستان شما هستید وی من 


شاید گواهینایه اسزام هم لازم باشد. 

نه» صوفیا ایوانوونا» لازم نیست» آنحا کسی تیننت: که او 
شما گواهینایه بخواهد. 

سالداتنکووا شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت ۰ 

عجب بربریتی ! عین قرون وسطاست. عین دوره فئودالیسمه. من 
نظرم این بود که با بهیاران و پرستاران آنجا مصاحبه علمی ترتیب 
بدهم و یک سری ا.ابات ضروری طرح کرده‌ام.. 

واسیا با قیافه‌ای خواب‌آلود از لای در سرک کشید و پرسید . 

ین بروم ؟ 

7 کت 

برای چی؟ با دونفری هم از عهده خاک کردن جسد 
کالبدشکافی‌شده برسیأنیم. لباس هم فقط دور هنت داریم. آنوقت حق 
نداریم ب بیمارستان را خالی بگذاريم. و اصو لا آیدن شما صللاح اش هر 
همیشه ۳ کاری کرد که مج باشد. کاری که صلاح نباشد ضرورتی 
ندارد, ضمتاً میخواهم بگویم که من تا بلیه تمام نشود به اینجا بر 
نمیگردم. اگر لازم شد در ناحیه مونگنوو دنبال ما بگردید... 

قبل از رفتن سالداتنکووا نانه‌ای به والودیا داد و گفت : 

اگر اتناقی برای سن رخ داد خواهش میکنم اين پاکت را 
برای دخترم بفرستید. من جز او کسی را ندارم. پدرش با را تر ک 
کرده و حالا صاحب خانواده دیگری شده. من و نوسیا تنها مانده‌ایم. 
وی این مهم نیست. ازدواج پاید برمبنای عشق و علاقه متقابل استوار 
باشد. اگر عشقی در بين نباشد اسمش ازدواج نیست. خداحافظه 
ولادیمیر آفاناسی یویچ . 

و آذها رفتند - توش کوچک و لاغر و سبزه و صوفیا ایوانوونای 
چاق و چله. آنها سواره به بحل شیوع بیماری رفتند و پشت سرشان 
کاروانی از اسب‌های حامل چادر و دستکه سپاش و بیل و دارو 
و آذوقه در قوطی‌های سربسته مخصوص براه افتاد. قبل از رفتن» 
سالداتنکووا گفت ۰ 

راستی» ولادیمیر آفاناسی‌یویچ » حواهش میکنم به آنچه که 
باصطلاح شما دفترداری نامیده مشود برسید. من تازه این کار را کمی 
سر و سابان دادم. حالا هم میبینید مجبورم فوری اینجا را ترک کنم... 
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وقتیکه کاروان کوک از نظر ناپدید شد والودیا از واسیا 
پرسید . 

بت ها؟ 

و دکتر واسیا بانگ زد : 


و ظیفه مقدس تو 


تنگ غروب اهالی قهارا اولین هواپیما را از نزدیک دیدند. این 
هواپیما عین هواپیمائی بود که آفاناسی پطروویچ پدر مرحوم والودیا 
یک وقت با آن به شهر خودش برگشت. فرودگاهی در بین نبود و 
خلبان بدت زیادی در صدد یافتن حای مناسب برای فرود آوردن هواپیها 
بود. صدای ,غرش موتور هواپیما بنظر والودیا توام با نگرانی و استفهام 
بود. هواپیما چند بار کاسلاً به زمین نزدیک شد و دوباره اوج گرفت. 

با لاحخره آنها شستند. 

هواپیما حامل سه نفر بود : خلبان هواپیما با بینی کوچولو و 
رو به بالا و یک مشت مو که روی پیشانی‌اش ريخته بود از آن موهانی 
که زیر آفتاب تغییر رنگ بیدهده تود-ژین و دبیر کمیته مر کزی 
حزب زحمتکشان» برد درشت اندام پنجاساله‌ای که موهای کوتاهی 
داهتن.. دبین. . کخشة. سر کی به حاکم قهارا دست نداد. او را به 
کناری برد و با صدای خفه که حای از خشم و غضب فراوان او 
بود شروع به صحبت کرد. زدابه مدام ونگ میزد و تعظیم میکرد. 
تودژین با لحن خشنی به والودیا گفت : _ 

حالا رفیق دبیر کمیته بر کزی شخصا اینجا کار حواهد کرد. 
او رفیق بسیار خوبیست. آنها او را توی زنجیر کردند و سالیان سال 
در قفس جوبی نگهداشتند» بله» اینطور . مردم او را حوب میشناسند 
و اشخاص زحمتکش باو ایمان دارند. ولی اينها ازش میترسند. بگذار 
بترسند. 

دییر کمیته مر کزی سوار اسب شد و باتفاق سروان به سر کشی 
پاسدارها رفت. اهالی قهارا تمام شب در روشنانی مشعل‌ها جای 
فرود را برای هواپیماهای باری سنگینی که برای جلوگیری از شیوع 
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مرگ سیاه از ساراتوف برخاسته و ساعات متوالی چه روز و چه شب 
بمتصد قهارا در پرواز بودند آماده میکردند. پاشا - خلبانی که موهای 
او روی پیشانی‌اش رپختد بود صبح سحر مرغ سرخ کرده‌ای بدندان 
آکشید و در حالیکه روی آن شیر میخورد از والودیا پرسید : 

پبينم » این طاعون حیلی سسریه ها؟ فکر سیکنم سروصدای 
زیادی راه انداخته‌اند! من شخصا سگ لوس و ننری باسم پولکا داشتم. 
آنهم طاعون گرفته بود. هم بن لش بیکردم» هم نادرم و هم 
خواهرم: ابا چیزی نشد! به هیچکس سرایت نکرد! خواهرم که دل 
نازی دارد حتی باچش بیکرد... 

والودیا گفت ۰ 

- آن نوع طاعون با اين نوع فرق دارد! 

پاشا موها وا با یک حرکت سر عقب زد و گفت : 

-- فرق دارد یعنی جه؟ طاعون طاعونه دیکه! 

بعد گفت ۰ 

- نمیدانم جرا اینقدر دوست دارم استخوان بجوم. شاید اتاویسم 
است» د کتر ؟ یک توضیح علمی برای این وضع من دارید؛ 

والودیا از او سوال کرد که از جنک چه خبر . 

پاشا گفت : 

فعلاً دارند فشار مپآورند. خیلی هم دخت! حند تا استان را 
البته موقتاً از دست دادیم. وی بیدانید: فکر میکنم که این جریان 
هم مثل طاعون شما باشد» بیخود که اسمنس را نگذاشته‌اند طاعون 
قهوه‌ای. تا موقعیکه بطور باید و شاید تجهیز نشویم ما را می‌بلعد. 
ابا وقتیکه تمام قدرت حودبان را بکر بردیم تمام کارها مرتب ميشود. 
مهم حفظ آراسئی و از دست ندادن روحیه افنتن. .او طاعون که 
نمیتواند تمام بشریت را از بین ببرد! همینطور هم فاشیسم نمیتواند به 
حکوبت شوروی حاتمه بدهد. 

کمی بعد تود-ژین به والودیا نزدیک شد و پرسید که آیا صلاح 
است 5رد احترام برای استقبال از د ثترهای مسکو صف بکشد و آیا 
در این باره در لتب دیپلوساتیک حه گفتد شده است. والودیا حیزی 
در اين ورد نمیدانست. پاشا هم اطلاعی نداشت ولی گفت که این 
کار «ضرری ندارد,. دبیر کمیته در کزی کمی فکر کرد و گفت که 


9 


از دکترها باید با کارد احترام و با دسته موزیک و سرود ,انترناسیوناله 
استقبال کرد. 

ساعت شش صبح والودیا سوار اسب شد و طبق قرار قبلی به 
طرف دوراهه‌ای که سنگ سفید بزری آنجا قرار داشت رفت. پاسداران 
قرنطینه قبلاً در اين سحل مستقر شده بودند -سربازان ارتش جمهوری 
که مسلح به تفنگ‌های کوتاه بودند مانع عبور کسانی میشدند که 
از جوان ایلیر باینجا میآمدند . 

توش سواره منتظر او بود. اسب کوچک وی که یال بلندی 
داشت با حرکت سر خرمگکس‌هارا از خودش دور میکرد. باد از پشت 
سر والودیا میوزید و والودیا برای اينکه صدایش به توش برسد احتیاجی 
به داد زدن نداشت. ولی بیچاره توش از فرط داد زدن سرخ شده بود. 

توش با صدای بلند میگفت : 

سس لیزول لازم داریم. حیلی زیاد آ[ نوع ریویه» بله! تلفات زیاده» 
مریض زیادهء به همه باید غذا داد. یی دو تا د کتر کاری از پیش 
نمیبرند. اپیدمی شدیدیه! واکسن هم لازم داریم» خیلی زیاد... 

باد گیسوان سیاه توش را پراکنده کرده بود. سربازان پست قرنطینه 
با نوعی ترس و اشتیاق به زن جوان نکه میکردند. 

والودیا بانگ زد ۰ 

توش » آفرین بر شما! پزودی با هم به کمکتان بیائیم. 
عده زیادی د کتر با هواپیما دارند از روسیه به اینجا میآیند. عدمشان 
زیاده. خیلی زیاد ! دارند از راه هوا بیایند» با چند تا هواپیما! توش» 
یک کمی دیگر تحمل کنید» فقط چند ساعت ! 

توش فریاد زد : 

س یر ميکنيم | 

بعد شلاق را در هوا حرخاند و بطرف چادرهائیکه بالای هر 
کدام کهنه سیاهی دیده میشد تاخت. 

در همین بوقع اولین هواپیمای باری در قهارا فرود بیأمد. روی 
بدنه و بال هواپیما علائم صلیب سرخ و علائم اختصاری اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی دیده ميشد. بیست و چهار سرباز پادکان 
با کت سفید و سردوشی‌های کوتاهی که روی آنها نشان‌های نقره‌ای 
دیده مپشد بحالت پیش‌فنگ ایستادند. رئیس دسته بوزیک جوبه‌اش را 
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تکان داد و ار کستر شروع به نواحتن سرود «انترناسیونال» گرد والودیا 
بغضش گرفت. شاید شب‌های بیخوابی او را اينهمه حساس کرده بود, 

در هواپیما در بیان آهنگ سرود رانترناسیونال, باز شد و سکانیسین 
هواپیما پلکال آلومینیومی را پائین انداخت. تود-ژین و دبیر کمیتد 
برکزی بدون حرکت ایستاده بودند و دستشان را به لبه کلاهشان 
نزدیک نرده بودند. 

د کترهای مرد و زن روسی با سر و وضع کملژ عادی و معمولن 
انکار که در وارونژ یا لبدیان هستند» با کت‌ها و بارانی‌های چرو ک 
حورده با ساک سفری و کیف دستی و جمدان کنار هواپیما صف 
کشیده بودند و سرود میخواندند. آنها نمیدانستند کرد احترام یعنی 
چه» يا صحیحتر » فکر نمیکردند که از آنها با کارد احترام استقبال 
خواهند کرد. و بوقعیکه سروان قلمی با آن موهای سفید خودش با 
قدم‌های محکم و شمرده در حالیکه پاهایش را بالا میبرد و محکم 
بزمین سیکوبید سربازان خود را از بقابل صف د کترها عبور داد 
دکترها برای یک لحظه بهتشان زد و پروفسور بارینوف پس از استماع 
گزارش فربانده کارد با نزاکت اظهار داشت ۰ 

نشگر بیکنم! یل خوشوگم [ 

سربازها رفتند. د کتر مستی باسم شوبیلوف که شکم نسبتأً گنده‌ای 
داشت و حلیقه بافته‌ای تنش بود از والودیا پرسید . 

اين همان کنون شیوع بیما ریه ؟ 

دیگری که کمی جوان‌تر بود گله کنان گفت : 

من مثل اینکه از مسافرت با هواپیما حالم بهم خورده. 

خانم د کتر جوانی به واسیا گفت ۰ 

نمیدانید دلم چقدر سوپ گرم میخواهد. من تو مسکو چهار 
روز تمام فرصت نکردم ناهار بخورم. توی هواپیما هم دام غذای 
خشک حوردم. اینجا قصد ندارند به ما غذا بدهند؟ 

اما غذا آماده بود. مادام کین طی شب هر کاری که در 
قدرتش بود انجام داد بابابزرگ آبا نای باو کمک میکرد و او گو - شمن 
پیشین» خمیر بیگرفت. میزها را همانجا نار محوطه فرود چیده بودند. 
آرکادی والنتینوویچ بارینوف در حالیکه به سخنان والودیا گوش 
میداد با لذت فراوان برش گرم میخورد. والودیا در حالیکه از پهلو 
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به صورت لاغر پروفسور و به ریش و سبیل اسپانیولی از مد افتاده او 
و به قاب عیلک شکسته و حین های ریز گوشه چشمش نکه سیکرد در 
اين فکر بود که در قرن بیستم طاعونی نبود که این پیرمرد خشک 
و لاغر و کوجولو با آن مبارزه نکرده باند. دست او را کشاله‌یا در 
اودسا و رابولوتنی در هند و بغولستان فشرده بودند. این پیرمرد 
توچولو با د لتر دمینسق آشنا بود. سوقعیکه طاعون در منچوری شیوع 
یافت به بعالحه اهالی آنجا پرداخت و موقعیکه طاعون به هشترخان 
آد نزدیک بود جان ود را از دست بدهد. او در آزمایشگاه قلعه" 
طاعون زده نزدیک کرونشتات کار کرده و با د کتر ویژنیکویچ آشنا 
بود و خودش د کتر ویژنیکویچ و د کتر شرایبر را خاک کرد اما 
تسلیم نشد. و حالا با اينکه هفتاد سال داشت دوباره به سبارزه با 
طاعون برخاسته بود... 

بارینوف به سحنان والودیا 3 بیداد» سرش را تکان میداد و 
میکفت : 

پله بله! میفهمم» بله... 

تا سوقعیکه د کترها و نرس‌ها و پرستارها غدا میخوردند هواپیمای 
دوم نیز که حابل لوازم و تجهیزات بود و بعد هواپیمای سوم به 
زمین نشستند. هزاران نفر از اهالی قهارا دور محوطه فرود هواپیماها 
حلقه زده بودند و بعلاست احترام به تازمواردان عجیب با صدای آرام 
و در گوشی حرف میزدند. ولی چون همه حرف میزدند چنین بنظر 
میرسید که صدای وزش باد بگوش بیرسد. موضوع صحبت همه خود 
والودیا بود. همه بیگفتند- او بقدری آدم بزرگیست که کافی بود 
اراده کند تا این ماشین های غول‌پیکر فوری باینجا بیآیند. او گوی 
پیر هم که سابقاً شمن بود لابلای جمعیت وول یخورد و به هر 

دکتر والودیای بزرگ شوروی» هر کاری که دلش بخواهد 
میتواند بکند! من که بیخود حاضر نشدم به او کمک کنم. او خیلی 
از من خواهش کرد تا من موافقت کردم. بزودی من هم همه چیز 
۵ از اف اد میگیرننداون کیید) 

هه همان روز توالوذبا: باتفا طاغون نان ماراترف: به-عوان: 
ایلیر که مر کز شیوع بیماری بود رفت. بارینوف» تود-ژین و اوستیمنکو 
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سوار بر اسپ کنار هم حرکت میکردند. آرکادی والنتینوویچ لبخندی 
زد و بیاد داستان سه پهلوان افتاده گفت : «عين سه پهلوان هستیم!» 
دکترها و نرسها و بهیارها و پرستارها و مأسورین گندزدائی با وسایل 
سنگین خود از قبیل دستل‌ههای سمپاش و ماسک‌های اتوماتیک و 
بطری‌های بزرگ و حلب‌ها در سکوت غروب پشت سرشان حرکت 
میکردند و موقعیکه والودیا سر بربیگرداند بنظرش میرسید که ارتش 
شکست‌ناپدیر و کللاً بجهز و با انضباط و یرومندی حرکت میکند 
و از اينکه خود را سرباز اين ارتش میدانست احساس غرور میکرد. 

وقتیکه همه به اصله سیصد متری اولین کنون بیماری رسیدند و 
پارچه‌های شوم میاه را در زینه آسمان ارغوانی‌رنگ غروب برفراز 
چادرها دیدند بارینوف دستور داد : ,لباس بپوشیده.. و این دستور او 
فرمان نظامی «حملها, را بیاد والودیا انداخت. 

افراد پیاده شدند و شروع به پوشیدن جکمه‌های لاستیی و لباسهای 
بخصوص کردند و مشغول بستن بندها و کبک به هم شدند. هیح 
شوحی نمیکرد. همه سا کت بودند. و این آرامش و کم 2 توا بار 
دیگر ارتش را بیاد والودیا انداخت. 

بارینوف ناگهان قاقاه خندید و به خود بالید : 

بیدانید» اصل5 فکر نمیکردم که هنوز قادر به اسب‌سواری 
هستم. استخوان دنبالحه من هم بثل دوره حوانی درد نمیکند. 

بعد در حالیکه دهنه اسب را گرفته بود و اسپ را دنبال خودش 
میبرد با قیافه گرفته‌ای گفت ۰ 

- ابا نمیبایست اینهمه برش میخوردم. ند دفعه بخودم قول 
داده‌ام ریاد غدای چریی‌دار نخورم. .. 

چادرها و پارچه‌های سیاه نزدیک‌تر و نزدیکتر ميشدند. یک 
راس کاو ‏ ندوشيده در حالیکه با صذای خفه و رقت‌انگیزی مومو 
میکرد بموازات والودیا میدوید. بارینوف گفت ۰ 

پیشت» ک5وی! با که دوشیدن بلد نيستيم ! 

صدای او از زیر ماسک هوا طنین حفه‌ای داشت. 

صوفیا ایوانوونا و توش کنار هم بغل یک چادر بزرگ ایستاده 
بودند. هر دو از فرط خستیی بزحمت سر پا بند بودند. پروفسور 
باریئوف پس از استماع سختان سالداتنکووا فوراً به او و به توش دستور 
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داد که بروند و استراحت کنند. اینجا بود که والودیا یک بار دیگر 
شنید که چگونه یک پروفسور غیرنظامی بیتواند تیمسارسآبانه فربان 
بد هد , د کر لوبودا میهماندار » مشغول ردن اردوکه پزشکان شل ‏ 
اردوکه از حانه‌ها و آزمایشگاهها و انبارهای پارجه‌ای تشکیل شده 
بود. دریاحه‌ای هم آن نزدیی‌ها بود. کوههای قشنگ کیک.ژوب 
نمای حالبی به اردوذّه بیبخشید. وی با اینکه ذب فرارسید و اردوکه 
آباده شد هیچیک از طبیبان و نرس‌ها و پرستارها نرفتند بخوابند. آنها 
در حالیکه با چراغ کاربیدی و چراغ‌قوه وارد چادرهای تاریک میشدند 
و نور جراغهای خود را متوجه گوشه‌های تاریک جادرها میکردند» 
اجساد مرددن را بیرون میبردند» حادرها را سمپاشی میکردند» به بیماران 
غذا و آب میدادند» ریه‌ها و قلب مریض ها را معاینه میکردند» نیض‌شان را 
میگرفتند و منتظر دستورات بارینوف و معاون ارشدش شومیلوف بودند. 
هیکل‌های سفیدپوش طبیبان که مابک هوا زده بودند با آن عینکهای 
تمام بسته و جکمه‌های لاستیکی پخمه‌وار و بیصدا حر کت میکردند. 
آه و ناله بیماران با صدای کتک و آرام پزشکان و صدای فش و فش 
دستکاههای سمپاش و صدای غم‌انگیز باران که نیمه‌شب شروع شده 
بود در هم میامیخت. 

لباس‌های فد طاعون ۳ و خذه بود. ءرق لزج سر و صورت 
و پثات گردن و شانه‌ها را میپوشاند. دستکش‌ها طوری بود که 
سرنگ به زحمت در دست انسان بند میشد. حتی استفاده از ین 
پزشی هم دشوار بود. خون در شقیقها و گوش‌های اوستیمتکو 
میزد. نزدیق‌های صبح والودیا احساس کرد که سرش گیج بیرود. ول 
بارینوف پایداری‌می کرد» پم والودیا حطور سکن بود از پا درآید؟ 

آنها تمام شب از منزلگاهی به منزلکاه دیگر میرفتند» بیماران را 
از اشخاص سالم جدا میکردند» تب بیماران را اندازه میگرفتند» وا کسن 
میزدند و جادرها را به جادرهای بخصوص قرنطینه و چادرهای اشخاص 
بیمار تقسیم میکردند. تود-ژین با قیافه‌ای جدی و خشن مردم عذاب‌یده 
و وحشت‌زده را راهنائی میکرد. صدای او طنین نیرومندی داشت و 
هیچ حا آاسی با او بخالات دیکرد. 

در منزلگاه چهارم که ظرف آن شب دراز بازرسی شد والودیا 
وارد چادری شد که تمام سا کنان آن مرده بودند. والودیا خم شد و 
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در روشنانی چراغ قوه کوچک دندانهای صاف شخص حوانی را که 
دهانش در نتیجه تشنج باز شده بود و جشمهای بر گشته و دستهای 
کرخت و بیحرکت احساد مردکن را مشاهده نمود. همین‌جا در سکوت 
مرگباری که حکفرما بود صدای کودکانه ضعیفی که عین گریه بچه 
بود بخوشش رید. 

والودیا خطاب به پرستارانی که با دستگاه سمپاش سشغول ضد 
عفونی کردن کف چادر سوت و کور بودند گفت : 

- یواش‌تر ! 

بعد کامی بطرف حلو برداشت و ایستاد ۰ مادری که مرده بود طفل 
زنده خودش را در آغوش گرفته و به سینه میفشرد. کود فد در 
آغوش سرد مادر تقلا بیکرد و با صدای ضعیفی میگریست. 

اوستیمنکو خم شد. تود - ژین به کمکش آمد» پرستار مرد 
طفل را برداشت و یی از نرس‌ها کود ک را به چادر دیگری که 
برای قرنطینه اختصاص یافته بود برد. 

سپیدهدم برطوب و حفه فرا رسید. پرده‌ای از باران بیابان را 
پوشانده بود. با رینوف زیر ساییان بررنتی نسته بود و نقشه ناحیه 
طاعون زده را ناه میکرد. مأمور بیسیم کنارش نشسته بود و دستکاه 
فرستنده را تنظیم میکرد. او در صدد تماس با پایگاه هیئت اعزامی کیکد 
ژوب یعنی با دکتر لوبودا بود. ماسک هوای بارینوف به گردنش 
آویزان بود» عینک تمام بسته را پروفسور در جیبش گذاشته بود و 
کاپوشون را پشت گردنش انداخته بود. 

بارینوف از والودیا پرسید : 

جسته شده‌اید؟ 

اوستیمنکو با قیافه‌ای سرحال جواب داد : 

بهیجوحه! 

تود.-ژین از پشت سر بانها نزدیک شد» خودش را زیر سایبان 
برزنتی جا کرد و با لحن خشنی گفت : 

بلای بزرگیه. بله. اینطور. رفیق پروفسور» چطور میشود به 
این وضع خانمه داد» بطور کال ؟ 

آرکادی والنتینوویج پک محکمی به میکار زد» بعد ته سیکار را 
خاموش کرد و در حالیکه فکر بیکرد جواب داد ۰ 
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رفیق عزیز» بعنوان یک پزشک باید بهتان بگويم که این 
بلا و این کابوس را میتوان فقط با کمک تجدید سازمان سملکتی انجام 
داد. در اتحاد شوروی دیگر طاعون و آبله و بسیاری از بیماریهای 
همه گیر وحود ندارند, در صورتیکه یادیه که همین جندی پیش در 
روسیه هر ساله حهل هزار نفر از آبله میمردند و لااقل دویست هزار 
تفر علیل میشدند- کور و کر و خلاصه استعداد کار را از دست 
میدادند. .. 

مأمور بیسیم با خوشحالی بانگ زد ؛ 

- من استری‌تسیوک هستم! استری‌تسیوک! رفیق لوبودا» 
برای ما بیست تا درجه و حند تا سطل لعایی و یک جوب بلند قلابه 
دار و دیگه اسمش حیه... 

استری‌تسیو ک در حالیکه لبهایش را می‌جنباند به دفترچه یادداشت 
حودش نگاه میکرد» بعد رو به والودیا کرد و گفت ۰ 

- رفیق د کتر» زبانم برنمیگردد. 

والودیا نوشته را حواند و در میکروفن گفت ۰ 

-- فونن-دو سکوپ | 

آنها شیر کا کائوی کرمی که در فلاسک بود خوردند و سوار 
اسب شدند. ماأسور بیسیم همچنان داد میزد . 

پیراهن بحکانه - ییا نه, باباء حدای من» گفتم بحگانه ا: 
بچه‌ای پیدا کردیم! بادرش مرده» بچه را زنده پیدا کردیم! 

بارینوف در حالیکه دهنه اسب را میگرفت گفت ۰ 

آستری‌تسی و ک» پارازیت ول ندید! 

در اینموقع آنها صدای رگبار مسلسلی را که از دور بکوش 
رسید شنیدند , 

والودیا پرسید : 

- این چیه ؟ 

تود-ژین روی رکب ایستاد و کوشش‌را یز کرد. صدای چند 
رگیار دیگر شنیده شد. 

تود.ژین گفت : -مرز همین نزدیک هاست. محل عبور محوره : 
مور برلن - رم -- تو کیو . فاشیسمه» بله ! برویم بمیخیم جی شده ! 

نود-ژین شلاقی به اسپ زد و بطرف قاچ زین حم شد. باد بافاصله 
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در گوش والودیا پیچید. اسبها در حالیکه خر و خر میکردند چهارنعل 
به تاخت درآمدند» انگار به بیراهه زده و دره مرطوبی را طی میکردند. 
آنها در حدود پانزده دقیقه تاختند و والودیا بدام سرش را بریگرداند 
و به با رینوف نگاه بیکرد. بالاخره هر سه از تپه‌ای بالا رفتند و اوستیمنکو 
بلافاصله مرزبانان جمهوری را با بارانی‌های کوتاه و آتش زرد رنگ 
حریق را که شعله‌های آن سر باسمان کشیده بود مشاهده نمود. 
بلافاصله صدای غرش ند هواپیما بالای سرش شنیده شد. این ها 
هواپیماهای آنها بود. دایره‌های دورن روی بال هواپیماها دیده 
میشد. بدنه آنها را انکار از جلو و عقب بریده بودند. اینها هواپیماهای 
جنگنده آنها بود. 

بارینوف با تعجب گفت : 

- من که نمی‌فهمم ! اینجا آتش‌سوزی شده» بله؟ 

والودیا در حالیکه نقس در سینه‌اش حبس شده و مشت‌ها را 
گره کرده بود چشم از آنسوی مرز برنمیگرفت : آنجاء پشت خط 
مرزی جمهوری» در آنسوی پاسکاه مرزی» قوای امپراتور مشغول مپارزه 
با طاعون بودند. ظاهراً آنها با دستگاههای شمله‌افکن قصبه مرزی را 
آنش زده و حالا دستجات مسلسلحی‌ها تمام کسانی را که سعی میکردند 
از میان شعله‌های آتش فرار کنند درو میکردند. والودیا چندین قبضه 
مسلسل و عده زیادی مسلسلجی شمرد. بعد دستگاههای شعله‌افکن را 
روی سایدکارهای موتوسیکلت‌ها مشاهده نمود. کمی بالاتر » روی یک 
تپه, ند عراده توپ مستقر شده بود. لوله‌های توپها مستقیما 
متوجه قصبه شعله‌ور بود... 

آرکادی والنتینوویچ گفت ۰ 

- نه» غیرممکنه! ها؟ لاید... 

زبان پروفسور بند آمده بود. "ازمیان شعله‌های آتش هیکل جند 
آدیک بسیار ریز نمایان شد - آنها در حالیکه دستشان را بلند کرده 
بودند زیر باران میدویدند» آنها خودشان را از شر آتش نحات داده 
بودندء خلاص شده بودند... 

ولی چند مسلسل یکمرتبه رگبارهای کوتاهی بطرف آنها شلیک 
کردند. سربازان کوچولو که عین اسباب‌بازی بودند با لباس‌های سبز 
خای و کلده‌های پخ رگیارهای کوتاهی بطرف فراری‌ها شلیک 
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میکردند زیرا کشتن انسان‌هانی که عقلشان را از دست داده بودند 
و حیزی نمی‌فهمیدند کار دشواری نبود. 

با اینحال یی از آنها هنوز میدوید. او راهش را کج کرد» 
بعد صاف دوید» بعد دویاه خودش را بطرف چپ انداخت. آدینک 
بطرف برز میدوید. او میدانست که آنجا توقیفش میکنند و به 
قرنطینه میبرند و میدانست که کسی او را نمیکشد. اینجا دیگر 
کسی ممکن نبود او ر بکشد ! 

وی آنها او را آنجا کشتند! 

رگیار بندی شلیک کردند و آدسک یک بار دیگر خود را به 
طرفی انداخت و روی زین افتاد. 

آنگاه در سکوتی که حکفربا گردید صدای موتوسیکلت حامل 
شعله‌انکن بکوش رسید و نیش زرد و تیز آتش متوجه اجساد کوچولو 
و بی حر کت کشته‌شدکان گردید. والودیا صورتش را بر گرداند ۰ 
دندانهایشی با شدت بهم بیخورد و حشمهایش سیاهی میرفت. در 
آنمیان قصبه همجنان در زیر نم‌نم باران میسوخت و میسوخت. 
آتش کما کال بیغرید و دود غلیی در سطح زین پخش میشد 
گوئی از رفتن به آسمان ابا داشت. 

ناگهان بارینوف به تود-ژین گفت : 

کوش کنید! بگذارید به فربانده گروه بهداری آنها بگویند 
که من بیخواهم با او صحبت کنم. من - پروفسور بارینوف» عضو 
انتخارزی فرهنگستان علوم آنها هستم و با آنها در چند کنفرانس 
بین المللی شر. کت کرده‌ام. 

تود-ژین کلانتر مرز رااحضان کرد. افسر مزبور پس از استماع 
سخنان تود-ژین بطرف تیر راه‌بند رفت و يا سروان کلانتر مرز قوای 
ابپراتوری صحیت کرد. سروان قوای امپراتوری سلام نظابی داد. افسر 
توای جمهوری نیز همين کار را کرد. در آنمیان سربازان قوای 
اپراتوری برای اینکه خودشان را گرم کنند کنار مسلسل‌ها کشتی 
میگرفتند و کاهی بطرف قصبه بمشتعل نگاه میکردند. هواپیماهای آنها 
ناپدید شده بودند. 

یک موتوسیکلت دو نفره که رنگش عینا شبیه رنگ قورباغه بود 
پا صداي بلندی ترمز کرد و کنار تیر راه‌بند توقف کرد. افسر 


قد کوتاه خیلی شییی که عینک ذره‌بینی تطور و کلاه بلند و ساق‌بند 
ورنی داشت از سایدکار پیاده شد. بارینوف دندان‌ها را سحکم بهم 
فشرده و با پاشنه کفش اسب را وادار به حرکت کرد. تود-ژین و 
والودیا پشت سر او راه افتادند. وقتیکه هر سه نزدیک شدند طبیب 
ارتش امپراتوری آخرین پک را به سیکارش زد. طبیب پس از شنیدن 
اسم و رسم بارینوف ناشیانه» بطوری که کف دستش رو به جلو بود» 
سلام نظامی داد. این د کتر نظامی در حالیکه با احترام فوق‌العاده‌ای 
دستش را از کنار لبه کلاه نظامی پائین نمی‌آورد گزارش داد که 
این سعادت نصیب او شده بود که آثار پروفسور بارینوف را در 
آزبایشگاههای برلن و در انستیتوی تجربی بیماریهای واگیردار وطن 
خودش مطالعه نماید. و ابا درباره کار فعلی دسته مخصوص ريشه کنی 
طاعون که پروفسور ملاحظه میفرمایند» بدیهی است که دیدن این 
منظره اثر تلخی بجا میگذارد. ولی اگر مرک و یر ناشیه از نوع 
ریوی طاعون به صد در صد میرسد چکار میتوان کرد؟ البته صحیح ترین 
و بشردوستانه‌ترین کار سوزاندن تقاط شیوع بیماریست» حاصه اینکه 
بیماری اکنون بین قوم بی‌ارزش و رو بانقراض و بی‌فایده‌ای شیوع 
یافته است. البته اين مسئله مانند تمام دستورات مر کز عالی بیماریهای 
واگیردار امپراتوری قابل بحث نیست و واجب‌الاجراست. 

دکتر شیک‌پوش که سبیل نازک و قیطانی داشت پاشنه 
چکمه‌ها را بهم کویید. 

بارینوف با صدای بلند بزبان انکلیسی گفت ۰ 

به فرهنگستان خودتان اطلاع بدهید که من دیگر نمیخواهم 
عضو افتخاری آن باشم! خودتان هم فراموش نکنید که وقتی شما را 
به محاکمه کشیدند اگر عمرم کفاف داد خودم را بعنوان دادخواه 
معرفی میکنم. و از طرف تمام د کترهائی که زندی خود را وقف مبارزه 
با طاعون کرده‌اند صحبت خواهم کرد! من این حق را دارم» فهمیدید؟ 

پزشک نظامی رنگ روی خود را باخت و در حالیکه همحنان 
دستش را کنار لبه کلاه نظامی‌اش گرفته بود جواب داد : 

فهمیدم! اما بعید ميدانم عمر پروفسور تا روز دادکه کفاف 
بدهد. به شکستهای عظیم غرب» به پیشرفت پیروزبندانه قوای فوهرر 
نکاه کنید ! 


بعد با شتاب پاشنه‌ها را بهم کوبید و سوار سایدکار موتوسیکلت شد. 

موقعیکه از دره خارج شدند بارینوف صورت خود را که زیر باران 
خیس شده بود با دستمال خشک کرد و نفسی تازه کرده گفت : 

- خیلی دلم بیخواست باشلاق میزدم توی پوژه‌اش ! صیر کنید» 
بگذارید تا روز دادگه زنده بمانم. 

والودیا با قیانه عبوسی گفت ۰ 

-- زنده میمانید! 

آن روز به شش منزلگاه دیگر سر کشی کردند. شب» صدای ناقوس 
در فضای اردوگاه طنین‌انکن گردید. پروفسور بارینوف با این علامت 
پزشکان را دعوت به تشکیل جلسه کوتاه میکرد. حالا همه روزه چنین 
جلساتی تشکیل میشد. این حلسات والودیا را به یاد جلسات شوراهای 
نظامی یا متادها قبل از نبردهای قطعی که در کتاپ‌ها خوانده بود 
میانداخت. 

در این حلسات طبیبان». همحون در حلسات شوراهای نظامی» 
اطلاعات بربوط به قوای دشمن و تلفات حودیها بطور بختصر و مفید 
گزارش داده ميشد و مقدار اسلحه و مهمات یعنی مقدار سرم و واکسن 
و لوازم اردوگه و وسایل حمل و نقل شمرده میشد. آنجا نقشه‌ای 
روی میز قرار داشت و سردار قوا (پزشکان او را ژنرال بارینوف مینامیدند) 
مدت‌ها در اطراف هر کدام از جهارگوشهای علامتگذاری‌شده فکر 
میکرد. آنجاء محل استقرار دشمن یعنی محل استقرار طاعون بود. یک 
تلفن صحرائی زنگ‌دار هم در چادر ژنرال بود و مأمور بیسیم تلگرافها 
را به آنجا سیآورد و با عجله آنها را جلوی آرکادی والنتینوویچ روی میز 
بیگذاشت. کمیسر تودژین از آنجا بوسیله تلقن با رئیس شورای 
سه نفری ضد طاعون حمهوری که در قهارا بود تماس میکرفت و 
همه‌روژه به شورا گزارش یداد که : 

وضع رضایتبخش است. موارد بیماری در خارج از حدود 
کانون وجود ندارده اینطور » بله ! 

پزشکان فقط در این جلسات کوتاه باهم ملاقات میکردند. بقیه 
مدت را د کترها و نرس‌ها و پرستارهای روسی روز و شب با طاعون» 
با سرگ سیام لعنتی» با «مرض تره باغان, که میتوانست تمام این کشور 
کوچک را با دامپروران و کشاورزان و شکارچیان و کارگران و 
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پیرسردان و جوانان و کودکانش از بین ببرد و فردانی برای این 
سرزبین باقی نگذارد مبارزه میکردند. 

بارینوف د کترهای خود را به زور وادار به استراحت میکرد و با 
دقت مراقب کسانی بود که برنامه او را بهم میزدند. خوب غذا 
خوردن و خوابیدن دستوری بود چون یک پزشک خسته و کوفته 
بقول بارینوف «در نتیجه دستباجی, خودش بمکن بود خطای بزرگ 
و غیرقابل جبرانی برتکب شود و ببتلا به بیماری طاعون گردد. 

پاشاء حلبان حوان» این اقدام او ر تانید بیکرد و میگفت * 

- اینکار صحیحه! تو پیروی هوائی هم در اين بورد خیلی 
سخت گیری بیکنند. ‏ دویست سیصد دقیقه نخوایی بلافاصله سمکنه 
سقوط کنی. آدم ممکنه تو هواپیما خوایش بو زا ات لا حواسش 
پرت بسود. 

پاشا با طیا ره <ودش (او دوست داشت بگوید طیاره» نه هواپیما) 
ناحیه طاعون زده را در ارتفاع کم از شرق به غرب و از ۳ 
به جنوب طی بیکرد» با دقت به چادرهای منزلگاهها نکاه میکرد که 
مبادا پرچم سیاهرنق بالای آنها زده باشند» سبادا پزشکان فشفشه هوا 
کنند و کمک بخواهند و اصولا بقول د کتر لوبودا- پزشک میه. 
حرده و فعال که صدای گرفته‌ای داشت - دقت بیکرد که بطور 
کلی همه حیز سرنب و منظم باشد». پاشا در ارتفاع بسیار کم از 
بالای سر کسانیکه بشغول بعدوم کردن تره‌باغان‌ها بودند رد 
میشد» برای آنها دست تکانل میداد و علات میداد که درود» 
کارتان را بکنید» من همینطور سر راه از بالای شما رد شدم» میخواستم 
ببینم چکار بیکنید. بعد زسین می‌نشست» هواپیما را بطرف اردو که 
میبرد» پیاده میشد» دوش میگرفت» غذا بیخورد و دوباره باسمان سیرفت. 
پزشکان و پزشکیاران و نرس‌ها برای همه اهالی بحل درجه میگذاشتند» 
سرم به بیماران تزریق میکردند» اشخاص سالم را وا کسینه میکردند» 
پرستارها احساد مردکان را خاک میکردند. آشپزخانه سیار برای بیماران 
و پزشکان منزلگاههای دوردست غذا میبرد. هم پزشکان و هم اشخاصی 
که دوره نقاهت را بیگذراندند و هم کسانیکه در قرنطینه بسر 
میبردند غدای گرم میخوردند, 

بارینوف الب با پاشا به نقاطی که او را با پیسیم احضار میکردند 
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پرواز میکرد و پرامون موارد دشوار در جلسات مشاوره؛ پزشی شر کت 
میکرد. در یی از حلسات فوری بارینوف 

- میتوانم به رفقا تبریک بگويم! حالا دیگر کلاً پیداست که 
از سرایت بیماری به نقاط دیگر جلوگیری شده. موارد بیماری رو به 
کاهش رفته و فکر میکنم که چند روز دیگر ما - کارسان را تمام 
۳ همه پزشکان که در اردوکه‌ها اجتماع کرده بودند 
بدلخواه خودشان خواب شیرینی کردند» نه به دستور بارینوف. صبح 
که والودیا مشغول صرف صبحانه بود تلگرابی از طرف دکتر واسیا 
که از قهارا مخابره شده بود برای او آوردند. دکتر واسیا با لحن 
تب‌آلودی تقاضا میکرد که ,او را برای یک کار واقعی, احضار نمایند. 

صوفیا ایوانوونا کفت : 

دست هر کس وظیفه دارد کار خودش را تا آخر انجام بدهد. این 
وظیفه اوست. کاری هم که او نمیکند دیگران انجام میدهند... 

والودیا پوزخند زد. از آن روز ببعد اعمال و گفته‌های صوفیا 
ایوانوونا هرگز ناراحتش نمیکرد. والودیا ارزش سالداتنکووا. ارزش 
او را بعنوان یک اسان درک کرده بود., 

روز جمعه مشغول برحیدن اردوکه شدند. اوستیمنکو تازه از 
سر کشی به منزلگاهها ت۱۳ بود. همینکه از اسپ پیاده شد احساس 
ناراحتی ۳ یق دو بار حالش بهم جورد. د کت لوبودا باو نزدیک 
شد و با احتیاط پرسید : 

شاید سرما حوردید؟ 

والودیا با لحن خشی جواب داد : 

شاید ! 

بعد در حالیکه تبسم حفیفی بر لبانش نقش بسته بود به چادر 
قرنطینه رفت. او دیگر شی نداشت که مبتلا به طاعون شده است. 
بغلش درد بیکرد» طرز راه رفتنش عین آدمهای مست بود» عین کسانیکه 
میتلا به طاعون میشوند. زبانش سفید بود و بار داشت. خلاصه تمام 
علايم طاعون موجود بود. 

بمعض اینکه والودیا دراز کشید بارینوف با روپوش سفید و 
بدون باسک وارد حاد رش هد 


اوستیمنکو گفت : 

درست لباس بپوشید و گر نه چارپایه را پرت میکنم! 

بارینوف بانگ زد : 

- شما راه و رسم زندی را بمن یاد تدهید! 

والودیا گفت ۰ 

سب تکرار میکنم» چارپایه را پرت میکنم! من طاعون 

فته‌ام. 

آرکادی والنتینوویج خارج شد. اوستیمنکو تب خود را گرفت. 
درجه» سی و هشت و شش عشر نشان داد. بارینوف و لوبودا دوباره 
وارد جادر شدند. اینبار هر دو ماسک هوا زده بودند. توش هم 
پشت سرذان دیده ميشد. شنیدن صدای گنگ آنها و نشستن بدون 
عینک تمام بسته و بدون لباس ند طاعون و بدون باسک هوا واقعا 
عجیب بود... 

تا موقعیکه حلط او را به آزمایشکاه پرده بودند والودیا نشسته 
بود و نامه مینوشت. سرش گیچ میرفت» دهانش خشک شده بود» 
بهدی خشک شده بود که والودیا مدام آب میخورد» آب میخورد و 

«واریا ! این نامه ضد عتونی شده» نترس. پیشاآمد احمقانه‌ای روی 
داد. حالا که تو این سطرها را میخوانی برا دیگر به خاک سپرده‌اند. 
حالا من کمی ضعیف شدهام و هیچ دلم نمیخوا هد بمیرم . حیلی احمقانه 
شد. واریا»ه من تو را دوست دارم و هرگز روزی نبود که دوستت 
نداشته باشم . میفهمی ۰ ۰.» 

بارینوف دوباره به چادر آمد و با خوشحالی و صدای بلند گفت : 

همکار عزیز» بن فکر میکنم که شما ببتلا به ذات‌الریه 
حاد شده‌اید.. 

والودیا بادقت به چشمهای بارینوف دهد پشت ینک تمام بسته 
دیده میشد نگاه کرد و جواب داد . 

ب بخر حودتان نگفته بودید ده پزشکان دریض ۳ اینطور 
دلداری ید هند. .. 

بارینوف گفت : 


توش دوباره در آستانه حادر نمایان شد. زن جوان دو نامه یق 
از واریا و دیگری از عمه گلایا برای او آورد. واروارا نوشته بود -. 
من در پیروی دریائی هستم.. و بازهم راجم به تآتر چیزهائی نوشته 
بود. چند کلمه‌ای هم درباره جنگ و درباره اینکه با اخلاقی 
که او دارد ظاهر معالجه انواع ,برونشیت‌ها و آپاندیسیت‌ها, 
کار بسیار دشواری است. عمه آگلایا نیز از جنگ صحبت 
کرده بود, 

والودیا سرفه کرد ولی خونی در اخلاطش ندید. تنگ غروب خلبان 
پاشا آنور پنجره نمایان شد و یادداشتی به شيشه حسباند. در یادداشت 
حنین نوشته شده بود -. «د کتر » کنیا ک دارم » میخواهی بخوری؟» 
والودیا انگشت شستش را باو نشان داد و روی تخت دراز 


دومین تجزیه گرام دوباره نتیجه‌ای نشان نداد. میبایست 
صیر کرد. 


توش از دم در دور نمیشد. والودیا قسهای سبک و صدای 
آرام او را ميشنید. حند بار سالداتنکووا به او سر زد و انکار والودیا 
ت‌ حوب؟ حال ما حطوره؟ غدامان را حوردیم ؟ 


والودیا گفت ۰ 
با ميخواهيم که همه با حسن توجپشان بروند و گورشان را 
گم کنند ! 


والودیا یکبار دیگر تبش را اندازه گرفت. حرارتسنج سی و نه 
درجه و شش عشر نشان داد. علاوه بر اين حالت تهوع عچیبی به 
او دست داده بود. 

شب دکتر لوبودا کنار تختش نشست. والودیا دچار هذیان 
شده بود. بعد د کتر حاق و چله‌ای که اسمش شوبیلوف بود جای 
لوبودا را گرفت. شوبیلوف برای اينکه خودش را مشغول کرده باشد 
نامه نانمام والودیا را که برای عمد آ گلایا نوشته بود برداشت و این 
مطلب را خواند : «دلم میسوزد که هیچ کاری انجام نداده‌ام و اگر 
تو» عمه‌جان» اين ارتش بزرگ متخصصان بیماریهای همه گیر را 
بیدیدی آنوقت میفهمیدی که اینها چه انسانهانی هستند! مثلاً د کتر 
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شوبیلوف. ظاهرش فرقی با یک کنده درخت ندارد» جوک‌های بی‌سزه 
تعریف میکند و خودش زودتر از دیگران قاهقاه به خنده 
میافتد , . .» 

ویک ار رای ود ای کرد مت ی و 
من زودتر از دیگران بخند م ؟م 

دکتر نامه را روی سیز گذاشت» نبض والودیا را ده خواب بود 
شمرد و نا گهان علایت ه گو گر حاصی روی حانه و کنار بینی والودیا 
مشاهده نمود. 

شومیلوف بانگ زد : 

توش | بیائید کمکم کنید! 

آنها باتفاق هم والودیا را که هذیان میگفت به پشت حواباندند 
و شوبیلوف پیراهن والودیا را کنار زد. بعد با لحن یک آدم بسیار 
خوشبخت بانگ زد - 

جوش زده! نوش » می‌بینید» حجوش زرده! راست گفت که من 
کنده درخت هستم! کنده که هیچ» احمق هستم! زود باشید بارینوف 
را بیدار کنید! فوری! 

شوبیلوف با انگشتهای کلفت خودش بند ماسک هوا را باز کرد 
عینکش را از روی حشم برداشت و کاپوشون را با یک حرکت سر 
پشت کردنش انداخت. از صورت چاق و گوشت‌آلودش که از گرب 
غرق عرق بود» سعادت می‌بارید. 

وقتیکه بارینوف آمد شوبیلوف باو گفت ۰ 

مخملکی در آورده! بخملی! آنهم جه بخملی مشخصی ! 
درست بثل بخملی که در کتابهای درسی تشریح شده» برای مت 
آخر ين و شما به چه دردی میخوریم؟ همه چیز را فراموش کردیم؟ 
بگر آن دختربچه‌ای را که پیدا کردیم از آغوش سادرش در نیآورد؟ 
آخر آن دختربحه مخملک داشت. وای که حه انتضاحی بیار آوردیم ! 
شما به این جوشها نکاه کنید» تمام بدنش کباب شده. آنوقت صورتش را 
ببینید. یک علامت بارز و مشخص مخملک بشکل پروانه. بله, همینکه 
هست. دیدید» قربان» دیدید رفیق پروفسور ... 

بارینوف گفت : 

بله» بعضی وقت‌ها گرگ پیر هم تو تله میافتد. فکر میکنم 
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لازم باشد پاشارا بیدار کنیم و بفرستیم دنبال سرم» آخر تمام سرم 
را صرف دختربچه کردیم... 

پاشا را بیدار کردند. 

کمی بعد توش با صدای آرامی پرسید : 

این طاعون نیست؛ بله» رفیق پروفسور ٩‏ 

شومیلوف که از سر تا پای وجودش سرور و نشاط سیبارید گفت : 

نه عزیزم» مخملکه» بخملک | 

بارینوف مدام به والودیا مینگریست. بعد ناگهان گفت ۰ 

ایپولیت زاحاروویچ » میدانید چیه ؟ آنجا» تو اهارحوری شراب 
شامپانی هست. بیائید برويم و یک بطر بخوریم. بسلامتی جانشینان 
با! بسلامتی اینجور جوان‌ها! 

آنها رفتند و توش را تنها گذاشتند. توش مدت مدیدی به حرفهائی 
که والودیا در حالت هدیان میگفت گوش داد, بعد دست درشت و 
داخ او را گرفت و بوسید... 

صبح فردا تمام ا کیپ پروفسور بارینوف به قهارا رفت. همان روز 
سه هواپیمای سنگین از بحوطه فرود قهارا بلند شدند و بعنوان تودیع 
در آسمان قهارا دور زدند و بصوب مسکو پرواز کردند. هیئت اعزامی 
بطور غیر منتظره در بیان باران شدید عزیمت نمود. تنها کسی که 
برای بدرقه د کترها آمد تود-ژین بود. 

در همین سوقم والودیا در حالت هذیان میکفت : 

آنها: زا وی اد خر بکتاووت: آن. آخرع: نو نانز 
سمنوع کنيد. گفتم سمنوع کنید! 

دوم اکتبر اوستیمنکو قهارا را ترک میکرد. صبح » والودیا به 
تمام قسمت‌های بیمارستان سر کشی و با بیماران و بابا آباتای خداحافظی 
کرد. دنبال توش گشت اما او را پیدا نکرد. پلاگیا مارکلووا 
مشغول شستن اطاق عمل بود. والودیا دستش را بطرف او دراز 
کرد و گفت : 

خوب» کارتان جطوره؟ بد نیست؟ 

پلاگیا با حجب و حیا چشمهایش را پائین انداخت و کفت : 

خویه! من خوبم وی صوفیا ایوانوونا... 

والودیا حرنش را قطع "کرد و با قیافه‌ای جدی گفت : 


صوفیا ایوانوونا انسان بمیار خوییست! د کتر حیلی خوبی هم 
هست. من و شما نباید او را سرزنش کنیم! اینطور . خداحافظ» پلاگیا 
یگوروونا. 

والودیا واسیا را در آغوش کرفت و سه بار با او رویوسی کرد. 

سرپزشک جدید گفت : 

نا سال نو دخل فاشیست‌ها را ميآوريم ! وضع بنزین آنها حیلی 
خرابه. باید منتظر یک انفجار از داخل بود. من زیاد به این سوضوع 
فکر کردم. شما جطور ؟ 

اوستیمنکو با تبسم جواب داد : 

من هم فکر کردهام | 

او وقتیکه با واسیا صحبت بیکرد هميشه میل داشت لبخند 
بزند. 

در حدود ساعت نه بود که والودیا به کاروان کوچک که از 
هفت سوار و جند اسب بار کش تشکیل شده بود پیوست. هوا فوق‌العاده 
کرم بود. گردای نا گهانی پائیز اهالی قهارا را کلافه کرده بود. 
بادی دانزی حتری بالای سر د کتر واسیا گرفته بود. او دیگره: 
کمترین توجهی به والودیا نمیکرد. صوفیا ایوانوونا با قیافه‌ای حدی 
از والودیا حواست که کاعغد بارکدار و دفاتر حلدشده برای او 
بفرستند. والودیا خواست او را ببوسد ول صوفیا ایوانوونا از اینکه 
احتلافی در گزارش سه‌ماهه‌اش بوجود آمده بود ناراحت بود و آخرین 
جمله‌ای که اوستیمتکو از دهان وی شنید این بود که او از 
چیزی ,تعجب بیکند. ولی برای والودیا جالب نبود ته آن حیز 
چیست , 

بیماران از پنجره‌ها نکّه میکردند. بابا آباتای بندهای زیر شکم 
اسب‌ها و بارو بندیل و کیسه‌ها را سفت میکرد و مدام دستور 
میداد , او گو ؛ شمن سابق در فاصله‌ای ایستاده بود و زیرجشمی به 
اروان نکه بیکرد. والودبا او را حدا نرد. اوگی با 

- حرا بین_ گفتی له دایره و دلاه و عسارا توی آب تا - 
هائو پرت دنم؛ حالا نمبتوانم برای سفر تو جادوی خیر بکنم» حرا 
این دستور را دادی» ها؟ بله؟ 


والودیا پوزخندی زد و گفت : 

- بدون جادو هم سر میکنم! این کثافت‌ها را فراموش کن. 
وقتی نود-ژین را دیدم بهش ميگويم که او گو حالا آدم شده. تود. 
ژین تو را پرستار میکند. ولی اگر عرق بخوری د کتر واسیا بیرونت 
میکند. خدادافظ ! 

والودیا سوار اسب شد و در همين سوقع چشمش به توش 
افتاد. زن حوان به در بیمارستان تکیه داده و لخند میزد. ما 
لبانش میلرزید. 

والودیا با پاشنه پا اسپ را وادار به حرکت کرد و وقتی به 
توش رسید گفت : 

من برایتان مینویسم, نامه بلندی برای شما مینویسم. د کتر 
واسیا نامه را برای شما میخواند. باشد؟ 

توش دو گیسوی سیاهش را با حرکت سر تکان داد و گفت ۰ 

- نباشد! وقتی شما نوشتید خودم خواندن را یاد میگیرم. اینهم 
که خیلی طول میکشد» ها؟ بله؟ اینطور نیست؟ 

بعد دست کوچکش را به بند رکاب اسب انداخت ولی بلافاصله 
بند رکاب را ول کرد چون اگر زنی رکاب اسب مردی را میگیرد مردی 
که سوار اسب است او را دوست دارد در صورتیکه والودیا دوستش 
نداشت. 

والودیا گفت ۰ 

حداحافظط همی! 

کاروان حرکت کرد, بابا آباتای بموازات اسب والودیا راه افتاد. 
هر قدر اسب‌ها گرد و خاک بیشتری بلند بیکردند عده بیشتری 
دور کاروان جمع میشدند. اشخاص آشنا و کم‌آشنا کنار والودیا 
راه بیرفتند و کشک بطرف او دراز میکردند زیرا همه میدانستند 
که او کشک دوست دارد. 

اطرافیان بانگ میزدند ۰ ۱ 

ب کشک را بردار! بردار». وقتی به جنک رفتی میخوری! 

عده‌ای پنیر لور شک بطرفنش دراز بیکردند و بیکفتند . 

لور بردار! خراب نميشود. تا آخر جنگ سالم میماند» بعد 
از جنگ میخوری و از ما یاد سيکنی! 
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یی گلوله‌های پتیر گوزن بطرف او دراز کرد و با صدای یلندی 


,باشتا ک. بردار! بردارءه دکتر والودیاا مگر مرا 
نشناختی؟ یادت هست آوقت که از بیمارستانت ميترسيديم عمرم 
را حفظ کردی! ۱ 

والودیا بعضی‌ها را میشناخت و بعضی‌ها را بجا نمی‌آورد. مدام 
لبخند میزد و اشکهایش را قورت میداد. گرد و خاک غلیظترو 
غلیظتر میشد و هیچکس نمیدید و نمتوانست بپیند که د کتر 
والودیا گریه میکند. اگر بیدبدند فکر میکردند که .حتماً عرق 
کرده است. هوا خیلی گرم بود و دکتر والودیا کت پیبه‌دوزی 
شده تنش بود, 

بردم بانگ میزدند : 

- تو قهارا را از شر مرگ سیاه نجات دادی! ما هرگز تو را 
فراموش نمیکنیم! 

خیر » اين او نبود که آنها را نجات داد» خیر ! طاعون را نمیتوان 
یکه و تنها مغلوب کرد. اینها اشک شوق نبود که در جشمیای 
والودیا حلته بیزد» خیر ! اینها اشک غرور و ساهات بود. اشک‌های 
پرسعادت تبعه کشور بزری که میتواند مرگ میاهه مرگ سیاه 
شکست‌ناپذیر , برض دهشتنا ک تره‌باغان» بیماری طاعون را مغلوب 
کند! و حالا مردم قهارا شخص د کتر اوستیمنکو را بدرقه نمیکردند. 
آنها به مشایعت دوست و برادر حود» به مشایعت یک از افراد کشور 
کار گران و دهقانال» یی از افراد مملکت زحمتکشان» کشور مردم 
عاقل و مهربان آنده بودند. 

از میا جمعیتی که دور کاروان حلقه زده بود اپن صداها بگوش 
«.یرسیل : 

ایکاش بتوانی بر دشمنائت پیروز شوی! 

و والودیا انکار که قسم بخورد زیرلب میکفت : 

- ما بر دشمنال خودمان پیروز میشویم! --و بارینوف و اوبودا 
و شومیلوف را بیاد آورد. 

ایکاش ملتت خوشبخت باشد» حون لایق معادته! 


والودیا تکرار کرد : 


بد. پله) فناسته سعادته! تتو. پاهای: خلیان. و بی‌گوسلوفنق و 
عمه آگلایا را بیاد آورد. 

- ایکش بتوانی درد زخی‌ها را دوا کنی» همانطور. که درد 
با را دوا کردی! 

والودیا قسم خورد : 

دوا میکنم !| 

دکتر والودیا» باز هم پیش ما بیا... 

آسپ‌ها خرخر میکردند و میترسيدند. بر عدة جمعیت دائماً فده 
ميشد و موقعیکه کاروان از قهارا خارج شد والودیا پدر لامزی را 
که با دوستان شکارچی‌اش در نقطه بلندی کنار جاده ایستاده بود 
مشاهده نمود. عدهٌ آنها زیاد بود» در حدود پنجاه نفر » همه‌شان 
تفنگ‌ها را روی یال اسب‌ها گذاشته بودند. آنها با شلیک هوأئی 
ار والودیا استقبال کردند- یکبار و دوبار. بعد اسب ‌های یالدار 
کوچکشان که اسب‌های فوق‌العاده‌ای بودند جهارنعل به تاخت 
در آندند تا منزلگ‌ههای دوردست را آماده بدرقه از د کتر والودیا 
نمایند , 

منزلگهها نیز آماده ميشدند و والودیا اوستیمنکو با دقت به 
صورت اشخاص نکه میکرد و سعی میکرد بیاد آورد که کدام یک 
از آنها به بیمارستان آمده بودند» کدام یک از آنها را در چادر 
بعاینه کرده» کدام یک را عمل کرده و در بیمارستان معالجه کرده 
است. 

وی هیچ یک از آنها را نمیتوانست بشناسد زیرا حالا همه‌شان 
لبخند میزدند در صورتیکه آنوقت که نزد او آىده بودند درد میکشیدند. 
حالا آنیا دوباره برونزه و قوی شده بودند در حالیکه وقتی آنها را به 
بیمارستان میآوردند لاغر و رنگ‌پریده بودند. حالا آنها اسبهای حود 
را بهار بیکردند. در حورتیکد آنوقت يا دراز کشیده بودند یا زیر 
دستشان را بیگرفتد و با برانکار به بیمارستان میاوردند. مگر 
حالا ميشد فهمید "که او عمر کدام یک از اين سوارها را حفظ 
را انس 
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در وافع» این بوضوع سهم نبود. , سهم این بود که والودیا وظیفه‌اش 
را اینجا انجام بیداد» هميشه و با تمام قدرت. بردم هم این سوضوع 
را میفهمیدند. خلا هر ۲ مبشد بهتر از او عمل کرد ول در هر حال او 
انشا سفید واقع شد. 

اوستیمنکو فکر بیکرد . «نفع نسبی ! ننع ناچیز ! ول گر کار 
هیئت اعزابی د لتر بارینوف کار کوچی بود؛ من هم جزئی از آن 
بودم» جزئی از کل» ذره‌ای از میهن عزیزم». 

پالودیا فکر میکرد و به نقطه دوردست» به کوههای بلند» به 
سمتی که توفان حنگ برپا بود و وظیفه بقدس او آنحا ۳ ر 
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